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تقریظ جناب دکتر عبدالحلیم محمود 
شيخ دانشگاه الأزهر 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا 
محمد و علی آله و صحبه و من اتبع هدیه الی یوم الدین و بعد: 

استاد محمدعلی صابونی مرا از قسمتی از کتاب جديدش» «صفوة التفاسیر» مطلم نمود. 
مؤلف در صفوة التفاسیر صحیح‌ترین آرا و نظرات مفسران قرآن مجید را جستجو و تحقیق نموده 
و آن را به شیوه‌ی آسان و مختصر آورده است. اگر انتخاب انسان قسمتی از عقل و خردش باشد» 
بدون تردید مژلف در رابطه با انتخاب آگاهانه‌ی تفاسیر معتبر و مراجعه به آنها به توفیقی بس 
بزرگ نایل آمده است. 

این لین کتاب مؤلف در زمینه‌ی موضوعات قرآنی نیست. بلکه کتاب «تفسیر ابن‌کثیره را نیز 
مختصر کرده و اختصار این کتاب بزرگ و مهم بسی مفید و سودمند بوده و از هرگونه تعقید و 
پیچیدگی خالی است. 

آیات احکام قرآن کریم را در قالب کتابی مستقل به نام «روایع البیان فی تفسیر آیات الاحکام» 
تألیف نموده است. کتابی که احکام را از همان منبع اّل احکام یعنی قرآن» استخراج کرده و به 
ترضیح و تبیین آن می‌پردزد. 

و قبلاً هم در زمین‌ی علوم قرآن کریم کتابی را تحت عنوان «التبیان فی علوم القرآن» تألیف 
کرده است اما اثر جدید ایشان در زمینه‌ی تفسیر قرآن که با استفاده از آثار گرانبهای پیشینیان به بار 
نشسته است» همچون ستاره‌ی تابناکی بر تارک آسمان تحقیقات و تألیفات: وی می‌درخشد. 

از خدای سبحان مسألت داریم» همواره وی را موفق گرداند و کتابش مرجب هدایت گردد. 

همو نزدیک و شنواو دعوت پذیر است. 
عبدالحليم محمود 

رئیس دانشگاه دالأزهر» 

مکه‌ی مکرمه ۲۷ صفر ۱۳۹۶ ه. ق 
۷ فوریه ۱۹۷۶ م. 


تقریظ جناب دکتر عبدالله ِن حمید 
رئیس کل دادگستری 
مدیر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام 


سپاس و ستایش فقط شایسته‌ی خدا می‌باشد. اما بعد؛ برادر ارجمند و فاضل» استاد 
محمدعلی صابونی مدرس دانشکده‌ی شریعت و مطالعات اسلامی ملک عبدالعزیز در مکه‌ی 
مکرمه؛ بعد از این‌که خودش چند مطلب از کتابش «صفوة التفاسیر» را بر من خواند و فرصت 
فراهم نشد تمام آن را بشنوم» از من خواست تقریظی بر آن بنویسم. 
در آن قسمت از کتابش که من شنیدم؛ نیکو و پرفایده عمل کرده است» خدای متعال پاداش 
نیکش را بدهد» و همچنین در زمینه‌ی تألیف و گردآوری و برگزیدن اصح و ارجح اقرال در تفسیر 
کتاب خدا سعی و تلاش فراوان و قابل توجهی را به کار برده و در این تفسیره مأثور و معقول را به 
اسلوبی واضح و روشی نوین و آسان با هم آورده است» و در پیش درآمد سوره خلاصه‌ای از 
مقاصد اساسی را یادآور شده است. معانی کلمات و بیان اشتقاق آنها را توضیح می‌دهد» و ارتباط 
بین آیات پیشین و پسین را بیان می‌کند و به ذکر سبب نزول آیات می‌پردازد. تفسیر آیات را بدون 
بیان وجوه اعراب آغاز می‌کند. و فراید مربوط به آیات و استنباط شده از آنها را یادآور می‌شود و 
فنون و نکته‌های بلاغی را نیز توضیح می‌دهد. ۱ 
از پیشگاه خدا مسألت داریم به او و به ما توفیق و پایداری عطا فرماید و عموم را از این 
کتاب بهره‌مند نماید و در مقابل تلاش و کوشش مژلف او را پاداش نیکو دهد. و الله الموفق و 
صلی الله على محمد و آله و صحبه اجمعین. 
عبدان بن حمید 
رئیس کل دادگستری 
مدر کل نظارت بر امور دینی مسجد الحرام 
۸۷ ه.ق 


تقریظ شيخ ابوالحسن الندوی 
رئیس انجمن علمای لکنهو هندوستان 


الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین محمد و على آله و صحبه 
اجمعین و بعد: 
در عصرهای نخستین تألیفات اسلامی؛ نظر علمی متداول عبارت بود از برگرفتن تمام گفته‌ها 
و روایاتی که درباره‌ی موضوع مورد نظر وارد شده بو از این رو کتب مؤلفان در زمینه‌ی تفسیر و 
حدیث و سیره و تاریخ» به دایرتالمعارف‌های علمی؛ شبیه‌تر بود هر چند چنین نظر و روش 
متداول» فوایدی در برداشت که بزرگترین آن عبارت بود از حفظ و صیانت این ثروت علمی از 
نابودی» و این‌که خواننده امکان یابد مطالب نزدیکتر به ذوق خود را اختیار کند؛ اما این امر خالی 
از اشکال نبود. به ویژه در عصر حاضر و آن این‌که جوینده‌ی تازه کار و جوان در برگزیدن اقوالی 
که به «صواب» نزدیکتر است متحیر و ذهنش پراکنده و آشفته می‌گردد: و در نتیجه نظر و گفته‌ای 
در ذهنش رسوخ پیدا نمی‌کند و خود را در میان دریایی از اقوال و نظرات و مذاهب می‌یابد. از 
این رو در هر عصر موّلفان زیادی از این روش بهره‌ای روگردان شده» و نزدیکترین و قوی‌ترین 
اقوال را برگرفته‌اند و کتاب‌هایی که با این سبک و روش تألیف یافتند برای جویندگان دانش» 
فایده و برکتی عظیم در بر داشتند. 
عصر حاضر از هر زمان بیشتر به این روش تألیف نیازمند است» چون وقت کوتاه و همت 
ضمیف و اذهان پراکنده می‌باشند. از این رو دوست ارجمند و فاضل ما جناب شيخ محمد علی 
صابونی در تألیف کتاب «صفرة التفاسبره کاملاً موفق بوده و به هدف زده است. چون برای 
طالبان علم تفسیر وفت و زمانی زیاد را ذخیره کرده است و برای دستیابی به چکیده‌ی بررسی‌ها 
و مطالعات خود و خلاصه‌ی تفسیرها آنها را راهنمایی کرده است» که تنها کسی قادر به ایفای 
چنین عملی است که از مطالعه وتحقیقات فراوانی برخوردار بوده» ذوقی سالم و تلاش و 
کرششی وافر در زمینه‌ی تألیف و تدریس برخوردار باشد. بنابرایین شایستگی سپاسگزاری 
طالبان علم و شاغلان در فن تفسیر را پیداکرده است. خدا پاداش نیکش را بدهد و عملش را قبول 
فرماید. 
ابوالحسن على الحسنی الندوی 
مکه‌ی مکرمه ۱۳۹۶/۴/٩‏ ه. ق 


تقریظ جناب دکتر عبداش عمر نصیف 
مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز 


سپاس و ستایش فقط ذات خدا را سزد و درود و سلام بر بنده و پیأمبرش؛ پیامبر امین ما 
حضرت محمد بن عبداله که به عنوان رحمة للعالمین مبعوث شده است» و بر جمیم آل و 
اصحایش باد. و بعد؛ 

شریف‌ترین مطلبی که محققان تقدیم می‌دارند. و والاترین هدفی که مژلفان در تحقیقات و 
تألیفات خود برای آن تلاش می‌کنند مطالبی است که در خدمت قرآن کریم و علوم گرانقدر و 
پربار آن باشد. شرف انسان در گرو شرافت وظیفه‌ای است که آن را به دوش می‌کشد و هدفی‌که 
برای تحقق آن تلاش می‌کند. هیچ تلاشی شبیه تلاش دانشمندان نیست. زیرا دانشمندان در هر 
زمان و هر مکانی مشعل‌های نور و روشنایی می‌باشند و کاروان سیر تکاملی انسان را هدایت 
می‌کنند؛ و از اين رو خدا قدر و منزلت آنان را والا معرفی کرده و فرموده است: «قل هل یستوی 
الذین یعلمون و الذین لایعلمون فا یتذکر ولا الالباب). این کار گرانقدر که برادر ارجمند شیخ 
محمد علی صابونی؛ استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در 
مکه‌ی مکرمه به آن اقدام کرده؛ برای او از جانب خدای توانا توفیقی بس بزرگ است؛ زیرا 
مجموعه‌ای از تفسیرهای بزرگ مفسران نا‌آور را برگزیده و خلاصه‌ای از آنها را آورده است» که 
هم دانشمندان و هم دانشجویان می‌توانند به طور یکسان از آن استفاده کنند. 

خدای جل و علا به او توفیق عطا فرموده است که این گنجینه‌ی باعظمت را در یک کتاب په 
نام «صفوة التفاسیر» به پویندگان تقدیم کنده تا آگاهی و فهم کتاب خدا برای آنان آسان و میسر 
گردد. از پیشگاه خدا مسألت دارم به مولف با فضیلت. پاداش خیر عطا فرماید؛ و مسلمانان از آن 


بهره‌مند سازد. 
خداوند توان و قدرت آن را دارد و از قصد و نیت آگاه است. و فقط او راهبر راء راست است. 
د. عبداله عمر تصیف 
مدیر دانشگاه ملک عبدالعزیز 


جده ۱۵ صفر ۱۳۰۰ هرق 
مطایق ۳ دسامبر ۰م 


تقریظ جناب دکتر راشد راجح 
استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه 


الحمد لله رب العالمین؛ و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبينا 
محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و بعد: 
به کتاب «صفوة التفاسیره جناب استاد فاضل شیخ محمد علی صابونی؛ دسترسی پیدا کردم» 
چند صفحه از آن خواندم» آن را کتابی باارزش یافتم. حاوی خلاصه‌ای از گفته‌ها و مختصری از 
نظرات پیشوایان علم تفسیر است. آن را به اسلوب و روشی ساده و میسر و با توضیحات نیکو و 
با توجه به جوانب لغوی و بیانی آورده است تا فهم و درک آن برای دانش‌پژوهان آسان باشد. با 
توجه به این امتیازات کتابی است پسندیده و نیکو و برای فایده‌ی عموم؛ شایسته‌ی چاپ و 
انتشار است. 
خدای متعال پاداش نیکو را به مژلف عطا کند و اسلام و مسلمانان را از آن بهره‌مند فرماید. 
خداوند قدرت و توان آن را دارده همو ما را بس است و بهترین مدافع فقط اوست. 
راشد بن راجح الشریف 
استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی در مکه‌ی مکرمه. 


مکه‌ی المکرمه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ه.ق 


تقریظ جناب شیخ عبدالثه خیاط 
خطیب مسجد الحرام 


سخت آرزومند بودم تفسیری از قرآن کریم در دسترس جویندگان دانش قرار گیرد که مطالب 
پراکنده در کتاب‌های معتبر را به صورت اجمال در بر داشته باشد» عموم را از مراجعه به مناپع 
۰ طول بی‌نیاز کند» و نظر و اندیشه‌ی روشن را در زمینه‌ی ادب و زبان قرآن و سبب نزول آیات به 
او یاد دهد. و معانی را برایش آسان کند و از آن توشه بردارد. در کتاب «صفوة التفاسیر» حلقه‌ی 
گم‌گشته را می توان یافت» زیرا مؤلف ارجمند, شیخ محمد علی صابونی به تمام موارد مذکور: 
توجه داشته است» و آرزوی ما را جامه‌ی عمل پوشانده و نیاز را برآورده است. 
از خدای متعال مسألت دارم برای مسلمانان سودمند باشد» و در مقابل تلاش و فداکاری 
مؤلف» او را پاداش نیکو بدهد» و صلی الله علی خير خلقه سیدنا محمد و علی آله و صحبه. 
عبدالثه خیاط 
خطیب المسجد الحرام در سال ۱۳۹۵ ه. قى 


تقریظ جناب شیخ محمد غزالی 
رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده‌ی شریعت در مکه‌ی مکرمه 


الحمد لله اهل التقوى و المغفرة؛ و الصلاة و السلام على منار العلم و الهدی فى الدنیا و 
الخرة و بعد: 

فرهنگ و دانش قرآنی؛ به قلمی رسا و بیانی شیوا و دور از اصطلاحات فنی و مناقشات و 
جدل‌های فلسفی نیازمند است. که بزرگترین هدفش پیشبرد فرمان آسمانی و رساندن آن بدون 
تکلّف و پیچیدگی به اعماق نفوس و نهاد مردم باشد. 

در این مورد» جناب شیخ محمد علی صابونی موفق شده است» زیرا توفیق یافته است 
تفسیری ساده و آسان از قرآن مجید را تألیف نماید که در ضمن آن مجموعه‌ای از اقوال پیشوایان 
را جمع کند و شامل خلاصه و گزیده‌های علمی و ادبی باشد. وی کتاب را با ارائه‌ی حقایق و 
حکمت‌های مفید غنی کرده است. شیخ محمد علی صابونی» بسی از اقوال سلف و اجتهادات 
خلف را در تفسیرش: آورده است؛ به قول معروف؛ منقول و معقول را با هم جمع نموده است. 
بنابراین خواننده می‌تواند هر دو گونه را در مقابل خود بیابد و از هر دو روش بهره بگیرد. 

اکثر تفسیرها با سخت مختصر و موجزند و یا بسیار مفصل و پرحجم و از حوصله‌ی 
خوانندگان یرون می‌باشند اما شیخ محمد علی صابونی - خدا پاداش نیکش را بدهد - توانسته 
است در روش علمي خود حد وسط را برگیرد؛ یعنی آن را مختصر و مفید نگاشته است» نه 
طولائی و خسته کننده است و نه کوتاه و نارسا. و از گزافه گویی هم دوری جسته است که بعضی 
در آن در افتاده‌اند و به گزاف و ناروا به ذکر نظرات علمی یا احادیث نبوی دست زده‌اند که نقل آنها 
نیازمند تحقیق و بررسی و اثبات می‌باشد. 

خداوند آن را سودمند و سینه‌ها را آماد‌ی پذیرش آن قرار دهد و از چانب امت. او را پاداش 


نیکو بدهد. 
محمد الفزالی 
رئیس بخش دعوت و اصول دین دانشکده شریعت 
در هکه‌ی مکرهه 


هه ق 


[] محمد علی صابونی 


الحمد الله الذى انار قلوب عباده المتقین بنور کتابه المبين» و جعل 
القران شفاء لما فى الصدور و هدی و رحمة للمژمنین؛ و الصلاة و 
السلام على خاتم الانبیاء و اشسرف المرسلین سیدنا محمد النبی 
العربی الامین» الذی فتح الله به اعينا عمياء و آذاناً صماء و قلوبتاً لفاه 
و أخرج به الناس من الظلمات إلى النوره صلاة و سلاما دائمین إلى 
يوم البعث و النشور و على آله الطیبین الأطهار و صحابه الهادين 
الأبرار» و من تبعهم بإحسان الى يوم الدین؛ و بعد: 

قرآن کریم پیوسته دربای لبریز و سرشار از علوم و معارف است» 


, هر کس خواهان به دست آوردن مرواریدهای گرانبهایش باشد باید در 


اعماق آن غوطه‌ور شود. قرآن به پیشتازان بلاغت و دانشمندان 
سخنور ثابت کرده که کتابی است اعجاب‌انگیز و معجز و شگفت‌آور 
که بر پیامبر «امی» و پیسواد نازل شده» و بر صدق درستی این ادعاء 
دلیل و مدرک ارائه داده است. و در بطن و لابلای اوراقش» دلیل و 
پرهان کمال و آیت اعجازش نشان می‌دهد از جانب دانا و آگاه به همه 
چیز نازل شده است: رل به الوح أَلأَمين على قلبك لسکُون من 
لین پلسان ری ۰6 

با وجود تألیفات فراوان دانشمندان اسلامی و علیرغم ذخایر 
نقیس و ارزشمندی که در کتابخانه‌های اسلامی موجود می‌باشد که 
تمامی این تألیفات و تلاش‌ها در راستای ترویج فرهنگ‌ترآنی و 
خدمت به این میراث گرانبها صورت پذیرفته است» قرآن هنوز به 
صورت دریایی لبریز از عجایب و شگفتی‌ها باقی مانده است و 
دریای بیکرانش مملو از مرواریدها و جواهر می‌باشد و هر از چند 
گاهی گوشه‌ای از آن برای ما نمایان می‌گردد به طوری که پرتوهای 
الهی و تراوش‌های قدسی و رایحه‌های نورانی‌اش» عقل را خیره و 
خرد را مات و متحیر می‌سازد؛ زیرا محتری اکسیری است که ضامن 
رستگاری انسانیت از شقاوت و دوزخ زبانه کشیده‌ی حیات است. هر 
علمی نقطه‌ی پایانی دارد جز «علم تفسیره که همواره دربای خروشان 


است» و برای بیرون آوردن گنج‌های گرانبها و شناساندن اسرار و رموز آن به غوّاصانی نیازمند 
است که به اعماقش غوطه‌ور شوند» و هنوز دانشمندان در ساحل این دریای بیکران ایستاده و از 
آب گوارا و زلال و صافش مشتی برمی‌گیرنده اما رفع عطش نمی‌کنند. آن کیست که می‌تواند از 
کلام پروردگار قادر و متعال آگاهی کامل و فراگیر پیداکند و اسرار و دقایق و اعجاز آن را دریابد و 
گمان برد که حق را ادا کرده یا به درجه‌ی کمال رسیده است؟! 

قرآن کتابی ست اعجازگر که برای هميشه علوم و معارف و حکمت‌های والایش را به انسان 
هدیه می‌کند تا ایمان آنان را افزایش دهد و یقین حاصل کنند که «معجزه‌ی ابدی» پیامبر «امی»» 
حضرت محمد بن عبدال الو می‌باشد. 

از آنجایی که فرد مسلمان ناچار است اوقاتش را در کسب ضروریان حیات و معاش صرف 
کند» فرصت آن را ندارد که به تفسیرهای بزرگ و مفصل مراجعه کند که پیشینیان ما خدایشان 
بیامرزد ۔ آنها را در راستای خدمت به کتاب خدا تألیف نموده و با بذل و تلاش فراوان آیاتش را 
تبیین نموده» بلاغتش را ابراز داشته و اعجازش را نمایان ساخته و تشریع و تهذیب» احکام و 
اخلاق» و تعلیم و تربیتی که در آن موجود می‌باشد» روشن و برملا ساخته‌اند. با توجه په مطالب 
فوق» امروزه وظیفه‌ی علما است که با شیوه‌ای جدید و با بیانی روشن و واضح» بدون زواید و 
طول دادن و پیچیدگی و تکلف» درک و فهم آن را برای مردم آسان سازند و شگفتی و اعجاز بیان 
را مطابق نیاز عصر جدید. بیان و روشن کنند و نیاز جوانان روشنفکر را برآورده نماینده که 
شیفته‌ی توشه برگرفتن از علوم و معارف قرآن کریم می‌باشند. 

با وجود نیاز مردم؛ تفسیری مطایق وصف مذکور برای کتاب خدا نیافتم» از این رو با و جود 
سختی این امر و خستگی فراوانی که از آن حاصل می‌آید و کمبود وقت» تصمیم گرفتم به چنین 
عملی اقدام کنم و به خدا تکیه نموده و از او مسألت نمایم که در اتمام این وظیفه مرا یاور باشد و 
توفیقم را عطا فرماید آن را به شکلی تکمیل کنم که شایسته‌ی کتاب خدا باشد و مسلمانان را در 
فهم و درک آیات قرآن یاری دهد و به آنان توفیق عطا فرماید که توشه‌ی ایمان و یقین و اطمینان 
را از آن برگیرند به نحوی که به انجام «عمل صالح» بپردازند و در راه رضایت و خشنودی پروردگار 
گام بردارند. 

کتاب را به «صفوة التفاسیر» نام نهادم؛ زیرا چکیده و خلاصه‌ی تفاسیر بزرگ را به طور 
اختصار و به صورت بسیار واضح و مرتب در خود جمع نموده است. امیدوارم اسمی بامسمی 
باشد, و امت اسلامی از آن بهره‌مند گردند» و راست‌ترین و استوارترین راه را برای آنان روشن 
کند. 

در مورد این تفسین منهج و طریفه‌ی زیر را به کار برده‌ام: 

اوّل: پیش‌درآمد سوره که متضمن بیان اجمالی و توضیح مقاصد اساسی سوره می‌باشد. 


دوم: مناسبت بین آیات قبلی و آیات بعدی. 
سوم: معنی لفت و بیان اشتقاق لغوی و شواهد عربی. 
چهارم: سبب نزول. 
پنجم: تفسیر آیات. 
ششم: نکات بلاغی. 
هفتم: فواید و لطایف. 
پنج سال مترالی از عمر خویش را بدون وقفه صرف تألیف این تفسیر کردم شب و روز را به 
هم وصل کردم و هر چیزی را که می‌نگاشتم به نوشته‌ی مفسران در تفاسیر معتبر مراجعه 
می‌کردم» و آن را به دقت می خواندم» واصح و ارجح اقوال را به دقت تحقیق و جستجو می‌کردم. 
خدای عزوجل را بسی سپاسگزارم که این کار را بر من هموار و آسان کرد. واقعاً احساس می‌کردم 
جلوتر از زمان حرکت می‌کنم. یقین دارم کلیه‌ی این توفیقات به برکت همسایگی «بیتالله العتیق» 
حاصل آمده است. از موقعی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک که به عنوان مدرس در 
دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی منصوب شدم به برکت جوار «بیت‌العتیق» نایل آمدم. 
از خدای منان مسألت دارم به من پایداری و ثبات عطا فرماید. و در روز آخرت به پاداش 
جزیل نایل آیمی چرا که جز به امید کسب رضای او به این کار اقدام نکرده‌ام. امیدوارم عملم را 
بپذیرد؛ و آن را ذخیره‌ی آخرتم قرار دهد و امیدوارم هر کس آن را می‌خواند و از آن سود می‌برده 
مرا به دعای خير یاد کند که روز قيامت برایم سودمند باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و 
صحبه و سلم تسلیما کثیر. 
مکه‌ی المکرمه ال ذی الحجة ۱۳۹٩‏ د 
. محمد علی صابونی 
استاد دانشکده‌ی شریعت و تحقیقات اسلامی 


دانشگاه ملک عبدالعزیز 


حمد و سپاس شایسته‌ی ذات خدا می‌باشد که ما را به خدمت 
کتاب مجیدش مشرف فرموده و محبت شب زنده‌داری و عبادت و 
طاعت و نشر علوم و میراث و هدایتش را در نهاد ما مستقر نمود و در 
این رمگذر مشکلات را برای ما آسان نمود. درود و سلام بر نیکوترین 
و برترین بندگان و پیامبرانش یعنی حضرت محمد و آل و 
یارانش و آنان که مطابق ارشاد و هدایت کتاب و سنت او تا روز 
رستاخیز عمل می‌کنند. 

(و بعد) قبلاً کتاب «روآبع البیان؛ در تفسیر آیات احکام را در دو 
مجلده و «مختصر تفسیر ابن‌کثیر» را در سه مجلد بزرگ از ثمرات 
زحمت استاد گرانقدر محمدعلی صابونی را به خوانندگان ارجمند 
تقدیم کردیم که هر یک از آن دو اثر با استقبالی گرم و تقدیری شایسته 
از جانب علما روبه‌رو شده و هنوز می‌شود و از آنجایی که به وضوح 
عبارت و دوری از پیچیدگی و طول دادن» و دقت در برگزیدن 
صحیح ترین نظرات مورد اعتماد در زمینه‌ی تفسیر کتاب خدا؛ ممتاز 
است» طالبان دانش و جوانان با فرهنگ به آن رو آورده‌اند. 

مایه‌ی بسی افتخار و سرافرازی و شادمانی است که در آغاز قرن 
پانزدهم هجری, اثری جدید از آثار جناب شیخ صابونی یعنی «صفوة 
التفاسیره را به خوانندگان تقدیم می‌داریم. این تفسیر به حفیقت دارای 
اسمی با مسمی می‌باشد. مژلف والامقام» گزیده و پالفته‌ی محتویات 
تفاسیر معتبر و معتمد را جمع کرده و با اسلوبی واضح و ساده و 
روشی علمی و دانشگاهی» نیکوترین ثمر و گل‌های آنها را مرتب کرده 
است» به صورتی که جریندگان علم و معرفت را از مراجعه به مناپع 
بزرگ و بل تلاش و زحمت در راه جستجوی مفهوم مطلوب بی‌نیاز 
می‌کند. همچنین برای جوانان روشنفکر مسلمان که صبر و تحمل 
مراجعه به کتاب‌های طولانی و پرحجم را ندارند» و نیز کتاب‌های 
مختصر و فشرده درد آنها را دوا نمی‌کنند و نیاز نان را پاسخگو 
نیستند» راه راکو تاه کرده است. 


آشنایی خواننده‌ی ارجمند با مزایای این تفسیر جدید ارزشمند را به خود او واگذار می‌کنيم تا 
به مقدمه موف دانشمند مراجعه کندء که روش و طربقه‌ی خود را در «صفوة التفاسیره اعلام کرده 
است. این تفسیر ثمره و نتیجه‌ی پنج سال تلاش پیگیر» صبر طولانی و کار و کوشش بی‌وثفه 
می‌باشد چرا که مؤلف پنج سال بدون احساس خستگی و سستی» در دربای تفاسیر معتبر 
غوطه‌ور بود» تا توانست چکیده و گزیده‌ی آنها را با ذوق و فریحه‌ی آگاه و توانا گرد آورد. در این 
مورد خدای متعال برکت وقت و سلامت را به او عطا و وی را موفق و مژید فرمود که این اثر 
گرانقدر را به پایان برساند. 
شاد و خرسندیم که آن را با پیراه‌ی نو و زیباه و چاپ و نشر و طراحی جدید مانند دیگر 
مطبوعات قرآنی» به خوانندگان گرامی تقدیم می‌داريم. در مورد تصحیح و مراجعه و دقت و 
مرتب کردن این اثر تلاش و کوششی فراوان و جدی مبذول داشتیم که بیش از دو سال طول 
کشید تا از اشتبامات چاپی خالی و مصون باشد. سعی کرده‌ایم تا حد توان به آخرین نقطه‌ی 
کمال برسیم. از پیشگاه خدای ذوالجلال مساألت داریم آن را از ما قبول فرماید و مابه‌ی نفع 
خوانندگان قرار دهد. و عمل ما را در جهت رسیدن به رضایت و خشنودی خویش پذیرا باشد. و 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
محمد بسام الاسطوانی 
بیروت اول ربیع الاول ۱۳۰۰ ه 


برابر با کانون دوم ۱۹۸۰ م. 


سبحان من تحير فی ذاته سواه فهم و خرد بکنه کیالش نبرد راه 

سپاس و ستایش بی‌نهایت شایسته ذات مقدس پروردگار و خالق 
جهان و جهانیان است که هیچ ستایشگر و ثناگریی از عهده 
سپاسگزاری کامل او در مقابل نعمت‌های بی‌شمارش برنمی‌آید. 

درود بیش از اندازه به روان پاک پیامبران پاک‌سرشت. پیام‌آوران و 
بشارت‌دهندگان رهایی و مشعل‌داران و راهنمایان راه سعادت و 
نیکبختی دو گیتی» علی‌الخصوص به روان پاک آخرین برگزیده و 
پیام‌آور و کامل‌کننده آیینهای پیشینیان؛ حضرت محمد بن عبدالل باد 
و سلام فراوان بر یاران پاک‌ضمیر و فداکار و از جان گذشته و پیروان 
راستین راه آنان بای اما بعد 

بر هر انسان واجب است به پاس نعمت هستی و هزاران نعمت 
دیگر وظیفه‌ای را به عهده گرفته و به اندازه توان و قدرت خود در 
ایقای آن تلاش کند. 

پیشوایان دین مبین اسلام عموماً وظایف خود را تعهد کرده و آن 
را به نحو احسن ایفا کرده‌اند. هر یک در رشته‌ای توان و اقتدار خود را 
به کار گرفته است. بعضی راه جهاد را پیش گرفتند و بعضی به عمران 
مساجد پرداختند» و جمعی آموزش و راهنمایی را وظیفه قرار دادند؛ 
و بعضی به فقه و جمعی به تحقیق و شرح و تعدیل احادیث نبوی 
اشتغال ورزیدند. 

در این راستا بعضی به تفسیر و تبیین آینات و احکام قرآن رو 
آوردند و در این مورد چه نیکو کار کردند. درباره بیان مفاهیم بسیار 
عمیق و بلاغت و فصاحت و ظرافت ترکیبش, ذهن و اندیشه و قلم 
خود را به کار گرفتنده و صدها هزار ورق و صدها جلد کتاب نوشتند» 
و قصد و هدفشان گسترش فرهنگ اسلامی بود و لاغیر و خدا پاداش 
نیک آنان را عطا فرماید. 

اما قرآنء کلام منزل آسمانی بر قلب پیامبر که اساس و بنیان دین 
مبین اسلام و تکمیل‌کننده سایر ادیسان است. با آن همه تفاسیر و 


توضیحات هنوز محفوظ مانده است. و هیچ یک از غوّاصان انسانی به ژرفای این اقیانوس 
بیکران پی نبرده است؛ و عموماًهنوز خود را در ساحل می‌یابند و با برگرفتن مشتی از آب زلال و 
گوارایش بسنده کرده‌اند و حتی بعضی هنوز خود را تشنه‌لب می‌دانند. 

مقسران بزرگ و پاک‌باخته اسلام از عصر صحابه بیان رموز قرآن را آغاز کردند و مشعل 
راهتمایی نسل‌های بعد را برافروختند در این مورد می‌توان از مفسر و ففیه دوران حضرت 
عبدالله بن عباس ی نام برد. در دوران بعد از صحابه دانشمندان ببزرگ اسلامی» بسا هموش و 
ذکاوت و دانش سرشار خود به میدان تفسیر و تبیین آیات و احکام قرآن قدم نهادند. و در این 
زمینه از بذل هر تلاش و کوششی دریغ نورزیدند» در نتیجه زحمات خود گنجینه‌های بسیار 
گرانبها را برای نسل‌های بعد از آن به جا نهادند. 

اما چون اغلب آنها به زبان عربی و بسیار مفصّل و طولانی می‌باشند و دریافت مطالب مورد 
لزوم از آنها به وقت زیادی نیاز دارد و جویندگان امروزی فرصت و فراغت آن را ندارنده و از 
جهتی بیشتر فارس‌زبانان و آشنایان به زبان فارسی» تسلط کامل به ادبیات عرب ندارند؛ در این 
مورد کمبود احساس می‌شود. 1 

نگارنده در مورد درک و فهم مطالب مورد نیاز جوانان و جویندگان در عصر حاضر - از قرآن 
مجيد» تفسیر «صفوة التفاسبر» تالیف دانشمند بادرایت استاد حمد على صابونی را مناسب دانستم. 
و با تکیه به توفیق الهی و به انگیزه خدمت به فرهنگ بسیار غنی اسلامی؛ و مسلمانان, به نقل آن 
به زبان فارسی اقدام نمودم. 

و با وجود کهرلت و ضعف جسمانی و قلت بضاعت علمیء خدا توفیق اتمام آن را عطا 
فرمود و انتشارات وزین «نشر احسان» زحمت و هزینه و چاپ و نشر آن را تقبل فرموده است 
خدای منان دست‌ندرکاران آن را در راه خیر موفق فرماید و آنان را زیر پوشش رحمت دارین خود 
قرار دهد. 

باید متذکر شوم بیش از این در توان نداشتم و از هیچ تلاشی دریغ نورزیده‌ام» از خوانندگان 
طلب دعای خیر و اميد چشم‌پوشی از نارسایی و اشتباه را دارم. و امیدوارم خدا آن را به عنوان 
احسان جاری خودم و والدین و عموم استادانم قبول فرماید. و توفیق را فقط از او می‌جویم. 

در خاتمه از همکاری و زحمات آقای فرید عزت‌پور و عموم کارکنان حروفچینی احمد 
بسیار سپاسگزارم خدا پاداش نیک زحمت آنان را عطا فرماید. 

و آخر دعوانا ان الحمد ‏ رب العالمین و الصلوة و السلام على جمیم الانبیاء و المرسلین. 


۶ مهر ماه سال ۱۳۷۸ هجری شمسی 
نیازمند لطف خدا -محمد طاهر حسیتی -سنندج 


0 


ام 


با استفاده از یاداشت‌های 


خود ایشان 


خلاصه‌ای از شرح حال مترجم 


مرحوم سید حمد طاهر حسینی در سال ۱۳۰۹ در دهکده‌ی لون 
سادات در دامنه‌ی کوه‌های سر به فلک کشیده‌ی شاهوء چشم به جهان 
گشود. هنوز سنی از او نگذشته بود که سایه‌ی پدر و مادر را از دست داد 
و هر دوی آنها به فاصله‌ی چند ماه سر در نقاب خاک کشیدند و محمد 
طاهر و چهار برادر و دو خواهر همگی را بی‌سرپرست گذاشتند. 

استاد حمد طاهر حسینی در سال ۱۳۲۶ دروس مقدماتی را نزد پسر 
عموی مهربانش مرحوم سید علی حسینی در خانقاه سیویه آغاز کرد و از 
عنایت و توجهات بی‌دریغ مشایخ خاندان حسامی برخوردار شد. 

فراگیری دانش‌های اسلامی را طبق سنت آن روزگار در مدارس دینی 
کردستان آغاز کرد. مدتی در کوله‌ساره در برابر مرحوم حاج ملا حسن 
خلیق زانوی تلمذ خم نمود و سپس به دولت اباد روانسر رفت و از 
محضر استاد فاضل ملا عبدامحید موحد استفاده کرد. پس از آن در پاوه 
از محضر دانشمند و فقیه فقید حاج ملا حمد زاهد ضیایی کسب فیض 
نمود. لازم به بادآوری است که تمام استادان و مدزسان مدارس دینی 
بدون چشم داشت پاداش مادی و با کمال فروتنی؛ دانش و محبت خود 
را در اختیار جویندگان دانش می‌گذارند. به راستی که چه بزرگ 
انسان‌هایی بودند که اين چنین سخاوتمندانه و دلسوزانه دانش خود را 
به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردند. خدای آنان را زیر چتر رحمت و 
مغفرت خویش جای دهد. 

استاد همچنین سفری به سنندج و سلیمانیه داشت ولی در آنجا 
زباد درنگ نکرده است. 

پس از آن به مدرسه‌ی بیارهُ شریف وارد شد و از محضر استاد 
بزرگرار ملا عبدالکرم مدرس (حفظالله) کسب فیض کرد. خود به این 
حقیقت اعتراف دارد که در آن مدت» خداوند توفیقات فراوان و غير 
قابل تصور به وی ارزانی داشته است. 

سرانجام استاد به محضر عالم ربانی مرحوم ملاعبدالقادر صوی در 
بای خیلان مشرف شد و در خدمت ایشان تحصیلات علوم دینی را به 
پایان رساند. پس از آن مدتی نه چندان زباد در آبادی کانی ماران 
گرمسیر به کشاورزی مشغول شد اما علی‌رغم اشتیاق وصف‌ناپذیری 


که به کشاورزی داشت. نتوانست به کارش ادامه دهد. سرانجام به زادگاه خویش بازگشت و در 
آموزش و پرورش (فرهنگ) به سمت آموزگاری استخدام شد. پس از چندی در رشته‌ی زبان 
انگلیسی موفق به اخ لیسانس از دانشگاه تهران شد و آنگاه به تدریس زبان انگلیسی روی آورد. 

سرانجام استاد پس از مدت‌ها خدمت علمی و فرهنگی از کار برکنار شد. اما این موضوع 
موجب آن نشد که ایشان از خدمت به فرهنگ جامعه‌ی خود باز بماند. این بود که به مطالعه و 
ترجمه روی آورد و فعالیت فرهنگی خود را در این قالب پی گرفت. 

سرانجام استاد عالیقدر در تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۸۱ چشم از جهان فرو بست و دار فانی را وداع گفت. 
روحش شاد باد . 

در ذیل قسمتی از آثار چاپ شده و چاپ نشده‌ی استاد از نظر خوانندگان می‌گذرد. 


آثار چاپ شده 
۱ ترجمه فارسی فقه‌السيرة 
۳راهنمای نسل جوان 
۴ ترجمه فارسی صفوفالتفاسیر 
۵ برگ‌های زرین در فقه استدلالی امام شافعی 
1 بزرگ‌ترین دلبل هستي و یگانگی خدا 


۷ اعجاز قرآن سعید نورسی چاپ ترکیه 
۸ اخلاص و برادری چاپ ترکیه 
4 معجزات احمدی چاپ ترکیه 
۰- زندگی استاد بدیم‌الزمان نورسی چا 


۱- ترجمه فارسی مذاهپ آریعه 
[۲ ترجمه فارسی فقه الصیام دکتر پرسف قرضاوی 
۳ از پیام‌های پیامبر 

۴ ترجمه فارسی تفسیر الوجیز (ناتمام) 


۷ در محضر حق (ترجمه مع الله) 
۸ جانشینان پیامبر: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمرین عبدالعزیز 
٩-در‏ تاریک‌خانه تاریخ (رمان تاریخی) 
دو داستان و سرگذشت به زبان کردی 


تشر احسان 


مقدمه ناشر 


تفسیر قرآن کریم از آن دسته دانش‌هایی است که با نزول نخستین 
آیات وحی بر قلب حضرت محمد اا و بازخواندن آن برای مردم 
مسلمان, شکل گرفته است. در طول تاریخ ممتد اسلام» مفسران و 
قرآن پژوهان نحله‌های مختلف به نوشتن و تدوین تفاسیر قرآن و 
تشریح ابعاد گوناگون آیات وحی پرداخته‌اند. این تفاسیر که از زوایای 
فکری گرناگون به قرآن نگریستهاند برخاسته از نیازهایی بوده که در هر 
مقطع» جامعه‌ی مسلمان با آنها رو به رو بوده است. 

پیداست که تفاسیر مزبور در کنار لحاظ کردنٍ شرایط جامعه از 


۳ حجم و اندازه‌ی متفاتی برخوردار بوده‌اند و اولویت‌بندی ویژه‌ای را 


در طبقه‌بندی مطالب و دستچین کردن مفاهیم دلخواه در نظر گرفته‌اند. 
از میان حجم انبوه تفاسیر گذشته گزینش مطالب دلخواه و روشنگر 
متن مقدس برای انسان امروز که سخت وابسته به زمان و نیازمند 
حداقل فرصت برای دستیابی به مقصود خویش است» مقدور نیست. 

استاد گرانمایه محمدعلی صابونی ببا مد نظر نهادن شرایط و 
خواست‌های انسان امروزی بر دامن سفره‌ی رنگارنگ منایع پیشینیان 
نشسته و به دستچین و اولویت‌بندی مفاهیم و مطالبی پرداخته که در 
کنار غنا و پرباری از اختصار ویژه‌ای برخوردارند. این مفاهیم در کنار 
ایجاد بی‌نیازی در نسل نو از مراجعه به منابع مطوّل» ما را به ژرفای 
اقیانوس بیکرانی می‌برند که پیشینیان ما در ان غواصی نموه‌اند و 
مرواریدها صید کرده‌اند. 

استاد صابونی قبل از پرداختن به این تفسیر تفسیر ارزنده 
و معروف ابن‌کثير را اختصار و در سه جلد منتشر کرده است. در 
کنار آن» پژوهشی قرآنی در باب آیات احکام انجام داده و با عنوان 
«روائع البیان» چاپ و منتشر گردیده. آثار قلمی و پژوهشی اتاد 
صابونی همواره با استقبال گرم و شایسته‌ی دانشوران و صاحب نظران 


مواجه شده است. 


مایه‌ی بسی افتخار و شادمانی است که در این مقطع» تفسیر ارزنده‌ی «صفوة التفاسیر» را در 
با زبان فارسی به عموم خوانندگان گرامی کشورمان تقدیم می‌کنيم. پی‌جویی مزابا و ویژگی‌های 
این تفسیر ارزنده را به خوانندگان وا می‌گذاريم تا با مطالعه‌ی سطر به سطر آن و نیز با مراجعه به 
مقدمه‌ی نویسنده‌یگرانمایه با آن آشنا شوند. نویسنده روش خود را در مقدمه بازگفته است. این 
تفسیر حاصل پنج سال تلاش پیگیر» تحمل و شکیبایی طولانی و کار و تلاش بی‌وقفه است؛ 
چراکه نویسنده طی این مدت بدون احساس خستگی و ناتوانی» در ژرفنای دریای تفاسیر معتبر 
غوطه‌ور شده تا سرانجام موفق شده چکیده‌ی آنها را با ذوق و قریحه‌ی آگاه و توانای خود 
دستچین و تفدیم خوانندگان کند. 
تلاش ما بر آن بود که این اثر در قالبی زیبا در دسترس خوانندگان قرار گیرد. از پیشگاه خداوند 
مسئلت داریم که آن را در میزان حسنات ما قرار دهد و برای خوانندگان سودمند و مفید واقع 
گرداند. و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین. 
نشر احسان 
فروردین ماه سال ۱۳۸۳ 
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سوره‌ی فاتحه در مکه نازل شده و شامل ۷ آیه می‌باشد. 


اعوذ بالله من الشیطان الرجم 


تفسیر و معنی استعاذه: یعنی به پیشگاه حضرت حق پناه می‌برم که مرا از شر شیطان 
نافرمان و متمرد مصون بدارد و در دنیا و آخرت از زبانش محفوظ بمانم و نتواند مانع 
انجام دادن وظایفم شود و حمایت خالق شنوا و دانا را می‌طلبم که مرا از وسوسه‌های 
شیطان مصون بدارد؛ چون جز ذات خدای پروردگار هیچ کس و هیچ قدرت و نیرویی؛ 
انسان را از شر شیطان محفوظ نمی دارد و پلیدی شیطان را از انسان دور نمی‌کند. روایت 
شده است که پیامبر او هرگاه شب به نماز برمی‌خاست. بعد از افتتاح نماز می‌گفت: 
پناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از.شر فتنه و وسوسه‌های شیطانی که از رحمت حق 


محروم گشته و از بارگاه وی رانده شده ست () 


بشم اناحیر 

تفسیر و معنی بسم الله...: یعنی قبل از هر چیز به نام و یماد خدا (کارم را) شروع 
می‌کنم؛ و در تمام کارهایم» از نام مبارکش نصرت و کمک می‌طلبم و فقط از ذات دانا و 
توانایش معونت و یاری می‌جویم؛ زرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که 


رحمتش واسم و فضل و کرمش افزون است. پروردگاری که رحمت بیکران وی گنجایش 
همه‌چیز را دارد و فضل و کرمش شامل عموم عالمیان است. 


۱-اصحاب سنن آن را تخریج کرده‌اند. 


یاد آوری: خدای متعال این سوره و دیگر سوره‌های قرآن راء به استثنای سوره‌ی توبه؛ 
با آیه‌ی بسم اله الرحمن الرحیم شروع کرده است تا مسلمانان را رهنمون کند که اعمال و 
گفتار خود را با نام خدا آغاز کننده و به این طریق از خدای توانا تمنای نصرت و توفیق 


نمایند» و از عادت و روش بت‌پرستان عدول کننده که اعمال خود را به نام بت‌ها يا طاغوتها 
آغاز می‌کنند» و می‌گوبند: به نام لات و عزی» با به نام خلق و ملت» یا به نام هبل... 
طبری گفته است: «خدای متعال اسماء خود را ذکر کرده است» تا پیامبر خود را 
راهنمایی کند و به او پیاموزد که قبل از هر عملی نیکو» اسماء مبارک خدا را ذکر کند؛ و 
این امر را برای تمام مخلوقات خود به صورت سنتی در آورده است که از آن پیروی کننده 
و راه روشنی را ارائه داده است که آن را پیش گيرند. بنابراین کسی که سوره‌ای از قرآن را 
با «بسم اله امن الرحم» شروع می‌کند» در واقع می‌خواهد بگوید: به نام خدا این 


سوره را می‌خوانم؛» و در دیگر اعمال نیز چنین است».(۱٩‏ 


ê‏ و 
تفسیر سوره‌ی فاتحه 
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اد 8 اد 
ê‏ و 


۱ جامع‌لییان طبری. 
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پیش درآمد سوره 


# این سره‌ی مبارکه در مکه شرف نزول یافت» و به اجماع علمای امت شامل 
هفت آیه می‌باشد؛ و از آنجایی که در ترتیب نه در نزول -کتاب خدا به آن شروع شده 
است: به نام «فاتحه» یعنی سرآغاز موسوم است. همین سوره با وجود کوتاهی و 
اختصارش» معانی و مفهوم قرآن عظیم را در بطن دارد؛ و به طور اجمال اهداف و مقاصد 
اساسی آن را شامل است. اصول و فروع دین را در برگرفته و شامل موضوع عقیده؛ 
عبادت» اعتقاد به روز رستاخیز و ایمان به صفات پسندیده و نیکوی خدا می‌باشد» و 
نشان می‌دهد که فقط او شایسته‌ی پرستش و استمداد و دعا می‌باشد» و فقط از بارگاه 
قدسی‌اش می‌توان طلب هدایت و رهنمونی به دین حق و صراط مستقیم کرد و تنها از 
پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن طریق صالحان و دوری جستن از راه 
نفرت‌شدگان و گمراهان را نمود. این سره شامل سرگذشت و داستان اقوام پیشین 
است» و در آن از مدارج و منزلت نیکبختان و بدبختان اطلاع به دست می‌آیده و در آن 
دستور پیروی از فرمان و امر خدا و دوری جستن از منهیّات و دیگر مطالب و اغراض و 
مقاصد آمده است. به همین جهت نسبت به ساير سوره‌های قرآن همچون مادر است و 
به همین مناسبت؛ نام «امالکتاب» (مادر کتاب) به خود گرفته است؛ چون تمام مطالب 
قرآن را به طور اجمال جا داده است. 

فضیلت این سوره: ۱-امام احمد در «المسند» روایت کرده است که ابی بن‌کعب 
سوره‌ی فاتحه را بر پیامب رل خواند. پیامبر فرمود: «قسم به ذاتی که جانم را در قبضه‌ی 
قدرت دارد؛ در تورات و انجیل و زبور و فرقان مانندش نازل نشده است! این سوره سبع 
مثانی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است». این حدیث شریف به آیه‌ی سوره‌ی 

۲-در صحیح بخاری آمده است: «پیامب رل به سعیدبن المعلی فرمود: یکی از 


باعظمت‌ترین سوره‌های قرآن را به تو یاد می‌دهم که عبارت است از الحمد لله رب العالین؛ 
یعنی سبع مثانی و قرآن عظیم است که به من عطا شده است». 

نامگذاری سوره: این سوره به «فاتحه» و «امالکتاب» واسبع مثانی» و «شافیه» و 
«وافیه» و «کافیه» و «اساس؛ و «الحمد» موسوم است. علامه قرطبی اسامی سوره را 
برشمرده و گفته است این سوره دوازده اسم دارد. 

معنی لغات: (الحمد) یعنی تعریف و تمجید به نیکی به طریق و شیوه‌ی تعظیم و 
بزرگداشت مقرون با محبت. حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون 
شکر در مقابل نعمت انجام می‌گیرد» اما حمد چنین نیست. (اله) اسم خاص ذات مقدس 
حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ کس در آن شریک نیست. قرطبی گفته است 
(اله) بزرگترین و جامع‌ترین اسم خدای سبحان است. «ال4 اسم موجود حقیقی است 
که جامع کلیه‌ی صفات الوهیت می‌باشد و دارای تمام اوصاف ربوبیت و پروردگاری 
است. و همو در وجود حقیقی؛ تک و منفرد است. جز او معبودی به حق نیست. #رب4 
از تربیت مشتق است که به معنی اصلاح و رعایت امور دیگران است. 

هروی گفته است: به شخصی که کاری یا چیزی را تکمیل کند می‌گویند: آن را تربیت 
کرده است. و کلمه‌ی «ربانیون» از این مقوله می‌باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به آن 
می‌پردازند» !۱ کلمه‌ی #رب» بر چندین معنی اطلاق می‌شود از قبیل: مالک؛ مصلح» 
معبود؛ سرور و فرمانرواء 

العائین» عالم اسم جنس است و همانند «رهط» از لفظ خود مفرد ندارد. و 
همان‌طور که فراء گفته است؛ شامل انسان؛ جن» فرشته و شیاطین می‌شود. این کلمه از 
ریشه‌ی «علامت» اشتقاق یافته است؛ زیرا الم دلیل بر وجود خالق متعال است. 


۱-فرطبی ۰۱۳۳/۱ 
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«الرهن الرحم» دو صفتند که از رحمت مشتقند؛ و در هر یک از ارحمن» و «رحیم» 
مفهومی منظور است که در دیگری منظور نیست. 

مثلاً رحمن به معنی رحمتی عظیم و افزون است؛ چون وزن فعلان صیغه‌ی مبالفه 
در کثرت و فزونی و عظمت است و مستلزم ثبرت و دوام نیست؟ مانند: غضبان, عصیان و 
سکران. ولی رحیم یعنی کسی که از رحمت دایمی برخوردار است؛ زیرا صیغه‌ی فعیل 
در صفات دایمی به کار می‌رود؛ مانند کریم و ظریف. بر این اساس معنی این دو واژه 
چنین می‌شود: خدایی که دارای رحمت عظیم و احسانی همیشگی است ٩‏ 

خطابی گفته است: «رحمن یعنی کسی که دارای رحمت فراگیر است که تمام 
مخلوقات را فرا می‌گیرد؛ به نحوی که منافع و روزی آنها را تأمین می‌نمایده و عموم ممن 
وکافر را شامل می‌شود. ولی رحیم به مؤمن اختصاص دارد» همان‌طور که خدای متعال 
فرموده است: و کان من رحیماً4 نسبت به مومنان مهربان است. 

«دین4 یعنی پاداش و از این مقوله است: «کاتدین تدان» بعنی هر طور عمل کنی 
همانگونه پاداشمی‌بابی 

(نعبد4 زمخشری گفته است: عبادت و بندگی یعنی حد اعلای فروتتی و کرنش و 
خضوع» که جز برای خدا به کار نمی‌رود!!" چون فقط او دارای بزرگترین و والاترین 
نعمت‌ها میباشد: بنابراین شایسته است در پیشگاهش سرتعظیم فرود آورده شود. 

(صراط) یعنی راه و طریق, و در اصل با سین آمده است» و از استراط به معنی 
ابتلاع و فروبردن است. انگار که راه» راهرو را فرو می‌بلعید. شاعر می‌گوید: 

شحنا آرضهم بالخیل حتی تسرکناهم ال سن الصراط 


«سرزمین آنان را با اسب اشغال کردیم نا جابی که آنها را خرارتر از راه ترک نمودیم». 


۱-کثث‌المعانی تفير ابن جماعه. ۲کشاف ۰۱۱/۱ 


«مستقم» یعنی راست و بدون کژی و انحراف و پیج و خم. 
آمین» یعنی دعای ما را قبول فرما. به اجماع تمامی علما لفظ آمین جزو قرآن 


تفسیر: خالق توانا جل و علاء به ما یاد داده است که چگونه بباید او را ستایش و 
تقدیس کنیم» و چگونه به طور شایسته او را ثناگو باشیم آنجا که می‌فرماید: امد لله 
رب العالین» یعنی: ای بندگان من! هر وقت خواستید سپاس و ثنای من را به جای آورید؛ 
بگویید: احمدلْه» در مقابل نیکی و احسانم نسبت به شماء مرا سپاسگزار بباشیده 
بدانید که منم «الله» دارای عظمت و افتخار و بزرگی» در خلق و ایجاد کاثنات تک و منفردم. 
منم پروردگار انسان و جن و فرشته» سازنده و سازمان دهنده‌ی آسمان‌ها و زمین. پس 
بدانید سپاس و ستایش فقط شایسته‌ی الله پروردگار عالمیان است؛ نه دیگر معبودان. 

الرهن الرحم4 یعنی آن که رحمتش همه چیز را فراگرفته» و فضل وکرم و 
احسانش شامل جمیع مخلوقات است که به بندگان خود خلعتِ هستی و روزی و هدایت 
و سعادت و نیکبختی دو جهان ارزانی فرموده است. پس همو است پروردگار جلیل که 
رحمت فزون و احسان دایمی دارد. 

مالك یوم الدین» یعنی خدای پاک و منزه» مالک و صاحب پاداش و کیفر و حساب 
است. و در روز رستأخیز هر طور که بخواهد تصرف می‌کند. روزی که هیچ‌کس نمی‌تواند 
برای دیگری کاری انجام دهد. و تمام فرمان و امور در قبضه‌ی قدرت حق است... 

«اٍیاك نعبد و اياك نستعین» بار خدایا! ما فقط تو را پرستش می‌کنيم و تنها از تو نصرت 
و یاری می طلبیم. پرستش مخصوص تواست و فقط از تو یاری می‌جوییم؛ و جز تو هیچ‌کس 
را نمی‌پرستیم» و تنها برای تو و به درگاه تو سر تعظیم و بندگی و فروتنی خم می‌کنیم؛ و 
فقط از تو یاری می‌جوییم که ما را به طاعت و رضایت خودت هدایت فرمایی؛ که تو 
شایسته‌ی کمال تجلیل و تعظیم هستی» و جز تو هیچ کس نمی‌تواند ما را یاری دهد. 
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(اهدنا الصراط الستقم» یعنی بار خدایا! ما را به راه حق و راست و درست خود و 
دینت راهنما شوه و بر اسلامی که به پیامبران و فرستادگان داده‌ای» ما را استوار و ثابت 
قدم بدان راهی که خاتم پیامبرانت آن را آورده است؛ و ما را از زسره‌ی پویندگان راه 
خودت قرار ده. 

(صاراط الذین نعمت علیهم» یعنی ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود 
را بر آنان ارزانی داشته‌ای هدایت فرما! راه پیامبران؛ صدیقین» شهدا و صالحان؛ که آنان 
بهترین و برترین یارانند. 

غر الغضوب علمهم» یعنی بار خدایا! ما را از زمره‌ی دشمنانت مگردان که از راه 
راست تو منحرف شده‌اند» آنان که راه نااستوار و کچ را در پیش گرفته‌اند. مانند بهود و 
نصارای گمراه که شریعت مقدس تو را به گمراهی و ضلالت کشانده‌اند. پس شایسته‌ی 
غضب و لعنت ابدی می‌باشند. بار خدایا قبول فرما! 

نکات بلاغی: ۱ (الحمدله) ظاهراً یک جمله‌ی خبری است اما در معنی یک 
جمله‌ی انشایی می‌باشد؛ یعنی بگویید: «امدئه» این ترکیب مفید قصر است و نشان 
می دهد که حمد منحصراً شایسته‌ی ذات خدای متعال می‌باشد. مانند: الکرم ق‌العرب؛ 
یعنی کرم از آن عرب است و بس. 
۲-<ایاك نعبد و اياك نستعین» التفات است از غایب به مخاطب. و اگر گفتار بر روال 
اصلی بود می‌گفت: إیاه نعبد... و آوردن مفعول قبل از فعل قصر را می‌رساند؛ بعنی جز 
تو معبودی را نمی‌پرستیم. همان‌طور که در آیه‌ی «وایای فارهبون» آمده است. 

۳ مؤلف کتاب «بحرالمحیط» گفته است: در این سوره‌ی شریفه انواع و اقسام فنون 
فصاحت و بلاغت به چشم می خورد: 

اول: حسن آغاز (افتتاح) و براعة المطلع. 

دوم: مبالغه در قالب با آوردن (ال) استغراق. 


سوم: تلوین و گونه‌گونه کردن خطاب؛ چون خطاب در این سوره خبر و معنی‌اش امر 
است؛ یعنی بگویید: احمدله. 
چهارم: در گفته‌ی «نه4 لام برای اختصاص است. 
پنجم: حذف... مثلاً کلمه‌ی صراط را از عبارت غیرالغضوب علیهم4 حذف کرده که 
تقدير آن: (غیر صراط الغضوب علهم و غير صراط الضالین4 می‌باشد. 
ششم: تقدیم وتاخیر در (إياك نعبد4. 
هفتم: تصریح بعد از ابهام در (الصراط الستقم4 سپس آن را به: (صراط الذین أنعمت 
علهم» تفسیر کرده است. 
هشتم: لفات است در یال نعبد و إياك نستعین. 
نهم: درخواست نمودن چیزی و اراده کردن دوام استمرار آن در: (إهدنا الصراط 4+ یعنی 
ما را پایدار بدار, 
دهم: سجع متوازی در (الرمن الرحم 8 الصاراط الستقم> و در نستعین * الضالين ٠.)‏ 
فواید: ازل؛ فرق بین «الّه» و (اله4 اّلی اسمی است مخصوص ذات خدای متعال 
و پروردگار مقدس: و به معنی معبود حقیقی است» و دومی به معنی معبود مطلق است؛ 
اعم از این‌که حقیقی باشد یا باطل» بنابراین اسمی است که بر ذات خدای متعال و 
غیرخدا اطلاق می‌شود. 
دوم؛ به منظور اعتراف بندگان به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت حق» صیغه‌ی 
«إياك نعبد وإياك نستعین» را به لفظ جمع آورده و نگفته است «إياك أعبد وإياك أستعین» تا 
عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان, و کوچکی منزلت بنده را نشان دهد. انگار 
بنده در مقابل خدا ایستاده و می‌گوید: خود را شایسته نمی‌دانم به تنهایی و منفرد در 


| البحر المحیط؛ آبی حیان۳۱/۱. 


سوره‌ی ۱ / تفسیر سوره‌ی فاتحه /آیات ۱-۷ 


محضر پروردگار ایستاده و به مناجات بپردازم؛ بلکه همراه با مؤمنان یکتاپرست می‌گویم: 
خداوندا! دعایم را همانند دعای آنان قبول فرما! ما همگی تو را می‌پرستیم» و از تو پاری 
می‌جویيم. 

سوم؛ نعمت را به ذات خدا نسبت داده است: (أنعمت علیهم4 و گمراه کردن و غضب 
و قهر را به او نسبت نداده و نگفته است: غضبّت علیهم» یا «اطلمٌ» تا به بندگان ادب 
و احترام باموزد پس از باب رعایت ادب» شر به خدا اتتساب داده نمی‌شوده هر چند در 


واقع از جانب اوست. (کلیه‌ی خير در دست تو است و شر به تو نسبت داده نمی‌شود). 


ê ê ê 
خاتمه: اسرار قدسی نهفته در سوره‌ی مبارکه‌ی فاتحه‎ 


شهید اسلام. شیخ حسن البنا در رساله‌ی گرانقدر و ارزشمند خود به نام «مقدمة فی 
التفسیر» مطالبی را آورده است که اینک آن را در معرض دید و نظر پویندگان قرار 
می‌دهیم: «بدون تردید» هرکس به دقت و تعمق در سوره‌ی فاتحه بیندیشد» طراوت و 
زبایی معانی و شگفتی و ظرافت تناسب و عظمت را طوری در می‌بابد که عقل و 
شمورش جذب و جلب آن می‌شود و زوایای قلب و نهادش منور می‌گردد؛ بنابراین 
قرائت را با تبرک جستن از اسم خدا شروع می‌کند. خدایی که «رحیم» است و آشار 
رحمتش در همه‌چیز تجلی می‌کند: و به محض اين‌که چنین مفهومی را دریابد و احساس 
کند و در قلب و وجودش مستقر گرد فورا زبان را به ستایش و تمجید چنین پروردگاری 
می‌گشاید, خدای (رحمن و رحیم). و با به جا آوردن حمد و ثنایش؛ وضور نعمت و 
عظمت و فضل فراوانش را یادآور می‌شود؛ و به نعمت‌های فراوان وی اقرار می‌کند که در 
تمامی جهان هستی متبلور است. از این جهت در میان دربای بیکران نعمت‌هایش به تأمل 


صفوة التفاسیر 


و اندیشه فرورفته, آنگاه متوجه می‌شرد که این نعمتِ فراوان از هوس و بیم و هراس 
سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه از عطا و بخشش سرچشمه می‌گیرد. 

پس زبانش برای بار دوم به حرف آمده و می‌گوید: الرحمن الرحم». كمال عظمت 
خدا را ببین که رمن4 را با عدل و داد قرین کرده و بندگان را بعد از ذکر فضل وکرم به 
محاسبه و بازخواست متوجه نموده است» پس با آن همه رحمت فراوانی که دارد؛ در 
روز رستاخیز -روزی که هیچ کس نمی‌تواند برای دیگری کاری انجام دهد و تمام امور در 
قبضه‌ی قدرت خداست - بندگان را محاکمه و بازخواست می‌کنده بتابراین ساختار 
پرورش و اصلاح مخلوقاتش بر پایه‌ی رحمت و عدالت و محاسبه استوار است. 

مالك یوم‌الدین» پس بنده مکلف است نیکی را بجوید و طریقه‌ی نجات و رستگاری 
را جستجو کند و مسلماً در این زمینه سخت محتاج کسی است که دست او راگرفته و 
راهنمایی کند؛ و راه راست و هموار را به او نشان دهد و او را به صراط مستقیم بکشاند. 
در این مورد بالاتر و شایسته‌تر و والاتر از خالق و پروردگارش چه کسی می‌تواند باشد. 
بنابراین حق چنان است که فقط به او پناه برد و به او متکی شود؛ و بگوید: «ياك نعبد و 
إياك نستعین». از پیشگاهش التماس و درخواست کند که بر سبنای فضل وکرمش: او را 
به صراط مستقیم هدایت فرماید» راه آنان که خود او نعمت آشنایی با حق و پیروی از آن 
را به آنان ارزانی داده است؛ نه راه و مسلک آنان که به بیراهه رفته؛ و لطف و کرم حق از 
آنان سلب گشته است؛ و بعد از هدایت و راهیابی به عقب برگشته‌اند» و نه آنان که گمراه و 
متحیرند؛ آنان که حق راگم کرده» و یا خواهان رسیدن به آنند؛ اما توفیق یارشان نمی‌شود 
و بدان دست نمی‌یابند» آمین. 

بدون شک «آمین» حسن ختامی است در کمال زیبایی و جمال» و جز التماس دعاو 
طلب از خدای منان چه‌چیزی بهتر از این حسن ختام می‌توانند بباشد؟ بدون شک 
هماهنگی و ارتباط بسیار محکم و دقیقی در میان آیات وجود دارد. در این هنگام که در 


وادی جمال و زیبایی این آیات متحیری» حدیث قدسی پیامب رت به خاطر داشته باش 
که از پروردگار رحیم نقل کرده و می‌فرماید: (دعا را بین خود و بنده‌ام نصف به نصف 
تقسیم کرده‌ام و بنده هرچه را بخواهد می‌یابد.) پس بيا به این تدبیر و اندیشه ادامه بده 
و تلاش و جهد کن» در نماز و در غیرنماه به آرامی و تأنی» و در کمال خشوع و خضوع 
«قرآن» را بخوان و در آخر آیات توقف کن. آهنگ و تجوید لازم را در تلاوت بدون 
تکلف و افراط مراعات بدار: بدون اين‌که توجه به ظاهر لفظ تو را از معنی مشغول بدارد. 
رعایت این شیوه در فهم و درک معانی کمک می‌کند؛ و قطرات اشک را از چشمان 
سرازیر می‌نماید» و برای قلب» هیچ چیزی از تلاوت با تدبر و تعمق مفیدتر و مزثرتر 


.0( 
نیست. 


اد o‏ مد 
وه که 


۱-مقدمة فى اللفسیر ص ۰۵٩‏ 


و سورهی بقره در مدینه نازل شده و شامل ۲۸۶ آیه می‌باشد. 


تمام سوره‌ی بفره بدون اختلاف در مدبنه نازل شده است. این سوره جزو 
سوره‌هایی است که در اوایل نزول فرآن نازل شده‌اند. تعداد آبه‌های این سوره» دویست 


و هشتاد و شش آبه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی بقره به طور کلی بلندترین و طولانی‌ترین سوره‌ی قرآن به شمار می‌آیده 
این سوره از جمله سوره‌هایی است که در مدینه نازل شده است و به تشریع و سامان 
بخشیدن به مسایل اجتماعی مسلمانان می‌پردازد. 

# این سوره اغلب احکام تشریعی از قبیل: عقاید؛ عبادات» معاملات و اخلاق را در 
برداشته» و همچنین مسایل و امور مربوط به ازدواج و طلاق و عذه و دیگر احکام شرعی 
را شامل می‌شود. 

# این سوره» در ابتدا صفات مژمنان و کافران و منافقان را مورد بحث قرار داده و 
حقیقت یمان و کفر و نفاق را يان کرده است تا بدین وسیله به موازنه و مقایسه‌ی اهل 
سعادت و شقاوت پردازد. 

# سپس آغاز خلقت را مورد بحث قرار داده و داستان پدر انسان آدم ا را بیان 
کرده و حوادث و رویدادهای عجیب و شگفت‌انگیز دوران آفرینش او را توضیح داده 
است. در اين قصه معلوم می‌دارد که خدای متعال تا چه اندازه به نوع انسان لطف و توجه 


وکرم دارد. 


# پس از آن» بحث اهل کتاب را به تفصیل مطرح کرده» مخصوصاً در مورد ایهود» 
بنی‌اسرائیل که در مدینه با مسلمانان همسایه و همجوار بودنده داد سخن داده است؛ و 
مسلمانان را از خبث باطن و حیله و نیرنگ آنها آگاه کرده و مسلمانان را به پستی فطرت و 


غدر و خیانت و نقض عهد و پیمان مکنون در نهاد آنان متوجه نموده است. و آنها را از 
دیگر جرایمی که این قوم مفسد مرتکب شده‌انده باخبر کرده است که بیانگر اهمیت 
خطر و بزرگی ضرر آنها می‌باشد و بحث و داستان آنها بیش از یک سوم سوره را فرا گرفته 
است که از: یا بنی |سرائیل اذکروا نعمتی التى آنعمت عليكم4 شروع و ا: (و إذ ابتلى 
ابراه ربه بکلهات؛ نأتهن» ادامه دارد. 

# اما بقیه‌ی سوره درباره‌ی تشریع بحث می‌کند؟ چون مسلمانان؛ در آغاز تأسیس 
دولت اسلامی بودند و سخت نیازمند و محتاج برنامه و منهجی ربانی و تشریعی آسمانی 
بودند تا بر مبنا و اساس آن, حیات خود راء اعم از عبادات و معاملات؛ ترتیب دهند و به 
همین سبب کل سوره جنبه‌ی تشریعی دارد که به طور مختصر به قرار زیر است: 

# احکام روزه را نا حدی به تفصیل بیان می‌کند به توضیح و بیان احکام حج و عمره 
و جهاد در راه خدا پرداخته است و امور و شون مربوط به خانواده از قبیل: ازدواې 
طلاق» رضاع؛ عده و تحریم نکاح زنان مشرک: برحذر داشتن مسلمانان از نزدیکی با 
زنان در حال حیض و دیگر احکام مربوط به خانواده را مورد بحث و بیان قرار داده است؛ 
زبرا خانواده اساس و زیر بنای جامعه است. 

# همچنین در این سوره به جریمه‌ی زشت رباخواری پرداخته که دوام و قوام جامعه 
را تهدید و بنیان آن را بر می‌افکند» و به شدت به رباخواران حمله کرده؛ به طوری که خدا 
و پيامبر به کلیه‌ی رباخواران و دست‌اندرکارانش» علناً اعلان جنگ کرده‌اند: با ها 
الذین آمنو اتقو الله و ذروا ما بق من الربا إن کنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا جرب 
من الله و رسوله ران تبتم فلکم رؤوس آموالکم لا تظلمون و لا تظلمون». 


# سپس خداوند متعال انسان را از آن روز پر هراس برحذر داشته است که در آن 
(روز) انسان جزای عمل خود را می‌یابد؛ اگر عملش نیکو باشد» پاداش نیکو می‌بابد و 
گرنه کیفر می‌بیند آنجا که می فرماید: «و اتقوا یوما ترجعون فيه إلى .تم توف کل نفس 
ما کسبت و هم لایظلمون». 

# آخرین بخش قرآن که نازل شد و آخرین وحی آسمانی به زمین همین بود و بعد از 
نزول این آیه وحی قطع شد و بعد از ابلاغ رسالت و ادای امانت پیامب رو به جوار 
پروردگار رحلت کرد. 

# سوره‌ی مبارکه با توجیه و هدایت مژمنان به توبه و انابت و التماس و تضرع در 
پیشگاه خدا برای برداشتن تکالیف سخت و طاقت فرساء و درخواست نصرت و پیروزی 
بر کفار» و دعای سعادت و نیکبختی برای مژمنان, خاتمه می‌یابد: ربنا و لاتحملنا ما 
لاطاقة لنا به و اعف عنا و اغفرلنا و ارجا آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین». 
بدین ترتیب سور با ذکر اوصاف مژمنان شروع و با دعای مژمنان خاتمه می‌یابد. تا شروع و 
ختم متناسب و همگون باشند و هم‌آهنگی سوره را به صورتی نیکو التیام بخشدا! 

نامگذاری سوره: به منظور احیای خاطره و باد معجزه‌ی درخشانی که در عهد حضرت 
موسی کلیم به وقوع پبوست» این سوره به نام بقره (گاو) موسوم شد؛ چرا که در آن ایام یک 
نفر از بنی‌اسرائیل به قتل رسید و قاتل آن شناخته نشد موضوع را نزد حضرت موسی بردند 
که شاید قاتل را شناسایی و معرفی کند» در این راستا خدای متعال وحی نازل می‌کند که 
گاوی را ذیح کند و با قسمتی از آن مرده را بزنند که به خواست خدا زنده شده و قاتل را 
معرفی می‌کند. که این خود دلیل و برهانی قاطم و استوار بر قدرت خدای متعال در مورد 
زنده‌کردن مرده بعد از مرگ می‌باشد. انشاءالله قصه‌ی مذکور به صورت مفصل خواهد آمد. 

فضیلت سوره: امام مسلم در صحیح خود از پیامب 4 روایت کرده است که: 
(منازل خود را به قبرستان تبدیل نکنید» شیطان از منزلی فرار می‌کند که در آن سوره‌ی 


بقره خوانده می‌شود). مسلم و ترمذی روایت کرده‌اند که پیامب رل فرموده است: 
(سوره‌ی بقره را بخوان؛ خواندنش مایه‌ی برکت و ترک آن سبب اندوه و حسرت است» و 
ساحران به آن ظفر نمی‌یابند). 


ود و بو 


خدای متعال فرموده است: 
پئ الہ رن الحم 
ات یت کناب رنب نی دی ون( این يوون ایب و تشون 
لو 5ا هشن () این شون با أل ليك و ما لسن تب و 
الاخرز ه برتئون () لك على دی من زیم و لك هم افون ) 


o a‏ اد 
a‏ زا زا 


معنی لغات: (ریب) ریب به معنی شک و عدم اطمینان است. گفته می‌شود: (ارتاب» 
و ام مریب» هر وقت در مورد آن شک و تردید حاصل آید. 

زمخشری گفته است: ریب مصدر رابه می‌باشد که به معنی شک است و سبب 
دلهره و اضطراب می‌شود.!٩‏ (التقین» اصل نقوا از اتقاء المکروه به معنی دفع و منع و 
پرهیز است. نابفه گفته است: روبند از چهره‌اش فرو افناد و نمی‌خواست بیفتده آن را 


برداشت و با دست مانع ما شد.!" بنابراین؛ متق کسی است که خود را از ضرر مصون 


۱کثاف ۰۲۷/۱ 


۲ سقط اللصیف و لم ترد اسقاطه فتناولنه و القتنا بالید. 


بدارد و به واسطه‌ی اطاعت از دستررات دین: خود را از عذاب خدا محفوظ نماید. تقوا 
یعنی پیروی و اطاعت از اوامر و دوری و پرهیز از نواهی. (غیب) هر آنچه به حواس 


( "و هرچه پوشیده و مستور باشد» معنی غیب می‌دهد؛ مانند: بهشت و دوزخ 


درک نشود 
و حشر و نشر. راغب گفته است: هرچه تحت حواس در نیاید» غیب است. 

(الفلحون» فلاح به معنی نایل آمدن و توفیق و پیروزی است. ابرعبیده گفته است: 
هرکس نصیبی از خیر داشته باشد مفلح است." پیضاوی گفته است: مفلح فردی است 
که به هدفش نایل آمده و توفیق و پیروزی به او چهره‌ی خندان نشان داده است.۳۱ فلح در 
لغت به معنی شکافتن و قطع است. در همین معنی گفته‌اند: «إن الحدید بالحدید یُفلح»؛ 
آهن به وسیله‌ی آهن بریده می‌شود. و کشاورز را فلاح می‌گوبند؛ چرا که قلب زمین را 
شق کرده و می‌شکافد. 

تفسیر: خدای متعال ابن سوره را با ذکر اوصاف پرهیزگاران شروع کرده و آن را با 
حروف «مقطعه» آغاز فرموده است. آوردن این حروف هجائی؛ توجه منکرین و مخالفین 
قرآن را جلب می‌کند؛ زیرا برای اولین‌باره الفاظی به سمع آنان می‌رسد که در محاوره و 
گفتگوی آنان غیرمعمول و غیر متداول است. پس آنان را به آیات متوجه می‌کند. این 
حروف و امثال آن به اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زیرا این کتاب از همان حروف و کلماتی 
ترکیب و تنظیم شده است که کلام وگفتار آنها از آن ترکیب و تنظیم می شود» و وقتی که از 
آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشنده این خود برهان و دلیلی قاطع و مهم بر اعجاز قرآن 
است. علامه ابن‌کثیر 4 می‌گوید: «افتتاح برخی از سوره‌های فرآن با این حروف به منظور 
بیان اعجاز قرآن است؛ و سلم است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان است» در 


۴ مفردات فرآن؛ نوشته‌ی راغب اصفهانی. ۲ مجاز القرآن؛ نوشته‌ی ابوعبیده: صفحه‌ی‎ ١ 


۴-بیضاوی ۰۲۱/۱ 


حالی که می‌بينيم قرآن از همین حرونی که مورد استفاده‌ی آنان در محاوره و مکالمه 
می‌باشد نظم و ترکیب یافته است. جمعی از محققان نیز همین نظر را دارند و زمخشری 
در تفسیر کشاف به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است. امام 
ابن‌تیمیه نیز همین رأی را داشته و گفته است: تمام سوره‌هایی که با حروف «مقطعه» 
افتتاح شده‌انده به طور حتم تفوق و برتری قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را 
يان می‌کنند؛ مانند (ا/ * ذلك الکتاب4 «الص کتاب أنزل إليك4 دال * تلك آيات 
الکتاب الحكي 4 «(حج » و الکتاب البین إنا أنزلناه ف ليلة مباركة ناکنا منذرین) و دیگر 
آیات دال بر اعجاز قرآن.'' آنگاه خدای متعال فرموده است: (ذلك الکتاب لاریب فیه» 
یعنی ای محمد قرآنی که بر تو نازل شده است» هیچ کتابی با آن برابری نمی‌کند و به پای 
آن نمی‌رسد. «لا ریب فیه» یعنی آنان که تفکر و اندیشه و تعمق» يا گوش شنوا و قلبی 
روشن و حاضر دارند. شک و تردیدی ندارند که از جانب خدا آمده است. (هدی للمتقین» 
بعنی هادی و راهنمای مژمنان باتقوا می‌باشد که با امتثال و اطاعت از اوامره و اجتناب و 
پرهیز از نواهی؛ خود را از قهر و غضب خدا مصون داشته و با اطاعت و فرمانبرداری» 
عذابش را دفع و برطرف می‌کنند. ابن عباس گفته است: «متقین» آنهایی هستند که خود را 
از شرک مصون داشته و فرمان و اوامر خدا را به جا می‌آورند. حسن بصری گفته است: 
«متقین» عبارتند از افرادی که از محرمات دوری جسته و فرایض و واجبات را انجام می‌دهند. 
سپس خدای متعال صفات «متقین» را بیان کرده و می‌فرماید: (الذین یومنون بالفیب» 
یعنی به آنچه از آنها نهان است و به حواسشان در نمی‌آیده از قبیل زنده شدن بعد از مرگ 
و دوزخ و بهشت و صراط و حساب و غیره ایمان دارنده و به تمام آنچه در قرآن آمده یا 


پیامبر َو از آن خبر داده است» ایمان و اعتقاد دارند. و یقیمون الصلاة) یعنی نماز را 


۱-مختصر تفسیر اب ن‌کثیر ۰۲۷/۱ 
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به وجه احسن و اکمل وبا رعایت تمام شروط و ارکان و خشوع و آداب» به جا می‌آورند. 
ابن‌ عباس گفته است: اقامه‌ی نماز» یعنی تکمیل رکوع و سجود و قرائت و خشوع!۱) 
رما رزقناهم ینفقون» یعنی به منظور بخشش و نیکی و احسان از اموالی که به آنان عطا 
کرده‌ايم انفاق مي‌کنند و صدقه می‌دهند. مفهرم آیه عام است و شامل زکات؛ صدقه؛ 
سایر مخارج و میراث می‌شود. ابن‌جریر این نظر را برگزیده است. از ابن‌عباس روایت 
شده است که منظور از انفاق» ادای زکات اموال است. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال» 
غالباً همراه نمازه انفاق اموال می‌آورد؛ چون نماز «حق الله» است و شامل توحید و 
ستایش و نا می‌باشد و انفاق که عبارت است از احسان و نیکی‌کردن با مخلوق» 
«حق‌الناس» است» بتابراین تمام نفقات فرض و مخارج؛ داخل مفهوم آبه‌ی شریفه 
می‌باشد (8) 

و الذین یژمنون با أنزل اليك» یعنی آنان که به تمام آنچه از جانب خدا آورده‌ای» 
ایمان دارند. و ما أنزل من قبلك) یعنی به آنچه پیامبران پیش از تو آورده‌اند» ایمان 
دارند و بین کتاب‌ها و پیامبران خدا فرق و تفاوتی فایل نیستند. «وبالاخرة هم یوقنون» 
یعنی اعتقاد و باوری محکم و قطعی به منزلگاه آخرت دارنده که بعد از دنیا می‌آید و نیز 
به حشر و نشر و پاداش و بهشت و دوزخ و حساب و میزان, ایمان و اعتقاد دارند. به این 
سبب جهان پس از مرگ به «آخرت» موسوم است که بعد از دیا می‌آید. «أولئك علی 
هدی من ربهم4 یعنی آنان که به اوصاف والای مذکور موصوفند. از جانب خدای متعال 
نور و بصیرت دارند. وو أولئك هم الفلحون یعنی آنها رستگارند و به مقام و منزلت 


والای بهشت برین نایل می‌آیند. 


۱ از تفیر طبری و ابن‌کثیر و جلالین اقنباس کرده‌ایم. 


۲ مختصر تفیر ابن‌کثیر ۱۳۱/۱ 


نات بلاغی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می‌باشند که 


آن را به اختصار در زیر می‌آوریم: 

۱-عبارت (هدی للمتقین» متضمن مجاز عقلی است که هدایت را به قرآن نسبت داده و 
از قبیل اسناد به سبب است؟ زیرا هادی و راهنمای حقیقی همانا پروردگار عالمیان است. 
از این رو متضمن مجاز عقلی است. 

۲-به منظور نشان دادن علو مقام و رفعت کمال به جای استفاده از کلمه‌ی «هذا» که برای 
اشاره به نزدیک استعمال می‌شود از کلمه‌ی «ذلك» استفاده شده است که برای اشاره به 
دور به‌کار رفته و بُعد و دوری درکمال را به منزله‌ی بُعد و دوری حسی قرار داده است. 
به منظور توجه و عنایت به حال و مقام پرهیزگاران» اشاره‌ی «أولئك علی هدی» و 
«اولئك هم آلفلحون» را تکرار کرده است. و ضمیر (هم) را به منظور افاده‌ی حصر 
آورده است. و انگار می‌فرماید: فقط آنها موفق و رستگارند و بس. 


ماع 
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خدای متعال فرموده است: 
إو الین زا سواء عم رآ لین یقلت 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای ترانا در آیات پیشین 
صفات مومنان را بیان کرد با ذ کر و بیان اوصاف کفار مطلب را دنبال کرده است تا مطابق 
روش بلیغ و رسای قرآن کریم به مقایسه و موازنه‌ی نیکان و بزهکاران پرداخته و اهل 
سعادت و نیکبختی را از اهل شقاوت و بدبختی متمایز نماید؛ و تفاوت واضح این دو گروه 
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را بیان و آشکار نماید؛ چرا که هر چیزی را با متضادش می‌توان مشخص و متمایز نمود. 

معنی لغات: ‏ کفروا4 کفر در لغت به معنی نادیده گرفتن و مخفی کردن نعمت است. 
به همین جهت کافر را کافر خوانند که نعمت را انکار کرده و آن را پنهان می‌دارد؛ و به 
همین خاطر کشاورز را کافر می‌گویند: (أعجب الکفار نباته4 یعنی گیاهان آن» کشاورزان 
را شگفت‌زده کرد. و شب را نیز کافر می‌گویند؛ چون با تیرگی خود پرده بر همه می‌کشد. 
«أآنذرتهم» |نذار به معنی اعلام و اخبار است» اما همراه با بیم و هراس و تهدید و اگر 
مفهوم خوف و تهدید نداشته باشد» همان اعلام است نه انذار. (ختم) به معنی پوشش 
نهادن و مهر کردن است. به طوری که چیزی وارد آن نشرد و ختم کناب نیز همین معنی 
را دارد. (غشاوة) از غشاء به معنی پوشاندن آمده است» و به معنی کشیدن پرده بر 
چیزی است. و غاشیه که به معنی روز قيامت است نیز به این معنی می‌باشد؛ چون با هول 
و هراسش مردم را زیر پوشش در می آورد. 

تفسیر: إن الذین کفروا» یعنی آنان که آیات درخشان خدا را انکار و رسالت و پیام 
محمد را تکذیب کردند. (س و آء علمهم» برای آنان یکسان و مساوی است. (آأنذرتهم أم 
م تنذرهم» یعنی ای محمد! خواه آنها را از عذاب خدا برحذر داری و آنها را بترسانی» یا 
آنها را برحذر نداری» تفاوتی ندارد. لا یومنون» یعنی به آنچه از جانب خدا برای 
هدایت آنها آورده‌ای» ایمان نخواهند آورد و آن را تصدیق نخواهند نمود. پس به هدایت 
و ایمان آنان امیدوار مباش و به خاطر آنان؛ خود را رنج و عذاب مده. در این بیانء از 
ای که قوم پیامبر او را تکذیب کرده‌اند» خداوند به او تسلي خاطر داده و از او دلجویی 
کرده است. آنگاه خدای دانا علت و سبب عدم ایمان آنها را بیان کرده و می‌فرماید: 
(خت الله علی قلویهم» یعنی بر قلب آنها مُهر زده» و آن را مسدود نموده است. لذا نور 
حق و هدایت در آن نفوذ نخواهد کرد؛ و برق و روشنایی ایمان؛ بر آن نخواهد تابید. 


مفسران گفته‌اند: ختم به معنی پوشاندن و مهرکردن و بستن است؛ چون وفتی که کثرت و 


فراوانی گناه قلوب را فرا گیرد؛ نور بصیرت و حقیابی آن به خاموشی می‌گراید و دیگر 
منفذ و معبری برای ورود ایمان به آن باقی نخواهد ماند. همان‌طور که خداوند متعال 
فرموده است: بل طبع اله علها بکفرهم4 «بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان 
مهر زده است؛(۱! «و على معهم و علی ابصارهم غشاوة4 یعنی پرده‌ای بر گوش و چشم 
آنها افتاده است. به همین سبب نور هدایت را نمی‌بیننده و از فهم و تعقل حق ناتوانند؛ 


چون انگار پرده و مانمی ضخیم گوش و چشم آنها را پوشانده است. از این‌روه آنها حق 
را مشاهده نموده اما از آن پیروی نمی‌کنند و حق را می‌شنوند: اما به آن اهمیت نمی دهند. 
ابوحیان گفته است: خدای متعال از طریق استعاره؛ قلوب آنان را به سبب روگردانی و 
امتناع از پذیرش حق» و گوش آنها را به علت سرباز زدن از شنبدن دعوت رستگاری و 
نجات» و چشم آنان را به خاطر اعراض و احتراز از دیدن نور هدایت» به ظرفی مهر و موم 
شده‌ای تشبیه نموده که تمام منافذ آن پوشیده شده به نحوی که هیچ چیزی به آن راه 
نمی‌یابد؛ زیرا -با وجود برخورداری از کمالات و توانایی درک و فهم -از شنیدن سخن 
خير و صلاح و پذیرش آن و رژیت نور هدایت بی‌بهره مانده است.(۲ و هم عذاب 
عظم) یعنی به سب کفر و بزهکاری و تکذیب آیات خداء عذاب و آزار مداوم و شدید 
آخرت. برای آنها مقرر است. 

نکات بلاغی: این آیات شریفه متضمن انواع و اشکال فنون بدیع و بیان می‌باشند. که 
در زير به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم: 
۱-اعلام یأس و نومیدی از ایمان کفار که می‌فرماید: (سواء علم آنذرتیم أُم م تنذرهم 
لایژمنون» سیاق کلام غرق شدن آنها در دربای کفر و طغیان و عدم استعداد آنها برای 


۱-به آنچه که علامه ابکثیر در رابطه با معنی وختم» نوشته است» مراجعه کنید. 


۲ تفسیر البحرالمحیط تألیف ابی‌حیان ۰۵۱/۱ 


| سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره /آیات ۸-۲۰ 


پذیرش ایمان و برگرفتن راه راست را نشان می‌دهد. و ببانگر یأس و نومیدی از ایمان آنها 
است. ۱ 

۲-استعاره مصرحه‌ی جالبی را در (ختم اله علی قلوبهم4 آورده است. قلوب آنها را به 
خاطر روبگردانی از حق و تنفر از آنء گوش و چشم آنها را به سب امتناع از دریافت نور 
معرفت و هدایت» به ظرفی در بسته و مهر و موم شده‌ای تشبیه کرده است که دارای 
نفوذناپذیر و محکم بوده و مانع وصول مواد اصلاحی به داخل آن می‌شود؛ و به طریق 
استعاره‌ی مصرحه لفظ «ختم» و «غشاوة» را به کار گرفته است( ‏ 
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مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از ابنکه خدای دانا به عاقبت اموره؛ 
در ارّل سوره» اوصاف مژّمنان را بیان کرد» و پشت سر آن صفات کافران را آورد؛ در اینجا 
به ذکر گروه سوم یعنی منافقین پرداخت. منافقین عبارتند از افرادی که به ظاهر خود را 
مؤمن نشان می دهند ولی در باطن کافرند. به منظور خاطرنشان کردن خطر و زیان فراوان 
آنهاء اوصاف آنان را در چهارده یه به تفصیل متذکر شده است» سپس برای بیشتر 
روشن شدن موضوع؛ به ذکر دو ضرب‌المثل پرداخته است» تا بدین وسیله‌ی گمراهی و 
نفاق نهفته در تاریکخانه‌ی نهاد و ضمیر آنها را تفسیر و تعبیر نماید» و توضیح داده است 
که چگونه سرانجام و عاقبت آنان به تباهی و نابودی می‌انجامد. 

معنی لفات: «یخادعون» خداع به معنی نیرنگ و حیله و فریب و نشان دادن خلاف 
باطن است. خداع در اصل به معنی اخفا و پنهان‌کردن است. به همین خاطر روزگار را خادع 
نیز نامیده‌اند؛ چرا که حوادث و ناگواربهایش را مخفی و پنهان می‌کند» و نیز بستر خواب 
را مخدع می‌گویند؛ زیرا افراد منزل در آن مخفی و مستور می‌شوند. (مرض) مرض 
یعنی بیماری و ناسالمی. مرض ضدسلامت است. گاهی حسی است؟؛ سانند اسراض 
جسمانی و گاهی معنوی است؛ مانند پیماری نفاق و حسد و ربا. ابن‌فارس گفته است: 
مرض عبارت است از آنچه که انسان را از حالت صحت و تندرستی خارج کند. از قبیل 
مریضی نفاق یا تقصیر و کوتاهی در امری. 

(تفسدوا) فساد عبارت است از خروج و منحرف‌شدن از حالت مستقیم. فساد 


متضاد صلاح است. (السفهاه» جمع سفیه و به معنی نادان و سست‌رأی است. همچنین 
به معنی عدم شناخت نفع و ضرر است. اصل سفه به معنی سبکی و خیره‌سری است. 
سفیه؛ یعنی سبک عقل و خیره‌سر. دانشمندان لغت گفته‌اند: سفه به معنی خفّت و سست 
نظری است که از قلت و نقص عقل ناشی شود و حلم نقطه مقابل آن است.' (طفیانهم» 
طفیان به معنی از حد و اندازه خارج شدن هر چیزی است. در این آیه‌ی نیز همین معنی 
را دار« ی الآ4۶؛ یعنی بالا آمد و از حد خود گذشت. طاغیه به معنی ستمگر 
سنگدل است. یعمهون» عمه به معنی تردید و دودلی در امری است. مه به معنی 
تحیّر وسرگردانی است. رژبة گفته است: «أعمى ادى با لحائرین العْمّه». فخر رازی گفته 
است: عم مانند عَمَنَ (کوری) می‌باشد» جز این‌که عمی عام است هم در مورد اشیاه 
قابل رژیت به کار می‌رود و هم در مورد رأی و نظره در صورتی که عمه به رأی و نظر 
اختصاص دارد؛ چرا که عبارت است از تردید و دودلی به گونه‌ای که نداند به کجا رو 
کند.۲۱ «اشتروا» خریدند. اشترا در حقيقت به معنی مبادله و معاوضه می‌باشد و در 
اصل به معنی پرداخت بها به منظور به دست آوردن چیزی است. عرب وقتی اشترا را به 
کار می‌برد که چیزی را با چیزی دیگر معاوضه کند. شاعر گفته است: 

فان تزعمینی کنت اجهل فيكم فانی اشتریت الحلم بعدك بالجهل 

«اگر گمان می‌بری در بین شما نادان ترینم» من نادانی را به شکیبایی خریدم. 

(صم) جمع اصم به معنی ناشنوا وکر است. (بکم4 جمع ابکم به معنی لال و 
کسی است که قدرت سخن گفتن ندارد. (عمی) جمع اعمی» به معنی نابیناست. 
«(صیب) به معنی باران تند است» و از ریشه‌ی صوب» به معنی ریزش تند باران گرفته 


شده است. شاعر می‌گوید: «سقتك روایا الزن حیث تصوب». 


۱-به تهذیب اللغه» صحاح و قاموس مراجعه کنید, ۲ تفر کبیر» فخررازی ۰۷۱/۲ 


(صواعق) جمع صاعقه به معنی آتش سوزان است که به هر چیزی اصابت کند آن 


را می‌سوزاند. صاعقه از ریشه‌ی صعق به معنی شدت صوت آمده است. «السماء» در 
لغت به معنی بالا و سرپناه و هر چیزی است که بر تو سایه اندازد؛ به همین خاطر به 
سقف منزل نیز سماء می‌گویند. باران را نیز سماء گفته‌اند؛ چون از آسمان فرود می‌آید. 
شاعر گفته است: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعیناه و ان کانوا مضابً 

(یخطف» خطف به معنی ربودن وگرفتن سریع است» همانگونه که در این آیه نیز 
به این معنی آمده است: «الا من خطف الخطفة). پرنده را به خاطر سرعتش خطاف 
می‌گویند. خاطف آن است که چیزی را به سرعت برباید. 

سیب نزول: ابن عباس لی گفته است: این آبات درباره‌ی منافقان اهل کتاب از جمله 
عبدالله بن ابی سلول و معتب بن قشیر و جدبن قیس» نازل شده است که هر وقت با 
مسلمانان روبرو می‌شدند» ایمان و تصدیق خود را ابراز می‌نموده و می‌گفتند: ما در کتب 
خود نعت و وصف و تعریف پیامبر شما را می‌بابیم.(۱٩‏ 

تفسیر: و من الناس من یقول آمنا بل بعضی از مردم به ظاهر و به زبان می‌گویند: 
ما خدا و آیات بیناتی را که بر پیامبرش نازل کرده و بالیوم الآخر4 و روز رستاخیز و 
بعث و حشر را باور داریم و بر آن گواه هستیم و حال آنکه در حقیقت: نه به آن باور دارند 
و نه با ایمان هستند؛ زیرا آنان سخنی بدون اعتقاد و باور و گفتاری بدون تصدیق» بر زبان 
می‌آورند. بیضاوی گفته است: اینها همان گروه سومند که در بین گروه اول (مژمنان) و 
گروه دوم (کافران) قرار دارند. اینها افرادی هستند که به ظاهر و به زبان ایمان آورده‌اند؛ 
در حالی که ایمان در نهاد و قلوب آنها جا نگرفته و مستقر نشده است. در نظر خداء آنها 


ا.تفسیرفطررازی 3۱/۲ 


سوره‌ی ۲ / تفسیز سوره‌ي بقره / پات ۸-۲۰ 


ناپاکترین و منفور و مبفوض‌ترین گروه کفار می‌باشند؟ زیرا کفر را زیر پرده‌ی نیرنگ و 
خدعه پنهان کرده و به منظور فریب و تمسخره آن را با ظاهری از ایمان آراسته‌اند. به 
همین جهت خدای تونا درباره‌ی پلشتی و نادانی آنها به تفصیل سخن گفته و آنها را مورد 
تمسخر و استهزا قرار داده و اعمال و رفتارشان را پوچ و کم ماپه دانسته و آنهارا مورد 
خشم خود قرار داده است» و بر گمراهی و تجاوزگریشان مهر تأیید نهاده و درباره‌ی آنها 
به ذکر ضرب‌المثل‌های ند وخ است ۲۱۲ «يخادعون الله والذين آمنوا4 یعنی با 
ابراز داشتر ایمان» و در نهان اصرار ورزیدن بر کفره کار حبله‌گر و فریبکار و نیرنگبازها را 
انجام می‌دهنده و از بس که ناداننده گمان می‌کنند که بدین ترتیب خدا را فریب می‌دهند 
که این دغل‌بازی در نزد خداء برای آنها فایده‌ای خواهد داشت» و چنان می پندارند که 
خدا هم مانند بعضی از مژمنان؛ فریب آنها را می خورد» و نمی دانند که خدا فریب 
نمی‌خورد و هیچ نهانی از او پوشیده نیست. 

ابن‌کثیر گفته است: نفاق که عبارت است از ابراز داشتن خیر و نیکی و پنهان‌کردن 
شر و پلشتی, چند نوع است: نوع اول عبارت است از نفاق اعتقادی. دارنده‌ی چنین نفافی 
برای همیشه در آتش دوزخ می‌ماند. و نوع دوم عبارت است از نفاق عملی. این‌گونه نفاق» 
از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید؛ چون گفتار و عمل و نهان و آشکار منافق با هم اختلاف 
دارند. از این جهت فقط در سوره‌های مدنی» وصف منافقین نازل شده است؛ چراکه در مکه 
منافق وجود نداشت بلکه قضیه برعکس بو 0" ڈو ما خدعون لا آنضمپم» یعنی در 
حقیقت جز خود کسی را فریب نمی‌دهند؛ زیر یفر اعمالشان به خود آنها برمی گردد. 
«ومایشعرون» یعنی به سبب مستغرق شدن در خواب غفلت و حماقتشان؛ آن را احساس 


ودرک نمی کنند. فی قلوبیم مرض فزادهم اله مرضا) یعنی شک و نفاق و پلشتی در نهاد 


۱ تفسیر بیضاوی ۰۱۱/۱ ۲ مختصر تفسیر ابن‌کثیر ۰۳۳/۱ 


آنها رسوخ کرده است» و خدای متعال بر پلشتی و گمراهی آنها می‌افزاید. این جمله دعایی 
است. ابن‌سلم گفته است: این مرض» بیماری دین است؛ نه بیماری جسمی, و همان 
بیماری شک و تردید در اسلام است. از این جهت خدا شک و پلشتی آنها را بیفزاید ٩.‏ 
(و هم عذاب ألم با کانوا یکذیون» یعنی به سبب این‌که به دورغ ادعای اسلام کرده و 
آیات خدای مهربان را به مسخره گرفته‌اند» عذاب و آزاری دردناک خواهند دید. 

آنگاه خدای داناء بیان و توصیف پلشتیها و زشتکاریهای آنان را آغاز و احوال و 
اوضاع پلید آنان را بیان می‌کند آنجا که می‌فرماید: وو |ذا قیل هم لاتفسدوا نی الأرض»4 
یعنی اگر جماعتی از ممنان به آنها بگوبند: با برانگیختن فتنه و آشوب در سرزمین؛ فساد 
و پلشتی ایجاد نکنید و در راه اسلام مانم ایجادنکنید و کفر را گسترش ندهید و راه خدا را 
مسدود نکنید. ابن مسعود گفته است: فساد به معنی کفر و ارتکاب معصیت است» بنابراین 
هر کس مرتکب معصیت و نافرمانی خدا شود؛ در سرزمین فساد ایجاد کرده است. 
(قالوا !ما نحن مصلحون4 بعنی می‌گویند: کار و پیشه‌ی ما هرگز ایجاد فساد و خرابکاری 
نبوده» بلکه ما جماعتی اصلاحگر و نیک‌رفتار هستیم؛ و همیشه برای استقرار خیر و صلاح 
تلاش می‌کنيم» بنابراین درست نیست ما را مفسد و خرابکار بخوانید. بیضاوی گفته است: 
از آنجایی که قلب و نهادشان بیمار بود فساد را اصلاح می‌پنداشتند؛ و در نتیجه جزوگروهی 
درآمدند که خدا درباره‌ی آنان گفته است: «أُفن زین له سوه عمله فرآه حسنا) کسی که 
عمل زشتش را آراسته ببیند و آن را نیکو بدانده از این رو خدا به بلیغ‌ترین وجه عمل آنها 
را مردود معرفی کرده است که جمله را با حرف تأکید ای تنببهی و (اٍن» تقربری 
وتاکیدی آغاز کرده و خبر مبتدا را معرفه وضمیر فصل را واسطه آورده و عدم شعور 
آنان را نشان داده است آنجا که می‌فرماید: وألا انبم هم الفسدون ولکن لایشعرون» 


۱-مختصر تفسیر اب نکر ۰۳۳/۱ 


یعنی ای مردم! به هوش باشید» واقعاً آنها مفسدند؟ نه دیگران. اما خود درک و شعور 
آن را ندارند؛ زیرا نور ایمان دو قلب و نهاد آنها به تاریکی گراییده و محو گشته است. 
«واذا قیل هم آمنوا کا آمن الناس» یعنی هروقت به منافقان گفته شود: ایمان و باور و 
اعتقادی درست و بدون نفاق و ریا داشته باشید» همان‌طور که یاران پیامبر اة ایمان 
آوردند» و مانند آنها در ایمان و اطاعت خود اخلاص را نشان دهید, (قالوا آنومن کا 
آمن الشفهاء4 یعنی می گویند: آیا مانند ابلهان و نادانان ایمانبیاوریم؟ همزه‌ی «نومن» 
معنی انکار و مسخره و استهزا می‌دهد؛ یعنی آیا ما هم مانند صهیب و عمار و بلال کم‌عقل و 
خرد ایمان پیاوریم؟ بیضاوی گفته است: از آن جهت مسلمانان را به سفاهت متصف کرده‌اند 
که گمان می‌کردند» ایمان و اعتقادشان باطل و فاسد است. با موقعیت و مکانت آنان را محر 
و خوار می دانستند؛ چون اکثر مسلمانان؛ افرادی فقیر و بینوا بودند. و حتی در بین آنان 
بردگانی مانند صهیب و بلال هم یافت می‌شد.! الا هم هم السفهاء ولکن لایعلمون» 
یعنی بدانید در حقیقت آنها سفیه و نادانند؛ چون هرکس بر پشت اسب باطل بنشینده 
بدون تردید ابله و نادان است. اما از وضع نادانی و گمراهی خود خبر و آگاهی ندارد؛ و 
این تعبیر در مورد کوربینی و دوری از راه هدایت» رساتر و بلیغ‌تر است. سفاهت و نادانی 
را در ذات آنان به طور مؤکد منحصر کرده و آن را خاطرنشان ساخته است» سپس با 
اشاره به نفاق و ایمان دروغین آنان گفته است: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا) یعنی 
هروقت با مسلمانان روبه رو شوند و با آنان برخورد کنند؛ از روی نفاق و تزور ایمان و 
هواداری خود را اعلام می‌دارند. و اذا خلوا ای شیاطینیم» یعنی هروقت تنها شوند و 
پیش رؤسا و بزرگان منافق وگمراه خود برگردند. «قالوا نا معکم انا نحن مستهزنون4 
یعنی به آنها می‌گویند: ما بر دین شما پایداریم» و همان اعتقاد و ایمانی داریم که شما 


۱بضاوی ۱۲/۱ 


دارید. ما فقط به منظور تمسخر و ریشخنده نزد آنان اظهار ایمان می‌کنيم. خدای متعال 
در رد آنها می‌گوید: «الّه یستپزی» بهم یعنی خدا در مقابل مسخره و ریشخندشان در 
فرصت مناسب آنها را مجازات می‌کند و کیفر می‌دهد. این عباس گفته است: به عنوان 
انتقام آنان را مسخره می‌کند و مانند فرمود‌ی و آملی هم ٍن کیدی متین4 عذاب و کیفر 
آنها را به تأخیر می‌اندازد. ابن‌کثیر گفته است: خدای توانا بدین ترتیب خبر داده است که 
آنها را به پاس مسخره و ریشخندشان عذاب داده و به خاطر فریب و نیرنگشان؛ آنها راکیفر 
می‌دهد. بنابراین؛ خبر از کیفر را جانشین خبر از عملی قرار داده است که به سبب آن 
سزاوار عذابند پس در لفظ متفقند ولی در معنی مختلف.!۱ علما تمامی تعبیراتی که از این 
قبیل در قرآن آمده است» به این شیوه توجیه کرده‌اند. از قبیل: و جزاء سيئة سيئة مثلها) 
پاداش بدی» کیفری همسان آن است. همچنین مانند فن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه» 
هرکس بر شما تجاوز کرد شما هم به او تجاوز کنید» که تجاوز اوّل. ظلم و ناروا است 
ولی تجاوز دوم» مقابله به مثل و عدالت است. «و يدهم نی طغیانهم یعمهون4 یعنی به 
آنان مهلت می‌دهیم و آنها را رها می‌کنيم تا در گمراهی و کفر خود سرگردان و متردد 
بمانند. به طوری که تتوانند راه به جایی ببرند؛ زیرا خدای توانا دریچه‌ی قلب و نهاد آنان 
را مسدود کرده و پرده‌ی سیاهی را بر بینایی آنان کشیده است. لذا راه هدایت و رهایی را 
نمی‌بینند و راه به جایی نمی‌برند. 

أولثك الذین اشتروا الضلالة بامدی» یعنی آنها ایمان را باکفر معاوضه کردند و 
گمراهی را گرفتند و در مقابل آن هدایت و راه راست را دادند که در نتیجه شا ربحت 


تجارتهم4 یعنی این معامله و این مبادله و خرید و فروش سودی برای آنان در برنداشت. 


۱-علمای علم بیان این‌گونه تعبیر را مشاکله می‌گویند و آن عبارت است از نکه دو جمله در لفظ یکی باشند؛ ولی در 
معنی مختلف. همان‌گونه که شاعر می‌گوید: 
قالوا اترخ یذ لك طبنه قلت: اطبخوا لى جّة و فمیصاً 


ور ما کانوا مهتدین» یعنی در کارشان راه راست و درست را پیش نگرفتند؛ زیرا نیکبختی 
دو جهان را از دست دادند. آنگاه خداوند دانا با آوردن دو مثل؛ زیان فاحش و خسران 
هنگفت آنان را توضیح می‌دهد آنجا که می‌فرماید: (مثلهم کمثل الذی استوقد نار 
یعنی حال و وضع شگفت‌انگیز و نفاق آنها مانند حال و وضع شخصی است که آتشی را 
برای گرم کردن خود و ایجاد نور و روشنایی برافروخته باشد. و هنوز روشن نشده خاموش 
گردد؛ و او خود در تاریکی مطلق و بیم و هراسی شدید بماند. فلا أضاءت ما حوله 
ذهب اله بنورهم4 یعنی به محض این‌که اطراف او را روشن کرد و انس و آرامشی یافت؛ 
خدا نور و آتش آنان را خاموش کرد و آتش متلاشی گشته و نور و روشنایی محو و نابود 
شد. و ترکهم نی ظلمات لایبصهرون» یعنی آنان را در تاریکی شدید و بیم و هراسی 
سخت رها کرده و بدون این‌که ره به جایی برند» کورکورانه دست و پا می‌زنند. ابن‌کثیر 
گفته است: خدای آگاه این مثل را برای منافقان آورده است» آنهابی که گمراهی رابه بهای 
هدایت خریده و بر بینایی و بصیرت خویش حجاب بسته‌اند. خداوند این دسته از انسان‌ها را 
به شخصی تشبیه کرده است که آتشی را برای ایجاد نور و روشنایی برافروخته؛ و همین که 
آتش روشن شد و توانست از آن سودی ببرد؛ و با آن انس و آرامشی یافت و توانست چپ و 
راست خود را ببیند» در چنین حالی» ناگهان آنش خاموش گشته و در تاریکی شدیدی فرو 
رود. به طوری که نه جایی را یند و نه ره به جایی ببرد. منافقان که هدایت را به گمراهی 
فروخته‌انده و ناراستی را بر راستی ترجیح داده‌انده نیز چنین وضعی دارند. این مثال نشان 
می دهد که آنها ال ایمان آورده‌اند و سپس کافر شده‌اند. به همین سبب خدای متعال نور 
و روشنایی را از آنان گرفته؛ و آنها را در تیرگی شک و نفاق رها کرده و به راه خير و 


سعادت هدایت ننموده است به نحوی که راه نجات و رستگاری را تشخیص نمی دهند ٩۱۱‏ 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۰۳٩/۱‏ 


صم4 یعنی مانند ناشنوایان از شنیدن و دربافت نیکی عاجزند. (بکم) یعنی مانند 
افراد گنگ و لال از گفتن مطالبی که به حال آنان مفید باشد ناتوانند. (عمی) یعنی بسان 


افراد نابینا راه هدایت را نمی‌بینند و نمی‌توانند آن رادر پیش گیرند. «فهم لا یرجعون» 
یعنی از نادرستی و کجروی برنمی‌گردند و دست‌بردار نبستند. سپس خدای آگاه به 
عاقبت امور؛ به منظور روشنگری و توضیح بیشتر در مورد آنهاء به ذکر مثلی دیگر 
پرداخته است و می‌فرماید: «أو کصیّب مسن السماء» یعنی در سرگردانی و تردید و 
آشفنگی» همانند جماعتی هستند که بارانی تند و شدید بر آنان نازل شده و زمین را تار 
کرده و با رعد و برق و صاعقه همراه باشد. «فیه ظلیات ورعد وبرق4 یعنی در آن هوای 
ابری و بارانزاه در آن تیرگی مطلق و شدید که غرّش رعدء گوش‌ها راکر می‌کند و شدّت 
برق» نور چشمانشان را می‌رباید» «(یجعلون أصابعهم فی آذانهم من الصواعق4 یعنی برای 
دفع خطر صاعقه‌های تند و متوالی؛ سرانگشتان را درگوش گذاشته, و از فرط آشفتگی و 
ترس و هراس گمان می‌کنند که‌اين عمل آنها را نجات می‌دهد. (حذرالوت» یعنی از 
ترس مرگ» انگشتان خود را در گوش می‌گذارنند. «رائه حيط بالکافرین» جمله‌ی 
اعتراضی است؛ یعنی خداوند با قدرت بی‌نهایت خود بر آنان تسلط دارد» آنها زیر فرمان 
و اراده و خواست او فرار دارند و نمی‌توانند از این دایره یرون بروند. همان‌طور فردی که 
در محاصره‌ی همه جانبه‌ی دشمنان قرار دارد؛ راه فراری نمی‌بابد. 

«یکاد البرق بخطف آبصارهم4 یعنی شدت و ازدیاد پرتو و درخشش برق نزدیک 
است بینابی آنها را بگیرد و به سرعت آن را برباید. (کلما آضاء‌طم مشوا فیه) یعنی هروفت 
برق راه و مسیر آنان را روشن موکرد در روشنابی آن راه می‌رفتند. (و |ذاأظلم علحهم تاموا) 
یعنی وقتی که نور و پرتو برق و فروغ آن ناپدید می‌شد آنها از حرکت باز ایستاده و در 
جای خود متوقف می‌شدند. این تعبیر به خوبی نهایت سرگردانی و نادانی آنها را 
منعکس می‌سازد و جلوه‌ای از آن را ترسیم می‌کند؛ لذا هر وقت فروفی از برق و نور 


می‌یافتند با وجود این‌که بیم داشتند بینایی خود را از دست بدهند؛ از آن استفاده کرده و 
چند گامی به جلو می‌رفتند» و هر وقت پرتو نور ناپدید می‌شده از حرکت باز ایستاده و از 
ترس این‌که به چاله‌ای سقوط کنند؛ در جای خود می‌ایستادند. ولو شاء اله لذهب 
بسمعهم و أبصارهم4 یعنی اگر خدا می‌خواست بر شدت صدای رعد می‌افزود؛ و آنها را 
کر کرده و نیروی شنوایی آنها را می‌گرفت» و نور برق را بیشتر می‌کرد و آنها راکو ر کرده و 
ینایی آنها را از بین می‌برد. ان اله علی کل شی قدیر4 یعنی خدای متعال بر انجام دادن 
هر چیزی توانا و مقتدر است» هیچ موجودی از موجودات زمین و آسمان او را از انجام 
دادن خواسته‌هایش ناتوان نمی‌کند. ابن‌جریر گفته است: در اینجا خداوند خود را توانا و 
مقتدر بر انجام دادن هر چیزی معرفی کرده است» تا منافقین را از سلطه و قدرت خود 
برحذر دارد و بهآنهابفهماند که بر آنان مسلط است. و می‌تواند بینایی و شنوایی آنها را از 


تان بر0 


نکات بلاغی: این دسته از آیات شریغه» نکات بلاغی فراوانی را در بردارد که آنها را 
به طور مختصر بیان می‌کنیم: 
۱-مبالفه ورزیدن در تکذیب قول منافقین؛ چراکه گفته است: و ماهم بومنین4 اصل بر 
این بود که بگوید و ما آمنوا» تا باگفته‌ی آنان مطابق باشد که گفته‌اند (آمنا) ولی از 
جمله‌ی فعلیه به جمله اسمیه عدول کرده است تا آنها را از شمار مژمنان خارج کند؛ و به 
منظور مبالغه در نفی ایمان از آنها آن را با حرف (ب) مژکد نموده است. 
۲-استعاره‌ی تمئیلی در بخادعون الّه4. در این‌که به ظاهر ادعای ایمان نموده و در باطن 
کفر را مکتوم می داشتند» حال آنها را در مقابل پروردگار, به حال رعایایی تشبیه کرده 


است که می‌خواهند سلطان و پادشاه خود را فریب دهند؛ و اسم «مشبه به» را برای 


۱-تفسیر طبری ۰۷۹/۱ 


«مشبه» به استعاره گرفته است. 

۳-صیفه‌ی قصر در نما نحن مصلحون». اين نوع قصر از نوع «قصر موصوف بر صفت» 
است که معنی آن چنین است: «فقط ما مصلح هستیم و بس». ۱ 

۴-کنایه‌ی لطیف و دقیق در (فی قلوهم مرض) استعمال کلمه‌ی مرض برای ناخوشی 
جسم» حقیقت است و به صورت کنایه آن را برای نفاق به کار برده است؛ چون همانگونه 
که بیماری سبب تباهی بدن می‌ شود نفاق نیز سب ضایع گشتن قلب و نهان می‌گردد. 
۵ آوردن چند نوع تأکید در لا |نهم هم الفسدون».اين جمله به چهار نوع تأکید» مژکد 
است: اول؛ ال4 که دارای معنی برحذر داشتن و هشدار دادن می‌باشد. دوم؛ 4 که 
معنی تأکید و تحقیق می‌دهد. سوم؛ ضمیر منفصل (هم4. چهارم؛ معرفه آوردن خبر 
«الفسدرن». تمامی این تأکیدها در «ألا إنهم هم السفهاه» نیز آمده است. بدین ترتیب 
خداوند متعال» ادعای آنان رابه بلیغ‌ترین شیوه و محکم‌ترین صورت: مردود کرده است. 
۲-عبارت است از مشاکله در (اله بستهزی‌بهم». یعنی از طریق تمسخر و استهزا کیفر را 
به نام استهزا آورده است» و این کار را به صورت مشاکله ارائه داده که عبارت است از 
توافق در لفظ و اختلاف در معنی, 

۷ استعاره‌ی مصرحه در اشتروا الضلالة باهدی). منظور این است که راه درست و 
صحیح را به بیراهه و انحراف از «صراط مستقیم» معاوضه کرده‌اند؛ یعنی ایمان را با کفر 
عوض کرده در نتیجه معامله و تجارتشان سودی در بر نداشت. لفظ شرا که به معنی 
خریدن است» برای «مبادله» به استعاره آورده و سپس توضیح بیشتری بر آن افزوده و 
گفته است: « فا رحت تجارتهم4 واین همان ترشیح است که استعاره را به اوج می‌رساند. ۲۱۱ 


۱ زمخشری گفته است: این طرز بیان از صنایع بدیع است که مجاز را در بالاترین قله‌ی بلاغت نشان می‌دهد. کشاف 


۵/۱ 


۸-تشبیه تمئیلی در مثلهم کمثل الذی استوقد ناراه و همچنین در (أ و کصیّب من السیاء 
فیه طلیات» در مثال اوٌل» منافق را بهبرافروزنده‌ی آتش و اظهار ایمان از جانب وی را به 
پرتوافشانی تشبیه کرده؛ و عدم بهره‌گیری منافقین از نیروی ایمان را به خاموش گشتن 
آتش تشبیه نموده است. و در مثال دوم اسلام را به باران تشبیه کرده است؛ چون 
همان‌طور که زمین بر اثر نزول باران جان می‌گیرد و زنده می‌شود قلب و نهاد هم به 
وسیله‌ی اسلام زنده می‌شود و شبهات کافران را به تاریکی و ظلمات تشبیه نموده؛ و 
مطالب و وعده و وعید قرآن را به رعد و برق تشییه کرده است... الغ( 

٩‏ تشییه بلیغ در (صم بکم عمی» پعنی آنها به دلیل عدم استفاده‌ی درست از این 
حراس» همانند فردی است که کر و لال و کور است. ادات و حرف تشبیه و وجه شبه را 
حذف کرده و بدین صورت تشبیهی بلیغ رابه نمایش گذاشته است. 

۰-مجاز مرسل در یجعلون آصابهم فی آذانهم» که از قبیل اطلاق و به کار بمردن کل 
است و جزه از آن منظور است؛ یعنی سر انگشتان را در گوشها می نهند؛ چون داخل 
کردن تمام انگشت د رگوش غیر ممکن است. 

۱-توأفق فاصله‌ها و رعایت رژوس آیات. این‌گونه بیان اثری جالب درگوش و نهاد 
آدمی بر جای می‌گذارد؛ ماتند: (طم عذاب ألم با کانوا یکذبون», (إنا نحن مصلحون» 
و (ریدهم فی طفيانیم یعمهون» الخ که از محسنات بدیمی می‌باشد. ۴ 

۱ امام فخررازی گفته است: در اینجا تشه بی‌نهایت درست است؛ چون آنها در بدا با ایمان آوردن؛ نوری را به 
دست آورده ولی بعداً با نفاق و کفر همان نور را از بیان برداشته؛ و خود در وادی حبرت و سرگردانی گمراه شدند؟ زیر 
تحبر و سرگردانی بالاتر از سرگردانی دین و جود ندارد که ضرر و خسران ابدی در بردارد. فخر رازی ۰۷۴/۲ 

۲ مثالهای بلاغه را بر سبیل نمونه باد آور شدیم! نه بر سپل حصره تا خواننده قسمتی از عجایب فرآن را دریابد» وگرنه 
تمام کلام خدا اعجازانگیز است و عجایب بیانی فراوانی را در بردارد و انسان اشکال و افسام بلاغه را به ذوق می‌دانده 


در صورتی که زبان از وصف و بیان آن عاجز است. 


فواید: اوّل؛ منظور از آوردن ضرب‌المثل عبارت است از نزدیک کردن مسایل 


پیچیده و دور از ذهن مخاطب و توضیح و بیان مطالب مبهم» به طوری که به صورت آمری 
محسوس درآید. ضرب‌المئلها تأثیر شگفتی در نهاد انسان دانا دارند. «ر تلك الأمثال 
نصریها لاس و ما یعقلها إلا العا مون) این مثلها را برای مردم می‌آوريم» و جز دانایان 
کسی آن را در نمی‌یابد. 

دوم؛ خدای تواناه در این آیات منافقان را با ده صفت زشت و پلید توصیف نموده 
است که بر رسوخ و فرورفتن آنها در گمراهی و کجروی دلالت دارند. اوصاف یاد شده 
عبارتند از: (دروغ» نیرنگ» بی عقلی و سفاهت» تمسخر و استهزا: ایجاد فساد در زمین؛ 
جهل و نادانی» گمراهی» تذبذب. مسخره کردن مژمنان). خدا ما را از صفات منافقان 
مصون دارد! آمین! 

سوم؛ حکمت خودداری پیامب رل از کشتن منافقان با این‌که کافر و واجب القتل هم 
بودنده عبارت است از خبری که بخاری آورده است مبنی بر این‌که پیامبر 9 به 
حضرت عمر گفت: «خوش ندارم اعراب بگویند. محمد باران خود را به قنل می‌رساند:(٩‏ 

لطیفه: علامه ابن قیم گفته است: در این گفته‌ی خدا به دقت بیندیش که گفته است: 
(ذهب اله بنورهم) و نگفته است؛: «ذهب اله بنارهم». با این‌که سباق کلام چنان افتضا 
می‌کند تا با اوّل آیه تطابق داشته باشد آنجا که فرمرده است: استوقد نارآ4؛ چون در 
«ناره هم روشنایی و هم قدرت سوختن وجود دارد. در اینجا خدای متعال روشنایی آن 
را برده و قدرت سوزاندن را باقی گذاشته است! دقت کنید چگونه گفته است: «بنورهم» 
و نگفته است: بضوئهم4؛ چون ضوء نور اضافه است. و اگر می‌گفت ضوء آنها را برده 
چنان گمان می‌رفت که فقط نور اضافه را برده است؛ نه اصل آن را! و دقت کنید که گفته 


۱-ابن‌کثیر در مختصر چنین آورده است ۰۳۳/۱ 


سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ي بقره /آیات ۲۱-۲۵ 


است: «ذهب اله بنورهم4 یعنی کلمه‌ی نور را سفرد آورده است» سپس گفته است: 
وترکهم نی ظلیات» یعنی ظلمات را به صیفه‌ی جمع آورده است؛ چون حق و درستی 
فقط یکی است و آن عبارت است از راه راست که جز آن به سر منزل مقصود نمی‌رسد. 
به عکس راه باطل و نادرست که متعدد و متنوع است» به همین دلیل خدای سبحان در 
چندین آیه «حق» را مفرد و «باطل» را به صیفه‌ی جع روان ار ی «یخرجهم 
من لیات إلى النور4 و (جعل الظلیات والنور و فان هذا صراطى مستقیما اتبعوه و 

لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله) که در اینجا سبیل باطل را به صورت جمع و 


سبیل حق را به صیفه‌ی مفرد آورده است ٩۱۱‏ 
4 4 4 


خدای متعال فرموده است: 

یا لاس آعبذزا رم نک لین ینک کت لی 
وت یی 
کم تلا توا هداد را من( وان کون بل عل با توا 
سور ین يألو فا دا کم ين دون آنه وم صاوقی فان تلعوا و آن 
توا تاو رای وه اش زآلجاره ات لذگافرین بش یز او 
عَبلزا سا اجان ٹہ جات نب تج نز موز زا 


2 ر 


تالزا 
این فان قبل ز اه متا وم فیا ازاج م طهر رهز نیا خالذرن ۹ 


۹ 


۱-نقل از محاسن الیل قاسمی. 


سیب نزول: بعد از این‌که حق تعالی سه گروه ممن و کافر و منافق را بیان کرد» و 


مشخصات هر یک از قبیل سعادت و نیکبختی و با شقاوت و بدبختی» و یا ایمان و نفاق 
را توضیح داد و ضرب‌المثلها آورد و راههای گمراهی را روشن نمود؛ در اینجا به ذکر 
دلایل وحدانیت و یگانگی پروردگار جهانیان پرداخت» و انسان را با نعمت‌های خود 
آشنا نموده تا در مقابل آن سپاسگزار باشند. سپس آنها را مورد خطاب قرار داده وگفته 
است: یا با الناس این خطاب شامل جمیع اقشار می شود؛ چراکه منت خلق و رزق 
را بر همگی آنان دارد؛ و «معجزه‌ی فرآن» را با روشن‌ترین بیان و واضح‌ترین دلیل» برای 
آنان ابراز داشته است تا ریشه‌ی شک و تردید و دودلی را از بخ برکند. 

معنی لغات: خلقکم4 خلق به معنی ایجاد و اختراع بدون الگو می‌باشد. اصل آن در 
لغت به معنی اندازه‌گرفتن و تخمین است. می‌گربند: «خلق‌النعل» یعنی آن را به مقیاس 
مورد نظر اندازه گرفت و میزان کرد و «خلق الادیم للسفاه» یعنی آن را میزان کرد. حجاج 
گفته است: ما خلفت الا فربت و ماوعدت الا وفیت»: یعنی هرچه را قرار دادم؛ اجرا 
نمودم و هرچه را وعده دادم بدان وفا کردم. (فراشا)» فراش به معنی بستر و گهواره 
است که بر آن می‌نشینند یا در آن می‌خوابند. (بناه» هر آنچه ساخته می‌شود؛ از قبیل: 
سایبان و چادر و خانه. «أنداداً جمع ند و به معنی مانند و شبیه و همگون است. علمای 
توحید می‌گویند: «لیس له ند و لا ضد» نه شبیه دارد و نه ضد. 

حسان گفته است: 

اتسهجوه و لست له بسن فشر كما لخیرکما الفداه(۱) 
«آیا او را هجو می‌گریی در حالی که مانند او نیستی؟! پس خرابی و بدی شما فدای خوبی و نیکی 


شما گردد». 


۱۳۳۰/۱ قرطبی‎ ١ 


زمخشری گفته است: ند یعنی مثل و ماننده و جز بر مخالف و دشمن اطلاق نمی‌شود. 
جریر گفته است: «تیم تجعلون ال ند»۱(۴ آیا «تیم» را انباز من قرار می‌دهید؟ 

(وقودها) وقود به معنی سوخت و هیزم است که برای برافروختن آتش به کار می‌رود. 
قرطبی گفته است: وقود به فتح «واو» به معنی هیزم و به ضم واو مصدر و به معنی 
برافروختن آتش است. آعدت» یعنی آماده شد و «اعددنا» به معنی آماده و مهيا 
کردیم. بیضاوی گفته است: «أعدت) به معنی برای آنان تهیه و آماده شد و برایشان آزار 
فراهم شد" (وبشر) بشارت به معنی خبر مسرت‌بخش است که چهره‌ی انسان از شادی 
آن دگرگون می‌شود» و اگر در شر به کار برود؛ معنی مسخره و ریشخند می‌دهد. مانند: 
(نبشرهم بعذاب > به آنا مزده‌ی شکنجه‌ی دردناک بده! «آزراج» جمع زوج» به معنی 
جفت است و برای مذکر و مؤنث به کار می‌رود؛ مانند: أسکن أنت و زوجك الجنة خود 
و همسرت در بهشت سکنی گزینیده زن زوج مرد و مرد زوج زن است. اصمعی گفته است: 
عرب تقریباًکلمه‌ی «زوجه؛ را به کار نمی‌برند. خالدون» یعنی ماندگارند و باقی می‌مانند. 

تفسیو: خدای متعال بندگان را از دلایل قدرت و یگانگی خود آ ه کرده و می‌گوید: 
«یا ها الناس اعبدوا ریکم» یعنی ای گروه بنیآدم! نعمت‌های ارزشمند و بزرگ خدا را 
به یاد آورده» و پروردگار خود را پرستش کنید که شما را پرورش داده و بعد از این‌که در 
پشت پرده‌ی عدم قرار داشتید» خلعت هستی را به شما داده است. او را به یگانگی 
پرستش کرده و سپاسگزار و فرمان‌بردار او باشید. (الذی خلقکم و الذین من فبلکم» 
یعنی پروردگاری که با قدرت بی‌نهایت خود شما و ملت‌های قبل از شما را به وجود آورد. 
(لعلکم تتقون» یعنی تا به جمع متقیان و پرهیزگاران در آیید. آنهایی که به هدایت و 


۱کشاف ۰۷۲/۱ ۱ ۲-فرطبی ۴۳۸/۱ 
۳بیضاوی ۰۱۸/۱ 


جوم 


رستگاری نایل آمدند. بیضاوی گفته است: بعد از این‌که خدای بزرگ گروه‌های مکلف را 
برشمرده بر سبیل التفات آنها را مخاطب قرار داده است» تا شنونده را تکان داده و به فعالیت 
وادار کند و به مسأله‌ی عبادت اهمیت داده و شأن و منزلت آن را بیان نماید. خداوند خطاب 
را با «یا آها» در قرآن زیاد آورده است؛ چون به صورت ظاهر دارای تأکید چند جانبه 
می‌باشد؛ و هر امر مهمی که خداوند بندگان را بدان فرا بخواند باید آن را درک نموده و 
از صمیم قلب بدان رو آورند. اما با این وجود عده‌ای از آن غافل هستندء چنین اسری 
شایسته است با رساترین و بلیغ‌ترین وجه تأکید شود.( آنگاه خدای متعال نعمت‌هایی 
را که به آنن داده است» برشمرده و می‌فرماید: «الذی جعل لکم ألارض فراشاًه یمنی 
خدایی که زمین را برای شما بستر و گهواره و محل استقرار قرار داده است که اگرچه 
کروی شکل است. بر آن مستقر گشته و روی آن مانند بساط می‌نشینید. این استقرار و 
مفروش بودن مستلزم مسطح بودن آن نیست؛ زیرا با حجم بزرگی که زمین دارد» مانع 
نشستن و استفرار بر آن نمی‌شود.!۲ «و السیاء بناء4 یعنی آسمان را بر بالای زمین؛ به 
صورت سقف و سرپوش قرار داده است. «و أنزل من السهاء ما٤4‏ یعنی از آسمان بارانی 
شیرین وگوارا را با قدرت بی‌نهایتش از ابر فرو ربخت. «فأخرج به من الثرات رزقالکم» 
یعنی به وسیله‌ی همان باران؛ انواع و اقسام ثمر و میوه و سبزیجات را برای روزی شما از 
زمین بیرون آورد و روباند. فلا تجعلوا له نداداً وأنتم تعلمون4 یعنی از بت ويا انسان» 
شریکی برای او قرار ندهید که در عبادت و پرستش شریک او باشد» در حالی که به یقین 
می دانید که آنها چیزی را خلق نکرده و کسی را روزی نمی دهند» و فقط ذات خدا خالق و 


روزی‌دهنده می‌باشد, خدایی که دارای قدرت استوار است. ابن‌کثیر گفته است: خدای 


ا-بیضاوی ۰۱۱/۱ 
۲۔ همان منبع و همان صفحه‌ی قبلی. نظر امام بیضاوی در مورد کروی بودن زمین صریح است و فبل از این‌که 


فضانوردان معاصر به دور آن گردش کنند؛ او به صراحت گفته زمین کروی شکل است. 


متعال به بیان یگانگی و پروردگاری خود پرداخته است تا به بندگان خود نشان دهد که 
فقط اوست دارای نعمت؛ چرا که آنها را از عدم به وجود آورده» و نعمت‌های خود را بر 
آنان ارزانی داشته است. در اینجا منظور از آسمان, ابر است. خدای متعال در موقع نیاز و 
هنگام احتیاج آنان» باران را از ابر فرو می فرسند؛ آنگاه به وسیله‌ی آن انواع رستنی و میوه 
را برای روزی و پذیرایی آنان از زمین بیرون می‌آورد و می‌روباند. مضمون و مفهوم آیه 
این است که فقط او خالق و سازنده و روزی‌دهنده و مالک و صاحب خانه و روزی‌دهنده‌ی 
ساکنان آن می‌باشد» بنابراین شایسته است او را به یگانگی پرستش کنند و هیچ‌کس را 
شریک او قرار ندهند.(۱) 

آنگاه خدای قادر بعد از آوردن دلایل بر یگانگی و یکتایی خود» حجت و برهان 
پیامبری را اعلام کرده و بر اعجاز قرآن اقامه‌ی دلیل کرده و می‌فرماید: 

وان کنتم ی ریب ما نزلناعی عبدنا) یعنی ای مردم! اگر در مورد صدق این قرآن 
معجزه‌گر و بیان و تشریع و نظمش که آن را بر بنده و فرستاده‌ی خود» محمد له نازل 
کرده‌ايم؛ شک و شبهه و تردیدی دارید؟ «فأتوا بسورة من مثله» تنها یک سوره بیاورید 
که در رسایی و فصاحت و بیان مانند این قرآن باشد. و ادعوا شهداء‌کم من دون انه» 
پاران و باوران خود را بخوانید که در مخالفت و معارضه با قرآن شما را پاری دهند؛ به این 
معنی از هرکس غیر از خدا که می‌خواهید کمک بگیرید. بیضاوی گفته است: معنی آیه این 
است: در این معارضه و مبارزه هرکس را که در اختیار دارید پا امیدوارید؛ به کمک شما 
بياینده اعم از انس و جن و خدایانتان» غیر از ذات باری تعالی؛ به پاری بخوانید که جز خدا 
هیچ کس نمی‌تواند شبیه آن را باورد ۱" إن کنتم صادقین) یعنی اگر راست می‌گویید 
آنچه که می‌آورید. ساخته و مصنوع کلام بشر است. جواب شرط به دلیل ماقبلش حذف 


۱-مختصر اپن‌کثیر ۰۳۸/۱ ۲-بیضاوی ۰۱۷/۱ 


شده است. «فان لم تفعلوا» یعنی اگر از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان شدید» همچنان 
که در گذشته نیز از آوردن مثل آن یا چیزی که تقریباً شبیه آن باشد» ناتوان شدیده در 
حالی که از سخنوران و نابغه‌ها و بلیغان استمداد جسته و یاری طلبیده‌اید. و لن تفعلوا4 
یعنی در آینده نیز هرگز نخواهید توانست شبیه آن را بیاورید. جمله‌ی معترضه است. به 
ناتوانی انسان در حال حاضر و آینده اشاره می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال در جای 
دیگری می فرماید: «لایأتون بثله و لو کان بعضمم لبعض ظهیرا» اگرچه جمعی به کمک 
گروهی دیگر بروند» نمی‌توانند مانند آن را پیاورند. ظهیر یعنی معین, ابنکثیر گفته است: 
با این‌که آنها فصیح‌ترین قوم بودند» قرآن آنها را به مبارزه طلبید ولی آنان ناتوان شدند. 
«لن» برای نفی ابدی در آینده به کار می‌رود؟ یعنی هرگز نخواهید توانست چنان کنید. 
این هم معجزه‌ای دیگر است. خدای متعال به طور جزم و یقین و بدون واهمه و بیم؛ خبر 
داده است که تا ابد و تا دنیا برقرار است» شبیه این قران آورده نمی‌شوده و همچنین تا 
حال حاضر کسی نتوانسته است به معارضه‌ی آن ببرخیزد و هرکس نیک در قرآن 
بیندیشد» هم از لحاظ لفظ و عبارت و هم از لحاظ معنی» انواع و اشکال فنون و هنر 
اعجاز را در آن می‌یابد. و هرکس با کلام عرب آشنایی داشته باشده قرآن را از اول تا آخر 
در اوج فصاحت و بلاغت می‌بابد؛ و نیز کسی که تنوع و تعبیرات متفاوت کلام عرب را 
درک می‌کنده قرآن را در غایت فصاحت می‌یابد.۱۱) (فاتقوا الثار4 یعنی از عذاب خدا 
بترسید و از آتش جهنم که آن را کیفر تکذیب‌کنندگان قرار داده است برحذر باشید. 
«التی وقودها الناس و احجارة» یعنی از آتشی پرهیز کنید که سوخت مورد اشتعال آن 
عبارت از لاشه‌ی کافران و بت‌های مورد پرستش آنان است» همچنان که فرموده است: 


نکم و ما تعبدون من دون اله حصب جهغ4 شما و آنچه که غیر از خدا می‌پرستید, 


۱-مختصر نفسیر ابن‌کثیر ۰۴۱/۱ 


سنگ‌ریزه‌های جهنم هستبد. مجاهد گفته است: سنگ‌هایی است از جنس کبریت که از 
مردار بدبوترند وکافران از بوی بد آن و حرارت آتش عذاب می‌بینند. أعدت للکافرین» 
یعنی این آنش آماده شده است تا کافران منکر را با آن عذاب دهند. و به انواع و اشکال 
شکنجه‌ی خفت‌آور دچار شوند. ۱ 

بعد از این‌که کیفر آماده شده برای دشمنان را بیان کرد پاداش نیکوی مهیا شده برای 
دوستداران را بر آن عطف نمود؛ چرا که روش قرآن عبارت است از جمع بین ترغیب و 
ترهیب. و تهدید و بشارت» تا حال و وضع نیکان و بزهکاران با هم مقارنه و مقایسه شود 
لذا فرموده است: «و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات) یعنی ای محمدا! به مژمنان 
پرهیزگار که در دنیا نیکوکار بودند و آنان که ایمان و عمل صالح را با هم جمع کرده‌اند مزده 
بده که أن هم جنات تجری من تحتها الأنهار) برای آنان باغ‌ها و بستان‌های پردرخت 
جهت سکرنت آماده شده است که در پای دیوارکاخ‌ها و محل‌های سکونت آنها جویبارها 
جاری است.(۱ « کلما رزقوا منها من رة رزقا) یعنی هر بار عطیه و بخششی از میوه‌های 
بهشت به عنوان روزی به آنها داده می‌شود؛ «قالوا هذا الذی رزقنا من قبل) می‌گویند: 
این خوراک مانند طعامی است که قبل از این به ما دادند. مفسران گفته‌اند: اهل بهشت از 
میوه‌های آن روزی می‌خورند که به وسیله‌ی فرشتگان برایشان فراهم می‌گردد؛ و اگر بار 
دوم از همان میوه به آنها داده شود. می‌گوبند: این را قبل از این برایمان آوردید. فرشته‌ها 
در پاسخ می‌گویند: ای بنده‌ی خدا! بخوره شکلش با آن یکی است طعم و مزه‌اش متفاوت 
است!!۲) خدای متعال فرموده است: «و توا به متشابها» یعنی در شکل و ظاهر با هم 


١‏ در حدیث آمده است که رودخانه‌های بهشت در غبر کانال جربان دارند. 
۲-بعضی از مضران چنان پنداشته‌اند که معنی (هذا ما رزقنا من قبل) به دنا مربرط است ولي این گفته مرجوح است؛ 
و درست همان است که ابن‌عباس و سایرین گفته‌اند که مربوط به بهشت است» و چیزهای بهشت جز در نام با آنچه که در 


دنیااست» یکی نیستند. 


شباهت دارند؛ نه در طعم و مزه. ابن‌جریررگفته است: یعنی در رنگ و نمای ظاهری با هم 
شبیه هستند؛ ولی در طعم با هم شباهتی ندارند. ابن‌عباس گفته است: آنچه که در بهشت 
هست با آنچه که در دنیا هست» جز در اسم شباهت ندارد. وو هم فها آزواج مطهرة4 
یعنی در بهشت همسرانی از «حور عین» دارند که از هرگونه چرک و ناپاکی و آلودگی 
حسی و معنوی پاکند. ابن عباس گفته است: از آلودگی و آزار پاکند. مجاهد گفته است: از 
حیض و تفاس مدفوع و ادرار و بلغم پاکند. و همان طور که خدا فرموده است: «آنا 
أنشأناهن انشاء* فجعلناهن آبکارا # عربا آتراباه در خبر نیز آمده است که زنان باایمان 
این دنیا؛ در روز قیامت از «حور عین» زیباترند. و هم فیها خالدون» یعنی در آن بهشت 
و در میان آن همه نعمت» برای هميشه خواهند ماند؛ و این خود کمال و تمام نیکبختی 
است که آنان با این همه نعمت‌ها در آسایش خواهند بود. و با همسران خود در رفاه و 
آرامش ابدی زندگی خواهند کرد و پایانی برای آن نیست. 

نکات بلاغی: ۱-یادآوری ربوبیت در اعبدوا ریکم4 که به منظور تفخیم و تعظیم به 
مخاطبین اضافه شده است. 
۲-اضافه در علی عبدنا) به منظور تشریف و تخصیص آمده است که بهترین توصیف 
پیامب 3 را در بردارد. 
۳ خارج کردن فعل امر در «فأتوا بسورة) از معنی حقیقی و به کار بردن آن در معنی 
تعجیز و ناتوان کردن؟ یعنی فعل امر را از معنی حقیقی خود خارج کرده و به آن معنی 
تعجیز داده است» و نکره آوردن «بسورة» به منظور عموم و شمول است. 
۴-مقابل‌ی زیبا و ظریف در (جعل لکم الأرض فراشا و السماء بناء)» زمين را در مقابل 
آسمان و فراش را در مقابل بناء قرار داده است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 
۵-آوردن جمله معترضه‌ی «و لن تفعلوا4 برای بیان تحدی و به مبارزه طلبیدن در گذشته 


و آینده می‌باشد» و برای ناتوانی کامل در تمام اعصار و زمان آمده است. 


سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره /آیات ۲۶-۲۹٩‏ 


۲-ایجاز زیبا حاصل از کنایه در فاتقوا النار» یعنی وقتی ناتوان ماندید» به وسیله‌ی 


تصدیق و قبول قرآن از آتش جهنم بپرهیزید. 
HF 9 FF‏ 


خدای متعال فرمودد است؛ 

إن أن له لیشتحن أَنْ بضرب ملا ما بو مه فا توتها ناما آلذین آمئوا نیون 

آلو بن ی وه کرو ری دآ ۾ ذا ملا بل به كيرا 

یی به كوا و ما بضل به اس @ این لصو هل ين EE,‏ 

یعون ما ره به اَن ا دون 

کون و و کلم اه اک مک میک 2 یه ترجه سس ۳1 
o‏ ۳ 


لق لم ما ن آلأرض بيع 4 أشتوى إل لا ۱ ۳ 


عاد و اد 
۶ 3 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اين‌که خدای قادر با دلیل روشن و 
برهان قاطع توضیح داد که قرآن گفته‌ی خداست و شک و تردیدی متوجه آن نمی‌شود؛ 
و معلوم کرد که کتابی است معجزه‌گر و آن را بر خاتم پیامبران نازل کرده است» و کفار را 
به مبارزه دعوت کرد که شبیه کوتاهترین سوره‌ی آن را بیاورند» به دنبال آن در اینجا شک 
و شبهه‌ای را یادآور شد که کفار می‌خواستند به وسیله‌ی آن از فرآن ایراد بگیرند» و آن 
عبارت است از این‌که در قرآن از «زنبور عسل و مگس و عنکبوت و مورچه» اسمی به 
میان آمده است. که گویا چنین اموری شایسته نیست در گفتار فصحا بیاید» چه رسد به 
سخنان پروردگار عالمیان! 


خدای متعال جواب چنین شبهه‌ای را داد. و آن را مردود دانسته و فرموده است: 
کوچکی این جانداران به نصاحت اعجاز قرآن خللی وارد نمی‌کند در صورتی که 
یادآوری مثال؛ حکمتی را در برداشته باشد. 

معنی لغات: «لایستحی4 حیاء عبارت است از دگرگونی و شرمی که از ترس رخ 
دادن امری ننگ آور و مذموم؛ برای انسان پیش می‌آبد و در اینجا منظور از «حیاء» ترک 


می‌باشد. زمخشری گفته است: یعنی خدای متعال آوردن پشه را به عنوان مثل ترک 
نمی‌کنده مانند کسی که به دلیل حقارت و کوچکی پشه از ذکر آن خجالت می‌کشد. !۴ 
فا فوقها) کوچکتر از آن. (الفاسقین) فسق در زبان عرب به معنی خارج شدن است؛ و 
منافق به سبب خارج شدنش از اطاعت پروردگار: فاسق است. فراء گفته است: فاسق از 
عبارت «فسقتِ الرطبة من قشرها» گرفته شده است که به معنی رطب از پوستش یرون 
آمد می‌باشد. فاسق را به این سب فاسق می‌گویند که از اطاعت خدا در رفته و خارج 
شده است و موش را «فاسفک» خوانند؛ چون به منظور زبان رساندن؛ از سوراخ بیرون 
می‌آید.(" «ینقضون» نقض به معنی فسخ و به هم‌زدن ترکیب و خراب‌کردن چیزی است 
که درست شده ناشد, از قبیل ساختمان و ریسمان یا به هم‌زدن عهد و پیمان. خدای 
متعال فرموده است: «و لاتکونوا کال نقضت غزها) مانند زنی نشوید که رشته‌ی خود 
را به هم زد. و فرموده است: «فبا نقضهم میثاقهم» به سب به هم‌زدن پیمانشان, وعهد؟ 
هبل فک ات از بیان و فرل ری که انان به گر سی دع گنه س شرف 
(عهد الیه» یعنی او را توصیه کرد. (میثاق) میثاق بعنی پیمانی که به وسیله‌ی قسم 
موکد شده است. میثاق بلیغ‌تر از عهد است. استوی4 استواء در اصل به معنی اعتدال و 


راست و مستقیم است. گفته می‌شود: (استوی العود» شاخه راست و معتدل شده و 


۰۱۴۷ ۔کشاف ج ص ۰۴۸ ۲-تفسبر کبیر رازی ج ۲ ص‎ ١ 


بسان تیر مستفیم به سوی هدف رفت. علب گفته است: استواء به معنی روآوردن به 
چیزی است.( (فسواهن) یعنی آنها را ساخت و محکم و استوار کرد و برخی 
می‌گویند به معنی: «آنها را به چرخش درآورد؛ می‌باشد. 

سیب نزول: بعد از این‌که خداوند متعال در کتابش از مگس و عنکبوت یاد کرد و 
برای مشرکین مثل زد» جماعت بهود با ریشخند گفتند: این کلام به گفته‌ی خدا شباهتی 
ندارد؛ منظور از آوردن این چیزهای حقیر چیست؟ آنگاه خدا این آیه را نازل کرد 

تفسیر: خدای توانا در رد زعم وگمان بهود و منافقان می‌فرماید: (ان اله لایستحی 
أن یضرب مثلا ما4 یعنی خدا از آوردن هیچ مثلی خودداری و امتناع نمی‌ورزد؛ اعم از 
ای‌که کوچک و ناچیز باشد» یا بزرگ و با اهمیت. «بعوضة فا فوقها) یعنی اعم از ای‌که 
این مغل عبارت از آوردن پشه باشد یا چیزی ناچیزتر از آن. همان‌طور که از خلت و ایجاد 
آن ماع نمی ورزد از آوردن آن به عنوان ضرب المثل نیز استنکاف نمی‌کند. (فأماالذین 
آمنوا فیعلمون أنه الح من ربہم) اما اهل ایمان می دانند که خداوند حق است» و جز 
حق چیزی نمی‌گوید و می‌گویند: این مثل از جانب خداست. « و أما الذین کفروا فیقولون 
ماذا آراد اله بهذا مثلّ اما آنان که کافرند تعجب کرده و می‌گویند: خداوند از زدن چنین 
اثالی نایز و الاي چه منظوری دارد؟ خداوند در رد آنان فرموه است: یضل به کثیراً و 
بهدی به کی یعنی بسی از کافران به سبب کفرشان به این مَل گمراه و منحرف 
می‌شونده و بسی از مزمنان به سب این‌که آن را تصدیق می‌کنند» به راه راست هدایت 
می شوند. در نتیجه به گمراهی گمراهان و هدایت اهل ایمان افزوده می‌شود. و ما یضل 
به الا الفاسقین4 یعنی جز آنان که از اطاعت و فرمان خدا در رفته‌اند و آنان که آیاتش را 


٩۲ اص‎  فاشک‎ ۱٩ صاوی بر جلالین ج ۱ص‎ ١ 


۲۔ قرطبی ج ۱ ص ۲۴۴ و صاوی ج ۱ص ۱۷. 


انکار می‌کنند هیچ کس به این مثل یا این قرآن گمراه نمی‌شود. سپس اوصاف فاسقان را 
برشمرده و می‌فرماید: «الذین ینقضون عهد اله من بعد میثاقه4 یعنی آنان که عهد و 
پیمانی را به هم زده و نقض می‌کنند که خدای توانا در کتب آسمانی به طور مژکد از آنها 
گرفته و سفارش آن را کرده است» از جمله ایمان به حضرت محمد او . با اینکه تمام 
عهد و پیمان‌ها را از قبیل: ایمان به خدا و تصدیق پامبران و عملی‌کردن دستورات شرایع 
را نقض می‌کنند. و یقطعون ما آمر الله به أن یوصل4 آنچه را که خدا دستور وصل کردن 
آن را داده است؛ از قبیل صله‌ی ارحام و خویشاوندی» قطع می‌کنند. لفظ «ما» عام است و 
شامل قطع تمام مواردی می‌شود که خدا از قطع آن راضی نیست؟ از قبیل فطع صله‌ی بین 
پیامبران» و قطع ارحام و ترک دوستی مسلمانان. و یفسدون فی الأرض) با ارتکاب 
معاصی و برانگیختن فتنه‌ها و بازداشتن دیگران از روی آوردن به ایمان و به راه انداختن و 
اشاعه‌ی شبهات پیرامون قرآن» در زمین فساد راه می‌اندازند. (أولئك هم اضاسرون» 
یعنی این گروه که ذکرشان رفت و دارای این اوصاف پلشت و زشت می‌باشند» زبانمندند؛ 
زبرا هدایت را با گمراهی معاوضه؛ و بخشودگی را با شکنجه مبادله کرده و راهآتش 
همیشگی را در پیش گرفته‌اند. کیف تکفرون بالّه4 پرسش به منظور توبیخ و انکار 
است؟ یعنی چگونه خالق را انکار و سازنده را تکذیب می‌کنید؟! رکنم آمواتا» در 
حالی که -در عدم -نطفه‌ای بودید در صلب پدران و رحم مادران. (فأحياکم4 شما را به 
عالم هستی آورد. ثم یتکم» هنگام انقضای اجل مرگتان فرا می‌رسد. ثم یحبیکم» با 
بعث از قبور دوباره شما را زنده می‌کند. ثم إلیه ترجعون» آنگاه برای محاسبه‌ی اعمال 
نزد او برمی‌گردید» و در روز رستاخیز پاداش یا کیفر می‌بینید. بعد از آن برای اثبات وجود 
بعث و زنده شدن, به ذکر دلیل و برهان پرداخته و فرموده است: هو الذی خلق لکم ما 
فی الأرض جمیعاً4 او خدایی است که زمین و آنچه را که در زمین قرار دارد برای شما و به 
خاطر شما آفریده است تا از تمام آن فایده ببرید و پند بگیرید و بدانید که فقط خدا خالق 


و روزی‌دهنده است. ثم استوی إلى السماء پس از آن اراده‌اش متوجه آسمان شد. 
«فسوَاهن سبع سوات» آن را به صورت هفت آسمان استوار در آورد. این هم دلیل 
قدرت درخشان و روشن است. و هو بکل شیء علیم» از تمام آنچه خلق کرده و به 
وجود آورده است» علم و آگاهی کامل دارد. آیا درک نمی‌کنید و عبرت نمی‌گیرد که هر آن 
کس بر خلق چنان موجوداتی تواناست که از خلق شما مهمتر است» قدرت برگشت دادن 
شما را نیز دارد؟ آری به همه‌چیز تواناست. 

نکات بلاغی: ۱- در گفته‌ی «لایستحی4 مجاز از باب «اطلاق ملزوم» و قصد و 
اراده‌ی لازم موجود است. معنی جمله چنین است: مانند شرمساران؛ آن را ترک نمی‌کند 
که حیا را به جای ترک به کار برده است؛ زیرا ترک از تایج شرم و حیا می‌باشد» و هرکس 
از عملی خجالت بکشد آن را ترک می‌کند.(۱) 
۲- در گفته‌ی «ینقضون عهد الّه4 «استعاره‌ی مکنیّه» موجود می‌باشد؛ چرا که عهد و 
پیمان را به ریسمان تشبیه کرده» و مشبه را حذف و یکی از اوصافش یعنی نقض و به هم 
خوردن را به طریق استعاره‌ی مکنیه آورده است. 
۳-در گفته‌ی ( کیف تکفرون باله) التفات و تغییر تعبیر وجود دارد؛ و منظور از آن توبیخ 
و سرزنش است. قبلاگفتار در قالب غایب جریان داشت» سپس به التفات روی آورد وبه 
صیفه‌ی مخاطب آنها را مورد خطاب قرار داده که این یکی از انواع صنایع بدیع است. 
۴-«علم» صیفه‌ی مبالفه و به معنی «واسع العلم» است» کسی که علمش به جمیع اشیاء 
احاطه دارد. ابوحیان گفته است: خدای متعال خود را به «عالم و علیم و علام» توصیف 
کرده و اين دو لفظ آخر برای مبالفه به کار می‌روند. در کلمه (علامه) عریها تاء تأنیٹ را 


جهت مبالغه به کلمه افزوده‌اند و درست نیست خدای متعال را بدان توصیف نمود.(؟۲ 


۱- زیخشری به این نکته اشاره کرده است. ۲ البحر المحیط ج ۱ص ۰۱۳۲ 


فواید: اّل؛ زمخشری می‌گوید: به این سبب به ذکر و آوردن «مثل» می‌پردازند که 


مفهوم مورد نیاز را روشن کرده و پرده از روی مطلب مورد نظر بر می‌دارد. بنابراین بزرگی 
و حقارت و بی ارزشی چیزی که به عنوان «مثال» ذکر می‌شود امری است که مرقعیت و 
حال مثال مقتضی آن است. حق که روش و متجلی گشت. آن را به نور تشبیه می‌کنند و 
باطل را به تاریکی» و چون خدایان مورد پرستش کفا رکه آنها را شبیه خدا قرار می دادنده 
از هر چیزی حقیرتر و ناچیزتر بودند» خداوند برای بیان سستی و ضعف آنهاه تار 
عنکبوت را مثال زده است: «کمثل العنکبوت اتخذت بیتأه مانند عنکبوت که خانه‌ای 
برگزید, و آن را از مگس ناچیزتر و بی‌ارزش‌تر قرار داد: لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 
وان یسلیم الذباب شین لایستنقذ ونه منه» هرگز نمی توانند مگسی را یافرینده اگر هم 
همگان دست به دست یکدیگر دهند. و اگر مگس چیزی را از آنان بسثاندء نمی‌توانند آن 
را از او باز پس گیرند. چیزی که جای تعجب است اینکه چگونه آن را انکار می‌کنند؟! 
هنوز مردم حیوانات و پرندگان و حشرات و انگل را به عنوان مثال ذکر می‌کنند. چنین 
ضرب‌المثل‌هایی در مان اعراب متمدن و بادیه‌نشین متداول بوده و هست.(٩‏ 

دوم ضلالت و گمرامی را قبل از هدایت و راهیابی آورده است: یضل به کثیرا و 
بهدی به کثیراه تا الین چیزی که موقع پاسخ دادن سخن بی‌اساس آنان به گوش آنها 
می‌خورد؛ امری زشت باشد و آنها را ناراحت کند و اندام آنها را سست کند و به منظور 
تجدد و استمراره صیغه‌ی مستقبل را آورده است. از علامه ابوسمود استفاده شده است ° 

سوم؛ ابن‌جزی در «التسهیل» گفته است: برحسب آیه‌ی «خلق لکم ما فی الأرض 
جیعاً م استوی إلى السمام4 آسمان بعد از زمین خلق شده است؛ وگفته‌ی خدا: 
(والأرض بعد ذلك دحاها4 ظاهراً مخالف آن است. 


۱-کشاف ج ۱ص ۸۳ 1 ۲-ارشاد العقل السلیم ج ص .٠١‏ 


سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره / آیات ۳۰-۳۳ 


جراب این ايراد را به دو وجه داده‌اند: ال این‌که خلق زمین قبل از خلق آسمان بود 


و آنگاه زمین گسترده شده که در چنین صورتی؛ تعارضی به وجود نمی‌آید. دوم اینکه 


کلمه‌ی 4۸ برای ترتیب اخبار است:(۲۱ 
e‏ 3 
خدای متعال فرموده است: 
رال رک بُ لیا علض خَلِية از لفیا من ید فيا 
وجني اه قثن لسع مت وش لك قال إن شا کین( رد 
لکلا م2 عرد TS‏ 
ڪات للم ات نات ليم نمکير )قال با دم له بننهه نا 


گر گم 2 


کک قال أا N‏ 


3 


مناست این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال منت نعمت 
خلق و ایجاد را بر بندگان خود نها و تمام آنچه راکه در زمین قرار دارد برای آنان مسخر 
نمود و آنان را از پرده‌ی عدم به صحنه‌ی هستی در آورد» موضوع آغاز خلقت و آفرینش 
را پیش کشید» و بر آنان منت نهاد که پدرشان را احترام و اکرام کرده و او را جانشین خود 
نموده و در منزلگاه کرامت ار را اسکان داده است: وبهمنظور تجلیل و تکریم از مقامش؛ 
فرشتگان را به سجده بردن در پیشگاه او وادار کرده است. بدون تردید نیکی با اصل» 


۱السهیل فی علوم التتزیل ج ۱ص ۴۳. 


نیکی کردن به فرع نیز است» و اعطای نعمت به پدران, اعطای نعمت به فرزندان است. از 
این‌رو مناسب است که آن را به آنان یادآور شود؛ زیرا از جمله نعمت‌هایی است که به آنها 
ارزاتی داده است. 

معنی لغات: ([ذ4 ظرف زمان است و (محلاً) منصوب می‌باشد و عامل آن فعلی است 
مخدوف و تقدیر آن: «أذکرحین4 یا (أذکر وقت4 می‌باشد.گاهی فعل محذوف به صراحت 
ذکرمي‌شود مانند فرمودهی حق تعالی: (واذکروا إذ نم قلیل(. مبرد گفته است: هرگاه 
4/3 با فعل مستقبل بیاید معنی گذشته می‌دهد؛ مانند: وذ هکربك» که به معنی إذمکروا 
آمده است. و اگر (ذا) همراه فعل ماضی بیاید معنی آینده می‌ دهد مانند: (فإذا جاءت 
الطامة) و (إذا جاء نصرائه» که به معنی «یجییء» می‌باشد.'' (خلیفه) خلیفه به کسی 
گفته می شود که جانشین و نماینده‌ی دیگری باشد. فعیل به معنی فاعل و «تا»ی آن به 
منظور مبالغه آمده است. حضرت آدم از خلیفه نامیده شده است؛ زیرا در اجرای احکام 
و انجام دادن فرمان ربانی؛ جانشین و نماینده‌ی خدای متعال است. خدا فرموده است: 
یا داود نا جعلناك خليفة فی الأرض) تا آخر آه. یسفك» سفک به معنی ریختن است» 
و جز برای خون استعمال نمی‌شرد. در مصباح آمده است: «وسفك الدم» یعنی خون را 
ربخت» و از باب ضرب (یعنی فتح عین در ماضی و کسر آن در مضارع) می‌باشد. ونسیح» 
تسبیح عبارت است از ای‌که خدای متعال را از زشتی و پلشتی پاک و مبرا دانست.!" اصل 
وریشه‌ی سبح په معنی جریان یافتن و رفتن است. خدای متعال فرموده است: «ٍن لك فی 
النهار سبحا طویل بنابراین تسبیحگو در مسیر تنزیه و پاک انگاشتن خدا حرکت می‌کند. 
(ونقدس) تقدیس به معنی پاکیزه‌کردن است و «الأرض القدسة و روح القدس» نيز بدین 


۱-فرطبی ج ۱ص ۲۱۲ 
i‏ 
۲ طلحه‌بن عبیدالله روایت کرده و گفته است: تفیر سبحان اله را از پیمر را پرسیدم که فرمود: «تنزیه خدای عز 


و جل است از هر ناپسندی» فرطبی ۰۲۷۲/۱ 


معنی است؛ بعنی ضد و نقیض ناپاک و آلوده‌کردن است. تقدیس خدای متعال؛ یعنی 
تمجید و تعظیم او و تنزیه نامش از چیزی که شایسته‌ی شأن وی نیست. در صحیح مسلم 
آمده است: پیامبر اا در سجده می‌گفت: «سبوح قدوس رب اللائکه و الروح». 

(انبئونی» یعنی به من خبر دهید. نباء به معنی خبر مهم و پرفایده می‌باشدء خدا 
فرموده است: (قل هو نباعظم». «و تبدون» یعنی نشان می‌دهید و برملا می‌سازید. 
رتکتمون» یعنی پنهان می‌دارید. کتمان علم یعنی پنهان‌داشتن آن. 

تفسیر: و إذ قال ربك للملائکة4 یعنی ای محمد! به باد آور و برای فومت بازگو وقتی 
را که پروردگارت به فرشته‌هاگفت: «نی جاعل فى الأرض خلیفة4 يعنى همانا من در 
زمن جانشینی را خلق کرده و آن را نماینده‌ی خود قرار می‌دهم که در انجام دادن احکام 
در زمین جانشینم باشد. این جانشین عبارت است از آدم یا جمعی که در قرون بعد و در ميان 
نسل‌های آینده جانشین یکدیگر باشند. (قالوا آتجعل فها من یفسد فبہا) پعنی با تعجب 
و شگفتی و به منظور کسب معلومات گفتند: چگونه آنها را جانشین می‌کنی و حال این‌که در 
بین آنان افرادی هستند که با ارتکاب معصیت و جرایم در زمین فساد به راه می‌اندازند. 
«ریسفك الدماء».و با تعدی و تجاوز خون می‌ریزند.!! و نسبح بحمدك) یعنی در حالی 
که ما تو را از آنچه شایسته‌ی شأنت نیست مبرا می‌داریم و تو را سپاسگزار و ناگو هستیم. 
و نقدس لك) یعنی فرمانت را بزرگ قلمداد کرده و نام و یادت را از آنچه ملحدان و بی 
دینان می‌پندارند و به تو نسبت می دهند» پاکیزه می‌داريم. «قال انی أعلم ما لاتعلمون» 
یعنی مصلحت‌هایی را می‌دانم که بر شما پوشیده است» و در فراردادن جانشین؛ حکمتی 
است که شما از آن بی‌خبرید. «وعلّم آدم الأساء کلها» یعنی نام تمام موجودات را به آدم 
آموخت. ابن عباسن گفته است: نام همه‌چیز را به او آموخت» حتی اسم کاسه‌ی شکسته و 
انفیه را به او یاد داد. وم عرضهم على الملائكة) یعنی اشیاء صاحب نام را بر فرشتگان 


عرضه کرد و برای اسکات و اقناع آنها از نان پرسید: «أنبئونی) پعنی به من خبر بدهید و 


به من بگویید. (بأسیاء هؤلاء یعنی نام این مخلوقات را که می‌بینید به من بگویید. 
إن کنم صادقین» اگر در گمان خود صادق هستید که می‌پندارید شما در امر جانشینی 
شایسته تر و لایق‌تر هستید از کسی که من او را جانشین کرده‌ام. حاصل کلام این‌که خدا 
مطالبی را به آدم آموخت که به فرشتگان یاد نداده بود و از همین رهگذر وی را بر 
فرشته‌ها برتری بخشید و تفوّق او را نشان داده و معرفت و آشنایی کامل را به ايشان 
اختصاص داد که اسامی اشیاء و اجناس را به وی آموخت. از این‌رو فرشته‌هابه عجز و 
ناتوانی خود اعتراف کرده و گفتند: (قالوا سبحانك لاعلم لنا !لا ما علمتنا) یعنی خدایا! 
تو را از نقص و کاستی تنزیه می‌کنيم؛ و جز آنچه که خود به ما آموخته‌ای چیزی نمی‌دانيم. 
«إنك آنت العلیم» یعنی هیچ چیز بر تو پوشیده نیست. حکیم4 یعنی جز به اقتضای 
حکمت و عاقبت‌اندیشی کاری نمی‌کنی. (قال یا آدم انبئھم بأممانهم» بعنی ای آدم! 
اسمهایی راکه آنها از دانستن آن» ناتوانند. به آنها بگو. آنها اعتراف کردند که نمی‌توانند به 
مقام آدم برسند. فلا آنباه‌هم باسبئهم» یعنی وقنی که همه‌چیز را به آنهاگفت؛ و هرچیز 
را به نام خودش نام برد و حکمت و هدف از خلق آنها را یادآور شد آنگاه خدا پرسید: 
ألم اقل لکم انی أعلم غیب السموات و آلارض4 یعنی خدای متعال به فرشتگان گفت: 
مگر به شما نگفتم که فقط من به آنچه که در آسمان‌ها و زمین نهفته است» آگاهم. 
«رأعلم ما تبدون» و به آنچه که ابراز می‌دارید آگاهم. «ر ما کنتم تکتمون» و به آنچه 
مخفی می‌کردید آگاهم» از قبیل این‌که ادعا می‌کردید که خدا مخلوقی بهتر از شما خلق 
نمی‌کند. روایت شده است: وقتی که حق تعالی آدم را خلق کرد و فرشتگان فطرت و 
سنت شگفت‌انگیز خدا را گردن نهادند گفتند: بگذارید هرچه خدا بخواهد همان باشد» 


اما پروردگارمان هرچه را خلق کند ما از آن بهتر خواهیم بود 


۱ مختصر ابن‌کثیر ج ۱ ص ۵۲ و ابوالسعود ج ۱ ص 1٩‏ 


نکات بلاغی: ۱-اشاره به مقام ربوبیت در و اذ قال ريك4 و اضافه‌ی «رب» به رسول 
7 اکرم له به منظور احترام و اکرام منزلت حضرت رسول است» و تقدیم جار و مجرور در 
(للملائکة» برای اهتمام به مطلب قبلی؛ و تشویق و ترغیب نسبت به مطلب بعدی است. 
۲۔امر در (أنبثونی) از مفهوم اصلی خود خارج شده است و برای نشان دادن عجز و 
اتوانی فرشتگان و ساکت کردن آنان است. 
۳ در فلا أنبأهم بأسمائهم4 مجاز حذف وجود دارد و تقدیر آن چنین است: «فأنباهم 
اء فلع أنبأهم». این قسمت حذف شده و از معنی آن فهمیده می‌شود. 
۴م عرضهم) از باب تغلیب است؛ زیرا (میم) علامت جمع مذکر عاقل است» و اگر 
بر سبیل تغلیب نمی‌بوده بابد می‌گفت: «عرضها» یا «عرضهن!. 
۵-ذکر فعل «اعلم» در (انی أعلم غيب السمو ات» و تکرار آن در «و أعلم ماتبدون» برای 
اشاره به این مطلب است که خداوند بر هر چیز: » آگاه است و علم او بر همه‌ی اشیاء 
محیط است. و این صنعت را اطتاب می‌گویند. 
٩-آخر‏ این آیه متضمن صنعتی است که در علم بیان آن را «طباق» می خوانند» این امر در 
دو کلمه‌ی «تبدون» و «تکتمون» متحقق است. 

فواید: اوّل؛ بعضی از دانشمندان گفته‌اند: خدای متعال به این منظور خلقت آدم و 
جانشین کردن او را در زمین به فرشتگان گفته است که به بندگانش بیاموزد قبل از ای‌که 
دست به عمل بزنند» در کارها با هم مشورت کنند. 

درم؛ حکمت نهفته در جانشین کردن آدم» مهر و عطوفت به بندگان است؛ نه احتیاج 
خدا؛ زیرا بندگان توانایی تحمل دریافت اوامر و نواهی را مستقیمً از خداوند و یا از 


فرشته ندارند. از این‌رو دریچه‌ی رحمتش را بر بندگانش گشود و به عنوان احسان و 


١۔‏ از بیانات ابرسعود. 


لطف» پیامبران را برای هدایت بشر» مبعوث نمود. 

سوم؛ حافظ ابرکثیر در تفسیر خویش گفته است: فرشتگان که گفتند: (آیا در زمین 
کسی را جانشین قرار می‌دهی که در آن به فساد بپردازد) به معنی اعتراض فرشتگان به 
خدا و رشك بردن آنها به آدم نیست.!! بلکه به منظور کسب آگاهی و کشف عین و 
محتوای حکمت است که در آن نهفته است. آنان می‌گوبند: چه حکمتی در خلق آنان 
نهفته است» حال این‌که بعضی از آنان در زمین فساد راه می‌اندازند؟ و در التسهیل آمده 
است: فرشتگان از طریق علمی که از جانب خدای متعال به آنها رسیده بود دانستند که 
فرزندان آدم در زمین فساد راه می‌اندازند... وبنا به قولی قبل از انسان اجنه در زمین به سر 
برده و فساد راه انداختند» آنگاه خداوند فرشتگان را بر آنان گماشت» و آنها را به قتل 
رساند از این رو فرشتگان انسان را با آنها مقایسه کردند.(۳٩‏ 

چهارم؛ از شعبی سژال کردند: آیا ابلیس همسر دارد؟ در جواب گفت: در مراسم 
عروسی ابلیس شرکت نکردهام! سپس گفت: آنگاه آیه‌ی «أفتتخذونه و ذژسته أولیاه 
من دونی4 را تلاوت کردم. پس» دریافتم که جز از طریق زناشویی امکان گسترش ذریت و 
نسل وجود ندارد؛ آنگاه گفتم: بله همسر دارد ۳ 


خدای متعال فرموده است: 


و إذ تن لکد آسجذزا لادم تسجدزا! 
رین و فلا ا َم نکن ات و رؤج أ ال رکو EE‏ 


1 
8 
3 
31 
1 


ر 


١۔‏ مختصر ابن‌کثیر ج ۱ ص ۴۹. ۲ التسهیل تألیف ابن جزی ج ۱ ص ۴۳. 
۳ محاسن‌التاویل ج ۲ص ۱۰۴ . 
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بط عُكم بض عَد ولکم ف آلأرض مستا رماع ان جين © فق 


من ره 
اب تنب يوه و الاب زج (6 نا آبطزا نبا جييعا ام نک بو هدی 
I24 f‏ وه وه اه eel Geo‏ 4 ر شا ا یه 
ن بع مدای لا خو غنيم ول هم ون( ری كرؤا و با انا ای 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: آیات پیشین نشان می‌دهند که خدای 
متعال جانشینی زمین را به ادم اختصاص داده است» همان‌طور که اعطای دانش 
فراوان را به او اختصاص داده بود که فرشتگان در قبال آن درمانده و ناتوان شدند» و 
همین آیات کریم نوعی دیگر از اکرام است که خدای توانا به او عطا فرموده و آن عبارت 
است از ایز که به فرشتگان فرمان داد که برای او سجده برند.این امر روشن‌ترین و 
بارزترین نوع اکرام و تشریفی است که خداوند به نوع بشر عطا فرموده است که در اصل و 
ریشه‌ی بشریت؛ یعنی حضرت آدم 1 تجلی یافت. 

معنی لفات: أسجدوا4 اصل سجود به معنی خم شدن در مقابل شخصی است که 
از او تعظیم و تجلیل به عمل می‌آید؛ و در لغت به معنی نشان دادن کوچکی و فروتتی 
است» و در شرع به معنی نهادن پیشانی بر زمین است. (ابلیس لفظی است عجمی؛ و 
نام شیطان است. گفته می‌شود: از ابلاس به معنی نومیدی» مشتق است. «أی4 یعنی 
سرباز زده امتناع ورزید. اباه به معنی امتناع از انجام کاری است با وجود این‌که توانایی و 
قدرت انجام دادن آن عمل نیز موجود است. استکیر» به معنی خود بزرگ دانستن و 
گردن‌فرازی است. «ٍستکبار» بهمعبی خردبزرگ دانستن و ابراز عظمت و غرور نفس 
است. «رغدا4 یعنی فراوان و افزون؛ بدون زحمت و خستگی. رغد بعنی فراوانی و 


گشایش زندگی. می‌گویند: «رغد عيش القوم»» وقتی که دارای روزی فراوان و وافر باشند. 
شاعر گفته است: 
مهافت يأمن الأحداث فى عيش رغد 

«زمانی که انسان در ناز و نعمت از حوادث در امان بوده و از نعمت فراوانی برخوردار است». 

<نازا» اصل آن از زلل به معنی لغزیدن پا می‌باشد. می‌گویند:«زلت قدمه»؛ یعنی 
پایش لغزید. پس به صورت مجاز برای ارتکاب گناه و پلشتی به کار رفته است. «زل» یعنی 
خطا و گناه کرده و عملی را انجام داد که حق نبود آن را انجام دهد 

(مستقر4 محل استفرار. وو متاع» مناع عبارت است از چیزی که انسان از آن 
برخوردار است و از آن لذت می‌برد» از قبیل خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها و لباس و غیره. 
«فتلق» تلقی در اصل به معنی استقبال است. «برای تلقی حماجیان رفتیم» یعنی به 
استقبال آنها رفتیم. سپس برای گرفتن و قبول کردن چیزی به کار برده شد. «تلقیت رسالة»» 
یعنی آن راگرفتم و قبول کردم. 

(فتاب» توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است: و اگر به (عن) متعدی شود 
به معنی برگشتن از گناه است» و اگر به «علی» متعدی شود به معنی قبول توبه می‌باشد. 

تفسیر: ( و إذ قلنا للملائكة) یعنی ای محمد! به فومت یادآوری کن آنگاه که به فرشتگان 
گفتیم: (أسجدوا لادم» برای آدم سجده‌ی احترام و تعظیم ببرید؛ نه سجده‌ی عبادت و 
بندگی. (فسجدوا إلا |بلیس) یعنی همه سجده بردند» به جز ابلیس. «أُی و استکا) از 
دستور امتناع کرد و خود را بزرگتر دانست» و تکبر نشان داد. (وکان من الکافرین) یعنی 
با امتناع و تکبرش به جرگه‌ی کافران درآمد؛ زیرا فرمان خدا را در مورد سجده‌بردن برای 
آدم» زشت جلوه داد. و قلنا یا آدم اسکن نت و زوجك ابحنة4 یعنی گفتیم ای آدم! 


۱-مختصر طبری ج ۱ص ۴۲ 


همراه با همسرت در بهشت ابدی مستقر شوید و مسکن گزینید. و کلا منها رغدا» و از 
میوه‌های بهشت به وفور و فراوانی بخورید و مصرف کنبد. حیث شئا) هر جایی از بهشت 
که خواستبد در آنجا بخورید, و لاتقربا هذه الشجرة4 و از میوه‌ی این درخت نخورید. 
ابن‌عباس گفته است: آن درخت عبارت است از درخت انگور. فتکونا من الظالین» 
یعنی در صورت نافرمنی از جمله افرادی خواهید شد که به سیب نافرمانی و سرپیچی از 
فرمان خداء به خود ستم کرده‌ند. «فآزضا الشیطان عنها» بعنی شیطان آنها را به اشتباه 
انداخت و آنان را فریب داد به نحوی که از میوه‌ی آن درخت خوردند. این معنی زمانی 
صحیح است که ضمیر (عنها) به درخت راجع باشد؛ ولی اگر ضمیر به «جنة» برگردد؛ معنی 
آبه چنین خواهد بود: آنان را از بهشت دور کرد و برگرداند.! " «نأخرجهیا ما کانا فيه 
یعنی آنها را از نعمت‌های بهشت بیرون آورد. و قلنا اهبطوا) وگفتیم: از بهشت به زمین 
پایین بروید. خطاب به آدم و حرا و ابلیس است. (بعضکم لبعض عدو یعنی شیطان دشمن 
شما است» وی را دشمن خود بدانید و با او دشمن شوید. خدا فرموده است: «هر آیه 
شیطان دشمن شما است» پس وی را دشمن بگیرید». و لکم فی الأرض مستقر4 یعنی 
شما در جهان محل استقرار و اقامت دارید. (ومتاع ای حین) و از نعمت‌هایش تا زمان 
فرا رسیدن اجلتان بهره برگیرید» و لذت ببرید. «فتلق آدم من ربه کلمات» یعنی آدم از 
جانب خدای متعال و به طریق الهام کلمات دعا را دریافت کرد و باگفتن آنها دعا کرد این 
کلمات؛ در سوره‌ی اعراف تفسیر و بیان شده‌اند: (آدم و حوا) گفتند: بار خدایا! ما به خود 
ظلم و ستم روا داشتیم... آبه وفتاب علیه» یعنی خدای مهربان توبه‌اش را قبول کرد. 
(انه هو التواب الرحم» به راستی خدای مهربان بسی توبه پذیر می‌باشد» و نسبت به 


۱۔ نظر جلال‌الدین سبوطی و محلی درتفسیر جلالین چنین است. 


بندگان مهر و رحمتی فراوان دارد. قلنا اهبطوا منها جمیعا امر به هبوط و نزول را بدان 
منظور تکرارکرده است که بر این مطلب تأکید کند که محل استقرار آدم و نسلش در زمین 
است؛ نه در بهشت. «فاما یأتینکم منی هدی» یعنی من رسولی را جهت هدایت شما 
مبعوث می‌کنم و کتابی را بر شما نازل می‌کنم. فن تبع هدای4 پس کسی که ایمان آورد 
و از فرمانم اطاعت و پیروی کرد «فلا خوف علیهم و لا هم بحزنون) در آخرت با بیم و 
هراس و حزن و اندوه مواجه نمی‌شوند. و الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا) و آنان که 
فرستاده وکتاب مرا انکار و تکذیب کردند أولئك صحاب النار هم فا خالد ون آنان 
اصحاب جهنم هستند که در آتش جهنم که خدا برای آنان آماده کرده است؛ برای همیشه 
خواهند ماند. 

نکات بلاغی: ۱-صینه‌ی جمع در و إذ قلنا) برای تعظیم آمده است» و در «واذ قال 
ربك) به منظور ایجاد هیبت و اظهار عظمت پروردگارء التفات از غایب به متکلم آمده است. 
۲ حرف فا در عبارت «فسجدوا» چنان می‌رساند که آنها به سرعت و شتاب به امتثال 
امر پرداختند و تأخیر و درنگ جایز ندیدند. در آیه ایجاز به حذف نیز هست» یمنی 
«فسجدوا له» او را سجده کردند» و همچنین وای که مفعولش محذوف است؟ یعنی 
«أبى السجود» از سجده بردن امتناع ورزید. 
۳گفته‌ی و لاتقربا هذه الشجرة4 در حقیقت نهی و منع از خوردن میوه‌ی درخت 
است؛ و تعلیق نهی به نزدیک شدن به آن, و لاتقربا) به منظور مبالغه در منع از خوردن 
است؛ زیرا نهی از نزدیک شدن به طریق اولی و رساتر نهی از ارتکاب عمل است. 
همان‌طور که فرموده است: «و لاتقربوا الزنا» که از نزدیک شدن به زنا نهی کرده است» 
تا راه ارتکاب آن مسدود گردد. 
۴-تعبیر ما کانا فیه» در یان عظمت و فراوانی خیراتی که (آدم و حوا) در آن بسر 


می‌بردند» بسیار رساتر و بلیغ‌تر از این است که گفته شود: از نعمت‌هاء یا از بهشت؟ زیر 


یکی از روش‌های شیوایی در سخن در زمین‌ی دلالت بر بزرگی و عظمت چیزی» این 
است که به عبات مبهم از آن تعبیر شود؛ مانند ما کانا فیه» تا ذهن شنونده در تصور و 
تجسم عظمت آن چیز به بالاترین درجه‌ی کمال برسد. 
۵ (تواب رحم4 از صیفه‌های مبالغه می‌باشند؟ یعنی بسیار توبه‌پذیر است و مهر و 
رحمتی بسیار وسیع دارد. 

فواید: اوّل؛ چگونه سجله بردن برای غیر خدا درست است؟ در جواب گفته 
می‌شود: سجده بردن فرشتگان برای حضرت آدم» سجده‌ی سلام و احترام و تعظیم بود! 
نه سجده‌ی نماز و عبادت. زمخشری گفته است: سجده اگر برای خدا باشد؛ سجده‌ی 
عبادت و بندگی است و اگر برای غیرخدا باشد مانند سجده بردن فرشتگان برای 
حضرت آدم» و سجده بردن حضرت یعقوب )ا و فرزندانش برای حضرت بوسف» 
سجده‌ی احترام و اکرام ات 

دوم! بعضی از عارفان راہ حق گفته‌اند: عنایت الهی با ارتکاب معصیت از ميان 
نمی‌رود و از درجه و منزلت ولایت نمی‌کاهد. از این رو مخالفت آدم که سب اخراج او از 
منزلگاه احترام و اکرام شد او را از بارگه قدسی بیرون نکرد؛ و منزلت و درجه‌ی خلافت 
و جانشینی را از او سلب تنمود. بلکه خداوند عطا و بخششی بزرگ به او داد و فرمود: 
ثم اجتباه ربه» خدایش او را برگزید. شاعر گفته است: 

واذا الحبیب أتی بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شیم(" 

«اگر دوست مرتکب گاهی شود نیکی‌هایش هزار شفیع م یآورند». 

سوم) آیا ابلیس فرشته بود؟ مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده‌اند. 
بعضی از آنها به «استثناء» استدلال کرده و می‌گویند: فرشته بود؛ زیراگفته است: 
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«سجده بردند جز ابلیس» و عده‌ی دیگری گفته‌اند: استثناء منقطع است و ابلیس از جن 
است و ازگروه فرشتگان نیست. حسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و زمخشری هم آن 
را پذیرفته است. حسن بصری گفته است: ابلیس حتی یک لحظه نیز فرشته نبوده است. 
ما با استناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته‌ايم: 

۱- فرشتگان از گناه منزه و پاکند: «(لایمصون الله ما آمرهم4 در حالی که ابلیس از 
اطاعت امر خدا سرباز زد. ۲-فرشتگان از نور آفریده شده‌اند در صورتی که ابلیس از آتش 
خلق شده است. بنابراین سرشت و طبیعت آنها متفارت و مختلف است. ۳-فرشتگان نسل 
و ذرّیت ندارند وانگهی ابلیس نسل و ذرّبت دارد. «أَفتتخذونه و ذریته آولیاء من دونی» 
آیا شیطان و ذرّیت او را به دوستی می‌گیرد؟! ۴- مطابق نص صریح و روشنی که در 
سوره‌ی کهف آمده است» شیطان از جن است. خدا می فرماید: إلا ابلیس کان من الجن 
ففسق عن آمرربه» جز ابلیس که از جن بود واز فرمان پروردگارش سر برتافت. همین آیه 
برای حجت و برهان کافی است ٩‏ 


خدای متعال فرموده است: 
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۱-به تحقینی مفصلی که در کناب «النبوة و آلانیاهم تلف نوینده آمده است؛ مراجعه شود, 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: از آغاز این آیه تا آیه‌ی ۱۳۲ سخن 
درباره‌ی بنی اسرائیل است. قرآن در حدود یک جزه کامل درباره‌ی آنان به تفصیل بحث 
کرده است» و همین مر نشان می دهد که به کشف حقایق درباره‌ی بهود؛ توجه و عنایتی 
خاص دارد؛ و می‌خواهد نهفته‌های ضمیر فتنه‌انگیز و شرور و ناپاک آنها را ابراز داشته: و 
مسلمانان را از نیرنگ و خرابکاری و بداندیشی آنها برحذر دارد. اما مناسبت این بخش از 
آیات با بخش قبل این است: بعد از این‌که خدای متعال نوع انسان را به عبادت و توحید 
فراخراند؛ و دلایل روشن و آشکاری را بر وجود و یگانگی خود اقامه کرد و نعمت‌ها و 
عطایای خود را بر پدر آنان بادآور شد» از بنی اسرائیل -بهود - خواست که به خاتم 
پیامبران ایمان بیاورند» و در مورد مطالبی که از جانب خدا آورده است؛ او را تصدیق 
نمایند؛ زیرا در تورات آن را به صورت نوشته می‌بابند. خداوند در مخاطب قراردادن 
آنهاء تنوع و تفنن را به کار برده است که گاهی با نرمش و مهربانی آنها را فرا می‌خوانده و 
زمانی با تهدید و ترساندن» و گاهی نیز نعمت‌های خود را بر آنان و پدرانشان یادآور 
می‌شود و زمانی هم با اقامه‌ی دلیل و توبیخ آنان به خاطر ارتکاب اعمال ناپسنده آنها را 
مخاطب قرار می‌دهد. بدین ترتیب پس از یادآوری نعمت‌های فراوانی که به آدم ارزانی 
داشته بود به یادآوری آن نعمت‌ها به بنی‌اسرائیل پرداخته است. 

معنی لغات: (إسرائیل) یک کلمه عجمی و غیر عربی است که به معنی بنده‌ی خدا 
آمده و اسم حضرت یعقوب کا می‌باشد. و در سوره‌ی آل‌عمران به آن تصریح کرده 
است. آنجا که می‌گوید: (جز آنچه اسرائیل بر خود حرام کرد). (أوفوا) وفا به معنی 
آوردن چیزی است به صورت تمام و کمال. گفته می‌شود: وق و و4 یعنی آن راکاملاً 
ادا کرد. تلبسوا4 لبس به معنی مخلوط نمودن و آميخته کردن است. عرب می‌گویند: 
لبست الشی» بالشیه» یعنی آن را مخلوط کردم و (التبس» یعنی با آن مشتبه شد. 
خدا فرموده است: و سنا علیهم ما یلبسون» و آنان را دچار همان اشتباهی می‌کردیم 


که قبلاً در آن بودند. در مصباح چنین ن آمده است: «لبش الثوت من باب تعب لبسأً» 
به ضم لام اگر از باب «علم» باشدء به معنی پوشیدن است و اگر از باب رب باشد؛ 
به معنی مخلوط کردن,است. و «التبس الأمر» یعنی آن امر مشکل شد. (زکات) از 
«زکا یزکو) مث مشتق است و به معنی رشد و نمو کردن است؛ چرا که ادای زکات برکت 
می‌آورد با از زکی به معنی پاکیزگی مشتق است؟ زیرا پرداخت زکات مال را پاک می‌کند. 
خدا فرموده است: (خذ من أمواهم صدقة تطهرهم و تزکپم بها) از اموالشان صدقه 
بگیر تا آنها را بدین‌وسیله پاک گردانی. 

تفسیر: یا نی إسرائیل) یعنی ای فرزندان بعقوب! (ذ کروا نعمق ای آنعمت علیکم4 
نعمت‌هایی را که به شما و پدرانتان داده‌ام به یاد آورید. و أوفوا بعهدی» یعنی پیمان 
یمان و اطاعت» راکه با من بستید, بدون کم و کاست: به جا بیاورید. «أوف بعهدکم» تا 
من هم پیمانی راکه با شما بسته‌ام» یعنی دادن پاداش نیک» به جا آررم. و ٍیای فارهبون» 
فقط از من بترسید؛ نه از دیگری. و آمنوا با أنزلت4 به قرآن عظیم که فرو فرستاده‌ا» 
ایمان بیاورید. مصدقا لا معکم» که در مسأله‌ی توحید و نبوت» توراتی که در نزد شما 
موجود است تصدیق می‌کند. و لاتکونوا ول کافر به4 یعنی اژلین گروه از اهل کتاب 
نباشید که به آن کافرند؛ زبرا شایسته است اوّلین گروهی باشید که به آن ایسمان آورده 
است. ڈو لاتشتروا بآیاتی ما قلیلا) یعنی آیات بیناتی را که بر شما نازل کرده‌ام» با متاع و 
کالای بی‌ارزش دنیای ناپایدان معاوضه نکنید. و ایای فاتقون» یعنی فقط از من 
بترسید؛ نه از دیگری. و لاتلبسوا الحق بالباطل4 یعنی حقی که از جانب خدا نازل 
شده است» با باطل ساخته‌ی دست خودتان مخلوط نکنید, و با بهتان و افترا؛ مطالب 
تورات را تحریف نکنید. و تکتموا الحق4 یعنی حقی را که عبارت است از اوصاف 
محمدُ و در کتاب شما آمده است؛ مخفی و مکتوم ننمایید. و تعلمون» در 
حالی که می دانید حق همان است. و یا از زبان آن باخبرید. و آقیموا الصلاة و آنوا 
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. الركاة و ارکعوا مع الراکعین» یعنی آنچه را که بر شما واجب شده است. از قبیل نماز و 
زکات» انجام دهید و با مسلمانان نماز را به جماعت بخوانید با با یاران محمد ا نماز 
را بخوانید. 

نکات بلاغی: ۱-این‌که نعمت را به خود باری تعالی اضافه کرده و فرموده است: 
(نعمتی» اشاره به منزلت و ارزش نعمت است. و بیانگر وسعت نعمت و منفعت آن 
است. هدف از اضافه‌ی «نعمت» بیان شرف و بزرگی آن است؛ مانند بیت الله خانه‌ی 
خدا و «ناقة اله شیر خدا. 
۲-لفظ شراه که به معنی خریدن است. در آیه‌ی «و لاتشتروابآیانی) در معنی حقیقی به 
کار نرفته است» بلکه به طریق استعاره به کار رفته است» همان‌طور که در «أولئك الذین 
اشتروا الضلالة باطدی» به طریق استعاره آمده است. 
۳-تکرار کردن کلمه‌ی حق در «تلبسوا ا حق) و تکتموا ال حق) به منظور بیان اوج تقبیح 
عمل منع شده می‌باشد؛ زیرا تأکیدی که در تصریح نهفته است در «اضمار» نیست؛ و 
این‌گونه اطناب را اضعف من سواه» نامیده‌اند. 
۴۔ در (ارکعوا مع الراکعین» نام بردن کل به اسم جزء است؛ یعنی با نمازگزاران نماز 
بخوانید. رکوع را آورده و منظورش نماز است و متضمن مجاز مرسل نیز هست. 
۵-در «وایای فارهبون» و «ایای فاتقون» اختصاص وجود دارد. 

فواید: بعضی از عارفان گفته‌اند: بندگان نعمت و بخشش فراواننده و بندگان 
صاحب نعمت کم و نادر هستند. خدای متعال نعمت‌های خود را به بنی‌اسرائیل یادآور 
شده است» تا صاحب نعمت را بشناسند از این‌رو فرمرده است: أذ کروا نعمتی) ولی 
صاحب نعمت را به امت حضرت محمد یادآور شده است که فرموده است: 
فاذکرونی آذکرکم» تا از طریق نعمت به شناخت خدا برسند» و بین این دو امر تفاوت 


بسیاری وجود دارد. 


دا 


جر ای زا نت تا کم و انی نکم 
عل ی جر ثرا e‏ 


o 
و‎ 9 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آبات درباره‌ی بنی‌اسرائیل بحث 
مو کند» در این آیات آنان به خاطر زشتی و پلشتی عملشان؛ ذم و توبیخ شده‌اند؛ زیر به 
مردم امر و توصیه می‌کردند که کار نیک انجام دهند» در صورتی که خود عمل نیک انجام 
نمی‌دادند و مردم را به راه راست فرا می‌خواندند ولی خود از آن پیروی نمی‌کردند. 

معنی لفات: «ألبر» به معنی گشایش و وسعت خیر و نیکی است. و اسمی است که 
تمام اعمال نیک را در برمی‌گیرد. از جمله نیکی والدین و آن عبارت است از اطاعت از 
آنهاء و در حدیث آمده است: «البر لایبلی و الذنب لاینسی4 نیکی کهنه و فرسوده 
نمی‌شود وگناه فراموش شدنی نیست. و تنسون4 یعنی ترک می‌کنید» نسیان به معنی 
ترک است. مثل «نسوا الله فنسیپم4 خدا را فراموش و ترک نمودند و او هم آنها را ترک 
نمرد. در اینجا نیز به معنی ترک است» و به معنی رفتن از ذهن و حافظه هم می‌آید مانند: 
فنسی و ام نجدله عزمأه ترک فرمان کرد و از او تصمیم درستی مشاهده نکردیم. 
«تتلون» یعنی می خوانید و فرا می‌گیرید. «الخاشعین» خاشع به معنی متواضع و فروتن 
است» و در اصل به معنی خفت و ذلت است. زجاج گفته است: خاشع به کسی گفته 
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می‌شود که آثار و نشانیهای فروتنی از او مشاهده شود و «خشعت الأصوات» یعنی سر و 
صداها ساکت شد" «یظنون» ظن در اینجا به معنی یقین است نه شک وگمان» و ظن 
از جمله اضداد است. ابو عبیده گفته است: اعراب ظن را بر شک و یقین اطلاق می‌کنند.۳۱٩‏ 
به کار بردن ظن به معنی یقین زیاد است: از جمله نی ظنت نی ملاق حسابیه» من یقین 
کردم که به حسابم خواهم رسید. (فظنوا آنهم ملاقوها) یقین می دانستند با آن روبه رو 
می‌شوند. (شفاعة) شفاعت از«شفع» و به معنی جفت و ضد فرد است. شفاعت عبارت 
است از این‌که دیگری را به مقام و موقعیت خود پیوند دهی؛ و به همین جهت آن را 
شفاعت می‌گویند. پس در واقع شفاعت عبارت است از نشان دادن قدر و منزلت شفیع 
نزد کسی که شفاعت به پیشگاه او برده می‌شود. (عدل) به فتح عبن به معنی فدیه 
می‌باشد و به کسر به معنی مثل و مانند است. به فردی که شبیه و مانند تو باشد, «عدل» و 
«عدیل» گفته می‌شود. 

سیب نزول: این آبات درباره‌ی جمعی از علمای بنی‌اسرائیل نازل شده است» که 
خویشان و نزدیکان آنها به دین اسلام درآمده بودند و آنها می‌گفتند: بر دين محمد ثابت و 
استوار بمانید که دینی حق است. اما خود مسلمان نمی‌شدند و بدین ترتیب به مردم 
دستور ایمان آوردن می‌دادند و خود عمل نمی‌کردند ۳۱ 

تفسیر: خدای متعال روحانیان و علمای بهود را به طریق سرزنش و توبیخ مخاطب 
قرار داده و به آنها می‌گوید: «أتأمرون الناس بالبر» آیا مردم را به نیکی و خیر و ایمان به 
محمد فرا می‌خوانید؟ و تنسون فسکم4 و خود آن را ترک می‌کنید به گونه‌ای که نه 
ایمان می آورید و نه عمل خیر و نیک انجام می‌دهید؟ «رأنم تتلون الکتاب4 حال این‌که 


۱-فرطبی ج ۱ص ۳۷۴ ۲-مجاز الفرآن ص ۰۳٩‏ 


۳.صاوی ج ۱ ص ۲۱ و فرطبی ج ۱ص ۳۹۵. 


تورات را می خوانید که در آن خصوصیات و مسخصات محمد اة مکتوب است. 
(أفلاتعقلون» آیا نمی نهمید و درنمی‌یابید که عملی زشت و ناپسند است؟ آنگاه خدای 
توانا راه غلبه و پیروزی بر هوا و هوس و غریزه و شهوات و طریقه‌ی رهایی از حب 
ریاست و جاه و مال و مقام را برای آنان روشن کرده و می‌فرماید: و استعینوا» در 
کارهایتان از صبر و نماز یاری بجویید. (بالصبر و الصلاة4 یعنی با تحمل آنچه بر نفس 
سخت و دشوار است. از قبیل تکالیف شرعی و انجام دادن نماز که همچون ستون دين 
است. «و إنها) بعنی نماز لکبیرة» شاق و سخت و سنگین است «الاعلی امخاشعین» 
جز برای فروتنان و متراضعان و آرامش یافتگان که ذات خدا در نهاد پاکشان استقرار یافته 
است. «الذین یظنون» آنان که اعتقادی محکم و جازم و یقینی بدون شک و تردید دارند. 
اهم ملاقوا رهم که حتماً و بدون تردید در روز رستاخیز با پروردگار خود رو به رو 
خواهند شد و از اعمال آنها محاسبه و بازخواست به عمل می‌آورد. و نهم إلیه راجعون)» 
و می‌دانند سرانجام نزد او برمی‌گردند» و در روز حشر پیش او برخواهند گشت. سپس 
خدای منان» باری دیگر نعمت‌ها و برکات فراوان خود را یادآور شده و گفته است: 
«یابن إسرائیل اذکروا نعمتی التی نعمت علیکم» با ادای سپاس و انجام طاعت» ای 
جماعت بنی‌اسرائیل! نعمت‌هایی را به خاطر بیاورید که به شما دادهام. «رأن نضلتکم» 
یعنی پدران شما را به وسیله‌ی ارسال پیامبران به میان آنان برتری دادم. (علی العامین» 
برمردمان هم عصر خویش» و کتب بر آنان نازل کردم و آنها را سرور و پادشاه زسان 
کردم. البته تفضیل پدران: مایه‌ی شرف و مباهات فرزندان است. «و اتقو یوما لاجزی 
نفس عن نفس شیئ یعنی از آن روز ترس‌آور و هولناك بترسید که هیچ کس نمی‌تواند 
برای دیگری کاری انجام دهد و حقی را ادا کند؛ و هیچ کس به جای دیگری کیفر 
نمی‌بیند. و لایقبل منها شفاعة4 یعنی هیچ‌گونه شفاعتی برای نفسی که کافر به خدا 
است پذیرفته نمی‌شود. «و لایؤخذ منها عدل» یعنی هیچ بدیل و جایگزینی از او 


پذیرفته نمی‌شود. «و لاهم ینصرون» و کسی نیست که آنها راکمک کند و آنها را از 
عذاب خدا نجات دهد و مانع رنج و عذاب آنها شود. 

نکات بلاغی: ۱-استفهام در (أتأمرون» از معنی حقیقی خود خارج و برای سرزنش 
و توبیخ به‌کار رفته است. 
۷-هر چند عمل از آنها سرزده است اما از صیغه‌ی مضارع (أتأمرون» استفاده کرده 
است؟ زرا صیغه‌ی مضارع تجدد و حدوث را می‌رساند و به منظور مبالفه؛ از ترک 
عمل آنها به «نسیان» تعبیر کرده و گفته است: «و تنسون» انگار که اهمیتی به آن 
نمی‌دهند و حتی به ذهن آنان یز خطور نمی‌کند. و به منظور مبالغه در فلت شسدید 
آنان» نسیان را به نفس معلق کرده است» و سرزنش و توبیخی که در جمله‌ی حالیه نهفته 
است بر کسی پوشیده نیست که فرموده است: «وأنتم تتلون الکتاب» و حال اینکه کتاب 
را می‌خوانید. 
٣‏ ونی فضلتکم على العالین»: از باب عطف خاص بر عام است و بدین وسیله کمال را 
بیان کرده است؛ زیرا تفضیلی که خداوند از آن نام برده است در دایره‌ی نعمتی که پیشتر 
از آن بحث شد قرار می‌گیرد. و وقتی که گفت: (أذکروا نعمقی» این اسر شامل تمام 
نعمت‌ها می‌شرد و عطف و انی نضلتکم» بر آن؛ از باب عطف خاص بر عام است. 
۴-نکره آوردن یوم در و اتقوا یوما) به منظور نشان دادن هول و هراس است؛ یعنی 
روزی بسیار هول‌انگیز. و برای تعمیم یأس و ناامیدی نفس را در نفس عن نفس4 به 
صورت نکره آورده است. 

فواید: ازل؛ قرطبی گفته است: از میان عبادات» نماز را مخصوصاً یاد آور شده است 
تا اهمیت و رفعت مقام آن را نشان دهد. پیامبر 9 هر وقت اندوه و افسردگی به او 
دست می داد به اقامه‌ی نماز می‌پرداخت و می‌گفت: ای بلال! به وسیله‌ی نماز ما را 
آسوده‌خاطر کن. 


دوم؛ حضرت علی -کرم الله وجهه _گفته است: «دو نفر پشت مرا شکستند! عالمی 
سهل‌انگار و بی‌مبالات و نادانی که به زهد و عبادت تظاهر می‌کند. و کسی که دیگران را 
به راه هذایت می خواند و خود بدان عمل نمی‌کند؛ همانند چراغی است که راه دیگران 


را روشن کرده» اما خود می‌سوزد. شاعرگفته است: 

اروت ری روا کی اسان ا رو 
درآمدی, آنگاه دانایی. در چنین صورتی اگر اندرز بگویی پذیرفته می‌شود» و مردم از 
نظر و رای تو پیروی می‌کنند و آموزش و یاد دادن تو مفید خواهد بود" 

و ابر عتاهیه گفته است: آن قدر پرهیزگاری را ترصیف کردی که انگار خود 
پرهیزگاری در صورتی که بوی گناهان از لبااست بر می خیزد ٩‏ 
و دیگری گفته است: ناپرهیزگار مردم را به تقوا فرمان می دهد» او همانند پزشکی 


است که مردم را مداوا می‌کند ولی خود علیل است ۴ 


خدای متعال فرموده است؛ 
ود تین زین آل فزعزن بسومونکم سو لاب و ِ یسیون 


هرن زگ جک ی و 


فرعو ا وا ترون وإ واعذتا رس تب 

ظَالُونَ (6) ۸ عنونا عنکم ۶ ند ذل ملگ تک رن( 
۱-ابداً بفسك ناه عن ها فإذا انتهت عنه فأنت حکیم 
فهناك یقبل إن وعظت و بقندی بالرأى منك و بنفع التعليم 
۲۔وصفت ای حتی کانك ذوتقی و ربح الخطايا من بابك نسطع 


۳و غبر تفن يأمر اس بالقی طبیب یداوی الشاس و هو علیل 


اب 9 


ol‏ عادبا 
HF 4‏ 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال نعمت‌هايش را 
بر بنی‌اسرائیل به طور مجمل یادآور شد» به صورت مفصل به بحث درباره‌ی آنها 
پرداخت» تا در یادآوری صورتی بلیغ‌تر داشته باشد» و بیشتر موجب شکر و سپا 
گردد. انگار می‌گوید: نعمت‌هایم را به باد بیاورید» به یاد آورید که شما را از آل فرعون 
نجات دادم؛ به یاد آورید که دربا را برایتان شکافتیم... تا آخر. تمام این نعمت‌ها مسلتزم 
سپاس و تشکر از صاحب نعمت است؛ نه کفران و ناسپاسی و نافرمانی او. 

معنی لفات: آل فرعون4 اصل «آل» اهل است؛ چون در موقع تصفیر به «اهیل» 
تبدیل می‌شود. هاء در اهل به الف تبدیل می‌شود. کلمه‌ی آل به افراد با شأن و شوکت از 
قبیل پادشاهان و امثال آنها اختصاص یافته است. از این‌رو آل کفاش و آل حجامت‌گر 
به‌کار نمی‌رود. (فرعون) اسم پادشاه عمالقه می‌باشد. همان طور که قیصر «تزار» و 
کسری برای شاهان روم فارس به کار می‌روند و به سبب استکبار و ستمگری فرعون؛ از 
این ماده «تفرعن» که به معنی ستمگر و جابر است مد مشتق شده است.!۱) ویسومونکم4 
یعنی به شما می‌چشانند. از ریشه‌ی «سامه» است! یعنی به او چشاند و بر او چیره شد. 
طبری گفته است: یعنی به شما می چشانند. (یستحیون) یعنی زنان و اناث را زنده نگه 


می‌دارند. (بلاء به معنی آزمایش و محنت است و در مورد خیر و شر به کار می‌رود. 


۱کشاف ۰۱۱۲۸۱ 


همان‌طور که خداوند فرموده است: «و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة4 شما را با شر و خير 
آزمایش می‌کنيم. (فرقنا) فرق به معنی جدا کردن و تمیز دادن است. از آن جمله آمده 
است: «وقرآنا فرقناه» یعنی آن را با بیان و توضیح مشخص کردیم. (بارنکم» باری 
خالق و سازنده‌ی چیزی است که قبلاً نمونه و الگویی برای آن نداشته باشد. و بریه به 
معنی خلق و مخلوق است. 

تفسیر: و إذ نجیناکم4 یعنی ای جماعت بنی اسرائیل! نعمتم را به یاد آورید. آنگاه 
که نیاکان شما را نجات دادم من آل فرعون» از ظلم فرعون ویاران ستمگرش. این خطاب 
متوجه مردمان معاصر بنیاسرائیل است؛ زبرا نعمت و نیکی بر پدران؛ همانا نعمت بر 
فرزندان می‌باشد. (یسومونکم سوه العذاب4 یعنی بر شما فرمانروایی کرده و سخت‌ترین 
و فجیع‌ترین آزار و شکنجه به شما می چشانند. «یذبحون آنهکم» فرزندان ذکور شما را 
گردن می زنند» و یستحیون نساه‌کم4 و فرزندان منث شما را زنده می‌گذارند تا از آنها 
کار بکشند. ری ذلکم بلاء من ربکم عظم» یعنی آنچه که ذکر شد اعم از عذاب 
خفت‌بار وگردن زدن پسران و زنده گذاشتن افراد مؤنث» امتحان و آزمایش بزرگی از جانب 
خدای توانا برای شما است. آنها را بر شما مسلط کرده تا پاک و پلشت» و صالح و 
گناهکار از هم مشخص و متمایزگردند. «و إذ فرقنا بكم البحر) یعنی به یاد آورید که ما 
به خاطر شما قلب درا را شکافتیم تا جایی که زمین خشک کف دربا برایتان نمایان گشت 
و شما از روی آن عبور کردید. «فأنجینا کم و آغرقنا آل فرعون4 شما را از غرق شدن در 
دریا نجات دادیم و فرعون و همراهانش را در کام دربا فرو بردیم. «رآنم تنظرون» در 
همان حال شما غرق شدن آنها را تماشا می‌کردید. در حقیقت» نجات‌دادن دوستان و نابود 
کردن و به هلاکت رساندن دشمنان, آیه‌ی درخشانی از آبات عظمت و رحمت خدای تعالی 
است. «واذ واعدنا موسی آربعینلیلة» یعنی بعد از نجات و رستگاری شما و نابردکردن 


فرعون و فرعونیان» به موسی وعده دادیم که بعد از چهل شبانه‌روز تورات را به او بدهیم. 
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ثم اتخذتم العجل» آنگاه شما گوساله را به پرستیدن برگرفتید. من بعده) بعد از اینکه 
موسی به میعادگاه پروردگارش رفت و از دید شما پنهان شد. و نتم ظالون4 یعنی بدون 
شک در این‌که گوساله را پرستش کردید از حقیقت تجاوز کرده و به خود ستم روا داشتید. 
«م عفونا عنکم4 سپس از آن عمل زشت وگناه پلید شما در گذشتيم. من بعد ذلك) 
بعد از آن عمل پلید و زشتی که از آن نهی شده بودید» که عبارت بود از پرستش گوساله. 
(لعلکم تشکرون4 یعنی از شما درگذشتم تا سپاس نعمت خدا را به جای آورید و بعد 
از آن به عبادت و اطاعت ادامه بدهید. «و اٍذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان» یعنی باز 


فعمت مرا به یاد آورید که به موسی تورات عطا کردیم و حق و باطل را از هم جدا کرد و 
موسی را با معجزات فراوان تأیید کردیم. (لعلکم تهتدون» شاید با تدر و اندیشیدن در 
آن و عملی کردن احکام مکنون در آن؛راه و مسیر هدایت را در پیش گیرید و به طاعت 
ادامه بدهید. 

سپس خدای توانا چگونگی بخشودگی یاد شده را توضیح داده وگفته است: «و اذ قال 
موسی لقومه یا قوم نکم ظلمم آنفکسم» یعنی به یاد آورید آنگاه که موسی بعد از برگشتن 
از قرار و وعده‌ای که با خدا داشت» قوم خود را دید که به پرستش گوساله پرداخته‌اند. از 
به آنها گفت: ای قوم من! شما به خود ظلم کرده‌اید. (باتخاذ کم العجل4 که به عبادت 
گوساله پرداخته‌اید. (فتوبوا |لی بارئکم) پس به پیشگاه کسی روی آورید و توبه کنید که 
شما را نعمت هستی داده و خود از هر عیب و نقص به دور است. «فاقتلوا آنفسکم» 
یعنی پاک و بی‌گناه باید گناهکار و مجرم را به قتل برساند. (ذلکم خیر لکم عند بارئکم» 
یعنی این قتل و تن دادن و راضی بودن به حکم و فرمان خدا و انجام دادن امر او برای شما 
در نزد خالق بزرگوار بهتر است. «فتاب علیکم4 یعنی توبه‌ی شمارا قبول می‌کند. 
(إنه هو التواب الرحم4 یعنی هموء بخشش و کرمش فراوان است و بسیار توبه‌پذیر 


مجبور می‌کنند» و از «السوّم» به معنی عرضه کردن کالا به استعاره گرفته شده است. 
سپس عذاب را تفسیر کرده وگفته است: «یذبحون أبناهکم و یستحیون نسائکم» و به 


همین علت آن را به صورت معطوف نیاورده است:(٩٩‏ 
۲-نکره آرردن هر یک از «بلاء» و (عظم» به منظور تفخیم و نشان دادن هول و هراس 
است. ۱ 
۳-صیفه‌ی مفاعله در «ر اذ واعدنا» به معنی باب مفاعله نیست؛ زیرا معنی مشارکت 
طرفین را در بر ندارد» بلکه به معنی ثلاثی مجرد یعنی (وعدنا) می‌باشد. 
۴ ابرسمود گفته است: در «فتوبوا ال بارنکم» کلمه‌ی «باری» را آورده است تا نشان 
دهد که آنها تا آخرین درجه و مرحله در جهالت و ابلهی فرو رفته و در گمراهی به انتها 
درجه رسیده‌اند؛ زیرا پرستش خالق عظیم را رها کرده که به لطف و حکمت خویش 
خلعت هستی را به آنها بخشید ولی آنان به عبادت و پرستش گوساله رو آوردند که در 
گنگی و بی‌شموری به عنوان ضرب‌المثل ذکر می‌شود !۴۳ 
فواید: ازل؛ عطف کردن (کتاب وفرقان) بر یکدیگر از عطف صفات است بر یکدیگر؛ 
زیراکتاب همان تورات و فرقان نیز همان تورات است» و خسن عطف در این است که کتاب 
هم تزیل و هم فرقان را در برمی‌گیرد که حق و باطل را از هم جداکرده و متمایز می‌سازد ۳ 
دوم؛ بنا به روایت مفسران» سبب کشتن اولاد ذکور بنی‌اسراثیل به قرار زیر است: 
فرعون در خواب دیده بود که آتشی از جانب بیت‌المقدس شعله‌ور شده و مصر را 


محاصره کرده و تمام قبطی‌های موجود در آن را سوزاند؛ و به طرف بنی‌اسرائیل نرفت و 


١۔‏ کتاب تسهیل ج اص ۴۷. ۲-ابوسعود ج اص A‏ 


۴-زجاج آن راگفته و زمخشری آن را پذیرفته است. 
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به آنها صدمه‌ای وارد نیاورد. فرعون تعبیر خواب را از کاهنان خواست؛ آنها در تعبیر 
گفتند: در میان بنی اسرائثیل پسری به دنیا می‌آید که سلطنت تو به دست او منقرض شده و 
خودت نیز به دست او نابود خواهی شد. بر این مبنا فرعون دستور داد هر پسری که در 
میان بنی‌اسرائیل به دنیا آید کشته شود. 

سوم؛ قشیری گفته است: هرکس بر قضای خدا صبر و شکیبایی داشته باشد, خدا در 
عوض او را به صحبت و رفاقت اولیای خود نایل خواهد کرد. بنی‌اسرائیل در مقابل زیان 
و قساوت فرعون و قومش صبر و شکیبایی نمودند؛ در نتیجه از میان آنان پیامبران و 
پادشاهان برخاستند و خدای توانا چیزی را به آنان عطا فرمود که به هیچ یک از عالمیان 


عطا نفرموو ۲۱۱ 
خدای متعال فرموده است: 
رم ورف مه کي ۶ 
وا موی ن وی قح ری آنه جر نکش عة و ام 


۳4 


م5 < ۵ ۳ من ند مَوّتکم له 02 3 

ت تلظرون ناک فد منک که 2 تشکزون ( () و ظ سل 
۳ 1 

ایرآ و آلملوی این میات ما راطفا و لکس کانوا شم 


میم و2 
۳ 


شون 9 !ذفلا لوا مه ره کلوا ابا یت یت ینت رغدآوا ِِ ما 


۳ وا حطة لک یاک و زاره ین تب لین ولغ 
ی قبل ما عل لین مزا رجرا ین الم با انوا ب ۳4 


۱-الیحر المحیط ج اص ۰۱۹۴ 


مناسبت این دسته از آیاث با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای رحمان نعمتش را به 


بنی اسرائیل یادآور شده نوعی از طفیان و انکار آنها را بیان و آنها را متوجه کرد که اوامر 
خدا را تغییر داده‌اند. اما هر چند که آنها از خود کفر و نافرمانی نشان می‌دهند» ولی خداوند 
با لطف و مهربانی و احسان با آنها رفتار و عمل می‌نماید. چه زشت امتی و چه خوار و 
خفیف قومی!! طبری گفته است: بعد از این‌که بنی اسرائیل از پرستش گوساله توبه کردنده 
خداوند به موسی دستور داد مردانی را برگزیند که به خاطر پرستش گوساله از خدا معذرت 
و پوزش بجویند. خداوند فرموده است: و اختار موسی قومه سبعبن رجلا لمیقاتنا) 
موسی هفتاد نفر از بهترین آنان را انتخاب نمود و به آنها گفت: روزه بگیرید و خود را پاک 
و پاکیزه کنید, و لباستان را پاکیزه بدارید. آنها فرمان موسی را انجام دادند و آنها را به 
«طور سینا» برد. آنان به حضرت موسی طا گفتند: درخواست کن که ما گفته و سخن 
خدا را بشنویم. گفت: باشد و چنان می‌کنم. وقتی موسی به نزدیک کوه آمد ابر بر او 
فرود آمد تا جایی که تمام کوه را پوشاند. و جماعت هم نزدیک شدنده و همین که به 
میان ابر و مه در آمدند؛ به سجده در افتادند. کلام خدا را می‌شنیدند که خطاب به موسی 
امر و نهی می‌کرد. وقتی مه و ابر از اطراف موسی پراکنده شد» به طرف آنها آمد. به 
موسی گفتند: (لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة) تا خدا را نبینیم» به تو ایمان 
۱۳ 

معنی لغات: (جهرة) آشکارا. اصل جهر به معنی ظهور است. «اجهر بالقراءة» و 
«الجهر بالعصیة» یعنی آشکار کردن فرائت و معصیت. گفته سی‌شود: «رأیت الأمير 
جهاراً و جهرٌ»: یعنی چیزی او را پوشیده و مخفی نکرده بود.ابن‌عباس گفته است: جهر 
به معنی عیان و آشکار است. «الصاعقة) صدای آزار و شکنجه یا آتش سوزان است. 


۱-به مختصر اب ن‌کثیر مراجعه شود < ۱ ص ۰۱۱ 
مختصر ابن‌کثیر مراجعه شوده ج ۱ ص 
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«بعثناکم» شما را زنده کردیم. طبری گفته است: بعث در لفت به معنی برانگیختن چیزی 
از جایش است. «الغیام4 جمع غمامه است مانند سحابه و سحاب که به یک معنی 
آمده‌اند؛ زیرا ابر سیمای آسمان را می‌پوشاند؛ و هر پوشیده‌ای به معنی مغموم است. و 
«غم‌افلال» یعنی ابر چهره‌ی هلال را پوشید به طوری که دیده نشد. (حطة) مصدر 
«حط عنا ذنوبنا»( ۱" یعنی گناهان را از ما زدود. «(حطْةّه کلمه‌ی پوزش‌طلبی است. یعنی 
از خطاهای ما در گذر. (رجزاً4 به معنی عذاب است. همچنان که در این آیه آمده است: 
( لن کشفت عنا الرجز4 یعنی اگر عذاب را از ما برطرف کنی . یفسقون4 فسق به معنی 
سرپیچی کردن از فرمان است» همانگونه که قبلاً گفته شد. 

تفسیر: و اذ قلتم یا موسی» بعنی ای جماعت بنی‌اسرائیل! به یاد آورید هنگامی را که 
به خاطر پرستش گوساله در پیشگاه خدا عذرخواهی کردید و با موسی بیرون رفتید وگفتید: 
ای موسی! لن نژمن لك) تو را تصدیق نمی‌کنيم مبنی بر آن که آنچه می‌شنویم کلام خدا 
باشد. حتی نری اله جهرة) تا زمانی که خدا را آشکارا ببينيم. «فأخذتكم الصاعقة) در 
نتیجه خدا از آسمان آنشی بر شما نازل کرد و شما را سوزاند. و أنتم تنظرون4 و دیدید 
چه بلایی به سرتان آمد. سپس هنگامی که مردند ؛ موسی گریه را سر داد و از پیشگاه 
خدا التماس کرد و گفت: بار خدایا! من به بنی‌اسرائیبل چه بگویم و چه جوابی به آنها 
بدهم تو بهترین آنها را هلاک کردی. موسی همچنان دعا و التماس می‌کرد. خدا آنها را 
دوباره زنده کرد و فرمود: ثم بعثناکم من بعد موتکم4 یعنی بعد از این‌که به مدت یک 
شبانه‌روز در عالم مرگ ماندیده شما را زنده کردیم. آنگاه برخاستید و به یکدیگر نگاه 
کردید که چگونه زنده شدید؟ «لعلکم تشکرون» یعنی باشد در مقابل نعمت زنده شدن 
بعد از مرگ» خدا را سپاسگزر بشید 


۱-مجاز القرآن ج۱ ص ۰۴۱ 


سپس خدای متعال نعمتش را بر آنان یادآور شد آنگاه که در بیابان سرگردان بودند» 


از ورود به شهر ستمکاران امتناع کردند و از جنگ با آنان سرپیچی نمودند و به موسی 
گفتند: (إذهب أنت و ربك فقاتلاه برو تو و خدایت جنگ کنید پس سرگردان و متحیر 
ماندند» و خدای توانا آنها را عذاب داد و چهل سال در زمین آنها را سرگردان نموده آنگاه 
فرمود: « و ظللنا علیکم الغهام) یعنی به منظور حفظ شما از گرما و حرارت آفتاب» ابر را 
بر شما سایه گستر قرار داده و آن را سایبان شما کردیم. و آنزلنا علیکم الن و السلوی4 
و بدون این‌که متحمل کار و زحمتی شوید. انواع خوردنی و آشامیدنی را به شما عطا کردیم 
و «من» و «سلوی» به شما دادیم؛ یعنی ترنجبین و مرغ بریان را به شما دادیم. ترنجبین 
مانند عسل برای آنان نازل می‌شد. آن را با آب مخلوط کرده و به صورت شربت بسیار 
لذیذ می‌نوشیدند ۱3۵ سلوی پرنده‌ای است شبیه «سمانی» و گوشتشی لذیذ است !۲۳ 
(کلوا من طیبات مارزقناکم) یعنی به آنه گفتیم: از نعمت‌های پاک و لذیذ خدا بخورید. 
وما ظلمونا ولکن کانوا آنفسهم یظلمون) بعنی آنها باکفران این نعمت‌های فراوان به ما 
ستم نکردند» بلکه به خود ظلم کردند؛ زبراکیفر و وبال نافرمانی فقط دامنگیر آنان 
می‌گردد. (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) ویعنی به باد آورید نعمت‌های مراکه بعد از رهایی 
از سرگردانی به شما گفتیم: به بیت‌المقدس در آبید. (فکلوا منها حیث شنت رغدا) یعنی 
هر طور دلتان می‌خراهد به فراوانی از آن بخورید وگوارایتان باد. و ادخلوا الباب سجدا) 
و سجده‌کنان وارد دروازه‌ی شهر شوید و خدا را ستایش کنید که شما را از سرگردانی 
نجات داد. و قولوا حطة) یعنی بگوید: بار خدایا!گناهان ما را برداشته و خطاهای ما را 
ببخشای. (نغفر لکم خطایا کم» یعنی گناهان شما را پاک کرده و پلیدیهایتان را می‌بخشیم. 
«و سئزید احسنین» یعنی به آنان که عمل نیک انجام می‌دهند پاداشی بس عظیم 


۱-قول ربیع بن انس چنین است. ۲-نظر جمهور مفسران همین است. 
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می‌دهیم» و به اجری بزرگ نایل می‌آیند. فبدل الذین ظلموا) یعنی ستمکاران فرمان 
خدا را تغییر دادند. (قولا غیر الذی قیل هم و غیر از آنچه که به آنها گفته شده بوده 
انجام دادند؛ به طوری که به دروازه پشت کرده و خود را به داخل می‌کشیدند! یعنی عقب 
عقب داخل می‌شدند و به طریق مسخره و استهزا می‌گفتند: «حبة فى شعبرة». و فرمان 
خدا را به تمسخرگرفتند. (فأنزنا على الذین ظلموا رجزا من السماه» یعنی از آسمان بر 
آنان طاعون و بلا و عذاب نازل کردیم. با کنو یفسقون» یعنی بل و طاعون را به سبب 
نافرمانی و خروجشان از طاعت خدا بر آنان نازل کردیم. روایت شده است که بر اثر 
طاعون تنها در یک ساعت هفتاد هزار نفر از آنان جان دادند. 

نات بلاغی: ۱-بعث و زنده کردن را به بعد از مرگ مقّید نمود: «ثم بعثناکم من بعد 
موتکم» تا بر این نکته تأکید کند که مرگشان حقیقی است. و نیز به منظور رفع توهمی 
است که مبادا گمان برود که زنده شدن بعد از ببهوشی یا خواب بوده است. 
۲- در آیه‌ی «کلوا» ایجاز به حذف وجرد دارد؛ یعنی «قلنا هم کلوا» که (قلنا طم4 
حذف شده است و نیز در و ما ظلمونا4 که تقدیر آن چنین است: «فظلموا آنفسهم بأن 
کفروا و ما ظلمونا بذلك» دلیل این حذف عبارت است از «ولکن کانوا آنفسهم 
یظلمون». و آوردن صیفه‌ی ماضی و مضارع در (ظلمونا» و (یظلمون» دلیل بر این 
است که آنها به ظلم و ستم و کفر ادامه داده و بر آن اصرار می‌ورزند.(۱) 
۳-منظور از قرار دادن اسم ظاهر در محل ضمیر در فأنزناعلی الین ظلموا) که نگفته 
است: «فأنزلنا علیهم> مبالفه در تقبیح و ذم است» و نکره آوردن (رجزا4 به منظور 


ایجاد هول و هراس و اهمیت دادن موضوع است ٩!‏ 


۱ الفتوحات الالهیه ج ۱ ص ۵۷. ۲-ارشاد العقل السليم ج ١‏ ص ۸۳, 


یاد آوری: راغب گفته است: تخصیص عذاب به عذاب آسمانی در (رجزا من السماء4 


بیانگر آن است که عذاب و بلا دو نوع است: یک نوع قابل دفع است و آن شامل تمام 
عذاب و بلاهایی است که از جانب انسان یا سایر مخلوقات ایجاد می‌شود؛ مانند ویران 
کردن و غرق نمودن؛ و نوعی که دفع آن با نیروی انسانی ممکن و مقدور نیست؛ مانند 
طاعون و صاعقه و مرگ. و منظور از (رجزاً من السماه» هم همین نوع دوم است.(٩‏ 


با ا عاد 
i dF‏ 


خدای متعال فرموده است: 
راز آنتشق ق شوت لول ا طب بعصا جر جر مه أذ 
نوا عاذ ی کل اب گغر یم اف ی تي أنه و توا فى آلازض 
ما فوتیآن نیز عل طا ایس نا بجعت 
ثبت وش ن تلا نها رها عدجا بضلا ل ییون الى رن 
3 ۶و 


ی مخ لام ما کم از ی کته یازا 


مر مرو هس 


بقضب من ثم ذلك با کارا ینب يات أله و یلو نیرسن ذلك با 

عَصَوا و کانژا دون إن لین مزا و یا ؤا و آلاری رابب من 
معر ٤‏ و ۳ OTT‏ 4 

آمن اه و یوم لخر و عمل اما | جرهم عند ریم ولا خؤف غلبم ر لا هم 


رن 6 


اد بل 
۶ 4 346 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات قرآن نعمت‌هایی را که خدا به 
بنی‌اسرائیل داده است برمی‌شمارد. در اینجا یکی از نعمت‌های بسیار عظیم و مهم را 


۱-محاسن التاویل ج ۲ ص ۰۱۳۵ 
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یادآور می‌شود و آن این‌که وقتی بنی‌اسرائیل در بیابان سرگردان بودند» و بیش از اندازه 
تشنه شدنده تا جایی که نزدیک بود از تشنگی هلاک شوند» حضرت موسی 1 از پیشگاه 
پروردگار التماس کرد که به فریاد آنها برسد» خداوند در خواست وی را اجابت نمود و بر 
او وحی نازل کرد که با عصايش به سنگ ضربه بزند که از آن سنگ به تعداد قبایل 
بنی‌اسرائیل چشمه‌ی آب جوشید آنها دوازده قبیله بودند و برای هر یک از آنها جویباری 
مخصوص جاری شد که نیازمندیهای خود را بدون اين‌که دیگران در آن شریک باشند با 
آن برطرف می‌کردند. این جریان معجزه‌ی آشکار و درخشانی برای حضرت موسی ا به 
شمار می‌آید. اما با این وجود جماعت بنی‌اسرائیل از در کفران و انکار در آمدند. 

معنی لغات: (ٍستسق4 برای قوم خود طلب آب کرد؛ زیراهسین و تاه برای طلب 
می‌آیند؛ مانند: استنصار4 درخواست یاری کرد. و استخبر4 درخواست خبر کرد. 
ابوحیان گفته است: استسقاء به معنی طلب آب در موقع نبودن یا کمبود است. مفعول آن 
محذوف است: یعنی «استسق موسی رّه»۱۱" موسی از خدایش طلب آب کرد. (فانفجرت4 
انفجار به معنی انشقاق و شکافته شدن است» و فجر از آن مشتق است؛ زبرا نورش 
انشقاق می‌یابد. «انفجر» و «انبچس» هر دو یک معنی دارند. خداوند متعال فرموده 
است: «فانبجست منه». مشریهم4 به معنی محل و مکان شرب و نوشیدن است. 
(تعثوا) عیث به معنی شدت فساد و پلشتی است. گفته می‌شود: «عغی یعفی» و «عثا یعلو 
فهو عاث» هر وقت فساد کاری کند. طبری گفته است: معنايش همان طفیان است و در 
اصل به معنی شدت فساد و پلشتی است. (فومها) فوم به معنی سیر است؛ عده‌ای 
می‌گویند به معنی گندم است. «أتستبدلون» استبدال به معنی رها کردن چیزی به 
منظور گرفتن چیزی دیگر به جای آن است. «أدنی) پست‌تره خوارتر» حقیرتر. گفته 


١-البحر‏ المحبط ج ۱ص ۰۲۱۲ 


می‌شود: مردی دنی است یعنی پست است؛ به کسی «دنی» گفته می‌شرد که به دنبال 
پستی‌ها برود. «الذ421 خواری و خمّت و حقارت. و الکسنة» فقر و خشوع, از سکون 
گرفته شده است؛ زیرا مسکین به سبب فقرش کم جنبش و حرکت است. (باء‌وا» به 
معنی برگشتن و انصراف است. رازی گفته است: «باء» جز برای شر به کار نمی‌رود. 
«یعندرن» اعتداء به معنی تجاوز از حد در هر چیز می‌باشد اما بیشتر به معنی ستم و 
نافرمانی و گناه مشهور شده است. 

تفسیر: و اذ استسق موسی لقومه» یعنی ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید. زمانی 
را که موسی برای قوم خود که در بیابان سرگردان و دچار تشنگی شده بودند» طلب آب 
کرد. «فقلن اضرب بعصاک الحجر4 التماسش را اجابت کرده وبه اوگفتیم: بر هر سنگی 
که باشد با عصایت: ضربه بزن, آنگاه به قدرت ما آب از آن چشمه‌ها خواهد جوشید. 
(فانفجرت منه اثتا عشرة عینا) یعنی موسی ضربه‌اش را زده آنگاه به تعداد قبایل 
بنی‌اسرائیل» دوازده چشمه‌ی آب به تندی بیرون جهید. قد علم کل اناس مسشریهم» 
یعنی برای این‌که به نزاع نپردازند. هر قبیله محل آشامیدن خود را می‌دانست. «کلوا ر 
اشربوا من رزق اله یعنی به آنها گفتیم: از منْ و سلوی بخوریده و بدون تحمّل رنج ر 
تلاش از این آب هم بنوشید» و نیک بدانید این عطیه و بخشش مخصوص از جانب 
خداست. ڈو لاتعثوا فی الُرض مفسدین4 یعنی با انواع نافرمانی و فساد در زمین به 
طغیان نپردازید. «و إذ قلتم یا موسی4 ای گروه بنی‌اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که در 
صحرا بودید و از «منْ» و «سلوی» یعنی ترنجبین و مرغ بربان می‌خوردید؛ به موسی 
گفتید: «لن نصبر على طعام واحد4 ما نمی‌توانیم به یک نوع خوراکی یعنی ترنجبین و 
مرغ بریان قناعت کنیم و شکیبا باشیم. (فادعلنا ریک بخرج لنا ما تنبت الأرض4 از خدا 
بخواه غیر از این خوراک به ما بدهد ما از ترنجبین و مرغ بربان به تنگ آمده‌ایم و از آن 


بیزاریم» غلات و حبوبات رستنی در زمین را می‌خواهيم. من بقلها» اعم ازحبوبات و 


سبزیجات. «و قتائها) و خیار وو فومها) و سیر. و عدسها و بصلها» و عدس و پیاز. 
«قال آنستبدلون الذی هو انی بالذی هو خیر) موسی به طریق اعتراض به آنها گفت: 
وای بر شما! آیا می‌خواهید چیزی پست و بی‌ارزش را با چیزی نفیس و آرزشمند عوض 
کنید و پیاز و خیار و سیر را بر مرغ بریان و ترنجبین ترجیح می‌دهید؟ (اهبطوا مصرا فان 
لکم ما سألتم» گفت: به یکی از شهر یا به یکی از کشورها در آبید و بروید. هر جاکه 
بروید چنین اشیاه و موادی را خواهید یافت. سپس خدای متعال به منظور نشان دادن 
گمراهی و فساد و پلشتی و نافرمانی آنها می‌گوید: (و ضربت علیهم الذلة و السکنة» 
خواری و خفت دامنگیر آنان شد و به حقارت و سرافکندگی ابدی مبتلا شدند که هرگز 
از آنان جدا نمی‌شود. و باءوا بغضب من ال4 یعنی به قهر و غضب شدید خدا دچار 
شدند «ذلك» یعنی دلیل خفت و خواری و تهر وکین و غضبی که بدان نایل آمدند 
عبارت بود از ایکه: هم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر احق4 آنهاکافر 
شدند و آیات را انکار کردند و تکبر و خود بزرگ‌بینی نشان دادند و پیامبران را به ناحق 
کشتند. (ذلك با عصوا وکانوا یعندون» یعنی به سبب نافرمانی و طغیان و تمزدشان از 
احکام الهی ذلیل شدند. سپس حق تعالی ملت‌ها و اقوام با ایمان و بهود و نصاری و 
صائیین را به ایمان صادق و اخلاص در عمل فرا می‌خواند؛ و در قالب «جمله‌ی خبریه» 
می‌فرماید: وان الذین آمنوا) اهل ایمان از پیروان حضرت محمد مه و الذین هادوا» 
و جماعت يهود و پیروان حضرت موسی ا و التصاری» و پیروان حضرت عیسی ا 
«ر الصابئین» وگروهی که هم از جماعت بهود بیرون رفتند و هم از گروه نصاری؛ و به 
عبادت فرشتگان رو آوردند. من آمن بائه و الوم الآخر4 یعنی از این طوایف آنان که 
ایمانی صادق به خدا داشته باشند و وجود خدا را تصدیق کرده؛ و به روز آخرت و 
رستاخیز یقین حاصل کنند» و عمل صالحا) و در دنا به اطاعت خدا بپردازند و عمل 


صالح را نجام دهند. (فلهم آجرهم عند رییم» پاداش عمل را نزد خدا دارند و خداوندبه 


اندازه‌ی یک ذره از پاداش آنان را ضایع نمی‌کند. و لاخوف علیهم ولا هم بحسزنون» 
یعنی آن گروه از مؤمنان» در روز آخرت بیم و هراسی ندارند؛ در حالی که کافران از 
عذاب وکیفر می‌ترسند» و مقصران و تبهکاران به خاطر ضایع کردن عمر و از دست دادن 
پاداش» محزون و غمناکند. 

تکات بلامی: ۱-در آیه‌ی ( کلوا و اشربوا من رزق ال رزق به خدا نسبت داده شده 
و به «الله» اضافه شده است. تا نعمت بزرگی راکه خدا به آنان داده است یادآور شود و به 
این نکته اشاره کند که آنها در برخورداری از این نعمت‌ها هیچ رنج و مشقتی را متحمل 
نشده‌اند. 
۲- به منظور مبالغه در تقبیح فساده زمین را در (و لاتعثوا فی الأرض) به صراحت ذکر 
کرده است» و (مفسدین) حال تأکیدی است. وجه فصاحت این اسلوب در این است که 
گوینده شدت توجه و عنایتش را به این معطوف می‌دارد که هیچ شک و تردیدی امر و 
نهی را در برنگیرد. یکی از علایم و مظاهر چنین توجهی تأکید است؛ بنابراین لفظ 
(مفسدین) نهی را تقوبت می‌کند تا آنان را از ایجاد فساد برحذر بدارد؛ و از این امر (عدم 
فساد) غافل نمانند و آن را فراموش نکنند. 
۳ در «ماتتبت الأرض) مجازی به نام (مجاز عقلی) قرار دار و علاقه‌ی آن عبارت 
است از سبییت؛ چون زمین سبب رستن نبات و گیاه است» رستن را به آن نسبت داده 
است. وگرنه روباننده‌ی حقیقی فقط خدای متعال است. 
۴-گفته‌ی و ضاربت عليهم الذلة و السکنة» کنایه از اين است که ذلت و نکبت آنها را 
احاطه کرده است؛ همان‌طور که گنبد فردی را درمی‌گیرد که بر سر او بر پا شده است.(٩‏ 
شاعر گفته است: 


۱- آن را استعاره به کنایه؛ گویند همان‌گونه که ابوسعود به این اشاره کرده است. 


إن السماحة و المروءة و الندی فى قبة ضربت على ابن الحشرج 

«سخاوت و مردانگی و بخشندگی در گنبدی است که بر ابن الحشرج زده شده است». 
۵-مقید کردن کشتن پیامبران به قید «بغیر الحق» به منظور نشان دادن شدت دشمنی آتان 
با پیامبران است» وگرنه کشتن پیامبران» هرگز بر حق صورت نمی‌گیرد. 

فواید: ازل؛ مفسران در مورد سنگی که موسی آن را زد و چشمه‌های آب از آن 
جوشید اقوال زیادی دارند مبنی بر این‌که کدام سنگ و کیفیت آن چگونه بود؟ ما از نقل 
این اقوال صرف‌نظر کردیم. اما آنچه برای فهم معنی آیه کفایت می‌کند این است که 
جریان انفجار و جوشیدن آب» فقط به طریق «معجزه» بوده است و سنگی که موسی به 
آن ضربه زد از نوع سنگ خارا بود که خاصیت جوشش آب را نداشت. بدین ترتیب 
معجزه واضحتر جلوه‌گر می‌شود؛ و دلیل آن روشن‌تر می‌گردد. حسن بصری گفته است: 
خدا به موسی دستور نداد سنگی معین را بزند. وی می‌افزاید: این طرز کلام بیانگر 
حجّت بارز خدا و قدرت بی‌پایان او است. 

دوم؛ اگرگفته شود که چه حکمتی در دوازده چشمه قرار دادن آب نهفته است؟ در 
جواب گفته می‌شود: قوم حضرت موسی بسار زیاد بودند و در صحرا و پیابان زندگی 
می‌کردند. و مسلم است وقتی که احتیاج شدید به آب پیدا کنند و آن را بيابنده به 
کشمکش و نزاع خواهند پرداخت؛ لذا خدای مهربان نعمتش را بر آنان کامل کرد و برای 
هر طایفه چشمه‌ی آبی معین کرد که تعداد آنها دوازده طایفه بود. آنان از نسل دوازده پسر 
حضرت یعقوب بودند. 

سوم؛ بعضی از مفسران چنان پنداشته‌اند که منظور از «نوم» در و فومها) گندم 
است. اما قول راجح این است که منظور از آن «سیر» است» به دلیل قرائت ابن‌مسعود که 
خوانده است. «و ثومها) و به دلیل آمدن پیاز بعد از آن. امام فخر رازی گفته است: سیر 


بیشتر از گندم با عدس و پیاز موافق است؛ و قرطبی در این مورد به قول حسان استدلال 


کرده که می‌گوید: 
و انتم اناس لثام الاصول طعامکم الفوم و الحوقل(۱ 


«شما از نژادی خسیس هستید که خوراکتان سیر و پیاز است». 


۳۹ 


6 4۶ 


خدای متعال فرموده است: 

«ر باتک ورتضا ترتک رخا یناکم رة واد 
ون يم نب قآ فطل آو کم و و رهلک من 
ولذ لمع ی ند زا نکم لت لا نک کونوا رده خاسیین 3)9 
اين دی و ما ها ومرعطا الم 6 


3 ٩ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای سبحان نعمت‌های والا 
وگرانقدرش را به آنها یادآور شد به دنال آن, کیفری را بیان کرد که به سبب کفر و نافرمانی و 
سرپیچی از اوامر خداء به آن مبتلا شدند. آنان در مقابل نعمت‌های خدا ناسپاسی کردنده و 
عهد و پیمان را تقض نمودند» و در روز شنبه از حد و دستور خدا تجاوزکردند» آنگاه خدا در 
کیفر این اعمال آنان را مسخ کرده و به صورت میمون در آورد. سرانجام و عاقبت تمام 
ملت‌هایی که از فرمان خدا سرپیچی کرده و از امر پیامبران اطاعت نکنندء چنین می‌شود. 

معنی لفات: (میثاقکم) میاق به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده 
باشد و در اینجا منظور عملی کردن دستورات تورات است. «الطور4 کوهی است که 


االقرطبی ج ۱ص .۴۲۵. 


حضرت موسی ڭا در بالای آن با خدا سخن گفت. (بقوة) با عزم و اراده. (ترلیج» 


تولی به معنی اعراض و پشت‌کردن به چیزی است. (خاسئین) جمع خاسیء و به معنی 
ذلیل و خوار است. اهل لغت‌گفته‌اند: خاسیء به معنی حقیر و مطرود و دور شده است؟ 
مانند سگ که هر وقت به انسان نزدیک شوده می‌گویند: : «إخسأ» یعنی چخ؛ دور شوا گم 
شوا برو کنار حقیر! (نکالا» نکال به معنی کیفر شدید و بازدارنده است» و به هر کیفری 
نمی‌گویند نکال» مگر این‌که زجر دهنده و بازدارنده باشد. 

تفسیر: وواذ أخذنا میانکم» ای جماعت بنی‌اسراثیل! به یاد آورید» وقتی را که از شما 
عهد و پیمان مژکد گرفتیم که احکام و دستورات تورات را انجام دهید» و رفعنا فوقکم 
الطور4 و کوه طور را به سان سایه‌ای بالای شما قرار دادیم و به شما گفتیم: (خذوا ما 
آنیناکم بقوة) با جدیت و عزم و اراده احکام تورات را انجام دهید. (واذکرواما فیه؟ و 
مطالب مندرج در آن را به خاطر بسپارید؛ آن را فراموش نکنید» و از آن غافل نشوید. 
لعلکم تنقون) شاید در دنا از هلاکت و نابودی محفوظ و در آخرت از عذاب مصون 
بمانید. یا این‌که امید می رود از جمله‌ی پرهیزگاران شوید. (ثم تولیتم من بعد ذلك» 
سپس بعد از عهد و په بیمان مژکُدی که از شما گرفتیم» روگردان شدید و اعراض نمودید. 
وفلولا فضل الله علیکم» اگر خدا به فضل و بزرگی خود توبه را از شما نمی‌پذیرفت» 
ورجته» و با صرف‌نظر کردن از لغزش و اشتباهتان به شما رحم نمی‌کرد» (لکنم من 
اخاسرین» بیگمان از جمله‌ی ملاک‌شدگان نیاو و آخرت می‌شدید. . «ولقد علمتم الذين 
اعتدرا منکم فى السبت4 یعنی همان دریافتید که چه بلایی بر سر افرادی آوردیم که از 
فرمان ما سر برتافتند. . زمانی که به مخالفت با ما برخاسته و در روز شنبه به شکار 
پرداختند که ما آنها را از آن منع کرده بودیم. . (فتلنا هم کونوا قردة خاسنین» به آنهاگفتیم 
به صورت میمونهای رانده شده و مفور در آیید؛ یعنی بعد از اینکه انسانبودندهبه مظور 
خوار و ذلیل کردن آنان» آنها را به میمون تبدیل کردیم. (فجعلناها نکالاً مابین یدپاه 


یعنی «مسخ» را برای ملت‌های بعدی, کیفری باز دارنده قرار دادیم. (و ما خلفها» یعنی 
مسخ گشتن آنان و تبدیل شدن آنها به میمون؛ به منظور عبرت و پند گرفتن افرادی که در 
آن زمان زندگی می‌کردند انجام شده است. و نیز تا آنان که بعداً سر از پرده‌ی عدم بیرون 
می آورند درس عبرتی بگيرند. (و موعظة للمتقین) یعنی و نیز برای تمام بندگان صالح و 
پرهیزگار و از خدا ترس اندرز باشد. 

نکات بلاغی: ۱ در خذرا ما آتیناکم بقوة) ایجاز حذف قرار دارد؛ یعنی همان‌طور 
که زمخشری گفته است» اصل عبارت چتین است: «قلنا هم خذوا» که ماده‌ی قول حذف 
شده است. 
۲-امر در «کونوا قردة خاسئین» از معنی حقیقی خارج و به معنی اهانت و تحقیر به‌کار 
رفته است. بعضی از مفسران گفته‌اند: این موضوع امری است تسخیری و تکوینی که 
عبارت است از این‌که آنها را از حقیقت و ماهیت انسانی خارج و به حقیقت میمونی 
تبدیل کرده است۱۱) 
۲«( بین يدها و ما خلفها) کنایه از آفریده‌هایی است که قبل و بعد از آنها پا به عرصه‌ی 
هستی نهاده و می‌نهند. پا عبرت است برای متقدمان و متأخران. 

فواید: ازل؛ قفال می‌گرید: چرا خداوند متعال گفته است «میثاقکم» و نگفته است 
موائیفکم» و میثاق» را به صورت جمع نیاورده است؟ چون پیمان تک‌تک آنها را 
مدنظر داشته است» مانند: «م یخرجکم طفلا) یعنی هر یک از شما را به صورت طفل در 
آورده است( ‏ 

دوم؛ بعضی از لطیفه گویان گفته‌اند: بنی اسرائیل در تاریکی و عصیان و نافرمانی خود 
کورکورانه دست و پا می‌زدند» تکبر و خودپسندی به اوج رسبده بود. وقتی که مکلف به 
اجرا و تطبیق تورات شدند» آن را سنگین یافتند و نهادشان برآشفت. آنگاه خدا کوه را بر 


1 الفتوحات الالهية ج ۱ص 1۳. ۲.البحر المحط ج ۱ص ۲۴۳. 


سر آنان بلند کرد. آن را سنگین‌تر از تکلیف یافتند لذا عمل به دستورات تورات بر آنان 
آسان شد. شاعر گفته است: انسان نافرمان با دلایل روشن به سوی خدا خوانده می‌شود؛ 
اگر آن را اجابت نکرد با شمشیر براق و تیز با او برخورد می‌شود.!٩‏ 

سوم؛ از این رو موعظه را به متقیان نسبت داده است: «و موعظة للمتقین) چون آنها 


از موعظه و تذکر سود می‌برنده خدا فرموده است: و ذگر فان الذکری تنفع الژمنین». 


ی با 
FF e‏ 


خدای متعال فرموده است؛ 


۳۹ تی یه اه مرک أن بو بت تالا ادا موز قال ود 
اھ أن أكون بن آناملیة 9 قارا ذم ا رك بب أا هى َال اه ول ابر 
لآارص و لک وا دازا نمرون الوا آذ لا رك يبن نَا ما 
ال ول ابقر صفراه فقغ زب تم رین تازا آذع لا ربك بين 
اما جی لر تقابة علا وإ إن شاه رن( ال رنه ول از بر 
ول یمه آلأرض و لشن وت ملع 9 ِية نیا الا آلان جلت با وه 
وکا تغل ( ز لتق تارف رآ مرج شا گنه خرن @ 
لا طبه فا یبن رن یک با لک رن قث 
ویک ۶ نبد ذلك هی کلیجز ره قدو ین أليجارة بنج رین ارو 
و ما یفن رنه هون نا بط من خشیة آثه و ما آنه بال ع 


۱ البحر المحبط؛ ج ۱ص ۲۴۵ 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال بعضی از 


کارهای زشت و جرایم بهود از قبیل نقض عهد و پیمان و تجاوزگری در روز شنبه و 
نافرمانی در تطبیق و اجراکردن شریعت را یادآور شد» به دنبال آن نوعی دیگر از اعمال 
ناپسند آنها را ذکر کرد که عبارت است از مخالفت با پیامبران و تکذیب آنان و عدم شتاب 
در اجرا و امتثال اوامری که خدا به آنها وحی کرده است. علاوه بر آن فزونی لجاجت و 
دشمنی با پیامبران 3 و خشونت در برخورد و گفتگر با پیامبرگرامی خود بعنی 
حضرت موسی طا و سایر اعمال زشت و ناپسند آنها را نیز یادآور شده است. 

معنی لفات: (هزوا) هزو به معنی ریشخند و مسخره کردن است که همزه‌ی آن به 
واو قلب شده است. (هزواً4 مانند (کفوا أحد4 است و معنی آن بر مبنای حذف مضاف 
قرار دارد؛ یعنی آیا ما را در معرض ریشخند و مسخره قرار می‌دهی؟ یا این‌که مصدر به 
معنی اسم معفول است؟ یعنی آیا ما را مسخره شده قرار می‌دهی؟ (فارض) ماده گاری 
پیر و کهنسال است که به سبب سن زیاد نمی‌تواند بچه بزاید. شاعر می‌گوید: 

لعمری لقد اعطیت ضيفك فارضا ‏ تساق اليه ماتقوم على رجل 

ولم تعطه بکرا فیرضی مسمينة ٠‏ فکیف تجازی بالمودة و الفضل؟" 

«به جانم قسم! تو به مهمانت ماده گاو پیری دادی که به نزدش کشیده می‌شود و بر پا نم‌ایسند! شا 
گاوی بکر و چاق به او ندادی که راضی شود؛ پس چگونه ادعای مهر و مودت و فضل می‌کنی؟» 

عوان4 میانه‌سال نه پیر و نه جوان؛ و گفته‌اند: عوان عبارت است از آن که یکی یا 
دو شکم زاییده است. فاقع4 فقوع به معنی زرد رنگ شدید است؛ فاقع یعنی زرد پررنگ 
همان‌طور که گفته می‌شود: احمر به معنی سرخ پررنگ می‌باشد. (یعنی قرمزی شدید). 
طبری گفته است: فاقع شبیه نصوع است در سفیدی. «ذلول4 یعنی رام؛ مطیع. می‌گوبند: 


۱ البحرالمحیط؛ ج ۱ ص ۲۴۸. 


«دابة ذلول» یعنی حیوان رام شده که زير بار شخم زدن می‌رود. پس ل ذلول4 یعنی رام 
نشده و در شخم زدن زمین از شخم‌زننده اطاعت نمی‌کند. (مسلمة) از سلامت و به 
معنی خالص و بدون عیب است. (شية) شية به معنی لکه‌ای که مخالف رنگ زمینه‌ی 
اصلی است و طبریگفته است: لا شية فیها) یمنی سفیدی و سیاهی مخالف رنگ اصلی 
در آن نیست (بدون لکه).۱۱) «فادارأنم» یعنی به دفاع برخاستید و اختلاف و نزاع پیدا 
کردید. اصل آن تدارأتم بوده که تاء در دال ادغام شده و همزه‌ی وصل به منظور آسانی 
تلفظ در اژلش اضافه شده است. درأ به معنی دفع است؛ زبرا هر یک از طرفین دیگری را 
از خود می‌راند و دفع می‌کرد. در حدیث آمده است: «ادرآوا امحدود بالشمهات» حدود 
را با شبهه دفع و برطرف کنید. (قست) قسوة به معنی سختی و سفتی است و متضاد 
رقت و نرمی است. «یشقق) تشن به معنی شکاف و ترکیدن از جهت طول یا عرض 
است. (بهبط 4 هبوط به معنی نزول و فرود آمدن از بالا به پابین می‌باشد. 
معجزه‌ی زنده شدن مرده و داستان گاو 

اصل داستان: ابن ابی حاتم از عبیده‌ی سلمانی نقل کرده است که: «در میان 
بنی‌اسراثیل مردی ثروتمند که بدون اولاد بود و ثروتی هنگفت داشت» یگانه وارئش که 
برادرزاده‌اش بود او را به قتل رساند» و شبانه جنازهاش را در مقابل خانه‌ی یکی از 
همسایه‌ها قرار داد و فردا ادعای خونش را از صاحب آن خانه کرد. دو طرف به نزاع 
برخاسته و اسلحه بر روی یکدیگر کشیدند. اما افراد معتمد و اهل نظر گفتند: چرا 
دعوی و قتل؟ چرا همدیگر را به قتل می‌رسانید در صورتی‌که پیامبر خدا در بین شما 


قرار دارد؟ نزد حضرت موسی ا آمدند و ماجرا را برایش بازگفتند. حضرت موسی 


١‏ مختصر الطبری» ج ۱ ص۰۳۷ 


گفت: (ان الله یأمرکم أن تذبحوابتر:> خدا فرمان می‌دهد گاوی را ذبح کنید» و اگر از در 
اعتراض در نمی آمدند» هر گاوی کفایت می‌کرد؛ اما چون لجبازی و سختگیری کردند؛ 
خدا هم بر آنان سخت گرفت» تا سرانجام به آن گاوی دست پیدا کردند که خدا دستور 


ذبحش را داده بود. آن را نزد نفری یافتند که گاو دیگری نداشت؛ وی گفت قسم به خدا! 
تا پوستش را از طلا پر نکنند. آن را نمی‌دهم. بالاخره پوستش را پر از طلا کردند و به آن 
مرد دادند و آن را خریدند و سر بربدند وبا قسمتی از آن» مقتول را زدند. مقتول زنده شد 
و به‌پا خاست. از او پرسیدند: قاتلت کیست؟ گفت: قاتل من برادرزاده‌ام است» آنگاه افتاد 
و مرد. در نتیجه از مالش چیزی به او ندادند و قاتل ارث را نبرد.*" در روایتی آمده است: 
«آن جوان را گرفتند و کشتند». 

تفسیر: ور إذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذجوا بقرة) یعنی ای جماعت 
بتی‌اسرائیل! به یاد آورید وقتی را که پیامبرتان» حضرت موسی به شماگفت: خدا به شما 
امر می‌کند که گاری را ذبح کنید. (قالوا أتتخذنا هزوا یعنی جواب گستاخانه‌ی شما به 
پیامبرتان این بود که گفتید: آبا ما را مسخره می‌کنی یا موسی؟! (قال أُعوذ باه آن أكون 
من الجاهلین) مرسی گفت: به خدا پناه می‌برم که از جمله‌ی مسخره کنندگانٍ نادان باشم. 
«قالوا ادع لنا ربك یبین نا ماهی) یعنی این گاو چیست و چه وصف و شکلی دارد؟ 
قال انه یقول !نها پقرة لافارض و لابکر» یعنی سالمند و پیر نیست و صغیر هم نیست که 
نر بر آن نرفته باشد. عوان بین ذلك4 یعنی در وسط و میانه‌ی پیری و صفیری قرار دارد. 
فافعلوا ما تۇمرون) یعنی امری راکه خداگفته است» انجام دهید و سرسختی و بلبل‌زبانی 
را کنار بگذارید تا خدا بر شما سخت نگیرد. «قالوا ادع لنا ربك یہین لنا ما لونهاک یعنی 
از خدا بخواه که برای ما معلوم کند که آن گاو چه رنگ است» سفید است یا سیاه یا رنگی 


۱ مختصر ابن‌کثیر ج ۱ ص ۰۷۲۱ 


دیگر؟ «قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین» یعنی گاوی است که 
دارای رنگ زرد شدید است که هر کس آن را نگاه کند؛ لذت می‌برد و مسرور می‌شود. 
(قالوا ادع لنا ربك بین لنا ماهی4 بعد از این‌که سن و رنگ گاو را دانستنده به منظور 
توصیف بیشتر» سژال را تکرار کردنده سپس معذرت خواستند وگفتند: گاو میانه‌سال که 
دارای رنگ زرد رشن باشد زباد است. إن البقر تشابه علینا) گاو بر ما مشتبه شده 
است. ما نمی‌ذانیم گاوی که باید آن را ذبح کنیم کدام است؟ «و نا ان‌شاء له لهندون» 
یعنی به خواست خدا به شناخت آن راهیاب خواهیم شد» و اگر نمی‌گفتند: «إنشاًءالله» 
همان‌طور که در حدیث آمده است؛ هرگز راهیاب نمی‌شدند. «قال إنه يقول إنها بقرة 
لاذلول تثبرالُرض و لانسق امحرث» یعنی این گاو برای شخم‌زدن زمین و آیباری کردن 
مزرعه رام نیست. «مسلمة لا شية فا یمنی از هر عیبی بری است و رنگی مخالف با 
زمینه‌ی اصلی یعنی رنگ زرد؛ در آن وجود ندارد و کاملاً زرد رنگ است. (قالوا الآن 
جئت باحق4 یعنی حالا آن را به‌طورکافی بیان کردی و هیچ ابهامی و اشتباهی در آن نماند. 
خدای متعال از آنان خبر داده و فرموده است: (فذبحوها و ما کادوا یفعلون» به‌خاطر 
گرانی قیمت آن با به‌خاطر ترس از انشا شدن فضیحت نزدیک بود آن را ذیح نکنند. آنگه 
خدای متعال در مورد سبب امر به ذبح گاو آیات روشنی که مبنی بر قدرت و اقتدار خداء 
مشاهده کردند» خبر داده و فرمود: و اذ قتلتم نفسا) یعنی به یاد آوربد» ای جماعت 
بنی‌اسرائیل! وقتی که یک نفر را کشتید. (فاد رتم فیها4 یعنی در مورد آن به جنگ و 
مرافعه برخاستید؛ و هر گروه تهمت را از خود دور می‌کرد و آن را به دیگری نسبت می‌داد. 
رال خرج ماکنتم تکتمون» خدای متعال چیزی را که پنهان می‌داریده عیان می‌کند. 
(فقلنا اضربوه ببعضها» یعنی مقتول را با جزئی از گاو بزنید؛ پس زنده می‌شود و فاتل را 
به شما معرفی می‌کند. « کذلك بحی انه الوتی» یعنی همان‌طور که مقتول را در جلو 
چشمانتان زنده کرد مردگان قبور را نیز زنده می‌کند. و بریکم آیاته لعلکم تعقلون» 


یعنی خداوند دلایل قدرت خود را ارائه می دهد تا به تفکر و اندیشه فرو بروید و دریابید 
که خدا بر انجام دادن هر کاری توانا و قادر است. پس از آن درباره‌ی ستمکاری و 
سنگدلی بنی‌اسرائیل خبر داده و می‌فرماید: (م قست قلوبکم» یعنی ای جماعت بهودا 
طوری سنگدل شده‌اید که اندرز و بادآوری در آن تأثیری ندارد. من بعد ذلك) یعنی 
بعد از مشاهده‌ی معجزات درخشان و آشكار. (فهى کاحجارة أو آشد قسوة4 یعنی 
بعضی از آن به سان سنگ سخت است و بعضی از سنگ سخت‌تر و مانند آهن است. 
«ران من الحجارة لا یتفجر منه الانهار4 یعنی رودهای پرآب از بعضی از سنگ‌ها 
می‌جوشند. ون منها لا يشقق فیخرج منه الاء4 یعنی بعضی از سنگ‌ها به منظور نشان 
دادن نرمش در مقابل عظمت خداء شکاف برمی‌دارند و چشمه‌ی آب از آنها نوران می‌کند. 
وان منها ما بهبط من خشية الله یعنی بعضی از آنها خُرد شده و از ارتفاع و قلل کوه‌ها 
از بیم خدای توانا فرو می‌انتند. پس سنگ نرم می‌شود و خشوع و فروتنی نشان می دهد» ولی 
ای جماعت بهود! قلب و نهاد شما نرم شدنی نیست. و ما اله بغافل عما تعملون» یعنی 
خدای متعال مراقب اعمال شما است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست و در روز قیامت به 
خاطر آن اعمال آنها راکیفر خواهد داد. در این لحن کلام وعید و تهدید نهفته است. 
تکات بلاغی: ۱-در جمله‌ی «فذنحوها و ما کادوا یفعلون» ایجاز وجود دارده و آن 
عبارت است از این‌که از صدر این جمله؛ دو جمله که از نظم کلام و سياق جمله فهمیده 
می‌شوند حذف شده‌اند. و تقدیر عبارت چنین است: گاو واجد شرایط مذکور را جستجو 
کرده و آن را به دست آوردند بعد از این‌که به آن دست یافتند» آن را سر بریدند و این از 
جمله ایجاز به حذف است: 
۲- جمله‌ی «و اه خرج ماکنتم تکتمون) یک جمله‌ی معترضه است که در بین 
فادارأم» و (فقلنا اضربوه» واقع شده است و جمله‌ی معترضه که بین دو جمله‌ی 


قابل وصل قرار گیرده موجب افزایش حسن کلام بلیغ می‌شود. و فایده‌ی اعتراض این 


است که به مخاطبین اعلام کند که حقیقت بدون تردید متجلی خواهد شد. 

۲ وم قست قلوبکم» منظور از توصیف قلوب به صلابت و سختی؛ عبرت نگرفتن و 
عدم تأثر به موعظه و اندرز است. بنابراین شامل استعاره‌ی مصرحه می‌باشد. ابوسعود 
گفته است: قسوت به معنی سختی و غلظت و ضخامت است» همان‌طور که در سنگ 


هست» و به سب دوری قلوب آنان از تأثر به موعظه و پند و هشدار که کوه از آن آب 
می شود و سنگها در مقابل آن نرم می‌شوده به استعاره گرفته شده است ٩.‏ 
۴ (فهی کاحجارة» نوعی تشبیه به نام (مرسل مجمل) قرار دارد؛ چون ادات تشبیه ذکر 
شده و وجه شبه حذف گشته است. 
۵ (لا یتنجر منه الأنهار4 یعنی آب نهرها. عرب اسم محل از قبیل نهر را برای مظروف؛ 
یعنی آب به کار می‌برند و قرینه‌ی آن آشکار است؟ زیرا جوشیدن و تفجر از خصوصیات 
آب است و این را مجاز مرسل می‌نامند. ۱ 

فواید: ال حق تعالی فرمود: قال أعوذ باه أن أكون من الجاهلين). اعلام داشته 
است که استهزا به هر یک از امور دین جهل محض وگناه بس بزرگی است. علما به کار 
بردن آیات را در شوخی و مزاح منع کرده وگفته‌اند: قرآن فقط به منظور تفکر و آندیشیدن 
نازل شده است؛ نه برای سرگرمی و تنقل و شوخی: 

دوم؛ خطاب در «واٍذقتلتم نفساً برای بهردیان معاصر پیامبر ا4 می‌باشد و بر 
مبنای اسلوب خطاب با دیگر اقرام می‌باشد؛ چرا که چیزی به خلف و نسل بعدی نسبت 
داده می‌شود که نسل قبلی و پیشین آن را انجام داده‌اند؛ زیرا حّف نیز طریقه‌ی سلف را 
پیش گرفته‌اند و به عمل آنان راضی می‌باشند. در واقع توبیخ و هشدار برای حاضران و 
گذشتگان در آن مکنون است. 


۱ارشاد العفل السلیم» ج ۱ ص . 


سوم؟ این حادثه یعنی واقعه‌ی (فتل نفس) قبل از دستور ذبح گاو اتفاق افتاده بود. هر 


چند که در مقام بیان بعد از آن آمده است. دلیل این امر عبارت است از تشویق برای 
شناختن و دانستن سبب ذېح گاو و نیز دانستن سبب تکرار شدن هشدار و توبیخ. علامه 
ابرسعود گفته است: به منظور تکرار توبیخ و دوباره گفتن هشدار و سرزنش؛ سياق و 
ترتیب آیات تغیبر یافته است؛ زیرا هر یک از قتل نفس حرام و مسخره کردن حضرت 
موسی و تمرد از فرمانش؛ جنایتی عظیم به شمار می‌آید» و شایسته است به‌خاطر آن 
سرزنش و توبیخ شوند.(٩‏ 

چهارم؛ خدای متعال موضوع زنده کردن مردگان را در این سوره در پنج جا یادآور 
شده است: ۱-در ۶ بعثناکم من بعد موتکم). ۲- در این داستان «فقلنا اضربوه ببعضها». 
۲. در داستان آنهایی که از سرزمین خود کوچ کردند (فقال هم اله موتوا ثم آحیاهم». 
۴- در قصه‌ی عزیر «نأماته الله مائة عام ثم بعثه». ۵-در داستان حضرت ابراهیم ورب 
أرنی كيف تحی الوتقی». 

پنجم) «أو4 در (فهى کاحجارة أو آشد قسوة4 که به معنی بل آمده است؛ یعنی 
بل اشد قسوة4» همچنان که در گفته‌ی حق تعالی و أرسلناه إلى مائة ألف آویزیدون» 
به معنی بل آمده است. و بعضی گفتهاند: و4 برای تردید یا مخیرکردن است. لذا آن که 
حالش را شناخت آن را به سنگ پا آهن تشبیه کرده است و ناشناخته را به سنگ تشبیه 
کرده یا این‌که گفته است: از سنگ سخت‌تر است. 

ششم؛ بعضی از مفسرین گفته‌اند: خشیة» در اینجا به معنی حقیقی‌اش به‌کار رفته 
است و خدای متعال برای این سنگ‌ها به میزان خود ترس و هراس قرار داده است؛ مانند 
گفته‌ی و ان من شي» الا بسبح بحمده». بعضی دیگر گفته‌اند: از باب مجاز است؟؛ مانند 


۱-ارشاد العفل السلیم ۰۹۰/۱ 


۱ سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره / آیات ۷۵-۸۳ 
گفته‌ی (دیوار به میخ گفت: چرا مرا می‌شکافی؟ میخ گفت: از آن بپرس که مرا می‌زند!) 
والله اعلم. 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای دانا دشمنی و 
لجاجت و به جانیاوردن فرمان خداء و جدل و یاوه‌گویی بهود را با پیامبران گرامی یادآور 
شد وعدم تسلیم و پذیرش آنها را بیان کرد» پشت سر آن به ذکر بعضی ا زکارهای ناشایست 
پرداخت که بهود مرتکب آن شدند؛ از قبیل تحریف کلام خدا و این‌که آنها درست و 


محبوب خدا می‌باشنده و این‌که آتش جهنم بیش از چند روزی آنها را فرا نمی‌گیرد؛ و 


دیگر آرزوهای دروغین که از پدران خود به ارث برده بودند. خدا آیات را با نا امید کردن 
مسلمانان از ایمان آنان شروع کرده است؛ چون ساختار وجود آنان برگمراهی و کجروی 
بنا شده و لجاجت و سرسختی و دشمنی و خیره‌سری با سرشت آنان آمیخته است. 

معنی لفات: (أفتطمعون4 طمع عبارت است از تعلّق شدید انسان به امری مطلوب. 
اگر دلبستگی شدید باشد» طمع واگر ضعیف باشد آرزو و رغبت است. «فریق4 فریق 
به معنی جماعت است. اسم جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد؛ مانند رهط و فرم. 
«تحرفونه) تحریف به معنی تبدیل و تغیبر است» و اصل آن عبارت است از انحراف از 
چیزی. (عقلوه4 عقل هر چیز به معنی درک آن است به وسیله‌ی عقل؛ منظور این است 
که آنها آن را فهم کرده و دانستهاند. (أمیون» جمع أمی و عبارت است از فردی که خواندن 
و نوشتن بلد نیست. بدین نام موسوم شده است؛ چون منسوب است به م (مادر)؛ زیر به 
همان حال که از مادر زاده شده است» بدون شناخت و معرفت باقی مانده است. «أمانی» 
جمع أمنية است؛ یعنی آنچه که انسان آرزو و تمنایش را می‌کند. یا اینکه آن را در درون 
خود پنهان می‌دارد؛ از این رو بر کذب نیز اطلاق می‌شود. یکی از اعراب بادیه نشین به نفری 
گفت: «اهذا شیء رأیته أمقنیته» آیا این چیزی است که آن را دیده یا با دروغ وکلک آن را 
ساخته‌ای؟! و به معنی «قرأه هم می آبد. حسان گفته است: تمنی کتاب اله اول ليلة در 
ابتدای شب کتاب خدا را خواند. وفویل» ویل به معنی هلاکت و نابودی است و بنا به 
قولی به معنی افتضاح و خواری است. کلمه‌ایست که در مقاصد شر به کار می‌رود. قاضی 
گفته است: «ویل4 به معنی وعید و تهدید بسیار شدید است؟ مانند: ویل للمطففین». و 
سیبویه گفته است: «ویل» از آن کسی است که در هلاکت افتاده است و «وبح» از آن کسی 
است که در شرف هلاکت قرار گرفته است. 

سیب نزول: الف؛ در مورد انصار نازل شده است که با بهودیان یک نوع روابط 
همسایگی و شیرخوارگی داشتند و امیدوار بودند به اسلام درآینده آنگاه خدای متعال 


این آیه را ازل کرد: «أفتطمعون أن يؤمنوا لکم ...۲۱۱۰۷ 
ب؛ مجاهد از ابن‌عباس روایت کرده است که بهود می‌گفتند: عمر این جهان هفت 


هزار سال است و ما در مقابل هر هزار سال یک روز عذاب آتش می‌بینیم. پس مدت 
عذاب ما به هفت روز محدود است؛ لذا خدای متعال این آیه را نازل فرمود: (و قالوا لن 
سنا النار إلا أياما معدودة» .۷۲۱ 

لفسیر: خداوند متعال بندگان ممن خود را مخاطب قرار داده می‌گوید: (أفتطمعون 
أن يؤمنوا لکم4 یعنی ای گروه مؤمنان! آیا امیدوارید بهود ایمان بیاورند و به دين شما در 
آیند. و قد کان فریق منهم یسمعون کلام اه4 در حالی که جمعی از روحانیان و علمای 
آنان کلام خدا را می خرانند و به صورتی روشن و آشکار آن را می‌شنوند. «م یګرفونه 
من بعد ما عقلوه» سپس آیات تورات و انجیل را بعد از این‌که آن را درک نموده و 
فهمیدند؛ تغییر می‌دهند. و هم یعلمون» و آنان می‌دانند که مرتکب گناه و جرمی 
شده‌اند؛ یعنی آنها با بصیرت و آگاهانه مخالفت می‌کنند؟ نه از طریق خطا و اشتباه و 
فراموشی. و ذالقو الذین آمنوا قالوا آمنا) یعنی هرگاه با یاران یام برخورد 
کنند» منافقان بهود می‌گویند: شما برحقید» و واقعاً محمد پیامبری است که در کتاب ما 
مژده‌ی آمدنش داده شده است. و إذا خلابعضیم ی بعض4 و هر وقت با یکدیگر 
خلوت کنند, (قالوا أتحدثونهم با فتح الله علیکم) یکدیگر را مورد سرزنش قرار 
می‌دهند و می‌گویند: آیا صفات محمد اة را که خدا در تورات بیان کرده است؛ به 
یاران محمد ا می‌گویید؟ «لیحاجوکم به عند ریکم4 تا در آخرت؛ مژمنان علیه شما 
دلیل اقامه کنند که آگاهانه و عمداً از پیامبر پیروی نکرده‌اید؛ حال آنکه به صدق و درستی 
او آگاهید. «أفلا تعقلون» یعنی آیا عقل ندارید (عقلتان کم شده است) که اجازه ندهد 


۱-البحر المحیط ۰۲۷۱/۱ ۲ مختصر ابن‌کثیر ۰۸۲/۱ 


مطلبی به آنها بگویید که آن را علیه شما حجت قرار دهند؟ گوینده‌ی این سخنان بهودیان 
است که به منافقان می‌گفتند. اما خدا در توبیخ آنن گفته است: او لایعلمون أن اله يعلم 
ما یسرون و ما یعلنون» یعنی مگر بهودیان نمی‌دانند که خدا آنچه راکه مخفی می‌کنند و 
آنچه را که نمایان می‌سازند همه را می‌داند؟ و مگر نمی دانند هیچ چیزی بر او پوشیده 
نیست؟ پس چگونه چنین مطلبی را می‌گویند» و به خیال خود ایمان هم دارند؟! 

بعد از این‌که خداوند متعال از عالمانی سخن به ميان آورد که به تحریف و تبدیل 
کتاب پرداختند؛ بعد از آن از گروه «عوام» بحث نمود که از آنان تقلید کردند» پس خداوند 
متعال خاطرنشان ساخت که این دو گروه در گمراهی مساوی و یکسانند و فرمود: 
رمنهم آمیون لایعلمون الکتاب» یعنی در میان بهود گروهی جاهل و عوام قرار دارند 
که خواندن و نوشتن بلد نیستند, تا خود از محتویات تورات سر در آورند و به تحقیق 
مندرجاتش بپردازند. الا آمانی» یعنی جز آرزوها و اتتظاراتی که روحانیان به دل آنها القا 
کرده‌اند؛ از قبیل این‌که خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند و جز چند صباحی 
در آتش نخواهند ماند و پدرانشان که پیامبرند به شفاعت آنها برخواهند خاست و آنان 
فرزندان و دوستان خدا هستند؛ و دیگر آرزوهای پوچ و خالی. و ان هم إلا یظنون» 
یعنی آنها به کار خود یقین و اطمینان ندارنده بلکه از پدران خود تقلید می‌کنند همانگونه 
که کور و نادان از دیگری تبعیت می‌کند. سپس گناه و جرم سران گمراهکننده را یادآور 
شده» آنهایی که مردم عوام را به خاطر آز و طمع دنیا به گمراهی کشانده‌اند: (فویل للذین 
یکتبون الکتاب بأْیدبهم» یعنی هلاک و تباهی از آن تحریف کنندگان تورات است که با 
دست خود آیات تحریف شده را می‌نویسند. (م یقولون هذا من عند.الّه4 سپس به 
پیروان بیسواد خود می‌گویند: آنچه را که می‌بینید نص تورات است که خدای متعال آن را 
بر حضرت موسی طا نازل فرموده است. در صورتی‌که آنها آن را با دست خود نوشته و 
به دروغ و ناروا آن را به خدا نسبت می‌دهند. لیشتروا به ننا قلیلا6 تا از این طریق به 


متاعی ناچیز از دنیای فانی نایل آیند. (فویل هم ما کتبت آیدیهم4 یعنی به‌خاطر عمل 
تحریف تورات؛ شدت و سختی عذاب خواهند یافت. و ویل هم ما یکسبون4 یعنی 
به‌خاطر حرام و نامشروعی که به دست می آورند» عذاب دردناک خواهند دید. (و قالوا 
لن سنا النار الا آیاما معدودة» یعنی آنان گفتند که جز اییامی کم و ناچیز وارد آتش 
نمی‌شویم که بامدت زمان پرستش گوساله برابر است» یا فقط هفت روز است. 

(قل أتخذتم عند الله عهداً4 یعنی ای محمد! به طریق اعتراض و توبیخ به آنها بگو: 
آبا در این مورد خدا وعده و پیمانی به شما داده است؟ و اگر وعده‌ای داده است؛ 
(فان بخلف الله عهده4 خداوند خُلف وعده نمی‌کند. «أم تقولون علی الله ما لاتعلمون» 
یا این‌که دروغ به خدا نسبت می‌دهید» و چیزی را بر زبان می‌آورید که او آن را نگفته 
است. پس به این طریق؛ زشتی تحریف کلام خدا وگفتن کذب و بستن بهتان به او رابا هم 
جمع می‌کنید. 

خدا دروغ بھود را برملا و پندار آنان را باطل کرد که می‌پنداشتند با آتش جهنم نخواهند 
سوخت و برای همیشه در آن نخواهند ماند؛ به همین خاطر فرمود: (بلی من کسب سيئة) 
یعنی همان‌طوری که کافری که مرتکب گناهان کبیره می‌شود برای همیشه در عذاب خواهد 
مانده همچنین تمام آنان که مرتکب گناهان زشت می‌شوند» و أحناطت به خطيئة) و 
پلشتی‌ها از هر جهت آنان را فراگیرد و راه رستگاری را بر آنان ببندد و مرتکب اعمالی 
مانند اعمال شماء بهودیان شوند. «فأولثك أصحاب النار هم فبا خالدون) آتش دامنگیر 
آنان می شود و هرگز از آن بیرون نخواهند شد. و الذين آمنوا و عملوا الصالحات) و اما 
مؤمنان که ایمان و عمل صالح را با هم دارنده آتش با آنان تماس پیدا نخواهد کرد؛ بلکه آنها 
در باغ‌های بهشت شاد و خندان خواهند ماند. (أولئك أصحاب الجنة هم فها خالدون» 
آنان در باغ‌های بهشت برای همیشه می‌مانند و از آن خارج نمی‌شوند. بار خدایا! ما را از 


جمله‌ی آنان قرار بده. آمین ۳ ارحم الراحمین. 


نکات بلاغی: ۱-جمله‌ی (و هم یعلمون4 جمله‌ی‌ایست که نهایت زشتی عمل آنان 


را می‌رساند؛ چون آنها تورات را عمداً و با هدف خاصی تحریف کردند؟ ته از روی 


نادانی و فراموشی.آنها و هرکس عمداً مرتکب معصیت و نافرمانی بشود از فردی که از 
روی نادانی مرتکب چنین عملی شود بیشتر شایسته و سزاوار ذم و سلامت و توییخ 
است. 
۲-در جمله‌ی یکتبون الکتاب بأیدبهم» به منظور برطرف کردن تهم مجاز لفظ ایدی 
ذکر شده است» تا ثابت شود که نوشتن از جانب خود آنها صورت گرفته است» همان‌طور 
که گفته می‌شود: «کتبته بیمینی و معته بأذنی» با دست خودم نوشتم وبا دوگوشم شنیدم. 
۳ جمله‌ی «ما یسرون و ما یعلنون» یکی از محسنات بدیعی به نام (طباق) را دربردارد 
که در لفظ #یسرون» و یعلنون» را با هم آورده که از نوع «طباق ایجاب» است. 
۴.تکرار در (فویل للذین یکتبون الکتاب» و (فویل هم ماکتبت أيديهم) و و ويل هم 
ما یکتبون» به منظور توبیخ و سرزنش و بیان این نکته است که گناهشان به اوج زشتی و 
ناپسندی رسیده است. 
د جمله‌ی و أحاطت به خطیئته» از باب استعاره می‌باشد؛ چون لغزشها را به سپاهی 
از دشمن تشییه کرده که بر قومی فرود آمده و از هر طرف آنها را به محاصره درآورده‌اند. 
لفظ «احاطه» را برای چیره‌شدن گناهان بر حسنات» به استعاره آورده است که انگار از 
تمام جوانب آن را احاطه کرده است.(٩‏ 

فواید: ال؛ با تأویل فاسد و نادرست» تحریف کلام خدا تحَن پیدا می‌کند؛ و به 
معنی تغییر و تبدیل کلام به کلامی دیگر نیز تحقق پیدا می‌کند که احبار يهود به هر دو 


صررت کلام خدا را تحریف کردند؛ یعنی هم آن را به شیوه‌ای فاسد و نادرست تأویل 


۱به تلخیص البیان ۸/۱ مراجعه کنید, 


کردند و هم آن را باگفته وکلام خود تغیبر دادند. همانگونه که صفت حضرت محمد ا 
در تورات تحریف کردند. علامه ابوسعود گفته است: روایت شده است که احبار بهود از 
زوال ریاست خود بیم پیدا کردنده به همین جهت صفت پیامب را را در تورات مطالعه 
و بررسی کردند؛ دیدند در آنجا نوشته شده است: دارای سیمای نیکو و موی زیباء 
چشمان سیاه» پوست سفید و شفاف و قد متوسط می‌باشد؛ پس آن را تغییر داده و به 
جای آن چنین نوشتند: دراز: کبود؛ موی مجعد. وقتی که مردم عادی در این مورد سژال 
می‌کردند, در جواب آنها توشته‌ی خود را می‌خواندند. پس آن را مخالف مندرجات 
تورات می‌یافتند؛ از اینرو آن را تکذیب می‌کردند. ٩۱۱‏ 

دوم؛ هر دو نوع تحریف در کتاب‌های آسمانی از جمله تورات و انجیل رخ داده است؛ 
همان‌طور که خدا فرموده است: «بحرفون الکلم عن مواضعه». تحریف به معنی تأوبل 
باطل و نادرست» از جانب افراد نادان و پلید و بی‌دین» در قرآن نیز صورت گرفته است» 
اما تحریف به معنی آبه وگذاشتن کلامی دیگر به جای آن» در قرآن رخ نداده و خداکتاب 
عزیز خود را از آن مصون داشته امست: (نا نحن نزلنا الذکر و |نا له حافظون». 

سوم؛ بخاری از ابرهریره ظا روایت کرده است: «وقتی که خیبر فتح شد از گوشت 
بریان مسموم شده‌ای به پیمبر و هدیه شد پیامبر ٥ا‏ فرمود: تمام بهودیانی را که 
در اینجا حاضر هستند؛ جمع کنید» آنگاه پیامبر از آنها پرسید: پدرتان کیست؟ گفتند: فلان» 
فرمود: دروغ گفتبد, بلکه پدرتان فلان است. گفتند: درست گفتید و نیک و گفتید. سپس به 
آنهاگفت: آیا اگر چیزی از شما پپرسم به من راست می‌گویید؟ گفتند: بله ای ابا القاسم! 
چرا که اگر با شما دروغ بگوییم خواهی دانست» همان‌طور که در مورد پدرمان دانستی. 
آنگاه پیامبر ل بهآنها گفت: اهل آتش کیست؟ گفتند: ما مدتی کوتاه در آن خواهیم برده 


۱ تفسیر ابوسعود ۹۳/۱ 


سپس شما در آن جانشین ما می‌شوید. پیامب ره به آنها گفت: بروید گم شوید, قسم به 
خدا ما هرگز در آن جانشین شما نخواهیم شد. سپس گفت: آیا اگر چیزی از شما بپرسم 
جواب درست به من می‌دهید؟ گفتند: بله ای ابالقاسم! فرمود: آیا این گوسفند را مسموم 
کرده‌اید؟ گفتند: بله! فرمود: چه چیزی شما را به این کار وادار کرد؟ گفتند: می خواستیم 


اگر دروغ گفته باشی؛ از شرت آسوده شویم» و اگر واقعاً پیامبر باشی به تو صدمه‌ای 


تھ زئ 
خدای متعال فرموده است: 
نك ادا یتابن اشرائیل لبدو إل هلان اخسان ِى ی و 
۳ تن و این ور اس شنا خشنا و آنیتوا أَلصَلاة و أو که توا 


ورد که 1 و 
یلین ر نم رون وخ ینک کون یتاء کم و تضرجون 


ار ار ا 
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۱ مختصر ابن‌کثیر ۸۲/۱. 


[_سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره /آیات ۸۳-۸۶ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه؛ گناهان بهود را 
برمی‌شمارند. در این آیات نمونه‌های زنده‌ای در مورد دشمنی و طفیان و نافرمانی و 
فسادکاری آنها را در عرصه‌ی هستی خواهید دید. از جمله پیمانی را نقض کردند که در 
تورات آن را عهده‌دار شدند» مرتکب قتلی شدند که خدا آن را حرام کرده بود و حیف و 
میل کردن و خوردن اموال مردم را به ناروا مباح کردند؛ و نسبت به برادران دینی ستم و 
تجاوز روا داشتنده و آنها را از دار و دیار خود بیرون نمودند. بنابراین سزاوار نفرین و 
خواری و نابردی شدند. 

معنی لغات: میثاق4 عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. اگر با قسم 
مزکد نشده باشد آن را عهد می‌گوبند. (حسنا) خسن اسمی است عام و جامع تمام 
معانی خیر و نیکی است؛ از جمله نرمش در گفتار و ادب و نزاکت و اخلاق نیکو. متضاد 
خسن قبح است. خسن در اینجا برای صفت مصدری محذوف می‌باشد. «تولیم 4 تولی 
از چیزی یعنی رو برتافتن و رد کردن و عدم قبول آن؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: 
«فأعرض عمن تولی عن ذکرنا4 از آن که از اندرز ما رو برتافت» دوری کن و رو برتاب. 
بعضی بین «تولی» و «اعراض» تفاوت قایل شده و گفته‌اند: تولی یعنی پشت کردن به 
جسم؛ و اعراض یعنی رو برتافتن قلبی:(۱ «تظاهرون) یعنی با یکدیگر همکاری و 
همیاری می‌کنید. فعل مضارع است و یکی از دو تاء آن حذف شده است. انگار هر یک 
از متظاهران به پشت دیگری تکیه می‌دهد. ظهیر به معنی معین و یاور است. 
«الانم» بعنی گناهی که مرتکب‌شونده‌ی آن سزاوار لومه و سرزنش است. جمع آن آثام 
است. «العد وان» یعنی به ناروا از حد گذشتن و تجاو زکردن. (خزی) به معنی خفت و 
قهر و کیفر است. 


١‏ البحر المحيط. 


تفسیر: هو إذ أخذنا میثاق بنی |سرائیل» یعنی ای جماعت بهود! به یاد آورید زمانی 
که از پیشینیان شما پیمانی بسیار مؤکد گرفتیم. (لاتعبدون الا اله که جز خدا کسی را 
پرستش نکنید. «و بالوالدین احسانا4 و به آنها دستور دادیم که با پدر و مادر خود نیکی 


کنید. (و ذی القربی و الیتامی و الساکین» و همچنین با خویشاوندان و یتیمانی که در 
کودکی پدر خود را از دست داده‌انده و با بینوایانی که قدرت کسب و کار ندارند؛ نیکی 
کنید. و قولوا للناس حسنا» و با فروتتی ونرمش وگفتار نیکر سخن بگویید. « و آقیموا 
الصلاة و آتوا الزکاة» یعنی نماز بخوانید و زکات بدهید همان‌طور که خداوند متعال این 
دو رکن عظیم را بر شما فرض کرد. نماز و زکات از جمله بزرگترین عبادات بدنی و مالی 
می‌باشند. ثم تولیتم ال قلیلاً وت معرضون» یعنی هم شما و هم پیشینیاتتان» پیمان را 
به طور قطع نقض کرده و آن را رد کردید و از عمل کردن به موجب آن رو برتافتید» جز 
تعدادی کم که پایدار ماندند. و إذ أخذنا میثاتکم لاتسفکون دماء‌کم4 یعنی ای گروه 
بنی‌اسرائیل! باز بهیادآورید وقتی را که از شما یمان مژکد گرفیم که یکدیگر را نکشید؛ 
و لاتخرجون لفسکم من دیارکم» و بعضی بر بعضی دیگر تجاوز نکنند و آنها را به ناروا 
از سرزمین خود بیرون نرانند و به ترک وطن ناچار نکنند. ثم أقررتم و انتم تشهدون 
سپس به میثاق و وجوب رعایت و حفظ آن اقرار و اعتراف نمودید؛ و بر پاییندی به آن‌گواهی 
دادید. نم نت هلا تقتلون آنفسکم4 یعنی ای جماعت بهرد! باز عهد را به هم زدیده آن 
هم بعد از اقرار به آن, و به قتل برادران دینی خود اقدام کردید و مرتکب عملی شدید که 
شما را از آن منع کرده بودم؛ از جمله قتل» «و تخرجون فریقا منکم من دیارهم4 یعنی 
همان‌طور که بدون اعتناء به پیمان محکمی که از شما گرفته شده بوده آنها را از وطن خود 
بیرون کردید, (تظاهرون علیهم بالإم و العدوان» یعنی در ظلم و تجاوز به آنهء با یکدیگر 
همکاری می‌کنید. وان یأْتوکم آساری, تفادوهم» یعنی اگر به اسارت درآیند فدیه‌ی آنها 
را می‌دهید. و برای رهایی آنان» از بذل مال دریغ نمی‌کنید. و هو حرم علیکم |خراجهم» 
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یعنی چگونه قتل و اخراج از وطن را مباح و روا می‌دانیده ولی رها کردن اسیران را از دست 
دشمن مباح نمی دانبد؟ «أفتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض4 آیا به بعضی از احکام 
تورات ایمان دارید و به قسمتی از آن کافرید؟ منظور توبیخ است؛ زیرا آنان کفر و ایمان را 
با هم جمع کردند» و کافر بودن به بعضی از آیات خدا به معنی کافر بودن به تمام کتاب است. 
از این‌رو خداوند متعال به دنبال آن می‌فرماید: (فا جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی 
الحیاة الدنیا) یعنی کیفر آنان که به بعضی از کتاب ایمان دارند و به بعضی ایمان ندارنده 
جز خفت و خواری و قهر و غضب در دنیا؛ چیز دیگری نیست. «ویوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب4 و در روز آخرت عذابی شدیدتر از آن می‌چشند؛ چون عذابی است ابدی که 
سپری نمی‌شود وپابانپذیر نیست. «وما اله بغافل عبا تعملون) تهدیدی شدید است برای 
آنان که از فرمان خدا اطاعت نمی‌کننده سپس خدای متعال از سبب چنان عصیان و عدوانی 
خبر داده و فرموده است: (أولئك الذین اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة یعنی آنان که به 
این صفات زشت موصوفند؛ همانهایی می‌باشند که زندگی این جهان را با آخرت عوض 
کرده‌اند. به این معنی دنا را اختیار کرده و آن را بر آخرت ترجیح داده‌اند. وفلا جخفف عنهم 
العذاب4 یعنی حتی یک ساعت از آزار آنها کاسته نمی‌شود؛ و لا هم ینصرون» و هیچ 
یاوری نیست آنها را پاری دهد» و پناهنده‌ای نیست آنان را از عذاب دردناک خدا برهاند. 

یاد آوری: (بنی قریظه) و (بنی نضیر) هر دو از طوایف بهود بودند. بنی فریظه ہا 
طایفه‌ی اوس و بنی نضیر با طایفه‌ی خزرج همپیمان بودند و هرگاه جنگی در می‌گرفت؛ 
هر طایفه با همپیمانش وارد کارزار می‌شد. بدین ترتیب یهودی برادر یهودی خود را در 
گروه مقابل به قتل می‌رساند و آن را از خانه و کاشانه بیرون می‌کرد و مال و ثروت وی را 
به تاراج می‌برد؛ در صورتی که مطابق تورات؛ چنین عملی بر آنان حرام بود. سپس وقتی 
آتش جنگ فروکش می‌کرد؛ اسیران طرف مغلوب را به حکم تورات آزاد می‌کردند؛ از 
این‌رو خدای متعال فرمود: «أَفتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض4. 


ES 


نکات بلاغی: ۱- <(لاتعبدون الا > خبری است به معنی نهی؛ همان‌طور که 
ابوسعود گفته است از نهی صریح بلیغ‌تر است؛ زیرا مشتمل بر این ایهام است که بايد به 
سرعت از عملی که از آن نهی به عمل آمده است» دست کشید. پس صیغه‌ی خبر را 
آورده و قصد نهی کرده است(۲۱ 
۲-در جمله‌ی و قولوا للناس حسنا) به منظور مبالغه, مصدر جانشین صفت است؛ 
بعنی (قولاً حسنا) یا ذا حسن)؛ چون عرب به قصد مبالغه» مصدر را به جای اسم 
فاعل یا صفت به کار می‌برند و می‌گویند: هو عدل. 
۲-نکره آوردن خزی در خزی فی الحیاة الدنیا) برای تفخیم و تهویل است. 
۴-«تقتلون آنفسکم» از قتل دیگران به قلل نفس تعبیر کرده است؛ زیرا شخصی که خون 
دیگری را ریخته است» انگار خون خود را می‌ریزد؛ بنابراین از باب مجاز می‌باشد. 
و در «أَْتژمنون» همزه برای انکار توبیخی است. 

فواید: ازل؛ در آیه‌ی «و اذ أخذنا میثاق بن اسرائیل لاتعبدون إلا اله و بالوالدین 
احسانا .۰ بر اساس اهمیت موضوعات. اولویت‌بندی صورت گرفته است. از این‌رو 
حق خدا مقدم داشته شده؛ زبرا همو صاحب نعمت حقیقی بر بندگان است. سپس 
والدین را مقدم داشته؛ چون در تربیت فرزند. حق آنها مهمتر و عظیم‌تر است. آنگاه به 
ذکر خویشاوندان پرداخته است! چون در آنان صله‌ی رحم و پاداش احسان قرار دارد. 
سپس یتیمان را آورده است؛ چون قدرتشان کم است. آنگاه بینوایان را ذکر کرده است؛ 
چون ناتوان و درمانده‌اند. 

دوم؛ و قولوا للناس حسنا». نگفته است: «و قولوا لاخوانکم حسنا» با «قولوا 
للمؤمنین حسنأ», تا نشان دهد که امر به احسان عمومی است و تمام بشر را در برمی‌گیرد 


۱ تسیر ابرسعود. 


و شامل مژمن وکافر و خوب و بد می‌شود. خداوند متعال به مؤمنان دستور داده است که 
با عموم مردم به نیکی رفتار کننده فرقی نمی‌کند مسلمان باشند یا کافره خوب باشند با 
بد» هدف از چنین دستوری این است که ممنان را تشویق کند که به اصول مکارم اخلاق 
پایبند باشنده به آرامی سخن بگوینده روی خوش داشته باشند؛ ادب و وقار خود را حفظ 
کنند وکریم و دستگیر باشند. یکی از ادباگفته است: 

بني إن ابر شيء هن وجه طليقّ و لسن لین 


«فرزند عزیزم! نیکی و خوبی امری است آسان و آن عبارت است از چهره‌ی گناد و سخن نیکو». 
و ê‏ 


خدای متعال فرموده است: 


ول نیا موت لاب وین ین بغ 
هزوح اس کل جاء کم ول با 
یاون( تالا وبا مت بل لب 
اماب ئ ند و مق عم و 
ا جاءهم ما روا زا به له على 
3 0 و وه ل 


aê‏ اسان ار سا 1 ۳ ie‏ 4 مه 
علض و للکافرین عَذَابْ مهن 9 دا قيل هم آمنزا يا انل 


ال علا يرون بتا وراه و هو آل فصدق) مهم فل لم تون أنياء آفو ن 
eli ie o 1 2 1‏ 
ل إن کم عم 5 قد جاک فوتن بالات م نم الیل ین بغو أن 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات درباره‌ی بنی‌اسرائیل بحث می‌کند. 
در این آیات نعمت‌هایی که خدا به آنها عطا کرده است یادآور می‌شوند» نعمت‌هایی که 
بنی‌اسرائیل قدر و ارزش آن را ندانسته و ناسپاسی کردند؛ زیرا خوی و سرشت آنان بر 
این بود که احسان و نیکی را با زشتی و پلشتی جواب دهند و نعمت را باکفر و انکار. 
معنی لغات: الکتاب4 منظور تورات است. و قفینا) یعنی ردیف کردیم و به 
دنبال آن آوردیم» و آن از «ماده‌ی قفا» است» گفته می‌شود: قفاه یعنی به دنبال آن آمد و از 
آن تبعیت کرد؛ و قفاه بکذا یعنی پشت سرش آمد. (البینات» یعنی معجزات آشکار؛ 
مانند مداوا کردن کوری مادرزادی و بیماری پیسی؛ و زنده کردن مرده. «أیدناه) او را 
تقویت کردیم. از آید گرفته شده است و به معنی قۆت و نیرو می‌باشد. روح‌القدس> 
یعنی جبرئیل طا. قدس به معنی پاکی و برکت است. تبوی4 به معنی دوست داشت. از 
هوی به معنی محبت است و مصدر آن «الهوی» می‌باشد. غلف» جمع اغلف و غلاف 
به معنی پوشش است. می‌گویند: سیف اغلف: یعنی شمشیری که در غلاف است؛ و قلب 
اغلف یعنی قلبی که پوششی بر آن افتاده است و هیچ‌چیز را نمی فهمد و تمییز نمی‌دهد. 
از اغلف به استعاره گرفته شده است که به معنی کسی است که ختنه نشده است.(۱) 
«لعنهم» اصل لعن در زبان عرب به معنی طرد و دور کردن است. می‌گویند: «ذئب لعین» 
یعنی گرگ مطرود و دور شد و در اینجا منظور دورترین آنها از رحمت یزدان است, 
یستفتحون4 درخواست نصرت و پاری کردند. استفتاح به معنی طلب فتح و نصرت 
است. (بشیا> در اصل بشس‌ماء بوده است. بلس فعل ذم است؛ همان‌طور که نعم برای 
مدح است. «بغیا4 بغی به معنی حسد و ظلم است و در اصل به معنی فساد است. 
اصمعی گفته است: «بغی الجرح» یعنی زخم چسرکی و فاسد شد «باء‌وا» یعنی 


١‏ الکماف ۰۱۲۲/۱ ۲ البحر المحیط, 


برگشتند و رجوع کردند و اغلب در موارد شر به‌کار می‌رود. (مهین» خوار و ذلیل» از 
هوان به معنی ذلت آمده است. 

تفسیر: (و لقد آتینا موسی الکتاب4 یعنی تورات را به موسی عطا کردیم» (و قفینا 
من بعده بالرسل4 و پشت سر او و به دنبال او پیامبران زیادی را فرستادیم. «وآتیناعیسی 
بن مر البینات» و دلایل و آیات درخشان و معجزات واضح به عیسی عطا کردیم که بر 
نبوتش دلالت داشتند. «و آیدناه بروح القدس» و او را تقویت کرده و به وسیله‌ی جبرئیل 
یاری‌اش دادیم. «أنکلا جاء‌کم رسول با لاتبوی آنفسکم» یعنی ای جماعت 
بنی‌اسرائیل! آیا هر وقت پیامبری مطلبی بباورد که با هوی و خواست شما موافق نباشد؛ 
«أستکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تفتلون» تکبر ورزیده و از پیروی او سرباز می‌زنید, 
جمعی را تکذیب کرده و عده‌ای را به تل می‌رسانید؟! سپس خدای متعال از حال بهودیان 
زمان پیامب اة خبر داده و گمراهی آنان را بیان کرده که عبارت بود از پیروی از 
پیشنیان خود؛ از این‌رو به حکایت حال آنها پرداخته و می‌فرماید: و قالوا قلوبنا غلف» 
یعنی گفتند: ای محمد! قلب ما تحت پوشش و پرده‌ای قرار گرفته است و آنچه راکه شما 
می‌گویید درک نمی‌کند. منظور این است که پیامب رت از ایمان آوردن آنها اامید گردد؛ 
خداوند متعال در جواب آنها گفته است: «بل لعنهم الله بکفرهم» یعنی به سیب کفر و 
گمراهیشان, خدای متعال آنان را از رحمت خود دور کرده است. (فقلیلاً ما یؤمنون) 
یعنی تعدادی ناچیز از آنان ایمان می‌آورند» یا این‌که ایمان ناچیز و ضعیف می‌آورند که 
عبارت است از این‌که به قسمتی از کتاب ایمان می‌آورند و به قسمتی دیگر از آن کافر 
می‌شرند. «و لا جاء‌هم کتاب من عند اله مصدق نا معهم» وقتی از جانب خداکتابی نزد 
آنان آمد که عبارت بود از قرآن عظیم که بر خاتم پیامبران نازل شد. و مندرجات تورات 
را تصدیق می‌کرد «وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا4 یعنی قبل از آمدنش به 
منظور غلبه بر دشمنان خود از او باری می جستند و می‌گفتند: بار خدایا! ما را به‌وسیله‌ی 


پیامبر آخر زمان پیروز فرماء پیامبری که اوصافش را در تورات می‌بابیم. فلا جاء‌هم ما 
عرفوا کفروا به» یعنی وقتی حضرت محمد اة که او را کاملاً می‌شناختند؛ مبعوث 
شد» به رسالتش کافر شدند. «فلعنة الله على الکافرین» نفرین خدا بر بهود باد که به 
خاتم پیامبران کافر شدند. بشما اشتروا به لفسهم» چه زشت است آن چیز بی‌ارزشی 
که يهود خود را به آن فروختند! أن یکفروا با آنزل اله که عبارت است از کفرشان 
به قرآنی که خد! آن را نازل کرده است. «بغیا) از روی حسادت و درخواست چیزی که 
متعلق به آنها نیست. أن یازل الله من فضله علی من شاه من عباده4 یعنی آنان به 
این خاطر حسادت می‌ورزیدند که خدا فضل خود را بر هر یک از بندگانش که بخواهد 
نازل می‌کند و او را برمی‌گزیند. «فباء‌وا بغضب علی غضب) یعنی علاوه بر قهر و غضبی 
که خداوند متعال قبلاً بر آنان گرفته بود» با غضبی دیگر از جانب خدا مواجه شدند. 
ر للکافرین عذاب مهین» یعنی عذابی شدید و ذلّت‌بار خواهند داشت؛ چون علت کفر 
آنان تکبر و حسادت است. لذا با توهین و تحقیر مواجه می‌شوند. و اذا قیل هم آمنوا با 
أنزل ال4 هرگاه به آنان گفته شود به قرآنی که از جانب خدا نازل شده است ایمان بیاورید 
و آن را تصدیق و از آن پیروی کنید. قالوا نؤمن با آنزل علینا) می‌گویند: برای ما کافی 
است به تورات ایمان بیاوریم که بر ما نازل شده است. «و یکفرون با ورائه و هو احق 
مصدقا لا معهم» یعنی به قرآن کافر می‌شوند» در حالی که حق است و با آنچه که نزد 
آنان است -تورات نیز موافق است. «قل فلم تقتلون أنبياء اله من قبل إن كنع مؤمنين) 
یعنی ای محمد! به آنها بگو اگر به راستی به مندرجات تورات ایمان کامل دارید پس چرا 
قبلا پیامبران خدا را می‌کشتید؟ «و لقد جاء‌کم موسی بالبینات» همانا موسی با دلایل 
محکم و روشن به میان شما آمدء «مم اتخذتم العجل من بعده وم ظالون» سپس بعد از 
این‌که حضرت موسی به کوه طور رفت» شما به پرستش گوساله پرداختید, و در این عمل 
ظالم و ستمکار شدید. 


تکات بلاغی: ۱-تقدیم مفعول در فریقا کذبتم» و (فریقا تقتلون» به منظور جلب 
توجه و تشویق شنونده به آنچه که بر او خوانده می‌شوده صورت گرفته است. 
۲-در (فریقا تفتلون» از صیغه‌ی مضارع استفاده شده و نگفته است: «قتلتم» در حالی که 
قبل از آن «کذبتم» را به‌کار برده است؛ چون همان‌طور که در علم «بلاغت» آمده است؛ 
فعل مضارع هرگاه به معنی فعل ماضی به کار رود» بیانگر آن است که آن عمل به اوج 
زشتی و پلیدی رسیده است. انگار خداوند متعال صحنه‌ی به قتل رسیدن پیامبران را در 
مقابل دید مخاطبان قرار داده به نحوی که آنها به آن نگاه می‌کنند! پس تنفر از آن به 
صورت مضارع بلیغ‌تر است» و بیشتر می‌توان با این اسلوب زشتی و قبح آن عمل را 
نمایان ساخت. 
۳ در «فلعنة الله على الکافرین» اسم ظاهر را به جای ضمیر به کار برده؛ چرا که نگفته 
است: «علهم» تا تشان دهد که سبب و باعث لعنت» همانا کفر خود آنان است. 
۴ در «و لقد جاء‌کم موسی بالبینات4 از جمله‌ی خبربه استفاده شده است و مقصود از 
آن؛ خوار و رسوا کردن و توبیخ آنها به علت عدم پیروی از پیامبر می‌باشد. 
۵-در عبارت (عذاب مهین» اهانت را به عذاب نسبت داده است؛ چون توهین به آنان 
حاصل است» و یکی از اسالیب فنون زیبا در علم بیان» اسناد فعل به سبب آن است. 
فواید: حسن بصری گفته است: به این دلیل جبرئیل به «روحالقدس» موسوم شده 
است که قدس ذات خداست و روح همان جبرئیل است. بنابراین در «روح القدس»» 
اضافه به منظور تشریف است. و امام رازی گفته است: دلیل این‌که روح‌القدس همان 
جبرئیل است» فرموده‌ی خدا در سوره‌ی نحل است که می‌فرماید: (قل نرّله روح القاس 
من ربك بش4 (۱) 


۱محاسنالتأویل ۰۱۸۱/۲ 


اي ند عام 
ê‏ 9 9 


خدای متعال فرموده است: 

و تک روط دزا یام رز و شزا فلا 
تفا و عضینا مزا ف ریم نجل بکرم لش کم بو اک إن نة 

O‏ مين دون لاس ترا وت ان 


ےر 4 
کلم حایقیا 9 ۲ e‏ ی 


or 


ا 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در این قسمت نیز به تعدادی دیگر از 
جرایم یهود اشاره می‌شود. آنان عهد و پیمان را نقص کردند تا جایی که خداوند سبحان 
کوه طور را بر آنان بلند کرد و به آنها امر نمود دستورات تورات را عملی کنند. سپس آنان 
اظهار پذیرش و اطاعت کردند. آنگاه به کفر و نافرمانی روی آوردند و به عبادت گرساله 
پرداختند و گمان بردند که دوستان خدا هستند و بهشت فقط به آنها اختصاص دارد و 
سار انسان‌ها در آن سهمی ندارند» و به جز آنان هیچکس وارد آن نمی‌شود. و دشمنی 
خود را با فرشتگان مخصوصاً با جبرئیل نشان دادند و به پیامبران کافر شدند. بهود در 
سایر دورانها و اعصار نیز همین وضع را داشتند. 

معنی لغات: میثاقکم» میثاق عبارت است از پیمانی که با قسم مؤکد شده باشد. 


«الطور) کوهی است که حضرت موسی ا بر بالای آن با خدا صحبت کرد. «بقو:» 


سوره‌ی ۲/ تفسیر سوره‌ی بقره / آیات ٩۳-۹۸‏ 


یعنی با تصمیم و جدبت. «أشربوا) به معنی آبیاری شد؛ یعنی قلوب آنهاآن را می‌نوشيد. 
می‌گویند: «أشرب قلبه حب کذا» یعنی حب آن در دلش نشست. زهیر گفته است: 

فصحوتٌ عنها بعد حب داخلي و الحب تشربّه ف_وادّك دال( 

«بعد از عشن زمانی از آن بیدار شدم که محبت عشت به قلب بیماری می‌نوشاند». 

«(خالصة) مصدر است و بر وزن «عافیة» و «عاقبة» بوده و به معنی خلوص 
می‌باشد؛ یعنی فقط به شما اختصاص دارد و هیچ کس در آن با شما شریک نیست. 
«أحرص) حرص به معنی رغبت و ميل شدید به چیزی است. در حدیث آمده است: 
«احرص على ما نفعك» یعنی حریص و مشتاق باش بر چیزی که شما را سود می‌رساند. 
«مزحزحه» زحزحه به معنی دور ساختن است. خداوند متعال می‌فرماید: «فن زحزح 
عن النار) یعنی کسی که از آتش (جهنم) دور گردانده شود. شاعر نیز می‌گوید: 

خلیلع ما بال ادج لا بُرَحرَح و ما بال ضوء الصبح لایتوشج!۲) 

«ای دوستان من! چرا ظلمت شب دور نمی‌شود و نور و سپیدی صبح به روشنایی نمی‌گراید؟» 

تفسیر: و ذ أخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور» یعنی ای بنی‌اسرائیل! به یاد 
آوربد زمانی را که از شما تعهد قطعی گرفتیم که احکام تورات را عملی کنید» و کوه طور 
را بر سر شما بلند کرده وگفتیم: (خذوا ما آتیناکم بقوة4 آنچه را که به شما دادیم مصمم : 
و هوشیارانه عملی کنید وگرنه کوه را به سر شما فرود می‌آوريم. و اسعوا4 یعنی 
مطیعانه بشنوید و بپذیریدا (قالوا معنا و عصینا4 گفتند: سخنان تو را شنیدیم و از 
فرمانت سر برتافتیم. و آشربوا فی قلومهم العجل4 یعنی حب گوساله با قلبشان در آمیخت و 
در تمام زوایا و اعماق آن نفوذ کرد. منظور این است که حب پرستش گوساله با خونشان 


عجین شده و در قلبشان جا گرفته بوده همان‌طور که رنگ در لباس و آب در بدن نفوذ 


۸۲/۱ القرطبی ۰۳۱/۲ ۲ الفتوحات الاهية‎ ١ 


کرده و جا می‌گیرد. (بکفرهم» یعنی به سبب کفرشان. «قل بشما أمرکم به إیانکم) 
یعنی به طریق استهزا به آنها بگو: چه بد است ایمانی که به شما دستور می دهد گوساله را 
پرستش کنید! ٍن کنتم مؤمنین) یعنی اگرگمان می‌برید که مؤمن هستید؛ این عمل بسی 
زشت است. یعنی شما مزمن نیستید؛ زیراایمان دستور نمی دهد گوساله را پرستش کنید. 
«قل إن كانت لکم الدار الآخرة عند اله خالصة من دون الناس) یعنی ای محمدا به آنها 
بگو اگر همان‌طور که گمان می‌برید بهشت تنها از آن شماست و هیچ‌کس در نعمت‌هایش 
شریک شما نمی شود (فتمنوا ا موت ان کنم صادقین» پس مرگی را مشتاقانه آرزوکنید 
که شما را به بهشت واصل می‌کند؛ چون نعمت‌های این جهان؛ در مقایسه با نعمت‌های 
آخرت چیزی نیست» و هرکس بقین بداند اهل بهشت بهشت است مشتاقانه به سوی آن رهسپار 
می‌شود. خدای متعال در رد چنین ادعایی دروغین فرموده است: «و لن یتمنوه أبداً ما 
قدمت أیدهم) يعن به سبب گناه و جرمی که مرتکب شدنده تا جان در بدن دارند هرگز 
آرزوی مرگ نمی‌کنند و آن را تمنا نمی‌کنند. واه عل بالظالین» و خدا به گناه و جرم و 
ظلم آنهاآگاه است و نها را بدان سبب مجازات خواهد کرد. و لتجدنهم حرص الناس 
على حياة و من الذین اُشرکوا) یعنی بهود را از همه‌ی مردم و از خود مشرکین؛ حریص‌تر 
و آزمندتر به زندگی می‌یابی؛ زیرا یقین دارند به خاطر گناهانشان به آتش خواهند رفت. 
یود أحدهم لو بعر ألف سنة) یمنی هر یک از آنها آرزو می‌کنند که هزار سال زندگی 
کند, و ما هو پزخزحه من العذاب أن يعر یعنی طول عمر -هر اندازه بلند هم باشد - 
او را از عذاب خدا دور نمی‌کند و نجات نمی‌دهد. و الّه بصير با یعملون» یعنی خدا از 
اعمالشان باخبر است و آنها را بدان خاطر کیفر می‌دهد. قل من کان عدوا سبریل» 
یعنی ای محمد! بگو: هرکس دشمن جبرئیل باشد دشمن خدا نیز است؛ چون خدا او را 
واسطه و رابط بین خود و پیامبرانش قرار داده است» پس هرکس دشمن او باشد با خدا 
نیز دشمن است. «فإنه نزله على قبلك بإذن اله یعنی جبرئیل امین به فرمان و اجاز‌ی 


خدا این قرآن را بر قلب تو نازل کرده است. مصدقا لا بین یدیه» یعنی کتب آسمانی 
پیشین را تصدیق می‌کند. و هدی و بشری للمومنین» یعنی هدایت و راهنمایی کامل و 
مژده‌ی شادی‌بخش در آن قرار دارد» مژده‌ی باغهای پرنعمت را به مزمنان می‌دهد. 
من کان عدوا له وملائکته و رسله و جبریل و میکال» یعنی هرکس با خدا و فرشتگان 
و پامبران و مخصوصاً با (جبرئیل و میکایل) سر ستیز و عداوت داشته باشد. کافر و 
دشمن خدا است. «فان الله عدو للکافرین» یعنی همانا خدا دشمن کافران است؛ چون 
خدا هرکس راکه با دوستانش دشمن باشد» مورد قهر وکین خود قرار می‌دهد» و هرکس 
با آنها دشمن باشد» با خدا دشمن است؛ پس وعید و تهدید شدید در آن نهفته است. 

سبب نزول: روایت شده است که بهودیان به پیامب ری گفتند: هیچ پیامبری نبوده 
مگر این‌که از جانب خدا یکی از فرشتگان نزد وی آمد» و رسالت و وحی را برایش 
می‌آورد؛ حال کدام فرشته نزد تو می‌آید تا ما از تو پیروی کنیم؟ پیامب را فرمود: 
جبریل می‌آید. آنهاگفتند: او همان است که با خود جنگ می‌آورد واو دشمن ماست! اگر 
می‌گفتی میکائیل می‌آید. از تو پروی می‌کردیم» آنگاه خدا آبه را نازل کرد و فرمود: 
من کان عدوا بحبریل فانه نزله على قلبك ٩.4...‏ 

نکات بلاغی: ۱- در عبارت «ر أشربوا فی قلو یم العجل» استعاره‌ی مکنیه آمده 
است. حب پرستش گوساله به مشروبی لذیذ وگوارا و نشاطبخش تشبیه شده است» و به 
طریق استعاره‌ی مکسنیه» نشانی از لوازم آن یعنی «اشراب» ذکر شده است. در 
تلخیص‌البیان آمده است: «در «و آشربوا فی تلومم العجل» استعاره موجود است. و 
مقصود عبارت است از توصیف قلب آنها که در عشق و حب گوساله مبالغه می‌ورزیدند. 
انگار محبت آن را نوشیده و همانند مشروب با آن اختلاط پیداکرده و بسان چیزی مطبرع 


۱.ترمذی آن را روایت کرده است؛ به قرطبی ۲ مراجعه شود. 


( 


و لذت‌بخش با آن در آمیخته است».' 
۲ قل بشما یأمرکم به ایانکم» زمخشری می‌گوید: نسبت دادن امر به ایمان» استهزا و 
تمسخر به آنهاست؟ مانند گفته‌ی «أصلاتك تأمرك) آبا نمازت به شما دستور می‌دهد؟ 
و همچنین اضافه‌ی ایمان به آنها صورت تمسخر را دارد. 
۳ نکره آوردن «حیاة4 به منظور یادآوری حیاتی مخصوص است که عبارت است از 
حیات طولانی که اتسان هزاران سال در آن عمر می‌کند. 
۶ فان الله عدو للکافرین» این جمله در جواب شرط آمده و به منظور نشان دادن تقبیح 
بش شور بیس ار ادت چرو ای ان ند نات ات انم 
ظاهر در جای ضمیر قرار گرفته و به جای عدوهم» گفته است: (عدو للکافرین» تا 
صفت کفر بر آنان ثبت و ضبط شود و آنها به سبب عداوتشان با فرشتگان کافر شدند. 
۵و جبریل و میکال» بعد از ذکر فرشتگان آمده است و از باب ذکر خاص بعد از عام 
است و به قصد تشریف و تعظیم آمده است. 

فواید: اّل؛ سمع در و اسمعوا4 فقط به معنی شنیدن و درک سخن نیست؛ بلکه 
منظور درک واجباتی است که در تورات آمده است و منظور شنیدن همراه با تذبر و 
اطاعت و التزام و تعهد است» پس گفته‌ی خذوا ما آتیناکم بقوة4 را مۆکد می‌کند. 

دوم؛ علت ایزکه در (نرٌله على قلبك) مخصوصاً قلب را نام برده است این است که 
طبق آیه‌ی هم قلوب لا یعقلون بها)» قلب محل عقل و علم و معارف است. 

سوم؛ حکمت در این‌که در اینجا «لن» را آورده است: «و لن يتمنوه أبدا) و در 
سوره‌ی جمعه «ل را آورده است «لایتمنوه اداه این است که در اینجا ادعایشان مهمتر 
از آنجا می‌باشد؛ چون در اینجا ادعا می‌کنند که بهشت به آنها اختصاص دارد و در آنجا 


۱ تلخیص البیان تألیف شریف رضی ص .٩‏ 


ادما می‌کنند که آنها دوستان خدا هستند؛ نه دیگر انسان‌ها. پس در اینجا تاکید مناسب‌تر 
است. از این رو «لن» را آورده اشت که بیانگر نفی را در حال و آینده است ولی در آنجا به 
نفی مطلق اکتا شده است.(۱٩‏ 

چهارم؛ این آیه‌ی شریفه از جمله معجزات است؛ زیرا از غیب خبر داد و وافعیت 
امر نیز همان‌طور شد که آیه از آن خبر داده بود. و برای اثبات این معجزه؛ بس است که 
بهودیان زمان حضرت محمد ا مرگ را تمنا نکردند. در حدیث شریف آمده است: 


«اگر بهود تمتای مرگ می‌کردند» می‌مردند و جای خود را دز آتش می‌دیدند»(۲ 


e ار عاد‎ 
BF i o 


خداوند متعال فرموده است: 


رن لت لیف تباب تا ما یکم ال آلایفرن )اوك زا عَهداً 
لش یش جر اعد زمول ین عند و فد معام 


f 2 


بذ ريق من لذین وتوا الکتا ب کاب آنه راء ظَهُو رهم كام لیف ن اترا ما 
اوا اطع له شلیسان و ما کنر شيا و كن ییا نزب 


لاش خر ال عل لک بابل ماوت ماوت نا مان من دح ولا 


ما مرب 


ن و لتق شرع رن اف زج وال زین به من 
را ان میس وی 
بل لو لش تا شزا أ کار ۳ واه آمئوا لوب ین 


ند ثرا نون 


و 
ی 


۱.صاوی بر جلالین ۴۹/۱ ۲ قرطبی ۳۳/۲ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از ابن‌که خدای متعال فطرت و 
طبیعت ذاتی بهود از جمله بدطینتی و نقض پیمان و تکذیب پیامبران و دشمنی با دوستان 


خدا و عداوت نسبت به سفیر ین خدا و بندگانش یعنی (جبرئیل) را بیان کرد به دنبال آن 
این مطلب را نیز افزود که عدم وف به پیمان و تکذیب پیامبران» و برگرفتن راه نیرنگ و 
گمراهی: از عادات و خصوصیات بهود است. بدین وسیله به پیامبر 4 تسلی‌خاطر 
داد؛ چرا که چنین طریقه‌ای را با او نیز در پیش گرفته‌اند محتوای کتاب خدا که در آن 
مژده‌ی بعثت اختر فروزان آمده است نادیده می‌گیرند و آنها را به ایمان و پیروی از او 
ملزم می‌کند. اما آنها کتاب را به بوته‌ی فراموشی سپردند و از القاثات شیاطین از قبیل 
سحر و جادو و نیرنگ که آن را به حضرت سلیمان نسبت می‌دادنده پیروی کردند. در 
صورتی‌که حضرت سلیمان از آن بری بود. بهود با جمیع پیامبران چنین برخورد کرده‌اند. 
بنابراین تو خود را نگران مکن و برای آنان تأسف مخور. 

معنی لغات: (نبذ) نبذ به معنی پرت‌کردن و دور انداختن است. از این‌رو فرزند سر 
راهی را «منبوذه گویند؛ زیرا بر سر راه پرت می‌شود. شاعر گفته است: 

ان الذیسن أمرتهم أن يعدلوا نبذوا کتابك و استحلوا المحْرما(۱) 

«آنان که دسترر دادی عادل شوند» کتابت را پرت کرده و حرام را حلال کردند». 

«تتلو6 یعنی تلاوت و روایت می‌کنی. از تلاوت به معنی قرائت آمده است. یا از 
تلاوة به معنی پیروی. طبری گفته است: «هو یتلو کذا» در زبان عرب دو معنی دارد: یکی 
به معنی پیروی و تبعیت کردن است؛ مثلاًمی‌گوبی: «تلوت فلانا» یعنی پشت سرش 
حرکت کردم و به دنبال او رفتم» و دیگری به معنی خواندن است؛ مثلاگفته می‌شرد: 
«فلان یتلو القرآن» یعنی نلانی قرآن می‌خواند.(۲) «السحر4 جوهری گفته است: هر 


.۴۰۷/۲ قرطبی ۴۰/۲ ۲ طبری‎ ١ 


چیز که مأخذش لطیف و دقیق باشد» سحر است. «سحره» یعنی او را فریب داد. در 
حدیث آمده است: «إن من البیان لسحراً» بعضی از گفتارها سحرآمیز است. فتنة» 
فتنه به معنی امتحان و آزمایش است. گفته می‌شود: فتنت الذهب» یعنی طلا را با آتش 
آزمایش کردم تا خالصی یا تقلب و غش آن معلوم شود. (خلاق) خلاق به معنی نصیب 
است. زجاج گفته است: نصیب وافر از خبر است و پیشتر برای خر بهکار می‌رود. لمثوبة) 
مثوبه به معنی ثواب و پاداش است. 

تفسیر: و لقد أنزلنا اليك آیات بینات» یعنی ای محمد! ما آیات واضح و روشن را 
بر تو نازل کردیم که بر پیامبری تو دلالت دارند. و ما یکفر بها إلا الفاسقون» یعنی جز 
افرادی که از اطاعت ما خارج شده و در کفر فرو رفتهاند هیچ‌کس به انکار و تکذیب این 
آیات نمی‌پردازد. أو کلیا عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم4 یعنی آیا به آبات کافر می‌شوید 
در حالی که این آیات کاملاً واضح و آشکارند. و هر وقت عهد و پیمانی می‌دهنده جماعتی 
از نها آن را نقض می‌کنند؟ بل آکارهم لایؤمنون) بلکه اکتر بهود به تورات ایمان صادق 
ندارند. از این‌رو عهد و پیمان را نقض می‌کنند. و لا جاء‌هم رسول من عند اله وقتی 
پیامبری از جانب خدا نزد آنهاآمده .که آن حضرت محمد ب برد - مصدق لا معهم» 
یعنی تورات را تصدیق کرده و در اصول دین با آنان موافق و به نبوت حضرت موسی اا 
معترف است» «نبذ فريق من الذین وتو الکتاب كتاب الله وراء ظهورهم4 احبار و 
علمای آنان تورات را کنار نهاده و به‌طور کلی از آن اعراض نمودند؛ زیرا بر نبوت 
حضرت محمد دلالت می‌کرد؛ پس به انکار پرداخته و بر انکار نبوتش اصرار 
ورزیدند. «کأنهم لایعلمون» یعنی انگار چیزی از دلایل نبوتش نمی‌دانند. (و اتبعواما 
تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان» یعنی راه سحر و رنگ را پیش گرفتند» که شیاطین 
عهد سلیمان آن را برای آنان بازگو می‌کردند. و ما کفر سلیمسان» یعنی سلیمان نه کافر 
بود و نه ساحر تا به فراگیری آن بپردازد. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر» 


اما این شیاطین بودند که سحر را به مردم یاد دادند تا در بین مردم شایع شد. و ما آنزل 
على اللکین ببابل هاروت و ماروت4 یعنی اما سران بهود همان‌طور که از سحر پیروک 
کردند. از آنچه بر دو فرشته به نام هاروت و ماورت در سرزمین بابل نازل شد نیز پیروی 
کردند. خداوند به منظور آزمایش مردم آن دو را نازل فرمود. و ما یعلمان من أحد حتی 
یقولا غا نحن فتنة فلا تکفر» یعنی در حقيقت این دو فرشته به مردم می‌گفتند آنچه که به 
تویاد داده می‌شود؛ سحر است و خداوند به این طریق شما را امتحان و آزمایش می‌کنده 
بنابراین آن را به منظور ضرر رساندن به مردم به کار نگیرید. سپس سحر را به مردم یاد 
می دادند. آن دو فرشته به مردم می‌گفتند: هرکس که سحر را برای دفع ضرر از مردم به‌کار 
ببرد رستگار است و هر کس که به منظور وارد کردن ضرر و صدمه به مردم آن را بیاموزد؛ 
نابود و گمراه می‌شود. خدا می‌فرماید: فیتعلمون منم ما یفرقون به بین آطرء و زوجه» 
یعنی از آنها علم سحر می آموزند به گونه‌ای که زن و شوهر را از هم جدا می‌سازند؛ یعنی 
محبت و مهربانی بین آنان را به ناسازگاری و جدایی مبدل می‌نمایند. و ما هم بضارین 
به من أحد إلا باذن الله یعنی نمی‌توانند با به کار بردن سحره به کسی ضرر برسانند» مگر 
آن‌که خدا بخواهد. و یتعلمون ما یضارهم و لاینفعهم4 یعنی به سبب فراگیری سحره 
متضرّر می‌شوند نه متنفع. و لقد علموا لمن اشترا ماله فى الآخرة من خلاق4 یعنی يهود 
که کتاب خدا را کنار گذاشته و آن را با سحر مبادله کردند. دریافتند که نه از مهر و رحمت 
خدا سهمی دارند و نه از بهشت؛ چون سحر را بر کتاب خدا ترجیح دادند. وو لبئس ما 
شروا به آنفهم لو کانوا یعلمون» اگر دارای درک و فهم و شعور می‌بودنده می‌دانستند 
که خود را به چیزی زشت فروخته‌اند. ولو آنهم آمنوا و اتقوا) و اگر آنان که سحر 
می‌آموزند به خدا ایمان می‌آوردند و از عذابش بیم داشتند» «لثوبة من عند الله خیر لو 
کانوا یعلمون4 خدا پاداش و اجری بهتر از سحری که خود را بدان مشفول کرده‌انده به 


آنها می‌داد. سحری که جز آزار و ضرر و نابودی برای آنان ثمری ندارد. 


سیب نزول: وقتی پامبر 4 حضرت سلیمان را جزو پیامبران یادآور شد» بعضی 
از احبار بهود گفتند: آیا تمجب نمی‌کنید که محمد گمان می‌برد پسر داود پیامبر بوده 
است!! به خدا قسم او فقط ساحر بود! پس بدین مناسبت این آیه نازل شد: و ما کفر 
سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر».۱۱٩‏ 

نکات بلاغی: ۱-نکره آوردن «رسول» در عبارت (رسول من عند الله به منظور 
تفخیم است و این‌که رسول از جانب خدا آمده است. برای افاده‌ی مزید تعظیم است. 
۲ «وراء ظهورهم) ضرب‌المثلی وجود دارد که در مورد روگردانی از اسری به کار 
می‌رود. عرب می‌گویند: «جعل هذا الامر وراء ظهره» یعنی به این کار پشت کرد واز آن 
روبرگرداند. و به چیزی پشت کرده شود آن چیز دیده نمی‌شود؛ و در اینجا کنایه از 
اعراض کامل از تورات است. 
۳ «لو کانوا یعلمون» از این طرز بیان در فنون علم بلاغت به «تنزیل العالم منزلة الجاهل» 
نام برده می‌شود؛ یعنی قرار دادن انسان عالم به جای فرد جاهل و نادان؟ زیرا عالمی که به 
موجب علم خود عمل نکند؛ به منزل‌ی جاهل است و همانند جاهل» علم از او نفی می‌شود. 
۴-در عبارت «لثوبة من عند الله) به منظور دلالت بر ثبوت و استقرار به جای جمله‌ی 
فعلیه» جمله‌ی اسمیه آمده است. 

فواید: حکمت در این‌که دو فرشته به مردم سحر می آموختند این بود که در آن ایام 
ساحران بسیار زیاد بودند و اعمال و فنونی عجیب اختراع کرده بودنده و در بسیاری از 
مواقع ادعای پیامبری می‌کردند؛ از این رو خدا دو فرشته را فرستاد که به مردم انواع سحر 
را بیاموزند تا مردم بتوانند آن را از معجزه تمییز دهند» و مدعیان دروغین پیامبری را 


بشناسند و بدانند که ساحرند نه پیامبر. 


۱-زادالسیر ۱۲۰/۱ و فرطبی ۰۴۱/۲ 
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مناست این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال قبایح و 
زشتی‌های بهود را بیان و خصوصیات آنها را از قبیل نیرنگ و سحر یا آور شد به دنبال 
آن نوعی دیگر از کارهای زشت و فتنه‌انگیز آنان را متذکر گشت» شری که نسبت به 
پیامبر اة و مسلمانان در سینه نهان دارند؛ از قبیل سرزنش و بدگویی وکینه و حسادت» 
و آرزوی زوال نعمت از مومنان. به سب نسخ بعضی از احکام» دین و شریعت پاک اسلام 
را آماج تیر طعنه و بدگویی و زخم زبان قرار دارند. 

معنی لغات: (راعنا> از مراعاة به معنی توجه و مهلت دادن گرفته شده است؛ و رشه‌ی 
آن از رعایة است که عبارت است از توجه کردن به مصلحت مردم. ولی بهود آن را تحریف 


کرده و آن را در فحش و سب و بدی به کارگرفتنده و آن را از ریشه‌ی رعونت که به معنی 
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حماقت و ابلهی است» برگرفتهان. از این رو خدا مؤمنان را از آن منع کرده است. (أنظرنا» 
از ماده‌ی نظر و به معنی انتظار است. وقتی گفته می‌شود: نظرت الرجل4 یعنی منتظر و 
چشم به راهش شدم. «انظرنا» یعنی ما را فرصت بده و نسبت به ما فرصت روا بدار. یود4 
یعنی تمنا می‌کند و دوست دارد. ننسخ» نسخ در لغت به معنی ابطال و از بین بردن آمده 
است. می‌گویند: «نسخت الشمس الظّل» یمنی آفتاب سایه را از بین برد. و در اصطلاح 
شرع عبارت است از برداشتن حکمی شرعی و تبدیل آن به حکمی دیگر. ننسها» از 
«أنسی الشی»» گرفته شده است و به معنی «آن را به فراموشی سپرده می‌باشد. ربشه‌ی 
آن از «نسیان» است و متضاد «ذکران» می‌باشد که به معنی یادآوری است» «نسنسها» 
یعنی آن را از قلوب پاک می‌کنيم. ولی» از تولی آمده؛ به معنی رسیدگی به امور و 
مصالح مردم است. (نصیر) به معنی یاور است و از ماده‌ی «نصره» گرفته شده است؛ 
یعنی او را یاری داد. «أُم) به معنی «بل» است و بیانگرانتقال از جمله‌ای به جمله‌ی 
دیگری است. خدا فرموده است: «أم یقولون افتراه» یعنی بلکه می‌گویند. «یتبدل به 
معنی قرار دادن چیزی است به جای دیگری و «تبدّل الکفر بالایان». یعنی کفر را به 
جای ایمان برگرفت. (سواء السبیل» یعنی وسط راه, «سواء» به معنی وسط هر چیزی 
است. سبیل به معنی راه است. (فاعفوا) عفو: به معنی عدم بازخواست گناهکار است. 
«واصفحوا4 صفح به معنی چشم‌پوشی و ترک سرزنش است. 

سبب نزول: روایت است که بهود می‌گفتند: آا از محمد تعجب نمی‌کنید که به بارانش 
دستوری می‌دهد سپس آنها را از آن منع می‌کند و خلاف آن را دستور می‌دهد؟! امروز 
چیزی می‌گوید فردا از آن پشیمان می‌شود؛ این قرآن کلام محمد است. ساخته و پرداخته‌ی 
خودش است. بعضی از آن با بعضی دیگر متناقض است. آنگاه آبه‌ی ما ننسخ تا آخر۱(6) 


نازل شد. 


۱.بهروایع بان نوشته‌ی مزلف؛ مبحث حکمت نسخ و تفصیل احکام آن مراجعه شود» ص 1.۰ 


تفسیر: یا ها الذین آمنوا در این نداء خدای متعال ممنان را مخاطب قرار داده و 
می‌گوید: لا تقولوا راعنا) نگویید: مراقب ما باش و ما را مهلت بده تا بتوانیم آنچه بر ما 
می‌خوانی حفظ کنیم. «و تولوا انظرنا» و بگویید: بر ما نظر انداز. و ا معوا) یعنی از 
اوامر خدا اطاعت کنید و مانند بهرد نباشید که می‌گفتند: شنیدیم و عصیان کردیم. 


«وللکافرین عذاب ألم برای بهود که به پامبر بد و ناسزا می‌گفتند. عذابی دردناک 
مقرر است. «ما يود الذین کفروا من أهل الکتاب و لاا مشركين أن یفزل علیکم من خير 
من ربکم4 یعنی کافران اعم از بهود و نصاری و مشرکان» خوش ندارند و چشمشان از 
حسادت وکینه توانایی دیدن این را ندارد که خیر و برکتی بر شما نازل شود. (و اله 
بختص برجمته من یشاء) یعنی خدا به هرکس از بندگانش که بخواهد» نبوت و وحی و 
فضل و احسان را اختصاص می‌دهد. «و اله ذوالفضل العظیم» و خدا دارای فضل و 
احسانی وسیع است. سپس به منظور رد طعنه‌ی بهود که به سیب وجود نسخ در احکام 
شریعت به دین اسلام طعنه می‌زدند؛گفته است: ما ننسخ من آية أو ننسا» یعنی 
ای محمد! هر حکمی راکه به دیگری تبدیل کنیم و یا آن را محو می‌سازیم و آن را از 
قلبت برمی‌داريم «نأت بخبر منها أو مثلها4 برایتان از آن بهتر می‌آوریم که در دنا یا در 
آخرت برایتان مفیدتر خواهد بود» آن هم یا با برداشتن مشقت و سختی از شما با با 
افزودن بر اجر و پاداش شماء ام تعلم ان اللہ علی کلی شیء قدیر» یعنی آیانمی‌دانی ای 
مخاطب! که خدا دانا و توانا است و از عاقبت امور با خبر است» و جز خیر و نیکی به ۾ 
بندگانش چیزی از او نمی‌خیزد! ألم تعلم أن الله له ملك السموات و الأرض4 یعنی مگر 
نمی‌دانی که خدا مالک و متصرف در امور خلق است و هر طور که بخواهد حکم و نضاوت 
می‌کند و به هرچه بخواهد فرمان می‌دهد؟ «وما لکم من دون اله من ولی و لا نصير» 
وشما جز خدای متعال سرپرستی ندارید که کار و امورتان را زیر نظر داشته باشد و 


هیچ یاوری ندارید شما را باری و نصرت بدهد» و همو نیکو یاور و نیکو معین است. 
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«أم تریدون أن تسألوا رسولکم کا سئل موسی من قبل) یعنی ای جماعت مزمنانا 
می‌خواهید همان‌طور که قوم موسی از پیامبر خود سژال کردند؛ شما هم از پیامبر خود 
سّال کنید» و شما هم حال بهودیان را داشته باشید که به پیامبر خود گفتند: «أرنا اه جهرت4 
خدا را به ما نشان بده! آنگاه شما هم مانند آنان گمراه شوید. (و من یتبدل الکفر بالایان» 
یعنی هر کس هدایت را با گمراهی مبادله و عوض کند و به جای ایمان کفر برگیرد؛ 
(فقد ضل سواه السبیل» از جاده‌ی حقیقت منحرف و از راه مستقیم خارج گشته است. 
ود کثیر من هل الکتاب4 یعنی بسی از افراد بهود و نصاری آرزو می‌کردنده لو یردونکم 
من بعد إیسانکم کفاره که ای کاش! شما را بعد از ایمان به کفر برگردانند. حسدا من 
عند آنفسهم» از روی حسادت نفس ناپاکشان نسبت به شما چنین آرزویی می‌کردند. 
من بعد ما تبین هم امحق4 یعنی بعد از این‌که با دلایل قاطع معلوم شد که دين شما دين 
حق است و بس. «فاعفوا و اصفحوا4 پس آنها را ترک نموده و از آنها اعراض کنیده و آنان 
را بازخواست نکنید. (حتی یاأتی الله بأمره» تا زمانی که خدا به شما اجازه‌ی جنگ و ستیز 
با آنها را می‌دهد. ان الله علی کل شیء قدیر4 خدا بر انجام دادن هر چیزی قادر است؛ 
پس هر وقت زمانش فرا رسید از آنان انتقام می‌گیرد. «ر أقيموا الصلاة و آتوا الزکان» 
یعنی دو ستون اسلام راکه عبارتند از نماز و زکات؛ برپا دارید و بر انجام این دو فریضه 
کوشا باشید. و با انجام دادن عبادت بدنی و مالی به خدا تقرب جویید. وو ما تقدموا 
لأنفسکم من خبر تجدوه عند الله یعنی هر عملی را به عنوان تقرب به خد! انجام دهید؛ از 
قبیل نماز و زکات و صدقه و دیگر اعمال نیکوء فرض باشد با تطوع» ثواب و پاداش آن را 
نرد خدا خواهید یافت. (ان الله با تعملون بصیر» همانا خدا مراقب و ناظر اعمال شما 
است و از اعمالتان آگاه می‌باشده پس در روز قیامت پاداش آن را به شما می‌دهد. 

نکات بلاغی: ۱-اضافه در من ربکم4 برای تشریف است و نیز به بندگان یادآوری 


می‌کند که خدا تربیت‌کننده‌ی آنان است. 


۲- شروع کردن دو جمله‌ی و الله ختص4 و و اله ذوالفضل) با لفظ جلال‌ی (اله) 
برای نشان دادن اهمیت امر است. 
۳-در عبارت أل تلم استفهام برای تقریر است و طرف خطاب پیامبر بوده و منظور از 
آن امتش می‌باشد و ما لکم من دون اه4 دلیل بر صحت این ادعا است. 
۴-اسم «جلاله» را در محل ضمیر قرار داده است إن اله4 و من دون اله تا ترس و 
هیبت را در دل‌ها ایجاد کند. 
۵ «ضل سواه السبیل» اضافه‌ی موصوف است به صفت. «سواء السبیل» پعنی 
«الطریق الستوی». استفاده از این روش بلاغی ساکت کردن و تحقیر افرادی است که 
حق را به روشنی می‌بیننده اما از آن منحرف گشته و به سوی باطل می‌روند. 

فواید: اؤل؛ خدای متعال هشتاد و هشت بار در قرآن مژمنان ابا (یا ها الذین آمنواه 
مورد خطاب قرار داده است» و این اوّلین خطابی است که در این سوره ممنان را بدان 
مخاطب قرار داده است. این بانگ و ندا دلیل روآوردن و توجه نمودن خدا به مؤمنان 
است. هنگامی که خداوند مخاطبان را به «یا ها الذیین آمنوا» مورد خطاب قرار 
می دهد» در واقع می خواهد به آنان یادآوری کند که ایمان مقتضی آن است که فرد مژمن 
اوامر و نواهی خدا را به بهترین وجه ممکن امتثال نماید. 

دوم؛ مسلمانان منع شده‌اند که در خطاب با پیامب ا بگربند: «راعنا4 و به آنها 
امر شده است که بگویند: انظرنا4 در این شیره‌ی بیان؛ ادبی نیکو یادآوری شده است 
و آن این‌که انسان در مقام اظهار مودت و تعظیم» باید از به کار بردن کلماتی که بوی 
بی‌مهری از آنها به مشام می‌رسد و با بیانگر نقص و کاستی است. باید دوری جوید. 

سوم؛ بهود کلمه‌ی «راعنا» را به عنوان سب و فحش به‌کار می‌برند؛ روایت شده 
است که سعدبن معاذ از آنها شنید که «ما این لفظ را به منظور سب و شتم استعمال 
می‌کنیم» و وی به آنها گفت: ای دشمنان خدا! نفرین خدا بر شما باد! قسم به ذاتی که 
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جانم در قبضه‌ی قدرت اوست اگر بشنوم یکی از شما به پامبر چنان بگویده گردنش را 
می‌زنم. آنهاگفتند: مگر خودتان نیز این لفظ «راعنا» را بکار نمی‌برید؟! آنگاه این آیه نازل 
شد: «لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا4. 


a بو‎ 
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خدای متعال فرموده است: 
و اون بل مه سس كان مدز نان لام مد ل هائوا 
راکم ان کنر صادقین بل من موجه هم ین فا :ند وه و 
لاخرف ليم وش رن( رات ید تست الارن عل تن قالع 
آلتضازی آیست لول تن یم و مغ تون آلکتاب لك قال وین يمون فل 
ف نگم ی بوم او نس انا یه رن 5 من أظلم نم ساچد 


۶ و وه 


o‏ و آن بذخلوها اه نم 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: در این آیات» به بخشی دیگر از اباطیل 
اهل کتاب پرداخته شده است؛ زیرا هر یک از بهود و نصاری مدعی بودند که بهشت 
مخصوص آنهاست و به دین یکدیگر ناسزا و ناروا می‌گفتند. بهود معقتدند که نصاری 
کافرند؛ و خود به حضرت عیسی و انجیل ایمان ندارنده و نصاری معتقدند که يهود 
کافرند؛ چون به مسیح ایمان ندارند. در صورتی که حضرت عیسی جهت تکمیل شریمت 


آنها آمده است. از این موضوع دشمنی و عداوتی شدید برخاست و هوی و هوس نیز آن 


را تشدید کرده تا جایی که هر گروه به دین دیگری طعنه می‌زند وگمان می‌برد که بهشت 
بر او رقف است» اما خدا هر دو را تکذیب کرد و روشن ساخت که فقط مزمنان پرهیزگار 
و دارای عمل صالح» به بهشت نایل می‌آیند. 

معنی لفات: هودا» یمنی بهودی. جمع هائد است و هائد یعنی توبه کار و از گناه 
برگشته. از «هاد» مشتق است و به معنی «توبه کرد» می‌باشد. همچنان که در جایی دیگر 
از قرآن آمده است: «آنا هدنا الیک4 یعنی در پیشگاهت توبه کردیم. «آمانیم» جمع 
أمنية است که به معنی تمنا و اشتها و آرزو است. برهانکم» برهان یعنی دلیل و حجتی 
که برای آدمی بقین حاصل می‌کند. أسلم» سر سپرد و فروتن شد. (خرابها) خراب به 
معنی ویران کردن است؛ خواه جسمی باشد مانند خراب کردن خانه‌های خدا؛ با معنوی 
مانند مسدود کردن مساجد و برگزار نشدن شعایر و مراسم‌های دینی در آنها. وخزی» 
خواری و خفت. م4 به فتح ثاءیعنی آنجا. (وجه‌اله) یعنی سمت و سویی که خدا از 
آن راضی است و دستور داده است که انسان‌ها به آنجا رو کنند. 

سبب نزول: ابن عباس غك گفته است: وقتی که مسیحیان نجران نزد پیامر ا 
آمدند احبار بهود پیش آنها آمده و در حضور پیامبر اا با آنان نزاع کردند. یکی از 
بهودیان به نام رافع بن حرمله گفت: شما بر دین صحیحی نیستید» سپس به حضرت 
عیسی لو انجیل کافر شد و آن دو را انکار کرد. یکی از نصارای نجران نیز بهبهودیان 
گفت: شما بر دین درستی نیستیده آنگاه حضرت موسی و تورات را منکر شد. آنگاه خدا 
آیه‌ی و قالت الهود لیست النصاری علی شی»4 را نزل کرد 

تفسیر: «و الوا ن یدخل الجنة إلا من کان هوداً أو نصاری» یعنی بهود می‌گفتند: 


جز بهودی هیچکس وارد بهشت نمی‌شود و نصاری می‌گفتند: جز نصرانی هیچ‌کس داخل 


۱ مختصر اب‌کثیر ۰۱۰۸/۱ 
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بهشت نمی‌شود. «تلك أمانیهم» یعنی این خیالات و گمانشان بود. (قل هاتوا برهانکم 
إن کنتم صادقین) یعنی ای محمدا به آنها بگو: اگر در مورد ادعایتان راست می‌گویید؛ 
دلیل قاطع خود را در این مورد به من ارائه دهید. بلی من أسلم وجهه لله) بلکه هرکس 
خود را مخلصانه به خدا تسلیم کند و فروتن باشد. «وهو حسن) و در صورتی که مژمنی 
نیکوکار باشد و حضرت محمد مه را تصدیق و از او پیروی کند؛ وارد بهشت می‌شود. 
«فله آجره عند ربه و لاخوف علیهم و لاهم بجزنون4 یعنی پاداش عملش را دارد و بيم و 
هراسی در مورد آخرتش ندارد و اندوه و ملالی او را فرا نمی‌گیرد و کدورتی برایش پیش 
نمی آیده بلکه در نعمتی پایدار خواهد بود. و قالت الیهود لیست النصاری على شی»» 
یعنی هود به حضرت عیسی ا کافر شده وگفتند: نصاری دینی صحیح و معتبر ندارند؛ 
پس آیین آنها باطل است. «و قالت النصاری لیست الیهود علی شی»4 و نصاری درباره‌ی 
بهود همانند آن را گفتند و به حضرت موسی نا کافر شدند. و هم یتلون الکتاب» در 
حالی که بهود تورات را می‌خوانند و نصاری انجیل راء پس آگاهانه کفر را برگزیده‌اند. 
کذلك قال الذین لایعلمون مثل قوهم) همچنین مشرکان عرب نیز سخنانی مانند 
سخنان اهل کتاب گفتنده آنهامی‌گفتند: دین محمد برحق نیست. (فاله بحکم بینهم یوم 
القيامة نیما کانوا فيه ختلفون» یعنی در روز قیامت خدا در بین بهود و تصاری فضاوت 
کرده و درباره‌ی اختلاف آنها در امر دین در بین آنها حکم عادلانه صادر خواهد کرد. 
ومن أظلم من منع مساجد اله ان یذکر فیها امه4 بسی جای تعجب است و بعید به نظر 
می رسد که ظالم‌تر از مرتکب چنین عملی پیدا شود؛ یعنی هیچکس ستمگرتر از شخصی 
نیست که نگذارد مردم عبادت خدا را در خانه‌های خدا به جا آورند و یا درصدد تخریب 
مساجد بر آید و همان‌طور که رومی‌ها بیت‌المقدس را وبران کردند. یا این‌که سعی کند 
عبادت در آنها متوقف شود» همان‌طور که کفار قربش چنین کردند. <أولئك ما کان هم 
أن یدخلوها الا خائفین) یعنی آنها نباید وارد مساجد شوند مگر با حالتی از بیم و هراس 


و خشوع و فروتنی, تا چه رسد به این‌که به خود جرأت بدهند که آن را تخریب کنند و یا 
مانع از اجرای احکام و دستورات دین در آن شوند. (هم فی الدنیا خزی4 یعنی خفت و 
خواری این جهان از آن آنان است. «و طم فى الاخرة عذاب عظم» و در روز رستاخیز 
عذاب آتش از آن آنهاست. و لله الشرق و الغرب» یعنی مشرق و مغرب از آن خدا 
است. منظور تمام کره‌ی زمین است. «فأیا تولوا فثم وجه اله یعنی به امر او به هر 
جهت روکنید. همان جهت قبله‌ی مورد رضای اوست و از شما می‌پذیرد. این آیه در 
مورد افرادی نازل شد که جهت قبله را نمی‌داند. «ن الله واسع عسلم4 یعنی کرم و 
بخشش او تمام مخلوقات را دربرمی‌گیرد؛ امور آنان را با علم و آگاهی واسعش اداره 
می‌کند و هیچ چیز از احوال آنان بر او پوشیده نمی‌ماند. 

تکات بلاغی: ۱-(تلك آمانهم» جمله‌ی معترضه است و فایده‌ی آن عبارت است از 
بطلان ادعای آنان و این‌که ادعای آنها یک ادعای دروغین است. 
۲ قل هاتوا برهانکم» در اینجا امر برای خوارکردن و سرزنش و تمسخر است. 
۲ «من أسلم وجهه له وجه (صورت) را مخصوصاً ذکر کرده است؛ چون صورت 
شریف‌ترین اعضای بدن است. وجه در اینجا (استعاره) است؛ یعنی هرکس به عبادت 
خدا رو آورد و تمام توجهش به سوی او باشد.(۱ 
۴ (عند ربه) «عندیة» (نزد) برای تشریف و تکریم است. و اضافه‌کردن رب به ضمیر 
«من أسلم» به منظور ابراز مزید عنایت خدا به چنین کسانی است. 
۵ (قال الذین لایعلمون» در آن توبیخی عظیم برای اهل کتاب نهفته است؛ زیرا آنها با 
این‌که آگاه ودند خود را به سلک افرادی در آوردند که اصلاً چیزی نمی‌دانند. 
(-(و من ظلم» استفهام به معنی نفی است؛ یعنی هیچ‌کس از او ظالمتر نیست. 


۱ تلخیص‌الببان ص ۱۰. 


۷ هم فی الدنیا خزی» نکره آزردن (خزی) برای نشان‌دادن هول و هراس است؛؟ یعنی 
خفتی هول‌انگیز و افتضاح‌آور که چه‌بسا قابل توصیف نیست. 
۸ «علم» صیفه‌ی فعیل برای مبالغه به کار می‌رود؛ یعنی دارای علم فراوان. 

فواید: امام فخر رازی گفته است: اسلام «الوجه له» یعنی تسلیم شدن نفس و نهاد 
در برابر خدا. گاهی «وجه» به صورت کنایه به جای نفس به کار می‌رود. همان‌طور که 
خدای متعال فرموده است: «کل شیء هالك الا وجهه» یعنی هر چیزی از بین می‌رود به 
جز ذات او. و زیدبن نفیل گفته است: 

و مایت وهی لمن ألمت له الارض تحمل صخراً ثقال 

و أسلمت وجهى لمن أسلمت له المزن تحمل عنبا زلا( 

«خالصانه در برابر خداوندی تسلیم می شوم که زمین در برابر او رام و مسخر است» زمینی که سنگینی 
تمامی صخرهها را تحمل می‌کند. در برابر خداوندی تسلیم می‌شوم که ابر با آن همه آب زلال وگوارایی که با 


خود دارد؛ در برابر عظمت و جبروت او تسلیم شده است و به امر و فرمان او به حرکت درمی آید». 


و فالا تخد آنه و مانهب هن شراب آلأرض کل له ارذ ) 
ديع رات و رض و إذا ی هرا را فان ول لَه کن فَيَكُونُ ال لین 
۶ زر سرد 


و 
۳ 


4 


1 


أشخاب نیماد کک وتان ت ی 


۱-نفیر کبیر ۴|۴. 


آله هو أ نو نت غراف ی چا ی لب من اله من و و 
بن ام ناب برع از یف یه من من یک به 
ادن اب نآزا نم ERE‏ مک رای تشگ 
ا جر اما ری تفش عن تفس مین و یل منیا عذل و لاف 
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وی بل 
جرد ٩‏ و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال افترا و کذب 
بهرد و نصاری و گمان غلط آنان را در مورد این‌که بهشت به آنها اختصاص دارد و 
هیچ‌کس با آنان در هشت شریک نمی‌شود یادآور شد به دنبال آن بعضی از قبایح آنها و 
مشرکین را یادآوری کرد؛ از جمله زشتکاری‌های آنهاء این‌که ادعا می‌کردند خدا دارای 
فرزند است؛ چون بهود مدعی بودند که عزیر پسر خداست و نصاری می‌گفتند: مسیح 
پسر خداست و مشرکان گمان می‌بردند که فرشتگان دختران خدا هستند. پس خدا با 
ارا‌ی دلیل و برهان قاطع و کوبنده ادعای آنان را رد کرد. 

معنی لفات: سبحانه» سبحان مصدر سبح و به معنی منزه است و معنی آن بارت 
است از پاک دانستن و تنزیه خدا از چیزی که لايق شأن و مقام او نیست. (قانتون» یعنی 
فرمانبر و متواضع می‌باشند. ریشه‌ی آن از قنوت است و به معنی طاعت و فروتتی 
می‌باشد. بدیع» یعنی مبدع. ازابداع گرفته شده است. ابداع یعنی اختراع چیزی که قبلا 
نمونه نداشته است. (قضی) یعنی اراده کرد و مقرر نمود. شرا سژده‌دهنده» 
گزارش‌دهنده‌ی امری مسرت‌بخش, (نذیرأَ4 نذیر یعنی منذر؛ و آن کسی است که خبر 
ترسناک می‌دهد تا از آن خردداری شود. «الجحم) یعنی آتش برافروخته. ملْهم» 
یعنی دینشان؛ جمع آن ملل است. ملة در اصل به معنی راه در پیش گرفته شده می‌باشد. 


سپس به عنوال نام شریعت خدا قرار داده شد. (عدل» فدیه. 


تفسیر: (و تالوا اتخذ الله ولدا4 این گفته‌ی بهود و مشرکان و نصاری است. بهود 
می گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری می‌گفتند: مسیح پسر خداست و مشرکان می‌گفتند: 
فرشتگان دختران خدا می‌باشند. پس خدا ادعای همه را تکذیب کرد و فرمود: سبحانه» 
یعنی خدا از آنچه گمان برده‌اند» منزه و پاک است. بل له ما نی السموات والأرض) «بل» 
برای اضراب است؛ یعنی آن‌طور که گمان برده‌اند نیست؛ بلکه خدا خالق تمام موجودات 
است؛ از جمله عزیر و مسیح و فرشتگان. کل له قانتون) یعنی عموماً فرمانبردار وی 
هستند و برای او سر تعظیم و تسلیم فرود می‌آورند؛ به وجود آوردن هیچ‌یک از آنها 
برایش مشکل نبوده و از تقدیر و خواست او خارج نیست. (بدیع السموات و الأرض) 
یعنی خالق و ایجادکننده‌ی آنها است؛ بدون اينکه قبلاً الگو و مدلی در این زمینه وجود 
داشته باشد. و إذا قضی آمرا فا یقول له کن فیکون» یعنی هر وقت بخواهد چیزی را 
به وجود بیاورد؛ بدون امتناع و معطلی و مهلت به وجود می‌آید. پس هر وقت قصد چیزی 
را بکند در یک چشم بهم زدن به وجود می‌آید؛ یعنی فرمانش اجرا شده و مقصودش 
عملی می‌شود و امرش تخلف‌ناپذیر است: وم أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصهر». و قال 
الذین لایعلمون» منظور مشرکین نادان یعنی کفار قریش است؛ جاهلان و نادانان گفتند: 
لو لایکلمنا اه چرا خدا شفاهاً یا از طریق وحی با ما سخن نمی‌گوید که تو پیامبر او 
هستی؟ و تأتینا ية با چراآه و دلبلی نمی ید که دلبل وبرهان بر صدق پیامبریت باشد؟! 
این را از طریق خودخواهی و انکار می‌گفتند. کذلك قال الذین من قبلهم مثل قوفم) 
یعنی کسانی که پیش از آنان بودند نیز همین سخنان را می‌گفتند. تشابهت قلوبهم4 یعنی 
در کوردلی و انکار و تکذیب پیامبران قلب اینها با قلب کسانی که پیش از آنان زندگی 
می‌کردنده شباهت دارد. این قسمت از آبهه به منزله‌ی تسلیت خاطر پامبر 9 می‌باشد. 


«قد بینا الایات لقوم یوقنون4 یعنی برای آنان که در جستجوی حق و بقیننده دلایل واضح و 


آشکار بیان کردیم که تمام آنها گویای صدق پیامبری شما می‌باشند. انا أرسلناك باحق 
بشیراً و نذیر4 یعنی ای محمدا ما تو را با شریعت و نبوت و آیینی استوار فرستادیم تا 
مژده‌ی بهشت پرنعمت را به مزمنان بدهی» و کافران را از عذاب آتش برحذر داری و 
بترسانی. و لاتسأل عن أصحاب الجحم) یعنی بعد از اينکه در دعوت آنها تلاشت را 
کردی» دیگر مسوول افراد بی‌ایمان نیستی. نما عليك البلاغ و علینا احساب». «و لن 
ترضی عنك اللهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم4 یعنی بهود و نصاری از تو راضی 
نمی‌شونده مگر این‌که اسلام پرفروغ را ترک نموده و تابع دین منحرف آنها بشوی. قل إن 
هدی الله هو احدی» یعنی ای محمد! به آنها بگو: واقعاً اسلام دین حق است و غیر آن 
گمراهی است. ڈو لن اتبعت آهوائهم بعد الذی جاءك من العلم» یعنی اگر بعد از آنکه 
حق با دلایل تطعی برایت ثابت و هویدا شد با آراه منحرف و هوس‌های فاسد آنها سازش 
کنی رکنار بیایی» ما لك من الله من ولی و لانصیر) هیچ‌کس تو را از عذاب دردناک او 
حفظ نمی‌کند و آزارش را از تو دفع نمی‌کند. «الذین آتیناهم الکتاب4 مبتدا است؛ یعنی 
آنهایی که ما به آنان کتاب دادیم آنها جمعی از بهود و نصاری بودند که مسلمان شدند. 
یتلونه حق تلارته) به درستی آن را مطالعه می‌کنند و همان‌طور که نازل شده است آن 
را می خوانند. «أولثك یژمنون به) این هم خبر مبتدا است. یعنی آنها به درستی مؤمن 
می‌باشند؛ نه معاندانی که کلام خدا را تحریف می‌کنند. و من یکفر به فأرلثك هم 
امخاسرون» یعنی هرکس به قرآن کافر باشد» زیانمند دنیا و آخرت است. یا بنی |سرائیل 
اذکروا نعمتی الت آنعمت علیکم» ای بنی‌اسرائیل! نعمت‌های فراوان سرا بر خود و 
پدرانتان به یاد آورید! و انی فضلتکم علی العالین4 یعنی به یاد آورید که شما را بر سایر 
ملت‌های آن زمان برتری دادم. و اتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس یه و از آن روز 
ترسناک بترسید که هیچ‌کس به جای دیگری باری به دوش نمی‌کشد» و یک‌ذره از عذاب 
را از دیگری دفع نمی‌کند؛ چون هرکس درگرو عمل خویش است. و لایقبل منها عدل» 
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و هیچ بدل و فدیه‌ای از او قبول نمی‌شود. «و لاتتفعها شفاعة4 و شفاعت هیچ‌کسی 
برایش سودی در بر ندارد؛ چون به خدا کافر بوده است. «فا تتفعهم شفاعة الشافعین». 
و لاهم ینصارون) یعنی هیچ‌کس عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کند و آنها را از سختی 
عقابش پناه نمی‌دهد. 

تکات بلاغی: ۱- سبحانه» جمله‌ی معترضه می‌باشد. فایده‌ی آن عبارت از بطلان 
ادعای ستمگرانی است که گمان می‌بردند خداوند دارای فرزند است. ابوسعود گفته 
است: در سبحانه» تنزیه بلیغ نهفته است؟ زیرا از «سبُح» مشتق است و فعلی که به باب 
تفعیل برده شود» معنی کثرت و فراوانی از آن فهمیده می‌شود. منظور از «سبحان الله» این 
است: «أنرّهه تفزمها لائقاً به (۱) 
کل له قانتون» قانتون صیغه‌ی جمع عقلا است و برای تغلیب است؛ یعنی تغلیب 
عقلا بر غیر عقلا. تغلیب از جمله معدود فنون زیبای بیان است. 
۲-تعبیر از کافران و مکذبین تحت عنوان (أصحاب الجحی) بیانگر آن است که معاندان 
و مخالفان همان‌هایی می‌باشند که بر قلبشان پرده کشیده شده است؛ اميد نمی‌رود که آنها 
از کفر و گمراهی برگردند و به ایمان و امتثال روی آورند. 
۴- آوردن هدی به صورت معرقه به ال در هو اظدی» و اقتران آن به ضمیر فصل یعنی 
هوء نشان می‌دهد که هدایت خاص دین خدا می‌باشد» پس از بباب قصر صفت بر 
موصوف است. بنابراین هدایت کامل فقط در اسلام موجود است و غیر از آن هوی و 
هوس وکور شدن چشم دل است. 
۵« و لأن اتبعت أهواءهم) از باب تهییج و ایجادالتهاب است. 


۱ تفسبر ابوسعود ۰۱۱۷/۱ 


یاد آوری؛ قرطبی گفته است: «بدیع السموات والارض4 پعنی آفریدگار و ایجادکننده 
و نوآورنده‌ی آسمان و زمین» کسی که بدون نمونه و الگوی از پیش طراحی‌شده دست به 


چنین آفرینشی زده باشد. هرکس چیزی به وجود بیاورد که قبلا نمونه‌ی آن وجود نداشته 


باشد» مبدع است. و بدعت نیز از این مقوله می‌باشد؛ زیرا مبندع چیزی را در دين به 
وجود می‌آورد که قبلا در دین وجود نداشته است. 

در صحیح بخاری آمده است: «نعمت البدعة هذه» یعنی قیام ماه رمضان (تراویح)... 
سپس گفته است: هر بدعتی از انسان سر بزند» از دو حال خارج نیست؛ یا اصل و اساسی 
در دارد؛ با خیر؟ اگر دارای اصل باشد. در محور مدح قرار می‌گیرد و گفته‌ی حضرت 
عمرئلكة آن را تقویت می‌کند: «نعمت البدعة» وگرنه در مدار ذم فرار می‌گیرد. حدیث 
شریف این مطلب را بیان کرده است: «هرکس در اسلام سّتی نیکو ایجاد کنده پاداش آن 
و پاداش انجام‌دهندگان آن را خواهد یافت... و هرکس در اسلام ستتی بد و ناباب به 


وجود بیاورده کیفر آن و کیفر عمل‌کنندگان به آن را خواهد داشت...»(۲۱ 


خدای متعال فرموده است؛ 


رذ اتل تراهم رب یات ام تال ی جاجلک باب إماما ال زين درب 
ال لال عى این ر إذ جلت یت ماب ناس نا زاين فام 
۳ 3 تست 


۱ قرطبی ۸۷۲ 


وَاذ ی راهم لاد من ليت وی نت بلط نت ی نم( 
تاجن مشیمین ‏ وین یا ملع و ارتا تاتا وب عَلَيتا نت 
لواب لوجم رتا ق أبعت نيم رسوا مایم تلو علیم ياك و یله الجا اب و 
ری أت رانك 46 


چ 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال در آبه‌های سابق 
نعمت‌هایش را بر بنی‌اسرائیل یادآور شد و اين‌که چگونه با کفر و عناد با آن نعمت‌ها 
مقابله کردند و در گفتار و اعمال مرتکب منکرات شدند» به دبال آن داستان آنها را با 
داستان حضرت ابراهیم ا پیوند داد که بهود و نصاری به گمانشان خود را به او نسبت 
می دهند و به فضل و بزرگی‌اش اعتراف می‌کنند. اما اگر راستگو بودند می‌بایست از این 
پامبر یعنی حضرث محمد لظ پیروی کنند و به دین استوارش درآیند؟ زیرا ایشان زمانی 
که حضرت ابراهیم که اهل حرم را به سوی آیین خود فراخواند دین حضرت ابراهیم را 
دنال کرد. علاوه بر این او از نسل حضرت اسماعیل طا است. پس شایسته‌تر این بود که 
از او پیروی کرده و به شریعت حنیف و ارزشمندش که شریعت خلیل لا است» وارد شوند. 

معنی لفات: (أبتلی4 یعنی امتحان کرد. (أبتلاء» به معنی آزمایش است. (فأتهن) 
یعنی به‌طور تمام و کامل آن را انجام داد. «إماما) امام به معنی پیشوا است که در گفتار و 
اعمال به او اقتدا می‌شود. مثابة4 یعنی مرجم. از باب «ثاب بثوب» به معنی رجعت و 


پردشتن است. یعنی به سویش برمی‌گردند؛ و حاجت خود را از آن برآورده نمی‌کنند. 


شاعر می‌گوید: 
«جُيل البيتُ مثا لمم لیس منه الدهر بقضون الوطر 


«بیت مرجم و محل تردد آنان قرار گرفت» اما در طرل زمان حاجت خود را از آن برآورده نساختند». 


«و مناه امن به معنی سلامت از خوف و هراس است و به معنی آرامش ش خاطر و 


خانواده می‌باشد. «و عهدنا) فرمان دادیم وحی کردیم. (للطائفین) جمع طاثف و از 
ماده‌ی طواف است؛ و به معنی گشتن به دور چیزی می‌باشد. و العاکفین) جمع عاکف 
واز عکوف به معنی پایداری و ماندگاری بر امری است. منظور افرادی است که به قصد 
عبادت در حرم اقامت می‌گزینند. «فأمتعه» از تمتبع به معنی دادن چیزی است به انسان 
تا از آن بهره و لذت ببرد. قل تتعوا فان مصیرکم إلى النار». القواعد4 جمع قاعده به 
معنی اساس است. «مناسکنا» جمع منسک است» و به معنی عبادت و طاعت می‌باشد. 
(الحكة4 دانش مفید توأم با عمل» منظور از آن سنت پیامبر 944 است. و یزکهم» از 
ماده‌ی تزکیه است که در اصل به معنی رشد و نمو است. «زکی‌الزرع» یعنی کشت رشد 
کرد. سپس در معنی پاکی سرشت و نهد به‌کار رنت. خدا می‌فرماید: «قد افلح من زکاها) 
آن که نفس خود را پاک نمود رستگار شد. 

تفسیر: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلیات فأنمهن» یعنی ای محمد! به یاد پیاور زمانی را 
که خدا بنده‌ی خود ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و مجموعه‌ای از تکالیف شرعی و 
اوامر و نواهی را بر او فرض و مقر داشت. ابراهیم به بهترین وجه به ایفای آنها برخاست. 
«قال انی جاعلك للناس إماما) یعنی خدا فرمود: من تو را پیشوای انسان‌ها قرار می‌دهم 
و تورابه صورت چراغ راهنما قرار می‌دهم که خلق از فروغش راهیابی بجویند. قال و 
من ذریتی) یعنی ابراهیم گفت: بار خدایا! از میان نسل من نیز پیشوایانی فرار بسده. 
«قال لاینال عهدی الظالین» یعنی این فضل عظیم به هیچ‌یک از کافران نمی‌رسد. و اذ 
جعلنا البیت مثابة لللاس» یعنی به یاد بیاور زمانی را که کعبه‌ی معظمه را برای مردم 
مرجع و محل بازگشت قرار دادیم که از هر جهت به آن روی آورند. و أمنا» و آن را 
محل امن و آسایش و آرامش قرار دادیم و هرکس به آنجا پناه برد در امان است؛ زیرا 
خدا عظمت و جلال و بزرگی آن را در دل اعراب قرار داده است. و اتخذوا من مقام 
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إبراهم مصلی» یعنی به مردم گفتیم: از محل و جایگاه ابراهیم» یعنی همان سنگی که در 
ساختن بنای کعبه بر آن می‌ایستادء محل نماز قرار دهید؛ یعنی در کنار آن نماز بخوانید. 
و عهدنا إلى إبراهے و |ساعیل» یعنی به ابراهیم و پسرش اسماعیل توصیه و امر کردیم. 
أن طهرا بيتى للطائفین و العاكفين و الرکع السجود4 که خانه را از ناپاکی و بت و صنم‌ها 
محفوظ بدارند. تا جایگاه طوافگران و معتکفان و نمازخوانان پیرامون آن از رجس و 
دنس پاک باشد. بدین ترتیب آیه شامل تمام اصناف عبادت‌کنندگان بیت‌الحرام است؛ 
یعنی طواف‌گران و معتکفان و نمازخوانان. آنگاه از دعوت ابراهیم خلیل خبر داده و 
فرموده است: «و إذ قال ابراه رب اجعل هذا بلدا آمنا) یعنی بار خدایا! این محل و 
مکان را منظور مکه‌ی مکرمه است -محلی امن قرار بده تا ساکنانش در آرامش به سر 
برند. و ارزق آهله من الفرات من آمن منهم باه والیوم الاخر4 يعنى بار خدایا! ساکنان 
واهل با ایمانش را از انواع ثمرات و میوه‌ها برخوردار کن» تا بتوانند به عبادت تو رو آورند 
و برای پرستش آسوده خاطر باشند. ابراهیم این دعا و درخواست را فقط به مؤمنان 
اختصاص داده است» اما خدای متعال در جواب او فرمود: و من کفر فأمتعه قلیلاًه 
یعنی همچنین کافران را روزی می‌دهم همان‌طور که مزمن را روزی می‌دهم؛ مگر ممکن 
است موجودی را خلق کنم و روزیش را ندهم؟! ولی در دنیا متاعی ناچیز به کافر می‌دهم؛ 
یعنی تا در قید حیات است روزی‌اش را می‌دهم. (ثم آضطره إلى عذاب النار» سپس در 
آخرت او را به سوی آتش روانه می‌کنم؛ و از آن راه گریزی نمی‌یابد. و بئس الصیر» 
چه سرانجام بدی است! سرانجام کافر این است که جایگاهش آتش جهنم است. ابراهیم 
خلیل رزق و روزی را بر امامت و پیشرایی قیاس کرد اما خدای متعال هشدار داد که 
روزی نعمتی است دنبای که شامل نیک و بد می‌شود. برعکس امامت و پیشوایی که فقط 
به مومنان مقرب اختصاص دارد. آنگاه خدا درباره‌ی قصه‌ی ساختن «بیت العتیق» فرمود: 
و اذ برفع براه القواعد من البیت و اسماعیل» یعنی ای محمد! به یادآور آن کار 


شگفت‌انگیز را یعنی ان‌که ابراهیم و اسماعیل» آن پیامبران بزرگوار بنیان و اساس پیت را 
بالا آورده و به پایه‌ریزی زیربنای ساختمان می‌پرداختند در حالی‌که با فروتنی و تضرع از 
خدا می طلییدند و می‌گفتند: «ربنا تقبل مناإنك نت السمیع العليم) یعنی در حالىكه دعا 
را بر زبان داشتند به ساختن «یبت الحرام» مشفول بودند و می‌گفتند: بار خدایا! عمل ما را 
قبول فرما و آن را عملی خالص در جهت رسیدن به رضایت خود قرار ده که فقط تو دعای 
ما رامی‌شنوی وتو به ما آگاهی! ربنا و اجعلنا مسلمین لك) بار خدایا! ما را مطیع و پیرو 
حکمت خودت قرار ده. و من ذریتناأمة مسلمة لك) یعنی از نسل ما ملتی مطیع بار پاور 
که در مقابل عظمتت سر تعظیم فرود آورند. « و آرنا مناسکنا» و قانون و مقررات عبادت 
و مناسک حج را به ما بیاموز. و تب علین نك آنت التواب الرحيم» و توبه‌ی ما را پپذیر 
و به ما رحم فرما؛ چراکه غفران و بخشودگی تو فراوان و دایره‌ی رحمت و برکتت وسیع 
است. «ربنا و ابعث فهم رسولا منهم» یعنی از میان امت مسلمان ما پیامبری برایشان 
مبعوث فرما! این درخواست یکی از درخواست‌های آن دو بزرگوار بود که خدای متعال با 
بعفت پیامبر آخر زمان, آن آفتاب فروزان؛ دعای آنان را قبول کرد. (یتلوا علیهم آياتك4 تا 
آیات قرآن را بر آنان بخواند؛ و یعلمهم الکتاب و الحكة) و قرآن و سنت پاک را به آنان 
باد بدهد» و یزکهم» و آنان را از ناپاکی شرک پاک نماید. «انك أنت العزیز الحكم) 
همانا تو دارای قدرتی هستی که مغلوب شدنی نیست؛ و حکمتی داری که جز به 
مقتضای آن کاری را انجام نمی‌دهی. 

نکات بلاغی: ۱-یاد آوری مقام ربوییت در (أبتلی ابراه ربه) به جهت تکریم 
حضرت ابراهیم ا است و بیانگر این است که این آزمایش برای او یک مدرسه‌ی پرورشی 
است که در آن نکات فراوانی را یاد می‌گیرد و او را برای کاندیدا شدن جهت انجام کاری 
بس مهم آماده می‌کند. به این معنی خدای سبحان بسان آزمایشگر با او عمل کرد؟ زیرا او 
را به انجام اوامر و ترک نواهی مکلف نمود تا شایستگی او برای پیشوایی آشکار شود. 
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۲-جایگزینی مصدر به جای اسم فاعل در «أمنا) برای مبالفه است» و اسناد آن مجازی 
است؛ یعنی هرکس داخل آن بشود «آمن» است؛ مانند «و من دخله کان آمناک. 
۳-اضافه‌ی بیت به ضمیر «جلاله» و طهر بیتی) برای تشریف و تعظیم است. 
۴-در عبارت و اذ برفع إبراهے) استفاده از صیغه‌ی مضارع به منظور حکایت زمان 
گذشته آمده است» و چنین روشی یکی از محسنات معروف بیان است که عبارت است 
از تصورکردن صورت گذشته به گونه‌ای که انگار دیده می‌شود و عیان است و انگار 
شنونده آن را نگاه می‌کند و ساختمان را در حال بالا رفتن می‌بیند و بای آن» همانا 
ابراهیم و اسماعیل بودند. 

ابوسعود گفته است: به کار بردن صیغه‌ی استقبال برای حکایت ماضی» به منظور 
استحضار حالت شگفت‌انگیز آن صورت گرفته و از معجزه‌ی درخشان خبر می‌دهد (۱) 
۵ «التواب الرحم» دو صیغه‌ی مبالغه هستند؛ چون فعال و فعیل از جمله صیفه‌های 
مبالغه می‌باشند. 

فواید: ازل؛ تقدیم مفعول در (إبتلی براه ربه) واجب است؛ زیرا فاعل به 
ضمیری متصل است که به مفعول برمی‌گردد. و اگر فاعل جلو می‌افتاد لازم می آمد که ضمیر 
به متأخری برگردد که هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ رتبه متأخر است. ابن مالک می‌گوید: 

و شاع نجو خاف ربه عمر وشذ نحوزان نوره الشجر 

دوم «ابتلا؛ در اصل به معنی امتحان کردن شخصی است به منظور معلوم شىدن 
صدق و کذب وی و چنین عملی در مورد خدا محال است؛ زیرا قبل از آزمایش به 
مرضوع آگاه است. پس در اینجا این منظور است که خداوند بسان یک آزمایشگر با 
ابراهیم عمل کرده است» تا برای مردم معلوم گردد. 


۱- تفسیر ابرسعود ۰۱۲۴/۱ 


سوم؛ مقسران در مورد کلماتی که خدای متعال ابراهیم و اسماعیل را با آنها 


آزمایش کرد؛ اختلاف نظر دارند» و صحبح‌ترین نظر در این مورد عبارت است از 
آنچه که از ابن‌عباس روایت است» وی می‌گوید: کلماتی که خدا ابراهیم و اسماعیل 4 
را با آنها امتحان کرد عبارتند از: فراق و جدایی از قوم خود آنگاه که خداوند دستور 
داد از آنها جدا شود استدلال و بحث با نمرود به خاطر رضای خدا نشان دادن 
صبر و شکیبایی آنگاه که او را در آنش انداختند» مهاجرت از وطنش که دستور 
هجرت را دریافت کرد و آزمایش ذبح و سر بریدن پسرش وقتی که فرمان آن را 
دریافت ۱ 

چهارم؛ منظور از امامت در آیه‌ی شریغه» همانا «پیشوایی در دین است» و آن 
همان نبوّنی است که ستمکاران آن را تحریم کردند و با آن به مبارزه برخاستند. و اگر 
منظور از پیشوایی» امامت و رهبری دنیایی بود با واقعیت مخالف می‌شد؛ زیرا بسی از 
ستمکاران به پیشوایی دنیوی نایل آمده‌اند. پس مشخص شد که منظور از آن پیشوایی 
دین است و بس. 

پنجم؛ علامه ابن الفیم آورده است که راز تفضیل بیت‌العتیق؛ در جذب و کشش 
" دل‌ها به سوی آن نهفته است» دل‌ها محبّت آن دیار را دارند» جاذبه‌ای که آن دیار برای 
قلوب دارد از کشش مغناطیس برای آهن بیشتر است؛ انسان‌ها از اطراف و اکناف مختلف 


به سویش می‌شتابند و از آن سیر نمی‌شوند» بلکه هر اندازه به زبارت آن نایل آیند 


اشتیاقشان بیشتر می‌شود. 


«وقتی چشم از دیدن آن سیر نمی‌شرد و هر اندازه به آن بنگرد حریص‌تر می‌گردد؛. 


۱-الدرالمنشور ۰۱۱/۱ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند متعال احوال ابراهیم 
خلیل را بیان کرد و داستان ساختن «بیت‌العتیق»؛ آن سنبل توحید را توسط او بازگو 
نمود؛ به دنبال آن به توبیخ شدید يهود و نصاری و مشرکین پرداخت که با دين ابراهیم 
مخالف بودند و به تأکید گفت: هی‌کس از دین او رو بنمی‌تابد مگر بدبخت و سفیه و 
سبک‌نظر و کم‌عقل و نیز کسی که پیرو رهنمودهای شیطان است. 

معنی لغات: سفه نفسه4 آن را حقیر و خوار گرداند. سفه در اصل به معنی خواری 
است» از این معنی آمده است: زمام سفیه یعنی خفیف و خوار. اصطفیناه4 یعنی او را از 
ناپاکی پاک نمودیم و تصفیه کردیم. از صفوه به معنی برگزیدن پاکترین و بهترین است. 
منظور برگزیدن او به نبوت و رسالت» دوستی با خدا و امامت است. (رصی) توصیه 
یعنی راهنمایی دیگری به امری که صلاح و فلاح وی در آن است. «شهداء4 جمع شاهد 
به معنی حاضر است. (خلت) منقضی و سپری شد. 


تفسیر: ومن برغب عن ملة |براهي الا من سفه نفسه» یعنی جز فردی که خود را خوار 


و حقیر کرده است؛ هیچ‌کس از دین روشن و متین حضرت ابراهیم ا روگردان نیست. 
ور لقد اصطفیناه فی الدنیا» یعنی او را از میان سایر سردم برای رسالت و پیامبری و 
پیشرایی برگزيديم. «و إنه فى الآخرة لن الصالحین» یعنی همانا او در آخرت نیز از 
عمله‌ی مقربین و نزدیکانی است که صاحب مقام والامی‌باشند. . «اذ فال له ربه أسلم» 
یعنی آنگاه که پروردگارش به اوگفت: تسلیم شو و نفس خود را خالصانه تسلیم فرمانش 
۳1 «قال أسلمت لرب العالین» گفت: تسلیم فرمان خدا شدم و سر تواضع و بندگی در 
مقابل حکمش فرود آوردم. و وصی با ابراهم بنیه و یعقوب4 یعنی ابراهیم خلیل به 
فرزندان خود توصیه کرد که از آیین او پروی کنند» و همچنین یعقوب نیز فرزندانش را به 
تبعیت از دین ابراهیم توصیه کرد. یا بنی إن الله اصطنی لکم الدین) یعنی ای فرزندان 
عزیزم! خدا اسلام را برای شما به عنوان آیین انتخاب کرده است. این بازگویی سخنان 
ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان می‌باشد. . (فلا موتن الا و نتم مسلون» پس بر اسلام 
پایدار و ثابت قدم بمانید و تا دم مرگ بدان متمسک باشید. . ام کنتم شهداء از حضر 
یعقوب الوت» یعنی آیا هنگامی که یعقوب به حال احتضار افتاد و در شرف مرگ قرار 
داشت و به فرزندان خود وصبت کرد که از آیین ابراهیم پیروی کنند» شما حضور 
داشتید؟ «اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی4 یعنی آنگاه که به فرزندانش گفت: بعد از من 

چه چیزی را پرستش می‌کنید؟ «قالوا نعبد إهك وإله آانك|براهی وإسماعيل وإسحاق) 
گفتند: جز خدای یگانه و تها که عبارت است از الله» خدایی دیگر پرستش نمی‌کنيم و آن 
همان پروردگار جهانیان و خدای پدران و نیاکان پیشین تو است. و نجن له مسلمون» و 
ما فقط مطیع و فرمانبردار ار هستیم ربه درگاه ار سر تعظیم فرود می‌آوریم. غرض اثبات 
برائت آنان از شرک است. خدای متعال به چنین ذریت و نسلی پاک اشاره کرده و 


میفر ماید: «تلك أمة قدخلت4 اشاره به ابراهیم و فرزندانش می‌باشد؛ یعنی آنان 
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جماعت و نسل بودند که گذشتند و رفتند. فا ما کسبت و لکم ما کسبتم» یعنی آنان 
پاداش اعمال خود را دارند و شما نیز به پاداش اعمال خود نایل می‌شوید. «ولاتسألون 
عا کانوا یعملون) و در روز رستاخیز از شما نمی‌پرسند که آنها در دنیا چه کار کردنده 
بلکه هر کس بار مسژولیت اعمال خود را به دوش می‌کشد. 

نکات بلاغی: ۱- (و من یرغب) استفهامی است که منظور از آن انکار و سرزنش 
است و متضمن معنی نفی نیز هست به این معنی که جز انسان سفیه و ابله کسی از دين و 
آیین ابراهیم روگردان نیست؛ و جمله معنی توبیخ کافران را دربردارد. 
۲- آوردن تأکید به وسیله‌ی إن و لام در و إنه فى الاخرة لمن الصالحين) به اين 
سبب است که چون از «غیب» و آخرت خبر می دهد به تأکید احتیاج دارد؛ به خلاف 
حال دنیاکه معلوم و قابل ریت است. 
۳ «اذ قال له ربه أسلم» از باب التفات است؛ چون سياق کلام مقتضی «و إذ قلناه 
می‌باشد. ضمنتاً التفات از محسنات بیان است و اشاره به ربوبیت در ربه) به منظور 
نشان دادن اهتمام و نوجه خدا به امر تربیت بندگانش می‌باشد؛ و همچنین جواب ابراهیم 
که می‌گوید: أسلمت لرب العالین4 ببانگر استواری وی در اسلامش می‌باشد و نگفته 
است: «أسلمت لك)؛ زرا فرمان پروردگار جهانیان را جز به خضوع و اطاعت نباید تلقی 
کرد. 
۴ عبارت «آبائك» شامل عمو و پدر و جد است. جد یعنی حضرت ابراهیم طا و عمو 
عبارت است از حضرت اسماعیل ًا و پدر همانا اسحاق ا است. این تعبیر از باب 
«تغلیب» و از مجازهای معروف کلام فصیح است. 

فواید: ابوحیانگفته است: مرگ در اینجا «إذ حضر یعقوب الموت» کنایه از مقدمات 
آن است؛ زبرا وقتی که مرگ فرا رسد شخص نمی‌تواند چیزی بگوید. و در گفته‌ی 
(حضرالموت) کنایه‌ی عجیبی نهفته است؛ به این معنی که مرگ غایب است و باید بیاید. 


از این‌رو در دعا گفته می‌شود: «و اجعل الوت خر غایب ننتظره»!" مرگ را بهترین 


غایبی قرار ده که در انتظارش هستیم. 

یاد آوری: ظاهر فرموده‌ی خدای متعا که می فرماید: و لاقوتن الاو آنتم مسلمون» 
نهی از مرگ در غیرحالت اسلام است و مقصود از آن امر به پایداری بر اسلام است تا دم 
مرگ؛ یعنی بر اسلام پایدار باشید» و هرگز آن را رها نکنید و از آن دوری نجویید و تا زمان 
مرگ دلایل درخشنده‌ی آن را دست آویز قرار دهید و بر آن پایدار باشید» و هنگام مرگ بر 
اسلام ثابت قدم پمانید. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


۶ و ٩‏ و 


فإو قالوا کرو مودا أو تضاری تدوأ بل مله راهم عنیفاً و ما كان ین 
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شقاق سي یفیک اه و 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال مقرر داشت 
آیین و دین ابراهیم ا آیین حنیف و دین سعه‌ی صدر است» و هرکس به آن ایمان نیاورد 
و از آن روی برتابده واقعاً به اوج جهالت و سفاهت رسیده است» به یاد آوری ادعای 
باطل اهل کتاب پرداخت که گمان می‌بردند هدایت و راهیابی؛ در پیروی از یهودیت و 
تصرانیت نهفته است و مشخص کرد که چنین ادعایی بر دلیل استواری قرار ندارد؛ بلکه 
انکار و سرسختی محض است. سپس به دنبال آن بادآور شد که دین حق و راستین همانا 
تمسک و دست‌آویزی به اسلام» دین تمام پیامبران و فرستادگان است. 

معنی لفات: (حنیناه حنیف یعنی روگرداندن از دین باطل و رو آوردن به دین حق. و 
حنف به معنی مایل و کج شدن است. لنگ را احنف گفته‌اند؛ چون بر روی یکی از 


پاهایش کج می‌شود. شاعر گفته است: 
ولكنا لقنا إذ لقن حنیفا دیننا عن کل دین(٩)‏ 


«ما طوری خلق شده‌ایم که دین ما از تمام ادیان راست‌تر و درست‌تر باشد». 

(الأسباط4 جمع سبط است که عبارتند از نوه‌های یعقوب؛ یعنی ذریت و نسل 
فرزندانش که دوازده فرقه بودند. آنان در میان بنی‌اسرائیل» به مثابه‌ی قبایل در ميان 
اعراب بودند. شقاق» یعنی مخالفت و دشمنی. از شق گرفته شده است که عبارت 
است از طرف و جانب؟ یعنی هر یک در طرفی قرار گرفتند. (فسیکفیکهم) از کفایه به 
معنی محافظت است. صبغة اله صبغة از «ضبغ» به معنی تغییر شیء به یکی از 
رنگهاست. در اینجا منظور دین است. تحاجوننا»یعنی آیا با ما مجادله می‌کنید؟ از 
محاجه به معنی مجادله است. (خلصون) اخلاص بعنی این‌که قصد از عمل فقط ذات و 


.۱۴۵/۱ الکشاف‎ ١ 


تفسیر: «و قالوا کونوا هودا آرنصاری تهتدوا» یعنی بهود می‌گفتند: بر آبین و دین ما 


باشید تا راهیاب شوید و نصاری می‌گفتند: نصرانی شوید تا راهیاب گردیده بدین ترتیب 
هرگروه مردم را دعوت می‌کند که به دین کج و ناقص آنان درآیند. (قل بل ملة راهم حنیفا 
و ماکان من الشرکین» یعنی ای محمد! به آنها بگو: بلکه ما از دین حنیف و متین؛ آیین 
ابراهیم پیروی می‌کنيم و از تمام ادیان دیگر اعراض نموده و به دین استوار او روی می‌آوریم. 
و ابراهیم از زمره‌ی مشرکان نبود» بلکه مزمن و یکتاپرست بود. این آیه کنایه از اهل کتاب 
است و نشان می‌دهد که آنها بر شرک وگمراهی قرار دارند. (قولوا آمنا با وما آنل ین 
یعنی ای گروه مزمنان!بگویید: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده است یعنی قرآن عظیم» 
ایمان داریم. رما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و اسحاق ویعقوب و الأسباط» و به آنچه 
بر ابراهیم نازل شده است ایمان داریم و به صحف و احکامی که پیامبران و نواده‌های 
ابراهیم و اسحاق» یعنی اسباط بدان متمسک بودند نیز ایمان داریم که می‌دانیم نبوت 
در خاندان آنها مستمر بود. (و ما آوق موسی و عیسی4 و به تورات و انجیل نیز ایمان 
داریم. و ما وق النییون من ریهم4 و به آنچه بر غیرآنانیعنی سایر پیامبران نازل شده 
است. ایمان داریم و آنچه راکه از جانب خدا آورده‌انده تصدیق می‌کنيم و به آن ایمان داریم؛ 
بمی به نمام آیات نات و معجزات درخشان آنها یمان داریم. لا نفرق بین آحد مسنیم» 
یعنی بین آنان تفاوت قایل نیستیم که به بعضی ایمان داشته و به بعضی از آنها بی‌باور 
باشیم همان‌طور که بهود و نصاری چنان کردند. (و نحن له مسلمون» یعنی سر اطاعت 
به فرمان خدا فرود می‌آوریم ودر مقابل حکمش سر تعظیم بر زمین مینهیم. فان آمنوا 
ثل ما آمنتم به فقد اهتدرا) یعنی اگر اهل کتاب به همان مطالبی که شما گروه مزمنان 
به آن ایمان دارید ایمان بیاورند» آنان هم مانند شما هدایت یافته‌اند. وان تولوا نانغاهم 
فی شقاق» و اگر از آنچه که شما مردم را به سوی آن فرامی‌خوانید اعراض نمودند؛ نیک 
بدان ای محمد! آنان فقط دشمنی و مخالفت با شما را می‌خواهنده و در طلب حق نیستند. 
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«فسیکفیکهم الله یعنی ای محمد! خدا تو را از شر و آزار آنها محفوظ و مصون خواهد 
داشت. «و هو السمیع العلم) و هموگفتارشان را می‌شنود و پندار و نهفته‌های ضمیرشان 
را می‌داند؛ و از حیله و خیر و شر آنها آگاه است. (صبغة الله و من أحسن من الله صبغة) 
یعنی آنچه ما بر آن قرار داریم و به آن مؤمن هستیم همانا عبارت است از دین و آیین خدا 
که رنگ و بو و فطرت ما بر آن خلق شده و در نتیجه آثار و نشانه‌های آن بر ما نمایان گشته 
است. همانند آثار رنگ که بر پارچه و لباس نمایان می‌شود. و هیچ دینی از دینی که رنگ 
و بویش تعیین شده است بهتر نیست و نخواهد بود. و نحن له عابدون» و فقط خدای 
جل و علا را پرستش می‌کنیم» و به جز او سر طاعت در برابر هیچکس خم نخواهیم کرد. 
قل آتحاجوننا فی اله آبا در مورد حال و وضع خدا با ما به مجادله برمی‌خیزید و گمان 
می‌برید که شما فرزندان و دوستان خدا هستید» و پیامبران فقط باید از نسل و جماعت 
شما باشند نه از اقرام دیگر؟ و هو ربنا وریکم» و حال آنکه اوپروردگار ما و شما است. 
ڈو لنا الا و لکم آعمالکم» یعنی ما پاداش اعمال خود را داریم وشما هم پاداش عمل 
خود راء و هیچکس مسؤولیت گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد. ( و نحن له خلصون) یعنی 
ما دين و عمل را خالص پهر خدا داریم. وام تقولون إن إبراهم و إسماعيل وإسحاق و 
یعقوب و الأُسباط کانوا هودا أو نصاری4؟ پعنی ای گروه اهل کتاب! آیا ادعا می‌کنید که 
این پیامبران و اولادشان -ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و ... بهودی یا نصرانی بوده‌اند؟ 
قل انتم اعلم أم اله آیا شما به دیانت آنان آگاهترید یا خدا؟ در حالی که خدا اعلام 
کرده و گواهی داده است که آنها بر آیین اسلام بوده و آنان را از بهودیت و نصرانیت مبرا 
معرفی کرده است. «ما کان |ٍبراهیم بهودیا و لانصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما) ابراهیم 
نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه بر آین حنیف اسلام بوده پس شما چگونه گمان می‌برید 
که بر آیین شما بوده است؟ و من أظلم من کتم شهادة عنده من ال4 یعنی ظالم‌تر از 
آنکه مطالب مندرج در تورات و انجیل از جمله مزده آمدن پیامبر را مخفی و کتمان می‌کند 


هیچ‌کس نیست. یا این‌که ظالم‌تر از آنکه خبر خدا را در مورد این‌که پیامبران گرامی بر 
آیین اسلام بودنده تکذیب کرده است. احدی نیست. «و ما اله بغافل عا تعملون4 بعنی 
خدا از اعمال آنان غافل نیست و آنها را به خاطر آن کیفر می‌دهد. در این آیه وعید شدید 
دیده می‌شود. «تلك أَمة قد خلت ها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لاتسألون عم کانوا 
یعملون4 چون این آیه متضمن تهدید و تخویف است آن را تکرارکرده است؟ یعنی وقتی 
این پیامبران با آن قدر و منزلت و فضلی که داشتند پاداش عمل خود را می‌گیرند پس شما 
شایسته‌ترید به این‌که پاداش و کیفر عمل خود را بگیرید. 

نکات بلاغی: ۱- (ر قالوا کونوا هودا أو نصاری4 ایجاز حذف قرار دارد؛ بعنی 
بهودیان گفتند: بهودی بشوید و نصاری گفتند: نصرانی بشوید» این بدان معنی نیست که 
هر دو گروه چنان گفته‌اند؛ زیرا هر یک دین دیگری را باطل به شمار می‌آورد. 
۲-در فسیکفیکهم الّه4 ایجاز ظاهر موجود است که تقدیرش چنین است: (فسيكفيك 
شرهم» و آوردن سین به جای سوف در اول فعل؛ نشان می دهد که پیدایش آن بر آنان در 
زمانی قریب تحقق می‌پذیرد. 
۳-<السمیع العلم) از جمله صیغه‌های مبالغه می‌باشند به این معنی که شنوایی و دانایی 
او همه‌چیز را فرا می‌گیرد. 
۴ صبفة الله به طریق استعاره: دین به صبفه موسوم شد؛ زیرا علایم آن در سیمای 
مؤمن متجلی می‌شود. همان‌طور که اثر رنگ بر لباس نمایان می‌گرد ٩‏ 
۵ وأتحاجونا فی اله استفهام و متضمن معنی توبیخ و سرزنش است. 

فواید: اول؛ در بسی موارد این آیه در قرآن کریم تکرار شده است: و ما الله بغافل 
عا تعملون». ابوحیان گفته است: این اسلوب جز بعد از ارتکاب وزر و معصیت نمی آید؛ 


۱ تلخیص البیان ص ۰۱۱ 


از آیه ۱۴۲ سوره بقره تا پایان آیه ۲۵۱ سوره بقره 


لذا متضمن وعید است و اعلام می‌دارد که خدا کار آنان را رها نمی‌کند.(۱٩‏ 


دوم؛ ابن‌عباس گفته است: وقتی یک نفر از نصاری دارای فرزند می‌شد؛ بعد از 
هفت روز آن را رنگ کرده و در آبی به نام «معمودی» می‌شستند و بدین ترتیب او را 
پاکیزه می‌کردنده و می‌گفتند این پاکی به جای ختنه بوده و فرد به وسیله‌ی آن نصرانی 
حقیقی می‌شود آنگاه خدا این آیه را نازل کرد 

سوم؛ اهل کتاب تورات را به عربی می‌خواندند و آن را برای مسلمانان به عربی 
ترجمه می‌کردند پیامب رل فرمود: اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب و بگویید: 
آمنا با آنزل الینا» ایمان داریم به آنچه برای ما نازل شده است. به روایت از بخاری. 


f FF 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بهود و نصاری گمان می‌بردند که حضرت 


ابراهیم از و دیگر پیامبران بهودی و نصرانی بوده و قبله‌ی آنان بیت‌المقدس بوده است. 
پیامب 9 تا در مکه تشریف داشت» به بیت‌المقدس رو می‌کرد؛ ولی وقتی که به وی 
دستور داده شد که روی خود را به طرف کعبه برگرداند؛ رسالتش مورد طعن و حمله‌ی 
يهود قرار گرفت و این موضوع را بهانه قرار دادند که از اسلام نقصی بگیرند. از این‌رو 
گفتند: محمد مشتاق زادگاه خود شده و به زودی به دين قوم خود برمی‌گردد. پس خدا به 
وی خبر داد که ابلهان و نادانان چه خواهند گفت» و دلیل و حجت کوبنده و استوار را به او 
تلقین و یادآور شد که نظر و گفتار آنها را رد کند و نفس خود را بر تحمل آزار آنها و 
پیشامدهای ناگوار آنها شکیبا بار آورد. این اخبار قبل از تغییر قبله یکی از معجزات 
حضرت محسوب می‌شود. 

معنی لغات: (السفهاء4 جمع سفیه به معنی نادان و سست نظر وکم آشنا به نفع و ضرر 
است. اصل سفه به معنی سبک و نازکی است» ثوب سفیه یعنی لباسی که از بافت نازک 
برخوردار است. «و لاهم آنها را منحرف کرد. ولی عن الشی و تولی عنه» یعنی به آن 
پشت کرد و از آنرو برتافت. (وسطا) طبری گفته است: وسط در زبان عربی به معنی 
نیک است و گویا به معنی عدل و میزان است. و اصل ابن مسأله عبارت است از این‌که 
بهترین چیزها اوسط آنها می‌باشد و مبالغه و تقصیر و کوتاهی مذموم است. عقبیه» 
عقب به معنی پشت پا است. « کبیرة4 سخت و سنگین. (شطر) شطر در لغت به معنی 
جهت است و به معنی نصف نیز می‌آبد که در حدیث آمده است: «الطهور شطر الاهان» 
پاکیزگی نصف ایمان است. 

سیب نزول: از براء روایت شده است: وقتی پیامبر الوص به مدینه آمد» شانزده یا 
هفده ماه به طرف بیت‌المقدس نماز خوانده پیامبر اا علاقمند بود به طرف کعبه نماز 


بخواند» که خدا آیه‌ی قد نری تقلب وجهك فی السماء) را نازل کرد. به سبب این تغییر 
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جهت» مردم نادان یعنی يهود گفتند: چه چیزی آنها را وادار کرد قبله‌ای را ترک نمایند که 
بر آن بودند؟ خدای متعال فرمود: (مشرق و مغرب ... تا آخر آبه) از آن خدا می‌باشند ٩۱۱‏ 

تفسیر: سیقول السفهاء من الناس» یعنی افراد کم عقل و خیره‌سر می گویند:ما ولا 
هم عن قبلتهم التی کانوا علیها4 چه چیزی آنها را از قبله‌ای منحرف کرد و برگرداند که به 
طرف آن نماز می‌خواندند که عبارت بود از بیت‌المقدس؛ یعنی قبله پیامبران پیشین؟ 
«قل له الشرق والغرب» یعنی ای محمدا به آنها بگو: در تمام جهات مشرق و مغرب و 
به هر طرف رو کنیم خدا در آن جهت قرار دارد. (بهدی من یشاء إلى صراط مستقیم» 
یعنی بندگان با ایمانش را به راه راست هدایت می‌کند که سعادت دنیا و آخرت را 
دربردارد. و کذلك جعلناکم آمة وسطا یعنی ای گروه مؤمنان! همان‌طور که شما را به 
دین اسلام رهنمون شدیم» شما را ملتی عادل و نیکو قرار دادیم. «لتکونوا شهداء علی 
الناس و یکون الرسول علیکم شپیدا) تا بر ملت‌ها گواه باشید که پیامبرشان رسالت را 
تبلیغ کرده و پیمبر 1 نیز بر شما گواه باشد که رسالت را به شما تبلیغ کرده است. 
رما جعلنا القبلة ای کنت علیها» یعنی اول به شما امر کردیم به طرف بیت‌المققدس رو 
کنی و سپس شما را از آن منصرف کرده و امر کردیم به طرف کعبه رو کنی» الا لنعلم من 
یتبع الرسول من ینقلب علی عقبیه» تا ایمان مردم را مورد آزمایش قرار بدهیم» و بدانیم 
چه کسانی پیامب ی را تصدیق کرده و چه افرادی در مورد دین شک و تردید پیدا 
می‌کنند و بهخاطر سستی یقین و عقیده به کفر برمی‌گردند؟ (و إن کانت لکبیرة الا علی 
الذین هدی اله» یعنی هر چند این تفیبر قبله سخت و مشکل است. جز برای آنان که 
خدا آنها را هدایت داده است. و ماکان اله لیضیع ایانکم4 یعنی نه درست است و نه 
راست که خدای متعال نمازهای شما را به طرف پیت‌المقدس باطل کند» بلکه پاداش آن 


۱-اخراج از بخاری, 


را به شما می‌دهد. و این موضوع زمانی بود که از پیامبر ا سوال کردند: حال آنان که 
قبل از تغبیر قبله به طرف بیت‌المقدس نماز خوانده و درگذشتند. چه خواهد شد؟ آنگاه 
آیه نازل شد که (آن اله لرژوف رحیر4 تعلیل برای حکم است؛ یعنی خدای متعال نسبت 
به بندگان خود مهر و رحمتی وافر دارد لذا پاداش اعمال صالح آنان را ضایع نخواهد کرد. 
قد نری تقلب وجهك فی السماء» یعنی ای محمد! چون اغلب می‌دبدیم به اشتیاق تغییر 
قبله چشمانت در آسمان می‌گشتند, «فلنولينك قبلة ترضاها) پس توجه شما را به طرف 
قبله‌ای قرار می‌دهیم که دوست داری... که عبارت است از کعبه؛ قبله‌ی پدرت» ابراهیم. 
(فول وجهك شطرالسجد احرام» در نماز به طرف کعبه‌ی معظمه رو کن! «و حیغا كنم 
فولوا وجوهکم شطره4 یعنی ای مژمنان! هرجا که بودید» در نماز به طرف کعبه روکنید. 
وان الذین ارتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم» یعنی هر آینه بهود و نصاری 
می‌دانند این تغیبر قبله از جانب خدا و حق است؛ اما آنها با پخش کردن شبهات» مردم را 
آشفته می‌کنند. و ما اله بغافل عما یعملون» و هیچ‌چیز از اعمال آنان بر خدا مخفی 
نخواهد ماند و پاداش اعمال آنها را خواهد داد. این آیه متضمن وعید و تهدید است. 
نکات بلاغی: ۱-گفته است «ینقلب علی عقبیه شامل استعاره‌ی تمثیلیه می‌باشد؛ 
چون فردی راکه از دن برگشته؛ به شخصی تشبیه کرده است که به عقب و روی پاشنه‌ها 
می چرخد و برمی‌گردد. امام فخر رازی چنین گفته است. 
۲-(لرژوف رحیم4 رأفت یعنی شدت رحمت و مهربانی؛ قوی‌تر را پیش انداخته است تا 
فاصله‌ی آخر آیه را با حرف میم رعایت کرده باشد. و با «مستقم» هم‌آهنگ شود و 
(رژرف رحم» هر دو از جمله صیغه‌های مبالغه می‌باشند. 
۳(فول رجهك4 منظور از وجه همان‌طو رکه در و یبق وجه ريك» آمده ذات است 
واین‌گونه تعبیر را (مجاز مرسل) گویند که از باب به کار بردن جبزء و اراده کردن کل 


است. 
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فواید: اول؛ بخاری در صحیح خود آورده است که پیامبر ی فرموده است: در روز 
رستاخیز خدای متعال حضرت نوح را می‌خواند او هم می‌گوید: «لبيك و سعديك یارب4 
خدا می‌فرماید: آیا رسالتت را تبلیغ کردی؟ می‌گوید: بله» آنگاه به امت نوح گفته 
می‌شود: آیا به شما ابلاغ شد؟ آنها می‌گویند: چیزی به ما نرسیده است و برحذر 
دارنده‌ای نزد ما نیامده است. آنگاه به نوح می‌گوید: شاهدت کیست؟ می‌گوید شاهدم 
امت محمد است و امت محمد گراهی می‌دهند که نوح رسالتش را ابلاغ کرده است. و 
این است معنی فرموده‌ی (لتکونوا شهداء علیالناس و یکون الرسول علیکم شهیدا4. 

دوم؛ در گفته‌ی خدا «و ماکان الله لیضیع ایانکم» نماز به ایمان تعبیر شده است؟ 
زیرا ایمان بدون نماز تکمیل نمی‌شود؛ چون نماز شامل نیت وگفته و عمل است. 

سوم؛ در تعبیررکعبه به مسجدالحرام اشعار است به این‌که واجب همانا رعایت سمت 
و جهت است نه عین آنان؛ زیرا برای افراد در فاصله‌ی دور تعیین یقینی عین کعبه سخت 


و مشکل است. 


E 
وينت نآزا کاب بل ية ما بوا بك ال بعتم رما‎ 
د بغر ما جنلف ین‎ 
لین تم الاب رهق رف ام وق م یکتشرن‎ 
ی رهم لش لون )مق لی ین ریق ل کون بن رین( دگل رن و لا‎ 


ا راتا ھک هیا إن أله ات ین 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند گفته‌ی بهودیان ابله 
را در موقع تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه‌ی معظمه یادآور شد» دستور داد پیامبر ا 
در نماز به طرف بیت‌العتیق رو کند. در این آیات خاطرنشان شده است که اهل کتاب به 
درجه و مرحله‌ای از انکار و جدال رسیده‌اند که امیدی به مسلمان شدنشان باقی نمانده 
است؛ زیرا آنها قبله را به خاطر شبهه‌ای ترک نکرده‌اند که بتوان با دلیل آن را برطرف کرد؛ 
بلکه از روی تکبر و دشمنی به مخالفت با تو برخاسته‌اند. و در این آیات حضرت را از 
انکار و مخالفت و تکذیب اهل کتاب تسلی خاطر است. 

معنی لغات: «آیة4 آیه به معنی دلیل و نشانه است. (آهواء‌هم4 جمع هوی؛ یعنی 
آنچه نفس آرزویش را می‌کند و بدان تمایل دارد. مترین» اتراء به معنی شک و تردید 
در مورد چیزی است. از همان ريشه «مراه» و «مریه» نیز آمده است. «و لا یزال الذین 
کفروا ف مرية منه» یعنی شک (وجهة» «وجهة» و «جهت» و «وجه» یک معنی دارند که 
منظوراز آن قبله است. هو مولیها) یعنی او صورتش را به طرف آن قرار می‌دهد؛ پس؛ 
از آوردن وجه بی‌نیاز شده است. 

فراء گفته است: بعنی به آن رو کرد. فاستبقوا» یعنی بشتابید و دربابید. «الفیرات» 
یعنی اعمال صالح. جمع (خیره» است. (تخشوا) یعنی مىترسيد» «خشیة) به سعنی 
خوف است. 

تفسیر: و لن أتیت الذین أوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك» یعنی ای محمد! 


قسم به خدا اگر در مورد قبله تمام دلایل و معجزات را برای صدق عمل خود به بهود 
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و نصاری ارائه دهی» از تو تبعیت نمی‌کنند و به طرف قبله‌ی تو نماز نخواهند خواند. 
«وما آنت بتابع قبلتهم» یعنی بعد از این‌که خدا دستور تغیبرقبله را داده تو هم از بله‌ی 
آنها پروی نخواهی کرد. این امر بهخاطر مأبوس کردن آنان بود؛ زیرا بهود به منظور 
فریب دادن حضرت ا می‌گفتند: اگر بر قبله‌ی ما ثابت می‌مانده ما امیدوار می‌شدیم 
همان پیامبری باشد که انتظارش را می‌کشيديم. 

«و ما بعضهم بتابع قبلة بعض) یعنی نصارا تابم قبله‌ی بهود نمی‌شوند» همان‌طور که 
يهود نیز تابع قبله‌ی نصاری نمی شوند! چون در بین خود اختلاف و دشمنی شدید دارند. 
هر چند همه از فومبنیاسرائیل هستند. و لأن اتبعت آهواه‌هم من بعد ما جاءك من العلم4 
یعنی بر فرض و تقدیر این‌که تو از روی هوای نفس با آنها از در سازش در آیی و از آنچه 
که آنها هوس می‌کنند و دوست دارنده بعد از تجلی دلایلی که از طریق وحی بر تو نازل 
شده است» تبیعت و پروی کنی, «انك اذا لمن الظالین» در آن صورت جزو افرادی 
می‌شوی که مرتکب بدترین نوع ظلم و گناه شده‌اند. البته سخن بر مبنای فرض و تقدیر 
است. وگرنه پیامب را کجا و پیروی از هوای کافران مجرم کجا؟ این مقوله از باب 
تحریک به منظور استواری و پایداری برحق است. «الذین آتیناهم الکتاب) یعنی بهود 
و نصاری. یعرفونه کما یعرفون أبناه‌هم4 حضرت محمد را بدون هیچ‌گونه شک و 
تردیدی می‌شناسند» همان‌طور که انسان فرزند خود را به‌طور قطع و یقین می‌شناسد. 
«وان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون4 یعنی جمعی از آنان که عبارتند از رسا و 
احبارشان؛ حقیقت را پنهان کر ده و آن را نشان نمی دهند و اوصاف پیامبر وة را هرچند 
نزد آنان بسیار واضح توصیف شده است» پنهان می‌دارند. پس آنها عالمً و عامداً اوصافش را 
کتمان می‌کنند. امحق من ربك فلا تکونن من المترین4 بعنی ای محمد! آنچه خدا در مورد 
قبله و دین به تو وحی کرده حق است و در مورد آن شکی به خود راه مده. طرف خطاب 
پامب رت بوده ولی منظور امت پیمبر است. و لكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخبرات) 


یعنی هر ملتی قبله‌ای دارد. و به آن رو می‌کند؛ یعنی صورت وروی خود را به طرف آن 
مایل می‌کنند. لذا ای گروه مؤمتان! برای انجام دادن کارهای نیک عجله کنید و 
بشتابید. (أینا تکونوا یأت بکم الله جیعا» یعنی در هر جا که باشید» در اعماق زمین 
با بر قلل کوه‌هاء خداوند برای محاسبه و بازخواست. شما را جمع می‌کنده و حق و 
باطل را از هم جدا می‌سازد؛ و پیروان حق و پیروان باطل را مشخص می‌کند و به هر یک 
پاداش یا کیفر عملش را می‌دهد. ان اله علی کل شیء قدیر» یعنی با وجود این‌که بدن و 
اعضای بدنتان پراکنده و متلاشی شده است» خدا می‌تواند شما را جمع کند. و مسن 
حیث خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام) یعنی به هر جهت برای سفر بیرون رفتی؛ 
در نماز به سوی کعبه روکن. وانه للحق من ربك و ما الله بغافل عما تعملون4 تفسیر آن 
گذشت. و به منظور تساوی» حکم سفر و حضر تکرار شده است. «و من حیث خرجت 
فول وجهك شطر السجد الحرام و حیغا کنتم فولوا وجوهکم شطره) اين سومین بار 
اس ت که امر می‌شود که به کعبه رو کنند. فایده‌ی تکرار بدین قرار است: قبله اولین 
حکم شرعی بود که نسخ شد» پس برای تأکید و مقر داشتن و ازال‌ی هرگونه شک و 
شبهه‌ای تکرار لازم بود. خدا می‌فرمابد: «لثلا یکون للناس علیکم حجة4 یعنی امر 
قبله را پرایتان تعریف کرد تا بهود از در انکار و مجادله در نیایند و نگویند: دین ما را 
انکار می‌کند اما تابع قبل‌ی ما است. بدین ترتیب دلیل و بهانه بر علیه شما پیدا می‌کنند. يا 
ای رکه مشرکین می‌گویند: محمد مدعی دین ابراهیم است وانگهی مخالف قبله‌ی او 
است. «ال الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم و اخشونی) یعنی جز ستمگران مخالف و 
دشمن که هیچگونه دلیلی را قبول ندارند. اما از آنها نترسید فقط از غضب من در هراس 
باشید. و لاتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون4 یعنی تا با هدایت و راهنمایی کردن شما به 
قبله‌ی پدرتان؛ ابراهیم و توفیق نیکبختی دو جهان, فضل و کرم خود را بر شما به انمام 


برسانم. 
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نکات بلاغی: ۱- در (اوتوا الکتاب4 اسم موصول را جانشین ضمیر کرده است تا 
کمال بدحالی آنها را به سبب انکار و دشمنی نشان دهد. 
۲( لأن اتبعت أهواءهم) از باب تهییج و تحریک به منظور پایداری بر حق اضت. 
۳ ور مانت بتابع قبلتهم) این جمله در معنی نفی بلیغ‌ترازگفته‌ی ما تبعوا قبلنك4 
می‌باشد؛ زیر الا جمله‌ی اسمیه استثانیاً نفی آن به وسیله‌ی (ب) مؤکد شده است. 
صاحب فتوحات الهیه چنین آورده است. 
۴-در کا پعرفون ابنائهم) تشیه مرس مفصل مقر است؟ یعنی حضرت محمد را به 
گونه‌ای واضح می‌شناسند که فرزندان خود را نیز همان‌گونه می‌شناسند. 

فواید: اول؛ روایت شده است که حضرت عمرین الخطاب ل به عبدالله بن سلام 
گفت: آیا حضرت محمد را مانند فرزندت می‌شناسی؟ گفت: بله و بهتر. جبرئیل امین از 
آسمان؛ تعریف و وصفش را بر امین زمین نازل کرد پس بدون شک دانستم که پیامبر 
است» ولی فرزندم نمی‌دانم شاید مادرش مرتکب خیانت شده باشد. آنگاه حضرت عمر 
سرش را بوسید.!٩)‏ 

دوم؛ علما بیشتر از مردم عادی در معرض تهدیدالهی قرار می‌گیرند. از این‌رو خدا 
درباره‌ی اهل کتاب افزوده و گفته است: ( وهم یعلمون4 چون فردی که از روی ادانی 
مرتکب جرمی می‌شود مانند فردی نیست که از روی آگاهی و علم مرتکب آن می‌گردد. 

سوم؛ فرمان «استقبال کعبه» سه‌بار تکرار شده است. قرطبی گفته است: حکمت در 
این تکرارها این است که اولی برای اهل مکه می‌باشد» دومی برای دیگر اماکن؛ و سومی 


برای افرادی که به سفر می‌روند ٩۲۱.‏ 


١۔‏ مختصر ابن کثر ۱ و محاسن‌التاویل ۳۵/۲ 


۲۔ قرطبی ۱۲۸/۲. 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که آبات قبلی درباره بنی‌اسرائیل 
داد سخن داده و نعمت‌های خدا را به تفصیل یادآور شد که با انکار و ناسپاسی آنها روبرو 
گردید و بیش از یک سوم این سوره‌ی مبارک به برشمردن جرایم آنها پرداخته است تا 
مؤمنان پند و اندرز بگیرند» آنگاه آیات کریم» مؤمنان را مخاطب قرار داده و نعمت‌های 
بیکران حضرت حق را بر آنان یادآور شده است که از جمله‌ی این نعمت‌ها یکی بعشت 
حضرت خاتم پیامبران است» و بعد از این‌که بحث درباره‌ی بهود با چنان بیانی واضح 
خاتمه یافت, زمان آن فرا رسید که مژمنان را متوجه نعمت‌های گرانقدر و قانون‌گذاربهای 
حکیمانه بنماید که نیکبختی دوگیتی آنان را در بردارد. 

معنی لفات: (الکتاب» یعنی فرآن عظیم. (الحكة) بعنی سنت و روش پاک 
پیامبرِضّ. فاذ کرونی» اصل ذکر به معنی به خاطر آوردن قبلی است. و ذکر زبانی هم 
به ذکر موسوم شد؛ چون نشانه و علامت یاد قلبی است. و لنبلونکم» در اصل بلا به 
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معنی محنت و سختی و آزمایش است که هم برای خیر به‌کار می‌رود و هم برای شر. 
ورنبلوکم بالشر و الخبر فتنة). (مصيبة) مصیبت یعنی هر آنچه مؤمن را اذیت کنده 
اعم از این‌که مربوط به شخص خودش باشد. یا به مال یا اولادش. «صلوات» در اصل به 
معنی دعا است» در نزد خدا به معنی رحمت و مهر است و در نزد فرشتگان به معنی 
طلب بخشودگی و مغفرت است. 

تفسیر: (کا اُرسلنا فیکم رسولا منکم4 این گفتار به آیات پیشین مربوط است که 
فرموده است: «و لام نعمتی) پس معنیش چنین است: همان‌طو رکه نعمتم را بر شما تکمیل 
کردم؛ همان‌طور هم از خودتان برایتان پیامبر ارسال کردم و فرستادم. يتلا علیکم آیاتناه 
تا قرآن را برای شما بخواند. «و یزکیکم» و شما را از شرک و افعال زشت پاک کند» 
«ویعلمکم الکتاب والحكة) و احکام کتاب مجید وسنت پاک نبوی را به شما یاد دهده 
«ریعلمکم ما لم تکونوا تعلمون» و در مورد امور دین و دنیا مطالب زیادی به شما پیاموزد 
که قبلا آن را نمی‌دانستید. (فاذ کرونی اذ کرکم4 یعن با نجام دادن عبادت و انجام فرمان من؛ 
مرا یاد کنید من هم با دادن پاداش و مغفرت شما را باد می‌کنم. ( و اشکروا لی و لاتکفرون» 
یعنی نعمتم را سپاسگزار باشید, و با انکار و نافرمانی» به آن ناسپاس نباشید. در روایت 
است که حضرت موسی لت گفت: بار خدایا! چگونه تو را سپاسگزار باشیم؟ خدا فرمود: 
(مرا به یاد بیاور و مرا فراموش مکن» وقتی مرا به یاد بیاوری؛ یعنی سرا سپاسگزار 
گشته‌ای؛ و وقتی مرا فراموش کنی؛ یعنی نسبت به من ناسپاس و نافرمان شده‌ای)!۱) 
سپس خدای متعال بندگانش را به لفظ ایمان مورد خطاب قرار داد. تا تصمیم و همت آنان 
را برای امتثال و اطاعت اوامر الهی برانگیزد. این دومین ندایی است که در این سوره‌ی 
مبارکه آمده و گفته است: «یا أا الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة4 اى ايمان 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۰۱۴۲/۱ 


آورندگان! با صبر و شکیبایی و اقامه‌ی نماز در مورد امور دنیایی و اخروی خود یاری و 
کمک بجویید؛ چون با پیش‌گرفتن شکیبایی به هر فضیلتی نایل می آبید و با اقامه‌ی نماز 
به هر پستی و خفتی خانمه می‌دهید. و ان اله مع الصابرین» یعنی خدا با عطا کردن 
کمک و یاوری و حفظ و تأیید با آنها خواهد برد. و لاتقولوا من يقتل فى سبيل اله أموات) 
یعنی به شهیدانی که به خاطر راه خدا کشته شده‌اند نگوبید مرده‌اند. «بل أحیاء ولکن 
لاتشعرون) بلکه آنها زنده هستند و نزد خدای خود روزی می‌خورند. اما شما نمی‌دانید؛ 
زیرا آنها در حیاتِ برزخی مترقی‌تر از این حیات قرار دارند. و لنبلونکم بسشی» من 
الخوف و الجوع ونقص من الأموال و الأنفس والفرات) یعنی با اندکی بلا و مصيبت از 
قبیل بیم و هراس وگرسنگی و از دست دادن بعضی از ثروت و مرگ برخی از محبوبان و 
تباه شدن قسمتی از کشت و ثمره شما را آزمایش می‌کنيم. و بشر الصابرین4 یعنی 
مژده‌ی بهشت پرنعمت به کسانی بده که بر بلا و مصیبت شکیبایی می‌کنند. آنگاه خدای 
متعال شکیبایان را معرفی کرده و می‌فرماید: «الذین اذا صابتهم مصيبة) آنان که وقتی 
در سختی و بلایا آسیبی می‌بینند» «قالوا انا ته و انا إليه راجعون» طلب رجعت و 
برگشت به سوی خدا می‌کنند؛ و اقرار می‌کنند که بندگان خدا هستند و خدا هر کاری که 
بخواهد با نها می‌کند. أولئك علهم صلوات من ربهم و رجة و أولئك هم الهتدون» 
یعنی آنان که دارای چنان صفاتی باشند؛ از جانب خدا مورد تمجید و تعریف و رحمت و 
مهر قرار می‌گیرند و آنها به راه نیکبختی رهنمون شده‌اند. 

نکات بلاغی: ۱-در بین دو کلمه‌ی (أرسلنا» و (رسولا) جناس اشتقاق مقرر است 
که از محسنات بدیعی به شمار می آید. 
۲-آوردن «و یعلمکم ما م تکونوا تعلمون» بعد از و یعلمکم الکتاب و الحكمة) از باب 
ذکر خاص بعد از عام است. و به خاطر افادهی شمول آمده است. این طرز بیان را در علم 
بلاغه (اطناب) می‌گویند. 
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۳ <أموات بل أحیاء) شامل ایجاز حذف است و تقدیر آن چنین است: «لاتقولوا 
أموات بل هم حیاه» و بین آن دو طباق برقرار است. 
۴-نکره آوردن شیء4 درگفته‌ی (شیء من ا لخوف) برای تقلیل است؟ یعنی چیزی کم. 
۵-(صلوات من ربهم و رحمة) تنوین آنها معنی تفخیم می‌دهد. ذکر ارب» اضافه‌ی آن به 
ضمیر «هم» ورپم» بهمتظور نشان‌دادن مزید توجه خدا به آنها است. 
7 (هم مهتدون4 صیغه‌ی فصر و از نوع قصر صفت بر موصوف است. 

فواید: اول؛ از حضرت عمربن الخطاب غ روایت شده است که گفت: هر مصیبتی 
به من رو می‌آوزد سه نعمت را در آن می‌یافتم: اول این‌که مصیبت در دینم نبود» دوم از 
آنچه که بود بزرگتر نبوده سوم خدا برای آن پاداشی بزرگ مقرر می‌فرماید. آنگاه آیه را 
خواند: «أولئك علہم صلوات من ریم ورحمة وأولئك هم الهتدون». 

دوم یاب رل فرمود: وقتی یک نفر فرزندش بمیرد» خدای متعال به فرشتگان 
می‌گوید: جان فرزند عبدم را گرفتید؟ می‌گوبند: بله» سپس می‌پرسد میوه‌ی قلبش را 
گرفتید؟ می‌گویند: بله. می‌پرسد عبدم چه گفت؟ می‌گویند: رجمت! خواست و تو را 
سپاسگزار شد خدا می فرماید: (در بهشت برای بنده‌ام خنه‌ای به نام مسجد بسازید). ٩‏ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اینکه خدا دستور داد که او را 
یادآور و سپاسگزار باشند؛ و بعد از اینکه از مزمنان خواست از شکیبایی و نماز و عبادت 
یاری بجویند به دنبال آن به ذکر اهمیت حج پرداخت که از شعایر دين خداست. سپس 
بر وجوب نشر و اشاعه‌ی علم و عدم کتمان آن تاکید فرموده و خطر کتمان آیات بیّنات و 
هدایت را خاطرنشان ساخت. کاری که بهود و نصاری در کتب خود انجام دادند» و 
استحقاق نفرین و غضب و نابودی را پدا کردند. 

معنی لغات: (شعائر اله جمع شعيرة که در لغت به معنی علامت است و شعار هم از 
آن مشتق است. و اشعرالّهُدّی پعنی علامت شناسایی بر آن نهاد. و شعایر: عبارت است از 
تمام اعمال مربوط به امور دین که به منظور عبادت خدا آن را انجام می دهیم؛ از قبیل طواف و 
سعی و اذان وامثال آنها. (حج4 حج در لغت به معنی قصد است و در شرع عبارت است از 
قصد زیارت کعبه به منظور ادای مناسک از قبیل طواف و سعی. (اعتمر) عمرة در لغت به 
معنی زیارت است اما اکنون مراد از آن زبارت کعبه می‌باشد که به صورت اسم خاص و 
علم درآمده است. (جناح) جناح به معنی تمایل به گناه است وگویا به معنی خود گناه 
است. بدان ناسیده شد؟ چون تمایل به باطل است. گفته می‌شود: جنح الی کذاء یعنی بدان 
تمایل پیداکرد. ابن اثیر گفته است: در هر جا بیاید به معنی گناه و تمایل است. یکتمون» 


کتمان, به معنی پنهان کردن و پوشیدن است. «ینظرون4 به معنی مهلت داده می‌شوند. 


تفسیر: ان الصفا و المروة) نام دو کوه نزدیک بیت‌الحرام است «من شعائر انه» 
یعنی از نشانه‌های دین خدا و مناسک آن است که به منظور عبادت خدا آن را انجام می‌دهیم. 
(فن حج البیت أواعتمر4 یعنی هرکس قصد حج بیت الله کند یا قصد زیارت بکند ویکی 
از دو منسک حج یا (عمره) را انجام دهد؛ فلا جناح عليه أن یطوف هیا حرج وگناهی 
بر او نیست که سعی بین آن دو را انجام دهد. زمانی مشرکان سعی بین آنها را انجام می‌دادند و 
به مسح بت‌ها می‌پرداختند» هم‌اکنون شما به خاطر جلب رضایت خدا سعی را انجام بدهیدء 
و طواف بین آن دو را از ترس تشبیه به مشرکین ترک نکنید. و من تطوع خیرا» یعنی 
هرکس بعد از ادای حج فرض, حج یا عمره را به تطوع انجام دهد با عملی نیک انجام دهده 
«فان اله شاکر علم) خدای سبحان طاعت او را در نظر دارد. و پاداش آن را به بهترین 
وجه خواهد داد؛ زیرا به تمام اعمالی که از بندگانش صادر می‌شود. آگاه است؛ و پاداش 
نیکوکاران در نزدش ضایع نمی‌گردد. «ن الذين یکتمون ما أنزلنا من البينات و ادی4 
یعنی آنان که آیات بینات را که ما نازل کردیم مخفی می‌کنند. و دلایل روشن و آشکار 
بر صدق حضرت محمد 6اض را مستور می‌دارند. من بعد ما بیناه للناس فى الکتاب» 
بعد از این‌که در تورات» یا دیگر کتب آسمانی آن را توضیح دادیم. خدا می فرماید: 
(الذی بجدونهمکتوبا عندهم فى لتورات و لاجیل». «أولئك بلعنهم اله ویلعهم اللاعنون) 
یعنی آنان که دارای اعمال زشت و ناپسندند که اوصاف پیامب ری را کتمان می‌کننند؛ 
احکام تورات را تحریف می‌نمایند؛ خدا آنان را نفرین کرده و از رحمت خود دور می‌کند؛ و 
فرشتگان و مومنان نیز آنها را نفرین می‌کنند. (إلا الذين تابوا و أصلحوا و بینوا فأولئك 
اتوب علمهم» جز آنان که از اعمال خود پشیمان گشته و آنچه را که فاسد کرده‌اند اصلاح 
کنند» و حقیقت مطالب منژّل از جانب خدا را برای مردم بیان کنند و توضیح دهند. خدا 
توبه‌ی چنین افرادی را بول و رحمتش شامل حال آنها می‌شود. نا لتواب الرحم) یعنی 
من توبه‌ی بندگان را قبول می‌کنم و دایره‌ی مهر و رحمتم وسیع و فراخ است. از اعمال 


زشت آنان چشم‌پوشی می‌کنم. (إن الذین کفروا و ماتوا وهم کفار» یعنی آنان که به خدا 
کافرند و باور ندارند و بر کفرشان تا دم مرگ اصرار می‌ورزند, «أولئك علیهم لعنة الله و 
الملائكة و الناس أجمعین» یعنی خدا و فرشتگان و تمام مردم روی زمین آنان را لعنت و 
نفرین می‌کننده حتی در روز قیامت» کفار یکدیگر را لعنت و نفرین می‌کنند. «خالدین فیبا» 
یعنی در آتش برای همیشه خواهند ماند. در اینجا به منظور اشاره بزرگ جلوه دادن آتش 
جهنم از ضمیر استفاده شده است. «لایخنف عنهم العذاب» یعنی عذاب آنها در جهنم 
دایمی است و فطع نمی‌شود و تخفیف‌پذیر نیست حتی به مدت یک چشم به هم‌زدن. 
(لایفتر عنهم و هم فيه مبلسون». «و لاهم ینظرون» یعنی فرصت و مهلتی ندارند و 
عذاب آنها به تأخیر نمی‌افتده بلکه به محض رفتن از دنیا در عذاب خواهند بود. 

سیب نزول: از انس روایت شده است که درباره‌ی صفا و مروه از او سوال کردنده 
وی در جراب گفت: صفا و مروه از شعایر زمان جاهلیت بودند؛ وقتی اسلام آمد ما از 
انجام دادن آنها اجتاب ورزیدیم آنگاه آبه نازل شد: «ان الصفا و الروة من شعاثر اله( 

تکات بلاغی: من شعائر اله یعنی من شعایر دین الله» پس شامل ایجاز حذف 
است. 
۲-«شاکر علم> یعنی پاداش اطاعت را می‌دهد. ابوسعود گفته: به عنوان مبالغه» پاداش 
را به شکر تعبیر کرده که نشان‌دهنده‌ی مزید احسان بر بندگان است» از این‌رو شکر را 
آورده و به طریق مجاز قصد پاداش را کرده است. 
۳ (یلعنهم > شامل التفات است که از ضمیر متکلم به ضمیر غایب آن را تغبیر داده 
است؛ زیرا بر مبنای اصل می‌بایست خنلعنهم» بیاید ولی آوردن اسم ظاهر خدای جلیل 
(الله) به منظور القاء بیم و هيبت در قلب است. 


۱ تخریج از بخاری» به الدر المنثور شيخ سیوطی مراجعه کنید ۰۱۵۹/۱ 
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۴ «یلعنیم اللاعنون» در آن جناس اشتقاق قرار دارد که از محسنات بدیع است. 
۵ خالدین فیا) یعنی در تفرین یا در آتش خواهند ماند. و به منظور تفخیم و تهویل 
ضمیر را آورده است. 
و لاهم ینظرون4 ترجیح دادن جمله‌ی اسمیه به منظور دوام و استمرار نفی است. 
فواید: اول؛ در زمان جاهلیت در بالای صفا بتی به نام «اساف» و در بالای مروه بتی 
به نام «نایله» قرار داشت؛ وقتی مشرکین به طواف می‌پرداختند آن دو را مسح می‌کردنده 
مسلمانان از ترس تشبه و همگونی با اهل جاهلیت از آن دوری جسته» و از طواف 
اجتناب ورزیدنده تا این‌که آیه نازل شد و مشخص شد که آنها از جمله‌ی شعایر دين خدا 
هستند» و در سعی بین صفا و مروه» بر آنان گناهی نیست؛ چون مسلمانان سعی را به 
خاطر خدا انجام می‌دهند نه به خاطر بت‌ها, 
دوم؛ شکر به معنی مقابله‌ی احسان و نیکی است؛ نه تمجید و ثنا. و این معنی در 
مورد ذات خدا محال است؛ زیرا هیچ‌کس بخشش و نعمتی بر او ندارد تا او را سپاسگزار 
باشد. از این رو علما آن را بر ثواب و پاداش حمل کرده‌اند؛ یعنی خدای متعال ثواب و اجر 
عاملین را ضایع نمی‌کند. می‌گوبم: درست همان است که سلف بر آن بوده‌اند که صفات 
را همان‌طور که آمده‌اند می‌پذیرفتند» پس شکری است شایسته‌ی جلال و کمال او. 


Ê sf 

خداوند ا 

۳ إل زا ٩‏ ۳ امن ارجم 9إ ن خن آلشارات ر 
ای رخ روھ دلو وخر ی 
ین نات لأر ب وتاب فا نک وتف اج و 

1 a 


الشعاب ا خر بهن انار 1 م ون 6 ین الاس من بح ِن 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال حال و وضع 


کفاری که آیات خدا را انکار می‌کردند بیان نمود و عذاب و خواری آنها را در آخرت 
توضیح داد در اینجا به ذکر دلایل قدرت و یگانگی خویش پرداخت» و دلایل را بر اثبات 
وجود خالق داناه خدایی که به سرانجام کارها آگاه است. اقامه کرده و اول عالم علیا و 
سپس عالم سفلی را یادآور شد آنگاه به تعاقب و دنبال هم آمدن شب و روز اشاره کرده 
و سپس کشتی‌ها را بادآور شده است که سینه و امواج دریاها را می‌شکافند. آنگاه به 
باران اشاره کرد که در آن حیات رستنی‌ها و جانداران نهفته است. آنگاه به انواع حیوانات 
عجیب و غریب اشاره کرده که روی کره‌ی خاکی پخش گشته‌اند. سپس باد و ابر را متذکر 
شد که خدا آنها را به تفع انسان مسخر کرده است. و در خاتمه فرمان تفکر و به کارگرفتن 
اندیشه را درباره‌ی صنایع الهی به انسان داده است» و امر کرد که عقل را بهکارگیریم و 
درباره‌ی خلقت و آفرینش زيباي او بیندیشیم» تا عاقل بتواند از طریق اثره به وجود مزثر 
پی ببرد؛ و از راه صفت» به عظمت خالق با ندبیر و آگاه راهیابد. 

معنی لغات: ( و [کم4 إله یعنی معبود؛ حق باشد با باطل؛ و در اینجا منظور معبود 
حقیقی است که عبارت است از الله» پروردگار جهانبان. الفلك4 به معنی کشتی بزرگ 


است. اسمی است هم بر مفرد اطلاق می شود و هم بر جمع. «و بث٩‏ بث به معنی پخش 


و پراکنده و اتشار است. «کالفراش البئوث4 از آن گرفته شده است. «دابة4 دابه در 
لغت بر تمام جاندارانی که بروی زمین حرکت می‌کننك اطلاق می‌شود؛ از قبیل انسان و 
حیوان» از «دبیب» به معنی رفتن به آرامی است. ولی عرب آن را به حیوان اختصاص 
داده‌اند. گفته‌ی خدا دلیل بر معنی لغوی آن است که فرموده است: «و اه خلق کل دابة 
من ماء فنہم من بیشی علی بطنه و منهم من ییشی على رجلین و منهم من بشی على أربع» 
بدین ترتیب خزندگان و انسان و حیوان را با هم جمع کرده است. (تصریف الریاع» 
ریاح جمع ریح به معنی نسیم است. و تصریف ریاح یعنی به حرکت در آوردن آن در 
جهات مختلف و تغییر آن از یک حالت به حالتی دیگر؛ یعنی به گرمی و سردی می‌وزد؛ 
و به صورت تند باد و نسیم می‌آید؛ و گاهی گیاهان را بارور می‌کند و زمانی عقیم است. 
(المسخر4 از تسخیر به معنی آسان و را‌کردن و خوارکردن آمده است. (أندادا» جمع 
ند به معنی همگون است. منظور از آن بت‌ها است. «الأسباب4 جمع سبب است و در 
اصل به معنی ریسمان و رسن است و منظور مناسبات بین مردم است از قبیل نسب و 
صداقت. «کرة4 برگشتن به حالت قبلی. حسرات4 جمع حسرت به معنی پشیمانی 
سخت و شدید است بر چیزی که از دست رفته است. و در قرآن آمده است: أن تقول 
نفس یا حسرتا على ما فرطت فی جنب اله). 

سبب نزول: عطاء آررده است که در مدینه آیه‌ی «رافکم اله راحد4 بر پیامبر اا 
نازل شد کفار قریش گفتند: تنها یک خدا چگونه به همه‌ی مردم می‌رسد؟ آنگاه خدا 
آیه‌ی إن فی خلق السموات و الأرض ... تا... لآیات لقوم یعقلون» را ازل كرو( 

تفسیر: (و اکم اله راحد6 یعنی خدایی که شایسته‌ی پرستش باشد یک خدا و 
معبود است. در ذات شبیه ندارد و در صفات و افعال همگون و همتا ندارد. لا اله |لاهو 


۱-اساب نزول واحدی ص ۲۵ و فرطبی ۰۱٩۱/۲‏ 


الرحمن الرحم4 یعنی جز او جل جلاله -معبودی به حق و شایسته موجود نیست. و او 
صاحب نعمت و منشأً و مصدر احسان و نیکی است. ان نى خلق السموات و الأرض4 
یعنی در ابداع و خلق آسمان و زمین» با تمام صفت‌های شگفت‌انگیز و عجیبی که در آن 
نهفته است و با تمام دلایل قدرت «و اختلاف اللیل و النهار» و پشت سر یکدیگر آمدن 
منظم و محکم شب وروز به طوری که شب فرا می‌رسد و روز آن را تعفیب کرده و پشت 
سرش سر برمی‌آورد. روز بلند می‌شود و شب کوتاه و بالمکس. و الفلك التی تجسری 
فی البحر4 و کشتی‌های غول‌پیکر با بارهای سنگین بر سینه‌ی دریاها شناور و در جریان 
است. با ینفع الناس) که بارشان عبارت است ازکالاهای تجارت که به حال انسان مفید 
است. و ما أنزل اله من السماء من ماء و آنچه خدا از ابر فرو فرستاد؛ بارانی که حیات 
سرزمین‌ها و کشورها و پندگان بر آن مبتنی است. «فأحیا به الأْرض بعد موتها» پس به 
وسیله‌ی چنین آبی کشتزارها و درختان را که خشک و بی‌برگ و دانه و ثمر شده بودنده 
زنده و سرسبز کرد. و بث فعها من کل دابة4 و انواع جنبنده را بر روی زمین پخش و 
پراکنده کرد؛ جنبنده‌هایی که در شکل و حجم و رنگ و صدا با هم تفاوت دارند. 
<وتصبریف الریاح» و در وزش و جابه‌جایی و تغییر جهت دادن به شمال و جنوب وگرمی 
و سردی بادها و در وزش ملایم ويا تندباد. و السحاب السخر بين السماء و الأرض» و 
ابر مطیع و رام و فرمانبر » به هر جا که خدا بخواهد به حرکت در می‌آید. آب زلال و 
فراوان با خود دارد؛ و قطره قطره آن را بر زمین می‌ریزد. کعب‌الاحبار گفته است: ابر 
غربال و الک باران است و اگر ابر نباشد باران بر روی هر چیزی در زمین می‌افتد و آن را 
فاسد و خراب می‌کند.!۱) لایات لقوم یعقلون» یعنی برای فومی که عقل پوبا و بصیرتی 
جویا دارند؛ دلایل و براهینی عظیم‌اند؛ و بر قدرت بدون نقص و حکمت درخشان ورحمت 


.۴۲۷/۱ البحر المحیط‎ ١ 
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بیکران خالق با تدبیر دلالت دارند؛ و نشان می‌دهند که این امور عظیم و با نظم ساخته‌ی 
قدرت خدای قادر و حکیم است. سپس خدا از بدفرجامی مشرکین خبر داده است که به 
پرستش غیرخدا پرداخته‌اند. و فرموده است: «ومن الناس من یتخذ من دون الله آنداد» 
یعنی بعضی از انسان‌ها به درجه‌ای از جهالت و نادانی رسیده‌اند که غیر از خدا را به خدا 
شبیه و همگون ساخته‌اند؛ یعنی رژسا و بت‌ها را برگرفت‌اند. بسبونهم کحب ال 
همان‌طور که ممنان محبت خدا را در دل دارند» آنها هم محبت بت‌ها را در دل دارند و 
آنها را تعظیم کرده و در مقابلشان سر فروتنی بر زمین می‌نهند. و الذین آمنوا آشد حبا له 
یعنی محبت مؤمنان برای خدا شدیدتر و عمیقتر است از محبت مشرکین در قبال همگون‌ها 
که (آنداد4 می‌باشد. و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جیعا» یعنی 
اگر ستمکاران می‌دانستند؛ در روز رستاخیز هنگامی که می‌دیدند چه عذاب سختی در انتظار 
آنها است» درمی‌بافتند که قدرت و توانایی؛ تنها از آن خداست «و أن الله شدید العذاب» 
یعنی عذاب خدا سخت است و دردناک. جواب «لوه محذوف است؛ یعنی «لرأوا ما 
لایوصف من الول و الفظاعة». «ذ تبأ الذين اتبعو من الذين اتبعوا) یعنی رژسا از 
پیروان خود تبری می‌جویند. و رأوا العذاب و تقطعت بهم الأسباب» یعنی وقتی عذاب 
را با چشم خود دیدند و روابط بین آنان قطع شده و دوستی و مودت از میان رفت؛ 
قال الذین اتبعوا لو أن لا کرةفنترٌمنهم4 یعنی پیروان آرزو می‌کردند که به دنا 
برگر دند تا از آنها تبرا کنند که آنها راگمراه کردند. «کبا تبره وا منا) همان‌طور که آنان در 
آن روز پرهول و هراس از ما تبرا کردند. خدا می فرماید: کذلك یرهم اله اعام 
حسرات علیهم» یعنی خدا همان‌طوری که شدت عذاب را به آنها بنمود» همان‌طور هم 
اعمال زشت آنها را ارائه می‌دهد» و داغ و پشیمانی سخت و حسرت‌ها بسان شراره‌ی 
اخگر در دلشان فرار می‌دهد. و ما هم بخارجین من النار» یعنی برای نجات از آتش راه 


خروجی ندارنده بلکه در عذابی جاوید و بدبختی همیشگی خواهند بود. 


نکات بلاغی: ۱-«و اطکم اله واحد4 به منظور قرار دادن انکار شده در جای انکار 
نشده خبر خالی از تأکید آمده است؛ چون به حدی دلایل و براهین درخشان و قطعی در 
پیش‌رو دارند که اگر درباره‌ی آن فکر را به کار گیرند» آن را پی‌نهایت قانم‌کننده خواهند یافت. 
۲ لآیات4 نکره آوردن آیات به قصد تفخیم است؟ یعنی آیاتی عظیم دال بر قدرت 
بی چون و چرا و حکمت متجلی و درخشان. 
۳ کحب اله» در آن تشبیه (مرسل مجمل) است؛ چون ادات را ذکر و وجه شبه را 
حذف کرده است. 
۴ اشد حبا 4 به صراحت آوردن تفضیل بلیغ‌تر از احب اله4 است. مانند (فهی 
كا جارة أو أشد قسوة» هر چند أو آقسی هم درست است. 
د و لو یری الذین طلموا» به منظور حاضرکردن تصویر در ذهن شنرنده و ذکرکردن 
سبب عذاب شدیدی که در آن به سر می‌برند اسم ظاهر را به جای ضمیر «و لو یرون» 
آورده است, 
(_گفته‌ی «رأو.العذاب» و «تقطعت بهم الأسباب) مرصع است. در علم بدیع ترصیع 
عبارت است از سجع داشتن عبارت. 
۷و ماهم بخارجین من النار4 آوردن آن به صورت جمله‌ی اسمیه برای افاده‌ی دوام و 
خلود است. 

فواید: اول؛ خدای متعال در آیه‌ی فوق به عنوان نشان‌دادن پند و اندرز و استدلال بر 
وحدانیت خود» هشت نوع از مخلوقات و آفریده‌های عجیب و شگفت‌انگیز خود را ذکر 
کرده است:۱-عبارت است از خلق آسمان‌ها و آنچه در آنها قرار دارد؛ از قبیل ستارگان و 
آفتاب و ماه. ۲-زمین و آنچه در آن قرار دارد؛ از قبیل کوه‌ها و درباها و درختان و 
رودخانه‌ها و معادن و جواهر. ۳-اختلاف شب و روز اختلاف در طولانی بودن و کوتاه 
بودن و روشنایی و تاریکی و زیادی و نقصان. ۴.کشتی‌های غول پیکر که انگار کوه‌های 
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استوارند در دل دریا بالا آمده و حامل بارهای سنگین و انسانند. باد در رفت و آمد آن را 
به حرکت در می آورد؛ ۵-عبارت است از باران؛ که خدای توانا آن را سبب و عامل حیات 
موجودات حیوان و نبات قرار داده و آن را به میزان معین فرو می‌ریزد. -٩‏ آنچه روی 
زمین پخش و منتشر است از قبیل انسان و حیوان با اختلاف سیما و شکل ورنگ. ۷-تغیبر 
باد و هواکه جسمی لطیف است. با وجود این بی‌نهایت نیرومند است به طوری که می‌تواند 
صخره‌ها و درختان را از جا بکند و ساختمان‌های عظیم را وبران کنده با این وصف مایه‌ی 
حیات است» پس اگر در یک چشم به هم زدن قطع شود؛ تمام جانداران تلف خواهند 
شد» و هرچه روی زمین قرار دارد خواهد گندید. ۸-ابر است» که حامل آب فراوان و 
کلان است که دره‌ها را پر از سیلاب کرده و در بین آسمان و زمین؛ بدون تکیه‌گاه و ستون 
و واسطه‌ای» معلق می‌ماند. پس پاک و منزه خدایی است بگانه و قدرتمند. 

دوم؛ لفظ ریاح هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع در قرآن آمدة است؛ به 
صورت جمع با رحمت به‌کار رفته است. و به صررت مفرد با عذاب؛ مانند و من آیاته 
أن پرسل الریاح مبشرات» و «و هو الذی آرسل الریاح بشراً بين يدى رجسته» و به 
صورت مفرد با عذاب. مانند برج صرصار عاتیة4 و (الرج العقم4 روایت است که هر 
وقت باد می‌وزید پیامب ره می‌گفت: «اللهم اجعلها ریاحا و لاتجعلها ریجا>. 


کا اش از ف لض حَلالاً طبر ec‏ 
بالسوء و ألفَحْسَاء وان 7 توا َل آنه ما لتفلمون 09و إذا قیل 
او بل ع ما آنا عب ات وو کان اه ۾ لبون شيا و 


زین کنرزا كمل نی وق با لسع الا دعا و یداه ص به 


ی 09 ۲ ُ ن نم 
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آلکتاب و یرون بو ا مان طونم 9 ار و له وم 
اعد و لک ول یت ین شرا الصا دی و الاب 
اقفر أضبَهم عا انآ رل کنات بو وین تا نی 


اي ماد ماد 
جر که که 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال توجیه و 
دلاپلش را بیان کرد و بعد از این‌که مطالب مربوط به مؤمنان پرهیزگار و کافران نافرمان را 
بیان کرد به دنبال آن به ذکر نعمت‌هایش پرداخت که آن را به مژمن و کافر عطا کرده 
است. تا ثابت کند که کفر در قطع احسان هیچ تأثیری ندارد؛ زیرا خداوند؛ پروردگار 
عالمیان است» و احسان و فضلش عمومی است و جمیع بشریت را شامل می‌شود؛ بدون 
این‌که ين مژمن و کافر و نیک و بد تفاوتی قایل باشد» سپس مژمنان را به سپاسگزاری 
ولي نعمت و خوردن و مصرف طیباتی که خدا مباح کرده است. فرا خوانده و از آنن 
خواسته است که از آنچه خدا حرام کرده است و از انواع ناپاکی‌ها دوری جویند. 

معنی لغات: (خطوات الشیطان» جمع خطوه که در اصل به معنی گام است» و به 
صورت مجاز به معنی پیروی از آثار به‌کار می‌رود. السوء» اصل سوء به معنی چیزی 
است که انسان را انسرده می‌کند. و برگناه لفظی و عملی و اعتقادی اطلاق می‌شود؟ زیرا 
در حال یا در آبنده مرجب افسردگی صاحبش می شود. (الفحشاء) یعنی گناهان بسیار 
آشکار و بسیار بزرگ» پس زشت‌ترین گناهان است. «ألفینا) یعنی وجدنا: افتیم و از آن 
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معنی آمده است: «و لفیا سیدها) و انم ألفواآباء‌هم ظالین» یعنی یافتد. «ينعق) 
فریاد می‌کشد. می‌گوبند: (نعق الراعی بنعمه بنعق نعیقا) هر وقت گوسفندانش را براند و 
هی کند. اخطل گفته است: 

فانعق بضانك يا جریر فإنما منتك نفسك فى الخلاء ضلالاً 

(أهل) اهلال به معنی بلند کردن صوت است. «أهل امحرم» وقتی با صدای بلند 
تلبیه را بگوید, و هلال الصبی4 جیغ و داد زدن به هنگام ولادت نیز از همین ماده آمده 
است. مشرکین وقتی قربانی ذبح می‌کردند با صدای بلند لات و عزی را یاد می‌کردند. 
(اضطر4 ناچار شد پناه برد؟ بعنی ضرورت او را ناچار به خوردن حرام کرد. باغ و لاعاد4 
باغی از بغی و عادی از عدوان آمده است که معنی هر دو ظلم و تجاوز از حد است. 
یزکیهم» یعنی آنها را پاکیزه می‌کند. از تزکیه به معنی پاک نمودن آمده است. (شقاق» 
یعنی اختلاف و دشمنی. 

تفسیر: یا یا الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيباً) خطاب عام است و تمام نوع 
انسان را در برمی‌گیرد؛ یعنی از آنچه خدا برایتان حلال کرده است و پاک و مطبوع است و 
به بدن و عقل زیان نمی‌رساند بخوربد. و لاتتبعوا خطوات الشیطان» یعنی از آثار و 
اعمال شیطان تقلید و پیروی نکنید که گناهان و پلشتی‌ها را برایتان می‌آراید. «انه لکم 
عدو مبین» یعنی شیطان سخت با شما دشمنی و عداوت دارد. و عداوتش آشکار است 
و بر هیچ عاقلی پوشیده نیست. «نما یأمرکم بالسوء و الفحشاء» یعنی دستور کار نیک و 
خير به شما نمی‌دهد» بلکه شما را به ارتکاب گناهان و منکرات و زشتی‌ها و رذایل و 
پستی‌ها وادار می‌کند. و آن تقولوا علی الله ما لاتعلمون» تا با حرام کردن حلال‌ها و حلال 
کردن حرام‌ها به خدا افترا ببندید که در نتیجه به ميل خودتان به تعیین حلال و حرام 
بپردازید. و إذا قیل هم تبعوا ما نزل الله یعنی وقتی به مشرکین گفته می‌شود از آنچه 
خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید؛ یعنی از وحی و قرآن تبعیت نمایید؛ و گمراهی 


و جهالتی راکه بر آن هستید رها سازید. «قالوا بل نتبع مالیا علیهآاه‌نا4 می‌گویند: 
بلکه از چیزی پیروی می‌کنيم که پدران خود را بر آن یافه‌ايم. خدا در رد این گفته فرموده 
است: (أو لو کان آباژهم لایعقلون شیثا و لابهتدون) یعنی آیا از پدران پیروی می‌کنند. با 


این‌که سفیه و کودن هم بودند و عقل و درایتی نداشتند که آنها را از شر باز دارد؛ و دید 


بصیرتی هم نداشته که راه راست را به آنها بنماباند؟ استفهام متضمن معنی انکار و توبیخ 
و تعجب از حال آنها می‌باشد که کورکورانه از پدران تقلید کرده‌اند. سپس خدا مثلی را 
برای کافران ارائه داده است که بی‌نهایت واضح و آشکار و متجلی است. که فرمود: 
«رمثل الذين کفروا كمل الذين ینعق با لایسمع الا دعاء و نداء» یعنی مثال و حال 
کافران در این‌که از قرآن و دلایل درخشانش بهره نمی‌گیرند و حال کسی که آنها را به 
هدایت می‌خواند: مانند چوپانی است که گوسفندانش را هی می‌کند و می‌رانده که آنها 
فقط صوت و بانگ را می‌شنوند» بدون اين‌که از گفته‌ی او چیزی بفهمند و سر در آورند؛ 
یا این‌که معنی را درک نمایند. پس کافران همانند حیوانات هستند» نمی فهمند آنها را به 
چه چیزی می‌خوانی که درک و شعور آن را ندارند. قرآن را می‌شنوند. اما در برابر شنیدن 
حق کرند و ناشنواه و پنبه درگوش می‌نهند. هم إلا کالانعام بل أُضل سبیلا4. از این رو 
خدا می‌فرماید: صم بکم عمی فهم لایعقلون» یعنی از شنیدن کرند. از به زبان آوردن 
حق لالند؛ از دیدن حق کورند؛ پس نمی فهمند و درک ندارند. و هرچه به آنها گفته شود 
آن را در نمی‌یابند؛ چون صورت حیوانات را پیدا کرده و در لجنزار گمراهی دست و پا 
می‌زنند. و خلاصه آنهایی که کافرند. همانند حیوانات‌اند که نمی‌فهمند چوپان چه 
می‌گوید جز صوت و صدایی که می‌شنوند: بدون این‌که معنی را درک نمایند. خلاصه‌ی 
قول ابن‌عباس چنین است. «یا ها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم» مزمنان را 
مخاطب قرار داده است؛ چون آنها از توجیهات ربانی بهره می‌گیرند. معنی آیه چنین 
است: ای مؤمنان از خوراکی‌های لذیذ و رزق پاک و حلالی که خدا عطا کرده است» 
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بخورید. و اشکروا له ان کن إیاه تعبدون» یعنی به‌خاطر نعمت‌های بی‌حساب خدا را 
سپاسگزار باشید» نعمت‌هابی که اگر بخواهید آنها را برشمارید به حساب نمی آیند؛ پس 
اگر عبادت شما به او اختصاص دارد و هیچکس در آن شریک نیست» او را سپاسگزار 
باشید. ما حرم علیکم اليتة و الدم و حم الخازیر4 یعنی جز ناپاکها چیزی را بر شما 
حرام نکرده است. ناپاکها مانند مردار و خون وگوشت گراز. و ما آهل به لغیر اله یعنی 
و آنچه برای بت‌ها ذیح شده و اسم غیر خدا بر آن یاد شده است. مانند نام لات و عزی. 
(فن اضطر غير باغ و لاعاد4 یعنی هرکس ناچار شد و به ضرورت از حرام شده‌ها 
بخورد؛ به شرط این‌که در تلاش فساد نباشد و از میزان مورد احتیاج تجاوز نکنده 
«فلا ثم علیه» گناهی ندارد و کیفری بر او نیست. (ن الله غفور رحم» یعنی خداگناهان 
را عفو نموده و به بندگان رحم می‌کند و از جمله‌ی رحمتش این‌که به وقت ضرورت» خوردن 
حرام‌ها را مباح کرده است. إن الذین یکتمون ما آنزل الله من الکتاب4 یعنی صفات 
یامب ره رکه در تورات آمده است مخفی می‌کنند: منظور یهود است. ابن‌عباس 
آورده است؛ در مورد سران بهود تازل شد که صفات پیامبر وش راکتمان می‌کردند. 
ریشترون به نا قلیلاًه یعنی در مقابل آن عوضی ناچیز از متاع دنبا دریافت می‌کنند. 
«أولئك ما یأکلون نی بطونهم لا النار4 یعنی آنچه می‌خورند در روز قیامت آتشی است 
که در شکمشان زبانه می‌کشد؛ چون خوردن چنان مالی حرام» آنها را به آتش می‌کشد. 
و لایکلمهم الله یوم القيامة) یعنی به‌طوری که با مزمنان از روی رضایت سخن می‌گوید, 
با آنان گفتاری دال بر رضایت نخواهد داشت» بلکه از روی قهر و غضب با آنها سخن 
می‌گوید. مانند گفته‌ی (خسئوا فا و لاتکلمون». «و لایزکیهم4 یعنی آنها را از آلودگی 
و چرک گناه پاک نمی‌کند. و هم عذاب ألم یعنی آزاری دردناک که عبارت است از 
عذاب جهنم خواهند داشت. «أولئك الذين اشتروا الضلالة باطدی4 یعنی در عوض 
هدایت گمراهی و در مقابل ایمان کفر برگرفتند. و العذاب بالغفرة6 یعنی بهشت را به 


دوزخ عوض کردند. فا آصبرهم علی النار4 یعنی وه چه صبری شدید بر تحمل آتش 
جهنم دارند؟! مومنان از جرأت کافران در ارتکاب گناهان تعجب می‌کنند. پس خدای 
تعالی سبب شکنجه و آزار آنها را بیان کرده و فرموده است: «ذلك بأن الله نزل الکتاب 
باحق» یعنی سبب چنان عذابی دردناک این است که خدا کتابش را به حق نازل کرد؛ 
یعنی تورات را به حق نازل کرد ولی بعداً آن را کتمان کرده و مطالبش را تحریف کردند. 
وان الذین اختلفوا نی الکتاب4 پعنی آنان که در تأوبل و تحریف آن اختلاف پیدا کردند. 
«لنی شقاق بعید» در اختلافی دور از حق قرار دارند که شایسته‌ی شدیدترین عذابند. 

سیب نزول: ابن‌عباس آورده است: این آیه درباره‌ی رؤسا و سران بهود؛ کعب‌بن 
اشرف و مالک‌بن الصیف و محی‌بن اخطب. نازل شده است. آنها از پیروان و هواداران 
خود هدایا می‌گرفتند وقتی حضرت محمد ٤ا‏ مبعوث شد آنها بیم قطع و از دست 
دادن هدایا را پیدا کردند و ترسیدند منافع خود را از دست بدهند؛ از این‌رو اوصاف و 
شرایع حضرت محمد اة را پنهان داشتنده بدین مناسبت آیه نازل شد: «ٍن الذیسن 
یکتمون ما أنزل اله من الکتاب ...4 تا آخر آیه. 

نکات بلاغی: (خطوات الشیطان» کنابه از اقتدا به شیطان و دنبال کردن آثار او 
است. در تلخیص گفته است: این تعبیر بلیغ‌ترین عبارت است در مورد برحذر داشتن از 
اطاعت امر شیطان و قبول درخواست‌ها و انجام‌دادن دستوراتش, 
۲ السوء و الفحشاه» از باب عطف خاص بر عام است؛ زبرا سوه شامل تمام معاصی 
وگناهان می‌شود. و فحشاء قبیح‌ترین و زشت‌ترین معاصی است. 
۳و مثل الذین کفروا4 شامل تشبیه (مرسل مجمل) است به خاطر ذکر ادات مرسل 
است و به سبب حذف وجه شبه مجمل است. کفار به حیوانات تشبیه شده‌اند که صوت 
را می‌شنوند بدون این‌که از معنی گفتار چیزی بفهمند و از مقصود سر در آورند. 
۴ص بکم عمی4 ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده‌اند. پس این نوع تشبیه؛ تشبیهی 
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بلیغ است؛ یعنی آنان انگار از شنیدن حق کرند» و در بهره‌گرفتن از نور قرآن حال و وضع 
کور ولال را دارند. 
۵ ما یأکلون فی بطونهم إلا النار4 به اعتبار مال مجاز مرسل است؛ یعنی آنها حرامی 
می‌خورند که آنان را به آتش می‌کشد. و گفته‌ی «ف بطونهم) به منظور اضافه تقبیح و 
زشتی حال آنها آمده است و آنان را به صورتی مجسم می‌سازد که انگار اخگرهای آتش 
جهنم را مصرف می‌کنند که شنیدنش فظیع‌تر و دردش شدیدتر است. 
٦‏ «اشتروا الضلالة بافدی4 استعاره است و منظور این است که ابمان را به کفر 
فروخته‌انده و در اول سوره اجرای چنین استعاره‌ای» یادآور شده است. 

فواید: اول؛ ابن عباس می‌گوید: این آبه را در محضر پیامب 9 خواندم: 
ڈیا با الناس کلوا ما نی الأرض حلالا طیباه آنگاه سعدبن ابی وقاص برخاست و گفت: 
پا رسول الله! از خدا بخواه که دعایم قبول باشد فرمود: ای سعد! خوراکت از حلال باشد؛ 
دعابت قبول می‌شوده قسم به ذاتی که جان محمد را در اختیار دارد؛ هر انسانی که یک 
لقمه حرام به شکم فرو برد چهل روز دعایش قبول نمی‌شود؛ و هر انسانی گوشتش از 
حرام و ربا افزون شود آتش به او شایسته‌تر است ٩‏ 

دوم؛ بعضی از پیشینیان گفته‌اند: با پیروی از آثار شیطان انسان به تمام گناهان و 
نافرمانی خدا آلوده می‌شود؛ و نذر معصیت می‌کند. شعبی گفته است: یک نفر نذر کرد 
پسرش را سر ببرد» مسروق فتوی داد میشی به جایش سر ببرده و گفت: پیروی از رفتار 
شیطان چنین است ٩‏ 

سوم؛ ابن قیم در اعلام الموقعین درباره‌ی آیه‌ی «و مثل الذین کنروا کمثل الذی 
ینعق با لایسمع الا دعاء و نداء» گفته است: می‌توان این آیه را از جمله‌ی تشبیه مرکب 


دانست. و نیز می‌توان آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق دانست. 


1-اخراج از حافظ ابن مردویه. ۲ محاسن التاویل ۳۹۸/۴, 


در صورتی که آن را تشبیه مرکب به حساب بیاوری: تشبیه کفار در نفهمی و سود 


نبردن به گله‌ی گوسفند است که چوپان آن را هی می‌کند و غیر از صوت محض چیزی از 
آن درک نمی‌کند که فقط دعا و بانگ است. و اگر آن را از جمله‌ی تشبیه مفرق به حساب 
بیاوری» در آن صورت کفار صورت حیوانات را دارند. و هدایتگر آنها صورت هی‌کننده‌ی 
آنها را دارد؛ و بانگ او به سوی حق و هدایت بسان هی کردن و درک آنان از آن بانگ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
وس ادن لا وك قبل شرت ورب ون أل من آمن باه و یوم 


خر خر ولیک والکتاب ب رن رآق نال عَل حه ذری ی وآلیتاعی و ناکین 
i‏ 
عاقهزا زآلشابرین ف لاء و ارام وج ی وليك ی صدئزا ولمم 
اون @ با زین منوا کب علیکم القصاص نله انم و ند لد و 
نع ان موب یی و نون و رد تا تن 
ركم ور آغندی بفد ذل قله بآ لیم 68 لک ز ز القصاص ياء با 
یاب َو ن کنب عَلَيگم لحم دک تن ترا دلوم 
وان از وین باعل( نله دما مهعه ناه عل 
ك ٠‏ سییر قن ین موص نز ا أضلح یمق 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در اینجا تقریباً یمه‌ی دوم سوره شروع 
می‌شود. نیمه‌ی اول سوره به اصول دین و قبایح بنی اسرائیل مربوط بود. و بیشتر 
این بخش به احکام و فروع شرع مربوط است. وجه مناسبت این آیات با آیات قبلی 
عبارت است از این‌که خدای متعال در آیه‌ی قبلی یادآور شد که اهل کتاب در دين خود 
اختلافی شدید و عميق پیدا کردند که به سیب آن سخت از هم دور گشتند و مخالفت 
پیدا کردند. یکی از عوامل اختلافشان موضوع قبله بود؟ زیرا در مورد آن جر و بحث 
فراوان کردند و چون مسلمانان قبله را به کعبه تغییر دادند» به آنان اعتراض کرده و آنان 
را مورد سرزنش قرار دادند. و هر بک از دو طرف يهود و نصاری -ادعا می‌کرد که 
هدایت فقط عبارت است از قبله‌ی آنان؛ اما خدای متعال ادعای آنان را رد کرده و برای 
آنان بیان کرد که عبادت درست و عمل نیکو عبارت نیست از این‌که انسان به مشرق با 
مغرب رو کند» بلکه عبارت است از اطاعت خدا و اجرای اوامرش مقارن با ایمانی 
درست و راسخ. 

معنی لغات: «البر» اسمی است شامل طاعات و اعمال نیک است. «الرقاب4 جمع 
رقبه می‌باشد و در اصل به معنی گردن است. و بر تمام بدن اطلاق می‌شود همان‌طور که 
عین» (چشم) بر جاسوس اطلاق می‌شود. در این آیه منظور اسیران و بردگان است. 
البأساه» پینوایی. «الضراء4 بیماری و درد. البأس4 جنگ, باس در لفت به معنی 
شدت است. «کتب4 فرض شد. «القصاص4 یعنی کیفر همگون از قبیل قتل یا زخم. از 
ریشه‌ی قصص آمده است که به معنی دنبال کردن و ردیابی است. <و قالت لأخته قصید» 
به خواهرش گفت رد او را بگیر! «القتلی جمع قتبل است برای مذکر و مژنث یکسان 
است. گفته می‌شود مردی قتیل» زنی قتیل. ألباب4 به معنی خردهاء و جمع لب است از 
ریشه‌ی «لب النخلة» گرفته شده است. (امُا4 اثم به معنی گناه است. «جنفا» جنف به 


معنی عدول از حق است به طور اشتباه. 


سیب نزول: از قنادة روایت شده است که طغیان و اطاعت شیطان در بین اهل 


جاهلیت رایج بود. و یکی از طوایف آنان اگر قدرتی به دست می‌آورد و برده‌ی آنها به 
وسیله برده‌ی دیگری به قتل می‌رسید» می‌گفتند: در مقابل آن ما یک نفر حرّ و آزاد را به 
قتل می‌رسانیم» و اگر زنی از آنان به وسیله‌ی زنی دیگر به قتل می‌رسید» می‌گفتند: در 
مقابل آن مردی را به قتل می‌رسانیم. آنگاه خدا آیه‌ی (آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل 
برده و مونث در مقابل مونث)"' را نازل کرد. 

تفسير: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق و الغرب» یعنی کار نیک و عمل 
صالح در این منحصر نیست که انسان در نماز به طرف مشرق یا مغرب روکند. (ولکن البد 
من آمن باه و الیوم الآخر4 اما نیکی عبارت است از داشتن ایمان به خدا و روز رستاخیز. 
و الملائكة و الکتاب و النبیین» و این‌که به فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران 
ایمان داشته باشد. و آتی امال علی حبه ذوی القربی) و بر مبنای محبت به او مال خود را 
به خویشاوندان که به احسان شایسته‌ترند. بدهد. «و الیتامی و الساکین و ابن السبیل» 
یعنی مال را نیز به پتیمان که پدر خود را از دست داد‌اند؛ و به بینوایان که مال و مکنتی 
ندارند. و به ابن سبیل یعنی مسافری که به مال خود دسترسی ندارد» بدهد. و السائلین 
ونی الرقاب» و به آنان که به خاطر احتیاج درخواست کمک می‌کنند و برای فدیه و آزاد 
کردن اسیران و بردگان مال خود را می‌دهد. و آقامالصلاة و آتی الزکاة» یعنی مهمترین 
ارکان اسلام را یعنی نماز و زکات را انجام بدهد. و الوفون بعهدهم إذا عاهدوا» یعنی 
آنان که به وعده وفا می‌کنند و خلاف وعده نمی‌کنند. و الصابرین فى البأساء والضراء و 
حین البأس4 یعنی آنان که در مواقم سختی شکیبایی پیشه می‌کنند و هنگام جنگ در راه 


خدا صبر و تحمل از خود نشان می‌دهند. کلمه‌ی «صابرین» در این آبه در مقام مدح 


۰۱۷۳/۱ الدر النشور‎ ١ 
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منصوب شده است؛ بعنی «امدح الصابرین». «أولئك الذین صدقوا و أولئك هم التقون» 
یعنی افرادی که به این اوصاف موصوف هستند در ایمان خود صادقند و آنان در پرهیزگاری 
کاملند. در این آیه از نیکان تمجید شده» و به اطمینان و آرامش زنان زیبارویی که در قیامت 
نصیب آنان می‌شود اشاره شده است. یا أا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى 
القتلی) یعنی ای ایمان آورندگان! بر شما فرض شده است که انتقام مقتول را بدون تجاوز 
و تعدی و به طور مساوی از قانلش بگیرید. «الحر بالحر و العبد بالعبد و الق بالأئق) 
یعنی فقط از قاتل قصاص بگیرید» بنابراین اگر یک نفر آزاد یک نفر آزاد را به قتل رساند» 
در مقابلش او را به قتل برسانید» و اگر برده‌ای برده‌ی دیگر را به قتل رساند در مقابلش او 
را بکشيده و همچنین مزن اگر فش راپ ل رساند او را در قال به هل برسانیه به 
صورت همگون پس تجاوز نکنید که غیر قاتل را به قتل برسانید؟ زیراانتقام از فرد غير مجرم 
قصاص نیست بلکه ظلم و تجاوز است. فن عنی له من أخیه شی»4 یعنی اگر قاتل از 
طرف برادرش مقداری عفو شد؛ به این معنی که ولی مقتول انتقام و قصاص را رها کرده و 
به گرفتن خون بها راضی شد. «فاتباع بالعروف و أداء إلیه باحسان) یعنی عفوکننده؛ 
قاتل را به نیکی دنبال کند به این معنی بدون فشار و سخنگیری خون بها را طلب کند و 
قاتل نیز باید خون بها را به صرف‌نظر کننده بپردازد. و در آن تأخیر و کاستی روا ندارد. 
ذلك تخفیف من ربكم و رحمة) یعنی آنچه را که برایتان مقرر کردم که در قصاص به 
گرفتن خون‌بها صرف‌نظر شود از جانب پروردگارتان تخفیف و مهر و رحمت است برشما. 
در خون‌بها برای قاتل تخفیف و برای اولیای مقتول نفع مقرر است. اسلام در کیفر قتل؛ 
عدالت و مهربانی را رعایت کرده است. مثلا اگر اولیای مقتول طالب قصاص باشند» فصاص 
را برای آنان مقرر نموده است و این خود عدالت است. و اگر قصاص را از قاتل ساقط 
کنند» خون‌بها را تعیین کرده است که مهر و رحمت است. «فن اعتدی بعد ذلك فله 


عذاب ألم یعنی هرکس بعد از قبول خرنبها به قاتل تعدی کنند؛ در قيامت عذاب 


۳۱۶ صفوة التفاسیر | 


دردناک می‌بیند. و لکم ی القصاص حیاۃ یا اوی ال لباب» یعنی برای شما ای خردمندان 
و عاقلان! در مشروعیت تصاص, حبات و زندگی قرار دارد؛ آن هم چه حیانی؛ زیرا فردی که 
بداند اگر انسانی را بکشد خودش نیز کشته می‌شود از کشتن منصرف می‌گردد؛ و در 
نتیجه حیات خود و حیات فردی را که قصد قتل وی را داشته است مصول داشته و بدین 
ترتیب خون و حیات مردم محفوظ می‌ماند. (لعلکم تنقون» یعنی باشد که بازگردید و از 
محارم و گناهان خدا بپرهيزید. کتب علیکم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خر4 یعنی 
هر وقت هر یک از شما در شرف مرگ قرارگرفت و ثروت و مالی هنگفت را به جا گذاشت» 
بر او فرض است: «الوصية للوالدین و الأقربین» که برای رالدین و نزدیکان وصیت کند. 
«بالعررف حقا علی التنین» یعنی به عدالت وصیت کند که از یک سوم اضافه نشود. نه 
این‌که برای ثروتمندان وصیت نماید و بینوایان را فراموش کند و نادیده بگیرد. و این حق 
خدا بر پرهیزگاران لازم است که آن را اجرا کنند. قبل از نزول آیه‌ی مواریث؛ وصیت واجب 
بود؛ ولی وجوب آن به آیه‌ی مواریث نسخ شد. فن بدله بعد ما معه) یعنی هرکس بعد 
از این‌که این وصیت را دانست يا آن را از شاهد شنید. آن را تغیبر دهد (فانما امه على 
الذین یبدلونه» همانا گناه این تبدیل به گردن تغییردهندگان است؛ زیرا آنان خیانت کرده 
وبا حکم شرع مخالفت ورزیده‌ند. (إن اله میع علیم4 خدا شنوا و آگاه است. در این آیه 
وعید سخت به تغییردهندگان درک می‌شود. فن خاف من موص جنفا) یعنی آنکه بداند با 
گمان برد که وصیت‌کننده به اشتباه از حق عدول کرده است. أو ما4 یا عمداً از حق 
عدول کرده است؛ «فأصلح بینهم فلا ثم علیه» آنگاه در بین وصیت‌کننده و وصیت‌شونده 
به اصلاح بپردازده برای چنین تغییری؛ گناهی بر او نیست. إن اله غفور رخم) یعنی خدا 
در مورد کسی که قصد اصلاح دارد؛ بخشودگی و رحمت بیکران دارد. 

تکات بلاغی: ۱- رلکن البر من آمن» به طریق مبالغه «بر» را عین من آمن؛ قرار 


داده است. و این طرز تعبیر در گفتار بلیغان مرسوم است. می‌بینی می‌گوبند سخاوت؛ 


حاتم است و شعر» زهیر است؛ یعنی سخاوت عبارت است از سخاوت حاتم و شعر 
یعنی شعر زهیر. سیبوبه بر این مبنا آورده است. خدای متعال در فرآن فرموده است: 
وولکن البر من آمن» یعنی نیکی عبارت است از آنکه به خدا ایمان دارد. نتهی:۱۱" و 
نمونه‌ی آن مثل ابن‌که گفته شود: کرم آن نیست که یک درهم بذل شود بلکه کرم بذل 
هزاران است؛ پس مناسب نیست که بگویم: کریم آن است که هزاران می‌بخشد. 

9۲و فی الرقاب» ایجاز به حذف است؛ یعنی «ی فك الرقاب4 یعنی فدای اسیران. و 
در لفظ رقاب مجاز مرسل است؟ زیرا از «رقبه» نفس را اراده و قصد کرده است که از باب 
اطلاق جزء و اراده‌ی کل می‌باشد. 

۳ و الصابرین فی البأآساه» اصل این است که به صورت مرفوع بیاید؛ مانند 
(والموفون بعهدهم» اما بر اساس اختصاص به صورت منصوب آمده است؛ بعنی 
مخصوصاً صابران را یادآور می‌شوم. چنین روشی در نزد افراد بلیغ معروف است؟ یعنی 
اگر اوصافی برای مدح یا ذم آورده شوند» و در بعضی از آنها خلاف اسلوب مشاهده 
شود برای تفنن است و به نام «قطع» معروف است؛ زیرا تغییر دادن روشی که مرسوم و 
متداول است بر مزید اهمیت و تشویق به شنیدن دلالت دارد. 

۴-«أولك الذین صدقوا) خبر جمله به صورت فعل ماضی صدقوا4 آمده است که بر 
تحقق دلالت دارد؛ زبرا صدق آنان صورت گرفته و مستقر شده است. و دومی را به 
صورت جمله‌ی اسمیه «أولئك هم التقون» آورده است. تا بر ثبوت دلیل باشد و نشان 
بدهد که در حال تجدد تیست بلکه به صورت شخصیت آنان در آمده است. و ضما 
مراعات فاصله هم شده است. 

۵ (حقا علی المنقین) آوردن متقین از باب تهییج و تشویق و تحریک است. 


١-البحر‏ المحبط. 


٦‏ در بين (إتباع)» (اداء» (حر4 و «العبد4 صنعت طباق است. 

فواید: اول؛ در آوردن اخوت محبت مقتضی عفو نهفته است. خدای متعال قاتل را 
برادر ولی مقتول نام برده است. «فن عنی له من خیه شی»6 تا برادری دینی و انسانی را 
یادآور شود. و بدین‌وسیله مهر و محبت آنان را نسبت به همدیگر به جنبش در آورد و در 
بین آنان عفو و پیروی به معروف و احسان صورت گیرد. 

دوم؛ در میان بنی‌اسرائیل فصاص مقرر بود و خوذبها نبود؛ و در بین جماعت نصاری 
خون‌بها مقرر بود نه قصاص» اما خدا امت محمد را گرامی داشت و آنان را بین قصاص و 
ديه و عفو مخیر کرد. و اين هم از تسهیلات شریعت و دين حضرت محمد اا است. 

سوم؛ تمام علمای علم «بیان» بالاتفاق می‌گویند: این آیه و لکم فى التصاص حیا:» 
حاوی بالاترین درجه‌ی بلاغت است. در این معنی جمله‌ای از عرب نقل است که 
می‌گویند: «القتل أن للقتل» مانم ترین مانع قنل» قتل است. اما به سبب ورود حکمت در 
قرآن از ناحیه‌ی خسن بیان برتری فته است. اگر می‌خواهی به میزان برتری و رفعت 
مقام بلاغت قرآن در مقایسه با گفتار بلیغان بشر پی ببری هر دو عبارت را در نظر بگیره 
بوی اعجاز را طوری می شنوی که شما را وادار می‌کند به تفاوت گفتار خالق و گفتار 
مخلوق گواهی بدهی. حکمت قرآنی قصاص یعنی قتل را به عنوان کیفر و سبب حیات 
قرار داده است. اما مثل عربی قتل را سبب حیات قرار داده است. و مسلْم است گاهی 
قتل به ناحق اتفاق می‌افتد» پس سبب فنا و نابودی می‌شود. و عبارت باید به این ترتیب 
تصحیح شود: قتل به صورت قصاص بیشتر مانع قتل ناحق می‌شود. در صورتی که در آیه 
تکرار رخ نداده است. و از جمله تفاوت دقیق بین آن دو این‌که آیه قصاص را سبب حیات 
قرار داده است و مثل عربی قتل را سبب نفی قتل قرار داده است که مستلزم حیات 
نیست... دانشمندان بیست جهت تفاوت بین آیه‌ی قرآن و ضرب‌المثل عربی آورده‌اند؛ و 


شیخ سیوطی آن را در «الانقان» ذکر کرده است به آنجا مراجعه کنید و دوای درد را بیابید. 
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a oke‏ ما 
E‏ 9 


خداوند متعال می‌فرماید: 
هبعک ای کسا کیب على لین ین تیک نکم 
4 کک ربق ان کم یا عل ترفن ماهر ر عل 


ییون یه لعا نکی فن تلع د 
مس ری 


او نو بر اپ وی كان ريا أو على تفر نید ین یام 


آنه بكم لش و لیر کنر و یآ له و لنکرزا أله غل ما 
اک - ۳ 0 DO‏ 
۷ ا 


دعان یش یزاب وزیا لهم دون @ 0 
سیگ ماش کم وأ بش کن یآ رک تلع 
ا 


یک رعا عَلكم لن یاوه و بتعا ما كنب أله کم و كلا و آشربوا حن تن 
کم لبط لش من فیط شود من الجر م ما آلشیام إلى الیل وه دوش 
مس رو - 1 ۳ 5 


أن ان لاجد بلك خذره هل تفا کف هب لا 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای تیال بر با پیشین حکم قصاص 
را بیان کرد. سپس به دنبال آن حکم وصیت برای والدین و خویشاوندان را آورد. آنگاه 
احکام روزه را به تفصیل بیان نمود؛ چون این قسمت از سوره به احکام تشریعی می‌پردازد و 
از آنجایی که روزه از مهمترین ارکان اسلام است» خدای توانا آن را در اینجا ذکر کرده 
است. تا بندگان را برای پیمودن منازل تقدس و مدارج پرهیزگاران ابرار آماده نماید. 


معنی لغات: «الصیام» در لغت به معنی خودداری کردن از امری است. ابو عبیده 


گفته است: هر دست برداشتنی از خوردن وگفتن و حرکت صیام است» شاعرگفته است: 
خیل صیام و خیل غير صائمة ‏ تحت العجاج و آخری تعلك اللجما 
«عده‌ای از اسبان روزه دارند؛ - می‌خورند و می‌نوشند -و عده‌ای از اسب‌ها روزه نیستند» - هیچ چیزی 

نمی‌خورند و نمی‌نوشند -در زیر بار گرد و غبار و بعضی هم لگام‌ها را می‌جوند». 

و در شرع عبارت است از خودداری از خوردن و نوشیدن و عمل زناشویی؛ در 
خلال روز, با نیت. یطیقونه یمنی با سختی و مشقت آن را روزه می‌گیرند. راغب گفته 
است: طاقت عبارت است از مقدار عملی که انسان با زحمت و مشقت آن را انجام دهد. 
به طوقی که گرد اشیاء بسته می‌شود تشبیه شده است ٩.‏ 

«فدیة4 آنچه انسان آن را به خدای خود از مال و غیره می‌پردازد. شهر» از اشتهار 
گرفته شده است و به معنی ظهور است... (رمضان) از رمض و به معنی گرمای شدید 
گرفته شده است. و رمضان» یعنی شدت حرارت آفتاب است؛ چرا که روزه‌ی رمضان 
گناهان را می‌سوزاند. الرفث4 به معنی نزدیکی و مقدمات آن است. در اصل به معنی 
حرف زشت است. سپس به طور کنایه برای عمل نزدیکی به‌کار رفته است. شاعر گفته 
است: 

و يرين من انس الحدیث زوانيا و بهن عن رفث الرجال نفار 

«از لحن سخن» زناکار به نظر می آیند اما از نزدیکی با مردان در آنان نفرتی است». 

«تختانون» در لسان‌العرب گفته است: خانه و ختانه و مخانه همه مصدر و از خیانت 
آمده‌اند که به معنی ضد امانت است. در مورد شمشیر از فردی سژال شد گفت: تو را 


برادر است اگر چه به تو هم خیانت کند. عاکفون» اعتکاف در لغت به معنی توقف و 


۱-مفردات قرآن ص ۳۱۳. 
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ایستادن است» و در شرع به معنی توقف در مسجد به منظور عبادت است. (حدود اله4 
حد در لغت به معنی منع است. و در اصل به معنی مانع و پرده‌ی بین دو چیز متقابل است. 
و احکام به نام حدود موسوم شده‌اند؛ چون پرده و حایل بین حق و باطل می‌باشند. 

سبب نزول: روایت شده است که جمعی از اعراب از پیامبر اة سوال کردند و 
گفتند: با محمد! آیا خدا به ما نزدیک است که او را مناجات کنیم یا دور است که او را با 
صدای بلند بخوانیم؟ بدین مناسبت خدا آیه‌ی «و إذا سألك عبادی عنی فانی قریب» 
نازل شد. 

تضیر: هیا یا الذین آمنوا4 به منظور برانگبختن احساس اطاعت و برافروختن 
شعله‌های ایمان, آنان را به لفظ ایمان فراخوانده است. « کتب علیکم الصیام4 یعنی روزه‌ی 
ماه رمضان بر شما فرض و مقرر شده است. «کما کتب على الذین من قبلکم4 یعنی 
همان‌طور که بر ملت‌های قبل از شما مقرر شده است. «لعلکم تنقون4 برای این‌که از 
جمله‌ی پرهیزگاران باشید که از ارتکاب محارمش دوری می جویند. «أیاما معدودات» 
یعنی روزه در چند روزی معدود مقرر است که ابامی است اندک. و به منظور تخفیف و 
مهربانی؛ تمام روزگار را بر شما فرض نکرده است. (فن کان منکم مریضا او علی سفر 
فعدة من أيام أخر4 یعنی هركس از شما پیمار باشد یا در سفر روزه را بخورد؛ در وقت دیگر 
باید به میزان روزهای خورده» روزه را قضا کند. و علی الذین بطیقونه فدية طعام مسکبن» 
و افرادی که به سبب پیری با ناتوانی می‌توانند روزه را با زحمت و مشقت بگیرند اگر آن 
را بخورند باید در مقابل هر روز به اندازه‌ی خوراک یک نوبت به فقیر فدیه بدهند. 
هن تطوع خیرا) یعنی هرکس به میل خود بر ميزان فدیه‌ی مذکور بیفزاید, (فهو خپر له 
برایش بهتر است اما بعد از آن فرموده است: «و ان تصوموا خير لکم إن كنت تعلمون» 
یعنی اگر اجر و فضیلت روزه را بدانیده روزه‌گرفتن از خوردن و فدیه دادن برایتان بهتر 
است. آنگاه زمان روزه را معین کرده و گفته است: (شهر رمضان الذی أنزل فيه القرآن 


هدی للناس و بینات من اهدی و الفرقان» یعنی ای گروه مزمنان! ایام معدودی که در آن 
روزه بر شما فرض است. عبارت است از ماه رمضان که نزول قرآن در آن شروع شده است؛ 
کتابی که برنامه‌ی هدایت انسان است؛ زیرا در آن راهنمایی و اعجاز و آیات و دلایل کاملا 
روشن قرار دارد که حق و ناروا را از هم جدا می‌سازد. (فن شهد منکم الشهر فلیصمه» 
یعنی هر یک از شما در آن ماه حاضر باشد؛ آن را روزه بگیرد» «و من کان منکم مریضا 
أو على سفر فعدة من آیام أخر4 یعنی هر كس بیمار با مسافر باشد و روزه را بخورد؛ روزه 
گرفتن روزهای دیگر بر او واجب است. برای دفع این توهم که مبادا روزه نگرفتن مسافر 
و مریض در ماه رمضان و به وسیله‌ی «شهود شهر» فسخ شده است. جمله‌ی «فمن کان منکم 
مریضاً أو علی سفر ..» تکرار کرده است. (یرید اله بكم الیسر و ایرید بكم العسر) 
یعنی خدا با اعطای این رخصت. آسانی امر را برای شما خواسته است؟ نه سختی و 
مشقت را. (و لتکلوا العدة) یعنی آنچه را که خورده‌اید قضا کنید تا مقدار روزهای ماه 
رمضان را تکمیل کنید. و لتکبروا الله علی ما هداکم) یعنی به خاطر ارشاد و هدایت 
شما به سوی اسلام» خدا را ثناگو باشید. و لعلکم تشکرون) یعنی باشد خدا را بر فضل 
و احسانش سپاسگزار باشید. سپس نشان داد که خدا به بندگان نزدیک است و درخواست 
درخواست کنندگان را اجابت کرده و نیاز نیازمندان را برآورده می‌کند آنجا که می‌فرماید: 
«ر إذا سألك عبادی عنی فانی قریب) اگر بندگانم درباره‌ی من از تو سوال کنند بدانند 
که من نزدیکم؛ یعنی با آنها هستم» دعای آنان را می‌شنوم و زاری آنها را می‌بینم و حال 
آنها را می‌دان در جای دیگر می‌فرماید: (من از رگ گردنشان به آنان نزدیکترم). 
«أجیب دعوة الداع إذا دعان4 یعنی اگر دعای درخواست کننده ناشی از ایمان و خشوع 
قلب باشد» آن را می‌پذيريم. فلیستجیبوا لی و لیمنوا بی لعلهم یرشدون) یعنی مادام که 
من پروردگار شما هستم و از شما بی‌نیازم و دعای شما را اجابت می‌کنم» شما نیز دعوت 
مرا بپذیرید: به من ایمان داشته باشید و از من اطاعت کنید و بر ایمان و عقیده ماندگار 
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باشید» تا نیکبخت و راه بافته شوبد. سپس بعد از بیان آیه‌ی قرب؛ به توضیح بقیه‌ی 
احکام روزه پرداخته و می‌فرماید: «أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائكم) یعنی 
ای گروه روزه‌داران! نزدیکی شما با زنان خود در شب ماه رمضان مباح شده است. 
هن لباس لکم و نم لباس هن4 این‌عباس گفته است: آنها برای شما سبب آرامشند و 
شما برای آنان سب آرامشید. (علم الله آنکم کنت تختانون آنفسکم4 یعنی با دوری کردن 
از زنان در شب‌های روزه‌داری به خود خیانت می‌کردید. نزدیکی کردن در صدر اسلام 
حرام بود ولی بعدا نسخ شد. بخاری از براء نك نقل کرده و گفته است: وقتی روزه‌ی ماه 
رمضان مقرر شد مسلمانان در تمام ماه رمضان با زنان خود نزدیکی نمی‌کردند: در آن 
ميان مردانی بودند که به خود خبانت می‌کردند. تا خدا آیه را نازل کرد: علم الله نکم 
کنتم تختانونآنفسکم». (فتاب علیکم وعفا عنکم) یعنی توبه‌ی شما را پذیرفت و از 
عمل شما صرف‌نظر کرد. فالان باشروهن و ابتغوا ما کتب اله لکم) یعنی حالا در 
شب‌های روزه‌داری به منظور داشتن فرزند نه به خاطر ارضای هوس با آنان نزدیکی 
کنید. و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الأبيض من الخيط السود من الفجر» یعنی 
تا طلوع فجر می‌توانید بخورید و بباشامید. (ثم وا الصیام إلى اللیل» تا غروب آفتاب از 
خوردن و آشامیدن و نزدیکی با زنان خردداری کنید. ولا تباشروهن و نم عاکفون 
فی المساجد) یعنی نه شب و نه روز مادام که در مساجد معتکف شده‌اید. با زنان نزدیکی 
نکنید. (تلك حدود اله فلا تقربوها) یعنی آنها عبارتند از فرمان و موارد منم و احکام خدا 
که آن را برای شما مقر کرده است» پس به لاف آنها عمل نکنید. (کذلك یبن اه آیاته 
للناس لعلهم یتقون4 یعنی باشد که از ارتکاب اعمال حرام برحذر باشند. 

نکات بلاغی؛ ۱« کا کتب) از لحاظ فرضیت تشبیه شده است نه از لحاظ کیفیت» 
یعنی همان‌طور که بر امت‌های قبل از شما روزه فرض بود بر شما نیز فرض است. این 


گونه تشبیه را «مرسل مجمل» می‌گویند. 


۲ «فن کان منکم مریضا أو على سفر» در این جمله ایجاز به حذف قرار دارد! یعنی 
من کان مریضا فافطر4 هرکس بیمار باشد و روزه را بخورد. (أوعلی سفر فافطر6 یا در 
سفر باشد و روزه را بخررد؛ به تعداد روزهای خورده بابد روزه را قضا کند. 
۳ و على الذین يطيقونه) در تفسیر جلالین لفظ «۷» تقدیر شده است؟ یعنی 
«لابطیقونه» و این امر ضرورتی ندارد؛ زبرا معنی آیه عبارت است از توانایی همراه با 
رنج و مشقت. مانند پیرمرد ناتوان و زن باردار و شیرده. اینان قدرت روزه گرفتن را ندارند 
مگر با زحمت و مشقت زباد. طاقت به معنی توانایی همراه با شدت و مشقت است. 
۴_ویرید الله بكم الیسر و لایرید بكم السر» شامل محسنات بدیعی به نام «طباق سلب» 
است, 
۵-«الرفت ال نسانکم» رفث کنایه از نزدیکی است. و به (الی) متعدی شده است؛ چون 
متضمن معنی راز و سر است» از جمله کنایه‌های نیکوست. مانند گفته‌ی «فلما تغشاها) و 
گفته‌ی «فأتوا حرثکم) وگفته‌ی «فالآن باشروهن4 ابن‌عباس گفته است: خدای عزوجل» 
کریم و باحوصله است و کنایه به‌کار می‌برد. ٩۱!‏ 
هن لباس لکم و نتم لباس هن استعاره‌ی جالبی است. هر یک از زوجین را به لباس 
تشبیه کرده است؟ چون هر کدام از آنها مانند لباس بدن دیگری را می‌پوشاند. 

در تلخیص‌البیان گفته است: منظور این است به هم نزدیک می‌شوند و مانند پوشاک 
بدن همدیگر را می‌پوشند بنابراین لباس استعاره است.(۲ 
۷ (ا یط الأبیض من الخیط السود شریف رضی تب گفته است: استعاره‌ی عجیبی 
است. منظور از آن سفیده‌ی صبح و سیاهی شب است. و دو خط در اینجا مجاز است. 


سبب تشبیه آن دو این است که سپیده‌ی بامدادی در آغاز طلوعش نور ضعیفی دارد. و 


۱-روائالیبان ۱۹۰/۱ و تلخبص البان ص ۰1۲ ۲ به کشاف مراجعه شود ۰۱۷۵/۱ 
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تیرگی شب پشت سر آن منقضی می‌شود. و هر دو بسیار ضعیف اند اما این یکی افزایش 
می‌یابد و از آن یکی کاسته می‌شود. زمخشری می‌گوید: از جمله‌ی تشبیه بلیغ است. 

فواید: اول؛ از حسن روایت شده است که خدای توانا روزه‌ی ماه رمضان را بر يهود 
و نصاری فرض کرده بود. بهود این ماه را رها کرده و روزی را در سال روزه می‌گرفتند که 
گمان می‌بردند روز غرق‌شدن فرعون است ولی نصاری ماه رمضان را روزه می‌گرفتند تا 
به گرمای شدید برخورد کردنده آنگاه آن را به زمانی تغییر دادند که فصل گرما و سرما در 
آن تغییر نمی‌کند» سپس گفتند: بر میزان آن اضافه می‌کنیم» آنگاه یک ماه را به آن اضافه 
کردند. بعد از آن یکی از پادشاهان آنان بیمار شد» او هم هفت روز را به عنوان نذر بر آن 
افزود» بعد از آن پادشاهی دیگر به سلطنت نشست و آن را پنجاه روز کامل قرار داد و 
همین است معنی گفته‌ی خدای متعال: (اتخذوا أحبارهم ورهبانیم آربابا» احبار و رهبان 
خود را به عنوان ارباب برگرفتند. 

دوم؛ حافظ ابن‌کثیر گفته است: این‌که خدای متعال این آیه را به صورت دعا در بین 
احکام روزه آورده است و إذا سألك عبادی عنی) اشاره است به اینکه هنگام تکمیل 
عده یا در موقع افطاره در دعا تلاش به عمل آید؛ چون در حدیث آمده است: ان للصائم 
عند فطره دعوة ما ترد6 روزه‌دار در هنگام افطار دعاپی دارد که رد نمی‌شود. و عبدالله بن 
عمر در موقع افطار می‌گفت: بار خدایا! به خاطر رحمتت که گنجایش همه چیز را دارد از 
پیشگاهت التماس می‌کنم مرا عفو کنی. 

سوم؛ ظاهر نظم جمله‌ی (وإذا سألك عبادی عنی» چنان می‌رساند که آنها درباره‌ی 
خدا سوال کرده‌اند و سوال از ذات خدا نمی‌شود» بلکه سوال از یکی از حالانش می‌شود؛ 
پس عبارت «فانی قریب4 در جواب سوال نشان می‌دهد که آنان از ناحیه‌ی دوری و 
نزدیکی سال کرده‌اند؛ مانند جواب‌های دیگر با قل شروع نکرده است؛ از قبیل و 
«یساًلونك عن امجبال فقل ینسفها رب نسفاً4 پلکه جواب را خود داده است. تا تشان دهد 


که بیش از حد به آنان نزدیک است. و نشان دهد که در نزد پرسشگر و جوینده حاضر 
است به طوری که اجابت دعوتش متوقف بر وجود واسط میان او و جویندگان نیست. 

چهارم؛ امام ابن تیمیه گفته است: خدای منزه از هر نقص» بر عرش قدرت قرار دارد 
و ناظر و مراقب مخلوقات خود می‌باشد. و از حال و وضع آنان باخبر است؛ بنابراین 
اعتقاد و باور به این‌که ار نسبت به خلقش نزدیک است جزو ایمان است و در حدیث 
صحیح آمده است: آنکه را که می‌خوانید از رگ گردن به یکایک شما نزدیکتر است و 
آنچه در کتاب و سنت در مورد نزدیکی و همراه بودنش آمده است با علو مقام و والایی و 
موقعیت وی منافاتی ندارد؛ زبرا چیزی شبیه او نیست. 

پنجم؛ خدای عزوجل به صورتی عالی و لطیف از رابطه‌ی نزدیکی بین زن و شوهر؛ 
تعبیر کرده است تا در امر مربوط به مسایل جنسی و زنان ادب و نزاکت را به ما یاد بدهد. 
از اين‌رو ابن‌عباس گفته است؛: خدای متعال» کریم و شکییا و فرمایش او کفایت‌کننده 


می‌باشد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
لو تاوا آتوالک بیتک بالطل و تلو با إل ل آنمکام کل رین شال 


یلم لش شالوك عن ا رب ری 
بان توا الوت م ین رعا رل ؤا یوت من وبا و و 
+ رد وو 


هلک حون 5 رز و عبیل اله لین رک دنزب 
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ين و قان نت رام رز 
نما تصاض نی کت اه فلا ین 1 
لماع ی( وا ن ہیل آنه و تا یی لک و خسوا 


دب اين ق) 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای توانا در یات پيشین 
احکام روزه را بیان کرد» و برای مؤمنان لذت بردن از خوردن و آشامیدن و نزدیکی به 
زنان را در شب‌های رمضان مباح اعلام کرد با نهی کردن از خوردن ناروای اموال دیگران 
آن را دنبال کرده؛ زیرا برای مسلمان درست نیست از مال حرام بهره گیرد اعم از این‌که در 
شب‌های رمضان باشد یا وقتی دیگر, و چون مسأله‌ی روزه با هلال و آغاز ماه ارتباط دارد 
راين امر در نهاد انسان انگیزه‌ی سوال و پرسش از هلال ماه‌ها را تحریک می‌کنده از 
این‌رو آیات مبارک در مورد أهله نازل و توضیح می دهد که «أهله» و اوقات عبادات انسان 
از جمله روزه داد سخن سر می‌دهند. 

معنی لغات: (الباطل) در لغت به معنی زایل و رفتنی است. گفته می‌شود: «بطل الشیء 
بطولا فهو باطل» یعنی زایل شد. و در شرع عبارت از مال حرام از ببل مال غصبی و دزدی» 
و قمار وربا می‌باشد. «و تدلواک ادلاء در اصل به معنی انداختن دلو است به داخل چاه 
سپس برای هر انداختن و دفم‌کردنی به‌کار برده شد» اعم از اين‌که قول باشد یا عمل. گفته 
می‌شود: «ادلی بحجته» یعنی دلیلش را بیان کرد؛ و در اینجا منظور از آن بردن به نزد حاکم 
است به طریق رشوه. (الأهلة) جمع هلال به معنی ماه نو است که انسان آن را می‌بینده و 
کم‌کم به صورت قمر و آنگاه به صورت بدر در می‌آید که نورش کامل می‌شود. مواقیت» 
جمع میقات به معنی وقت است؛ مانند میعاد به معنی وعد» و بنا به قولی میقات به معنی 


آخر وقت است. «ثقفتموهم» قف به معنی دستیابی و برگرفتن از طریق تلاش و غلبه 
می‌باشد. و رَجُل تق یعنی در گرفتن از امثالش سریعتر است. شاعر می‌گوید: 
فاما تلقغونى فافتلونی فمن اثقف فليس إلى خلود 

«التهلكة) به معنی هلاک شدن است. «هلك مهلك هلاك و تهلکة». 

سیب نزول: الف؛ روایت است که بعضی از باران از پیامبر اا سوال کردند: چرا 
ماه گاهی باربک و به صورت یک خط و سپس کم‌کم بزرگ می‌گردد تا قرصش تکمیل 
می‌شود و سپس کمکم به تقصانی می‌رود و به حالت اولیه در می‌آید؛ چرا مانند خورشید 
بر یک حال ثابت نمی‌ماند؟ آنگاه آیه‌ی «يسألونك عن الأهلة) نازل شد“ 

ب؛ روایت شده است که انصار در عهد جاهلیت وقتی احرام می‌بستند از در ورودی 
وارد منزل نمی شدند» بلکه از سوراخی در عقب ساختمان با به وسیله‌ی نردبان به پشت 
خانه می‌رفتند آنگاهآیه‌ی «و لیس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها) نازل شد. 

تفسیر: و لاتأکلوا آموالکم بینکم بالباطل4 یعنی نباید اموال یکدیگر را به صورتی 
بخورید که خدا آن را مباح نکرده است. و تدلوا بها إلى احکام» و به عنوان رشوه به 
دولتمردان بدهید. (لتأکلوا فریقا من آموال الناس بالإم) یعنی شما را درگرفتن قسمتی 
از امرال مردم به ناروا باری دهند. «و آنتم تعلمون» در حالی که می‌دانید به ناروا و حرام 
آن را می‌خورید. «يسألونك عن الاهلة» یعنی ای محمد! از تو درباره‌ی ماه نو سژال 
می‌کنند که چرا اول باریک و به صورت یک خط دیده می‌شود و بعداً شکل دایره را به 
خود می‌گیرد و بعد از آن روبه نقصان می‌رود و باریک می‌شود و به حالت اولیه اش در 
می‌آید؟ قل هی مواقیت للناس و احج» یعنی به آنها بگو: که آنها عبارتند از اوقات عبادت 
شما و نشانه‌هایی می‌باشند که به وسیله‌ی آنها اوقات روزه و حج و زکات را می‌شناسید. 


۱-رازی ۱۳۲/۵ و اسباب نزل واحدی ص ۲۸. 
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«و لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها» یعنی نیکی عبارت نیست از وارد شدن به 
منازل از در عقب همان‌طور که در عهد جاهلیت چنان می‌کردید. وولکن البر من اتق) 
اما عمل صالح و درست آن است که شما را به خدا نزدیک می‌کند؛ و شما را از ارتکاب 
محارم باز می‌دارد. و توا لبیوت من أبوا ها یعنی مانند مردم معمولی از در وارد 
منازل بشوید. «و اتقوا الله لعلکم تفلحون» و از خدا بترسید تا نیکبخت شوید و به 
رضایتش نایل آبید. و قاتلوا نی سبیل اله الذین یقاتلونکم4 یعنی با هر گروه و هر فرد از 
کفار که با شما به جنگ می‌پردازند؛ در راه اعتلای دین خدا بجنگید. و لاتعتدوا ان الله 
لایحب العتدین» یعنی شما جنگ با آنها را شروع نکنید؛ زبرا خدای متعال ستمگر و 
تجاوزگر را دوست ندارد. این دستور در آغاز دعوت بود» سپس به آیه‌ی برائت نسخ شد 
که می‌گوید: «و قاتلوا الشرکین کافة4 با تمام مشرکان پیکار کنید. و بنا به قولی به آیه‌ی 
بعد از خودش نسخ شده است که می‌گوید: و اقتلوهم حیث ثقفتموهم4 یعنی هز طور 
آنھا را اتید با نها بجنگید اعم از این‌که در حل باشد یا در حرم. و آخرجوهم من 
حیث اُخرجوکم4 یعنی همان‌طور که آنها شما را از مکه بیرون کردندہ شما هم آنها را از 
وطن آواره و بیرون کنید. و الفتنة شد من القتل) یعنی گمراه کردن فرد مؤمن» از قتلش 
سخت‌تر است یا کفر کافران برای آنان شدیدتر است از این‌که شما آنها را در حرم به قتل 
برسانید. پس اگر جنگ را در حرم بزرگ و مهم می‌دانند باید بدانند که کفرشان از آن 
بزرگتر است. و لاتقانلوهم عند السجد احرام حت یقاتلوکم فیه» یعنی در آنجا شما 
آغازگر جنگ نشوید. تا زمانی که آنان جنگ را شروع نکرده‌اند: شما به جنگ برنخیزید. 
فان قاتلوکم فاقتلوهم» یعنی اگر جنگ را شروع کردند. شما می‌توانید به جنگ آنان 
برخیزید؛ چون آنها حرمت حرم را زیر پا نهاده‌اند» و آغازگر شر» ستمگرتر است. 
«كذلك جزاء الکافرین» یعنی پاداش کافران چنین است. و کیفر هرکس که به خدا کافر 


باشد همین است. فان انتهوا فان الله غفور رحم4 یعنی اگبر از کفر و شرک دست 


برداشتند و مسلمان یا تسلیم شدنده از ستیز با آنان دست بردارید؛ چرا که خداوند 
توبه کاران و نادمین را عفو می‌کند. و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین 4 یعنی 
با محاربین به جنگ برخیزید تا غرور و شوکت آنان شکسته شود و آثاری از شرک بر روی 
زمین باقی نماند» و فقط دین خدا بافی بماند. «فان انتپوا فلا عدوان الا على الظالین» 
یعنی اگر از ستیز و جنگ با شما دست برداشتند. شما هم از جنگ با آنان دست بردارید؛ 
و هرکس بعد از آن به جنگ برخیزد» ستمگر محسوب است و جز بر ستمگران کیفری 
نیست. پا اگر از شرک دست برداشتند, کیفری بر آنان نیست. سپس خدای متعال بیان 
می‌کند که به منظور دفع تجاوز مشرکان جنگ با کفار در ماه حرام برای مسلمانان مجاح 
است و گفته است: الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص» یعنی اگر در ماه 
حرام با شما جنگیدند شما هم در ماه حرام با آنها بجنگید» و همان‌طور که آنان حرمت 
ماه حرام را زیر پا نهاده و ربختن خون شما را حلال کرده‌اند» شما هم به مقابله به مثل 
برخیزید.(۱) فن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه ثل ما اعتدی علیکم) یعنی تجاوز به 
خودتان را دفع کنید. بنابراین هرکس در حرم یا در ماه حرام به جنگ با شما برخاست» 
شما نیز با او به مقابله برخيزیده و با او بجنگید. و انقوا الله و اعلموا أن اله مع التقین» 
یعنی در تمام اعمال و رفتار خود خدا را در نظر بگیرید و یقین بدانید پیروزی و تایید 
خدادر دنا و آخرت از آن پرهیزگاران است. و فقو فی سبیل اله و لاتلقوا بأییدیکم 
إل التهلکة» یعنی در جهاد و سایر وجوه قربت در راه خدا انفاق کنید و بخل و خست را 
در انفاق نشان ندهید که مبادا خود نابود شوید و دشمنان بر شما چیره گردند. و بنا به 


قولی معنی آیه چنین است: جهاد در راه خدا را رها نکنید به نحوی که به جمع آوری 


۱ بنابه قولی: ماه حرام همان ماهی است که در آن وارد مکه شدید در مقابل آن حرامی که از ورودتان به آن 

ر at I‏ ۳ 
جلرگیری کردند و آن زمانی بود که کفار در سال صلح حدییّه و در ماه ذی‌القمده از ورود پیامیر اا جلوگیری 
به‌عمل آوردند. 
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اموال و اولاد بپردازید و در نتیجه نابود شوبد. و أحسنوا إن الله بحب الحسنین» یعنی در 
تمام اعمال خود نیکی را پیشه کنید تا در نزد خدا محبوب و جزو مقربان درگاهش در آیید. 

نكات بلاغى: ۱- (يسألونك عن الأهلة قل هى مواقیت للناس و الحج) اين نوع بدیم 
را به «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند. آنان از پیامبر اا درباره‌ی هلال سوال کردند که چرا 
اول کوچک به نظر می آبد و بعداکم‌کم بزرگ می‌شود تا نورش کامل می‌گردد؟ آنها را په 
حکمت «اهله» متوجه کرده و انگار می‌گوید: برای شما بهتر آن است که از خالق اهله 
سؤال کنید؛ نه از علت و سبب ازدیاد آن در اول ماه و نقص آن در آخر ماه. علمای بلاغه 
این نوع تعبیر را «اسلوب حکیم» نام نهاده‌اند. 
۲ (الشر الحرام بالشهر احرام» در آن ایجاز به حذف قرار دارد و تقدیر آن چنین است: 
زیر پا نهادن حرمت ماه حرام با هتک حرمت ماه حرام برابر است. و به ایجاز حذف 
موسوم است. 
۳ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه» مقابله به مثل نیز تجاوز نامیده شده است. که 
عبارت است از توافق در لفظ و اختلاف در معنی؛ مانند: (و جزاء سيئة سيئه مثلها) 
زجاج گفته است: عرب می‌گویند: فلائی به من ستم کرد در مقابل من هم به او ستم 
کردم؛ یعنی کیفرش را دادم. 

فواید: روایت شده است که یکی از اصحاب به لشکریان روم حمله کرد و داخل 
صفوف آنان شد» مردم بانگ برداشتند که سبحان الله به دست خود» خود را به هلاکت و 
خطر انداخت. ابو ایوب انصاری گفته است: وقتی که خدای قادر اسلام را غالب کرد و 
یاورانش فزونی بافتند این آیه درباره‌ی ما؛ جماعت انصار نازل شد گفتیم: ای کاش! در 
مورد اموال خود به درستی عمل می‌کردیم و آنچه راکه ضابع شده بود اصلاح می‌کردیم» به 
همین مناسبت آیه‌ی زیر نازل شد: و أنغقوا نی سبیل الله و لاتلقوا بأيديكم إلى الهلکت4 
تهلکه عبارت است از توجه به اموال و دویدن به دنبال دنیا و ترک جهاد در راه خداء از 


این رو ابر ايوب تا دم شهادت همیشه در راه خدا در جهاد بود و در سرزمین روم 
(استانبول فعلی) دفن شد. 

یاد آوری: تمام سال‌هایی که در قرآن وارد شده‌اند به «قلٍ» بدون «فا» جوابش آمده 
است جز در سوره‌ی «طه» که آمده است: «فقل ینسفها ری نسفا» که جواب با «فا» آمده 
است و حکمت آن عبارت است از این‌که در تمام آنها جواب بعد از سوال آمده است اما 
در سوره‌ی طه جواب قبل از سوال آمده است؛ زیرا تقدیر آن چنین است: اگر درباره‌ی 
کوه‌ها از تو سؤال شود؛ بگو: خدایم آنها را از بیخ برمی‌کند.۱۱٩‏ 


تاد ما مار ید 
یولع و رة و ان 
نی یلع تاک عریض ا وای ین تأیه ین ماحد 
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زب )لقن بلع بالشرة إل الج لا آنتیسرین أهذي فسن جيذ یام 
نع و سم جر رکب لک[ نوی 
لد موه و آغغوا آله ديد یقاب انز فلت تن 
رش نی لا رت و سوق و ال نالج وما تلا ین خرن و 
وا ام خر لد وی ز نون با اباب (6 یش عَليكم جُتاح أن تفا 


۱ نضهرین ران ا روا آله عند أشعر آنمرام واد روهگ َداکزو 


Tage î Ae a HA 
إن کم من نله لي ال € ۸ افیضو من خی افاض آلّاس و ترا أله إن أله‎ 
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مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: وجه مناسبت بین آیات پیشین و این آیات 
عبارت است از: بعد از این‌که خدای متعال در آیات پیشین احکام روزه را بیان کرد آن را با 
ذکر احکام حح دنبال نمود؛ زیرا ماه‌های حج درست بعد از ختم ماه رمضان می‌آیند؛ و 
یادآوری قتال به منظور مطرح کردن حکمی مهم آمده است که عبارت است از: ماه‌های 
حرام و جنگ در خلال آنها. و در مورد این‌که اگر مؤمنان در حال احرام از طرف مشرکان 
مورد هجوم قرار گیرند» آیا برای آنان مباح است تجاوز را دفع کنند و در ماه‌های حرام به 
جنگ برخیزند؟ آیات پیشین حکمت اهله را بیان کرد و نشان داد که آنها عبارتند از اوقات 
روزه و حج. سپس آیات بعدی موقعیت و موقف مسلمانان را در ماه‌های حرام بیان کرده 
است. هنگامی که پیامبر َة به قصد انجام دادن مناسک عمره حرکت کرد و مشرکان 
جلو او را گرفته و از ورود او به مکه مانم شدند و صلح حدیبیه صورت گرفت؛ سال بعد 
وقتی قصد قضای آن را کرد؛ یاران بیمناک شدند که در موقع احرام مشرکان خیانت کرده 
و به آنها حمله کنند, در آن هنگام این آیات نازل شد که نباید آنها آغازگر جنگ باشند و 
حرمت ماه حرام را زیر پا بنهند» بلکه به طریق مقابله و تلافی و دفاع و دفع تجاوز 
می‌توانند بجنگنده آنگاه سخن را به موضوع حج و احصار باز آورد؛ پس اىن است 
مناسبت میان آیات اوّلی و بعدی. 


معنی لفات: «أحصار 2» احصار به معنی منع و جلوگیری و حبس است. گفته می‌شود: 
#حصاره عن السفر و أحصاره» او را از سفر منع کرد. ازهری گفته است: (حصر الرجل 


پیماری یا بسته شدن راه از سفر منع شد. 

«اخدی»> عبارت است از حیوانی که به خانه‌ی خدا هده می‌شود؛ از قبیل بز و 
گوسفند و شتر وگاو و حداقل آن یک رأس است. قمحله4 محل مکانی است که در آنجا 
«نسیکه» و به معنی ذبیحه است که انسان به خاطر خدا آن را ذبح می‌کند. (جناح) یعنی 
گناه و در اصل به معنی نظر برگرفتن از مقصد است. «أفضتم4 یعنی سرازیر شدید. اصل 
آن از فاض الماء؛ یعنی آب جاری شد و ربخت و معنی (أفْضم من عرفات4 یعنی به 
شدت از آن پرون شدید که به جریان آب تشبیه شده‌اید. (خلاق) نهی از رحمت 
خدای متعال. « تحشرون»4 پعنی برای محاسبه و بازخواست جمع می‌شوید. 

فواید: اول؛ از ابنعباس نله روایت شده است که: مردم یمن بدون توشه به حج 
می‌رفتند و می‌گفتند: ما توکل داریم» و وقتی به مکه می‌آمدند از مردم گدایی می‌کردند: 
آنگاه خدا این آیه را نازل کرد: و تزودوا فان خر الزاد التقوی) توشه برداریدا بهترین 

دوم؛ از حضرت عايشه رضی‌الهعنها روایت شده است که قربش و همکیشان آنها 
در مزدلفه می‌ایستادند و آن را حمس می‌گفتند و سار اعراب در عرفات می‌اپستادند. 
زمانی که اسلام آمد خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفات بیاید و در آنجا بایستد و 


سپس به طواف افاضه پردازد. و قرش جمعاً از مشعرالحرام بیرون می‌آمدند. آنگاه 


۱ اسباب اللزول واحدی. 


سوره‌ی ۲ / تفسیر سوره‌ی بقره / آیات ۱۹۶-۲۰۳ 


آیه‌ی ثم أفیضوا كا أفاض الناس» نازل شد(“ 

تفسیر: (و اموا الحج و العمرة له یعنی آن دو را تمام و کامل با ارکان و شروط به 
خاطر رضایت خدای متعال انجام بدهید. «فاٍن أحصرتم فا استیسر من امدی4 یعنی 
هرگاه از اتمام حج یا عمره منع شدید» به سب بیماری با از جانب دشمن منم شدید و 
خواستید از احرام خارج شوید باید هر آنچه امکان دارد شتر یا گاو یا بز و گوسفند را به 
عنوان هدیه ذبح کنید. و لاتحلقوا رژوسکم حتی یبلغ اظدی حله4 یعنی با حلق و تقصیر 
(کوتاه کردن موی) از احرام در نیایید تا هدی به محل ذبح بعنی حرم يا محل احصاره 
می‌رسد. (فن کان منکم مریضا أو به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أونسك» 
پعنی ای کسانی که در احرام به سر می‌برید! اگر هر یک از شما بیمار بود به طوری که مو 
برایش زیان‌آور باشد و از این‌رو مو را بتراشده یا از ناحیه‌ی سر آزاری از قبیل شپش و 
سردرد داشته باشد» و ناچار شود در احرام سر را بتراشد؛ بر او واجب است فدیه بدهد؛ 
یعنی یا سه روز روزه بگیرد یا سه صاع غذا به شش نفر مسکین بدهد ینا حیوانی راء 
-حداقل گوسفندی -ذیح نماید. (فإذا آمنت4 یعنی اگر در ابتدای امر ایمن باشید یا بعد از 
احصار ایمن بشوید, فن بتع بالعمرة إلى احج فا استیسر من اظدی» یعنی آنکه در 
ماه‌های حج به عمره برود؛ و از مزایای کسی برخوردار شود که در غیر احرام به سر می‌برد از 
قبیل مصرف عطور و نزدیکی با زنان و غیره» بر او واجب است هی راکه گوسفندی است 
به شکرانه‌ی لطف خدا ذیح کند. فن ا بجد فصیام ثلائة آیام فى احج وسبعة لذا رجعم 4 
یعنی آنکه بهای هدی را نیابد» واجب است ده روز را روزه بگیرده سه روز به هنگام احرام 
حج و هفت روز وقتی که به وطن برگشت. «تلك عشرة کامله» یعنی این ده روز کامل واب 
و پاداش ذبح را بدون کم و کاست می‌دهد. (ذلك لن ۸ یکن أهله حاضاری السجد الرام» 


۱-اسباب النزول واحدی, 


یعنی این تمتع و بهره‌گیری یا هدی» مخصوص غیرساکنان حرم است. ساکنان حرم نه حق 
تمتع را دارند و نه هدی می‌دهند. «و اتقوا الله و اعلموا أن الله شدید العقاب4 یعنی از 
خدا بترسید» اوامرش را انجام دهید و از منهیات او اجتناب ورزیده و بدانید که کیفرش 
برای نافرمانان سخت و شدید است. پس خدای متعال زمان حج را بیان کرده و گفته 
است: «الحج أشهر معلومات» یعنی زمان ادای حح عبارت است از ماه‌هایی که برای 
مردم معلوم و معروفند و آنها عبارتند از شوال و ذی‌القعده و ده روز (ذی‌الحجه). 
فن فرض فن امحج4 یمنی هر کس در این ماه‌ها باگرفتن احرام و گفتن لبیک» حج را بر 
خود لازم کند فلا رفث و لافسوق و لاجدال فی امحج» بر او واجب است با زنان نزدیکی 


نکند وکام برنگیرد؛ چون رو به خدا دارد و در راه جلب رضایت او گام برداشته است؛ 


پس باید شهوات و هوس را ترک نمایده و از ارتکاب معاصی دوری جوید و جنگ و جدل 
و خصومت با رفقا را ترک نماید. (و ما تفعلوا من خير یعلمه له یعنی در مقابل اعمال 
نیکی که برای آخرت خود تقدیم می‌دارید. خدا به بهترین وجه پاداش آن را می‌دهده 
رتزودوا فان خبر الزاد التقوی) بعنی برای آخرت خود تقوا و پرهیزگاری را توشه 
کنید؛ چرا که بهترین توشه همان است. «و اتقون یا ول الألباب» یعنی ای عاقلان با 
فهم! از من وکیفرم بیمناک باشید. لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ریکم» یعنی اگر 
در ائنای حج به کسب و تجارت بپردازید گناهی ندارد؛ زیرا تجارت دنیوی با عبادت دینی 
منافات ندارد؛ تلا در این مورد خود را گناهکار می‌دانستند, تا آیه‌ی اباحه‌ی تجارت» 
در ماه‌های حج تازل شد. «فذا َفضتم من عرفات فاذ کروا الله عند الشعر الحرام) يعنى 
وقتی که بعد از وقوف در عرفه بیرون رفتید» با خواندن دعا و اظهار تضرع رگفتن تکبیر و 
تهلیل در مشعرالحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا بپردازید. (و آذکروه کا هداکم و آن 
کنم من قبله لمن الضالین4 یعنی همان‌طور که شما را به صورتی نیکو هدایت کرد؛ او را 
به شیوه‌ی شایسته و نیکو ذکر کنید. و او را در مقابل نعمت هدایت و ایمان سپاسگزار 


باشید. که قبل از این‌که شما را هدایت کند از جمله‌ی گمراهان بودید. به ایمان و شرایع 
دین جاهل و بی خبر بودید. ثم آفیضوا من حیث آفاض الناس) یعنی از عرفه همان‌طور 
که مردم ببرون می آیند» فرود آیید؛ نه از مزدلفه. طرف خطاب عبارت است از قریش که 
خود را از مردم بزرگتر و بالاتر می‌دانستند که با آنها بایستنده و می‌گفتند: ما خانواده‌ی 
خدا و ساکنان حرم او هستیم» بنابراین از حرم خارج نمی‌شویم. از این‌رو در مزدلفه که 
جزو حرم است می‌ایستادند» و از آنجا بیرون می‌رفتند و به افاضه می‌پرداختند که آن را 
«حمس» می‌خواندند» تا این‌که خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفه برود و در آنجا 
توقف کنده و از آنجا بیرون رود (به افاضه بپردازد). و استغفروا الله إن اله غفور رحم4 
یعنی از نافرمانی‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید از خدا طلب بخشودگی بکنید که همو 
در بخشندگی و رحمت» دستی بالاو کرمی وسیع دارد. «فاذا قضيتم مناسککم فاذ کروا 
الله کذکرکم آباءکم او شد ذکرا) یعنی وقتی اعمال حج را خاتمه دادید ذکر خدا را افزایش 
دهید و در این مورد به مبالغه بپردازید همان‌طور که از پدران خود یاد می‌کنید و افتخارات 
آنها را برمی‌شمریدء و محاسن دوران آنها را متذکر می‌شوید. بلکه بیشتر از این نیز په ذکر 
خدا پپردازید. مفسران گفته‌اند: بعد از انجام دادن مناسک در منی در بین مسجد و کوه 
می‌ایستادند و به ذکر افتخارات و محاسن پدران می‌پرداختند. آنگاه فرمان یافتند تنها به ذکر 
خدا بپردازند. فن الناس من یقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنة و ماله فى الأخرة من خلاق» 
پعنی هستند انسان‌هایی که قصد و اراده‌ی آنها متاع دنیاست و می‌گویند: بار خدایا! عطابا 
و نعمت‌های دنیا را مخصوصاً به ما عطا فرماه اما در آخرت سهم و نصیبی ندارد. 
وومنهم من يقول ربنا آتنا ى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة) يعنى انسان مومن عاقل» 
خر دنیا و آخرت را هر دو از خدا می طلبد» این دعا تمام خیر را در بردارده و تمام شر را 
دور می‌کند؛ چون حسنه و نیکی در دنیا شامل تندرستی و عافیت» و منزل پرآسایش و 
همسر نیکو و نیک‌خو و روزی وافر و غیره می‌باشد. و تمام نیکی‌ها را در برمی‌گیرد. نیکی 


آخرت شامل آسودگی از فزع و دلهره‌ی اکبر و آسانی حساب وکتاب و ورود به بهشت؛ و 
تماشا و نظر به ذات پروردگار کریم و غیره می‌شود. «وقنا عذاب النار) یعنی ما را از 
عذاب جهنم محفوظ بدار! «أولئك هم نصیب ما کسبوا و الله سریع الحساب4 یعنی آنها 
نصیبی فراوان از پاداش نیکی‌ها را دارند و خدا سریعاً ودر یک لحظه به حساب مخلوقات 
می‌رسد. و اذکروا الہ نی أیام معدودات» یعنی بعد از هر نماز او را تکبیر بگویید و در 
سه روز ابامالتشریق بعد از روز فجر و هنگام رجم جمره‌ها او را تکبیر بگویید. وفن تعجل 
فی یومین فلا ام علیه» یعنی هرکس در ترک کردن منی عجله به خرج داد و بعد از اتمام 
دو روز به حرکت افتاد گناهی بر او نیست. و من تأخر فلا ثم علیه» یعنی آنکه تأخیر 
کرد و تا روز سوم به رجم پرداخت باز گناهی ندارد. لمن اتق4 یعنی مراتب و احکام 
مذکور برای افرادی است که از خدا می‌ترسند و حج را به شیوه‌ی تمام و کامل انجام 
می‌دهند. و اتقو الله و اعلمو نکم إلیه تحشرون» یعنی از خدا بترسید ویقین بدانید که 
برای محاسبه در پیشگاه ار جمع می‌شوید و مطابق اعمالتان کیفر یا پاداش تعیین می‌کند. 
نکات بلاغی: ۱- «یبلغ آظدی محله) کنایه است از ذبح آن در محل احصار. 

۲ فن کان منکم مریضا» در آن ایجاز به حذف قرار دارد؛یعنی من کان مریضا فحلق؛ 
أو به أذى من رأسه فحلق فعلیه فدية. 

۳ و سبعة إذا رجعم4 در آن التفات از غایب به مخاطب قرار دارد که از محسنات 
بدیعی است. 

۶« تلك عشرة كاملة) شامل اجمال بعد از تفصیل است» و از باب اطناب است. فایده‌ی 
آن اضافه‌ی تأکید و مبالغه در رعایت و محافظت از روزه‌ی آن می‌باشد و نباید آن را 
دست کم گرفت يا عدد آن راکاست. 

ور اتقوا اله و اعلموا أن اله آوردن اسم ظاهر الله به جای ضمیر به منظور ترتیب 


دادن هیبت و ایجاد رعب است. 


٦‏ فلا رفث و لافسوق» از لحاظ لفظ نفی است ولی در حقیقت معنی نهی را در بردارد؛ 
پعنی نباید رفث و فسوق صورت گیرد؛ این تعبیر از نهي صریح بلیغ‌تر است؛ زرا چنین 
می‌رساند که چنین امری اصلا نباید رخ بدهد چون چیزی که در ذات خود ناپسند باشد؛ 
در ماه‌های حج ناپسندتر و زشت‌تر است» بنابراین آوردن خبر و اراده کردن نهی از آن 
مفید مبالغه‌ی آشکار است. 
۷-«فاذ کروا الله کذکرکم آباهکم4 شامل تشبیه تمثیلی بنام «مرسل مجمل» است. 
۸-در بین «فن الناس من یقول ربنا آتنا نی الدنیا» و منهم من یقول ربنا آننا ن ...4 
مقابله‌ی لطیف قرار دارد. 

فواید: اؤل؛ نسک در اصل به معنی عبادت است و ذبح انعام؛ به نسک موسوم گشته 
است؟ زیرا از شریف‌ترین نوع عبادات است که به وسیله‌ی آن مؤمن به خدا تقرب می‌جوید. 
دوم؛ توشه‌ی دنیا موجب رسیدن به مراد و هوس‌های نفس است. و توشه‌ی آخرت 
باعث نایل آمدن به جنت پایدار در آخرت است. از این‌رو خدا زاد و توشه‌ی آخرت را 


توشه‌ی نافع و مفید ذکر کرده است. در این رابطه اعشی می‌گوید: 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی و لاقیت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على ألاتكون کمئله و إنك لم ترصد كما كان ارصدا 


«اگر هر وقت بدون توشه بار سفر بستی بعد از مرگ با پر تشه مسافر برخوردی؛ پشیمانی دلت را 


می‌برد که همچرن او نبوده‌ای و بسان او سرمایه و ذخیره‌ای نیندوخته‌ای». 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ین ألا من نب ره یا دیا و ینهذ أله عل ما ق قلبه هو اد 
لضام 9إا تول ا سى ق ألأرض لد فبا وم نوت و سل وه یت 


یه هلر نم تحنبه روا ی 
ی سه آیْتقاء موضات أله و أ رت ید مه 

هو وا خطوات آلشیطان الم عَ میسن 9 ان رل 
ییات فأغلموا أن أله عزیژ ‏ کم @ ین اي ِ 
ام و ع لامرز € سل بن | مرن 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال در آیات پیشین 
عبادات را که پاک‌کننده‌ی قلوب و نهاد هستند بیان کرد؛ از قبیل روزه و صدقه و حج» 
اعلام داشت شت که بعضی از انسان‌ها فقط در طلب دنیا هستند و به جز آن هدفی ندارند. و 
هستند افرادی که هدفشان به دست آوردن رضایت خدای متعال است» به دنبال آن از هر 
بک نمونه‌ای را آورده: گروه گمراهی که خود را به شیطان فروخته و گروه هدایت یافته که 
خود را به رحمان فروخته است. سپس خدای متعال مردم را از پروی از خواسته‌های 
شیطان برحذر داشته و دشمنی شیطان را نسبت به ما بیان کرده است. 

معنی لفات: (ألد6 لدد به معنی شدت خصومت و دشمنی است. طبری گفته است: 
الد به معنی شدید الخصومه است و در حدیث آمده است: (مبغوض‌ترین انسان در نزد خدا 
آلد الخصم است). «امحرث به معنی کشت و زرع است؛ چون اول زرع و سپس کشت 
می‌شود. «النسل4 ذربه و فرزند. نسل در اصل به معنی خروج سریع است. «و ال ریم 


ینسلون4. به این جهت فرزند به نسل موسوم شده است؟ چول به سرعت از شکم مادر 
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فرو می‌افتد. العزة4 به معنی تکبر و خودخواهی و نخوت. (حسبه) اسم فعل به معنی 
کافی است. «الهاد4 به معنی بستر و رختخواب است. (یشری) فروش. «ابتغاء» طلب 
کردن. السلم» به کسر سین به معنی اسلام و به فتح سین به معنی صلح و آشتی است. و 
اصل آن عبارت است از استسلام که به معنی خضوع و تسلیم است. شاعر گفته است: 
دعوت عشیرتی للسلم حتی رای‌تهم تسولوا مسدبرینا 

«عشیره‌ی خود را به آشتی فرا خواندم تا جایی که دیدم به ما پشت کرده‌اند». 

«زللم4 زلل به معنی انحراف از راه راست است. در اصل به انحراف و لغزیدن پا 
اختصاص داشت اما بعداً در امور معنوی نیز به کار برده شد. (ظلل) جمع ظله به معنی 
هر پوششی است که آفتاب را می‌پوشاند و نورش را از دید پتهان می‌کند. 

سیب نزول: الف؛ روایت شده است که اخنس بن شریق نزد پیاب 9 آمد و به 
ظاهر مسلمان شد و قسم یاد کرد که محبت پیامب رش را در دل دارد؛ اما منافقی بود به 
ظاهر نیکو و در باطن پلید. از خدمت پیامب رل بیرون آمد و به مزرعه‌ای متعلق به 
مسلمانان پا نهاد که در آن چند الاغ فرار داشت» مزرعه را آتش زد و الاغ‌ها را کشت و 
درباره‌ی او خداوند این آیه را نازل کرد: و من الناس من یعجبك قوله ...تا... و ذا تولی 
سعی فى الارض لیفسد فما و هلك الحرث و النسل ...ي( 

ب؛ روایت شده است که وقتی صهیب رومی خواست به مدینه هجرت کند جمعی 
از مشرکان قريش او را تعقیب کردند تا او را برگرداننده صهیب از شترش پیاده شد و تیرها 
را از ترکش بیرون کشید و کمانش را به دست گرفت و آنگاه گفت: جماعت قریش به خوبی 
می‌دانند که من در تیراندازی از همه ماهرتر هستم, قسم به خدا تا تیر در ترکش داشته 


باشم دست شما به من نمی‌رسد و بعد از تمام شدن تیرها به ۵ شمشیر دست می‌زنم و تا 


۱-فخر رازی ۲۱۵/۵ و اسباب نزول ص ۳۴. 


یک وجب آن مانده باشد شمشیر می‌کشم؛ پس هر کاری که می‌خواهید بکنید. گفتند: وقتی 
پیش ما آمدی گدا بودی و هیچ‌چیز نداشتی در حالی‌که هم اکنون تو ثروت هنگفتی به هم 
زده‌ای! صهیب گفت: آیا اگر شما را به محل اختفای مالم راهنمایی کنم» دست از سرم 
برمی‌دارید و راهم را باز می‌کنید؟ گفتند: بله. پس آنها را به محل مال راهنمایی کرد؛ وقتی 
که به مدینه رسید و نزد پیامبر رفت فرمود: (صهیب سود برد؛ صهیب سود برد» و درباره‌ی 
او خدا آبه‌ی و من الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضات اله...4 ۲۱" نازل کرد. 

تفسیر: «و من الناس من یعجبك قوله» یعنی ای محمد! گروهی از انسان‌ها هستند 
که با چرب زبانی و قدرت و سحر بیان و تزویر» ترا شگفت‌زده می‌کنند اما در راقع منافق و 
دروغگو هستند. (فى الحياة الدنيا) یعنی فقط در اين دنیا زبانشان کاربرد دارد وگرنه در 
آخرت که حاکم خدای دانا به نهان است و از همه‌چیز باخبر و از راز و نهان دل‌ها آگاه است 
کاری از پیش نمی‌برند. و بشهد اله علی ما فی قلبه» یعنی نزد توایمان را راز می‌دارد و 
به عنوان تأکید خدا راگواه می‌گیرد و بدین‌وسیله به کفر و نفاقش با خدا به ستیز می‌پردازد. 
«و هو ألد الخصام» یعنی در همان حال خصومت و دشمنی شدید دارد؛ و بر باطل و 
ناروا جدل می‌کند» و با سخنان چرب و نرم و شیرین زبانی به دین و صلاح تظاهر می‌کند. 

و اذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیپا» یعنی وقتی از پیش تو رفت به فساد در 
زمین پرداخت. آیه درباره‌ی اخنس نازل شده ولی عام است و تمام منافقان را شامل 
می‌شود که چیزی را به زبان می آورند که در نهاد ندارند. «با چرب زبانی کامت را شیرین 
می‌کند» و همانند روباه فریبت می‌دهد.» و مهلك الحرث و النسل) یعنی کشتزار را نابود 
می‌کند و نسل انسان و حیوان را از بین می‌برد؛ به این معنی که فسادش کلی و عمومی 


است و حاضر و غایب و متمدن و بادیه‌نشین را در برمی‌گیرد. حرث عبارت است از رشد 


١۔‏ همان ملع سابق, 
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و نمو کشت و ثمر» و نسل عبارت است از ذرّیه‌ی انسان و حیوانات که انسان بدون آن 
قادر به ماندن و بقا نیست. پس نابودکردن آنها به معنی نابود کردن انسان و انسانیت است. 
«و الله لاحب الفساد» یعنی خدا از فساد متنفر است و مفسدان را دوست ندارد. و اذا 
قیل له اتق الله آخذته العزة بالائم4 یعنی وقتی به این ناپاک پند و اندرز می‌دهند و او را 
یادآور می شوند و به او گفته می‌شود که دست از گفتار و اعمال پلیدت بردار؛ تکبر و نخوت 
او را وادار می‌کند که از قبول حق امتناع ورزد و بدین ترتیب در دربای افساد و در وادی انکار 
فرو رود. فحسبه جهن و لئس الهاد4 یعنی کافی است که جهنم بستر و زیراندازش 
باشد و اين فرش و بستر بسی زشتند. «ومن الناس من یشری نفسه ابتفاء مرضات انه» 
این هم گروه دوم است که عبارتند از نیکان نیکو عمل. بعد از این‌که خدای متعال اوصاف 
ناپسند منافقان را بیان کرد» به دنبال آن به ذکر صفات حمیده و پسندیده‌ی مژمنان پرداخت. و 
معنی آبه بدین قرار است: از جمله‌ی خوبانی هستند که به منظور کسب رضایت و طلب 
پاداش از جانب خداء خود را به او فروخته و تسلیم کرده‌انده و جز برای نیل به رضایتش به 
هیچ عملی نمی‌پردازند. و الله رژوف بالعباد4 بعنی خدا رحمت و مهر فراوانی نسبت به 
بندگان دارد به‌طوری که اعمال نیک را چند برابر پاداش می‌دهد و از گناهان و اعمال 
ناپسند آنان صرف‌نظر می‌کند؛ و در کیفر افراد نافرمان شتاب ندارد. سپس خدا به مؤمنان 
فرمان داده است که حکم او را بپذبرند: در برابر امرش تسلیم شوند و به دین اسلام درآیند 
که جز آن دینی را قبول ندارد. و فرموده است: «یا أا الذين آمنوا ادخلوا نی السلم کافة4 
یعنی ای ممنان! به طور کامل به اسلام در آیید و جمیع احکام و شرایع آن را بپذیرید نه 
این‌که حکمی را قبول کنید و دیگری را رده نماز را بخوانید و از ادای زکات امتناع ورزید؛ 
چون اسلام کل و مجموعه‌ی غیرقابل تجزیه می‌باشد. «و لاتتبعوا خطوات الشیطان انه 
لکم عدو مبین» یعنی راه شیطان را در پیش نگیرید و فریب حیله گری‌هایش را نخورید؛ 
چون شیطان آشکارا با شما دشمن است. «فان زللتم من بعد ما جاء‌تکم البینات4 یعنی 


اگر بعد از آمدن دلایل یقینی و قطعی و آشکار شدن حقانیت آن» از راه منحرف شده و 
دچار لغزش شدید, «فاعلموا أن اه عزیز حکم» یقین بدانید که خدا مقتدر است و از 
انتقام گرفتن از نافرمانان؛ ناتوان نیست» و در خلق و صنعت خود دانا و آگاه است. 
هل ینظرون الا أن یاتهم اله نى ظلل من الغمام و الملائكة) یعنی زياد منتظر نخواهند 
ماند که خدای توانا در روز قيامت برای قضاوت در بین خلایق نزد آنان می‌آید.(۱ به‌طوری 
که دل آسمان شکافته و خدای با قدرت و جبروت در هاله‌های ابر مانند نزول می‌کند و 
حاملان عرش و فرشتگان که جز خدا کسی تعداد آنا را نمی‌داند می‌آیند و تسبیح‌خوان 
می‌گویند: سبحان ذى الملك و املکوت. سبحان ذى العزة و امجبروت سبحان الحى الذى 
لا پوت سبحان الذی یت الخلايق و لاموت سبوح قدوس رب الملائكة و الروح». 
(وقضی الأُمر و ای أله ترجع الأمور4 یعنی کار فضاوت و حکم در بين مخلوقات خاتمه 
یافته» در نتیجه گروهی راهی بهشت شده و جمعی راه جهنم و آتش را درپیش می‌گیرند و 
مرجع و سرانجام کار مردم فقط به خدا برمی‌گردد. منظور نشان دادن عظمت و هول و 
هراس و شدت روز قیامت است. و توضیح دادن اين‌که فرمانروای باعظمت و شاه شاهان 
فقط خدای عزوجل است که هیچ قدرتی حکم او را تعقیب نمی‌کند و حکم و فرمانش رد 
شدنی نیست و حاکمترین حاکمان هموست. سپس خطاب به پیامبر 9 فرموده است: 


۱-امام فخر رازی گفته است: معنی «ان یاتیهم الله» یعنی فرمان خدا برای آنان می آید. بنابراین در اینجا مضاف حذف 
شده است و مانند دو اسال القرية؛ می‌باشد. و این نوع بیان مجاز مشهور است» می‌گویند: (ضرب الأمیر فلانا و صلبه و 
اعطاه) منظرر آن است که به چنین کاری دستور داده است و در این مورد به آیه‌ی دیگر استدلال کرده است که 
می‌گوید: «هل ینظرون إلا آن تأتیهم الملانكة أو یاتی آمر ربك» و ما مطالب را از تفسیر ابن‌کثیر که مذهب سلف را دارد 
آورده و آنان به ناویل حکم نمی‌کنند و معلی و تفصیل آیه را به خدا محول می‌کنند. پاک و منزه است دارنده‌ی ملک و 
ملکوت؛ پاک و منزه است دارنده‌ی قدرت و حبروت؛ پاک و منزه آن است که زنده است و هرگز او را مرگ نیست. 
پاک و منزه آن است که فرمان مرگ تمام خلایق را می‌دهد ولی وجود او را مرگ نیست. پاک و منزه است پروردگار 


فرشتگان و روح‌الامین. 
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سل بنی‌اسرائیل کم آتیناهم من آية بینة یعنی ای محمد! به عنوان توییخ و سرزنش از 
بنی‌اسرائیل بپرس چقدر معجزات آشکار و دلایل قاطع را از جانب حضرت موسی ا 
مشاهده کردند که بر صدق و درستی او دلیل بود؛ و با وجود آن کافر ماندند و ایمان 
نیاوردند؟ و من يبدل نعمة الله من بعد ما جاء‌ته فان اه شدید العقاب» یعنی هر آنکه 
نعمت خدا را به کفر و انکار و بی‌ایمانی تبدیل کند؛ یقین بداند از جانب خدا با کیفر سخت و 
شدید مواجه می‌شود. زین للذین کفروا احياة الدنیا) یعنی هوس‌ها و خواسته‌های دنا 
و نعمت‌هایش طوری برای آنان آراسته شده است که آخرت را فراموش کرده و محبت و 
علاقه‌ی آن طوری در نهادشان جایگزین شده است که گرد آن درآمده و از آخرت و منزلگاه 
ابدی رویگردان شده‌اند» و یسخرون من الذین آمنوا) و در همان حال ممنان را به باد 
تمسخر گرفته و آنان را به سبک‌مغزی و بی خردی متهم می‌کنند که دنیا را رها کرده و به 
آخرت روی می‌آورند: ان الذین أجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون» گناهکاران به 
مزمتان می‌خندند خدا در مورد آنان گفته است: و الذين انقوا فوقهم يوم القيامة) یعنی 
مکانت و منزلت مؤمنان در روز قیامت از منزلت کافران بالاتر می‌باشد» اینان در اعلی 
علیین و آنها در اسفل‌السافلین مأوی دارند. در روز آخرت مژمنان در اوج عزت و کرامت 
قرار دارند و کافران در دژه‌ی ذلت و خواری. «و الله یرزق من یشاء بغیر حساب» یعنی 
خدا به دوستان خود روزی فراوان و فنا نناپذیر و قطع‌نشدنی عطا می‌کند» مانند: 
یدخلون الحنة پرزقون فیها بغیر حساب» یا این‌که در دنیا به هرکس از بندگان که 
بخواهد بدون این‌که کسی از او حساب بکشد روزی فراوان می‌دهد؛ اعم از اینکه مؤمن 
باشد یا کافر نیک‌مرد باشد با گناهکا هر طور که مشیت و حکمتش اقتضا کند. 

تکات بلاغی: ۱ أخذته العزة بالإم) آوردن لفظ اثم بعد از لفظ عزة در نزد علمای 
علم بدیع به تتمیم موسوم است؛ چون چه بسا از لفظ عزة توهم مدح پیش آید اما آوردن 


۲-<و لبلس الهاد6 این تعبیر از باب تهکم است؛ یعنی جهنم بستر و پوشش و جایگاه 
آنان قرار می‌گیرد و همان‌طور که مادر فرزند خود را در بستر و پوشش نرم فرار می‌دهد: 
آنان نیز در آن قرار می‌گیرند. 
۳-«هل ینظرون» استفهام انکاری است و متضمن معنی نفی است ودلیل آن آمدن «الا و 
استثناء می‌باشد؛ یعنی ما پنظرون. 
۴« ظلل من الغیام» به منظور کمال تهویل و هیبت آن را به صورت نکره آورده است؛ 
چون شامل هاله می‌باشد که مانم رژیت بیننده است. وگفته‌ی و قضی الأمر» عطف بر 
مضارع و «یأتهم4 می‌باشد و به منظور دلالت بر تحقق به صیفه‌ی ماضی عدول کرده 
است. که انکار اتفاق افتاده است. 
در عبارت فان الله شدید العقاب4 آوردن لفظ جلاله (الله) به منظور نشان‌دادن هیبت 
و تعجب است. 
در عبارت زین ... و یسخرون4 تزبین را به صیغه‌ی ماضی آورده است؛ چون تحقق 
یافته و در نهادشان متمرکز گشته است و مسخره را به صیفه‌ی مضارع بر آن عطف کرده 
است و یسخرون» تا نشان دهد که تمسخر آنان دوام و استمرار دارد. 

یاد آوری: ابن نیمیه در رساله‌ی «التدمربه» گفته است: «خدای متعال خود را به 
آمدن در هاله‌ی ابر توصیف کرده و همچنین در آیات دیگر آمدن را به خود نسبت داده 
است. و در کتاب یا حدیث صحیح از جانب پیامبر ا صفاتی آمدهاست و در تمام این 
موارد سخن از یک جنس است» و این نظر مذهب علمای سلف و پیشوایان است که خدا 
را به صفاتی متصف کرده‌اند که خود را بدان متصف کرده و با پامب رت او را متصف 
کرده است بدون این‌که در این مورد تحریف یا تعطیل یا کیفیت دادن یا تمئیلی صورت 
گیرد. بحث در مورد صفات خدا بسان بحث در مورد ذات مبارک است؛ که خدا نه در 


ذات و نه در صفات و نه در اعمالش شبیه و مانند ندارد؛ اگر یک نفر بپرسد چگونه 


آید؟ در جواب گفته می شود: همان‌طور که کیفیت ذاتش را نم داز ر 
ی جوا می سر ر پیب دانشس را نمی‌دانیم ۳ 


صفاتش را نیز نمی‌دانیم. 


کان الاس أ وَاحد فَبَعَتَ اه یی حبر و مُذرين و ال 
و ۳۹ 0 ۳۹ 
ای نگ ایی فا را مالا فيه الا ألذِينَ آونوهٌ من بغد 
ما جانيم اينات با يم دی أنه لین را )هنن یه ر آله 


XH ۴ 


یی من یَشَاء ال صبراط هة شتتی )سب ن تذخلوا ألم کم ی 
لوا ین فلكم مسن ابأساه و لس زواع بول اول و ینآ وا مَعَهٌ 
عق ره دنر أف قريب ()بشالرات ماد بون لاتم ين بر 


الیو و الام این و آنن پل وما لین حر فإ أله به 
e‏ عمی آن توا مب مخ لک وعتی 
نمیا مین هو در تک ی 
0 ور له 
أك عند أ و آلب رن ن تالو نگم خی رشن 3 


۷ 
ر تیک حبطث عم از 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: در آیات پیشین خدای متعال اعلام فرمود 


که انسان‌ها دو گروهند: گروهی با چرب زبانی و قدرت بیان خود در سرزمین خدا به 
فساد می‌پردازند و مردم را از راه به در می‌برنده و گروهی دیگر خود را به حق و حقیقت 
فروخته و در پی به دست آوردن رضایت خدا هستند و فقط به او اميد بسته‌اند. و چون 
ستیز و نزاع بین خیر و شر امری است اجتناب‌ناپذیر: و لازم است حق» شمشیر داشته 
باشد» خدا برای مزمنان حمل شمشیر را مشروع کرده تا آنان در راه احقاق حق و دفع شر 
و تجاوز و محو ستم و طغیان به مبارزه و جهاد برخيزند. 

معنی لغات: (بغیا) بغی به معنی تجاوز و یباغی‌گری است. و زلزلوا» از زلزله 
گرفته شده است که به معنی زمین لرزه و اضطراب و حرکت شدید است. «کره» به 
معنی چیزی است که نفس آن را نمی‌پذبرد؛ ابن قتیبه گفته است: کره په ضم کاف به معنی 
مشقت و بفتح کاف به معنی اکراه و اجبار و قهر است. (صد) صد به معنی منع و بربستن 
است. صده عن الشی4 یعنی او را از آن منع کرد. (یرتدد) یعنی برگشتن و رجوع از 
ایمان به سوی کفر. راغب گفته است: «الارتداد و الردة4 برگشتن از راهی است که از آن 
آمده ولی رده به کفر اختصاص بافته و ارتداد برای کفر و غیرکفر به کار می‌رود که خدا 
فرموده است: فارتدا علی آثارها قصصا) از همان راهی که آمده بودند برگشتند.(٩‏ 
(حبطت4 به معنی باطل شد. در لسان گفته است: حبط یعنی عمل عملا ثم آفسده؛ یعنی 
آن را فاسد کرد و در قرآن آمده است: «فْحبط آعماهم» یعنی ثواب عمل آنان را باطل 
کرد. یرجون4 رجاء به معنی امید و طمع به دست آوردن نفع است.(۲٩‏ 

سبب نزول: پیامبر ول عبدالبن جحش را به فرماندهی یک سریه اعزام داشت» 
که در کمین کاروانی از قربش بنشینند که کاروان را عمروین الخضرمی و سه تفر دیگر 


۱-مفردات قرآن راغب. ۲ لسان‌العرب ماده‌ی حبط. 


همراهی می‌کردند» عبدالله و یارانش عمرو را کشته و دو نفر را به اسارت می‌گیرند و 
کاروان را همراه با کالاهای تجاری به غنیمت می‌گیرند و آن را به مدینه می‌برند. این حادثه 
در یکی از ایام ماه رجب اتفاق افتاد ولی آنها گمان می‌کردند جمادی‌الثانی است» از این‌رو 
قریش زبان به اعتراض گشودند و گفتند: محمد ماه حرام را حلال کرده است. حرمت ماهی 
را زیر پا نهاده است که هر کس در خلال آن در امان است و مردم به کار و زندگی می‌پردازند, 
این امر بر مسلمانان گران آمد تا آی‌ی «يسألونك عن الشهر احرام قتال فیه4 نازل شد. 

تفسیر: « کان الناس أمة واحدة) یعنی مردمان در اول به طور کلی برایمان و فطرت 
درست قرار داشتنده اما بعداً اختلاف پیدا کردند و با هم از در نزاع و ستیز در آمدند. 
«فبعث اله النبیین مبشرین و منذرین» یعنی آنگاه خدا پیامبران را برای هدایت انسان 
مبعوث نموده آنها مژده‌ی پاداش نیک را به مؤمنین دادند که بهشت پرنعمت خواهند یافت و 
کافران را از عذاب آتش برحذر داشتند. «و آنزل معهم الکتاب با حق) یعنی در حالی که 
مردم در مورد امور دین در اختلاف بودند. به آنها کتاب‌های آسمانی را جهت هدایت 
نوع انسان نازل کرد. و ما اختلف فيه الا الذین آوتوه4 یعنی جز آنان که کتاب برایشان 
نازل شده است» در مورد کناب روشنگری که شک و شبهات را برطرف می‌سازد هیچکس 
اختلاف پیدا نکرد؛ یعنی آن مطلب را معکوس کردند؛ چون کتابی را که برای رفع اختلاف 
ارسال شده برد سبب اختلاف قرار دادند. من بعد ما جاء‌تهم البینات4 بعد از پیدایش 
و نمایان‌شدن دلیل و برهان روشن و قاطع؛ مبنی بر درستی و صدق کتاب پس اختلافشان 
بر مبنای آگاهی و علم صورت می‌گرفت نه بر اساس نادانی و غفلت. «بغیا بینهم4 یعنی بر 
مبنای حسادت کافران به ممنان اتفاق افتاد. «فهدی اله الذین آمنوا لا اختلفوا فيه من 
احق باذنه» یعنی خدا با آسان کردن راه وصول به حق و لطف خود گروه ممنان را به 
حق و حقیقتی هدایت کرد که ره گم کردگان در مورد آن اختلاف داشتند. «و له بهدی من 
یشاء إلى صراط مستقم4 یعنی هرکس را که خود بخواهد به راه حق هدایت می‌کند که او 


را به حیانی پرنعمت می‌رساند. «أم حسبتم أن تدخلوا ا جنة) با ان‌که گمان می‌برید بدون 
امتحان و آزمایش و تلاش وارد بهشت می‌شوید؟ «و ا یأتکم مثل الذین من قبلکم» در 
حالی که مانند مؤمنانی که قبل از شما بودند با مشکلات سخت مواجه نشده‌اید و مانند 
آنها در مصایب و آزمایش قرار نگرفته‌اید. مستهم البأساء و الضراء» یعنی به مصیبت‌ها 
و شداید و فلاکت‌ها مبتلا شدند» و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی 
نصراله» طوری آشفته و مضطرب شدند که انگار زمین لرزه آنها را تکان داده است. تا 
جایی که پیامبر اا و مؤمنان همراهش به هراس افتاده و می‌گفتند: باری و نصرت خدا 
کی خواهد آمد؟ چون سختی و شدت به آخرین درجه رسیده بود آنان فرا رسیدن نصرت و 
یاری خدا را دور می‌دانستند و طاقتشان به سر آمده و صبرشان به آخر رسیده بود و ستوه 
و دلتنگی آنان به آخر رسیده بود» و این خود دلیل است که تنگی به منتهایش رسیده 
است. اما خدا در جواب آنان فرمود: (ألا ان نصار الله قریب» یعنی به هوش باشید و 
مژده باد که نصرت خدا دارد می‌آید و زمانش فرا رسیده است. و لینصرن الله من 
ینصاره إن الله لقوی عزیز» بدون شک هرکس به یاری دین خدا بشتابد خدا او را باری 
می دهد خدا دارای قدرت و توانایی است. «و يسألونك ماذا ینفقون) یعنی ای محمد! 
از تو سؤال می‌کنند چه چیزی را نفقه کنند و بر چه کسانی انفاق کنند؟ وقتی این آیه نازل 
شد. بعضی از یاران از پیامبر 9 پرسیدند: چه چیزی را انفاق کنیم و بر چه کسانی انفاق 
کنیم؟ «قل ما أنفقتم من خير فللوالدین و الأقربين و اليتامى و الساکین و ابن السبیل» 
یعنی ای محمد! به آنان بگو: در این موارد نفقه را صرف کنند: والدین؛ نزدیکان؛ بتیمان؛ 
بینوایان و مسافران درمانده. و ما تفعلوا من خير فان الله به علم) بعنی هر عمل نیکی را 
که انجام بدهید. خدا از آن باخبر است و پاداش کامل آن را به شما خواهد داد. پس از آن 
در مورد بیان حکمت مشروعیت جهاد و قتال در اسلام می‌فرماید: ( کتب علیکم القتال و 
هو کره لکم4 یعنی ای جماعت مسلمانان! جنگ و ستیز با کفار بر شما فرض شده است 
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که بر شما سخت و مشکل و ناهموار است؛ چون بذل مال خطر هلاک جان را در بردارد. 
وعسی ان تکرهوا شیئا وهو خبر لکم4 یعنی چه بسا نفس شما از چیزی متفر و بیزار 
باشد. در حالی که نفع و خیری فراوان در آن نهفته است. (وعسی أن تحبوا شیثا و هو 
شر لکم) یعنی چه بسا نفس شما چیزی را دوست داشته باشد که شامل تمام خطرات و 
زیان‌ها باشد» چه بسا در جهاد که از آن بیزارید ‏ خر مقر است؛ زیرا یا در آن به 
پیروزی وغیمتمی‌رسید و باه شهادت بل می‌آید, و چه بسا در ترک جهاد که آن زا 
خواستارید ‏ شر و زبان نهفته باشد؛ زیرا سبب ذلت و فقر و محرومیت از پاداش 
می‌باشد. «و اله یعلم و انتم لاتعلمون) یعنی خدا از شما بهتر به آخرت و عاقبت امور 
آگاه است و صلاح دنا و آخرت شما را بهتر می‌داند؛ پس برای اجرای فرمانش بشتایید. 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه» بعنی ای محمد! پارانت درباره‌ی جنگ در ماه 
حرام از تو می‌پرسند که آبا حلال است در خلال آن به ستیز برخبزند؟ «قل قتال فیه کبیر) 
به آنھا بگو: قتال در آن گناهی است بس بزرگ. اما از آن بزرگتر و خطرناکتر هم وجود 
دارد که عبارت است از: و صد عن سبیل الله و کفر به و السجد ارام و إخراج أهله 
منه آکبر عند 4 منع كردن مژمنان از دین خدا و منع کردن مسلمانان از مسجدالحرام 
-یعنی مکه -و اخراج و بیرون کردن شما از سرزمین حرام در حالی که شما اهل آن ديار و 
محافظ آنجا هستید, گناه تمام اينها و جرم آن در نزد خدا از کشتن مشرکان و جنگ با 
آنان در ماه حرام بزرگتر است. پس اگر کشتن آنها را در ماه حرام شما بزرگ قلمداد کنند» 
باید بدانند اعمالی که آنان درباره‌ی پیامبر اة و مؤمنان مرتکب شده‌اند نزد خدا بزرگتر 
و زشت‌تر است. و الفتنة کر من القتل4 یعنی گمراه کردن و از راه منحرف کردن 
مسلمان از دینش تا به کفر برگردند؛ نزد خدا از قتل بزرگتر است. «و لایزالون یقاتلونکم 
حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا4 یعنی هنوز در تلاشند با شما بجنگند که ار 
بتوانند شما را به کفر و گمراهی برگرداننده پس آنها از کفر و دشمنی خود کنار نمی‌کشند. 


( ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت و هو کافر فأولئك حبطت آعماهم فى الدنیا ‏ الاخرة» 
یعنی هر یک از شما به خواست آنها جواب مثبت بدهد واز دین اسلام برگردد و آنگاه در 
حال کفر بمیرد» اعمال نیکش در دو جهان باطل شده و به هدر می‌روده و أولئك 
أصحاب النار هم فما خالدرن» و آنان برای همیشه در جهنم خواهند ماند واز آن خارج 
نمی‌شوند. (ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا نی سبیل الل یعنی مؤمنانی که 
خانواده و وطن خود را ترک نموده و به منظور اعلای دين خدا با دشمنان به جهاد 
برخاسته‌اند. «أُولئك رجون رحمة الله و اله غغور رحم) یعنی افراد موصوف به اوصاف 
مذکور شایستگی آن را دارند که به رحمت خدا نایل آیند. و بدانید که خداوند بخشاینده 
و بامهر است. 

نکات بلاغی: 3-۱ کان الناس أمة واحدة) شامل ایجاز به حذف است و تقدیر آن 
چنین است: « کانوا أمة واحدة على الایمان متمسکین باحق, فاختلفوا فبعث الله النبيين). 
گفته‌ی #لیحکم بین الناس4 بر محذوف دلالت دارد. 
۲ ام حسبع4 ام منقطعه و همزه‌ی آن برای انکار و استبعاد است؛ یعنی بل حسبتم» 
متضمن استفهام انکاری است. 
۳ و لا یأتکم» همان‌طور که زمخشری گفته است» بر نفي همراه با توقع و نتظارنفی 
شده دلالت دارد. و معنی آبه چنین است: هنوز آنچه بر افرادی که پیش از شما نازل شده 
است بر شما نازل نشده است ولی نازل خواهد شد؛ پس اگر نازل شد شکیبا باشید. و 
چنانچه در زبان عربی گفته شود: «لم بأتنی زید»: نفی سژالی است که می‌گوید: آیا زید 
نزد شما آمد؟ و اگر گفته شود: «لما یأتنی» به این معنی است که هنوز نیامده است اما 
انتظار دارم بیاید. بتابراین آمدن سختی و شداید بر مؤمنان در مظان توقع و اتظار است. 
۴ ألا ان نصر الله قریب» در این عبارت چند وسیله‌ی تاکید آمده است که بر تحقق 
نصرت دلالت دارند: اول؛ جمله‌ی با ادات استفتاح ال که معنی تأکید دارد آغاز شده است. 
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دوم؛ حرف «ان» را آورده است که آن هم معنی تأکید و تحفیق می‌دهد. سوم؛ ترجیح 
جمله‌ی اسمیه بر جمله‌ی فعلیه؛ چرا که نگفته است: «ستنصارون» و تعبیر به جمله‌ی 
اسمیه مفید معنی تأکید است. چهارم؛ اضافه‌ی نصر به رب‌العالمین که بر انجام هر امری 
توانا است. 
۵ (ر هو کره لکم» قراردادن مصدر در جای اسم مفعول «کره» به جای «مکروه» به 
منظور مبالغه می‌باشد. خنساء گفته است: فانما هی إقبال و إدبار. 
(-«وعسی أن تکرهوا... و عسی أن تحبوا» محسنات بدیعی به نام «مقابله» در بین دو 
جمله قرار دارد که حب و کره و خیر و شر را در مقابل یکدیگر قرار داده است. 
9۷و اله يعلم و نتم لا تعلمون» طباق سلب است. 
فواید: خدای متعال کتاب را به صورت مفرد آورده رگفته است: «و أنزل صعهم 
الکتاب» تا نشان دهد هر چتد کتاب پیامبران متعدد بوده‌اند اما در جوهر و ماهیت 
یکی هستند؛ چون تمام آنها شامل یک شریعتند و اصل و اساس واحدی دارند. همان‌طور 
که خدا می‌فرماید: شرع لکم من الدین ما وص به نوحا و الذى وحینا اليك ...4 تا 
و 
یاد آوری: بخاری از خباب‌بن ارت نقل کرده است که خباب گفت: شکایت را 
پیش پیامبر ا بردیم در حالی که در سایه‌ی کعبه دراز کشیده بود. عرض کردیم: آیا 
طلب پیروزی ما را نمی‌کنی؟ آیا برای ما دعا نمی‌کنی؟ پیامبر اة فرمود: قبل از شما 
افرادی بوده‌اند که برایشان قبر می‌کندند و زنده به گور می‌شدند» با اره از سر تا پا شقه 


چ 


می‌شدند وبا شانه‌ی آهنین گوشت بدنشان را از استخوان جدا می‌کردند که آنها را از دین 
خود برگردانند. اما به خدا قسم این امر (دین اسلام) تحقق می‌پذیرد و سوار بدون واهمه 
و ترس از صفا به حضر موت می‌رود و به جز از خدا از هیچکس باکی نخواهد داشت و 
گرگ را بر گله چوپان می‌کند اما شما عجله دارید. 


ای تا 
شالف عن ار اي یرف نی ید مغ ای و ی تیه 
و شالوك ماد بلفقر ن فل لك بآ کم لا کک 


ر گر 1 دبع 
خرة و بشالونك عن أ لیتاعی اب 


ین رون ری 
عم َير م رو وش 
e‏ يشاك عَنٍ 
GT‏ 
۳ با با کرک 
کک افوا آله و آغلسوا کم شلاقوه وب 


وا کار س آنه 
2 ا الغو نتانکم وکن بَاخذ کم با کسبث قلویکم و أف 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای توانا بعد از این‌که در آیات پیشین 
احکام قتال و هدف والای مشروعیت آن را بیان کرد که عبارت است از نصرت حق و 
اعزاز دین و حمایت امت در برابر دشمنان خارجی» بعد از آن به ذکر اصلاحات داخل 
جامعه پرداخت که بر اساس فضیلت و اخلاق و خوی نیکو استوار است. برای دولت 
لازم است به اصلاحات داخلی و خارجی اقدام کند تا پایه‌های دوام خود را استوارکرده و 
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بقای کاخ باعظمتش را تضمین کند که تندباد دوران آن را نلرزاند. 

معنی لفات: « | مخمر» مشروب مستی آور؟ چون عقل را می‌پوشاند و پرده بر آن می‌کشد. 
وخرت الإناء) یعنی سر ظرف را پوشاندم. «الیسر4 به معنی قمار است. از میسر به 
معنی آسان گرفته شده است؟ چون کسب بدون زحمت و مشقت است» و گوبا از یسار آمده 
است که سبب بی‌نیازی است. |۶) الاثم به معنی گناه است و جمع آن آثام آمده است؛ 
و خمربه دگناه» موسوم شده است؛ چون نوشیدن آن سبب گناه است. شاهر گفته است: 
گناه نوشیدم تاعقلم گم گشت ‏ بدین ترتیب گناه (شراب) عقل را می‌برد 

«العفو4 اضافه بر احتباج. أعنتکم4 شما را در زحمت انداخت و اصل عنت به 
معنی مشقت است. (أمة6 کنیز زر خرید که در مقابل آن حرة4 آزاده قرار دارده جمع 
آن |ماء است. «احیض»4 مصدر و به معنی حیض است. مانند معیش که به معنی عيش 
آمده است. حیض در اصل به معنی سیلان است و برای زن هم حایض و هم حایضه به کار 
می‌رود. فراء سروده است: «حايضة یزنی بها غیر طاهر» بسان زن در حال حیض و بدون 
پاکی با او نزدیکی حرام بشود. (حرث) به معنی پاشیدن بذر بر زمین است؛ راغب و 
جوهری چنین گفته‌اند: حرث به معنی زرع و حارث یعنی زارع؛ و معنی حرث یعنی محل 
رستن و پیدایش فرزند برسبیل تشبیه !۲۱ عرضة4 بعنی مانع و هر چیز معترض و مانم 
شود و از این‌رو به ابر عارض می‌گویند؛ چون مانع دیدن آفتاب است. «اللغو6 یعنی 
فتاده و بی‌اعتباره اعم از گفتار و غیره. لغو الطائر) لغو پرنده یعنی صدایش. 

سیب نزول: الف؛ جمعی از باران از جمله عمربن الخطاب به خدمت پیامبر اا 
آمدند و گفتند: درباره‌ی شراب و قمار نظرت را اعلام بدار که عقل را می‌برند و مال را 
سلب می‌کنند. آنگاه آیه‌ی «یسألونك عن النمر ....» نازل شد. 


١‏ صاح جوهری ماده‌ی حرٌ. 


ب؛ از ابن‌عباس غل روایت است وقتی آیه‌ی «و لا تقربوا مال الیتم الا ...4 نازل 


شد هرکس مال یتیم را پیش خود داشت فوراً آن را جدا کرد و خوراک و آشامیدنی را از 


او جدا کرد. اگر چیزی از غذایش باقی می‌ماند آن را نگه می داشت با آن را می‌خورد یا 
فاسد می‌شد. و این امر برای آنان مشکل بود و موضوع را در خدمت پیامبر اء مطرح 
کردند آنگاه دای عزوجل این آیه را نازل کرد: و يسألونك عن الیتامی ...4 

ج؛ از انس روایت است که وقتی زن بهودی قاعده می‌شد» او را از منزل بیرون 
می‌کردند؛ با او غذا نمی‌خوردند و در منزل با او محشور نمی‌شدند... موضوع را به 
پیامب رو عرض کردند» سپس آیه‌ی و يسألونك عن احیض ...4 نازل شد. 

تفسیر: (يسألونك عن امخمر و الیسر4 یعنی ای محمد! درباره‌ی حکم شراب و قمار 
از تو سؤال می‌کنند (قل نها نم کبیر و منافع للناس) یعنی به نها بگو: در مصرف شراب 
و پرداختن به قمار زبان وگناهی بزرگ و سودی ناچیز مقر است» «و اهما اکبر من نفعهما) 
یعنی ضرر و زبان آنها از نفعشان پیشتر است؛ چون خرابی عقل و رفتن مال و در معرض 
بلا قرار دادن بدن با مصرف شراب» و خرابی ناشی از قمار و نابود کردن خانه و کاشانه به 
وسیله‌ی قمار و پیدایش عداوت و دشمنی در بین بازیگران» تمام این بدبختی‌های محسوس 
در این دو عمل وجود دارد و اگر زیان فراوان آن با نفع ناچیز و اندکی که دارند مقایسه 
شود و در ترازو قرارگیرد. خطر این کار زشت و اپسند عیان می‌شود. و یسآلونك ماذا 
ینفقون قل العفو4 یعنی از تو سژال می‌کنند که در اموال خود چه چیز را انفاق و چه چیز 
را نگه دارند؟ به آنان بگو: اضافه بر حاجت و نیاز را خرج کنند» و اموال مورد احتیاج 
خود را خرج و انفاق نکنند و خود را محتاج نگردانند. (كذلك یبین الله الایات» یعنی 
همان‌طور که احکام را برایتان بیان می‌کند نفع و ضرر و حلال و حرام را نیز برایتان بیان 
مر کند. (لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الآخرة) تا درباره‌ی امور دنیا و آخرت بیندیشید و 


دریابید که دنا ناپایدار و رفتنی است و آخرت پایدار و ماندنی است و برای امر پایداره 
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سعی و تلاش به خرج بدهید که درست‌تر همان است و انسان خردمند پایدار را بر فناپذیر 
ترجیم می‌دهد. و يسألونك عن الیتامی قل اصلاح هم خبر4 یمنی ای محمد! در مورد 
اموال ابتام و روابط با آنان از تو سوال می‌کنند آیا با آنها درآمیزند با کنار بگیرند؟ به آنان 
بگو: در آمیختن با آنان به شیوی درست بهتر است از کنارهگیری از آنان و ان تخالطوهم 
فاخوانکم فی الدین» یعنی اگر مال آنان را با مال خود مخلوط کردید و در این مورد درستی 
را به کار بگیرید و مصلحت آنها را در نظر بگیریده آنان برادران دینی شما هستند که برادری 
دینی از برادری نسبی قوی‌تر است» و از جمله حقوق این برادری رعایت مصلحت و نفع 
آنان است. «و اله یعلم الفسد من الصلح» یعنی خدای متعال دانا و آگاه است به نهان 
آنهایی که در اختلاط با آنها قصد خیانت و تباه‌کردن اموال آنان را دارنده و همچنین آگاه 
است به نهان آنهایی که قصد اصلاح آنان را دارند» و هر یک را مطابق عمل خود پاداش یا 
کیفر می دهد. ولو شاء اله لأعنتکم) اگر خدا می خواست شما را در مضیقه و مشقت 
قرار می‌داد و بر شما سخت می‌گرفت اما با توجه به رحمت وسیعش آن را آسان گرفت. 
ان الله عزیز حکم4 همانا خدا تواناست و هیچ امری بر او مشکل نیست» و در مورد 
تشریع احکام برای بندگانش آگاه است. آنگاه مسلمانان را از عقد کردن زنان مشرک که پیرو 
آیین آسمانی نيستند» برحذر داشته است. «و لاتتکحوا الشرکات حق يؤمن) بعنی 
ای مسلمانان! با زنانی که پیرو کتاب آسمانی نیستند ازدواج نکنید. مگر این‌که به خداوند 
وروز آخرت ایمان بياورند. و لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو آعجبتکم4 یعنی كنيز مؤمن 
از آزاه‌ی مشرک بهتر است ولو این‌که جمال و زیبایی زن مشرک و یا مال و سایر مسایل 
رغبت‌انگیز از قبیل حسب و نسب و جاه و مقام» شما را شگفت‌زده کند. و لاتنکحوا 
الشرکین حتی یؤمنوا) یعنی دختران خود را به عقد مردان مشرک در نیاورید اعم از 
بت‌پرست و اهل کتاب» مگر این‌که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورند. و لعبد مؤمن خير 


من مشر و لو اعجبکم» یعنی این‌که دختر خود را به عقد برده‌ی مؤمن در آورید بهتر از 


آن است که او را به عقد مرد آزاد مشرک در آوربد هر چند که حسب و نسب و جمالش 
چشمگیر و خبرهکننده هم باشد. «أولئك یدعون إلى النار4 یعنی افراد مذکور از زنان مشرک 
و برده‌ای که وصلت شما با آنها حرام است» شما را به طرف آتش می‌کشند؛ یعنی شما را 
به کفر و فسوق می خواننده پس حق آن است که با نها وصلت نکنید. و اه يدعو إلى الجنة 
و الغفرة باذنه» بعنی خدا خیر و سعادت شما را می‌خواهد» شما را به امری می‌خواند که 
موجب نیکبختی است؛ یعنی شما را به طرف عمل صالح فرامی‌خواند که موجب نایل آمدن 
به بهشت و بخشودگی گناهان است. «ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون4 یعنی دلایل و 
براهین خود را برای مردم توضیح می‌دهد تا متوجه شوند و فرق بین خير و شر و ناپاک و 
پاک را بدانند. سپس احکام حیض را بیان کرده وگفته است: «و يسألونك عن احیض قل 
و تخد نز ر ی توفیکی با ونان درخ فاهدگی مان من 
آیا حرام است یا حلال؟ به آنها بگو: امری است کثیف و نزدیکی در آن حالت برای زوجین 
دردناک است. «فاعتز لوا اللساء فی احیض»4 پس در حال حیض از نزدیکی با زنان دوری 
جوید. و لاتقربوهن حتی یطهرن» و نزدیک آنان نشوید تا این‌که خون آنها قطع شود و 
پاک شوند. و تا غسل نکنند با آنها نزدیکی نکنید. منظور این است که عمل نزدیکی انجام 
نشود نه این‌که مانند بهود در حال حیض زنان با آنها غذا نخورند و نشست و برخاست 
نکنند. فاذا تطهرن فأتوهن من حیث آمرکم ال4 یعنی وقتی پاک شدند و خود را با آب 
پاک نمودند مطابق دستور خدا و از محلی که خدا آن را حلال کرده و مکان بذرپاشی 
است با آنها نزدیکی کنید. ان الله بحب التوابین و بحب التطهرین4 یعنی خدا توبه کاران 
از گناه را دوست دارد و افرادی را که از پلشتی‌ها و ناپاکی‌ها می‌پرهیزند دوست دارد. 
نساژکم حرث لکم فأتوا حرئکم انی شئتم 4 یعنی ارحام زنانتان محل و مکان کشت نسل 
است و در آنجا اولاد شکل می‌گیرنده پس در محل کشت و زرع نسل و ذریت با آنهانزدیکی 
کنید» و به محلی دیگر تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: «رستنی را از آنجا که می‌روبد 
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آیباری کن»؛ و معنی «أنی شئتم» پعنی به هر شکل که خواستید ایستاده» نشسته» اما در 
محل کشت؟ یعنی فرج باشد. در اینجا گفته‌ی بهودیان نی زکه می‌گویند: اگر مرد از عقب با 
«فرج» زن نزدیکی کند فرزند چپ می‌زاید. و قدموا لأنفسکم) یعنی اعمال نیکو را به 
عنوان توشه و ذخیره‌ی آخرت قبل از مرگ بفرستید. و اتقو الله و اعلموا نکم ملاقوه» 
یعنی با پرهیز از عصیان, از خدا بترسید و بقین بدانید که سرانجام پیش او خواهید رفت. 
و پاداش اعمال خود را می‌بایید. و بشر الومنین» یعنی مزده‌ی فوز عظیم را در بهشت 
پرنعمت به آنان بده. و لاتجعلوا الله عرضة لأیانکم4 یعنی قسم خوردن به خدا را سیب 
انجام ندادن اعمال خير قرار ندهید و نگویید قسم خورده‌ام که کار نیک نکنم و می‌خواهم 
به قسم وفاکنم بلکه کار نیک را انجام بدهید و کفار‌ی قسم را بپردازید. ابن‌عباس گفته 
است: یعنی خدا را مانع انجام دادن کار نیک قرار ندهید بلکه عمل خیر را انجام بدهید و 
کفاره‌ی قسم را بپردازید. «أن تبروا و تقوا و تصلحوا بین الناس» یعنی خدای متعال را 
سبب انجام ندادن اعمال نیک و اصلاح نکردن روابط بین مردم قرار ندهید. این آیه درباره‌ی 
عبدالله بن رواحه نازل شد. وقتی قسم خورد با دامادش, «نعمان بن بشیره سخن نگوید! و 
میانه‌ی او و خواهرش را اصلاح نکند. «و اله سمیع علم4 بعنی گفته‌ی شما را می‌شنود و 
به اعمالتان آگاه است. سپس فرمود: لایژاخذکم الله باللغو ف آیانکم4 یعنی به قسم‌هایی 
که بدون فصد بر زبانتان جاری می‌شود مانند آری وال و نه والله شما را ماخذه و مورد 
بازخواست قرار نمی‌دهد. (ولکن یژاخذکم با کسبت قلوبکم» اما شمارا در مورد 
قسم‌هایی مژاخذه می‌کند که قصد و نیتش را داشته‌اید و قلباً آن را نیت کرده‌اید. «و الله 


غفور حلیم4 و خدا بخشودگی وسیع دارد و در کیفر بندگان شتاب به خرج نمی دهد( 


١د‏ قولی می‌گوید: بعنی قسم خوردن زیاد را پشه نکنید و خدا را هدف قسم خود قرار ندهید و در هر امر کم و ناچیزی 


اسم مبارکش را مبرید؟ زبرا کسی که بسبار سوگند می خورد نه نیک‌مرد است و نه پرهیزگار. 


نکات بلاغی: ۱- «يسألونك عن الخمر و السیسر» در آن ایسجاز قرار دارد؛ یعنی 
عن شرب لخر و تعاطی الیسر, 
۲و هیا آکبر من نفعهم) از باب تفصیل بعد از اجمال و در بلاغه به «اطناب» موسرم 
است. 
۳« کذلك بین اله لکم الایات4 شامل تشبیه مرسل مجمل است. 
۴-المفسد من الصلح» بین کلمه‌ی «مفسد؛ و «مصلح» طباق وجود دارد که از محسنات 


۵ یدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة) در بين دوكلمهى «نار» و «جنة» طباق موجود 
است. 
٦‏ قل هو أذی» تشبیهی بلیغ در آن مقرر است که ادات و وجه‌الشبه حذف شده و به 
صورت بلیغ در آمده است و اصل آن حیض» امری است که نفس از آن متتفر است» مانند 
اذیت و آزار که نفس از آن بیزار است. همان‌طور که گفته می‌شود «علی أسد» على شير 
است به منظور مبالغه ادات و وجه شبه حذف شده است. 
۷-«و لاتقربوهن4 کنایه از نزدیکی است. 
۸-«نسا کم حرث» بر اساس حذف مضاف؛ یعنی موضم حرث است. یا بر سبیل تشبیه 
زن است به زمین؛ و نطفه به بذر» و فرزند به گیاه» بنابراین به معنی محترث و به عنوان 
سالفه چنان موسرم شده است. 

فواید: اول؛ شراب به امالخبایث موسوم است؟ چون سبب تمام اعمال ناپسند است. 
نسائی از حضرت عثمان ل روایت کرده که وی گفته است از شراب دوری جویید که 
مادر پلشتی‌هاست. درگذشته مردی بود که زنی در راه بدر به او تعلق خاطر پیدا کرده؛ آن 
زن کنیزش را نزد او فرستاد تا او را برای ادای شهادت فراخواند» مرد با کنیز به راه 


می‌افند. وقتی به خانه‌ی زن رسید درها را پشت سرش قفل کرد تا به نزد زن بدکار رسید؛ 
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سپس متوجه شد که در آنجا پسرکی وکوزه‌ی شرابی قرار دارد؛ زن به او گفت: برای ادای 
گواهی شما را نخواسته بودم بلکه شما را خواسته بودم که با من نزدیکی کنی یا کاسه‌ای 
از این شراب بنوشی, یا این نوجوان را به قتل برسانی» مرد می‌گوید: جامی از آن شراب 
بدهید شراب را سر کشید وگفت: باز بریزید» و در آخر امر با زن نزدیکی کرد و جوان را 
به قتل رساند؛ بنابراین از مصرف شراب دوری جویید؛ چون ایمان و شرابخواری با هم 
جمع نمی‌شوند و بالاخره یکی از آن دو دبگری را بیرون می‌کند. 

دوم؛ اگر شراب عقل و مال را می‌برد» دبگر چگونه نفعی در آن متصور است؟ در 
جواب گفته می‌شود: منظور از منافع در آبه» منافع مادی است؛ چون آن را خرید و 
فروش می‌کردند و از آن سودی کلان به دست می آوردند» و امکان دارد منظور از نفع 
همان لذت و سرخوشی خیال باشد که از آن ناشی می شود. شاعر گفته است: 
آن را مسی‌نوشیم و خود را شاه شاهان می‌دانيم 

و خود را شیر می‌دانیم هیچ‌کس بارای مقابله با ما را ندارد 

فرطبی گفته است: شرابخوار مورد تمسخر و خنده‌ی عاقلان قرار می‌گیرد؛ با ادرار 
و مدفوع خود بازی می‌کند و چه بسا دست آلوده به صورت خود می‌کشد» حتی گفته‌اند 
بعضی از مستان با ادرار خود صورتش را شسته و گفته است بار خدابا! مرا در زمره‌ی 
توبهکاران و پاک‌کنندگان قرار بده. روایت است سگی صورت مستی را می‌لیسد و مست 
می‌گفت: همان‌طور که مرا اکرام کردی خدا تو را گرامی بدارد. 

سوم؛ زمخشری گفته است: فاعتزلوا النساء4. من حيث آمرکم اله4 و «فأنوا 
حرثکم انی شنتم» از کنایات لطیف و دقیق بوده و از جمله تعریضات نیکو می‌باشند. و 
این تعبیر و امثال آن در کلام پسندیده است. بر مؤمنان واجب است که آن را فرا گیرند و 


در محاوره و گفتگو و نوشته‌هاء خود را به ادب و به‌کار بردن آن بیارایند. ٩۱۱‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 


لبون ین نسانهم تربض ازبعة فر إن فاا إن نة عور رجي 59 إن 
عرزا مدق فإ آله ريغ علم ألطلات برضن بانشیپن نله روء و یحیل 


11 ن ینش ما خن آنه ن آزعا ای إن 0 ن احق 

ده ذلك ان رد اصلاحا و 1 

کک بت ساك موف سرج باخسان و لا یل 
ی لآ ۳0 


ن 
TS‏ دت پو لك دوه لا رها وت ی 
تیه م سین( نا SS‏ 
لا جناح میا آن رجا ان ظتنا أن قي 1 


مهو 4 
ب 


سح 
U»‏ 
9 
¥ 
چ 
+عه 
ِ 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: در آیات پیشین بعضی از امراض اجتماعی؛ 
مانند شرابخواری و.قمار بیان شد که مانند موریانه جسم ملت را فرو خورده و بنیان و 
اساس جامعه را به تحلیل برده و در بین آنان کینه و دشمنی ایجاد می‌کند. پس بحث 
خانواده را که هسته‌ی مرکزی تأمیس جامعه‌ی با فضیلت می‌باشد» مطرح کرده است؛ 
زیرا با اصلاح آن؛ جامعه صالح و با فساد آنه جامعه فاسد می‌شود. در مورد احکام 
خانواده اول به بیان رابطه‌ی زناشویی پرداخته و هشدار داده است که انتخاب بايد بر 
اساس دیانت صورت گیرد؛ تا رابطه بر مبنای محبت و اخلاص برقرار شود. از این‌رو 
حلال نیست زنی مشرک در کنار مردی مسلمان باشد. و زن باایمان حلال نیست تحت 
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حمایت و زیر سلطه‌ی مردی مشرک باشد. از این رو اسلام ازدواج با زنان مشرک و عقد 
کردن زنان مزمن را برای مردان مشرک حرام کرده است. آنگاه در این آیات شریفه بعضی 
از امراض را بیان کرده است که دامنگیر خانواده می‌شوند و کیان آن را به نابودی و تباهی 
می‌کشانند. از آن جمله ایلاء و طلاق و خلم را یادآور شده و درمان و علاج مور این 
مشکلات معرفی کرده است که بنیان خانواده را از بن می‌کند. 

معنی لفات: (یؤلون) ايلاء در لغت به معنی قسم است. گفته می‌شود آلی یوالی 
ابلاء شاعر گفته است: 

قسم خوردم هر آن قصیده سرایم که بعد از من نمونه گردد 

و در شرع یاد کردن سوگند است که با همسرش نزدیکی نکند. (تربص) به معنی 
انتظار است و از آن جمله «قل تربصوا فانی معکم من التربصین4 یعنی منتظر بمانید. 
«فاء‌وا4 فیء به معنی برگشت است. به سایه نیز فیء می‌گوبند؛ چون بعد از کاسته شدن 
برمی‌گردد. فراءگفته است: عرب می‌گویند «فلان سریعالفيع0؛ یعنی بعد از عصبانیت 
زود به حال عادی برمی‌گردد. شاعر گفته است: 

ففاءت و لم تقض الذی اقبلت له و من حاجة الانسان مالیس قاضياً 

قروهء» جمع قرء است» اسمی است که هم بر حیض و هم بر پاکی اطلاق می‌شود؛ 
بعنی از جمله‌ی اضداد است. قرء در اصل به معنی اجتماع است؟ چون خون در رحم جمع 
می‌شود آن را حیض نامیده‌اند. در قاموس گفته است: قرء» به فتح و ضم به معنی حیض 
و پاکی و مدت آن آمده است. فره‌ی که به معنی پاکی است» جمع آن قروء است و قره‌ی 
که به معنی حیض می‌باشد جمع آن اقراء است. «بعولتهن4 جمع بعل به معنی شوهر 
است. «وهذا بعلی شیخا) وزن بعلة است. (درجه) به معنی منزلت بلند است. «الطلاق4 
مصدر طلقت المراة. و معنی طلاق عبارت است از بازکردن عقد ازدواج» اصل آن انطلاق 


و تخلیه است. می‌گوبند «ناقة طلاق؛؛ بعنی شتری است که بدون زنجیر و چوپان در 


چراگاه رها شده است. آزاد شده را به همین معنی طالق می‌گویند تسریج4 تسریح به 
معنی فرستادن و آزاد کردن است. تسریح الشعر؛ آزاد کردن موی تا از هم جدا شوند. 
حیوان را تسریح کرد؛ یعنی آن را رها و آزاد کرد. راغب گفته است: تسریح از تسریح شتر 
و به طور استماره آمده است همان‌طور که طلاق از اطلاق شتر مستعار است.(۱) 

سبب نزول: در عهد جاهلیت مردی هر چند بار که می‌خواست زنش را طلاق 
می‌داد و قبل از انقضای عده او را رجعت می‌داد؛ و حتی اگر هزار بار او را طلاق می داد 
می‌توانست او را رجعت دهد. یک نفر قصد آزار همسرش را کرد و به او گفت: نه پناهت 
می‌دهم و نه رهایت می‌کنم. گفت چطور؟ گفت طلاقت می‌دهم و وقتی زمان سرآمدن 
عده‌ات نزدیک شد تو را رجعت می‌دهم. زن شکایت را پیش پیامبر َو برد آنگاه 
آبه‌ی «الطلاق مرتان» نازل شد. 

تفسیر: «للذین یژلون من نسائهم تربص أربعة آشهسر» بعنی آنان که قصد آزار 
همسران خود را دازند و قسم می‌خورند که با آنها نزدیکی نکننده می‌توانند چهار ماه 
منتظر بمانند (فاٍن فاءوا فان اله غفور رحیم) یعنی اگر به آغوش و همنشینی زنان؛ به 
شیوه‌ی نیکو برگشنند -کنایه از نزدیکی است -یعنی از قسم رجوع کردنده خدا عمل 
سوه آنان را می‌بخشاید و آن را زبر پوشش رحمت خود فرار می‌دهد. وو إن عزموا 
الطلاق فان الله میع علم» یعنی اگر تصمیم گر فتند از نزدیکی و معاشرت با آنان امتناع 
ورزند و آنها را طلاق بدهند» خدا گفته‌ی آنان را می‌شنود و از قصد و نیتشان آگاه است. 
منظور از آیه چنین است: اگر شوهر قسم یاد کند که با همسرش نزدیکی نکنده زن چهار 
ماه منتظر می‌ماند» اگر در خلال این مدت با او معاشرت و نزدیکی کرد چه بهتر و قَمش 


واقع شده وکفاره بر او واجب می‌آید. و اگر در آن مدت با او معاشرت نکند به نظر ابو 


۱-مفردات ص ۰۲۲۹ 
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حنیفه طلاقش واقع می‌شود. امام شافعی می‌گوید: موضوع را پیش حاکم باید برد؛ و 
حاکم به او دستور برگشت یا طلاق می‌دهد. و اگر از هر دو امتناع ورزید, حاکم زن را 
طلاق می‌دهد. مختصر حکم اپلاء چنین است... سپس خدا احکام عده و طلاق شرعی 
را بیان کرده و فرموده است: «و الطلقات بتربصن بأنفپن ثلائة قروه» یعنی بر زنان 
مطلقه‌ی آزاد که با آنان نزدیکی صورت گرفته است» واجب است مدت سه پاکی انتظار 
بکشند -بر مبنای گفته‌ی شافعی و مالک یا سه حیض -بر مبنای نظر ابوحنیفه و احمدب 
آنگاه بعد از انقضای عده اگر خواستند. شوهر کنند. این حکم در مورد زنی است که با 
وی نزدیکی شده است» اما اگر با وی نزدیکی نشده باشد» عده بر او واجب نیست؛ زیرا 
خدا فرموده است: «فما لکم علهن من عدة) یعنی عده بر آنان ندارید. 

و لایجل من آن یکتمن ما خلق اله فی آرحامهن» یعنی درست نیست زنان مطلقه 
برای تعجیل و سرآمدن عده» بار حمل یا حیض را در رحم خود پنهان بدارند. و بدین‌وسیله 
حق زوج را در رجعت دادن ضایع کنند. (إِن کن یمن باه و الیوم الآخر4 یعنی اگر واقعاً 
به خدا ایمان دارند و از کیفرش می‌ترسند. این امر برای آنان تهدید است تا بدون کم و 
زیاد حقیقت را بیان کنند؛ چون حقیقت این امر فقط از طریق آنان معلوم می‌گردد. 
(وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن آرادوا إصلاحا) یعنی در صورتی که عده‌ی آنها منقضی 
نشده باشد» شوهران سزاوارترند که آنان را رجعت دهند از این‌که به عقد یک نفر پیگانه 
درآیند, و هدف از رجعت نیز اصلاح است نه اضرار» و این امر در طلاق رجعی مقرر است. 
و هن مثل الذی علیپن بالعروف» یعنی آنان همان حقی بر مردان دارند که مردان بر 
آنان دارند. از جمله به صورتی پسندیده که خدا در معاشرت و ترک ضرر و آزار و امثال 
آن فرمان داده است. «و للرجال علمهن درجة4 یعنی مردان بر زنان چیز اضافه‌ای دارند 
که عبارت است از سرپرستی و انفاق و تسلط و وجوب اطاعت. پس این درجه» تکلیف است 


نه تشریف! چون خدا فرموده است: «إِن أکرمکم عند اله نا کم». «و الله عزیز حکم» 


یعنی توانا و چیره‌دست است و از هر عاصی و سرپیچی‌کننده‌ای انتقام می‌گیرد و در امر و 
تشریع خود | ه است. پس از آن» شپوه‌ی طلاق شرعی را بیان کرده و گفته است: 
«الطلاق مرتان فامساك بعروف أو تسرع باحسان4 یعنی طلاق شرعی که مرد حق 
رجعت در آن را دارده دو نوبت است و بعد از این دو نوبت جز معاشرت به شیوه‌ی 
پسندیده و خسن رفتار» تا زمان رها کردن زن به صورتی نیکوء چاره‌ای ندارد به‌طوری که 
هیچ‌گونه حقی را از او زیر پا ننهد و او را به زشتی نام نبرد و مردم را از او متنفر نکند. 
رلایصل لکم أن تاخذوا ما آتینموهن شیئ یعنی ای شوهران! شما حق ندارید از 
مهربه‌ای که به آنها داده‌ابد چیزی از آنها بگیربد اگرچه کم هم باشد. إلا أن بخافا آن 
لایقیسا حدود اله یعنی مگر این‌که زوجین از سوه معاشرت و بدرفتاری ترسند که 
نتواتد حقوق زناشویی که در فرمان خدا مقر شده است رعایت کنند. فان خفت ألا یقیما 
حدود الله فلاجناح علها فیما افتدت به» یعنی اگر از معاشرت آن دو بیمناک شدیده و زن 
بخواهد با صرف‌نظر از مهریه یا پرداخت مالی به شوهر» خود را خلع کند و طلاق بگیرده 
گناهی ندارد که زوج آن را بگیرد یا زوجه آن را بپردازد. (تلك حدود اله فلا تعندوهاه 
یعنی این احکام مهم و باعظمت از قبیل طلاق و رجعت و خلع و غیره از جمله شرایع و 
احکام الهی است» پس با آن به مخالفت برنخیزید و از آن تجاوز نکنید و آنها را زیر پا 
ننهید و به مطالبی دیگر که جزو شرع نیستند نپردازید. و من تعد حدود الله فأولئك هم 
الظالون» یعنی هر کس با احکام و فرامین خدا به مخالفت برخیزد؛ خود را در معرض 
قهر و غضب خدا قرار داده» و از جمله‌ی ستمگران محسوب است که مستحق کیفر سخت از 
جانب خداوند می‌باشد. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاًغیره) بعنی اگر 
مرد برای بار سوم زنش را طلاق.داده تا زمانی که زن با یک نفر دیگر ازدواج نکند و از 
وی نیز جدا نشوده برای همسر اولی حلال نمی‌شود. و همان‌طور که به صراحت در حدیث 


آمده است تا مرد (دوم) از او کام برنگیرد و زن از اوکام نگیرد درست نیست» و این امر به 


منظور بازداشتن مرد از سه طلاقه کردن زن مورد علاقه‌اش صادر شده است؛ زبرا مردانگی 
اجازه نمی‌دهد که زنش در اختبار دیگری قرار گیرد. «فان طلقها فلا جناح علمهما أن 
یتراجع إن ظنا أن یقیسا حدود اله یعنی اگر بعد از این‌که شوهر دوم او را طلاق داد و 
عده‌اش منقضی شد اگر دلایل توافق و حسن معاشرت مشاهده شود مانعی نیست نزد 
شرهر اول برگردد. و تلك حدود اله یبینها لقوم یعلمون» یعنی این است مقررات و احکام 
خداکه آن را برای افرادآگاه و با فهم که عاقبت امور را در نظر دارند توضیح می دهد( 
نکات بلاغی: ۱-(فان اله ممیع علیم» جمله‌ی خبری از معنی ظاهرش عدول کرده و 
به وعد و وعید تبدیل شده است. 
9۲و الطلقات بتربصن> خبری است در معنی امر و در اصل «و لیتربصن» است؟ یعنی 
باید منتظر بمانند. زمخشری گفته است آوردن معنی امر به لفظ خبر معنی تاکید امر را 
می‌رساند, و نشان می‌دهد از جمله مسایلی است که باید برای اجرا و عملی کردن آن 
شتافت. پس انگار آنها امر را امتثال نموده‌انده پس به عنوان موجود محقق از آن خبر 
می‌دهد. و آوردن آن به صورت مبتدا ببانگر تأکید بیشتر ست 
۳ إن کن یمن بائه» غرض از آن تقیید به ایمان نیست, بلکه منظور از آن تحریک و 
بزرگ نشان دادن موضوع است در نهاد آنان. 
۴و هن مثل الذی علهن) در آن ایجاز و ابداعی است که بر افراد آگاه به علم «بیان» 
پوشیده نیست؟ زبرا اول به قرینه‌ی دوم حذف شده و دوم نیز به قرینه‌ی اول. و معنی آن 
چنین است. هن على الرجال من الحقوق مثل الذی للرجال علیهن من الحقوق: يعنى 
همسران حقوقی را بر مردان دارند که مردان بر آنان دارند. و نیز بين «لهن» و «علیهن» 
طباق وجود دارد که آن نیز از محسنات بدیع است. 


۱-به رواج‌الیان ۳۴۳/۱ مراجعه کنید. ۲ کشاف ۰۲۰۵/۱ 


۵ <فامساك معروف» بین لفظ «امساک» و لفظ «تسریح» نیز طباق برقرار است. 
تلك حدود اله به منظور بارآوردن و ایجاد امنیت و اهمیت در دلهاء لفظ صریح جلاله 
را به جای ضمیر آورده است؛ و دنبال کردن نهی به وعیده برای مبالغه در تهدید است. 
۷ (فأولئك هم الظالون» قصر صفت بر موصوف است. 

فواید: اول؛ خلعی که در اسلام صورت گرفته است عبارت است از خلع زن «ثابت 
بن قیس». آن زن نزد پیامب رل آمد وگفت: یا رسول الله هرگز با هم نمی‌سازیم قسم به 
خدا از لحاظ اخلاق و دین از او ایرادی نمی‌گیرم؛ اما از کفر بعد از ایمان متنفرم. 
پیامب را فرمود! آیا باغش را مسترد می‌کنی؟ گفت: بله آنگاه آن دو را از هم جدا کرد. 

لطبفه: از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: من دوست دارم همان‌طور که همسرم 


برایم خود را می‌آراید. من هم خود را برای او بیارایم؛ چرا که خدا فرموده است: «و هن 


مثل الذی علیهن بالعروف». 

خداوند متعال می‌فرماید: 

وا لاء بناج نوم روف أو سره فووب و 
یکره زار زا و من یلعل لك ظَلَم فة و ی مرو 
آذکرزانفتت آڻو کم ما رل یک ین آلکتاب ول بیظکم به و َو 


و و 4و مر 


مزا رآ بل تن وم عم © و إا علق لاء بنج تسم آن 
نکش أَواجهُماذ تراضزا به من روز 
ؤم لاخ دک كی لَكم ار ب لم و أ تفرد 48 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات شریفه در مورد احکام طلاق 
ی م کد زر قوف رظان آداب ار ر اة م کد اسان را از ار زار 
رساندن برحذر می‌دارند» پس وجه و تناسب آن معلوم است. 

معنی لفات: (فبلفن آجلهن یعنی به انقضای عده نزدیک شدند «(ضرارا) یعنی 
قصد زیان رساندن, قفال گفته است: ضرار به معنی مضار است و «مسجدا ضرارا) یعنی 
مسجدی که از آن ضرر رساندن به مسلمانان مدنظر است. «تعضلوا4 عضل به معنی منع 
و تضییق است و «عضل‌الامر» یعنی مشکل شد و درباره‌ی آن دچار مضیقه شد. و داء عضال 
یعنی مرضی که پزشک از مداوای آن درمانده است. ازهری گفته است: اصل آن «عضلت 
الناقة» است؛ یعنی شتر در حال زایمان بچه‌اش به آسانی نمی‌آید! «بوعظ به4 به آن 
توصیه و امر می‌شود. (ازکی) با رشد و نموتر و مفیدتر است؛ می‌گوبند: زکا الزرع؛ 
آنگاه که رشد کند و برکت فراوان بدهد. «و آطهر» طهارة به معنی دوری از چرک و 
آلایش وگناه است. 

سبب نزول: روایت شده است که «معقل بن یسار» در زمان پیامبر 94 خواهرش را 
به عقد مردی مسلمان درآورد: زن مدتی با او بود آنگاه مرد او را یک طلاق داد ولی او را 
رجعت نداد تا عده‌اش سرآمده بعد از آن زن و شوهر هوس وصلت کردند و شوهر او را 
خواستگاری کرد» اما برادرش به او گفت: من احترامت را گرفتم و او را به عقد شما 
درآوردم؛ اما طلاقش دادی, به خدا قسم» هرگز نزدت باز نخواهد گشت. خدا از نیاز زن 
و شوهر به یکدیگر باخبر بود. آنگاه آبه‌ی «و اذا اطلقم النساء...» را نازل کرد. وقتی 
معقل آن را شنید گفت فرمان خدا را به جان و دل می‌پذیرم» سپس دامادش را خواست و 


گفت احترامت می‌گیرم و او را به عقد شما درمی‌آورم ۲۱۱ 


۱-روایت از بخاری؛ به تاج ۴ مراجعه کنید. 


تفسیر: و إذا طلقت النساء فبلفن آجلهن4 یعنی ای جماعت مردان! وقتی زن را طلاق 
دادید. طلاقی که قابل رجمت است و انقضای عده‌اش نزدیک شد. «فأمسکوهن بعروف 


و سرحوهن بعروف» یعنی بدون اذیت و آزار و زیان؛ او را رجعت دهید یا بدون تطریل 
عده او را رها کنید تا عده‌اش به صورتی نیکو سر آید. و لامسکوهن ضارارا لتعندوا4 
یعنی به قصد زیان و آزارء آنها را رجعت ندهید که مورد ستم قرار گیرند و به افتدا 
(فداکردن حق خود) مجبور شوند. در این آیه» خداوند مرد را از عملی ناپسند منع 
می‌کند؛ چون در زمان جاهلیت زوج» زن را در حال عده رها می‌کرد تا نزدیک شدن سرآمدن 
عده آنگاه به قصد ضرر و آزار نه به قصد رغبت. او را رجعت می‌داد. و من یفعل ذلك 
فقد ظلم نفسه» یعنی هرکس به منظور زیان رساندن یا مجبور کردن به فدیه دادن زن را 
معطل کند و نگه دارد؛ به خود ستم می‌کند و خود را در معرض عذاب الهی قرار می‌دهد. 
و لانتخذرا آیات الله هزوا) احکام و اوامر و نواهی خدا را سبک و مسخره نگیرید. وبا 
مخالفت كردن شریعتش را مسخره نکنید. و أَذکروا نعمة اله علیکم و ما نزل الیکم من 
الکتاب وال محکة) یعنی به یاد بیاورید که با هدایت به اسلام» خدا فضل وکرم خود را به 
شما ارزانی داد و شما را از نعمت بزرگ قرآن و سنت پاک پامب ره برخوردار کرد. 
(یعظکم به» یعنی به وسیله‌ی کتاب و هدایت از جانب پیابر؛ شما را پند می‌دهد و 
متذکر می‌شود که نیکبختی در جهان را به دست آورید. و اتقو الله و اعلموا أن الله بکل 
شیء علیم» یعنی از خدا بترسید و در اعمال خود او را در نظر بگیرید و نیک بدانید هیچ 
نهانی از احوال شما بر خدا پوشیده نیست. سپس خدا به اولیای زنان فرمان داده است که 
در صورت تمایل آنان به رجعت به نزد شوهران خود» از آنها ممانعت و جلوگیری نکنند» 
و فرموده: «و اذا طلقتم النساء فبلغن آجلهن» یعنی وقتی زنان را طلاق دادید و عذه‌ی 
آنان متقضی شد. «فلا تعضلوهن أن ینکحن آزواجهن إذا تراضوا بینهم بالعروف4 یعنی 
وقتی احوال زن و شوهر نیکو شد و علایم پشیمانی و نشانه‌ی رضایت در سیمای هر یک 


از آن دو نمایان گشت و معلوم شد که در مسیر رضایت خدا حرکت می‌کنند» شما ای 
جماعت اولیا! مانع برگشت آنان به نزد شوهرانشان نشوید. «ذلك یوعظ به من کان منکم 
یمن بالله و الیوم الاخر4 این احکام حکیمانه همراه با ترغیب و ترهیبی که گذشت» 
همان چیزی است که هر یک از شما که به خدا و روز آخرت ایمان دارد؛ بدان پند داده 
می‌شود؛ زبرا فقط آنان از اندرزهای شرعی پند می‌گيرند. (ذلکم آزکی لکم و آطضهر4 
یعنی پند پذیری از مطالب مذکور و دست‌آویزی به اوامر خدا برای شما بهتر و مفیدتر و 
پاکیزه‌تر از گناهان و نافرمانی است. «و اله یعلم و نتم لاتعلمون4 یعنی خدا می‌داند چه 
امری از شرایع برای شما بیشتر صلاحیت دارد و شما آن را نمی‌دانید. پس در تمام موارد 
اعم از رجعت دادن و رها کردن» فرمان او را اجرا کنید. 

نکات بلاغی: ۱ فبلغن أجلهن» یعنی انقضای عده‌ی آنان نزدیک شد, بدین ترتیب به 
صورت مج مر سل اسم کل را برای کثر (مدت کا ار برده است؟ چون گر هده منقضی 
شود دیگر حق امساک و نگه‌داشتن او را ندارد که خدا می‌فرمابد فأمسکوهن بعروف4. 
9۲و أذکروا نعمة الله علیکم...4 عطف خاص بر عام است؛ زیرا منظور از نعمت» همان 
نعمت‌های خدا می‌باشد» و مسلماًکتاب و سنت از اقسام این نعمت‌ها هستند, 
(واعلموا أن الله بکل شیء علم4 در بین دو کلمه «اعلموا» و «علم» محسنات 
بدیعی به نام جناس اشتقاق برقرار است. 
۴ أن ینکحن آزواجهن» منظور از ازواج «طلاق‌دهندگان» است. و به اعتبار گذشته از 
جمله مجاز مرسل است. 

فواید: امام فخر رازی گفته است: حکمت در اثبات حق رجعت این است که انسان 
در حال رفاقت و انس نمی‌داند آیا جدایی و مفارقت برایش مشکل است با خیر؟ و در 
موقع جدایی این امر برایش مشخص می‌گردد. بنابراین اگر خدا یک طلاق را مانع از رجمت 


قرار میداد سختی بر انسان شدید می‌شد؛ زیرا بعد از جدایی آثار محبت نمایان می‌شود. 


و از آنجایی که با یک‌بار تجربه‌ی کامل حاصل نمی‌شود؛ خدا حق رجعت را دوبار مقرر 


فرموده است» و این هم کمال مهر و عطوفت الهی نسبت به بندگانش می‌باشد.!٩‏ 


لر ادا برضن ۳ لین امن باراد أن بجر لوضاعة و على 
لاد لَه رف و کشوم لوب لت تفس إل ژنغها ار َالِدة بولیها رز 


نوو ویو و ورتم یقن را ال تراس منیا و ناور قلا 
جاح عل وان رم أن مشتزضهوا آزلدک قلا تاخ میک انم انبم 


۳ 


کک ِ 
۳ ۳ 


ی ب ع اه e‏ 2 نی تاش ۳ رن 


اترا ىشار کر ع ارس قار عل آلغ ن ماعا 


/ ورن اا عل ان ان رب قل أن تشن فرط 
e‏ ا تون نآ لیب فد "اج وَأ أن توا رت 


و 


وی و وال بیتک نبا تعلرن بص 66 


۱ تفسیر کبیر ۰۱۰۵/۲ 


مناسبت این دسته از آیات یات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال احکام مربوط 


tT‏ اش 
را بیان فرموده است؛ چون با طلاق. جدابی حاصل می‌شود. مرد زنش را طلاق می دهد 
که دارای فرزندی شیرخوار است و چه بسا بچه از بین برود و با به منظور آزار و انتقام از 
شوهر از شیر دادن به بچه امتناع ورزد. از این‌رو به منظور تشویق مادرانٍ طلاق داده 
شده این آیات وارد شده‌اند تا به حال و وضع بچه‌ها توجه کرده و آنها را مورد 
سرپرستی و حضانت قرار دهند. سپس جدایی زوجین را به سبب مرگ بیان کرده و به 
منظور رعایت حق زوج (متوفی) عده را بر او واجب کرده است. و نیز مسأله‌ی 
خواستگاری زنی را که در حال عده به سر می‌برد بیان کرده است. همچنین معلوم کرده 
است که زن نصف تا تمام مهر را بعد از جدایی به‌وسیله‌ی طلاق استحقاق دارد. 
معنی لغات: (فصالا) فصل و فصال به معنی بازگرفتن از (شیر) است» بازگرفتن از 
شیر به فصال موسوم گشته است؛ زیرا فرزند از شیر مادر جدا شده و به دیگر غذاها رو 
می‌آورد. مبرد گفته است: فصال از فصل بهتر است؛ زیرا وقتی فرزند از مادرش گرفته 
شود از او جدا می‌شود پس در بین آنان فاصله‌ای ایجاد می‌گردد. فصال مانند قتال و 
ضراب. «تشاور4 تشاور به معنی استخراج نظر و رای می‌باشد. از همین ماده» مشاوره و 
مشورت از ماده‌ی شور آمده است که به معنی استخراج عسل است. یذرون» یعتی بعد 
از خود جا می‌گذارند. ماضی و مصدر از این فعل به کار نمی‌رود. #عرضتم» تعریض به 
معنی اشاره و وانمود کردن است بدون این‌که به صراحت بیان شود. از عرض به معنی جانب 
است. گد! به نیکوکار می‌گوید: آمدم سیمای مبارکت را ببینم. (خطبه) به کسر خاء به 
معنی درخواست ست ازدواج است و به ضم خاء به معنی سخنرانی و موعظه است» مانند 
خطبه‌ی جمعه و عیدین. أکننتم4 یعنی پوشیده و نهان کردید. اکنان به معنی پوشیدن و 
نهان کردن است «عقدة النکاح» از عقده به معنی بستن وگره زدن است. در مسل آمده 


است: ای گره‌زن! را‌حل را بگوی. راغب گفته است: عقده نام مواردی است که منعقد 
می‌شود از قیبل نکاح و قسم و غیره. (حلم) کسی که در کیفر فرصت روا می‌دارد و در 
کیفر دادن کسانی که نافرمانی می‌کنند شتاب نشان نمی دهد. (المقار) به معنی فقیر است. 

سبب نزول: روایت شده است که یک نفر از انصار با زنی از بنی حنیفه ازدواج کرد و 
مهری برایش تعیین نکرد و قبل از تصرفش او را طلاق داد. بعد از آن آیه‌ی «لاجناح 
علیکم إن طلقم ...4 نازل شد. از این رو پیامبر له به اوگفت او را متعه بده» هر چند که 
کلاه خود را به وی بدهی ٩.‏ 

تفسیر: و الوالدات برضعن أُولادهن حولین کاملین) یعنی بر مادران واجب است 
به مدت دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند. لن اراد أن يت الرضاعة) یعنی اگر 
والدین بخواهند شیر دادن کامل گردد. و علی الولود له رزقهن و کسوتهن بالعروف4 
یعنی نفقه‌ی زن طلاق داده شده» به صورتی معمول و متعارف و بدون اسراف و کم و 
کاست» بر پدر فرزند شیرخواره واجب است تا بتواند خدمتش را به صورت نیکو ایفا 
نماید. (لاتکلف نفس الا وسعها» یعنی نفقه و هزینه به میزان توانایی است؛ چون خدای 
متعال جز به قدر توانایی تکلیف نمی‌کند. (لاتضار والدة بولدها و لامولود له بولده» 
یعنی والدین نباید به سبب فرزند به یکدیگر زبان و ضرر برسانند: مثلاً مادر برای ای‌که 
به پدر فرزند ضرر برساند» به بچه‌اش شیر ندهد» يا پدر برای ضرر رساندن به مادر» مادر 
را از شیر دادن به بچه منع کند. مجاهد گفته است یعنی یکی دیگری را عصبانی نکند. 
#وعلی الوارث مثل ذلك) یعنی نفقه و خرجی و ضرر نرساندن به مادر و سایر حقوقاتی 
که بر پدر طفل واجب است. بر وارث نیز واجب است. منظور از وارث, کسی است که از 


پدر ارث می‌برد و بنا به قول ضعیفی منظور از وارث, وارثِ طفل است. طبری نظر اول را 


۱-قرطبی ۲۱۲/۳ 
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اختیار کرده است. «فان آرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهیا4 یعنی اگر 
والدین بعد از مشورت با هم توافق کردند که قبل از دو سال بچه را از شیر باز گیرند و 
مصلحت طفل نیز در آن باشد. گناهی بر آنان نیست. «و ان أردتم أن تسترضعوا أولادكم 
فلا جناح علیکم ذا سلمتم ما آتيتم بالعروف4 یعنی ای پدران! اگر خواستید دایه‌ای غیر 
از مادر طفل برای شیر دادن به بچه پیدا کنید» در صورتی که مادر از شیر دادن ناتوان باشد یا 
قصد ازدواج داشته باشد, گناه و حرجی بر شما نیست مشروط بر اینکه مزد شیر دادنش 
را به صورتی نیکو بپردازید؛ زیرا اگر دایه مورد احترام و اکرام نباشد به طفل توجه نمی‌کند 
و به شیر دادن اعتنایی نخواهد داشت. «و اتقوا اله و اعلموا أن الله با تعملون بصير 4 
یعنی در تمام اعمالتان خدا را در نظر داشته باشید؛ چون یک‌ذره از گفتار و احوال شما از 
نظر خدا مخفی نمی‌ماند. و الذین یتوفون منکم و یذرون آزواجا یقربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر و عشرا» یعنی زنانی که شوهرانشان فوت می‌کنند, به عنوان عده و سوگواری بر مرگ 
شوهرء چهار ماه و ده روز به عزای عده بنشینند. این برای غير باردار است؛ چون عده‌ی 
باردار همانا وضع حمل است؛ زیرا خدا فرموده است: «و أولات الأمال أجلهن أن 
یضعن حملهن4 سرآمدن عده‌ی زنان بارداره عبارت است از وضع حمل. «فاذا بلغن أجلهن 
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی أَنفسپن بالعروف4 یعنی ای اولیا!گناهی بر شما نیست که 
به آنها اجازه‌ی ازدواج بدهید و اجازه بدهید خود را برای ازدواج آماده ‏ از زینت مشروع 
استفاده کنند. و الله با تعملون خبیر» یعنی خدا به تمام اعمالتان آگاه است و پاداش یا 
کیفر آن را به شما می‌دهد. و لاجناح علیکم فیما عرض به من خطبة النساء» یعنی 
ای مرداناگناهی ندارد به کنایه از زنان شوهر مرده در زمان عده خواستگاری کنید اما نه 
به صراحت. ابن عباس گفته است: کنایه مانند این‌که مرد بگوید: آرزو داشتم خدا زنی 
صالح را همسرم کند و من به زن احتیاج دارم. و أکننتم فی آنفسکم4 یعنی گناهی ندارد 
که رغبت ازدواج با آنان را در دل خود نهان بداریند. «علم الله نکم ستذکرونین ولکن 


لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) یعنی مسلم است خدا می‌داند شما مکنومات 
قلب خود را به آنها می‌گوبید و تاب نگفتن را ندارید. از این رو حرج را از شما برداشته 
است. پس به آنها بگویید اما در خفا و نهان وعده‌ی نکاح را نگیرید و جز به طریق کنایه و 
اشاره و به شیوه‌ی نیکو که مورد پسند شرع است چیزی نگویبد. و لاتعزموا عقدة 
النکاح حتی يبلغ الکتاب أجله) یعنی تا عده منقضی نشود؛ عقد نکاح را اجبرا نکنید. 
و اعلموا أن الله یعلم ما نی آنفسکم فاحذروه6 یعنی در زمینه‌ی مخالفت با امر خداء خود 
را از کیفرش برحذر بداربد. و اعلموا أن الله غفور حلیم4 یعنی خدا گناه توابان را پاک 
می‌کند و در کیفر نافرمان شتاب به خرج نمی‌دهد. سپس خدای متعال حکم زنی را بیان 
کرده است که قبل از نزدیکی» شوهر او را طلاق دهد و فرمود: «لاجناح علیکم ان طلقم 
النساء ما قسوهن أو تفرضوا ن فریضة4 یعنی ای گروه مردان! اگر قبل از نزدیکی و 
تعبین مهریه؛ زن را طلاق بدهید گناهی را مرتکب نسده‌اید. پس در این موارد اگر 
مصلحت و یا ضرورت ایجاب کند» طلاق دادن زن ممنوع نیست. «و متعوهن على الوسع 
قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالعروف حقاعلی احسنین» پس اگر آنها را طلاق دادید به 
منظور تسکین خاطرشان و به عنوان جبران وحشت جدایی؛ به آنها متعه بپردازید. مقدار 
آن بر اساس غنی و فقر مرد است. دارا به میزان قدرتش و نادار به میزان توانایی اش» 
تمتعی نیکو بر نیکوکاران مقرر است. «و إن طلقتموهن من قبل أن تقسوهن و قد فرضتم 
هن فريضة فنصف ما فرضتم4 یعنی اگر قبل از نزدیکی زن را طلاق دادید در صورتی که 
مهریه اش را معین کرده‌اید» بابد نصف مهریه‌ی تعیین شده را به او پپردازید؛ چون طلاق 
قبل از نزدیکی صورت گرفته است. (الا أن یعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النکاح4 یعنی 
مگر این‌که زن مطلقه حق خود را سافط کند یا کسی که عقد نکاح در دست وی می‌باشد 
که همان «ولی» است از این حق صرف‌نظر کند» در صورتی که صغیر باشد» و بنا به قول 


ضعیفی: منظور زوج است؛ چون عقده‌ی نکاح از آن او است. به این معنی چشم‌پوشی 


کرده تمام مهربه را به زن می‌پردازد. ابن جربر این نظر را پذیرفته است و زمخشری گفته 
است: این فول که می‌گوید منظور ولی است ظاهراً صحیح است.!۱ و أن تعفوا آقرب 
للتقوی4 خطاب عمومی است که مردان و زنان را دربرمی‌گیرد. ابن‌عباس گفته است: 
نزدیکترین آن دو به تقوی» همان کسی است که صرف‌نظر می‌کند. و لاتنسوا الفضل 
بینکم إن الله با تعملون بصیر4 یعنی ای جماعت اهل ایمان! نیکی و احسان را در بین 
خود فراموش نکنید, خدای متعال با یادآوری این‌که نباید نیکی و احسان بین زوجین 
فراموش گردده آیات را خاتمه داده است. پس وقتی طلاق به سبب عواملی ضروری 
صورت می‌گیرد نباید سبب فطع روابط خویشاوندی گردد... 

نکات بلاغی: ۱ و الوالدات یرضعن4 به منظور مبالغه برای تحقق و انجام دادن 
آن, امر را به صورت خبر آورده است و همان‌طور در آیه‌ی قبل و الطلقات یتربصن» 
آمده است. 
۲- أن تسترضعوا أولادكم) در آن ایجاز حذف قرار دارد به این صورت» تسار ضعوا 
مراضع لأولادکم. و همچنین شامل التفات از غیبت به مخاطب است؛ چون ما قبل آن 
عبارت است از: (فان ارادا فصالا» فایده‌ی این التفات» تحریک احساسات پدران 
است در قبال فرزندان. 
۳-(و لاتعزموا عقدة النکاح» به منظور مبالغه در نهی؛ از اقدام به عقد نکاح» عزم را ذکر 
کرده است. پس وقتی از آن نهی کند از عمل عقد به طریق اولی نهی می‌شود. 
۴ ما لر تسوهن4 خدا به طور کنایه نزدیکی را به تماس بیان کرده است تا بندگان در 


گفتگو ادب را رعایت کرده و در محاورات از بهترین شیوه‌ی آن استفاده کنند. 


۱-اين فول از ابن‌عباس نقل شده است؛ و مذهب مالک و قول قدیم شافعی همین است. ناصر در «تعلیقش» بر کلام 
زمخشری گفته است که گفته‌ی زمخشری به ظاهر درست است و بر مبای حق قرار دارد و زیور درستی را از شش جهت 


حایز است و آن را به زیباترین وجه آورده است. کشاف ۲۱۷/۱ را بخوانید, 


۵ و أن تعفوا) و لا تنسوا الفضل» خطاب عام است و مردان و زنان را شامل 
می‌شود. و به طریق تغلیب به صورت مذکر آمده است. 
٩و‏ اعلموا ناه به منظور پرورش هیبت و بیم» اسم مبارک را به جای ضمیر آورده 
است. 

فواید: اول؛ در اینجا تعبیر را به لفظ «والدات4 آورده است نه به لفظ مطلتات» 
تا مهر و محبت آنان را نسبت به فرزند جلب و تحریک نماید. پس وقوع طلاق نباید آنان 
را از مهر مادری محروم نماید. 

دوم؛ خدا در این آبه فرزند را به والدین نسبت داده و فرموده است: «والدة بولدها) 
و مولود له بولده» تا مهر و محبت و دلسوزی آنها را به فرزند معطوف بدارد؛ چون 
فرزند از والدین بیگانه نیست. این یکی مادرش می‌باشد و آن یکی پدرش: حق است هر 
دو نسبت به او عطوفت داشته باشند و نباید عداوت ما بین آن دو سبب زبان و ضرر 
فرزند شود. ۱ 

سوم؛ حکمت از واجب کردن نفقه عبارت است از جبران وحشت ناشی از طلاق؛ 
ابن‌عباس گفته است: اگر شوهر دارا باشد» سه پیراهن نفقه می‌دهد و اگر دست‌تنگ 
باشده به عنوان نفقه خدمتکاری پرایش می‌گیرد. 

چهارم؛ روایت شده است که حضرت حسن بن علی غه ده هزار درهم نفقه‌ی زنش 
را پرداخت و زن گفت: «متاعی ناچیز است از سوی محبوبی جدا شده». در خصوص 
سب طلاق وی گفته شده است که گویا وقتی حضرت علی ا ضربت خورد و مردم با 
حضرت حسن بیعت کردند زنش به حضرت حسن گفت: خلافت را به تو تبریک می‌گویم 
ای امیرالمژمنین! حضرت حسن گفت: علی کشته می‌شود و تو هم به شماتت طعنه 
می‌زنی؟ برو سه طلاقه باش. در لباس عده نشست تا عده‌اش سرآمد» آنگاه حضرت 


حسن ده هزار درهم و بقیه‌ی مهریه‌اش را فرستاد و زن چنان گفت. وقتی فرستاده او را 
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خبر کرد گریه را سر داد وگفت:۱ او را سه طلاقه ز ده بودم رحجعت داد 0 
ر Pt‏ نود رجن می‌دادم 
4 


خداوند متعال می‌فرماید: 
یرل توب رآ سلاو لسن و مزا له قانتین نان < 


وکین ادا م تاذکرو آله TT‏ و رل 
ور زرا یه ا زو ط ماع ا ول ی و نوج کک 


A و‎ 


خفم رجالا 
ين کون 


مناسمت این دسته از آیات با آیات پیشین: آبات مداومت و محافظت بر نماز در میان 
آیاتِ مربوط به احکام خانواده و روابط زوجیت و طلاق و جدایی» قرارگرفته است... در 
این امر حکمتی بس بلیغ نهفته است و آن این‌که: بعد از این‌که خدای متعال دستور 
چشم‌پوشی و صرف‌نظر و دستور فراموش نکردن فضل و کرم را بعد از طلاق داد به نماز 
دستور داد؛ زبرا نماز بزرگترین وسیله‌ی فراموش کردن هموم و ناراحتی‌های انسان است. 
از این رو بود که هر وقت اندوهی به پیامبر له رو می آورد به نماز پناه می‌برد. طلاق باعث 
ایجاد کینه و عداوت می‌شود؛ و نماز انسان را به سوی نیکی و چشم‌پوشی سوق می‌دهد و 
وی را از پلشتی و ناپسندی باز می‌دارد و اين هم بهترین طریقه‌ی تربیت نفس انسانی است. 


۱ قرطبی ۲۰۲/۳. 


معنی لفات: حافظوا» محافظت به معنی ادامه بر انجام دادن امری و مواظبت بر آن 


می‌باشد. «الوسطی4 منث اوسط است» وسط هر چیز یعنی نیکو و درستی آن. عرب 
در مدح پیامبر 9 گفته است: 
ای آنکه از عموم در افتخار برتری واز ناحیه مادر و پدر نیک از همه برتری 

«قانتین» اصل قنوت در لغت به معنی ادامه‌ی امری است. قرآن آن را به مداومت 
طاعت و عبادت اختصاص داده است که به طریق خشوع و خضوع و فروتنی و تسلیم 
انجام شود. خداوند فرموده است: «یا مرم اقنق لربك). (فرجالا) جمع راجل به معنی 
ایستاده برپا می‌باشد. راغب گفته است: از رجل رال «کسی که پیاده راه می‌رود؛ آمده 
است. گفته‌اند رجل راجل بعنی بر پیاده‌روی تواناست. «رکبانا» جمع راکب است؛ یعنی 
انسانی که سوار بر اسب و دیگر حیوانات سواری است. 

تفسیر: (حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطی» یعنی ای مژمنان! نمازها را 
همیشه ادا نمیید و آنها را در موقع خود اقامه نمایید مخصوصاً نماز عصر را که فرشتگان 
در آن حاضر می‌شوند. «و قوموا له قانتین4 یعنی با فروتنی و تسلیم» اطاعت خدا را 
ادامه بدهید؛ یعنی در نماز بهر خدا فروتن بايستید. فان خفع فرجالا و رکبانا) یعنی در 
حالت بیم و هراس از دشمن و غیرهپیاده یا سواره نماز را بخوانید. (فاذا منم فاذکروا 
الہ کا علمکم ما لم تکونوا تعلمون» یعنی وقتی بیم و ترس برطرف شد و امنیت و 
آسایش فراهم گشت. نماز را با تحقق تمام ارکان؛ همان‌طور که خدا دستور داده است و 
به صورتی که برایتان مقرر کرده است ادا نمایند. فاذااطماننتم فأقیموا الصلاة» منظور 
از «ذکره در آیه» نمازی است با تحقق تمام ارکان. زمخشری گفته است: معنی آیه چنین 
است: با عبادات خداء ذکر او را به جای آورید که او نسبت به شما نیکی کرده» شرایع را 
به شما یاد داده و چگونگی نماز در حالت ترس را به شما آموخته است. سپس خداوند 


در مورد بیان احکام عدّه فرموده است: و الذین یتوفون منکم و یذرون آزواجا وصية 


لأزواجهم متاعا إلى ا حول غیر اخراج4 بر مردانی که بعد از مرگ همسرانی از آنه به جا 
می‌مانند» واجب است قبل از حال احتضار در مورد زنانشان وصیت کنند که بعد از مرگ 
آنها به زنانشان به مدت یک سال کامل از ما ترکشان نفقه داده شود و از محل سکونتشان 
اخراج نشوند. این حکم در آغاز اسلام مقرر بود سپس به چهار ماه و ده روز نسخ شد. 
(فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی آنفسپن من معروف4 یعنی اگر به اختیار و 
میل خود و با رضایت از منزل محل سکونت خارج شدند گناهی بر شماء اولیای میت 
نیست و در مورد اعمال مشروع از قبیل آرایش» نظافت کردن و آماده شدن برای خواستگاری 
مانعی نیست. و الله عزیز حکیم4 یعنی خدای سبحان در ملک خود غالب و در حکم و 
صنعش حکیم است. و للمطلقات متاع بالعروف حقاً على التقین» یعنی بر طلاق‌دهندگان 
واجب است به منظور جبران وحشت جدایی به مطلقه‌های خود متعه بدهند واین متعه 
به میزان توانایی؛ حقی است که بر پرهیزگار واجب است. کذلك ین اله لکم آیاته 
لعلکم تعقلون» یعنی این چنین خدا آبات دال بر احکام شرعی خود را بیان می‌کند تا 
حکمت مکنون در آن و مفاهیم آن را دربایید. 

نکات بلاغی: ۱- (الصلاة الوسطی4 به منظور بیان مزید فضل نماز عصره خاص بر 
عام عطف شده است. 
۲- «فإن خنم» و نذا آمنم» بین لفظ خفتم و آمنتم طباق قرار دارد که از محسنات 
بدیعی است. ابوسعود گفته است: در آوردن ترس به حرف شرط (ان) که بر عدم تحقق 
دلالت دارد و آوردن اذا در جزای شرط که بر تحقق و کثرت امنیت دلالت می‌کند و وجود 
ایجاز در جواب اولی و اطتاب در جواب دومی» لطف و اعتباری بس جزیل نهفته است 
که اهل بصیرت آن را دریافته و از آن عبرت می‌گیرند ۲۱۱ 


۱ تفسیر ابوسعود ۸۰۱ 


یاد آوری: بنابه قول راجح, صلاة وسطی عبارت است از نماز عصر؛ زیرا در وسط 


فجر و ظهر و مغرب و عشاء قرار دارد» و حدیثی که در صحیحین وارد شده است این نظر 
را تأیید می‌کند که می‌گوید: (خدا قلوب و منازلشان را از آتش پر کند؛ چرا که ما را از نماز 
وسطی» نماز عصر مشفول کردند) و در حدیث آمده است: (آنکه نماز عصرش فوت 
گردد انگار مال و منالش را از دست داده است):(۱) 


و 7 1 ۳1 عورم ت 


أ و اموا أن أله یع علبه من ذا ی برض آله توضا حسناً تیضاعنه له أَضعافً 


3 
: 


۰ 
۰۱ 


کیره و أنه قب و يئط و ابن ترجفون 3 تر إلى امن ب رال ین بغر 
موستی إذ تیم بعث لتا ملا تال ن سبیل آنه قال هل عسي إن کیب عایکم 
یال اوا اوا وما لتا انال نی سیل أن و ماجنا ین ديارتا و ایا نا 
کیب علییم تال ولمم أنه عل بای( زقال بم إن نهذ 
بعت لک طاتوت میک الوا کون أك نا ون لك نه و یوت 
من یراع عم © رقا میم إن ابه مک نایک وف کین 
من ربكم بیع ترك آل موی و آل هازون تِن دك لب لکم إن کلم 
منیا 59 قصل طالوث شود قال إن آله مبیکم بتر فن شب بله تیش بنیز 


(-اخواح از شیخین. 
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وت ران فر ر ارق 
لو وا 


۲ ا فا مق ما لين تلك آي 


لوا عَليك از فآ رمن @) 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال احکام خانواده 
را به تفصیل بیان کرد» و به عنوان این‌که خانواده هسته و خشست زیربنای کاخ اجتماع با 
فضیلت است» برای اصلاح آن سعی وافر مبذول داشت و به منظور حفظ و حمایت از 
عقیده و مقدسات. بعد از آن؛ احکام جهاد را یادآور شد تا محیطی امن برای خانواده‌ی با 
ایمان که در جستجوی حیاتی باکرامت است تأمین و فراهم گردد. تا زمانی که جامعه 
صالح نباشد» خانواده نمی‌تواند صالح باشد. و خانواده جز در سایه‌ی حق و حقیقت و 
تلاش جویندگان حق و باوران آن درام و بقایی نخواهد داشت. به همین سبب خدا فرمان 
قتال را داده و از ملت‌های پیشین مثال آورده است که آنها چگونه در راه احقاق حق تلاش 
کرده و جماعتی قلیل با اتکا به ایمان و اعتقاد» بر جمعی کثیر که در راه کفر و طغیان 
می‌جنگیدند پیروز شدند. پس فزونی هواداران و یباران باطل اعتباری ندارد؛ بلکه 
ایستادگی و پایداری اهل حق و جهاد آنان در راه حق معتبر است. 

معنی لغات: ألوف4 جمع کثرت الف است و جمع لی آنء آلاف است. معنی آن 
فزون و بسیار است. حذر4 ترس و بیم یقبض و یبسط4 قبض به معنی جمع کبردن 


چیزی است و مراد از آن خست در خرج است و بسط ضد قبض است به معنی وسعت و 
گشادگی. ابوتمام گفته است: دست را به بازگشایی و بخشندگی عادت داد تا جایی که اگر 
بخواهد آن را جمع کند» انگشتانش همکاری نمی‌کنند. املاء» اعبان و اشراف مردم به 
ملاء موسوم شده‌اند؛ چون چشم مردم را از هیبت پر می‌کنند. (فصل) از جایش تکان 
خورد و جدا شد» فصل عن موضعه؛ یعنی از جايش تجاوز کرد و رفت. مبتلیکم» شما 
را آزمایش می‌کند. (یظنون» بقین می‌دانند. (فئة) گروهی از مردم مانند رهط و نفر 
مُفرد ندارد. فرغ4 یعنی بریزهفرو ریزان؛ خالی کن. 

تفسیر: ام تر إلى الذین خرجوا من دیارهم و هم آلوف4 یعنی ای محمد اة يا 
ای مخاطب! مگر حال آنان را نشنیدی که به هزاران هزار از ترس مرگ از وطن خود 
خارج شدند. حذر الوت4 یعنی از ترس و فرار از مرگ» منظور از استفهام؛ به شگفت 
آوردن و تشویق کردن مردم است به شنیدن قصه‌ی قوم بنی‌اسرائیل و داستان آنها که 
هفتاد هزار نفر بودند. (فقال هم الله موتوا ثم آحیاهم» یعنی اول آنها را کشت و سپس 
زنده کرد. آنها عبارت بودند از قوم بنیاسرائیل که پادشاهشان آنان را به جهاد خواند اما 
آنان از ترس مرگ فرار کردنده آنگاه خدا آنها را به مدت هشت روز بکشت و بعد از آن به 
دعای پیامبرشان؛ یعنی (حزقیل) آنها را زنده کرد و بعد از آن مدتها در قید حیات 
. ماندند. و بنا به قول ضیعفی از ترس طاعون فرار کردند؛ اما خدا آنها را کشت. ابن‌کثیر 
گفته است در این قصه پندی است که می‌گوید: پرهیز جلو تقدیر را نمی‌گیرد؛ و جز خدا 
پناهگاهی نیست. إن اله لذر فضل علی الناس» یعنی خدا درباره‌ی مردم احسان و 
بخشش و انعام روا می دارد که آبات و دلایل درخشان و محبت‌های قاطع به آنان ارائه می‌دهد 
که نیکیختی دنیا و آخرت خود را در آن می‌بنند. وولکن أکثر الناس لایشکرون» یعنی 
اما اکثر انسان در قبال نعمت‌هایش خدا را سپاسگزار نیستند؛ بلکه منکر و ناسپاسند. 
(وقاتلوا نی سبیل اله و اعلموا أن له میع علیم» یعنی به خاطر بالا بردن مقام دین خدا 
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با کفار بجنگید؛ نه به خاطر آرزوهای نفس و هوی. و بدانید خدا اقوال شما را می‌شنود و 
به قصد و تبات شما آگاه است و بر مبنای آن پاداش می‌بینید. و همان‌طور که فرار از قضا 
و قدر سودی ندارد فرار از جهاد نه مرگ را نزدیک می‌کند و نه آن را دور می‌سازد. 
«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافا کثیرة4 کیست آنکه مالش را در 
راه خدا به امید خیر و نیکبختی بذل و بخشش کند؟ و به خاطر اعلای گفته‌ی خدا در جهاد و 
دیگر راه‌های نیک مال خود را صرف نماید. خدا پاداش چنین قرضی را چند برابر می‌دهد؛ 
زیرا فرضی است به بی نیازترین بی‌نیازان؛ یعنی پروردگار عالمیان. در حدیث آمده است: 
«کیست به کسی قرض دهد که نه محتاج است و نه ستمگر؟»۱۲ و الله یقبض و یبسط 4 
به عنوان امتحان روزی هر کس را که بخواهد به فراوانی می‌دهد و روزی هر کس را که 
بخواهد اندک می‌دهد. و إلیه ترجعون4 روز قیامت پیش او می‌روید و در مقابل 
اعمالتان به شما پاداش با کیفر می‌دهد. مت ی الملاء من بنی 4سرائیل من بعد موسی4 
یعنی آبا خبر آن قوم به شما نرسیده است؟ ابن سوال برای ایجاد تعجب و تشویق در دل 
شنونده آمده است و همان‌طور که آیه نیز نشان می‌دهد این قوم جمعی از بنی‌اسرائیل 
بعد از رحلت حضرت موسی بودند. «اذ قالوا نی هم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اله4 
یعنی وقتی به (شمعون) پیامبر خود که از نسل هارون! ۲" بود گفتند: برای ما امیری تعیین 
و او را فرمانده‌ی ما قرار بده که با او در راه خدا با دشمنان بجنگیم. قال هل عسیتم ان 
کتب علیکم القتالآاتقتلوا4 پیامبرشان به آنهاگفت: می‌ترسم جهاد و قال بر شما مقرر 
گردد آنگاه شما با دشمن نجنگید و از روباروبی با آن دوری جویید. (قالوا و ما لنا ألا 
نقاتل فی سبیل اله و قد أخرجنا من دیارنا و أبنائنا) یعنی چه سببی باعث می‌شود که ما با 


۱ حدیث قدسی است. ابن‌کثیر آن را در کنار این آیه پاد آور شده است. از حدیث النزل؛ به مختصر ابن کثیر ۲۲۲/۱ 


نگاه کنید, ۲-مقاتل چنان گفته است که از جماعت بنی اسرائیل بوده. 


دشمن خود نجنگیم در حالی که سرزمین ما غصب شده و اولاد ما به اسارت درآمده‌اند؟ 
خدا بیم و هراس و ترس آنان را برملاکرده و فرمرده است: فلا کتب علیهمالقتال تولوا 
لا قلیلا منهم4 یعنی وقتی جهاد بر آنان فرض شد اکثر آنان از جهاد سر بر تافتند جز 
جمعی قلیل از آنها که ثابت قدم و شکیبا ماندند. آنها همان گروه بودند که با طالوت از 
رود گذشتند. فرطبی گفته است حال و وضع ملت‌های غرق شده در ناز و نعمت و جوبای 
آسایش و رفاه چنین است. در اوقات نزول ننگ و عار» آرزوی جنگ و جهاد می‌کننده اما 
وقنی جهاد فرا رسید کنار کشیده و تسلیم طبیعت می‌شوند.!۱ و الله عم بالظالین) به 
سب ترک جهاد و نافرمانی خدای متعال برای آنان وعید داده است. «و قال هم نبیهم إن 
اله قد بعث لکم طالوت ملکا) پیامبرشان به آنها خبر داد که خدای متعال طالوت را 
پادشاه شما قرار داده است و در تدبیر کار و امور جنگ تحت فرمان او باشید. واو را امیر 
و فرمانروای آنان قرار داد. (قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق با ملك منه ول يؤت 
سعة من المال) یعنی در حالی که به پیامبر خود اعتراض می‌کردند گفتند: چگونه بر ما 
پادشاه می‌شود حال این‌که ما از او پیشتر استحقاق پادشاهی و ملک داریم؛ چون در بین 
ما شاهزادگان قرار دارند. علاوه بز این او فقیر و بینوا هم هست» پس چگونه بر ما پادشاه 
می‌شود؟ قال إن اله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فى العلم و الجسم یعنی پیامبرشان در 
جواب اعتراض آنان گفت: خدا او را برگزیده است و مصلحت‌های شما را بهتر می‌داند. 
موضوع مهم در انتخاب دو امر است: یکی دانش است تا به وسیله‌ی آن؛امور سیاست 
را نیک بداند. دوم نیروی بدنی است تا ابهت خود را در دلها جا بدهد و بتواند در مقابل 
حیله و نیرنگ دشمنان و مشکلات مقاومت کند. و خدای متعال از این دوه سهمی وافر به 
او عطا کرده است. ابنکثیر گفته است در اینجا مشخص می شود که پادشاه باید دارای علم 


۱-قرطبی ۰۲۴۵/۳ 
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و سیمای نیکو و نیروی فراوان بدنی و نفسی باشد.!" «و الله يوی الحمكة من یشاء4 
بعنی خدا به هرکس از بندگان که خود بخواهد بدون ارث ملک و مال را عطا می‌کند. 
وال واسع عل یعنی او دارای کرم و فضل فراوانی است و می‌داند چه کسی شایسته 
است پس ملک را به او می‌دهد... و وقتی آنان دلیل برگزیدن طالوت را خواستند» در 
جوابشان گفت: «و قال هم نبهم ان آية ملکه4 یعنی نشان پادشاهی و برگزیدنش این 
است که أن یأتیکم التابوت4 خدا تابوتی را به شما برمی‌گرداند که از شما گرفته شده 
بود. این تابوت همان‌طور که زمخشری گفته است عبارت بود از صندوقی که حضرت 
موسی هنگام نبرد» تورات را در آن قرار داده و باعث آرامش و عدم فرار بنیاسرائیل 
می‌شد. «فیه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسی و آل هارون تحمله الملائكة) بعنی 
آرامش و استقرار و وقار در تابوت قرار دارد و نیز باقیمانده‌ی ماترک آل موسی و آل 
هارون می‌باشد؛ یعنی عصا و لباس موسی و بعضی الواح را در آن قرار داده است. 
لوحه‌هایی که در آن تورات نوشته شده بود و فرشتگان آنها را نگه داشته بودند. ابن‌عباس 
گفته است: در حالی که مردم نگاه می‌کردند فرشتگان تابوت را از بین آسمان و زمین فرود 
آورده و آن را در جلو طالوت بر زمین نهادند. «ٍن فى ذلك لاية لکم إن كنتم مؤمنين) 
یعنی اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داریده بدانید که نزول تابوت شامل علامت و 
نشانه‌ی درخشان است که خدا او را به عنوان پادشاه بر شما برگزیده است. «فلما فصل 
طالوت بال جنود بعنی وقتی که طالوت با سپاه بیرون رفت و از پیت‌المقدس جدا شد و 
آن را ترک نمود و با هشتاد هزار نفر وارد سرزمین غیرمسکونی شد با گرما و تشنگی شدید 
مواجه شدند. «قال إن الله مبتلیکم بنهر4 یعنی خدا شما را با رودخانه‌هایی آزمایش 


می‌کند» همان رودخانه‌ی مشهوری که به رودخانه‌ی شریعت موسوم است و در بین 


۱-مختصر ابن‌کییر ۰۲۲۴/۱ 


فلسطین و اردن واقع شده است. ففن شرب منه فلیس منی4 هرکس از آب آن بنوشد با 
من نیاید» و خواست بدین‌وسیله عزم و اراده‌ی آنها را آزمایش کنده و قبل از این‌که در 
کوران جنگ درگیر شوند؛ توان آنها را امتحان کند. و من ام یطعمه فانه منی4 یعنی هر آن 
کس از آن ننوشد و آن را نچشد معلوم می‌شود سرباز من و در کنار من خواهد جنگید. 
«الامن اغترف غرفة بیده4 یعنی اما هرکس کمی نوشید تا تشنگی و غلیان خود را تخفیف 
دهد مانعی ندارد. پس به آنها اجازه داد باکمی آب تشنگی را رفع کنند. (فشربوا منه إلا 
قلیلا منهم) یعنی جز افرادی قیل که تشنگی را تحمل کردنده بقه‌ی لشکر از آن نوشیدند. 
سدی گفته است: هفتاد و شش هزار نفر از آن نوشیدند, و چهار هزار نفر با او ماندند. 
فلا جاوزه هو والذین آمنوا معه4 یعنی وقتی با شکیبایانی که همراه او بودند بر تشنگی 
و خستگی تاب آوردند. از رودخانه عبور کردند؛ و شمار فزون دشمن را دیدنده بیم و 
هراس آنان را فراگرفت گروهی از آنان گفتند: قالوا لاطاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده» 
یعنی امروز توانایی و قدرت جنگیدن با سربازان دشمن و فرمانده‌ی آنان؛ یعنی جالوت 
رانداریم. تعداد ماکم و آنها بیش از حد زبادند. (قال الذین بظنون آنهم ملاقوا اله آنان 
که به حضور در پیشگاه خدا معتقد بودند؛ یعنی پاک نهادان برگزیده و دانشمندان پیرو 
طالوت» گفتند: كم من فئة قليلة غلبت فثة کثيرة باذن الله چه بساگروهی کم به یاری و 
خواست خدا بر جمعی کثیر غالب آمده و پیروز شده‌اند. پس پیروزی در گرو کثرت عدد 
نیست؛ بلکه پیروزی فقط از جانب خدا می‌آید. (و الله مع الصابرین» یعنی حمایت و 
توجه و تأیید و نصرت با آنها است. و مسلم است که هرکس خدا با او باشد» پیروز و منصور 
است. «و لا برزوا لجالوت و جنوده» وقتی در فضا و میدان وسیع در مقابل ارتش آنبوه و 
تمرین یافته و جنگ آزموده‌ی جالوت قرارگرفتند. (قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا) با تضرع 
سه چیز را از خدا التماس کردند که در کسب پیروزی مفید و موثرند: اول؛ گفتند بار خدایا! 


شکیبایی را در قلب جمیم ما مقرر بدار به ویژه در نهاد ما عزم را تقویت فرما تا بتوانیم با 
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دشمنانت بجنگیم. (و ثبت أقدامنا) دوم؛ در میدان جنگ ما را ثابت قدم بداره و راه فرار 
را در نهاد ما قرار مده و در التماس سوم گفتند: و انصعرنا على القوم الکافرین» یعنی ما 
را بر افرادی پیروز و غالب فرما که به تو کافرند و پیامبرانت را تکذیب می‌کنند که عبارتند 
از جالوت و سربازانش. خدا از آنان خبر داد: «فهزموهم باذن اله4 یعنی به یاری و 
تصرت خدا سپاه جالوت را شکست دادند و با وجود کثرت تعداد افراد دشمن» خدا دعای 
آنان را پذیرفت و دشمنانشان شکست خوردند. و قتل داود جالوت4 یعنی داود که در 
سپاه مزمنان و همراه طالوت بود» جالوت؛ سردسته‌ی طاغیان را به قل رساند و سپاهیانش 
شکست خوردند. و آناه اله املك و الحكنة و علمه ما یشاء» و خدا ملک و نبوت را به 
داود عطا کرد و از علوم نافع و مفید هرچه خود خواست به او آموخت. ابن‌کثیر گفته است: 
طالوت وعده داده بود که هر کس جالوت را به قتل پرساند دخترش را به عقد او درآورد 
و در نعمت او را شریک گرداند و در امر و کارش او را سهیم نماید. سپس به وعده‌اش وفا 
کرد؛ آنگاه ملک و نعمت عظیم نبوت از جانب خدا از آن داود شد. «و لولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض4 یعنی اگر خدا شر اشرار را با جهاد و تلاش نیکان 
دفع نمی‌کرد؛ زندگی تباه می‌شد؛ زیرا اگر شر غالب گردد نتیجه‌ی آن تباهی و نابودی 
است. «و لکن اله ذو فضل على العالین» بعنی از کمال لطف و نیکی و احسان پروردگار 
است که شر» مجال تفوق و پیروزی را نبافته است. «تلك آیات الله نتلوها عليك با حق) 
یعنی ای محمد! امور عجیب و غریب و قصه‌های شگفت‌انگیزی که برای بنی‌اسرائیل 
اتفاق افتاد به حق بر تو خواندیم که از جمله‌ی آیات خدا و اخبار نهان است و خدا به 
وسیله‌ی جبرئیل امین آن را بر تو وحی کرد. (وإنك لن الرسلین» یعنی ای محمدا تو نیز 
از جمله‌ی پیامبرانی هستی که خدای عزوجل آنها را مأمور تبلیغ کرده است. 

نکات بلاغی: ۱-ابوحیان گفته است این آبه مطالب فراوانی از انواع و اقسام بلاغه و 
بیان را متضمن می‌باشد از جمله» استفهامی که صورت تعجب پیدا کرده است در گفته‌ی 


وام تر إلى الین» و حذف بين (موتوا ثم أحياهم) يعنى فماتوا ثم آحیاهم. و طباق در 
گنته موتواه و أحياهم» و همچنین در یقبض)» و (یبسط4 و تکرار در (فضل على 
الناس» و لکن آکثر الناس» و التفات در و قاتلوا نی سبیل اله و تشبیه بدون ادات 
در قرضا حسنا)» خداوند انفاق بنده را در راه خدا به قرض حقیقی تشبیه کرده است و 
اسم قرض را بر آن اطلاق نموده است؛ و جناس مغایر در فیضاعفه» و أضعانا» ۱ 
۲ ارغ علینا صبرا4 شامل استعاره‌ی تمئیلی است و حال آنان را در حالی که خدا 
صبر را بر آنان نازل می‌کند به حالت آب در حال ریزش تشبیه کرده است که بر جسم فرو 
می‌ریزد و ظاهر و باطن آن را فرا می‌گیرد؛ و موجب می‌شود خنکی و سلامت و آرامش و 
استقرار به قلب روی آورد. 

فواید: اول؛ در گفته: من ذا الذی یقرض اله قرض دادن را به خدا اسناد داده 
است در صورتی که خدا از نیاز و احتیاج بی‌نیاز است تا مردم را به صدقه و احسان 
تشویق نماید؛ همان‌طر رکه بیماری و نبازمندی وگرسنگی و تشنگی را در حدیث قدسی 
به خود نسبت داده وگفته است: «ای بنی‌آدم من بیمار شدم چرا به عبادتم نیامدی؟ و از 
تو درخواست غذا کردم اما خوراکم را ندادی و از تو تقاضای آب کردم اما مرا آب 
ندادی» روایت حدیث از بخاری. 

دوم؛ روایت شده است که بعد از نزول این آیه‌ی شریفه ابو دحداح انصاری به نزد 
پیامبر ت آمد وگفت: با رسول ال !آبا خدا از ما درخواست قرض کرده است؟ فرمود: 
بله: ای ابودحداح! ابودحداح گفت: با رسول اله! دستت را بده؛ پیامر 9 دستش را به 
سویش دراز کرد ابودحداح گفت: من باغم را به پروردگارم قرض دادم؛ باغی که شامل 
شش‌صد اصله نخل بود و ام دحداح و عیالش در آن بودند. آنگاه آمد وگفت: ای مادر 


١‏ البحر الحیط. 


از آیه ۲۵۲ سوره بقره تا پایان آیه ٩۲‏ سوره آل‌عمران 
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دحدا! در جواب گفت: بله. گفت: بیرون بروید من باغ را به خدایم قرض دادم(" و در 
رواب یتی ام دحداح گفته است: ای ابودحداح! معامله‌ی پرسودی کرده‌ای و بیرون آمدند. 

سوم؛ بقاعی گفته است: شابد ختم داستان بنی‌اسرائیل به این قصه به این منظور 
باشد که دلیلی واضح بر صحت رسالت حضرت را در بردارد؛ زبرا جز افرادی معدود از 


دانمندانحاذقبنیاسوانیل کسی از آن باخبر نود 0 


خداوند متعال می‌فرماید: 
# تلك الول تلا بعصم على بوت فض منم من که وفع بط ضم درجاتٍ ونیا 
یس مت و یه له ما أفتتل لین من بعذٍهم من 


و 


بغر ما جامی یتاکن ای سن آهن منم تن کر و شاء أنه ما آفتتلژا 
لآ ۹ 


و سید نم e‏ یلآ وم لیم 


پیشین موضوع برگزیدن ا اسرائیل بیان ام تفضیل داود بآ 
اعلام نمود و این‌که ملک و نبوت را به او عطا فرموده است» سپس پیامبر اة را به 
عنوان فرستاده مورد خطاب قرار داد و ظاهر عبارت چنان می‌رساند که درجه ومقام 


پیامبران مساوی است؛ در این آیه بادآور شده اسب که تمام پیامبران در مقام و منزلت 


۱-اخراج از بزار و طبرانی از ابن مسعود. ۲-محاسن التاویل 1۵۰/۳ 


برابر نیستند؛ بلکه بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری دارند همان‌طور که بعضی از 
انسان‌ها بر دیگران برتری دارند. 

معنی لغات: (درجات) جمع درجه و به معنی مقام و منزلت بلند و والا می‌باشد. 
البینات» به معنی معجزات است. «و آیدناه4 او را تقویت کردیم از تأیید است و به 
معنی تقوبت می‌باشد. #روح‌القدس4 قدس به معنی پاکی است و روح‌القدس یعنی 
جبرئیل طا قید بیان است. «خلة4 خلة: به معنی صداقت و دوستی و محبت است. از 
این‌رو بدان موسوم شده است؛ چون در اعضای بدن نفوذ می‌کند خلیل از آن آمده 
است. «شفاعة4 از شفع به معنی انضمام و پیوستن آمده است» شفاعت یعنی انضمام و 
پیوستن به دیگری به منظور نصرت و درخواست کمک. 

تفسیر: (تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض4 یعنی همان پیامبران گرامی که 
اخبارشان را برای تو ای محمد باز گفتیم» آنها به حق فرستادگان خدا می‌باشند. در مقام و 
رفعت منزلت بعضی را بر بعضی برتری داده‌ايم. «منهم من کلم ال4 بعضی از آهامنند 
حضرت موسی بدون واسطه با خدا سخن گفته است. «و رفع بعضهم درجات4 و بعضی 
از آنها از جانب خدا به مقام و منزلت وال و رفیع رسیده‌انده مانند حضرت خاتم پیامبران؛ 
حضرت محمد» سرور دنیا و آخرت» و مانند حضرت ابراهیم» پدر پیامبران. و آتینا 
عیسی بن مریم البینات» یعنی از میان آنان خدا به بعضی همچون عیسی‌بن‌مریم معجزات 
درخشان داده است» از قبیل زنده کردن مرده و بهبود دادن کور مادرزاد و ابرص و خبر 
دادن از مغیبات. «و آیدناه بروح القدس4 یعنی عیسی بن مریم را به وسیله‌ی جبرئیل 
امین تقویت کردیم. ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات» 
اگر خدا می‌خواست ملت‌هایی که بعد از پیامبران آمدند» بعد از درک دلایل آشکار و 
براهین قطعی ارائه شده توسط پیامبران» به جنگ و ستیز با هم برنمی خاستند. پس اگر 


خدا می‌خواست به نزاع و اختلاف و قتال با هم اقدام نمی‌کردند. و آنها را بر پیروی از 
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پیامبران متفق و متحد می‌کرده همان‌طور که پیامبران بر کلمه‌ی حق متف‌اند. وولکن اختلفوا 
فنهم من آمن و منم من کفر) اما به سبب اختلافشان در دین و پراکندگی مذهب و 
تمایلات و هوای نفسشان, خدا هدایت آنها را نخواست. آنگاه بعضی از آنان بر دين 
ثابت‌قدم ماندند و بعضی دیگر راه کینه و کفر را پیش گرفتند. ولو شاء الله ما اقتتلوا 
ولکن اله یفعل ما یرید یعنی اگر خدا می‌خواست طبیعت فرشتگان را به آنها می داد که 
به ستیز و جدال برنمی خواسنند اما خدا داناست و هرچه را مصلحت بداند» همان را 
می‌کند. و تمام آنها از قضا و قدر خدا سرچشمه می‌گیرد و هم او انجام دهنده‌ی اراد‌ی 
خود است. دیا پا الذین منوا أفقوا ما رزقناکم» بعنی ای مژمنان! از مال و ثروتی که 
خدا به شما عطا فرموده است» در راه خدا خرح کنید. زکات را پرداخت و در وجوه خير 
واحسان بذل کنید. من قبل أن یأّق یوم لابیع فيه و لاخلّة و لاشفاعة» قبل از فرا رسیدن 
همان روز رعب‌انگیز که نمی‌توانید از خود فدیه بدهید» و بسان خرید و فروش» سال 
بدهید. و دوست و یاوری را نمی‌یابید که آزار را از شما دفع و برطرف کند. و شفیعی را 
نمی‌بایید که برای شما شفاعت کند و بار گناهان را از شما کم کند» مگر با اجازه‌ی خدا. 
«والکافرون هم الظالون» چه کسی ستمگرتر از فردی است که در چنان روزی به 
کافری در محضر خدا بایستد» و کافر واقعاً ستمگر است و تجاوزکار و شایسته‌ی کیفر. 
نکات بلاغی: تلك الرسل» به منظور بیان مرتبه‌ی کمال پیامبران؛ اشاره به دور را 
آورده است. 
۲-«منهم من کلم اله...4 همین آبه تفصیل همان تفضیل و برتری است. در بلاغه این‌گونه 
تعبیرات را تقسیم می‌گویند. و همچنین در «فنهم من آمن و منهم من کفر4 بین لفظ 
آمن» و کفر4 طباق برقرار است. 
۳- در گفته‌ی ولو شاء الله ما اقتتلوا) اطتاب برقرار است که جمله‌ی «و لو شاء) را 
تکرار کرده است. 


۵۴و الکافرون هم الظالمون) قصر صفت بر موصوف است و با جمله‌ی اسمیه و ضمیر 
فصل آن را مؤکد کرده است. 

فواید: روایت است که عطاء بن دینار گفته است سپاس خدا را شایسته است که 
فرمود «الکافرون هم الظالون» و نفرمود: «و الظالون هم الکافرون» که اگر به کفر هر 
ظالمی حکم می‌کرد: جز معصومان احدی نجات نمی‌بافت. 

یاد آوری: امکان دارد از کفر معنی حقیقی یا معنی مجازی منظور باشد؛ بنابراین 
منظور از کافر همان تارک زکات است. زمخشری چنان دانسته و گفته است: منظور این 
است که تارکان زکات ستمکارند» و همان‌طور که در آیه‌ی حج گفته است: و من کفر) 
به جای «و من لم یحج4 و فصد تغلیظ و تهدید داشته است» و چون ترک زکات را از 
جمله‌ی صفات به حساب آورده و گفته است: «و ويل للمشرکین الذین لایژتون الزكاة) 


جهنم از آن کسانی است که زکات را ادا نمی‌کنند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

أ اهر يلم تقو له مان آسازات وتان 
رض من ِي بشع له ی بل اه ی وا َو جیطون یشیم 
من علیه الا شاء رسع م وه سرا و ألأرض و لیرد لها و و العل 
ليم 69 1 فان لین تشد ین آلقي تن بالط عُوت و یمن بال َد 
تشك بالُروة نق نصا ت ا واش نیع ليم( ول لین لا برجم ین 


کر و ده 


ألظَّاتِ إل لور و ین رز اه امن رجنم من اور ای لت 
وليك حاب ارهز با خالدرن @4 


مد ماد چا 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که برتری بعضی از پیامبران را بر 
بعضی دیگر یادآور شد و بیان کرد که انسان‌ها بعد از آنها با هم اختلاف پیدا کردند و بر سر 
دین به نزاع و جنگ برخاستندء یاد آور شد که برتری پیامبران اختلاف و نزاع و دشمنی را 
در بین پیروان ایجاد نمی‌کند. پیامبران م هر چند در برتری با هم تفاوت دارنده اما عموماً 
یک دعوت را تبلیغ می‌کنند که (دعوت به یگانگی) است. بنابراین رسالت و دین آنها یکی 
است. و چون نور حق درخشیدن گرفت و پرتوافشان گشت» دیگر اکراهی در دین نیست. 

معنی لفات: امحی4 دارای حیات کامل و به معنی پایدار ابدی که فنا بر او عارض 
نمی‌شود. «القیوم» هر آنکه به تدبیر امور و شژون خلق می‌پردازد. (سنة) به کسر 
سین؛ یعنی چرت زدن قبل از خواب. شاعر گفته است: چشمانش را خواب آلود می‌پینم 
اما خواییده نیست. 

«یوّده4 او را سنگین و خسبته می‌کند. <العلی» منزلت بلند و مقام عالی که خدای 
متعال از آن برخوردار است. «ٍکراه4 وادار کردن انسان به امری که از آن بیزار است از 
طریق جبر و قهر. الطاغوت» از طفیان آمده و به معنی هرچه انسان را یاغی کند و از راه 
به در برد و از طریق حق و هدایت او را گمراه کند. «الوثق4 مژنث اوثق است؛ یعنی 
محکم و استوار, انفصام» به معنی شکستن و گسستن است. فراء گفته است: انفصام و 
انقصام دو لغت‌اند» با فاء فصیح‌تر است» و بعضی گفته‌اند: انفصام بعنی شکستن بدون 
جدایی ولی انقصام به معنی شکستن و از هم گسستن است. 

سبب نزول: یکی از انصار دو پسر داشت و قبل از بعت پیامب رو آن دو به آیین 
نصرانیت گرویدند. سپس با جمعی از بازرگانان با بار روغن به مدینه آمدند. پدر یقه‌ی آن 
دو راگرفت و گفت تا مسلمان نشوید شما را رها نمی‌کنيم. آنگاه آبه‌ی « لا کراه فی الدین 


قدتبین الرشد من الغی4 نازل شد“ 


AF قرطبی‎ ١ 


تفسیر: (اله لاله الا هو الحی القیوم4 بعنی همو خدایی است یگانه و یکتا و تک و 


برآورنده‌ی نباز نیازمندان, دارای حیاتی است کامل و پاینده که مرگ و نیستی به وی راه 


ندارد» و با رعایت و عنایت» به تدییر امور خلق می‌پردازد. «لاتأخذه سنة و لانوم» یعنی 
خدا چرت و خواب ندارد؛ و در حدیث آمده است: خدا نمی خوابد و لازم نیست بخوابد. 
وله ما ق السموات و ما فی الأرض) یعنی تمام آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد؛ 
ملک اوست و در زیر قدرت و قهر او قرار دارد. من ذا الذى یشفع عنده الا باذنه» یعنی 
هیچکس نمی‌تواند برای دیگری نزد او شفاعت کند مگر با اجازه‌ی خود او ابنکثیرگفته 
است: این بیانگر عظمت و جلال و کبرباء اوست به طوری‌که هیچ‌کس به خود جرأت 
نمی دهد نزد او شفیع احدی شود مگر با اجازه‌ی خود او. یعلم ما بین یدیم و ما خلفیم» 
یعنی می‌داند تمام آنچه راکه برای آنان حاضر و قابل مشاهده است و در دنب قرار دارد و 
آنچه پشت‌سر آنان و در آخرت قرار دارد. علم و آگاهی او به تمام کائنات محیط است. 
«و لاحیطون بشیء من علمه الا ما شاء) یعنی هیچ‌چیز از معلومات او را نمی‌دانند جز 
آنچه از زبان پیامبران به آنها آموخته است. (وسع کرسیّه السموات و الأرض) یعنی 
کرسیش از بس فراخ و گسترده و وسیع است که آسمان‌ها و زمین را فرا می‌گیرده آسمان 
هفتگانه و زمین‌ها (طبقات زمین) در مقایسه با کرسیش به سان حلقه‌ای است که در 
صحرا انداخته شود. از این‌عباس روایت شده است که گفته است: وسع کرسیه» یعنی 
علمش» و دلیل آن» آیه‌ی ربنا وسعت کل شی» رحمة و علیاک می‌باشد.۱۱ پس خود خبر 
داده است که علمش گنجایش همه‌چیز را دارد. حسن بصری گفته است کرسی یعنی عرش؛ 
ابزکتیر گفته است: صحیح آن است که کرسی با عرش فرق دارد؛ و همان‌طور که آثار و 


۱-ابن جریر گفته است: ظاهر قرآن بر درستی این گفته‌ی ابن‌عباس دلالت دارد. و چون اصل کرسي علم است و به 
همین مناسبت است که به دانشمندان می‌گویند کراسی؛ زیرا آنان محل اعتمادند» همان‌گونه که به آنها گفته می‌شود 


میخ‌های زمین. صحیح؛ گفته‌ی اب ن‌کثیر است: 
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اخبار نشان می دهند عرش از کرسی بزرگتر است. و لایژده حفظهیا و هو العلی العظیم» 
بعنی حفظ و نگهداری آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن دو قرار دارد» بر او سنگین نیست و 
او را درمانده و ناتوان نمی‌کند. همو مقام والا دارد و بر خلق خود تفوق دارد؛ همان‌طور 
که خود گفته است: وهو الکبیر التعال». (لاإكراه فى الدین قد تبن الرشد من الفی» 
یعنی چون حق و باطل و هدایث و گمراهی کاملاً مشخص و بیان شده است» دیگر 
هیچکس مجبور و ناچار نمی شود که به دین اسلام درآید. فن یکفر بالطاغوت و یمن 
باله نقد استمسك بالعروة الوثق) یعنی هرکس به معبودی غیرخدا از قبیل شیطان و 
بت‌هاء کافر گردد و به خدا ایمان بیاورده به محکم‌ترین و قوی‌ترین وسیله» دست آویخته 
است. لا انفصام ما4 فطع وگسسته نمی شود و زایل نمی‌گردد. و ال سیع علم 4 یعنی 
خداوند گفته‌ی بندگان را می‌شنود و به افعال آنان آگاه است. اله ولی الذیسن آمسنوا 
بخرجهم من الظلمات إلى النور» یعنی خدا یار و باور و حامی مؤمنان است و امور آنان را 
در دست دارد؛ آنان را از تاريکي کفر و گمراهی بیرون می‌آورد و به نور ایمان و هدایت 
راهنمایی می‌کند. وو الذین کفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
یعنی دوستان و سرپرستان کافران عبارتند از شیاطین؛ آنان را از نور ایمان به سوی 
تاریکی شک و گمراهی می‌برند. و أولئك صحاب النار هم فا خالدون» یعنی آنان 
باران جهنم‌اند که در آن خواهند ماند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. 

نکات بلاغی: ۱- در آیةالکرسی انواع فصاحت و علم بیان قرار دارد؛ از جمله 
«حسن افتتاح» است؟ زیرا آن را با زیباترین اسم یعنی الله» افتتاح کرده است» و تکرار آن 
به صورت ظاهر و ضمیر در هیجده جا آمده است. و اطناب به وسیله‌ی تکرار صفات نیز 
موجود است و جمله‌ها را قطع کرده است؛ یعنی آنها را با حرف عطف به هم وصل 
نکرده است. و طباق در بین ما بین یدهم و ما خلفهم4, صاحب بحر المحيط اين مطلب 


ر افاده و اعلام داشته است. 


۲-<استمسك بالعروة الوئق» استعاره‌ی تمثبلیه است؛ چون متمسک به دین اسلام را به 
کسی تشبیه کرده است که زنجیر و ریسمان محکم در دست گرفته است. و عدم انفصام 
ترشیح است. 
۳ من الظلمات إلى النور4 استعاره‌ی تصریحیه است که کفر را به ظلمات و ایمان را به 
نور تشبیه کرده است. در تلخیص البیان آمده که این از نیکوترین تشبیهات است؟ زیرا کفر 
همانند ظلمتی است که انسان سرگردان و آشفته و بی‌هدف در آن دست و پا می‌زنده و 
راهش را گم می‌کند. و ایمان به سان نوری است که ستمگر و سرگردان قصدش را 
می کنند» و در نهایت ایمان به نعمت و پاداش درخشان منتهی می‌شود و عاقبت کفره 
آتش و عذاب آتش است !۱ 

فواید: خداوند نور را به صورت مفرد و ظلمات را به صورت جمع آورده است؛ زیرا 
حق یکی است و متعدد نیست. اما راه انحراف و گمراهی فراوان و شاخه‌های بسیار دارد. 

یاد آوری: آبةالکرسی دارای شأن و مقامی عظیم است و در حدیث صحیح از 
پیامبر اة آمده است که: بافضل‌ترین آیه‌ی کتاب است و همان‌طور که در حدیث 
شریف آمده است اسم اعظم خدا در آن قرار دارد که: (اسم اعظم خدا هر وقت به 
وسیله‌ی آن خوانده شود» درخواست‌کننده را پاسخ گرید» و در سه سوره آمده است: 
سوره‌ی بقره» آل‌عمران و طه). بنا به گفته‌ی هشام در سوره‌ی بقره عبارت است از: 
الله لا اله الا هو الحى القتوم) و در آلعمران عبارت است از: «الء الله لا إله الا هو 
ا حى القیوم» و در سوره‌ی طه عبارت است از: «و عنت الوجوه للحی القیوم». ابن‌کثیر 
گفته است: آبة‌الکرسی شامل ده جمله‌ی مستقل است و مربوط به ذات پروردگار است و 


در آن تمحید خدای بگانه ویکتا آمده است (۲) 


۱ تلخیص‌البیان ص ۰۱۵ ۲-مختصر ابن‌کثیر ۰۲۳۰/۱ 
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ارب یت ی روآ TT‏ ری هن 
ارتا عل ونیا ال نز هذو فد موتا اماه آنه اة عام مه قال کم 
یت قال یت وا از فش بن بوم ال تم عام فان طعايك و راك 


یس زانط إلى جارك و لِنَجْعَلك اية لاس و أ 


ا و عرش وه 


ال تب له قال الم أنه عل کل تیم قدي (رلذ قال پبراهيم رب أن 
کیت نین وق أ ت 
نره 7 وم ره ste‏ ا ا 

لطرْهن الیك م جل عل کل جَبل مب جزءا مهن نك سيا و آغلم أن أله عير 


کک ©) 


مس ا و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال ایمان به خداو 
صفات والا و مقدسش را بیان کرد و ولابت خود را بر مؤمنین و ولایت طاغوت را بر 
کافران یادآور شد در اینجا نمونه‌ای از تسلط طغیان را بر قلوب کافران معاند و جدل آنان 
در مورد یکتایی خدا را خاطرنشان ساخته است. در اینجا سه داستان را ذکر کرده است: 
در داستان اول در مورد اثبات وجود خالق دانا و در داستان دوم و سوم در مورد حشر و 
زنده شدن بعد از فنا داد سخن می‌دهد. 

معنی لفات: (حاج) محاجه به معنی برتری جستن است. حاججته یعنی با او به 
مجادله پرداختم (بهت) به معنی انقطاع و سکوت و تحیر است. عذری گفته است: 


فما هو إلا أن آراها فجأة فأبهت حتی ما آکاد أجیب 


ہاو راکه ناگهان می‌بیم زبانم بند می آید تقریبا نمی توانم پاسخ بگویم». 

(خاوية) افتاده» فرو ربخته. (عروشها) عرش یعنی سقف خانه و هر آنچه بتوان 
از آن سایه گرفت» با در آن سکونت گزید. (یتستّه) تغیبر و تبدیل يافته از «تسنهت‌النخلة» 
آمده است که به معنی: کهنسال و تغییر یافته است. ننشزها» یعنی آنها راروی هم قرار 
می‌دهیم. نشاز به معنی رفع است. برجستگی زمین را نشز می‌گویند. نشوز زن از آن آمده 
است. «فصارهنّ4 آنها را نزد خود بیاور آنگاه آنها را فطع کن. از صار بصور به معنی 
قطع است. 

تفسیر: « تر ای الذی حاج |براهي فی ربه) شنونده را از عمل این کافر شگفت‌زده 
می‌کند که درباره‌ی قدرت خدا بحث و جدل می‌کند؛ یعنی آیا از آن گردنکش؛ یعنی 
نمرودبن کنعان هیچ می‌دانی که درباره‌ی وجود خدا با ابراهیم به جدل برخاست؟ 
أن آتاه الله اللك4 یعنی به غرور این‌که خدا ملک را به او عطا کرده بود: نعمت خد! او را 
مغرور کرد و او را وادار نمود که وجود خدا را انکار کند. پس نیکی و احسان را با کفر و 
طغیان پاسخ گفت. «ذ قال ابراهیم ریق الذی بجیی و ییت) یعنی وقتی ابراهیم بر وجود 
خدا استدلال کرد و گفت: پروردگار من همان است که زندگی و مرگ را در اجساد ایجاد 
می‌کند, پس فقط او پروردگار جهانیان است و بس. «قال انا حبی و آمیت4 یعنی همان 
گردنکش نافرمان گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌میرانم. روایت شده است که دو نفر را 
خواست و حکم قتل هر دو را داده ما یکی را بکشت و دیگری را آزاد کرد وگفت: این 
یکی را کشتم و دیگری را آزاد کردم. وقتی ابراهیم خلیل حماقت و اخلالگری او را در 
استدلال مشاهده کرد به دلیلی دیگر روی آورد که مفیدتر و جالب‌تر بود و خصم را 
شدیدتر ملزم می‌کرد: «قال ابراهی إِنّ لله يأقى بالشمس من الشرق فأتر بها من الفرب» 
یعنی اگر ادعای خدایی می‌کنی و مانند خدا زندگی و مرگ را خلق می‌کنی؛ پس آفتاب را 
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بگی رکه به فرمان خدا هر روز از مشرق طلوع می‌کند؛ تو به قدرت و توان خودت آن را از 
مغرب طلوع بده؛ اگرچه یک‌بار هم باشد. وفهت الذی کفر) یعنی آن نابکار در مقابل 
دلیل قاطع» زبانش بند آمد و لال شد و مات و مبهوت گشت و نتوانست جوابی بدهد. 
«واله لاهدی القوم الظالین» یعنی خدا در موقع مناظره و استدلال حجت و بیان را به 
ستمکاران الهام نمی‌کند؛ به خلاف دوستان پرهیزگارش. «أو کالذی مر على قرية و هی 
خاوية على عروشها» این هم قصه‌ی دوم است. و برای کسی که خدا هدایتش را 
بخواهد پند و عبرت است؛ یعنی یا مانند آنکه از کنار دهی ویرانه گذشت که دیوارها بر 
سقفها فرو ریخته بود این ده بیت‌المقدس بود که بخت‌التصر آن را ویران کرده بود. گفت: 
خن بحیی هذه الله بعد موتهاک یعنی آن مرد صالح که بنا به روایت مشهورتره اسمش 
«عزیر) بود گفت: چگونه خدا این شهر را بعد از وبرانی زنده و آباد می‌کند؟ این را به عنوان 
نشان دادن عظمت و شگفتی قدرت خدا بر زبان آورد و از وضع آن و خرابیش در تعجب 
بود. وقتی از کنار آن می‌گذشت بر الاغش سوار بود. «فأماته الله مائة عام ثم بعثه» یعنی 
خدا همان پرسشگر را کشت و مردنش یک‌صد سال استمرار داشت. آنگاه به منظور نشان 
دادن کمال قدرت خود خدا او را زنده کرد. (قال کم لبثت قال لبثت یوما ار بعض یوم4 
یعنی پروردگارش به وسیله‌ی فرشته به او گفت: چه مدتی در این حالت ماندی؟ گفت: 
یک روز سپس اطراف را نگاه کرد؛ دید که آقتاب در آسمان است و هنوز غروب نکرده 
است» لذا گفت: یا قسمتی از یک روز؛ یعنی از یک روز کمتر. آنگاه خدا او را مخاطب 
قرار داد و گفت: «قال بل لبئت مائة عام» یعنی یک‌صد سال کامل ماندی. «فانظر ال 
طعامك و شرابك ‏ یتستّه) اگر شکی داری خوراک و نوشیدنی خود را نگاه کن که بر اثر 
مرور زمان تغبیر پیدا نکر ده انیت که با خود انگور و انجیر و شیر داشت. دید آنها به حال 
خود باقی مانده و فاسد نشده‌اند. و انظر إلى مارك) یعنی الاغت را بنگر که چگونه 


استخوان‌هایش فرسوده و متلاشی گشته و به صورت اسکلتی پوسیده درآمده است. 


وو لنجعلك آية لاس4 یعنی چنان کردیم تا تو قدرت خدا را دریابی و تو را معجزه‌ی 
روشن و معلوم قرار دهیم که بر کمال قدرت ما دلالت دارد. و انظر إلى العظام کیف 
ننشزها نم نکسوها مما یعنی به دقت در استخوان‌های الاغت بنگر که چگونه آنها را با 
هم جمع کرده و در کنار هم و بر یکدیگر قرار می‌دهیم؛ در حالی که تو نگاه می‌کنی که 
پوشش گوشت بر آنها می‌پوشانيم» و قدرت خود را نشان می‌دهیم؟ «فلما تبن له قال 
أعلم أن الله علی کل شيء قدیر» یعنی وقتی دلایل درخشان را دید گفت: یقین حاصل 
کردم و دریافتم که خدا بر انجام دادن هر چیزی تواناست. «و إذ قال ابراهيم رب آرنی 
کیف تحیی الموتی) و این هم قصّه‌ی سوم و در آن دلیل حسی بر اعاده‌ی بعد از فنا نهفته 
است» و معنی آن چنین است: به یاد بیاور زمانی را که ابراهیم از پروردگارش خواست که 
چگونگی زنده کردن مردگان را به او نشان دهد. خلیل با این‌که ایمان قطعی به قدرت 
الهی داشت درخواست کرد؛ چون می خواست چیزی را به عیان بداند که قلباً به ن ایمان 
داشت. از این‌رو پروردگار او را مخاطب قرار داده وگفت: «قال آرم تؤمن قال بلی ولکن 
لیطمئن قلی» یعنی آیا قدرت مرا تصدیق نمی‌کنی؟ گفت: بله ایمان دارم اما خواستم با 
مشاهده‌ی آن بصیرت و اطمینان قلبم بیشتر گردد. قال فخذ أربعة من الطير نصرهنْ 
اليك4 چهار پرنده را بردار و آنها را به خود نزدیک نما و سپس آنها را قطعه قطعه کن و 
قطعه‌ها را با هم مخلوط نما تا به صورت ترده‌ی واحد در آید» «ثم اجعل علی کل جبل 
منهنٌ جزاً4 قطعه‌های آنها را بر سر کوه‌ها قرار بدہ تم ادعهن يأتينك سعیا) آنگاهآنا 
را بخوان! خواهی دید به سرعت نزد شما خواهند آمد. مجاهد گفته است: پرندگان 
عبارت بودند از: طاوس, کلاغ؛ کبوتر و خروس آنها را سر بريد و هر چه که خواست با 
آنها کرد. آنگاه آنها را خواند و به سرعت نزدش آمدند. و اعلم أَنّ الله عزیز حکسم» 
پم بدان که خدا از انجام دادن خواست خود ناتوان نیست و در تدییر وکار خود أ ۰ 


است. 
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مفسران گفهاند:آنها را سر برید و سپس آنها را قطعه قطعه کرد؛ آنگاه آنها را با هم 
مخلوط نمود تا جایی که پر و خون وگوشت آنها با هم مخلوط گشت. سپس آنها را نزد 
خود نگه داشت» و اجزاء آنها را بر قله‌ی کوه‌ها قرار داد. سپس مطابق فرمان خدا آنها را 
فراخواند. آنگاه دید پر به سوی پر و خون به طرف خون و گوشت به طرف گوشت به 
پرواز درآمد. تا پرنده به صورت اول درآمد و آنگاه قدم‌زنان نزد او آمدند تا آنچه را که 
خواسته بود بهتر و دقیق‌تر مشاهده کند. ابن‌کثیر چنین آورده است. 

نکات بلاغی: ۱( تر4 رژیت قلبی و استفهام برای شگفت‌انگیزی است. 
۲ «بحی و بیت4 تعبیر به مضارع مفید تجدد و استمرار است و صیغه‌ی آن مفید 
تصراست: «ری‌الذی بجیی و بیت4 چون مبتدا و خبر هر دو معرفه می‌باشند پس 
معنایش این است که فقط خدای.منزه زنده می‌کند و می‌میراند. در بین دو کلمه‌ی «یحیی» 
و «هیت» طباق فرار دارد که از محسنات بدیمی است و همچنین در بین دو لفظ «مشرق» 
و امغرت). 
۳-(فبپت الذی کفر» تعبیر به نص مُشعر علیت است و سبب حیرت» همان کفر است؛ و 
اگر می‌گفت: فبهت الکافر, چنان معنی دقیقی را نمی‌رساند. 
۴۔انی حیی هذه الله بعد موتها) مرگ دهکده یعنی مرگ ساکنانش» پس از قبیل اطلاق 
محل و اراده‌ی حال است و آن را مجاز مرسل گویند. 
۵ ثم نکسوها ما4 با گوشت آن را می‌پوشانیم» همان‌طور که بدن را با لباس 
می‌پوشانند. ابوحیان گفته است (پرشش حقیقی آن است که جسم را می‌پوشاند» مانند 
لباس» آنگاه برای گوشت که استخوان را می‌پوشاند به صورت استعاره به کار رفته است 
که استعاره‌ای است در غایت نیکویی ۲۱۱ 


۱-البحر المحبط ۰۲۹۴/۲ 


فواید: اول؛ مجاهد گفته است: چهار نفر سلطنت دنیا را از شرق تا غرب یافته‌اند: 


دو نفرشان مژمن و دو نفر کافر بودند. دو نفر مؤمن عبارت بودند از: «سلیمان بن داود» و 
«ذوالقرنین» و دو نفر کافر عبارت بودند از: «نمرود» و «بخت النصر» که بیت‌المقدس را 
ویران کرد. 

دوم؛ وقتی ابراهیم خلیل دید طرف گردنکش معنی حیات و موت را تجاهل می‌کند 
و دید روش و طریقه‌ی تلبیس و وارونه جلوه دادن حقیقت و عوام‌فریبی را پیش گرفته 
است» و نادرستی جوابش کاملا آشکار است به طرری که بر احدی پوشیده نیست؛ 
ابراهیم نیز به دلیلی دیگر روی آورد که دیگر به مغالطه‌کننده مجال ندهد» و فرصت 
ندهد طاغی به گریز و مکابره بپردازد لذاگفت: إن الله يأتق بالشمس من الشرق 
فأت بها من الغرب4 آنگاه خلیل روش را برگرداند تا ناتوانی و لالی و گنگی او را 
نشان دهد. 

سوم این‌که خلیل از پروردگار پرسید: کیف تحیی الوتی» این پرسش بر مبنای 
شک در قدرت خدا بود؛ بلکه در مورد چگونگی احیاء بود» و آوردن «کیف» دلیل آن 
است» که درباره‌ی سوال از حال به کار می‌رود و فرموده‌ی پیامبر 9 نیز مژید این معنی 
است که فرموده است: «ما از ابراهیم به شک شایسته‌تریم»؛ بعنی ما که شک نداربم در 


خداوند متعال می‌فرماید: 


ی دي 


لابوا ت و ِ نق ار ِ لین هو لیم آلآخر 
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مناست این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا در آیات پیشین بیان کرد 
که انسان دو گروه است: گروهی دوسنداران خدا؛ یعنی مؤمنان و گروهی دوستداران 
طاغوت؛ یعنی کافران» آن را با ذکر نمونه‌ای از ایمان و نمونه‌ای از طغیان دنبال کرد. و در 
اینجا ترغیب در انفاق را یادآور شده است» مخصوصاً انفاق در زمینه‌ی جهاد با دشمنان 
خدا؛ زیرا جهاد در راه خدا به سه طریق صورت‌پذیر است: اول» قانع کردن طرف با دلیل 
و برهان, دوم» جهاد با جان و سوم» جهاد با مال است. پس بعد از این‌که جهاد دعوت و 
جهاد جان را بیان کرد« هم‌اکنون به ذکر جهاد با مال می‌پردازد. 


معنی لغات: ( الم برشمردن احسان بر آن کس که به او احسان شده است» و به 
طریق فضل و کرم نعمت را متذکر شود شاعر گفته است: 


رئا الناس4 یعنی در انفاقء رضایت خدا را در نظر ندارد؛ بلکه می‌خواهد مردم 


او را تمجید گوبند. اصل آن از ریت است؛ یعنی چیزی که مردم آن را مشاهده می‌کنند 
تا اورا تمجید کنند و بزرگش بخواتند. (صفوان) صفران عبارت است از: سنگ صاف و 
بزرگ» اخفش گفته است: صفوان جمع و مفردش» صفوانه است و قول ضعیفی گفته 
است که مانند حجر: اسم جنس است. «وابل) به معنی باران شدید است. (صلدا) 
صلد بعنی سنگ صاف» و به معنی هر چیزی که بر آن رستنی نروبد» «جبین اصلد» 
یعنی پیشانی صاف. بربوة) ربوة: تپه» برجستگی زمین. ربوه و رابیه از ربا به معنی 
زبادو مرتفع گشت. (طل) طل به معنی باران خفیف» یعنی نم‌نمک که دانه‌هایش ریز 
باشد. جمعی از جمله مجاهد گفته‌اند به معنی شب‌نم است. (إعصار) به معنی باد تند 
است که به صورت ستون از زمین بلند می‌شود. (گردباد) و آن را زوبعه هم می‌گویند. 
«تیمموا) یعنی قصد کردند. «تغمضوا) از اغمض به معنی سهل‌انگاری» چشم‌پوشی 
از ناروا. 

سبب نزول: درباره‌ی حضرت عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف در غزوه‌ی 
تبوک نازل شد. حضرت عنمان هزار شتر را با جل و پالان تجهیز کرده و هزار دینار را نیز 
در اختیار پیامبر اة قرار داده پیامبر ل پولها را زیر و رو می‌کرد و می‌گفت: عثمان 
بعد از امروز هر کاری بکند ضرر نبیند. و عبدالرحمن بن عوف چهار هزار درهم آورد و 
گفت: یا رسول الله هشت هزار داشتم. برای خود و عیالم چهار هزار را نگه‌داشته و چهار 
هزار را به پروردگارم قرض دادم. پامبر اة فرمود: خدا آنچه را که نگه داشته و آنچه را 


که دادی برایت مبارک فرماید. سپس در مورد آن دو مثل الذین ینفقون آسواشم فی 


سبیل اله...4 نازل شد (۱) 
تفسیر: مثل الذين ینفقون آمواهم فى سبیل الله کمثل حبّة انبتت سبع سنابل» ابن‌کثیر 
گفته است: خدا این مثل را برای نشان دادن پاداش چند برابر افرادی آورده است که در 


راه و کسب رضایت خدا مال خود را صرف می‌کنند. و پاداش نیک را برای آنان از ده تا 
هفت‌صد برابر افزایش می‌یابد؛ یعنی عمل آنان مانند کاشتن دانه‌ای است که از آن هفت 
خوشه بروید. ی کل سنبلة مائة حبة) پعنی هر خوشه یک‌صد حبه را دربر دارد» و در 
نتیجه هر دانه هفت صد دانه ثمر می‌دهد. و اين تمثیل برای چند برابر شدن پاداش فردی 
است که صدق اخلاص داشته است. از این‌رو خدای متعال گفته است: «و الله یضاعف 
من یشاء» یعنی باداش را برای هرکس که بخواهد چند برابر می‌کنده بر مبنای حال 
انفاق‌کننده و میزان اخلاص و تلاشش برای جاب رضای خدا. «والّه واسع علم4 یعنی 
فضل و کرمش فراوان و از قصد و نیت انفاق‌کننده باخبر است. «الذین ینفقون آمواطم فى 
سبیل الله ثم لایتبعون ما أنفقوا ما ولا أذی» بعنی جز ذات خدا از انفاق خود تصدی 
ندارند؛ و به دنبال احسان و خیرات و صدقات منتى نمی‌نهند که بگوپند نسبت به تو نیکی 
کردم و به فربادت رسیدم. و او را اذیت نمی‌کننده نیکی را نزد دیگران بازگو نمی‌کنند تا 
رنجیده خاطر نشود. وم أجرهم عند ربهم پاداش طاعت انجام شده را نزد خدا دارند. 
و لاخوف علیهم و لا هم یجزنون4 یعنی بیم و هراس و اضطراب در روز آخرت آنها را 
فرا نمی‌گیرده و برای از دست دادن خوشی دنیا افسوس نمی خورند. (قول معروف و 
مغفرة خیر من صدقة یتبعها ذی4 یعنی رد کردن گدا به گفته‌ی نیکو و برنیاوردن حاجتش» 
نرد خدا بهتر از آن است که به او صدقه بدهی و به دنبال آن او را آزار بدهی وگدایی او را 
به عیب و تنگ بازگوبی و به خاطر آن» او را سرزنش کنی. « الله غنی حلم) یعنی خدا از 


۱-اسیاب نزول واحدی ص ۲۷. 


مخلوق بی‌نیاز است» و در کیفر دادن نافرمان شتاب ندارد... سپس خداوند از چیزی که 
باطل کننده‌ی صدقه و تباه‌کننده‌ی پاداش آن است» سخن به میان آورده و می‌فرماید: 
«یا نها الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بان والاذی) یعنی ای ایمان‌آورندگان! با منت 
نهادن و اذیت کردن پاداش صدقه را خراب و تباه نکنید. « کالذی ینفق ماله رئاء الناس» 
مانند ریاکار که با ریاکاری, انفاق خود را تباه می‌کند. و لایژمن باه و الیوم الاخر4 و 
حضور در محضر خدا را تصدیق نمی‌کند» تا امید پاداش یابیم کیفر را داشته باشد و از 
عذابش بترسد. (و مثله کمثل صفوان علیه تراب» یعنی چنان ریاکاری در انفاقش مانند 
سنگی صاف است که مقداری خاک بر آن باشد و انسان گمان برد که زمین قابل کشت 
است» «نأصابه وال فترکه صلدا) ناگاه باران تندی بر آن فرو ریزد و خاک را با خود 
بشوید و سنگ صاف بدون یک ذره گرد و خاک باقی بماند. و همچنین چنین منافقی گمان 
می‌برد که دارای اعمالی صالح است» اما وقتی که روز رستاخیز فرا می‌رسد اعمال صالحش 
تباه شده و به هدر می‌رود. از این رو خداوند می‌گوید: (لایقدرون على شيء ما کسبوا» 
یعنی در آخرت پاداشی برای آن نمی‌یابند و اصلاًاز آن سودی نمی‌برند. واه لادی 
القوم الکافرین» یعنی آنها را به راه خیر و رشاد هدایت نمی‌کند. سپس خدا برای ممنی 
که مالش را به خاطر جلب رضای خدا انفاق می‌کند» مثلی دیگر آورده و می فرماید: 
« وهل الذین ینفقون آمواهم ابتفه مرضات الله و تبیتً من آنفسهم» یعنی مثلٍ کسانی که 
به منظور کسب رضایت او و به عنوان تصدیق حضور در پیشگاهش و برای کسب پاداش؛ 
مال را انفاق می‌کنند. «کمثل جتّة بربوة4 همانند باغی پردرخت است که در مکانی 
مرتفع قرار گرفته باشد. به خاطر نیکی درختان و پاکی ثمر به تپه اختصاص یافته است. 
«أصایها وابل فاتت آکلها ضعفین» یعنی بارانی تند و فراوان بر آن بیاید» و در نتیجه 
میوه‌هایش باطراوت و دو برابر ثمر زمینهای دیگر بشود. (فأن ام یصبها وابل فطل4 یعنی 
اگر باران تند آن را نزند همان باران نرم و نم‌نمک آن راکافی است» با حتی شبنم برای آن 
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بس است؟ چون خاکش خوب و حاصلخیز است و هوایش لطیف و در هر حالی میوه 
می‌دهد. (واله با تعملون بصیر4 یعنی چیزی از اعمال بندگان بر او پوشیده نمی‌ماند. 
یود أحدکم آن تکون له جنة من نخیل و أعناب4 یعنی آیا هر یک از شما دوست دارد که 
باغی بزرگ از انواع نخل و انگور و میوه‌های بسیار داشته باشد؟ «تجسری من تحتا 
النهار» یعنی جویبار و نهرها در زیر درختانش جاری باشد. وله فیها من کل الشرات» 
در آن تمام میوه‌ها بروید» و از هر زوج شاداب برخوردار باشد. «و أصابه الک‌بر و له 
ذْرَيّة ضعفاء» و به سن پیری برسد و قادر به کسب نباشد و دارای فرزندانی صغیر و 
خردسال باشد که توانایی کسب و کار ندارند» «فأصامها اعصار فیه نار فاحترقت4 در 
چنین حالتی تندبادی شدید همراه آتش به آن باغ بزند و آن را طعمه‌ی حریق کند» میوه و 
درختان که انسان بدان محتاج است بسوزد و خاکستر شود. (كذلك یبین اله لکم الایات 
لعلکم تتفکرون4 همانند این تعبیر روشن در این مثال جالب و استوار خدا آیات خود را 
در کتابش برای شما بیان می‌کند تا شما را به تفکر وادارد و درباره‌ی پند و عبرت‌های 
نهفته در آن بیندیشید. ڈیا ها الذین آمنواألفقوا من طیبات ما کسبتم» یعنی ای کسانی 
که ایمان آورده‌ایید! از مال حلال و پاک که از طریق کسب بدست آورده‌اید؛ خرج و انفاق 
کنید, «و ما آخرجنا لکم من الأرض) و از حبوبات و میوه‌های پاک که از زمین برایتان 
فراهم کرده‌ايم انفاق کنید» و لاتیموا امخبیث منه تنفقون4 و قصد نکنید و تصمیم 
نیرید که نمرغوب‌ها را صدقه بدهید, و لس بآخذیه | أن تغمضوافیه4 و گر آنها را 
به خودتان بدهند» جز از طریق اغماض و سهل‌انگاری آن را قبول نخواهید کرد. پس 
چگونه حق خدا را از آن ادا می‌کنید؟ و اعلموا أن اه غ مید4 یعنی بدانید که خدا از 
نفقه و خرج شما بی‌نباز است و بهترین پاداش را به نیکوکار می‌دهد. سپس خدا مردم را 
از وسوسه‌ی شیطان برحذر داشته و می‌فرماید: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء» 


شیطان در صورت دادن صدقه» شما را از فقر و بینوایی می‌ترساند» و شما را به بخل و 


ندادن زکات وادار و تحریک می‌کند. «و الله یعدکم مففرة منه و فضلاًه در حالی که خدا 
به سبب انفاقتان گناهانتان را می‌بخشاید و در جبران آنچه انفاق کرده‌اید: اضافه بر 
سرمایه‌ای که انفاق کرده‌اید» نعمت و فضل می‌دهد. «و اله واسع علم) یعنی دایره‌ی 
بخشش و عطایش وسیم است و می‌داند چه کسی شایسته‌ی تمجید است. يؤت الحكة 
من یشاء) به هرکس که بخواهد دانش مفیدی که او را به انجام عمل صالح وا دارده عطا 
می‌کند. و من یت الحكة فقد أوتی خیرا کثیراً یعنی به هرکس حکمت عطا شد 
خیری بزرگ به او داده شده است؛ چون حکمت» آدمی را به نیکبختی ابدی هدایت 
می‌کند. و ما یذکر الا آولواللباب» یعنی جز افرادٍ دارای عقل و خرده از قرآن و 
حکمت‌ها پند و عبرت نمی‌گیرند» افرادی که دارای عقل روشن و خالص می‌باشند. 
نکات بلاغی: ۱-< کمثل حبة4 خدای متعال صدفه‌ای را که در راه او انفاق می‌شود» 
به دانه‌ای تشبیه کرده است که کاشته می‌شود و برکت خدا آن را تا هفت‌صد دانه 
می‌رساند. پس تشبیه «مرسل مجمل» است؛ زیرا ادات تشبیه را ذکر و وجه شبه را حذف 
کرده است. ابوحیان گفته است: این تمثیل برای تصویر «اضعاف» است که انگار در پیش 
چشم ناظر مجسم است ٩۱!‏ 
۲« أنبتت سبع سناپل» اسناد رویاندن به «حبه»؛ اسنادی است مجازی و به نام «مجاز 
عقلی» موسوم است؛ زیرا در حقیقت رویاننده فقط خداست. 
مار لا أذى) از باب ذکر عام بعد از خاص است به منظور افاده‌ی شمول؛ زیرا 
«آذی» شامل منت نهادن نیز می‌شود. 
۴ کمثل صفوان علیه تراب) شامل تشبیهی است به نام «تشبیه تمثبلۍ»؟ زیرا وجه شبه 
از متعدد گرفته شده است و همچنین در گفته‌ی (كمثل جسنة بربوة) تشبیه تمثیلى 
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موجود است. 
۵ (آیود حدکم أن تکون له ج...4 نه مشبه و نه ادات تشییه را ذکر کرده است. علمای 
بلاغه این نوع را «استعماره‌ی تمثیلیه» می‌نامند که عبارت است از تشبیه حالی به حالی و 


جز مشبه‌به چیزی در آن ذکر نشده و قراین نشان‌دهنده‌ی قصد تشبیه است» و همزه‌ی آن 
برای استفهام است و معنی آن برای دوری و نفی است؛ یعنی هیچ‌کس چنان نمی خواهد. 
3-۲ تغمضون فیه) در اینجا منظور از اغماض» تجاوز و سبک گرفتن است؛ چون انسان 
وقتی چیز ناخواسته‌ای را می‌بیند ابرو در هم می‌کشد تا آن را نبیند. پس کلام شامل مجاز 
مرسل یا استعاره می‌باشد ٩۱۱‏ 

فواید: اول؛ زمخشری گفته است» «منٌْ» یعنی برشمردن احسان برای کسی که به او 
احسان شده است. در «نوابغ‌الکلم» آمده است: «آن‌که به درخواست کننده چیزی 
می‌دهد و منت می‌نهد و آنکه بخشش خود را از سائل دریغ می‌دارد با هم یکسان و 
برابر هستنده و طعم نیکی کردن از انگبین شیرین‌تر است» و اگر همراه منت باشد از 
حنظل تلخ‌تر است»(۲) 
و شاعرگفته است: اگر یک‌نفر نسبت به من نیکی کند و یک‌بار آن را باز گوید لشیم و 
خسیس است. 

دوم؛ مراحل مختلفی که باران طی می‌کند: رش: قطره‌چکان طش: نم‌نم باریدن؛ 
طلْ:پاشیدن, نضځ: رگباره هط : باران شدید و ابلْ: باران دانه درشت. 

سوم؛ «عمربن الخطاب روزی به یاران پیامبر گفت: آیه‌ی «أيود أحدكم أن تکون له 
جنة» درباره چه کسی نازل شده است؟ گفتند: خدا می داند. عمر عصبانی شد وگفت: 


۱ الفتوحات الالهية ۰۲۲۳/۱ 
۲-کشاف ۲۳۸/۱ االاء درختی است خوش منظر با طعمی تلخ... 


بگویید می‌دانید یا نمی دانید. ابن‌عباس گفت: ای امبرالممنین! من چیزی از آن می‌دانم. 
عمر گفت: برادرزاده بگو خود را حقیر مشمار. ابن‌عباس گفت: ضرب‌المثلی است که 
درباره‌ی مردی ثروتمند صدق می‌کند که اول در اطاعت خدا است سپس شیطان او را 
فریب می‌دهد و مرتکب افرمانی می‌شود تا ایزکه تمام اعمالش تباه می‌گردده. ۱۱۱ 

چهارم؛ حسن بصری گفته است: مثلی است که جبز عده‌ای اندک آن را درک 
نمی‌کنند؛ پیرمردی با جسمی ناتوان و فرزندان خردسال بیش از هر وقت به باغش محتاج 
است که ناگهان برق آن را در کام ات تش فرو می‌برد. به خدا قسم هر یک از شما وقتی که از 
دنیا می‌رود از هر وقت بیشتر به عملش نبازمند است. 
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۱-اخراج از بخاری. 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات؛ موضوع انفاق در راه خیر را 
مورد بحث قرار می‌دهد؛ چه بالاترین درجه‌ی اتفاق» جهاد در راه خدا و اعلای کلمه‌ی 
خدا و تشوبق و ترغیب در پنهان کردن صدقات می‌باشد؛ چون این روش از ربا و تزویر 
دورتر است» پس وجه مناسبت روشن است. 

معنی لغات: «ننع» اصل آن «نعم ما» بوده» دو میم در هم دغم شدند و به صورت 
«نعما» درآمده است. 

زجاج گفته است: یعنی چه نیکوست آن. احصاروا» حصر: به معنی حبس است؛ 
یعنی خود را بر جهاد محصور و حبس کرده‌اندء قبلاً معنی حصر بیان شد. (التعفف» از 
عفة به معنی امساک آمده است. «عف عن الشی»» یعنی از آن امساک و دوری جست و 
آن را طلب کرد. منظور از تعفف» دور شدن از سوال است. «بسیماهم4 سیما به معنی 
علامت است که به وسیله‌ی آن چیزی شناخته می‌شود و سیمیا مانند کیمیا هم گفته 
می‌شود؛ ریشه‌ی آن از «سمة» به معنی علامت است. خدا می‌فرماید: (سیماهم فی 
رجوههم من أثر السجود». (إلحافا) إلحاف: به معنی اصرار و الحاح در سژال است 
«الحف» به معنی اصرار ورزیدن و لجاجت کردن در سوال است. 

سبب نزول: از سعیدبن جبیر روایت شده است که مسلمانان به بینوایانٍ اهل ذمه 
صدقه می دادند اما وقتی بینوا در میان مسلمانان زیاد شد پیامبر ال فرمود: جز به افراد 
هم‌کیش و هم آیین خود صدقه ندهید. پس از آن این آیه نازل شد: «لیس عليك هداهم» 
که دادن صدقه را به غیر مسلمان مباح می‌کند ٩۱‏ 

تفسیر آیات: (وما نفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فان اله یعلمه» یعنی ای مؤمنان 


هر مالی راکه خرج کردید یا در راه خدا نذر کردید. خدا از آن باخبر است و در مقابل آن 


۱- قرطبی ۰۲۳۷/۳ 


به شما پاداش می‌دهد. و ما للظالین من أنصار4 و آنان که از ادای زکات امتناع می‌کنند 
یا مال را در معاصی صرف می‌کنند» بار و یاوری ندارند که آنها را از کیفر خدا برهاند. 
ان تبدوا الصدقات فنعا هی4 یعنی اگر صدقات را آشکار کنید کار نیک انجام داده‌اید, 
و ان تخفوها و توتوها الفقراء فهو خير لکم4 و اگر صدقه را پنهانی به فقرا بدهید» 
برای شما بهتر است؛ چون از ربا و تظاهر دورتر است. «و یکفر عنکم سیئاتکم» یعنی 
خداوند به وسیله‌ی اعمال نیکوی شماء اعمال سیه و گناهانتان را از بین می‌برد. «و الله 
ما تعملون خبهر» و خدا از اعمال و نهان شما باخبر است. آیه پنهان داشتن اعمال نیک را 
تشویق می‌کند. لیس عليك هداهم ولکن اله بهدی من یشاه) یعنی ای محمد! بر تو 
واجب نیست که مردم را هدایت نمایی؛ شما در مقابل گناه و اعمال ناپسند دیگران 
مسژول نیستی؛ بلکه فقط تبلیغ بر تو واجپ است و بس. .و خدا هر یک از بندگان را که 
خود بخواهد به اسلام هدایت می‌کند. ډو ما تنفقوا من خر فلاأنفسکم) یعنی هر مالی را 
خر ج کنید برای خود خرج می‌کنیده و جز خودتان هیچکس از آن بهره‌مند نمی‌شود؛ چون 
پاداش آن به خودتان می‌رسد. (و ما تنفقوا لا ابتغاء وجه اله خبری است به معنی نهی؛ 
یعنی انفاق خود را جز به خاطر خدا قرار ندهید؛ نه به خاطر غرض دنیوی. و ما تنفقون 
من خیر یوق إلیکم و انتم لاتظلمون» یعنی آنچه که در راو خیر انفاق می‌کنید؛پاداش آن 
را چند برابر خواهید یافت» و از حسنات خود چیزی کم نخواهید یافت. «للفقراء الذین 
آحصروا فی سبیل اله یعنی حسنات خود را به فقیرانی بدهید که خود را وقف جهاد و 
غزا در راه خدا کرده‌اند. لایستطیعون ضرباق الأرض) یعنی به سب اشتغال به جهاد 
نمی‌توانند به تجارت و کسب بپردازند. «یحسمهم ا جاهل أغنياء من التعفف4 یعنی از بس 
که عفت و عزت نفس دارند کسانی که حال آنها را نمی دانند, گمان می‌کنند ثروتمند و 
بی‌نبازند. (تعرفهم بسیساهم لایسألون الناس |ٍحافا» یعنی ای مخاطب! از روی فروتی 
و جهدی که در چهره‌ی آنها مشاهده می‌کنی حال آنها را می‌دانی؛ معالوصف اصلاً چیزی 
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از مردم درخواست نمی‌کنند؛ لذا از آنان اصرار سر نمی‌زند. و قول ضعیفی می‌گوید: معنی 
آن این است که اگر چیزی درخواست کنند» با نرمش و ملایمت آن را می‌خواهند نه به طریق 
اصرار. و ما تنفقوا من خير فان الله به علم) یعنی هر صدقه و احسانی که می‌کنید. خدا 
پاداش آن را به طور احسن مى دهد. «الذين ینفقون آمواهم باللیل و النهار سرا و علانية» 
آشکار و نهان» اموال خود را خرج می‌کنند» «فلهم آجرهم عند رهم و لاخوف علیهم ولا 
هم یحزنون) پس پاداش نیک آنچه راکه خرج کرده‌اند خواهند یافت و در روز قیامت بیم 
و هراسی ندارند و به خاطر چیزی که در دنیا از دست داده‌اند» غمگین نمی‌شوند. 

نکات بلاغی: 2۱ «و ما أنفقتم من نفقة4 در بين لفظ «أنفقتم» و «نفقة» جناس اشتقاق 
برقرار است و همچنین بین «نذرتم» و «نذر». 
۲ أن تبدوا الصدقات4 در ميان لفظ «ابداء» و «اخفاء» طباق لفظی برفرار است و 
همچنین در بین لفظ «لیل» و «نهار» و «سر» و «علانیه» که از محسنات بدیعی است. 
۳و انتم لاتظلمون) چون بعد از گنته ویوف الیکم4 آمده است» اطناب است؛ یعنی 
بدون کم وکاست به شما خواهد رسید. 

فواید: بعضی از حکماگفته‌اند: وقتی عملی تیک انجام دادی آن را پنهان بدار» واگر 
نسبت به تو نیکی شد آن را شایع و منتشرکن, و سروده‌اند: نیکی خود را پنهان می‌کند؛ 
اما خدا آن را نمایان می‌کند. وقتی نیکی را نهان کنی برملا می‌گردد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
نک لوب رون الاک یوم نی یبط سيان من َس دك 
الوا ای یشل آلربا و عل نیع وحم را ن جاه بط ین ركه 


۳ 


قان کم تلا دا رب من و و رشوله نک ؤوش آفواکملشون و 


۳4 


تشون © وان كان ذر عرو تنطره إلى ميرو و أن تصَدتوا بر لکم إن کلم 
E a ele R2 oz‏ ا 
تفلصون @ و انوا ما وجَعُون يه إلى أ م توق كل نفس ماکسبت رهم 


ابطر @) 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از اين‌که خدا فرمان انفاق از کسب 
حلال را داد و در مورد صدقه و انفاق در راه خدا تشریق و تحریک به عمل آورد, تفطه 
مقابل آن را یعنی رباخواری و کسب ناپسند و چهره و سیمای کریه و ناپاک رباخواران را 
نیز بیان کرده و از رباخواری به آزمندی و چرک و ناپسندی یاد کرد» در صورتی که صدقه 
یعنی بخشش و دست و دل‌بازی وپاکی. و موضوع ربا درست بعد از موضوع انفاق در راه 
خدا ذکر شده است» تا تفاوت بین کسب پاک و ناپاک را نشان دهد و هممان‌طور که 
گفته‌اند: «اشیاء با ضدشان مشخص و معلوم می‌شوند.» 

معنی لفات: الربا4 در لغت به معنی زبادی است. ربا و ربوة و رابیة به معنی افزون 
شدن است. و در شرع به معنی اضافه‌ای است که طلبکار علاوه بر اصل مال» از بدهکار 
می‌گیرد. یتخبط 4 التخبط به معنی زیر پا افتادن و پلکیدن است. به معنی سردرتمی و 
حرکت بی‌اختیارانه و کورکورانه است. به معنی جن‌زدگی و جنون است. (المس) یعنی 
جنون در اصل به معنی مس یا دست زدن است. انگار شیطان انسان را لمس می‌کند تا 
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دیوانه و جن‌زده بشود. (سلف) به معنی گذشته و منقضی شده است. سالف الدهر یعنی 
روزگار دیرین و گذشته. «ِمحق4 محق به معنی کاستن متناوب و به تأنی است؛ مانند 
کاسته شدن ماه و تندیل شدن آن به هلال. یم گناهکار و مستفرق درگناه. 

سبب نزول: طایفه‌ی بنی عمرو از طایفه‌ی ثقیف مبلغی طلب داشتند؛ وقتی سررسید 
فرا رسید خواستند سود را از آنان بگیرنده آنگاه آبه‌ی یا أا الذین آمنوا انقوا اله و 
ذروا ما بق من الربا إن کنتم مزمنین, فان لم تفعلوا فأذنوا جرب من الله و رسوله» 
نازل شد: ای اهل ایمان! در صورتی که واقعا ایمان داریده از مابقی ربا و سود دست 
بردارید, و اگر چنین نکنید با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کنید. آنگاه ثقیف گفتند: «یارای 
آن را نداریم»؛ ی توان جنگ با خدا و پیامبر را نداریم توبه کردند و فقط سرمایه‌های 
خود را وصول کردند.!٩‏ 

تفسیر: «الذین يأكلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من الس» 
یعنی آنان که معامله‌ی ربوی انجام می‌دهند و خون مردم را می مکند» در روز رستاخیز مانند 
صرعی‌ها و جن‌زدگان افتان و خیزان از قبر خود برمی‌خیزند؛ و نمی توان درست و مستفیم 
راه بروند؛ مانند صرعیان منگ و آشفته برمی‌خیزند. به عنوان مفتضح ساختن و تحقیر 
کردن آنان چنین سبمایی را از آنان نرسیم کرده است. (ذلك بأنهم قالوا نم الببع مثل الربا) 
یعنی سکندری خوردن و زیر پا ماندنشان بدین سبب است که چیزی را حلال کرد‌اند که 
خدا آن را حرام کرده است. و گفهاند: ربا مانند خرید و فروش است» پس چرا حرام است؟ 
خدا در رد گفته‌ی آنان فرموده است: «و أحل الله البیع و حرم الربا) خدا بيع را حلال 
کرده است؛ چون متضمن مبادله‌ی منافع است. و ربا را حرام کرده است؛ چون متضمن 


ضرر فرد و جامعه می‌باشد. و چون متضمن اضافه‌ایست که صاحب دین برایش زحمتی 


۱-البحر المحبط ۰۳۳۷/۲ 


نکشیده است. ( فن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف4 پس هرکسی که نهي خدا 
را دربافت واز رباخواری دست کشید» چیزی راکه قبل از تحریم دریافته است به او تعلق 
دارد؛ «و أمره إلى الله و امرش به خدا موکول است» اگر بخواهد از او درمی‌گذرد؛ و اگر 
بخواهد او راکیفر می‌دهد. و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون) و هركس 
بعد از این‌که علم حاصل کرد که خدا رباخواری را تحریم نموده است. باز به رباخواری 
روی آورده و آن را حلال نماید» جزو مخلدین در آتش جهنم است. «یحق اله الربا و 
یری الصدقات» یعنی خدا برکتِ ربا را می‌برد و رشدش را کم می‌کند. هر چند به ظاهر 
هم زياد باشد. و خبر و برکت و رشد صدقات را افزایش می دهد هر چند به ظاهر هم در 
نقص و کاستی باشد. «و الله لاحب کل کفار آثيم» و خدا جمیع سنگ‌دلان و تمام افراد 
بدقول و نادرست را دوست ندارد. در این آیه در مورد ربا با لحن شدیدی سخن گفته و 
مشخص کرده است که رباخواری از جمله اعمال و خوی کفار است. سپس در مورد مومنان 
فرمانبردار و برپادارندگان نماز و پرداخت‌کنندگان زکات زبان به مدح و تمجید گشوده 
است: إن الذين آمنوا و عملوا الصاحات و آقاموا الصلاة و آتوا الزكاة) آنان که فرمان 
خدا را تصدیق کرده و اعمال نیک را انجام دادنده از جمله نماز را اقامه و زکات را ادا 
کردند, هم آجرهم عند رہم و لاخوف علیهم ولاهم مجزنون» در بهشت خدا پاداش 
کامل می‌بابنده و از روز آشفتگی و اضطراب اکبر بیم و هراس ندارند؛ و به خاطر از دست 
دادن منافع دنیوی افسوس نمی‌خورند. جیا ها الذین آمنوا انقوا اله و ذررا ما بق من 
الربا ان كنم مؤمنین) یعنی ای ایمان آورندگان! در صورتی که واقعاً به خدا ایمان دارید؛ 
از او بترسید و در اعمالتان او را در نظر داشته باشید» و ربا را رها کنید که نزد مردم دارید. 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اله و رسوله) پس اگر رباخواری را رها نکنید یفین بدانید 
که خدا و پیامبر به شما اعلام جنگ کرده‌اند. ابن عباس گفته است: روز قيامت به رباخوار 
می‌گویند: سلاح جنگ را بردار. وان تبتم فلکم رؤوس آموالکم لاتظلمون و لاتظلمون) 
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و اگر از رباخواری دست برداشتید حق سرمایه‌ای را دارید که داده‌اید؛ بدون آنکه 
چیزی به آن افزوده یا کاسته شود. فان کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) پس اگر 
بدهکار نادار بوده باید به او فرصت و مهلت بدهید تا وقتی که اقندار پیدا می‌کند» نه 
مثل زمان جاهلیت که طلبکار به بدهکار می‌گفت: یا قرض را بده یا بر آن بیفزای, و أن 
تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون4 یعنی نیک بدانید که اگر از طلب خود صرف‌نظر 
کنید بهتر و بافضیلت‌تر است و برایتان نام نیک و ذکر خیر و پاداش بزرگی در بردارد. 
سپس خدا بندگان را از روز سهمگین برحذر داشته که در آن موقع جز عمل صالح چیزی 
مفید نیست. لذا فرموده است: و انقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق کل نفس 
ماکسبت و هم لایظلمون» از روزی برحذر باشید که به پیشگاه خدا برخواهید گشت؛ 
آنگاه همه کس به حساب خود خواهد رسید و به شما ظلم نمی‌شود. این آیه‌ی مبارک 
بدین فراگیری و نافعی خاتمه یافت که آخرین آیه‌ی نازل شده از قرآن است و بعد از 
نزول آن وحی آسمانی قطع شد. در این آیه بندگان از چنین روزی هولناک برحذر داشته 
شده‌اند. 

ابکثیر گفته است: این آیه آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر 3 نازل شد و بعد از 
آن پیامبر ا فقط ه شب در قید حیات بود و بعد از آن به رفیق اعلی پیوست. 

نکات بلاغی: ۱- نا البیع مثل الربا» شامل تشبیهی است به نام (تشبیه مقلوب) که 
در بالاترین مراحل تشبیه قرار دارد؛ چون مشبه را در جای مشبه‌به قرار می‌دهد» مانند 
گفته‌ی شاعر: انگار نور آفتاب پیشانی جعفر است. اصل در آیه این بود که گفته شود ربا 
مانند بیع است. اما در مورد حلال بودن ربا باورشان به جایی رسیده بود که آن را اصلی 
قرار می‌دادند که بر آن قیاس شود» آنگاه بیع را به آن تشبیه کردند. 
۲ «أحل الله البيع و حرم الربا) بين لفظ «أحل) و (حرم4 و همچنین بين لفظ (ييحق) و 
(یربی» طباق مقر است. 


۳-(کار ثم » صیغه‌های فعال و فعیل برای مبالغه به کار می‌روند؛ پس «کنار ثم یعنی 
عظیم‌الکفر و شدیدالاثم. 
۴ «فأَذنوا بحرب» تنکیر آن برای نشان‌دادن شدت هول و هراس است؛ یعنی جنگی را 
اعلام کنید که هیچ قدرتی یارای آن را ندارد. ابو سعود چنین اظهار داشته است. 
۵-<لاتظلمون و لاتظلمون4 شامل «جناس ناقص؛ است. چون اختلاف شکل دارند. آن 
را جناس ناقص گفته‌اند؛ و از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 
٦‏ و انقوا یوما» نکره آوردن (یوما) برای عظمت و هول و هراس است. 

فواید: اول؛ بهره‌گیری از ربا را به (خوردن ربا) رباخواری تعبیر کرده است؛ زیر 
اغلب منافع به منظور خوردن بدست می آید. گناه ربادهنده و رباگیرنده یکسانند که در 
حدپث آمده است: پیامبر اة رباخوار و ربادهنده و موگل و نویسنده و شاهد آن را 
لعنت کرده وگفته است: عموماً بکسانند. 

دوم؛ خدای متعال رباخواران را به صرع‌زدگان تشبیه کرده است که شیطان آنان را 
جن‌زده کرده؛ چون خدا حجم ربا را در شکم آنها زباد می‌کند و بر آنان سنگینی می‌کند» 
و مانند افراد خنگ و ُل, افتان و خیزان تلوتلو می‌خورند. سعیدبن جبیر گفته است: 
نشانه‌ی رباخواری در روز قیامت چنان است. 

سوم؛ درباره‌ی معنی آبه‌ی «لایقومون الاکما يقوم الذی یتخبطه الشیطان من الس» 
شهید راه اسلام» سید قطب : مطلبی را بیان داشته است که ترجمه‌ی آن را در زیر 
می‌آوریم: «جمله‌اییست ترس‌انگیز و تصویری است هراس آور. هیچ تهدید معنوی بسان 
این تصویر زنده و مجسم‌کننده احساس نمی‌شود. تصویر جن‌زده‌ی مصروع. و اکثر 
مفسران گفتهاند: منظور از قبام در این تصویر هراس‌انگیزه همانا قیام روز قيامت است. 

اما چنانچه مشاهده می‌کنیم در سیستم و نظام رباخواری» بر روی این کره‌ی خاکی 


چنین قیامی نیز صورت گرفته و بشریت سرگردان و ره گم‌کرده بسان دیوانه و جن‌زده می‌پلکد 
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و تلوتلو می خورد. جهانی که ما امروز در آن به سر می‌بریم دنیایی است آشفته و پراضطراب 
و هراس‌انگیزه و مالامال از بیماری‌های عصبی و روانی. با وجود تمام پیشرفت‌های مادی 
وفرهنگی وبدنی و علیرغم تمام مظاهر آسایش و پیشرفت مادی جهان, جنگ‌های فراگیر و 
تهدیدهای اتمی ویرانگر و جنگ اعصاب و آشفتگی‌های مداوم در اینجا و آنجا مشاهده 
می‌شود؛ قدرتمندان به یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند».(۱ این نظری است نیکو. 

چهارم؛ بخاری از ابوهربره روایت کرده است که پیامبر لا فرمود: یک نفر بود که 
به مردم قرض می داد به غلامش می‌گفت وقتی به بینوایی برخورد کردی: از او درگذر که 


شاید خدا از ما درگذرد؛ با خدایش ملاقات کرد و از او درگذشت ۲ 


e 


خداوند متعال می فرماید: 
بای ای موا إ6 ات اج خسشی یل کب بتکم اتب 
٠‏ ا کات أن ن یکت کا له له ليكب وله ازى ی 


رَه و ر یخن بل بات ن کان ی یه فا ضیف شطع آن یل هو 
۳ وله بالقذل آشتشمدژا ات ین راگن یک زج نجل و آفرتان 
yT‏ دام نکر اخداه ری و لیب ده دما 
دؤا و انوا أن تكم يأو كبوا إل اجه افسط نة آنه راو لها 
رذن وبا آن تکون تاره حاضره تدیموتبا بتکم یس يكم تاع أا 
تکبها و بدا( این و لاب و ليد إن تلا إل سوق کُم و 
ناه یمک آله ر ن بکل میم عل إن كلعل سر توا کی ان 


١‏ فی ظلال الفرآن ۸۲/۳. ۲ به کتاب روایم نوشته‌ی مؤلف ۳۸۹/۱ مراجعه شود. 


مناست این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از آبن‌که خدای متعال احکام ربا را 
بیان کرد و زشتی و ناپسندی موجود در آن را بادآور شد و این‌که ربا اضافه‌ایست که از 
عرق و خون و گوشت بدهکارگرفته می‌شود و چنین کسبی ناپاک است و اسلام از آن منتفر 
است و آن را حرام کرده است» پشت سر آن به ذکر قرض‌الحسنه پرداخته و احکام مربوط 
به قرض و تجارت و رهن را بیان کرده است. تمام این موارد طریقه‌ی شرافتمندانه‌ی 
توسعه و گسترش اقتصاد و توسعه می‌باشند که خير و صلاح فرد و جامعه را در بردارد. 
ضمناً آیه‌ی قرض بلندترین آبه‌ی قرآن است» که نشانگر توجه و عنایت اسلام به 
سیستم‌های اقتصادی است. 

معنی لفات: «و لملل) از املاه به معنی برخواندن برای نوشتن است. امل و املی نیز 
آمده است. بخس4 بخس به معنی نقص است. «تسأموا) سأم و سأمة په معنی به ستوه 
آمدن و منزجر شدن است. (أقسط4 فسط به کسر قاف به معنی عدالت و داد است؛ 
رجل أَقسط یعنی مرد دادگر. و به فتح قاف به معنی جور و ستم است. پس فط به معنی 
ستم کرد. و آما القاسطون فکانوا جهنم حطبا) ستمگران هیزم و سوخت جهنم هستند. 
(تضل) ابو عبید گفته است: تضل به معنی فراموش کردن است. و «الضلال عن شهادة» 
یعنی فراموش کرد. جزئی از آن را فراموش کرد. «أدنی) نزدیکتر. ترتابوا4 مشکوک 
شوید» از ریب به معنی شک است. «فرهان» جمع رهن به معنی گرو؛ یعنی چیزی که به 
عنوان تضمین و گرو به طلبکار داده می شود. 


تفسیر: یا أا الذین آمنوا إذا تداينع بدین إلى أجل مستی فاكتبوه) يعنى 


ای ایمانآورندگان! اگر قرضی را برای مدت معینی به کسی دادید آن را بنویسید. این 


دستور از جانب خدا راهنمایی است برای نوشتن معاملات مدت‌دارء تا بیشتر و بهتر و 
مطمئن‌تر» مقدار و زمانش محفوظ بماند. و لیکتب بینکم کاتب بالعدل» یعنی باید 
منشی عادل و امین بدون جور و ستم آن را بنویسد که به هيچ‌یک از طرفین ظلم نشوده 
«ولایأب کاتب آن یکتب کا عمه 4 و منشی از نوشتن از روی عدالت و مطابق آنچه 
خدا به او آموخته است نايد امتناع کند. (فلیکتب و أبلل الذى عليه الحق) یعنی 
بدهکارکه حق به گردن دارد آن را دیکته کند؛ چون معترف و مشهود عليه همواست. 
(رلیتق اله ربه و لاییخس منه شین و باید از خدا بترسد و چیزی را از حق کم نکند. 
فان کان الذی علیه احق سفیها او ضعیفا) پس اگر بدهکار کم عقل و ولخرج یا بچه یا 
پیر و فرتوت و افتاده باشد» «أو لایستطیع أن يل هو فلیملل ولیه بالعدل» یا اگر خود به 
سبب لکنت زبان یا سبک مغزی یا گنگی نتواند دیکته کند» قم یا وکیلش به صورتی 
عادلانه, بدون کم و زیاد مطلب را دیکته کند» و استشهدوا شهیدین من رجالکم» و به 
منظور اطمینان و استحکام بیشتر علاوه بر نوشتن؛ دو تفر از مسلمانان را شاهد قرار 
دهید. فان یکونا فرجلین و امرأنان من ترضون من الشهداء» اگر دو مرد حاضر 
نبودند؛ یک مرد و دو زن از افراد مورد اعتماد و عادل و متدین را شاهد بگیرید, «أن تضل 
إحداھما فتذکر احداهما الأخری» که اگر یکی از دو زن شهادت را فراموش کرد؛ دیگری 
او را یادآور شود. این امر علت وجوب دو زن است؛ چون در ضبط و به خاطر سپردن 
ضعیف می‌باشند. و لایأب الشهداء إذا ما دعوا) یعنی وقتی از آنها خواسته شود نباید 
از ادا یا تقبل شهادت امتناع ورزند. و لاتسأموا أن تکتبوه صفیرا وکبیرا ال أجله» از 
ایزکه صغیر یا بزرگسال موعد آن را بنویسد و این‌که کم باشد یا زیاد. ناراحت و نگران 


باشید. ذلکم أقسط عنداه و أقوم للشهادة و دی لا ترتابوا) یعنی نوشتن بدهی که 


فرمانش را دادیم در حکم و فرمان خدا عادلانه‌تر است و برای اپن‌که دچار فرامرشی 
نشوید استوارتر است» و برای ایزکه دار شک و تردید نید بهتر می‌باشد. (الا أن 
تکون تجارة حاضعرة تدیرونها بینکم» بعنی مگر این‌که خرید به صورت حضوری و نقد و 
دست به دست انجام شود و بها نقداً پرداخت گردد «(فلیس علیکم جناح ألا تکتبوها) 
که در این صورت ننوشتن آن اشکالی ندارد؛ چون در این حالت مواردی که می‌بایست از 
آن برحذر بود منتفی است. «و أشهدواإذا تبایعتم یعنی به طور مطلق بر حق خود گواه 
بگیرید؛ اعم از این‌که معامله نقدی و قطعی باشد یا قرضی؛ چون در این صورت بعید 
است نزاع و اختلافی اتفاق بیفتد. (و لایضار کاتب و لاشهید4 بعنی نباید صاحب حق به 
نوبسنده با گواه ضرری برساند. «و ان تفعلوا فانه فسوق بکم4 در صورتی که اعمالی را 
انجام بدهید که شما را از آن منع کرده‌ام» سبب خروجنان از فرمان خدا شده و از آن در 
رفته‌اید. و اتقوا اله و یعمکم اله4 از خدا بترسید و در اعمالتان رضایت او را در نظر 
داشته باشید؛ زیرا دانش مفیدی که باعث نیکبختی دو جهان است به شما خواهد 
آموخت. و الله بکل شیء علیم4 و خدا از منافع و عواقب امور باخبر است و هیچ چیز بر 
او پوشیده نیست. وان کنتم علی سفر وم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة4 یعنی اگر در سفر 
بودید و معامله‌ای را برای مدتی معین انجام دادید و نویسنده را نیافتید؛ به جای 
نوشتن» چیزهایی گروگان بگیرید و آن را به عنوان وئیقه دریافت دارید. (فن آمن 
بعضکم بعضا فلیژد الذی ان آمانته و لیتق الله ربه) اگر طلبکار از بدهکار امین باشد و 
از گرفتن وثیقه و گرو بی‌ناز شد و از امانت‌داری طرف اطمینان داشت» بدهکار باید 
بدهی را پرداخت و امانت‌داری را رعایت کند و از خدا بترسد. و لانکتموا الشهادة و 
من یکتمها فانه آم قلبه4 یعنی هر وقت برای ادای شهادت از شما دعوت به عمل آمده 
آن را کتمان و پنهان نکنید؛ چون کتمان آن گناهی است بس بزرگ» قلب خطاکار و 


صاحبش را از حق منحرف می‌کند. و مخصوصاً قلب را یادآور شده است؛ چون سلطان 


اعضاء قلب است. وقتی قلب صالح باشد, تمام بدن صالح است و اگر قلب فاسد گردد؛ 
تمام بدن نیز فاسد و تباه می‌شود. و اله با تعملون علم) یعنی یک ذره از اعمال و کردار 
بندگان بر خدا پوشیده نیست. 

نکات بلاغی: ۱-در این آبه‌ی شریفه انواع فصاحت موجود است از جمله: (تداینتم 
بدین)» (استشهدوا شهیدین» «اتن آمانته» و «(یعلمکم ... و علیم» حاوی جناس 
مغایره است. 
۲-گفته‌ی صغیرا آوکبیرا» و «أن تضل ... و تذکر4 شامل طباق است؛ زیر ضلال در 
اینجا به معنی نسیان است. 
۳-گفته‌های (فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل و لایأب کاتب), «فلیملل الذی علیه 
احق ...فان كان الذی عليه الحق4 و ون تضل احداهما فتذکر إحداهما الأخرى) حاوی 
اطتاب است. 
۴-همچنین شامل ایجاز به حذف است. که مولف «البحر المحیط» نمونه‌های آن را 
یادآور شده است. 
۵-به منظور ایجاد هیبت و تربیت نفوس لفظ «الله» را در سه جمله تکرار کرده است: 
(واتقوا الّه» و یعلمکم الله4 و و اله بکل شی» علیر». و به منظور مبالفه در تحذیر 
در و لیتق اله ربه4 اسم مبارک و صفت جمیل را با هم جمع کرده است. 

فواید: دانش دو نوع است: دانش کسبی و دانش وهبی (خدادادی). اولی از طریق 
تلاش و پشتکار و یادآوری به دست می‌آید. و دومی از طریق پرهیزگاری و عمل صالح 
حاصل می‌شود؛ چرا که خدا فرموده است: و اتقو اله و یعلمکم اله4. چنین دانشی را 
علم لدنی می‌گویند: و آتیناه من لدنا علا) از جانب خود به او دانش دادیم. چنین 
علمی مفید است و خدا به هر یک از بندگان صالحش که بخواهد آن را عطا می‌کند. امام 
شافعی به چنین علمی اشاره کرده و می‌گوید: 


از بدی حافظه‌ام پیش وکیع شکایت بردم مرا به ترک نافرمانی راهنمایی کرد 


وبه من گفت: دانش نور است ونور خدابه نافرمان نمی‌آید 


خداوند متعال می‌فرماید: 
یمان ارات علض ان ن یدز مان نیک وه بخایبتکم به 
4 ۱ 


ينز نیون کل آمن باه و لكيه که مله بر ين رمه رقالزا 
تین نت منت نت اف لَص @ کف أن تسا مها ا ما تبث ر 
علا ما تبث را واخذنا إن نیز تا و تخل عینا شراک لته 
عل یبن ی زا و تن مق به اغف عتا و آغز ‏ نت ات 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: چنان مناسب است که این سوره‌ی مبارکه 
با این آیات شریفه ختم شود؛ چون شامل تکالیفی فراوان است از قبیل: نمازه زکات» 
قصاص: روزه» حج» جهاده طلاق؛ عّه» احکام ربا بیع» قرض ... و غیره. پس وقتی چنین 
شرایعی را به عهده‌ی ما نهاده است مناسب آن است که اعلام بدارد او مالک و صاحب 
تمام مکنونات و محتویات آسمان‌ها و زمین است. لذا هرگونه تکلیفی راکه خود بخواهد 
به هر کدام از بندگان می‌دهد و پاداش و کیفر اعمال در قيامت داده می‌شود. بنابراین به 
طریق وعید و تهدید سوره را به این آیات خاتمه داده است. 


معنى لغات: (اصبرا4 اصر در لغت به معنی سنگینی و سختی است. نابغه گفته 


است: «ای کسی که از ظلم و ستم جلوگیری می‌کنی و نمی‌گذاری که سران و بزرگان آنان 
در گمنامی به سر ببرند و بار سنگین معروف شدن آنها را نیز بر دوش می‌گیری»(۱٩‏ و 
تکالیف سخت و مشقت‌آور را نیز «(صره نامیده‌اند؛ چرا که بر شانه‌ی آدمی سنگینی 
می‌کنده و «عهذ» را نیز اصر نامیده‌اند؛ چرا که رعایت آن و وفای به آن سنگین است. 
(طاقة4 توانایی انجام کاری» از «اطاق الشی»» آمده است و مصدر است و برخلاف 
قیاس فعل وارد شده است. «اعف عنا) عفو به معنی گذشت از گناه است. «اغفرلنا» 
غفران به معنی عیب‌پوشی است. 

سیب نزول: هنگامی که آیه‌ی «و ان تبدوا ما نی أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله 
نازل شد این آبه بر باران رسول خدااٌ بسیار گران آمد» پس به نزد پیامبر آسده و 
عرض کردند: اعمالی بر ما واجب شده است که توانایی انجام آن را داریم از قبیل نمازه 
روزه» جهاد صدقه و ... اما این آبه که بر شما نازل شده است توانایی عمل کردن آن را 
نداریم» پیامبر ا فرمود: آیا می‌خواهید همانند اهل کتاب که قبل از شما بودنده لب به 
سخن بگشایید؟ آنها مر گفتند: معنا و عصینا) پس بگویید معنا و أطعنا) «پس 
هنگامی که باران رسول خدا به دنبال وی «سمعنا و أطعناء را تکرار کردند و بر زبان 
جاری نمودندء خداوند این آیه را نازل کرد: آمن الرسول با أنزل اليه من ربه) و 
خداوند آیه‌ی قبلی را به وسیله‌ی این آیهنسخ کرد: (لایکلف الله نفساً إلا وسعها ها ما 
کسبت و علا ما اکتسبت4» ٩.‏ 

تفسیر: ( له ما فی السموات و الأرض) یعنی خداوند سبحان مالک تمام آنچه که در 


آسمان‌ها و زمین قرار دارده می‌باشد و بر تمامی موجوداتی که در بین این دو فرار دارد؛ 


١ء‏ با ماع الضیم أن بغشی سرانهم و الحامل الأصر عنهم بعد ما عرفوا 


۲.سلم آن را اخراج کرده است. به «اسباب النزول» واحدی صفحه‌ی ۵۱ مراجعه کنید. 


آگاه و مطلع است. وان تبدوا ما نی أنفسکم أو تخفوه بحاسبکم به 4 یعنی بدیهایی را 
که در دل دارید چه آشکا رکنید و چه پنهان بدارید خداوند به آن آگاه است و شما را بر آن 
محاسبه می‌کند. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر» پس هر که 
را بخواهد عفو خواهد کرد و هر که را بخواهد مژاخذه می‌نماید و او بر هر چیزی توانا 
است و در رابطه با نچه که انجام می‌دهد مورد سژال قرار نمی‌گیرد اما دیگران را بر 
عملکردهایشان بازخواست می‌کند. «آمن الرسول با أنزل إليه من رسه والمؤمنون) 
یعنی محمد ۴اا ومژمتان به وحی و قرآنی که خدا بر او نازل کرد ایمان دارند. کل آمن 
باه و ملائکته و کتبه و رسله» یعنی تمامی انبیا و پیروان آنان به وحدانیت خدا و 
فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان دارند. (لانفرق بین حد من رسله4 یعنی 
میان پیامبران تفاوت قایل نیستیم که بعضی را تصدیق کنیم و به بعضی دیگر از آنها کافر 
باشیم. همان‌طور که بهود و نصاری چنان کردند بلکه ما به جمیع پیامبران خداء بدون 
جدایی و تفرقه» ایمان داریم. و قالوا معنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك الصیر4 یعنی 
دعوتت را پذیرفتيم و فرمانت را اطاعت کردیم و سرانجام ما فقط پیش تو می‌باشد. 
(لایکلف الله نفساً الا وسعها) یعنی خدای متعال به هیچکس بیش از توانایی تکلیف 
نمی‌کند, «ها ماکسبت و علا ما اکتسبت» هر کس پاداش عمل نیک خود را می‌یابد و 
کیفر گناه مرتکب شده را می‌بیند. رینا لاتؤاخذنا ان نسینا و أخطانا) یعنی در دعایتان 
چنان بگویید: بار خدایا! ما را به سبب اعمالی که ناآگاهانه و از روی فراموشی از ما سر 
می‌زند آزار مده, «رینا و لاتحم علینا اصرا کا ملته على الذین من قبلنا) یعنی خدايا! 
ما را به اعمالی مکلف مفرما که توانش را نداریم» از قبیل خودکشی کردن در توبه و قیچی 
کردن و بریدن محل ناپاکی که بر ملت‌های قبل از ما مقرر شده بود. ربنا و لاتحملنا ما 
لاطاقة لنا به» خدایا! تکالیف و امتحاناتی بر ما مقرر مفرما که قدرتش را نداریم» 
«واعف عنا و اغفرلنا و ارمنا> و گناهان ما را پاک و محو فرما و خطاها و ناپسندی‌های 


ما را مستور بدار» و روز حشر اکبر ما را بی آبرو مگردان؛ وبا رحمت و مهرت که همه چیز 
را در بر می‌گیرد به ما رحم فرماء «أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین» بار خدابا 
تو باور و سرپرست امور ما هستی؛ پس ما را خوار و خفیف مکن و ما را بر دشمنان خود 
و دشمنان تو یعنی بر کافران چیره فرماء آنان که با دین تو به مخالفت برخاسته و یگانگی 
تو را انکار کرده و پیامبرت را تکذیب کرده‌اند. روایت است وقتی پیامبر َو این دعا را 
می‌خواند در هر نوبت به او گفته می‌شد: انجام دادم (یعنی خدا می‌گفت: دعایت را 
اجابت کردم). 

نکات بلاغی: ۱- آیه‌ی شریفه متضمن انواع فصاحت و اقسام بلاغت می‌باشد, از جمله 
در «وان تبدو... أو تخفوه» و (یغفر» و «یعذب» طباق موجود است و در (کسب) و 
داکتسب4 طباق معنوی موجود است؟ زبرا «کسب» برای خیر و «اکتسب» برای شر 
به‌کار می‌رود. 
۲ در آمن ...و الوْمن4 جناس اشتقاق برقرار است. 
۳ در (لانفرق بین أحد من رسله» اطتاب برقرار است. 
۴ در «الْوُمنون» ایجاز به حذف موجود است؛ یعنی آمنوا بالله و رسله و... 

فواید: از ابنمسمود فلا روایت شده است که پیامبر 9 فرمود: هرکس در شب 
دو آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره را بخواند او را کفایت می‌کند. اخراج از بخاری. و در روایت 
مسلم آمده است که فرشته از آسمان نزد پیامبر نة آمد و گفت: «مژده باد تو را دو نور 
به تو اعطا شد که به هیچ پیامبری قبل از تو عطا نشده است و آن دو عبارتند از: 


فاتحةالکتاب و آخر سوره‌ی بقره» هر حرفی از آن را بخوانی به تو داده می‌شود. 
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آیه می‌باشد. ۹ 


پیش درآمد سوره 

سوره‌ی آل عمران از جمله سوره‌های بلند است که در مدینه نازل شده‌اند این 
سوره دو رکن مهم از ارکان دین را در بردارد که عبارتند از: اول؛ رکن عقیده و باور و 
اقامه‌ی دلایل و براهین بر یکتایی و یگانگی ذات جلیل الله. دوم؛ رکن تشریع و 
قانونگذاری است مخصوصاً قانون مربوط به مغازی و جهاد در راه خدا. در مورد اول؛ 
آیات کریم در رابطه با اثبات وحدانیت خدا؛ و پیامبری, و اثبات صدق فرآن؛ و رد و 
برطرف کردن شبهاتی که اهل کتاب پیراسون اسلام و قرآن و حضرت محمد گا 
برانگیخته بودند نازل شده‌اند و اگر سوره‌ی بقره بحث و داستان گروه اهل کتاب» یعنی 
«یهود» را مورد بررسی قرار داد و به آن پرداخت و حقیقت و نوایا و نهفته‌های آنها را 
برملا ساخت. و ناپسندی و زشتی و حیله‌ی درونی آنها را روشن کرده است» سوره‌ی 
آل‌عمران داستان گروه دوم اهل کتاب یعنی «نصاری» را مورد بحث و بررسی قرار داده 
است. نصاری که در مورد حضرت مسیح به جدل برخاسته و خدایی او راگمان کردند و 
حضرت محمد اا را تکذیب کرده و به انکار قرآن برخاستند. بحث موضوع آنها تقریاً 
نصف سوره را فرا گرفته است. با دلایل قطعی و یفینی شبهاتی را رد می‌کند که آنها 
برانگیخته‌اند, مخصوصاً درباره‌ی حضرت مریم و حضرت عیسی لب و در ضمن این 
رد قطعی» بعضی اشاراتی نیز در رابطه با بهود آمده است. و همچنین به مسلمانان هشدار 
داده است که از حیله و نیرنگ و توطثه‌ی اهل کناب ایمن نباشند. اما رکن دوم موضوع و 


بحث بعضی از احکام شرعی را از قبیل فرض بودن حج و جهاد و امور ربا و حکم مانع 


زکات را مورد بررسی قرار داده است. و در مورد غزوه‌ی بدر و غزوه‌ی احد به تفصیل 
پرداخته است و دروس و تجربه‌ها و پندهایی را یادآور شده است که مسلمانان از آن 
غزوه‌ها دربافتند. آنان در غزوه‌ی بدر پیروز شدند» و در غزوه‌ی احد به سبب نافرمانی از 
دستورات پیامبر 4ة با شکست مواجه شدند و از کفار و منافقان؛ سرزنش و تمسخر و 
تحقیر شنيدند, آنگاه خدای متعال آنها را به حکمت آن درس راهنما شد» که خدا 
می خواهد بدین وسیله صفوف مُمنان را از افراد فاسدالقلب پاکسازی کند. تا پاک و ناپاک 
از هم متمایز و مشخص شوند. همچنین آیات شریفه درباره‌ی نفاق و منافقین به تفصیل 
بحث نموده و موقف آنان را در مورد سست‌کردن عزم و اراده‌ی مومنان برملا ساخته 
است» سپس با انديشه و تفکر و غور در ملکوت آسمانها و زمین و مکنونات آنها و 
استحکام و شگفتی ساختار و بنیان آنها و عجایب و اسراری که بر وجود خالق دانا دلالت 
دارند. موضوع را خانمه داده و در آخر به پادآوری جهاد و جهادگران پرداخته و همان 
توصیه‌ی منفرد و جامع را خاطرنشان ساخته است که وسیله و سب تحقق خير و عظمت 
و تکمیل رستگاری و پیروزی می‌گردد. آنگاه که می‌فرماید: «یا ها الذین آمنوا اصبروا 
و صابروا و رابطوا و اتقو الله لعلکم تفلحون» 

فضیلت این سوره: نواس بن سمعان آورده است که شنیدم: پیامبر ااا می‌فرمود: 
روز قيامت قرآن و عاملان به قرآن به حضور حق آورده می‌شونده در پیشاپیش آنها 
سوره‌ی بقره و آل عمران قرار دارند ٩۱۱‏ 

نامگذاری سوره: این سوره به این سبب به (آل‌عمران) موسوم گشته است که داستان 
آن خاندان جلیل را متضمن است» و تجلی قدرت الهی در ولادت عیسی بن مریم را در 


بردارد. 


١‏ اخراج از مسلم, 
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معنی لفات: «احی» زنده» پایدار همیشگی که فناپذیر نیست و او را مرگ نباشد. 
(القیوم) آن‌که به تدییر امور بندگان می‌پردازد. #یصورکم» تصویر یعنی قراردادن 
چیزی بر شکلی معین؛ یعنی هر طور که اراده کند شما را خلق می‌کند. «الاأرحام) جمع 
رحم» محل تکوین جنین است. «حکات» محکم یعنی آنچه معنیش روشن و واضح 
باشد. قرطبی گفته است: محکم آن است که تأوبلش شناخته شود و معنی و تفسیرش 
درک گرد و متشابه آن است که هیچ‌کس به مفهومش راه نمی‌یابد و فهم آن به ذات خدا 
اختصاص دارد نه مخلوقش مانند حروف مقطعه‌ی اوایل سوره‌ها. این بهترین سخنی 


است که در این مورد گفته شده است.۱) «أمالکتاب4 یعنی اساس و بنیان و ستون کتاب. 
(زیغ» یعنی انحراف از حق. زاغ بعنی منحرف شد. «تأویله» تأوبل یعنی توضیح و 
تفسیر. اصل آن به معنی برگشت و مصیر است. آلالأمر به معنی چنان شد. الراسخون» 
رسوخ به معنی ثابت شدن و استقرار یافتن و ثبات است. شاعر گفته است: محبت لیلی 
در قلبم طوری رسوخ یافته است که روزگار آن را دگرگون نمی‌کند ٩‏ 

سیب نزول: این آیات در مورد هیأت اعزامی نصارای نجران که مرکب از شصت 
سوار بود نازل شده است. در بین آنها چهارده نف از اشراف و سه تفر از بزرگان به نام‌های 
«عبدالمسیح»؛ امیر آنان «الایهم»؛ مشاور آنان و «ابو حارثة بن علقمه» پیشوای دینی آنها 
قرار داشتند. آنها نزد پیامبر ا آمده و سه نفر از آنها با پامب 3 به گفتگو نشستنده 
گاهی می‌گفتند: عیسی خداست؛ چون مردگان را زنده می‌کند؛ و زمانی می‌گفتند: پسر 
خدا است؛ چون پدر ندارد» وگاهی می‌گفتند: «سومي سه» نفر است؛ چون خدا فرموده 
است: کردیم وگفتیم» و اگر تنها یکی بود می‌گفت: کردم وگفتم. پیامب راص به آنهاگفت: 
آیا نمی دانید که خدای ما زنده است و هرگز نخواهد مرد؟ عیسی خواهد مرد؟ گفتند: بله 
می‌دانیم. فرمود آیا نمی‌دانید هیچ فرزندی بدون شباهت به پدر نخواهد بود؟ گفتند: چرا 
می‌دانیم. گفت: آبا نمی‌دانید که خدا مراقب همه‌چیز است» آن را تغذیه و روزی می دهد 
و آن را حفظ می‌کند؟ و آیا عیسی چنان چیزی را می‌داند جز آنچه خدا به او آموخته 
است؟ گفتند نه. باز پرسید آیا نمی دانید پروردگارتان خوردن و آشامیدن ندارده و حدث 
از او سر نمی‌زند در حالی که عیسی می‌خورد و می‌آشامد و حدث از او سر می‌زند؟!۳ 
گفتند: بله, آنگاه گفت: پس چگونه مطابق پندار شما می‌شود؟ آنگاه سکوت کردند و جز 


۱-قرطبی ۹/۴ ۲-قرطبی ۰۱۹/۴ 


۳ فخر رازی ۱۱۵/۷ و مختصر ابن کثیر ۰۱۸۸/۱ 
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انکار راهی را پیش نگرفتند در همین رابطه حدود هشتاد و چندی آیه از این سوره نازل 
شد. 

تفسیر: ال به اعجاز قرآن اشاره دارد و قرآن از امثال این حرف هجایی نظم و 
ترکیب یافته است. (در اول سوره بقره بیان شد) «الله لا اله الا هو4 یعنی پروردگاری است 
غیر از او معبودی به حق نیست. « ای القیوم» یعنی پاینده‌ی دایمی که مرگ و نیستی به 
وی راه ندارد؛ و به تدبیر امور بندگانش می‌پردازد. #نزل عليك الکتاب با حق) یعنی 
ای محمد! قرآن را با دلیل و برهان بقین و قاطع بر تو نازل کرد. مصدقا لا بین یدیه» 
مطالب کتبی رانصدیق می‌کند که قبل از آن نازل شده‌اند. و أنزل التوراة والإنجيل. من 
قبل هدی للناس4 و دو کتاب باعظمت «تورات» و «انجیل» را قبل از نزول قرآن برای 
هدایت بنی‌اسرائیل نازل کرد «و أنزل الفرقان» و چنین کتاب‌های آسمانی را نازل کرده 
که حق و باطل را از هم جدا می‌سازند و تفاوت هدایت و گمراهی را یادآور می‌شوند. و 
بنا به قول ضعیفی منظور قرآن است» به خاطر تعظیم مقامش تکرار شده است ٩‏ 
إن الذین کنروا بآیات اه یعنی آنان که به ناروا آبات را رد و انکار کرده و با آن به 
مخالفت برخاستند, «طم عذاب شدید) روز رستاخیز عذابی بسیار دردناک خواهند 
داشت. و الّه عزیز ذو انتقام» و خداوند برکار خود چیره است و مغلوب نمی‌شود و از 
نافرمانانتقام می‌گیرد. ان اله لایخنی عليه شىء فى الأرض و لاف السماء» همانا در جهان 
هیچ امری از او پنهان و از علمش ناپیدا نیست» پس بر تمام آنچه در عالم مکنون است؛ 
مطلع و هیچ‌چیز بر او مخفی نیست. هو الذى یصورکم فى الأرحام كيف يشاء) همو 
است در رحم مادران همان‌طور که خود بخواهد شما را خلق می‌کند؛ مذکر با مؤنٹ» زشت 


۱ اين نظر قتاده و ربیع است و ابن جریر فبول کرده است که فرقان؛ به معنی فارق بین باطل و حق است و فارق بین 
هدایت و گمراهی است که قرآن در (نزل عليك الکتاب) بیان شده است. 


یا زیباه شما را خلق می‌کند. « لا اله الا هو العزیز احکیم4 یعنی جز او پروردگاری نیست؛ 
در یگانگی و الوهیت تک و منفرد است» در ملک خود مقتدر و در صنعش داناست. این 
آیه زعم نصاری را رد می‌کند که ادعای الوهیت حضرت عیسی را دارند» از این‌رو خدا 
بیان کرده است که همو تصوبرگر موجودات زنده در ارحام است. و مشخص کرده است 
که حضرت عیسی مانند دیگر بندگان غیب نمی‌داند. هو الذی أنزل عليك الکتاب» 
یعنی همو است که قرآن عظیم را بر تو ای محمد نازل کرده است. «فیه آیات حکات 
هن أم الکتاب» در آن آیانی روشن و با دلایلی آشکار قرار دارند که هیچ‌گونه ابهام و 
اشتباه و التباسی در آنها نیست. از قببل آبات حلال و حرام که آنها اصل و بنیان کتابنده 
ڈو أخر متشابهات) و آباتی دیگر در آن است که دلالتشان بر بسی از مردم مشتبه می‌شود. 
پس هرکس آیات متشابه را به واضح و محکم برگرداند هدایت شده است و اگر برعکس 
کند گمراه گشته؛ از این رو خدا فرموده است: «فأما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما 
تشابه منه» هرکس قلباً متمایل به انحراف از هدایت به سوی گمراهی باشد. از متشابه 
آبات پیروی کرده و به میل خود آن را تفسیر می‌کنده (ابتغاء الفتنة و ابتغاه تأویله» به تصد 
سرگردان کردن مردم در مورد دینشان و وانمود کردن این‌که تفسیر کلام خدا را می‌ جوید 
همان‌طور که نصاری درباره‌ی حضرت عیسی عمل کردند» آنها به فرمایش خدا در مورد 
حضرت عیسی که می فرماید: و کلمته ألقاها إلى مریم و روح منه) استدلال کرده‌اند که 
حضرت عبسی جزئی از خدا می‌باشد, از این رو ادعای الوهیت او را کردند» و اين آیه‌ی 
محکم و روشن را رها کردند که می‌فرماید: ان هو إلا عبد أنعمنا علیه» که به طرر یقین 
بر بنده بودن و پیامبر بودنش» دلالت دارد. و ما یعلم تأویله إلا 4 یعنی جز ذات خدا 
هیچ‌کس تأویل و معنی متشابه را نمی‌داند. و الراسخون فی العلم یقولون آمنابه» یعنی 
آنان که در دانش استوارند و جایگاه و مقامی دارند. ایمان دارند که متشابه از جانب خدا 


آمده است. کل من عند ربنا) یعنی هر یک از محکم و متشابه حق و درست است و از 
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جانب خدا و کلام اوست. خدا فرموده است: (و ما يذكر الا أولوالألباب) یعنی جز 
افرادی که دارای عقل سلیم و اندیشه‌ی روشن هستنده هیچ کس از آن پند نمی‌گیرد و در آن 
نیک نمی‌اندیشد. (ربنا لاتزغ قلوبنا» بار خدابا! نهاد و قلب و خرد مارا از حق و جاده‌ی 
حقیقت منحرف مفرما و ما را گمراه مکن» «بعد اذ هدیتنا» بعد از این‌که ما را به دين حق 
خود هدایت کردی و شریعت مستقیم خود را به ما نمایاندی. و هب لنا من لدنك رجمة) 
و از فضل و کرم خود به ما رحمت و خر عطا فرما و ما را بر دین حقت ثابت قدم بدار. 
خانك نت الوهاب4 بی‌گمان خدابا! نقط تو از فضل وکرم و بخشش و احسان خودت به 
بندگانت عطا می‌فرمایی. رین إنك جامع الناس لیوم لاریب فيه خدایا! در آن روز پربیم و 
هراس (روز حساب) که شکی در تحقق آن نیست تمام خلایق را جمع می‌کنی. «ن اله 
لایخلف الیعاد4 یعنی وعده‌ی تو حق است و تو خلاف وعده نمی‌کنی همان‌طور که گفته‌ای: 
اه لا له ال هو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لاریب فيه و من أصدق من الله حدیثا؟»(٩)‏ 
نکات بلاغی: ۱ «أنزل عليك الکتاب4 قرآن را به کتاب که اسم جنس است نام برده 
است تا نشان دهد که بر سایر کتب آسمانی تفوق و برتری دارد. که انگار فقط قرآن 
استحقاق را دارد که اسم کتاب بر آن اطلاق شود. 
مما بین یدیه» کنایه از کتاب‌های پیشین آسمانی است؛ وگذشته را به حاضر نام 
می‌برد؛ چرا که بسیار نمایان و مشهور است. 
۳ (أنزل الفرقان» یعنی سایز مطالب را که حق را از باطل جدا می‌کند نازل کرده 
است. عطف عام بر خاص است؛ چون اول سه کتاب را یادآور شد. سپس آنها را به 
صورت عام ذکر کرد تا با عنایت و توجه به یک کتاب خاص فایده‌ی آن عام و فراگیر 


باشد. 


¥ تلخیصر الیان ص‎ ١ 


۴ (هن أُم الکتاب» شریف رضی گفته است: این استعاره می‌باشد به این معنی که این 
آیات اصل و اساس کناب می‌باشنده پس به سنزله‌ی مادر است. و انگار بقیه‌ی قرآن تابع 
یا مربوط به آن است» همان‌طور که فرزند به مادرش مربوط است و در موارد مهم به آن 
پناه می‌برد. 
۵و الراسخون فی العلم» این استعاره است. و منظور افراد صاحب‌نظر و مقتدر در دانش 
است که به رسوخ چیزی سنگین در زمین نرم تشبیه شده است. «راسخون فی العلم» از 
«ثابتون فى العلم» بلغ تر است(٩‏ 

فواید: اول؛ حضرت عایشه تقل کرده است که پیامبر نمی هو الذی آنزل عليك 
الکتاب ...4 را نا آخر خواند آنگاه گفت: اگر افرادی را دیدید که از متشابه پیروی می‌کنند 
بدانید که آنها همان افرادی هستند که خداوند از آنها نام برده است. از آنها برحذر باشید. 

دوم؛ قرطبی گفته است: بهترین گفته در مورد متشابه و محکم آن است که محکم 
همان است که تأوبلش شناخته و معنی و تفسیرش دانسته شود و متشابه همان است که 
فهم و معنیش به خدا اختصاص دارد نه به مخلوق» و هیچکس به فهم آن راه نمی‌بابد. 
بعضی گفته‌اند متشابه مانند دانستن زمان قیام قيامت و خروج یأجوج و مأجوج و خروج 
دجال و حضرت عیسی و حروف مقطعه در اوایل سوره‌ها ۲۱" 

سوم؛ آیات قرآن همان‌طور که آیه‌ی شریفه بر آن دلالت دارد؛ دو قسم است: قسمی 
محکم و قسمی متشابه است. اگر گفته شود که چگونه می‌توان بین این آیه و آنچه در 
سوره‌ی هود آمده که تمام قرآن محکم است: «کتاب أحکت آیاته» و بر اساس آیه‌ای 
که در سوره‌ی زمر آمده که تمام قرآن متشابه است: ٍنزل أحسن امحدیث کتاب متشابها)» 


توافق پرقرار کرد؟! در جواب گفته می‌شود: در بین آیات تعارض و اختلافی موجود 


۱ تلخیص البیان ص ۰۱۷ ۲-قرطبی ۴ ۰٩‏ 


نیست؛ زیرا هر آبه معنی خاص خود را دارد غیر آنچه که ما در صددش هستیم. پس 
«أحکت آیاته» یعنی این‌که عیب و نقصی به آن وارد نیست وگفتاری است حق و الفاظ 
و واژه‌هایش شیوا و نصیح‌اند و معانی آن صحیح و درست است. و اما این که می‌گوید: 
کتابا متشایها» یعنی بخش‌هایی از قرآن با بخش‌هایی دیگر در شیوایی و زیبایی شبیه 
بوده و یکدیگر را تصدیق می‌کننده پس در بین آبات تعارض نیست. 

چهارم؛ بخاری از سعیدبن جبیر روایت کرده است که یک نفر به ابن عباس گفت: من 
در قرآن چیزهایی را می‌یابم که به نظرم با هم اختلاف دارند. پرسید: کدام است؟ گفت: 
فرموده‌ی خدا است که می‌فرماید: فلا نساب بینم یومثذ و لایتساء‌لون» و و آقبل 
بعضهم على بعض یتساء لون» و «لایکتمون الله حدیثا4 و «و اله رین ما کنا مشرکین4 در 
این آبه کتمان کرده‌اند. و در «و النازعات»؛ مسأله‌ی خلق آسمان را قبل از زمین آورده 
است و در «فصلت» خلق زمین را قبل از خلق آسمان ذکر کرده وگفته است: «وکان الله 
غفورا رحیما) « و کان اه عزیزا حکیما) ر کان الله سیعا بصیراًه که انگار گذشته 
است. ابن عباس گفت: «فلا نساب بینهم4 در نفخه‌ی اول است: فصعق من فى السموات 
ومن نی الأرض |لامن شاء الله در آن موقع در بین آنان نسبی نیست و درباره‌ی یکدیگر 
نمی‌پرسنده سپس در نفخه‌ی دوم به یکذیگر رو کرده و از هم می‌پرسند. و اما گفته‌ی 
ما کنا مشرکین) «و لایکنمون اله حدیثا4 خدای متعال گناهان اهل اخلاص را می‌بخشاید؛ 
آنگاه مشرکان می‌گوبند ببایید بگویيم ما مشرک نبودیم» آنگاه خدا لبان آنها را مهر 
می‌زنده سپس اعضایشان به اعمال خود گواهی می‌دهند. در آن موقع معلوم می‌شود که 
نزد خدا هیچ گفته‌ای کتمان نمی شود و مشرکین آرزو می‌کنند مسلمان باشند. و زمین را 
در خلال دو روز خلق کرد سپس به خلتق آسمان‌ها پرداخت آنها را در خلال دو روز به 
هفت آسمان درآورد» سپس زمین را گستراند و آب و چراگاه از آن بیرون آورد و کوه و 


درختان و گیاهان و تمام مکنونات بین آنها را در دو روز بساخت» و چنین است معنی 


گفته‌ی و الأرض بعد ذلك دحاهاک پس زمین و محتویات آن را در چهار روز خلق کرد و 
آسمان را در دو روز بساخت. و فرموده: (و کان الله غفوراً رحیما4 پس خود را چنان 
خواند؛ یعنی هنوز هم چنان است. خدا پدرت را پیامرزد! فکر نکنی که در قرآن اختلاف 
وجود دارد؛ چرا که تمام آن از جانب خدا می‌باشد. 


خروم مه باس فر ماي 

ن لين وا آن ی عله عنام لکش ين أن يا رف مم وود 
کاب آل رآ ات اّمم 1 دوم و 
لقاب )فل ی تبون نونجم خر وش بش لاد * دان لک 
ن نآ ایل ن لآ وشن ان یم میم و نزن 
وتو من شاه ان ذلك رهز سار( 14 نلاس حُبْ لباب ین 
لْساء بلاط من لدب و لصو الیل نس و وا 
موب ذلك متاع انیا لیا رآ له حش تب لآ ت رین ایک 


لذبن نوا ند ریم جنات ری من تخت نار خالیین فما و اج هر و 
رضوان من آله و أله َير بألعتاد 3 آلذین ین ر با انتا آنا عفر لا دربن ر وق 


اب نار آلصابرین و الاو دقن و از انين رف و تفن بالأنحار 63 


مناسبت این دسته از آ با آبات پیشین: بعد از این‌که خدا دعا و التماس و تضرع 
مومنان را که می‌خواستند آنان را بر ایمان ثابت نگه دارد یادآور شد به ذکر سبب کفر 


کافران پرداخت که عبارت است از این‌که در این جهان به کثرت مال و منال مفرورند. و 
توضیح داد که مال و منال, عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کند همان‌طور که در این دنا 
هیچ‌چیز آنها را بی‌نیاز نمی‌کند. و مثال آن را به غزوه‌ی بدر آورد که در آن سربازان رحمان 
با سربازان شیطان به هم آمیختنده و نتیجه‌ی آن شکست کافران شد هر چند از لحاظ 
عدد زباد بودند؛ و پیروزی از آن مسلمانان شد با وجود قلت وکمی عدد. و اموال و اولاد 
سودی به حال آنها نداشت» سپس خدا به دنبال آن به ذکر شهوات دنیا و متاع حیات 
پرداخت که انسانها برای بدست آوردن آن به رقابت و مسابقه می‌پردازند. آنگاه آن را 
خانمه داد و یادآور شد که برای نیکان نزد خدا خبر مقرر است. 

معنی لفات: تغنی4 به معنی نفع است. «وقود النار4 وقود به فتح واو به معنی 
هیزمی است که در افروختن آتش به‌کار می‌رود؛ و به ضم واو مصدر و به معنی برافروختن 
است. «دأب4 داب یعنی آداب و عادت و رسوم. اصل آن از داب به معنی تلاش کرد؛ 
می‌باشد. سپس داب بر عادت و حال اطلاق شد؛ زیرا انسان اگر مدتی بر چیزی تلاش 
کند برایش عادت می‌شود. (آية) به معنی علامت است. (فئة) یعنی جماعتی. جمعی 
از انسان‌ها را فله گفته‌اند؛ چون در موقع سختی مردم به سوی آنها می‌روند. (عسبرة» 
عبرة به معنی پندگرفتن است» اعتبر نیز از آن آمده است. عبور به معنی گذشتن. عبور از 
رودخانه نیز از آن گرفته شده است. پس اعتباره عبارت است از انتقال از حالت نادانی به 
حالت دانایی. «(زین) تزیین به معنی آراستن و زیبا کردن چیزی در پیش چشم انسان است. 
«الشهرات» آنچه نفس آرزوی آن را می‌کند و خواهان آن است. اشتهی نیز فعلی است 
که از آن ساخته شده است. «القناطر4 جمع قنطار است به معنی مقدار مال فراوان یا 
مالی که از شمارش به در است. «القنطرة4 یعنی چند برابر شده» برای تأکید به‌کار 
می‌رود مانند: أضعاف مضاعفة آنچه که گفته شد نظر طبری بود» از فراء روایت است که 


می‌چرد. و مجاهد و عکرمه گفته‌اند: به معنی اسب‌های چاق و فربه است. الب یعنی 
مرجع» آب ایابا بعنی برگشت. خدا فرموده است: «اٍن |لیناایابهم4. «الأسحار4 زمان 
قبل از طلوع فجر است. 

سبب نزول: بعد از این‌که پیامبر 9 در بدر ضربه‌ای کاری بر قریش وارد کرد به 
مدبنه برگشت و در اجتماع بهودیان‌گفت: ای جماعت بهود! قبل از این‌که خدا شما 
را به مصیبت قریش گرفتار کند مسلمان شوید. شما می‌دانید که من پیامبر مرسل هستم؟ 
بهود گفتند: ای محمد! به خود غرّه مشو تو چند نفر را کشته‌ای که از فنون جنگ 
چیزی را نمی دانستند» قسم به خدا اگر با ما به جنگ برخیزی خواهی دید که ما مردان 
جنگیم و هرگز با افراد ما روبرو نخواهی شد. آنگاه آبه‌ی «قل للذین کفروا ستغلبون» 
نازل و 

تفسیر: (ان الذين کفروا لن تغنى عنهم أموام و لا أولادهم) بعنی اموال و اولاد 
برای آنان سودی در بر نخراهد داشت و در آخرت عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کند. 
من الله شیاه یعتی چیزی از عذاب خدا و کیفر دردناکش راکم نمی‌کند. «و أولئك هم 
وقود النار4 آنان هیزم آتش می‌شوند. ‏ کدأب آل فرعون4 حال و وضع کفار مانند حال و 
وضع فرعونیان است» و اعمالشان مانند اعمال آنها می‌باشد. «و الذين من قبلهم4 یعنی 
مانند اعمال اقوام قبل از فرعونیان می‌باشد از قیبل ملت‌های کافر و قوم هود و صالح و 
شعیب. ( کذبوا بآیاتنا» یعنی آباتی را تکذیب کردند که بر رسالات پیامبران دلالت 
دارند. «(فأخذهم الله بذنویهم4 یعنی خدا به سبب کفر و نافرمانی آنان را نابود کرد و کیفر 
داد. «و الّه شدید العقاب» یعنی خدا عذاب دردناک و انتقامی تند دارد و ضربتی سخت. 
غرض از آیه این است که نشان دهد قریش همانند مخالفین و دشمنان کافر و مانند آل 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۲۱۸/۱ و اسباب النزول للواحدی ص ۵۴ 


فرعون که پیش از آنان زندگی می‌کردند راه کفر را پیش گرفته‌اند؛ و همان‌طور که اموال و 
اولاد آنها برایشان سودی دربرنداشت. اموال و اولاد اینها نیز سودی نخواهد داشت. 
(قل للذین کفروا4 یعنی ای محمد! به بهود و جمیع کفار بگو: ستغلبون» که در دنا 
شکست خواهید خورد. «و تحشرون إلى جهنم4 یعنی جمع شده و به سوی جهنم رانده 
می‌شوید. (و بئس المهاد) یعنی بستر و فراشی است بس بد آتش جهنم را بستر می‌کنند. 
قد کان لکم آیة4 یعنی ای جماعت بهود! برای شما اندرز و پندی بود. «فی فئتین التقتا) 
یعنی در دوگروه که در روز بدر در جنگ درگیر شدند. (فئة تقاتل فی سبیل اه طایفه‌ای 
برای اعتلای دین خدا می جنگید. «و آخری کافرة» و در مقابل آنها؛ طایفه‌ای کافر قرار 
داشت که در راه طاغوت می جنگید که عبارت بود از کفار قربش. «یرونهم مشلهم4 یعنی 
کافران» مزمنان را دو برابر خود می‌دیدند. رأی العین» یعنی به ظاهر و آشکار و با 
چشم نه به خیال و وهم و بنا به قول ضعیفی مؤمنان کافران را دو برابر خود می‌دیدند. به 
این ترتیب خدا تعداد مومنان را در نظر کافران افزایش داد تا آنها را بترساند و از جنگ با 
آنان دوری جوبند. نظر اول که روشن‌تر است مورد پسند ابن جریر است؛ چون خدا گفته 
است: «رأی العین4 یعنی رژیتی حقیقی نه خیالی. «و اله پژید بنصاره من یشاه» یعنی 
خدا هرکس را که بخواهد یاری می‌دهد. «اٍن فی ذلك لعبرة» در آن دلیل و پندی است. 
ډلأرلی الأبصار) برای افرادی که دارای عقل سلیم هستند و انکاری درست دارند. مفهرم 
واقعی آبه این است که نیروی مادی همه‌چیز نیست» و پیروزی درگروکثرت عدد نمی‌باشد» 
بلکه در گرو یاری و تأیید خداست که گفته است: ان ینصارکم الله فلا غالب لکم». 
سپس خدا از فریفته شدن انسان به هوس‌های دنبای ناپایدار خبر داده و فرموده است: 
زین لللاس حب الشپوات من النساء» خدا در نهاد و نفوس آنان تمایل به هوس‌ها را 
زیبا و پسندیده جلوه داده است» و از زنان شروع کرده است؛ چون فتنه‌ی آنها شدیدتر و 


لذت برگرفتن از آنها بیشتر است. در حدیث آمده است: پس از خود مضرتر از زنان برای 


۱) 


مردان چیزی جا نگذشته‌ام. ۲" سپس به ذکر چیزی پرداخت که از آنها متولد می شود لذا 
گفت: «و البنین4 و این‌که تعریف به پسران آورده است؛ چون میوه‌های قلوب و روشنی 
چشمانند و شاعر گفته است: «فرزندان ما جگرگوشه‌های ما هستند که در میان ما و بر 
زمین رفت و آمد می‌کنند اگر بادی تند بر آنان بوزد. چشمم از فروبستن امتناع ورزد.» و 
فرزند را پیش از اسوال آورده است؛ زیرا انسان اولاد را بیش از اموال دوست دارد. 
و القناطر القنطرة من الذهب و الفضة4 یعنی اموال فروانی از طلا و نقره که جم ع آورى 
شده است» از این جهت مال محبوب است که غالب هوس‌ها را می‌توان به وسیله‌ی آن به 
دست آورد؛ و انسان برای کسب مال, خود را به خطر می‌اندازد. «و یحبون امال حبا جما» 
و چون در معاملات طلاو نره اصل هستند آنها را ذکر کرده است. «و الخيل المسوّمة) 
و اسبان اصیل «و الأنعام و شتر و گاو و بز وگوسفند. که از آنها بهره‌ی سواری و 
خوراکی و زینت گرفته می‌شود. «و امحرث4 و کشت و غرس که مایه‌ی قوت حیاتند. 
(ذلك متاع احياة الدنیا» بعنی این شهوات. زیبایی و زبنت حیات دنیای ناپایدار و 
زوال‌پذیرنده واه عنده حسن الب» و نیکی و پاداش و سرانجام خوب نزد خدا می‌باشد. 
قل أَْنبَلکم بخیر من ذلکم» یعنی ای محمد! بگو آبا می‌خواهید بهتر و نیکوتر از زیور 
حیات دنیا که برای انسان‌ها آراسته شده است و همچنین چیزی بهتر از نعمت‌های 
زوال‌پذیر به شما بگویم؟ استفهام برای تقربر است. «للذین اتقوا عند رہم جنات تجری 
من تحتها هار4 یعنی در روز قيامت باغ‌های وسیع که در خلال آن جویبارها جریان 
دارد» از جانب خدا برای پرهیزگاران مقرر است. (خالدین فا تا ابد در آن خواهند 
ماند. و زواج مطهرة4 ر همسرانی خواهند داشت که از ناپاکی‌های جسمی و معنوی 


بدورند. مدفوع و ادرار و حیض و نفاس ندارند» و آنچه بر زنان دنیا عارض می‌شود؛ بر 


۱ اخراج از بخاری, 
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آنها عارض نمی‌شود. و رضوان من اله) یعنی علاوه بر آن همه نعمت» از جانب خدا 
رضایتی خواهند یافت آن هم چه رضایتی؟! در حدیث آمده است: رضایتی از شما حاصل 
خواهم کرد که بعد از آن قهری به شما نگیرم. و الله بصیر بالعباد) و خدا از حال و وضع 
بندگان باخبر است. و به هرکس به میزان استحقاقش عطا می‌فرماید. سپس اوصاف همان 
بندگان پرهیزگار را بیان فرموده که کرم ابدیت در منزل پرنعمت را به آنها ارزانی داده است و 
فرموده: «الذین یقولون ربنا إننا آمنا) کسانی که می‌گویند: خدایا! به خودت و کتاب‌ها و 
پیامبرانت ایمان آوردیم» «فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار) پس به فضل وکرم خود از 
گناهان ما درگذر و ما را از عذاب آتش مصون بدار. الصابرین و الصادقین و القانتبن» 
آنان که بر مصیبت شکیبا هستند» و در ایمان خود صادقند. و نیز به هنگام رویاروبی با 
دشمن و در سختی و آسایش مطیع امر خدا هستند, «و النفقین» و آنان که مال خود را 
در جهت خیر بذل می‌کنند؛ و الستغفرین بالأسحار» و کسانی که قبل از طلوع فجره 
دست تضرع و طلب بخشودگی بلند می‌کنند. 

نکات بلاغی: ۱ من اله در آن ایجاز به حذف مقرر است؛ یعنی من عذاب الله. 
(ئیناه نکره آوردنش به منظور تقلیل است؛ بعنی هیچ سودی هر چند ناچیز هم باشد 
برایشان ندارد. 
۲و أولئك هم وقود النار) جمله‌ی اسمیه برای دلالت بر ثبوت و تحقق امر به کار می‌رود. 
٣‏ کذبوا بآیاتنا فأخذهم اله در این آبه التفات از غایب به حاضر مقرراست و اصل آن 
«فأخذناهم» باید باشد. 
۴ لكم آية) اصل آن «آبة لکم» است و به منظور اعتنا به مقدم و تشویق به مژخره پیش 
افتاده است. و نکره آوردن آیه بر تفخیم و تهویل دلالت دارد؛ یعنی آیه‌ای با عظمت و 
هول‌انگیز. و نکره آوردن #رضوان من اله نیز چنین است. 


۵و در بین گفته‌ی «تروهم4 و رأی العین» جناس اشتقاق موجود است. 


٦‏ حب الشهوات» منظور از آن چیزهای اشتهابرانگیز است. زمخشری گفته است: از 
مسائل اشتهابرانگیز به «شهوات» تعبیر شده است تا بیانگر خسّت و خفت آن باشد؛ 
چون شهوات و هوس‌ها نزد حکما مایه‌ی خفت و خواری است. 
۷ بخیر من ذلکم4 نکره آوردن خیر برای بزرگ نشان دادن و تشوبق در جهت شناخت 
آن اسک 
۸ للذین اتقوا عند ربهم4 ابوسعود گفته است: به منظور مزید لطف و توجه خدا به 
پرهیزگاران عنوان ربوبیت (پروردگاری) را به ضمیر متقیان اضافه کرده است! ۲ 
4 «القناطیر المقنطرة) در بین آن دو جناس ناقص برقرار است. 
فواید: اؤل؛ کیست که شهوات را آراسته می‌کند؟ گفته می‌شود که شیطان است. و 
فرموده‌ی خدا بر آن دلیل است که فرموده است: «و زین هم الشیطان أعماهم) تزیین و 
آراستن شیطان؛ یعنی ایجاد وسوسه و نیکو جلوه دادن تمایل به آن. و بنا به یکی دیگر از 
اقوال» آراسته گر (مزین) همانا خداست. به دلیل آیه‌ی انا جعلنا ما على الأرض زينة ها 
لنبلوهم یم آحسن عملا4 و تزیین و آراستن خدا به منظور امتحان است تا روشن شود 
چه کسی بنده‌ی هوس است و چه کسی بنده‌ی خدا, و این هم با ظاهر گفته‌ی عمر تطبیق 
می‌کند: (بار خدایا! در مقابل آنچه برایمان آراسته‌ای» تاب مقاومت نداریم جز با لطف تو). 
دوم؛ اختصاص دادن اسحار به طلب بخشودگی به این سبب است که دعای آن به 
اجابت نزدیکتر است!!۲" چون نهاد پاکتر و روح سرحال‌تر و عبادت سخت‌تر است» پس 
به اجابت نزدیکتر است. ابن‌کثیر گفته است: ابسن عمر شب نماز می‌خواند و سپس 
می‌پرسید ای نافع! وقت سحر فرا رسیده است؟ اگر می‌گفت: بله تا صبح به دعا و 
استغفار ادامه می داد ۳ 


١‏ تفسیر ابوسعود ۰۲۲۱/۱ ۲-روایت از بخاری. 


۳۔ مختصر ابن‌کثیر ۰۲۷۱/۱ 
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خداوند متعال می‌فرماید: 
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رن 462 


مناست این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال از مزمنان 
تمجید به عمل آورده فرمود: «الذین بقولون رین نا آمنا) به دنبال آن دلایل ایمان را به 
شیوه‌ای روشن و جلی بیان کرد وگفت: (شهد اله آنه لاله إلاهو) سپس توضیح داد که 
اسلام همان آیین حقیقی است که خدا راضی است بندگانش آن را برگزینند. و به 
پیامبرش دستور داد اطاعت و تسلیم خود به خدا و پیروی از دین او را اعلان بدارد. و به 
دنبال آن به ذکر گمراهی‌های اهل کتاب و اختلافات بیش از حد آنان در مورد دین؛ و 


رو برتافتن آنها از قبول حکم خدا پرداخت. 


معنی لغات: شهد» شهادت به معنی اقرار و بیان (گواهی) است. القسط4 یعنی 
عدل و عدالت. (الدین) دين در لغت به معنی پاداش است و بر ملت نیز اطلاق می‌شود؛ 
در اینجا نیز همین معنی از آن منظور است. «الاسلام4 اسلام در لغت به معنی تسلیم 
شدن و گردن نهادن کامل است. ابن‌انباری گفته است: مسلم به معنی بنده‌ایست که 


عبادتش مخلصانه برای خدا باشد؛ پس اسلام به معنی اخلاص در دين و عقیده‌ی به خدا 


می‌باشد. (حاجوك) با شما به مجادله و منازعه برخاستند. غژهم» آنها را فریب داد. 
«یفترون» دروغ می‌گویند. 

سبب نزول: وقتی پیامب رل وارد مدینه شد و در آنجا استقرار یافت؛ دو نفر از 
احبار شام نزدش آمدند» وقنی به خدمتش رسیدند از روی اوصافی که درباره‌ی او شتبده 
بودند او را شناختند و به اوگفتند: تو محمد هستی؟ فرمود: بله؛ گفتند: تو احمد هستی؟ 
فرمود: بله» گفتند: درباره‌ی شهادتی از تو می‌پرسیم اگر آن را به ما بگویی به تو ایمان 
می‌آوریم و تو را تصدیق می‌کنیم. فرمود: بپرسید. گفتند: بزرگترین شهادتی که در کتاب 
خدا وارد شده است به ما خبر بده. آنگاه آیه‌ی شهد اله أنه لا إله الا هو4 نازل شد. آن 
دو مسلمان شدند و پیامبر ا را تصدیق کردند.! 

تفسیو: ( شد الله انه لا إله الا هو4 یعنی خدای متعال وحدانیت و یکتایی خود را 
برای بندگانش بیان و اعلام کرد. زمخشری گفته است: شهادت خدا بر وحدانیت خویش 
در وضوح و آشکاری به شهادت بیننده تشبیه شده است. «والملائكة وأولوالعلم) یعنی 
فرشتگان و اهل علم نیز از روی آفرینش و نع بدیع وی بر یکتایی و وحدانیتش‌گواهی 
می‌دهند. (قانما بالقسط 4 یعنی در تقسیم روزی» عدالت را اجرا می‌کند. « ۷ اه الا هو4 
یعنی در عالم هستی معبودی بحق جز او نیست. «العزیز احکم4 در ملکش مقتدر و در 


۱ قرطبی ۴۱/۴ و البحر المحیط ۰۴۰۱/۲ 


صنعش باتدبیر است. «إن الدین عند اله الاسلام» یعنی دين مقبول و مورد رضایت خدا 
همانا دين اسلام است» و خدا جز اسلام دینی را نمی‌پذیرد. و ما اختلف الذین توا 
الکتاب الا من بعد ما جاء‌هم العلم) یعنی بهود و نصاری در مورد اسلام و پیامبری 
حضرت محمد ا اختلاف پیدا نکردند» مگر بعد از این‌که به وسیله‌ی دلایل روشن و 
آیات متجلی» حقیقت امر را دریافتند. پس کفر آنان از شبهه و ابهام سرچشمه نمی‌گیرد» 
بلکه کفرشان از تکبر و گردنکشی و دشمنی و انکار ناشی شده است. در نتیجه آگاهانه 
راه راگم کرده‌اند. (بغیا بینهم) بعنی به سبب حسادت ناشی از حب ریاست. و من یکفر 
بآيات اله فان اله سریع الحساب) به صورت وعید و تهدید گفته است: هرکس به آیات 
خدا کافر باشد سرانجام به سرعت نزد خدا می‌رود و او را بر کفرش کیفر می‌دهد. 
فان حاجوك فقل اُسلمت وجهی ه» یعنی ای محمد! اگر درباره‌ی دین با تو به جدل 
پرداختند» به آنها بگو: من بنده‌ی خدا هستم و به طور کلی در برابر وی تسلیم هستم و 
عبادتم خالصانه برای اوست» شریک و مانند و رقیب و همسر و فرزند ندارد. و من آتبعن» 
و خودم و پیروانم بر آبین اسلامیم» تسلیم و سر براه و مطیع فرمان خدا هستیم. و قل 
للذین وتو الکتاب و الین بعنی به بهود و نصاری و بت‌پرستان بگو: «أأسلمت» آی 
تسلیم شدید و اسلام آوردید» یا برکفر خود مانده‌اید. که دلایل واضح موجب مسلمان 
شدتتان آمده است؟ (فان أسلموا فقد اهتدوا» اگر مانند شما مسلمان شدنده په خود 
سود رسانده‌اند که از تاریکی و گمراهی بیرون آمده و به جهان هدایت درآمده و از تاریکی 
به نور درآمده‌اند. «و إن تولوا فانغا عليك البلاغ» اگر امتناع ورزسدند. به تو زیانی 
نمی‌رسانند؛ چون خدا تو را به هدایت آنها مکلف نکرده است. بلکه فقط تو را به تبلیغ 
مکلف نموده است. منظور از آن تسلی‌دادن خاطر بمب است. و الله بصير بالعباد» 
و خدا به تمام احوال آنها آگاه است» و بر مبنای آن آنها را مجازات می‌کند. روایت شده 
است وقنی پیامب رش این آیه را بر اهل کتاب خواند گفتند: تسلیم شدیم (مسلمان شدیم) 


آنگاه به بهود گفت: آیا گراهی می‌دهید عیسی کلمةالله و بنده و پیامبر خداست؟ گفتند: 
پناه بر خدا نه هرگز سپس به نصاری گفت: آیا گواهی می دهید که عیسی بنده و پیامبر 
خدا است؟ گفتند: پناه بر خدا که عیسی بنده‌ی خدا باشد. و این همان گفته‌ی پروردگار 
است: ور ان تولوا». ان الذین یکفرون بآیات اله4 یعنی همانا کسانی که به آنچه خدا 
نازل کرده است باور ندارند» و یقتلون النبیین بغار حق4 و پیامبران را بدون سبب وگناه 
به قتل می‌رسانند. جز این‌که آنان را به سوی خدا می‌خوانند. قاتلان عبارتند از بهود که 
زکربا و فرزندش» یحیی را به قتل رساندند و پیامبران را به قنل رساندند. ابن‌کثیر گفته 
است: بنی‌اسرائیل در آغاز روز سی‌صد پیامبر را به قتل رساندنده و در آخر روز بازار 
بقالی خود را برپا کردند. و یقتلون الذین یأمرون بالفسط من الناس4 یعنی دعوتگرانی 
را به قنل می‌رسانند که مردم را به یکی و عدالت خوانده و به آن دستور می‌دهند. 
(فہشرهم بعذاب آل > بعنی مژده‌ی آزار دردناک و خفت‌آور را به آنها بده. این شیوه 
برای سرزنش و تمسخر به‌کار می‌رود. در حقیقت شایسته‌ی آن بودند؛ زیرا سه نوع جنایت 
را مرتکب شده بودند: کافر بودن به آیات خداء و کشتن پیامبران و کشتن دعوتگران راه 
خدا. خدای متعال در بیان عاقبت جنابتهایشان فرموده است: «أولتك الذین حبطت 
اعام فى الدنیا و الاخرة4 آنان اعمال نیک و حسناتی که انجام دادند به هدر رفته, 
و در دو جهان اثری از آن باقی نمانده است. بلکه نفرین و خواری دنیا و آخرت برای 
آنان می‌ماند. و ما هم من ناصارین» و کسی را نخواهند یافت که آنها را یاری داده و 
عذاب خدا را از آنان دفع و برطرف نماید. سپس گوشه‌ای از سرسختی و لجبازی و 
دشمنی اهل کتاب را یاد آور شده و می فرماید: «أم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب» 
آیا ای محمد از وضع آنهایی که سهمی از کتاب را دریافته‌اند تعجب نمی‌کنی؟ پس 
صیغه‌ی تعجب برای به تعجب انداختن پیامبر یا هر مخاطب دیگر است. زمخشری گفته 


است: منظور احبار بهود است که آنها سهمی فراوان از تورات را دریافت داشته‌اند. 
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یدعون |لی کتاب الله لیحکم بینهم» یعنی آنان فرا خوانده می‌شوند به سوی کتاب خدا 
(تورات) که در اختیار دارند و به درستی و صحت آن معتقدند تا در نزاعی که در بین آنان 
موجود بود حکم کند؛ اما آنها امتناع می‌ورزند. م یتولی فریق منهم و هم معرضون) 
بعنی آنگاه گروهی از آنان از قبول حکم خدا ابا می‌نمایند. جمله‌ی و هم معرضون» 
بر این نکته تأکید می‌کند که آنها به کناب خدا پشت کردند؛ یعنی آنها جماعتی هستند 
که خود طبیعتی دارند که از حق سرییچی می‌کنند. و بر باطل اصرار می‌ورزند. همان‌طور 
که مفسران گفته‌اند آیه به داستانی اشاره دارد که بهود وقتی دو نفرشان مرتکب زنا 
شدند محاکمه را پیش پیامپ رش آوردنده پیامبر حکم رجم آن دو را صادر کرد اما آنها 
از آن امتناع کردند و گفتند: در کتاب ما فقط تحمیم یعنی روسیاه کردن هست و بس اما 
وقتی تورات را آوردند: مسأله‌ی رجم را در آن یافتند» پس آن دو رجم شدند. آنگاه 
برآشفتند. خدای متعال با نازل کردن این آیه اعمال آنان را تقبیح کرد.۱۱) «ذلك باهم 
قالوا لن سنا النار إلا آیاما معدودات4 امتناع و اعراض آنها بر مبنای افترایی بود که 
به خدا بسته بودند وگمان می‌بردند که فرزندان پیامبرانند و این‌که جز چند روزی معدود 
-چهل روز مدت پرستش گوساله -در آتش نخواهند ماند. وو غرهم فی دینهم ما کانوا 
یفترون» یعنی دروغ‌بستنشان به خدا آنها را مغرور کرده و فریب داده است. فکیف ذا 
جمعناهم لیوم لاریب فیه» یعنی در روز قيامت وقتی خدا آنها را برای محاسبه جمع 
می‌کند» چه حالی خواهند داشت!! این بیانگر بزرگی سختی‌ها و هراس‌هایی است که 
آنها را فرا می‌گیرد. و وفیت کل نفس ما کسبت» هر فرد پاداش عادلانه‌ی خود را 
خواهد یافت؛ ( وهم لایظلمون» یعنی نه عذابی اضافی می‌بینند و نه پیاداشی ناقص 
می‌یابند. 


۱-در صحیح بخاری در ,کتاب التفسیر, این داستان را بخوانید, 


فایده‌ی حصر را در پردارد؛ یعنی جز اسلام دینی نیست. 
۲-«الذین أوتوا الکتاب4 به منظور تشنیع و تقبیح نمودن تعبیر بهود و نصاری» آنها را به 
وتو الکتاب» آورده است؛ زیرا مخالفت کردن آگاهانه باکتاب نهایت زشتی و پستی است. 
۳-بآیات اله فان 4 به منظور ایجاد هیبت و هراس در نهاد آنهاء اسم مبارک را ذکر 
کرده است. 
۴«أسلمت وجهی4 وجه را آورده و از آن اراده‌ی «کل» کرده است» پس مجاز مرسل 
است و اطلاق جزء و اراده‌ی کل است. 
۵ «فبشرهم بعذاب آلیم» اصل در مژده و بشارت برای خیر است و به‌ کار بردن آن در 
شر به منظور ریشخند و تمسخر است و به نام تهکم موسوم است. که تهدبد به منزله‌ی 
مژده آمده است. مانند (بشر النافقین بأن هم عذابا باه به منافقین مژده بده که عذابی 
دردناک خواهند داشت. 

فواید: قرطبی گفته است: این آبه بر فضل دانش و شرف دانشمندان دلالت دارد؛ 
چون اگر گروه دیگری از علماء شریف‌تر می‌بود» خدا آن را در کنار نام خود و نام 
فرشتگان قرار می‌داد همان‌طور که نام علما را قرار داده است. و فرموده‌ی خدا به 
پیامبر 2 در مورد شرف علم بس است که می‌فرماید: و قل رب زدنی علما4 وگفته‌ی 
پیامب اة (دانشمندان وارثان پیامبرانند). در حدیث ابن‌مسعود آمده است: هرکس 
آیه‌ی (شهد اه أنه لا اله الا هو4 تا آخر را بخوانده روز قيامت او را به محضر خدا 
می‌آورند» خدای متعال می‌فرماید: بنده‌ام با من پیمان دارد» چه کسی از من به پیمان 


وفادارتر است. بنده‌ام را به بهشت ببرید )٩(‏ 


۱-روایت از طبرانی در الکبیر. 


سوره‌ی ۳/ تفسیر سوره‌ي آل‌عمران /آیات ۲۶-۳۲ 


لطیفه: زیباترین چیزی که در بیان فضل علم خوانده‌ام» محاوره و گفتگوی لطیفی 
است که بین عقل و علم صورت گرفنه است که گوینده چه با و نیکو آورده است: 

دانش دانا و خرد خردمند اختلاف پیدا کردند که کدام‌یک گوی شرف را ربوده 
است؟ دانش گفت: من به آخرین نقطه‌ی شرف رسیدم» خرد گفت: به وسیله‌ی من 
خدای رحمان شناخته شد. دانش داد فصاحت بداد و گفت: در قرآن خدا به کدام‌یک از 
ما موصوف گشست؟ برای خرد معلوم شد که دانش او را سرور است» آنگاه خرد سروری 


دانش را پذیرفت و رفت. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ل لبم مالك لبنت اف تن تقاء تزع أ 


ذل من تاه بدك آنر اك عل کل تیم یه 6و اليل ف لا وج ار 

نو مر آل من آي و مرج یت ن ی و توق من تقاه بر جتاب 9© 

لیخد ون الکاذرین لاه من دون من لیف فش من نون 

کی إلا أن موا مه و رگم آله تفه ر إل هیر © ل إن توا ما 
7 21 ره ع 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال در آیات پیشین 


توحبد و نبوت و درستی دین اسلام را بیان کرده پشت سر آن مژده‌ها و بشارت‌هایی را 
یادآور شد که بیانگر نزدیکی نصرت خدا برای اسلام و مسلمانان بود. پس تمام کارها در 
قبضه‌ی قدرت خداست. هرکس را که بخواهد بزرگ و عزیز می‌گرداند و هرکس را که 
بخواهد خوار و خفیف می‌کند و به پیامبر له دستور داد به دعا و التماس و زاری به 
درگاه خدا پپردازد که سربازان حق را میّد و عزیز بدارد و دینش را پیروز گرداند. 

معنی لغات: «اللهم4 در اصل با الله بوده حرف ندا حذف وبه جای آن میم مشدد در 
آخر آورده شد» نظر خلیل و سیبوبه چنین است. «تفزع» به معنی سلب و زوال است. 
«نزع الله الشر عنه» یعنی شر را از او زایل کرد. توج ایلاج به معنی فرو کردن و ادخال 
است. ولج يلج و لوجا. از همين ماده است: «حتی يلج الجمل فى سم الخياط 4. (أمدا6 امد 
به معنی آخر و انتهای چیز است. جمع آن آماد است. تقاة4 تقیه به معنی پرهیز و مدارا 
و احتراز از شر است. 

سیب نزول: الف؛ وقتی پیامبر 6 مکه را گشود و ملک فارس و روم را به امتش 
وعده و مژده داد منافقان و بهود گفتند: هیهات محمد کجا و ملک فارس وروم کجا؟ فارس 
و روم مهمتر و قوی‌تر از آنند که آنها بتوانند آن را فتح کنند. آیا مکه او را بس نیست که به 
طمع ملک فارس و روم افتاده است. آنگاه آبهى: قل اللهم مالك املك...4 نازل شد ° 

ب؛ از این‌عباس روایت شده است که «عبادة بن صامت» یک صحرانشین پرهیزگار 
بود» با پهودیان پیمان داشت و روز احزاب وقتی پیامر اة بیرون آمد؛ عبادة گفت: با 
رسول اله! من پانصد نفر بهودی همپیمان دارم» اجازه می‌دهی در نبرد با دشمن از آنان 
کمک بگیرم؟ آنگاه آیه‌ی (لایتخذ ا مؤمنون الکافرین أولیاء) نازل شد ٠‏ 


۱-فرطبی ۵۲/۴ ۲روائم البیان. 


تفسير آیات: (قل اللهم مالك اللك4 بعنی بگو: بار خدایا ای مالک همه‌چیز! 
تن الملك من تشاء و تازع الملك من تشآًء4 تو در تمام عالم متصرف هستی ملک را به 


هرکس که بخواهی می‌بخشی و از هرکس که بخواهی باز می‌ستانی؛ و تعزمن تشاء و 
تذل من تشاء» عزت و بزرگی را به هرکس که بخواهی می‌دهی و خواری و ذلت را به 
هرکس که بخواهی می‌دهی. (بیدك الخیر انك على کل شيء قدیر4 خزاین و گنجینه‌ی 
تمام خیر و برکت فقط در دست توانمند توست ونو بر همه‌چیز قادری. تو اللیل فی 
النہار و توج النهار فی اللیل» همان‌طور که روز را در شب وارد می‌کنی؛ شب را نیز در 
روز داخل می‌کنی؛ به این می‌افزابی و از آن می‌کاهی و بالعکس و همچنین فصل‌های 
سال اعم از تابستان و زمستان را دگرگون می‌کنی. و تخرج امحی من الميت و تخرج الیت 
من المی4 یعنی سبزه را از دانه و دانه را از سبزه بیرون می‌آوری. و نخل را از هسته و 
هسته را از نخل و تخم‌مرغ را از مرغ و مرغ را از تخم‌مرغ» مؤمن را از کافر و کافر را از 
مؤمن بیرون می آوری. چنین است نظر ابنکثیر. و طبری گفته است: بهترین تأویل, تأویل 
آنهایی است که گفته‌اند: انسان و حیوانات زنده را از نطفه‌ی بی‌جان» و نطفه‌ی بی جان را 


از انسان زنده و حیوانات بیرون می‌آورد.!۱" و ترزق من تشاء بغر حساب4 یعنی به 


ا تفسیر طبری, ۳۰۹/۵ در ربطه با این یه شهید سید قطب بیانی جالب دارد که مختصراً آن را از تفسیر فی ظلال 
نقل می‌کنم: خواه معنی ابلاج روز در شب و ایلاج شب در روز این باشد که در دوران فصول از این گرفته می‌شود با از 
آن: موضوع هر طور باشد: قلب؛ دست خلا را در تحرکک افلاک می‌بیند و احساس می‌کند؛ و در می‌ابد که خدا این 
کره‌ی تاریکك را به دور آن کره‌ی درخشان (خورشید) می چرخاند؛ و جای تبرگی و روشنی را جابه‌جا می‌کند» و آرام 
آرام گرگ و میشی هوا به روشنایی می‌گراید؛ و کمکم در بامدادان تبرگی شب آرام آرام بلند شده و طول و درازایی 
روز در زستان می‌کاهد. و در تابستان از طول شب کاسته شده و بر طول روز افزوده می‌شود. و همچنین است زندگی و 
مرگ یکی در دل دیگری می‌رود: هر لحظه که از زندگی می‌گذرد؛ مرگ در آن نفوذ می‌کند. و این دوره در خلال شب 
و روز و در هر لحظه جریان دارد و این اشاره‌ی کوتاه قرآنی آن را در مقابل خرد انسانی برملا می‌سازد؛ انسان نمی‌تواند 


ادعا کند در تمامی ابن موارد چیزی از دست او ساخته شود: و هیچ خردمندی تصور نمی‌کند که این جریان‌ها تصادفی 


هرکس که بخواهی بدون شمار وکاستی روزی عطا می‌کنی... سپس خدای متعال مومنان 
را از برگرفتن کافران به عنوان پاور و دوست منم کرده و گفته است: «لایتخذ ا لمؤمنون 
الکافرین أولیاء من دون ا لمؤمنین) کاری نکنید که دشمنان خدا را به دوستی بگیرید و 
دوستداران خدا را رها کنید. غیرمعقول است که انسان محبت خدا و محبت دشمنانش را 
با هم جمم کند. زمخشری گفته است: مسلمانان از دوستی با کفار منع شده‌انده اعم از 
این‌که به سبب خویشاوندی باشد؛ با دوری یا هر سببی دیگر از اسباب معاشرت. ومن 
یفعل ذلك فلیس من الله نی شیء4 هرکس چنان کند در دین خدا نصیبی ندارد. الا آن 
تتقوا منهم تقاة) مگر این‌که بیم آزار و شر آنها را داشته باشید که در این صورت 
می‌توانید به ظاهر دوستی آنها را به زبان بیاورید» بدون این‌که قلباً به آن راضی باشید؛ 
چون از نوع مدارا و سازش با ابلهان است که روایت شده است: ما در مقابل اقوام به ظاهر 
روخوش هستیم اما قلباً نها را نفرین می‌کنيم. و بحذرکم الله نفسه4 خدا شما را از کیفر 
خود برحذر می‌دارد. و إل اله ا لمصیر4 سرانجام و سرنوشت نزد اوست» پس هرکس را 
مطابق عملش پاداش با کیفر می‌دهد. قل إن تخفوا ما نی صدورکم أو تبدوه یعلمه الله 
یعنی اگر آنچه را که در نهاد دارید از قبیل دوستی با کفار پنهان کنید با آن را برملا سازید؛ 
خدا از آن باخبر است» و رازی بر او پوشیده نیست» «ویعلم ما نی السموات و ما 
ف الأرض» و به تمام امور آگاه است و تمام آنچه راکه در آسمان‌ها و زمین اتفاق می‌افتد 
می داند» (و اله علی کلی شيء قدیر» یعنی همان ذات منزه از هر نقصء توانایی انتقام 
گرفتن از هر مخالف و نافرمانی را دارد. این تهدیدی است بس بزرگ. یوم تجد کل نفس 
ما عملت من خبر محضاراًه در روز قيامت هر انسانی پاداش عمل خود را حاضر می‌یابد و 


صورت می‌گیرد و ندبیری در آن به کار نمی‌رود؛ بلکه حرکتی است عظیم و نامرئي که دست قادر و بدیع و لطبف و 


باتدبیر آن را تد ہیر می‌کند. فی ظلال ۰۱۷۰/۳ 


هیچ چیز از او ناپدید نمی‌شود. اگر عملش نیکو باشد پاداش نیک می‌یابد و اگر 
عملش بد باشد» کیفر بد می‌بینده پس اگر عملش خوب باشد؛ مسرور و شادمان می‌گردد. 
و ما عملت من سو تود لو أَنْبینها و بینه آمدابعیدا» یعنی اگر عملش بد باشد» آرزو 
می‌کند که آن را نبینده و دوست دارد از عمل زشت خود هرچه بیشتر دور شود» از مشرق 
تا مغرب از آن دور باشد. «و یحذرکم له نفسه) و خدا شما را ازکیفرش برحذر می‌دارد. 
«وائه رژوف بالعباد» و خدا نسبت به مخلوقاتش با مهر و محبت است. دوست دارد 
عمومً راه مستقیم و درستی را پیش گیرند. (قل نکن تحبون اله فاتبعونی بحببکم ا۵ 
ای محمد! به آنها بگو: اگر واقعاً خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را 
دوست بدارد؛ چون من پیامبر او هستم. و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم» یعنی اگر 
از پيامبرپیروی کنید و فرمانش را اجراکنید خدا شما را دوست خواهد داشت وگناهان 
گذشته‌ی شما را می‌بخشاید. اب‌کثیر می‌گوید: این آیه بر دروغگویی تمام افرادی حکم 
می‌کند که ادعای محبت خدا را دارند و بر آیین حضرت محمد نیستند؛ مگر این‌که در 
تمام اقوال و افعال از شریعت محمد پیروی کنند. سپس خدای متعال می‌فرماید: 
«قل أطيعوا الله و الرسول» فرمان خدا و فرمان پيامبرش را اطاعت کنید. فان تولو 
اگر روگر دان شدند و از اطاعت سر برتافتند. فان اله لاحب الکافرین» پس همانا خدا 
کسی راکه از فرمانش سر برتابد و از دستور پیامبرش سرپیچی کند دوست ندارده بلکه 
او را مؤاخذه کرده وکیفر می‌دهد. یوم لایخزی اله النی رالذین آمنوا معه) در روزی 
که خدا پیامبر و مؤمنان را خوار و خفیف نمی‌کند. 

نکات بلاغی: این آیات شریفه اقسام و انواع فصاحت و فنون بلاغه را به طریق زیر 
در بر گرفته‌اند: 


ادر چند موضع طباق وجود دار از قبیل: «تؤتی و نفزع». «تعز و تذل»» «والليل و 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۲۲۷/۱ 


النهار» «ر احی و الیت» «تخفوا و تبدوا» «خبر و سوء» و «حضاراً وبعيداً». 
۲-جناس ناقص در مالك و ملك» و در تحبون بحببکم) و جناس اشتقاق بین تتقوا و 
تقاة) و در بین «یغفر و غفور؟. 
۳-رد عجز على الصدر در «توج اللیل نى النهار» و «توغ النهار فى اللیل». 
۴-در چند جمله به منظور تفخیم و تعظیم تکرار صورت گرفته است» از جمله: تت الملك 
من تشاء و تفزع الملك من تشاء». 
هدر بسی موارد ایجاز به حذف آمده است. از قیبل: توت ا ملك من تشاء4؛ یعنی من 
تشاء ان تزنبه؛ و از همین قبیل است تنزع و تعز و تذل. 
٦‏ تو اللیل فى النهار» در تلخیصص‌البیان گفته است: این استعاره‌ایست شگفت‌انگیز که 
عبارت است از داخل کردن یک چیز در دیگری. پس هرچه را از شب می‌کاهد آن را بر 
روز می‌افزاید و بالعکس. و لفظ ایلاج بلیغ‌تر است؛ زیرا به معنی ادخال هر یک از آنها در 
دیگری است» با نرمش و حوصله. 
۷ «تخرج الحی من الیت و تخرج الیت من امحی4 زنده و مرده به صورت مجاز برای 
ممن و کافر به کار رفته است. مومن را به زنده و کافر را به مرده تشبیه کرده است.(٩‏ 
والله اعلم. 
فواید: این‌که خدا خیر را ذکر کرده (بيدك الخیر) و شر را ذکر نکرده است» بدان 
سیب است تا مارا تعلیم دهد که در مقابل خدا ادب را رعایت کنیم و به عنوان رعایت ادب 
شر را به خدا نسبت ندهیم» هر چند شر نیز به دست تفدیر او است. قل کل من عند اله). 
یاد آوری: مسلم در صحیح خود از پیامبر 9 روایت کرده است که: «وقنی خدا 


بنده‌ای را دوست بدارد؛ جبرئیل را می‌خواند و می‌گوید: من فلان کس را دوست دارم» تو 


۱-اين نظر کسانی است که آبه را به وجهی دیگر تفسیر کردهاند؛ یعنی منظور اخراج مزمن از کافر و کفر از ایمان است 


و فرموده‌ی (أو من کان میتا فاحییناه) بر آن دلالت دارد. این قول حسن بصری است. 
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هم او را دوست بدار» پس جبرئیل او را دوست داشته و در آسمان جار می‌دهد: خدا 
فلان کس را دوست دارد شما هم او را دوست بدارید. بدین ترتیب ساکنان آسمان او را 
دوست می‌دارند. و هر وقت از.بنده‌ای نفرت داشته باشد» جبرئیل را سی‌خواند و 
می‌گوبد: من از فلانی متنفرم و تو هم از او متنفر باش؛ پس جبرئیل از او متنفر می‌شوده : 
سپس در آسمان جار می‌دهد که خدا از فلانی متنفر است» شما هم از او متنفر باشیده 


آنها هم از او متنفر می‌شوند». 


خداوند متعال می‌فرماید: 

إو آله اضق دم ونوا ال انزاهيم و آل جنران على این )در بعصا 
من بفض و أله يبع لیم . کش 
لل یت نیعم( رضنا ال رب إن وت نهآ 
رش ی رگ رخ وا 
چم 9 له رطا بو خسن و ہا تاتا خسنا و ها کر کل یا 
ا ان ك هذا ال هو ِن عند ها هورق 
تن ياء قر جساب نالك دعا زگ ئه ال رب هب ين لت رطق 
یم لذعاء © ا ف آلضراب أن هیبش رك بیخیی مدا 


کمن آل دتا ورا e‏ وت 


صفوة التفاسیر 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا یادآور شد که جز با 
پیروی از پیامبران و اطاعت آنان, محبت خدا تکمیل نمی‌شود درجه و مقام آنها را بیان 
کرده و از حضرت آدم» اولین پیامبن شروع کرده و به تمجید از نوح پرداخت؛ آنگاه در 
مرتبه‌ی سوم آل ابراهیم را آورد که حضرت محمد ترا در بین آنان جا دارد؛ چون از 
نسل اسماعیل است و در مرحله‌ی چهارم به ذکر آلعمران پرداخت و حضرت عیسی ا 
را در بین آنان فرار داده است و پشت سر آن» سه داستان را بازگفت: داستان ولادت 
مریم قصه‌ی ولادت بحیی و داستان تولد حضرت عیسی» که عموماً از جمله‌ی خوارق و 
معجزاتند و بر قدرت خدای والا مقام و توانا دلالت دارند. 

معنی لفات: «اصطنق» برگزید. اصل آن از «صفوة» است؛ یعنی آنها را از جمله‌ی 
پاکان خلقش قرار داد. (محررا) از حریت آمده؛ یعنی او را آزاد می‌کند. منظور این است 
که خالص برای خدای عزوجل می‌باشد. به طوری که هیچ‌چیز از امور دنا آن را نیالاید. 
<أعیذها4 «عاذ» به معنی پناه‌بردن است. «کفلها4 کفالت به معنی ضمانت و عهده‌دار 
شدن است. کافل همان است که نفقه‌ی انسان را می‌دهد. و به منافعش توجه می‌کند. در 
حدیث آمده است: «من و کفیل بتیم در بهشت مانند این دو انگشت هستیم». حراب» 
به معنی مکان بلند و شریف است. ابو عبیده گفته است: محراب پعنی سرور مجلس‌ها و 
باشریف‌ترین و مقدم‌ترین آنهاء و در مسجد نیز چنین است.! (حصوراًه از حصر به 
معنی حبس و بند کردن است؛ یعنی انسانی که نفس خود را از شهوات منع می‌کند. 
مفسران در مورد آن دو نظر دارند: ما نظر آن دسته از محققان را انتخاب کردیم که 


می‌گویند به منظور عفت و زهد» خود را از نزدیکی با زنان منع کرد نه به سبب ناتوانی:(۲) 


۰۴۳۳/۲ البحر المحیط‎ ١ 


۲- تفسیر فخر رازی ۳۹/۸. در طبری و قرطبی شبیه این آمده است. 


سوره‌ي ۳ / تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۱ 


عاقر4 به معنی نازا و عقیم است که فرزند نمی‌آورد» مرد و زن فرقی ندارد. (رمزا) 
اشاره به دست يا سر یا غير آن دو. فرطبی گفته است: به معنی اشاره‌ی لب‌ها است و 
گاهی نیز منظوز از آن» اشاره با ابرو و چشم است.!۲" «العشی4 زمانی است از وقت زوال 
آفتاب تا غروب. «الابکار4 از طلوع آفتاب تا وقت چاشتگاه. ۱ 

تفسیر: ان اله اصطن آدم4 از بندگانش پاکان را برای پیامبری برگزید» از جمله‌ی 
آنها پدر انسان؛ حضرت آدم است. «و نوحا) و نوح» پیر پیامبران» و آل ابراهیم» و 
عشیرت و نزدیکانش» اسماعیل و اسحاق و پیامبرانی که از نسل آنها بودنده که از جمله 
آنان حضرت ختمی مرتبت است. «و آل عمران» یعنی خانواده‌ی عمران از جمله 
عیسی‌بن مریم خاتم پیامبرانبنی اسرائیل؟ زیرا تمام انیا و پیامبران از نسل آنها می‌باشند. 
«ذرية بعضها من بعض) یعنی آنها راکه در دین و پرهیزگاری و صلاح هماهنگ بودند 
برگزید. و الله میع علم 4 و خدا گفتار بندگان را می‌شنود و از راز نهفته‌ی نهادشان آگاه 
است. «اذ قالت امرأة عمران» زمانی را بیادبیاور که همسر عمران به نام حنة» دختر 
فاقود گفت: ربی نی نذرت لك ما فی بطنی4 یعنی آنچه را که در شکم دارم آن را برای 
اطاعت و عبادت تو نذر کردم. حر4 خالصانه برای عبادت و خدمت. فتقبل منی انك 
آنت السمیع العلیم» از من پپذیر که دعایم را می‌شنوی و از قصد و نیتم باخبر هستی. 
«فلا و ضعتها قالت ری ای و ضعتها أثنى) وقتی آن را بزایید» از روی حزن و اندوه و 
معذرت گفت: خدابا! مونث است. ابن‌عباس گفته است: چون جز مذکر نذر پذیرفته نمی شد 
این چنین گفت. پس خدا مریم را قبول کرد. خدای متعال فرمود: و اه آعلم با وضعت» 
یعنی خدا داناتر است به آنچه او زایید. خواه این را می‌گفت با خیر. و لیس الذکر 
کالاْنثی» یعنی فرزند مذکری که مورد درخواست همسر عمران بود مانند فرزند مژنشی 


۱-طبری ۳۸۱/۲. 


که به وی بخشیده شده بود» نیست بلکه این بهتر است. این جمله یک جمله‌ی معترضه 
است و به خاطر بزرگ نشان دادن حال این نوزاد و امور مهمی که به آن مربوط است؛ 
آورده شده است» خداوند خود او و پسرش را دو نشانه از نشانه‌های دال بر عظمت خویش 
قرار داد. وو نی سیتها مرم4 نتمه‌ی گفتار همسر عمران است. و اصل عبارت چنین 
است: من آن رامژنث زاییدم و او را مریم نام نهادم؟ یعنی این نوزاد مؤنث را مریم نام 
نهادم. مریم در زبان آنها به معنی عابد است و خدمتگزار پروردگار. و نی أعيذهابك و 
ذریتها من الشیطان الرجم4 هم او و هم اولادش را از شر شیطان در پناه تو می‌دارم. خدا 
این را از او قبول کرده فرمود: قتقبلها ربا بقبول حسن4 خدایش آن را به صورتی نیکو 
قبول کرد. اب عباسگفته است: او را به راه نیکبختی هدایت کرد. و نها نبا حسنا) او 
را به شیوه‌ی کامل تربیت کرد و به صورتی نیکو بار آورد. و کفلها زکریا» و زکریا را 
سرپرست و کفیل خرج او قرار داد» و او را متعهد کرد منافعش را زبر نظر داشته باشد. تا 
به سن زنان رسید. آنگاه برای عبادت گوشه‌ی انزوا را در محراب برگزید. ‏ کلیا دخل 
علیها زکریا احراب وجد عندها رزقا» هر وقت زکربا وارد حجره و عبادتگاهش می‌شد» 
پیش او میوه و مواد خوراکی می‌بافت. مجاهد گفته است: در زمستان میوه‌ی تابستانی و 
در تابستان میوه‌ی زمستانی می‌یافت. «قال یا مریم انی لك هذا4 می‌گفت: ای مریم! این 
را از کجا آورده‌ای؟ (قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب4 مریم در 
جواب گفت: آن رزق و روزی از طرف خداست و خداوند به هر کس که بخواهد روزی 
فراوان و بدون تلاش و زحمت عطا می‌کند. «هنالك دعا زکریا ربه4 هنگامی که زکریا 
کرامت و عطیه‌ی خدا را نزد مریم دید» دست دعا و التماس و درخواست را به درگاه 
خدایش بلند کرد: قال رب هب لی من لدنك ذرية طیبة6 پروردگارا! از خزانه‌ی رحمتت 
فرزندی صالح به من عطا فرما! در آن هنگام خود پیرمردی سالخورده و همسرش 
پیرزالی نازا برد. معنی «طیبة» عبارت است از صالح و مبارک. «انك سيع الدعاء4 فقط تر 
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دعای طالبان را اجابت می‌کنی, فنادته الانكة و هو قانم یصلی فی احراب» در حالی که 
زکریا در محراب به نماز ایستاده بود جبرئیل او را صدا کرد. (إن الله یبشرك بیحی4 
همانا خداوند مزده‌ی پسری به نام بحیی را به تو می‌دهد. مصدقا بکلمة من اله 
عیسی را تصدیق می‌کند و به رسالتش ابمان می‌آورد. عیسی به «كلمة الّ؛ موسوم است؛ 
چون با کلمه‌ی «کن» و بدون پدر خلق شد. و سیدأّه قوم خود را سرور و بر آنانتفوق 
دارده و حصورا» و خود را از هوس‌ها منع می‌کند» و با این که توانایی هم دارد با زنان 
نزدیکی نمی‌کند. آنچه بعضی مفسران گفته‌اند که او عنین بوده؛ باطل است و چنین امری 
برای پیامبران جایز نیست؟ زبرا نقص و ذم است» حال ای‌که این آیه در مورد تمجید و 
مدح او نازل شده است.(۱ و نبیا من الصا حین) و یکی از پیامبران صالح است. ابن‌کثیر 
گفته است که این مزده‌ی دوم بر پیامبری اوست» که بعد از مژده‌ی تولدش آمده است. و 
این مزده از اولی والانر است. مانند گفته‌اش به مادر حضرت موسی ی : ما او را پیش تو 
باز خواهیم آورد و او را از پیمران قرار می‌دهیم.۱" (قسال رب انی یکسون لی غلام 
چگونه دارای فرزند می‌شویم؟ «و قد بلفنی الکبر4 در حالی که پیری گریبانم را گرفته 
است؟ در آن موقع یک‌صد و بیست سال از عمرش گذشته بود. و امرأتی عاقر» و زنم 
نازا و عقیم است» همسرش نود و هشت سال داشت. هر دو پیر و زنش تازا هم بود و هر 
یک از این دو سب مانع تولد فرزند بود. (قال کذكك الله یفعل ما یشاء) گفت: خداوند 


۱ ابن‌کثیر به نقل از قاضی عباض آورده است: ,بدانید که تمجید خدا از بحیی به حصور؛ همان‌طور که بعضی 
مضران گفته‌اند به سبب عنین بودنش نبود؛ بلکه مضران با درایت این را انکار کرده‌اند و گفته‌اند: چنین وصفی نقص و 
عیب است و لابق شأن پیامبران نیست» بلکه معنی آن معصوم بودن از گناهان است؛ بعنی به طرف گناه نمی‌رود؛ انگار 
خود را از هوس‌ها منع کرده است. و معلوم است که ناتوانی در نکاح نقص است؛ و فضل در این است که بتواند و 
مرتکب نشود؛ مانند عیسی که پرهیزگاری‌اش وی را از این کار باز داشت يا کفایت و عون خدا آدمی را از این عمل 


بازدارد؛ مانند یحبی, ۲-مختصر ابن‌کثیر ۰۲۸۱/۱ 


همانند آن هر چه بخواهد» انجام می‌دهد. هیچ چیزی او را ناتوان نمی‌کند و هیچ امری بر 
او عاصی نمی‌شود و برایش بزرگ نیست. «قال رب اجعل لی آية» گفت: خدایا! در مورد 
بارداری زنم. برایمدلیلی مقرر فرما. (قال آيتك لا تكلم الناس ثلائة أيام الا رمسزاه 
گفت: علامتت این است که تا سه شبانه روز جز به صورت رمز و اشاره نمی‌توانی سخن 
,گویی. با این‌که صحیح و سالم هم هستی» غرض این است که مانعی آسمانی بر او عارض 
می شود و او را جز ذکر خدا از سخن گفتن ماع می‌شود. و اذکر ربك کثرا# یعنی خدا 
را بر نعمتش بسیار سپاسگزار باش» از سخن گفتن منع شده بود؛ اما از ذکر وباد و تسبیح 
خدا منع نشده برد و این امر در اعجاز بلیغ‌تر است. «و سبح بالعشی و الابکار» با گفتن 
سبحان اه خدا را در اول و آخر روز از صفات تفص تبرثه نما بر اساس قول ضعیفی . 
منظور این است که برای خدا نماز بخوان. طبری گفته است: یعنی با عبادت شب و 
روزت پروردگارت را تعظیم کن. 

نکات بلاغی: ۱- و الله أعلم با وضعت) و ولیس الذکر کالانی) دو جمله‌ی 
معترضه هستند که به قصد نشان‌دادن عظمت و والا مقامی مولود آمده‌اند. 
۲-«وای أُعيذها) صیفه‌ی مضارع برای دلالت بر استمرار و تجدد آمده است. 
۳« آنبتها نباتاً حسنا) در مورد رشد و نمو آن را به کشتزاری تشبیه کرده است که آرام 
آرام رشد می‌کند؛ این سخن استعاره‌ی تبعیه است و مراد از آن پرورش» تکفل وی در 
تمامی احوال است. 
۴ «فنادته الملائکة) جارچی عبارت است از جبرئیل» و برای تجلیل و تعظیم از مقام 
جبرئیل او را به نام جماعت نام برده است؟ چون جبرئیل رئیس فرشتگان است. 
۵ «بالعشی و الابکار» بین عشی و ابکار طباق» برقرار است. 

فواید: اّل؛ روایت شده است که (حنة)» همسر عمران؛ پیر زال نازا بود؛ روزی در 


سایه‌ی درختی نشسته بود» پرنده‌ای را دید به جوجه‌هایش غذا میداد در دل آرزوی 


داشتن بچه کرد و مشتاقانه گفت: بار خداپا! بر من نذر باد اگر دارای فرزندی بشوم او را 
خدمتگزار بیت‌المقدس قرار دهم آنگاه در زمانی که او باردار بود عمران درگذشت. راز 
نذر همین بود 

دوم؛ ابرکثیر در تفسیر آیه‌ی کلم دخل زکری...4 گفته است: آبه بر کرامت اولیاء 
دلالت دارد و در سنت نظیر این را فراوان می‌بابیم. و داستان جفنه با سندش از جابر نقل 
شده است که خلاصه‌ی آن چنین است: باری پیامبر 3 چند روز باگرسنگی دست به 
گریبان بود, به منزل دخترش؛ حضرت فاطمه زهرا رفت» چیزی را برای خوردن نیافت؛ 
حضرت فاطمه چیزی نداشت اما همسایهاش دوگرده نان وکمی گوشت برایش فرستاده 


آن را در خمره‌ای گذاشت؛ دید خمره پر از گوشت و نان شده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
وإ الب لک با مو اه ضطف و طبر و آضطفا على نضاء 
الاين )با مرم آفلی رب و آشجدی و آزکعن م مع یمین( لك من با ۳ 


ربب و ماشت ‏ لذبن فام یل وم و سا کت نی 1 
E‏ یره كلم مه أنه اليح عبتی أبن 
موم رجا لا و الأخرة ‏ و من المرب باه ر که قاس زنل وی 
این (8)قالث رب أَنّ يكو ی ولد وشن بر قال کل آنه بلق ما شاه 
ی رن تون هگن يكن و یتمه الکتاب و که و شوراة و 
نی( رشو إل بت یجنم بای ن تیک اق كم ین 


۰۲۳۰/۱ تفسیر ابوسعود‎ ١ 


ما رم هھ وه و و م ٤ر fan‏ ۶ 
یط هرن رذن و بر اكم و برض ر آخین 


إن آنه و کم با تون و ما ِرون ن بوتكم إن ن ذلك لآية كز إن 
کلم من )ر مد مدقا بين ید نا لاحل كم فض ی حرم کم 


مناست این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای توانا داستان تولد 
بحیی‌بن زکریا را از پیرزالی نازا و پیرمردی فرتوت و از پا افتاده بازگفت» این امر مطابق سنت 
جاری در عالم هستی» امری است خارق عادت» به دنبال آن مطلبی بلیغ‌تر و جالب‌تر در 
زمینه‌ی خرق عادات را بادآور شده است و داستان تولد حضرت عیسی مسیح که بدون پدر 
به دنیا آمد را بیان داشته و اين داستان از اولی بسی شگفت‌انگیزتر است. منظور از ذکر این 
قصه رد کردن نظر نصاری است که مدعی الوهیت حضرت عبسی می‌باشند. از این‌رو برای 
ابات انسان بودنش تولد او را از مریم بتول و پاکدامن ذکر کرده است. و به دنبال آن مطالبی 
را آورده است که بر بوت وی دلالت دارد و یکی از پیامبران بزرگ است که به وسیله‌ی آنها 
خدا خوارق عادت را نشان داده است» و هیچ‌یک از اوصاف پروردگاری در او نیست. 

معنی لغات: (أنباء4 جمع نبءبهمعنی خبر است. «(نوحیه) وحی بعنی القای معنی در 
نهاد به طور نهان. (أتلامبم» قلم چیزی است معروف که به وسیله‌ی آن می‌نوبسند. و 
گاهی به معنی قسمت و سهم قرعه کشی است که در اینجا منظور همان است. السیحع» 
مانند صدیق و فاروق یکی از القاب افتخارآمیز است. و اصل عبری آن مشیح است به معنی 
مبارک(۲۱ وجها» یعنی باشرف و جاه و مقام. وجاهت یعنی شرف و قدر. الهد» 


۱-الکشاف ۰۲۷۸/۱ 


سورهۍ ۳ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۵۱ 


گهواره» بستر بچه. ( کهلا) کهل سنی است در بین جوانی و پیری. برای مؤنث کهلة گفته 
می‌شود. (الاکمه4 آنکه مادرزاد نابینا است. «الأبرص) انسان مبتلی به برص؛ یعنی 
سفیدی عارض بر پوست. مرض عضال بعنی بیماری طولانی و غیرقابل علاج. 

تفسیر: «و إذ قالت اللائكة يا مرم ان اله اصطفاك4 آن زمان را به یاد بیاور که 
فرشتگان؛ بعنی جبرئیل گفت: ای مریم! خدا از میان زنان تو را برگزیده و تو را به کرامات 
اختصاص داده است» «و طهرك) و تو را از ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها و تهمتی که يهود به تو 
زده‌اند پاک و منزه کرده است» «و اصطفاك على نساء العا لمین) و تو را از میان دیگر زنان 
برگزیده است تا در به دنیا آوردن فرزندی بدون پدر» مظهر قدرت خدا باشی. یا مریم 
اقنتی لربك4 ای مریم! عبادت و پرستش پروردگارت را پیشه کن و به خاطر انتخاب شدنت 
او را سپاسگزار باش. «و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» با نمازگزاران نماز بخوان! 
«ذلك من آنباء الغیب نوحیه اليك4 داستانی که بر و برخواندیم» داستان همسر عمران و 
دخترش مریم پاکدامن و قصه‌ی یحی‌بن زکری: از جمله اخبار مهم غیب است که به صورت 
وحی بر تونازل کردیم و قبلاً از آن بی‌خبر بودی. و ماکنت لدیهم إذ یلقون آقلامهم هم 
یکفل مریم4 شما نزد آنان نبودی موقعی که در مورد کفالت مریم به رقابت و مسابقه و 
گفتگو برخاسته و قرعه‌ی فال می‌انداختند و هر یک خواستار کفالت و سرپرستی او بود» 
تو در بین آنها نبودی. «وماکنت لدم اذ بختصمون) و شما نزد آنان نبودی آنگاه که در 
مورد کفالت مریم نزاع داشتند. منظور این است که این اخبار وحی, از جانب خدای دانا 
و آگاه بود... روایت است که حنة وقتی مریم را به دنا آورد و آن را در خرقه‌ای پیچید و به 
مسجد برد و آن را در کنار احبار که به صورت حج کعبه در بیت‌المقدس بودند؛ نهاد و به 
آنها گفت: این دختر نذری را بگیرید. آنگاه نان درباره‌اش به مسابقه برخاستند. چون 


دختر پیشوایشان بود» برای کفالتش قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا درآمد و کفالتش را 


به عهده گرفت.۱۱ ابنکثیر گفته است: خدا مقرر داشت که زکربا کفیل او بشود تا مریم از 
اودانش سرشار و عمل نیکو فراگيرد. (إذ قالت املائكة يا مرم إن الله ببشرك بكلمة منه» 
یعنی به تو مزده‌ی مولودی می دهد که به کلمه‌ای از جانب الله بدون واسطه‌ی پدر به 
وجود می‌آید. امه السیح عیسی ابن مریم یعنی اسمش عیسی و لقبش مسیح و به 
مادرش منتسب است. تا نشان دهد که بدون پدر او را به دنیا آورده است. وجیها فی 
الدنیا والآخرة) در هر دو جهان سرور و بزرگ است» و من القربین» و در پیشگاه خدا 
قرب و منزلتی دارد. (و یکلم الناس فی الهد وکهلا4 بعنی در زمان کودکی و قبل از زبان 
بازکردن و در عهد پیری با آنان سخن می‌گوید. زمخشری گفته است: «یعنی در این دو 
حالت» بدون تفاوت سخنان پیامبرانه می‌گوید».(۲ بدون شک این نهایت اعجاز را نشان 
می‌دهد. «و من الصاحین» و در صلاح و پرهیزگاری جزو به کمال رسیدگان است. 
«قالت رب انی یکون لی ولد وام مسسنی بشر» مریم گفت: پرودگار! من که شوهر ندارم 
و دست انسان به من نرسیده لست» چگونه دارای فرزند می‌شوم؟ «قال كذلك اله خلق 
ما یشاء» این چنین فرمان خدا مهم و عظیم است و هیچ امری او را ناتوان نمی‌کند. به 
سبب والدین و بدون سبب می‌آفربند. «اذا قضی آمرا فافا یقول له کن فیکون4 وقتی 
قصد تحقق امری را بکند بدون تأخیر و نیاز به سبب به وجود می‌آید, فقط می‌گوید بشو 
آن هم بلادرنگ می‌شود. ویعلمه الکتاب» نوشتن را به او می‌آموزد, و الحكة) و 
گفتار و اعمال استوار یا روشهای پیامبران را به او می آموزد» و التوراة و الانجیل» و او را 
حافظ تورات و انجیل قرار می دهد. ابن‌کثیر گفته است: عیسی هم تورات و هم انجیل را 
حفظ می‌کرد. و رسولا إلى بنی‌اسرائیل» و او را به عنوان پپامبر به میان بنی‌اسرائیل 
می‌فرسند و می‌گوید: نی قد جلتکم بآیة من ربکم» من دلیلی بر صدق خود از جانب 


۱-طبری ۳۵۱/۱ ۲-الکشاف ۰۲۷۸/۱ 
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پروردگارتان آورده‌ام که عبارت است از معجزاتی که دلبل صدق من بوده و مید ادعای من. 
نی أخلق لکم من الطین كهيئة الطیر) ازگل شکل پرنده می‌سازم «فأنفغ فيه فیکون 
طبر باذن ال4 در آن شکل می‌دمم به باری خدا پرنده می‌شود. ابنکثیرگفته است: و 
چنان عملی را نیز انجام داد. شکل پرندهای را می‌ساخت و سپس در آن می دمید به پاری 
خدا در جلو چشم عموم به پرواز درمی‌آمد و این را معجزه‌ی دال بر رسالتش قرار 
داد.'' و این معجزه‌ی اول بود. و آبریء الأكمه و الابرص4 كور مادرزاد و مبتلی به 
بیماری برص را شفا می‌دهم. این معجزه دوم بود. وو احی الموتی باذن اله و مرده را 
زنده می‌کنم. البته تمام این کارها را به خواست خدا انجام می‌دهم؛ نه به قدرت خودم. 
قرطبی و دیگران آورد‌اند که چهار نفر را زنده کرد و آنها عبارت بودند از: دوستش به نام 
عازن و پسر پیرزن؛ و دختری ده ساله» و سام‌بن نوح. به منظور دفع توهم الوهیتش؛ 
عبارت «باذن الله» را تکرار کرده است. این هم معجزه سوم بود. و أنبشکم با تاکلون و ما 
تدخرون نی بیوتکم4 یعنی از نهانیهای احوالتان که در آن شکی ندارید شما را باخبر 
می‌کنم» به شخص خبر می داد چه خورده و چه را در منزل ذخیره کرده است. این هم 
معجزه چهارم بود. إن فى ذلك لآیة لکم إن کنخ مومنین» اگر آبات خدا را تصدیق 
مو کنید» در معجزاتی که به شما ارائه دادم دلیل و برهانی واضح رو صدق من 
می‌یابید. سپس به آنها گفت: من رسالت حضرت موسی ا را تأیید می‌کنم. (و مصدقا 
لا بین یدی من التوراة4 یعنی رسالت حضرت موسی و آنچه را که در تورات آمده است 
تأیید و تصدیق می‌کنم. «ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم» آمده‌ام بعضی از چیزهای 
حرام در شریعت حضرت موسی را برایتان حلال کنم. ابن‌کثیر گفته است: این دلیل آن 


است که حضرت عیسی بعضی از شرایع تورات را نسخ کرده است و درست نیز همان 


۱-مختصر اب‌کثیر ۰۲۸۴/۱ 


است. و جنتکم بآية من ربکم) یعنی نشانه‌ی درستی رسالتم را آورده‌ام و آن این‌که 
خدابه وسیله‌ی معجزات مرا تأیید فرموده است. به منظور تأکید تکرار شده است. 
فانقوا الله و آطیعون» پس از خدا بترسید و از من اطاعت و پیروی کنید. نله ری و 
ریکم فاعبدوه» من و شما در بندگی او يکسانيم. وهذا صراط مستقم» یعنی عبادت و 
پرهیزگاری و اقرار بر یگانگی او راه مستقیم و بدون انحراف و کزی است. 

نکات بلاغی: و اذ قالت الملائکة4 ملائکه را آورده و قصدش نشان دادن عظمت 
جبرئیل است. از باب تسمیه خاص است به اسم عام» و مجاز مرسل نام دارد. 
۲ «اصطناك و طهرك ر اصطناك» لفظ اصطفاک و همچنین کلمه‌ی «مریم» را تکرار 
کرده است و آن را اطتاب می‌گوبند. 
9۲و ار مسستی بشر4 همان‌طور که به کنابه از نزدیکی و معاشرت جنسی؛ حرث و 
لباس و مباشرت را آورده است به کنایه از آن مس را آورده است. 
۴ذر لأحل لکم بعض الذی حرم) در بین دو لفظ (احل) و (حرم) طباق وجود دارد که از 
محسنات بدیعی است. همان‌طور که در چند موضع حذف و در چند جا اطناب آمده 
است. نکات بلاغی دیگر نیز آمده است که به منظور خودداری کردن از اطاله‌ی کلام از 
آن صرف نظر کردیم. 

فواید: در اینجا «کذلك الله خلق ما یشاء» آورده و در داستان بحبی گفته است: 
کذلك الله یفعل ما یشاء» راز نهفته در این مسأله عبارت است از اینکه خلق عیسی 
بدون پدر و اختراع بدون سبب معمولی است ولیکن مناسب آن است به خلق تعبیر شود 
درصورتی که در خلق بحیی زوج و زوجه هر دو موجودند. اما وجود پیری و نازائی از 
موانع معمولی به شمار می آبند. پس مناسب آن است با فعل تعبیر شود. والله اعلم. 

یاد آوری: بعضی از دانشمندان گفته‌اند حکمت این‌که خدای متعال در قرآن کریم 


جز «مریم» از اسم هیچ زنی نام نبرده» این است: به صورتی نهان و زیبا گفته‌ی نصاری را 
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رد کرده است که گفته‌اند: مریم همسر خدا می‌باشد؛ زیرا فرد بزرگ و باعظمت از 
نام‌بردن زنش در حضور مردم ابا دارد. و نیز برای این‌که عیسی را به او نسبت بدهد. از 


این‌رو در آیه شریفه گفته است: امه السیح عیسی بن مرع4. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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اقل الو نگ 
ث آم هو اد با هون @ هت لت و نبنا شرل انائ 
امین مزر زک کی نب یت | فيك و 


را از مرك من لیکو ال أبن توق وق وی کرو تم 
لام نامر جک فآخکه کم فبا کی تون اکتا 
ابا دید أن ایو لخر ز ما هم ین تاصرین و أا لین مرا و عبلوا 
آلصَاخات ف ونیم ره ان ی ین نت عیك من لیات ار 
نک إن مل عیتی ند آنه مکل آَم ین تراب ال له کن کون( 
من رَبك ت لاکن ن آلنارين 9ق اجك فيو ند خیم جاءك من آلعلم فل نع 
نا هکم و ماتا و نساهگز و سنا و سک نيهل تخل غتة أل عل 


مناست این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آبات شریف درباره‌ی داستان 


عیسی مسیح بحث می‌کنند. در آیات قبلی خدا مژده‌ی تولد حضرت مسیح را به مریم 


داد» و بعد از آن به ذکر معجزاتش پرداخت. تمام آنها دلایل قطعی صحت و صدق نبوتش 


می‌باشند» با وجود دلایلی که به عنوان تأبید از جانب خدا آمد اما جمع کثیری از 
بنی‌اسرائیل به او ایمان نیاوردند» و دشمنان خدا یعنی (بهود) کمر به قتل او بستنده اما 
خدا او را از شر آنان رهانید و او را به آسمان بالا برد. 

معنی لغات: «احس) یعنی دریافت و محقق شد. اصل آن از احساس به معنی درک 
به وسیله‌ی بعضی از حواس پنجگانه می‌باشد. وا حواریون» جمع حواری به معنی 
برگزیده است, زان شهرنشین به خاطر خلوص رنگ و سفبدیشانه حواری گفته می‌شوند. 
حواریون پیروان و پاران حضرت عیسی می‌باشند» مانند یاران پیامب را که به سبب 
صفای باطن و پاکی قلوبشان آنها را حواریون نامیده‌اند. و مکروا» مکر به معنی فریب 
است» در اصل برای تلاش جهت ایجاد فساد به طور پنهانی به کار می‌رود. زجاج گفته 
است: مکر اللیل» به معنی ستم کرد. و مکر خدا یعنی بدون اين‌که خود بدانند آنان را 
زیر نظر بگیرد. آنچه که ذکر شد از فراء و دیگران نقل شده است. «نبتهل» در دعا تضرع 
و زاری کنیم. در اصل «ابتهال» به معنی نفرین است» «بهله» به معنی نفرین است. 

سبب نزول: وقتی نصارای نجران به خدمت پیامبر و آمدند و در مورد حضرت 
عیسی ا به جدل پرداختند و به پامبر 4 گفتند: چرا به پیامبر ما ناسزا می‌گوبی؟ 
پیامبر ل گفت: چه می‌گویم؟ گفتند: می‌گوبی: بنده‌ی خدا می‌باشد. گفت: بله او بنده و 
پیامبر خدا و کلمه‌ی اوست که خدا آن را بر عذرای پاکدامن القا فرمود. آنها عصبانی شده 
وگفتند: آیا هرگز انسانی بدون پدر را دیده‌ای؟ اگر راست می‌گوبی نمونه‌ی دیگر برای ما 
بیاور. آنگاه خدا ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم4 را نازل کرد. روایت است وقتی 
پیامب رل آنان را به اسلام خواند گفتند: قبل از تو ما مسلمان بسوده‌ابم. گفت: دروغ 
گفتید, سه چیز شما را از اسلام مانع است: این‌که می‌گویید: خدا فرزند برگرفته و این‌که 


گوشت گراز می‌خورید؛ و این‌که برای صلیب سجده می‌برید. سپس گفتند: پس پدر 
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عیسی کیست؟ آی‌ی مباهله نازل شد. آنگاه پیمب را آنها را به مباهله دعوت کرد. آنها 
به همدیگر می‌گفتند: اگر مباهله کنید» دره‌ای از آتش شعله‌ور شما را در کام خود فرو 
خواهد برد. پس گفتند: آبا چیزی دیگر پیشنهاد نمی‌کنی؟ پیامبر ا فرمود: پا مسلمان 
وید یا جزیه بدهید یا آماد‌ی جنگ باشید آنها جزیه را پذیرفنند ٩.‏ 

تفسیر: فلیا آحس عیسی منهم الکفر4 وقتی دریافت که بهود بر کفر مصمم و بر 
گمراهی اصرار می‌ورزند و قصد قتل او را دارند» قال من أنصاری ای اله؟) گفت: در 
دعوت به سوی خدا چه کسی مرا باری می‌دهد؟ مجاهد گفته است: یعنی چه کسی از من 
پیروی می‌کند؟ (قال ‏ حواریون نحن آنصار الّه» مزمنان پاکنهاد پیرو او گفتند: ما پاوران 
دين خدا هستیم. آمنا باه و اشهد بأْامسلمون» ما خدا را و آنچه را که تر آورده‌ای 
تصدیق می‌نماييم تو گواهی بده که پذیرای رسالت تو هستیم و مخلصانه تو را یاور 
می‌باشيم. رین آمنا با لزلت و اتبعناالرسول فاکتبنا مع الشاهدین» یعنی بار خدابا! به 
آیاتت ایمان آوردیم واز پامبرت» حضرت عیسی پیروی کردیم. ما را از زمره‌ی آنان بنویس 
که به یگانگی تو و صداقت پیامبرت گواهی دادند. سپس خدای متعالی درباره‌ی بهودیان 
توطثه گر خبر داد که قصد قتل عیسی راکرده بودند و فرمود: و مکروا و مک اه 
خواستند او را بکشند اما خدا او را از شر آنان نجات داد و بدون این‌که دست کسی از آنان 
به او برسد خدا او را به آسمان برد» و مشابهی از او بر «یهوداه‌ی خاین نمایان شد. از باب 
مشاکله به مکر نامیده شده است!۲ و از این رو خدا می‌فرماید: (والله خير اماکرین» خدا 
از تمام حیله گران قوی‌تر است. به‌طوری‌که نابودی آنها را در تدبیرشان قرار داده؟ یعنی 
نیرنگشان سبب نابودیشان گشت. و در حدیث آمده است: (اللهم امکرلی و لامکر علی». 


۱-قرطبی ۱۰۳/۴ و اسباب نزول واحدی ص ۵۸. 


۲ مشاکله بعنی توافق در لفظ و اختلاف در معنی. قباً بیان شده است. 


«إذ قال اله يا عیسی إنى متوفيك و رافعك الی4 آنگاه که خداوند فرمود: با عیسی! اول 
شما را به آسمان می‌برم و سپس بعد از سر آمدن مدت معین عمرت تو را می‌کشم» و منظور 
مژده‌ی نجاتش از توطله‌ی بهود است: و بردن او به آسمان به سلامت و بدون رسیدن 
اذیت و آزار از بهود به وی می‌باشد. قتاده گفته است: در این عبارت تقدیم و تأخیر وجود 
دارد؛ یعنی اول تو را به آسمان می‌برم و سپس مرگ به سراغت می‌آید. طبری می‌گوید: 
دیگران گفته‌اند: معنی آن چنین است: وقتی خدا گفت: با عیسی من تو را به آسمان 
می‌برم و تو را از کفر کافران پاکیزه می‌کنم و بعد از فرود آمدنت به دنا تو را می‌کشم:(٩)‏ 
(ومطهرك من الذین کفروا تو را از شر اشراری که قصد کشتنت را دارند نجات 
می‌دهم. حسن گفته است: او را از بهود و نصاری و گروه کافران قوم خود» پاکیزه کرد. 
«رجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا ای يوم القيامة) پیروانت که به تو ایمان دارنده 
بر آنان که پیامبربت را انکار می‌کنند تا روز قیامت تفوق داده‌ايم. در تفسیر جلالین گفته 
است: «الذین اتبعوك» یعنی مسلمانان و نصاری که پیامبریت را تصدیق کنرده‌اند. 
(فوق الذین کفروا» که عبارتند از بهود با دلیل و شمشیر بر آنان تفوق خواهند داشت. 
ثم إل مرجعکم فأحکم بینکم فیما کنت فیه تختلفون) سپس سرانجامتان نزد من (خدا) 
است» آنگاه مطابق حق و عدالت در بین عموم شما در مورد عبسی که مورد اختلاف 
شماست» تضاوت خواهم کرد. (فأما الذین کفروا فأعذبهم عذابا شديداً فى الدنیا و 
الاخرة» آنان که به بوت تو کافر و مخالف آیین تو هستنده مورد عذاب سخت دنیا و 


آخرت قرار می‌گیرند» در دنیا با قنل و اسارت و در آخرت با آتش جهنم روبرو می‌شوند. 


۱ طبری ۴۵۸/۳ اما گفته‌ی بعضی از مفسران که سه ساعت قبل از رفع» مرد و سپس به آسمان برده شد و گفته‌ی 
دیگران که می‌گویند: منظور از وفات خواب است؛ هر دو قول ضعیفند. و محققان آن را مردود دانسته‌اند. قرطبی گفته 
است: صحیح آن است که بدون مرگ خدا او را به آسمان برد؛ حسن و ابن زید چنین گفته‌اند و طبری آن را پذدیرفت و 


از ابن‌عباس صحیح همان است. 
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وما هم من ناصارین» باور و معینی ندارند که عذاب خدا را از آنان دفع و دور کند. 
«ر ما الذین آمنوا و عملو الصا حات فیوفیهم آجورهم» به مؤمنان پاداش اعمال نیکشان 
راکامل و بدون کم و کاست می‌دهم. وو الله لاحب الظالین» خدا که ستمگر را دوست 
ندارد» خود چگونه ستم می‌کند؟ (ذلك نتلوه عليك) یعنی ای محمد! این اخبار که 
برایت می خوانبې «من الآيات والذكر احکم» از آیات قرآن و احکام است که نه حالا و 
نه در آینده» باطل ز فساد به آن روی نمی آورد. (إِن مثل عیسی عندالله کمثل آدم) اینکه 
عیسی را بدون پدر خلق کرده است و از جمله عجایبات به شمار میآید» همانند خلق 
آدم است. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون4 آدم را بدون پدر و مادر خلق کرد و به 
آن گفت: پدید آی! و (بی‌درنگ) پدید آمد. پس مسأله‌ی عیسی از مسأله‌ی آدم عجیب‌تر 
نیست. «امحق من ربك فلا تکن من المترین» این همان سخن درست درباره‌ی عیسی 
می‌باشد بنابراین شک و تردید نداشته باش. (فن حاجك فيه من بعد ما جاء ك من العلم» 
بعد از این‌که مرش برایت روشن شد» هرکس در مورد عیسی به جدال پرداخت؛ 
«فقل تعالوا ندع أبناءنا و نکم ونساءنا ونساء‌کم و آنفسنا و نفسکم» پس بگو: بیایید 
وهر یک از ما خود و فرزندان و همسرانش را بخواند و به مباهله بېردازد. در صحیح مسلم 
آمده است: وقنی پیامبر ا حضرت فاطمه» حسن و حسین را خواند گفت: بار خدایا! 
آنها خانواده‌ی من هستند. ثم نبتهل فنجعل لعنة اله علی الکاذبین» آنگاه به زاری در 
پیشگاه خدا دست دعا به سوی وی برمی‌داريم و نفرین خدا را برای دروخگویان تما 
می‌نماييم. وقتی آتان را به مباهله خواند» سرباز زدند و به دادن جزیه رضایت دادند. 
ابن‌عباس می‌گوید: اگر آنهایی که با پیامبر مباهله می‌کردند به مباهله می‌رفتنده تمام افراد 
خانواده‌ی خود را از دست می‌دادند» و مال و نامی برایشان باقی نمی ماند. ابوحیان گفته 
است: علت اين‌که نصاری از مباهله سرباز زدند؛ این بود که چون می‌دانستند پیامبر 9 , 


در نبوتش صادق است» و این بر صدق نبوت حضرت رسول دلیل است.۱ سپس خدا 


فرمود: (إِن هذا هو التصص الحق) یعنی ای محمد! آنچه درباره‌ی عیسی برایت باز 
گفتیم» خبری است حق و بدون شک و تردید. وما من إله | 4 غیر از خدا معبودی 
به حق موجود نیست. در این آیه نظر تثلیث (سه گانگی) نصاری رد می‌شود. و إن اله 
هو العزیز امحکیم» و همانا خدا در ملکش مقتدر و در صنعش باریک‌بین است. فان تولوا 
فان اله علم بالفسدین» اگر از اقرار به یگانگی خدا رو برتافتند معلوم می‌شود که 
مفسدند و خدا از حال آنها باخبر است و در قبال آن آنها را کیفر شدید می‌دهد. 

نکات بلاغی: ۱ (فلا أحس) ابوحیان گفته است: در آن استعاره است؛ زیرا کفر 
محسوس نیست» بلکه از طریق ذهن و ذکاوت درک می‌شود بنابراین اطلاق حس بر آن 
از نع استعاره ید 
9-۲ و اله خير ال کرین» در بین لفظ «مکر؛ و «ماکرین» جناس اشتقاق به صورت مشاکله 
برقرار است. 
۳- (فیوفییم آجورهم» به منظرر تنوع در فصاحت» التفات از ضمیر متکلم به ضمیر 
غایب آمده است. 
۴-<الحق من ربك) هدف از یادآوری «ربوییت» خداء و اضافه کردن آن به امبر اة به 
خاطر نشان دادن شرافت پیامبر 9 است. 
۵-«فلا تکن من المترین» بنا به نظر ابوسمود از باب برانگیختن و به هیجان آوردن 
است تا بیشتر ثابت قدم شود. ابولطیفه؛ صاحب بحرالمحیط گفته است: یک نفر از جنید 
پرسید: چگونه خدا صفت «مکر» را به خود نسبت می‌دهد حال آنکه آن را از دیگران 


تنگ دانسته است؟ گفت: نمی دانم چه می‌گوبی اما شاعر سروده است: 


۱-البحر المحیط ۴۸/۳۴. 


کاری که از غیر تو در نظرم زشت است. از تو نیکو و پاک است. 


سپس گفت اگر پیندیشی جوابت را دادهام ٩.‏ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که قرآن بر نصاری اقامه‌ی دلیل 


کرد و ادعای آنان را در مورد الوهیت مسیح باطل نمود» هر دوگروه (یهود و نصاری) را 
به توحید وپیروی از پدر پیامبران حضرت ابراهیم ا دعوت کرد تا آیین پاک و باگذشت 
او راکه آیین اسلام است دنبال کنند؛ زیرا آن‌طور که دو گروه گمان می‌کردند: او نه بهودی 
بود و نه نصرانی؛ سپس معلوم کرد که شایسته‌ترین انسانی که لیاقت انتساب به ابراهیم را 
داشته باشد» همانا حضرت محمد یل و امتش می‌باشند. 

معنی لفات: (سواء) سواء به معنی عدل و میزان است. ابو عبیده گفته است: تو را 
به «سواء» (راستی و عدالت) فرا می خواند از او بپذیر. «أولی) شابسته‌تر. ودت4 آرزو 
کرد. (تلبسون) در آمیختن» مخلوط کردن به اشتباه افتادن. وجه‌النهار» اول روز. به 
وجه نامیده شده است؛ زیرا اولین قسمت آن اول نمایان می‌شود. شاعر گفته است: 
من کان مسرورا مقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار۱۱.4) 

سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که احبار بهود و نصارای نجران؛ در 
خدمت پیامبر ا جمع شدند؛ و در مورد حضرت ابراهیم به نزاع برخاستند. بهودیان 
می‌گفتند: ابراهيم فقط بهودی بود و نصاری می‌گفتند: حتماً نصرانی بود آنگاه آیه‌ی: 
ماکان ابراهم بهودیا و لانصرانیا و لکن...4 نازل شد( 

تفسیر: (قل یا هل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم4 یعنی به آنها بگو: ای 
گروه بهود و نصاری! به طرف گفتاری بشتایید که میان ما و شما مشترک است و در میان ما 
به انصاف حکم می‌کند و آن این‌که ألا نعبد اه و لانشرك به شیاه فقط او را عبادت 
کنیم و شریکی برایش قرار ندهیم. و لایتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون له » و همان‌طور 


بهود و نصاری» عزیر و عیسی را پرستش کردند و از احبار و رهبان در مورد حلال و حرام 


۱ مجمع‌الببان ۴۵/۲, ۲ مجازالقرآن ابی عبیده ص .٩۷‏ 
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کردن اطاعت نمودند؛ ما یکدیگر را پرستش و اطاعت نکنیم. روایت است وقتی این آیه 
نازل شد عدی بن حاتم گفت: یا رسول الل! ما آنها را پرستش نمی‌کرديم پیامبر ااا 
فرمود: آیابرای شما چیزها را حلال یا حرام نمی‌کردند؟ گفتم: بله می‌کردیم. پیامبر اة 
گفت: این همان است. فان تولوا فقولوا اشهدوابأنا مسلمون4 در صورتی که از توحید 
سر برتافتند و همان دعوت عادلانه را نپذیرفتند» شما بگویبد: ای جماعت اهل کتاب! 
شماگواه باشید ما موحد و مسلمانیم» به یگانگی خدا معترف و عبادت را خالصانه برای 
او انجام می‌دهیم. دیا هل الکتاب ام تحاجون نی ايراهيم» ای زمره‌ی اهل کتاب! چرا 
درباره‌ی ابراهیم به مجادله و نزاع برخاسته‌اید و گمان می‌برید که بر دین شما بود. (و ما 
أنزلت التوراة و الاجیل إلا من بعده» یعنی در حالی که این ادیان قرنهای متمادی بعد از 
او سر از پرده بیرون آوردند؛ پس چگونه می‌تواند تابع آنها باشد؟ «آفلا تعقلون» آیا 
نادرستی گفتار خود را درک نمی‌کنید؟ فاصله‌ی بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی لا 
یک‌هزار سال بود» و فاصله‌ی بین حضرت موسی و حضرت عیسی ل دو هزار سال بود؛ 
پس چگونه عاقل چنان سخنی را می‌گوید؟ استفهام برای توبیخ است. (ها نتم هلاء 
حاججم فیما لکم به علم» یعنی شما ای جماعت بهود و نصاری! در مورد حضرت عیسی 
به جدل و نزاع برخاستید. در صورتی‌که در زمان او زندگی می‌کردید و گمانی را پیش گرفتید 
که پیش گرفتید. (فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم) یعنی پس چرا درباره‌ی حضرت 
ابراهیم ی ودینش به جدل و نزاع برخاسته و دینش را بدون آگاهی؛ به بهود و یا نصاری 
نسبت می‌دهید؟ آیا چنین امری سفاهت و ابلهی نیست؟ «و اله یعلم و نم لاتعلمون» 
خدا به حقیقت امز ابراهیم آگاه است و شما از آن بی خبرید. ابوحیان گفته است: این بیان 
فراخوانی است به این‌که گرش بدهید. مانند آن است که می‌خواهی به یک نفر خبری 
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بدهی که آن را نمی‌داند؛ به او می‌گوبی؛ گرش کن چیزی را می‌دانم که تو نمی‌دانی؟ 
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سپس خدا در مورد حضرت ابراهیم آنان را تکذیب کرده و گفته است: ما کان ابراهيم 
بهودبا و لانصرانیا) یعنی ابراهیم نه بر آبین بهود بود و نه بر دين نصرانیت! زیرا که بهودیت 
دینی است تحریف شده از شریعت حضرت موسی» و همچنین نصرانیت؟ زیرا تحریفی 
است از شرع حضرت عیسی. (ولکن کان حنیفا مسل پعنی از تمام ادیان نادرست سر 
بر تافته و به سوی آیین درست و مستقیم رو نهاده بود. و ماکان من الشرکین» مسلمان 
بود نه مشرک. به طریق تعریض کفر آنان را می‌رساند که گفته‌اند: عزیر پسر خدا است و 
مسیح پسر خدا. و نیز ادعای مشرکان را رد می‌کند که گویا بر آیین حضرت ابراهیم 
هستند. ان أولی الناس بابراهی للذین انبعوه» شایسته‌ترین انسان به انتساب به ابراهیم 
پیروانش هستند که راه و رسم و روش او را در زمان خودش و بعد از او پیش گرفتند؛ 
«رهذا النی» و همین حضرت محمد مه و الذین آمنوا4 وکسانی که به محمد و 
ایمان آورده‌انده شایسته هستند که بگویند ما بر آیین او هستيم» نه شما. (واله ول الژمنن» 
خدا حافظ و یاور مژمنان است... و زمانی که بهود بعضی از باران پیامبر 9 را به سوی 
بهردیت خواندند» گفته‌ی حق نازل شد: وت طائفة من أهل الکتاب لو یضلونکم» 
گروهی از اهل کتاب آرزوی گمراهی شما را می‌کردند که شما را به دين خود درآورند و 
بدین‌وسیله حسادت و نافرمانی را تشان می‌دادند. «و ما یضلون إلا آنفسهم» بار گناه و 
کیفر آن جز بر آنان نیست؛ زیر به سبب آن عذابشان چند برابر می‌شود. و ما یشعرون» 
یعنی در نمی‌یابنده سپس قرآن به سبب عمل ناپسندشان آنان را توبیخ کرده و گفته است: 
یا هل الکتاب ام تلبسون الحق بالباطل» ای اهل کتاب! چرا حق و ناروا و باطل را باالقاء 
شبه و تحریف و تبدیل؛ مخلوط می‌کنید؟ «و تکتمون الق و نم تعلمون» و صفت 
محمد را که در کتب شما آمده است کتمان می‌کنید؛ در حالی که از آن باخبر و آگاهید؟ 
سپس خدای متعال نوعی دیگر از نیرنگ و ناپاکی آنها را باز گفته است و آن این‌که در 


آغاز روز اسلام خود را نشان می‌دهنده سپس در آخر همان روز از دین برمی‌گردند تا 


مردم را در مورد دین اسلام به شک بیندازند. و فرمود: و قالت طائغة من هل الکتاب 
آمنوا بالذی آأنزل علی الذین آمنوا وجه النهار6 ابن‌کتیر گفته است: این نیرنگی بود که 
می‌خواستند به وسیله‌ی آن کارو بار دین را بر ضعیفان مشتبه کنند؛ در بین خود مشاوره 


کردند و قرار شد در اول روز اسلام خود را اعلام بدارند و با مسلمانان نماز را آقامه کننده 
و با فرا رسیدن آخر روز به دین سابق برگردند تا نادانان بگویند آگاهی یافتن از عیب و 
نقص دین اسلام باعث شد که آنها به دین خود برگردند. ٩۳‏ «و اکفروا آخره» و در آخر 
روز به اسلام کافر شوید. لعلهم برجعون» بلکه در دین خود شک پیدا کنند و از آن 
برگردند. و لاتژمنوا الا من تبع دینکم» این قسمت تنمه‌ی سخنان يهود است که خدا 
آن را حکایت کرده است و معنی آیه از این قرار است: تصدیق نکنید و راز خود را ابراز 
ندارید و به هیچ‌کس اطمینان حاصل نکنید مگر این‌که بر دین شما می‌باشد. قل إن 
اهدی هدی اله به آنان بگو ای محمد که هدایت در دست شما نیست» بلکه هدایت» 
همان هدایت خداست. هرکس را که بخواهد به ایمان هدایت کرده و همان‌طور که 
مومنان را هدایت کرده او را نیز هدایت کرده و بر ایمان ثابت نگه می‌دارد. این جمله‌ی 
معترضه می‌باشد. سپس بعد از آن جمله‌ی معترضه» بقیه‌ی گفتار بهود را یادآور شده و 
گفته است: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو بحاجوکم عند ربكم) يهود به یکدیگر 
می‌گفتند: کسی را تصدیق نکنید مگر این‌که بر دین شما باشد و از دین شما پیروی کند. 
درباره‌ی کسی که ادعای پیامبری می‌کند بنگرید» اگر پیرو دین شما باشد او را تصدیق 
کنید» وگرنه او را تکذیب کنید. به نبوت هیچ‌کس اقرار و اعتراف نکنید مگر این‌که بر دين 
شما باشد. مبادا آنچه به شما داده شده به دیگری داده شود و مبادا در پیشگاه خدا عليه 


شما دلیل اقامه کند. پس اگر به نبوت محمد اقرار کنید و به دینش در نبایید در روز قیامت 
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بر شما حجت خواهد داشت. غرض آنها نفی نبوت پیامبر 9 است. قل إن الفضل 
بیدالله یژتیه من یشاء4 ای محمد! به آنها بگو: کار نبوت در اختیار شما نیست بلکه در 
دست خداست و بزرگی و خیر و برکت در قبضه‌ی قدرت خدا قرار دارد؛ به هر کس که 
خود بخواهد آن را عطا می‌کند. و الله واسع علم4 عطایا و بخشش خدا فراوان است» 
می‌داند چه کسی لباقت آن را دارد. «یختص برمته من یشاهء4 هرکس راکه خود بخواهد 
به رحمت خویش مختص می‌گرداند. «و الله ذو الفضل العظیم» کرم و عنایتش وسیع 
است» محدود و ممنوع نیست. 

نکات بلاغی: این آیات اقسام فصاحت و بلاغت را به شرح زیر در خود جا داده است: 
در جمله‌ی إلى کلمة4 مجاز وجود دارد؛ چرا که اسم واحد را بر جمع اطلاق کرده 
است. و در أربابا» تشبیه مقرر است؛ زیرا اطاعت از فرمان رسای دین را در زمینه‌ی 
حلال و حرام کردن به اطاعت از خداوند تشبیه کرده است. و طباق در گفته‌ی (الحق 
بالباطل) وجود دارد و جناس تام در (یضلونکم و یضلون» و جناس اشتقاق در «أول» 
و ون و تکرار در بسی موارد و حذف نیز در موارد زیادی به‌کار رفته است. 

فواید: پیامبر ول نامه‌ای به امپراطور روم نوشت و او را به اسلام فراخواند و به 
آیه‌ی شریفه‌ای استشهاد کرد که در آن دعوت به عبادت خالص برای خدای یگانه آمده 
است. متن نامه همان‌طور که در صحیح مسلم آمده است چنین می‌باشد: «بسم الله 
الرحمن الرحیم» از محمد پیامبر خدا به هرقل بزرگ روم؛ درود بر آن کس که از هدایت 
پیروی می‌کند. اما بعد! تو را به دین اسلام دعوت می‌کنم مسلمان شو تا در امان پمانی. 
اگر مسلمان شوی خدا دو پاداش را به شما می دهد و اگر امتناع نمایی یقیناگناه 
کشاورزان و خدمه را بر دوش می‌گیری. (و ای اهل کتاب بیابید از گفتاری پیروی کنیم که 
در بین ما و شما یکسان است و آن این‌که جز خدا کسی را نپرستیم و چیزی را شریکش 


قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر راء به جای خداوند یگانه به خدایی نپذیرد؛ در 
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خداوند متعال می‌فرماید: 

لوین أ کناب من إن له بلطا لت و ْم من إن تأنه بديتار 
رد ایک لا ما نت ت میات با 4 يتا ن ین ييل و وو 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال زشتی و حیله و 
نیرنگ و ناروایی اهل کتاب را بیان کرد به دنبال آن به ذکر بعضی از اوصاف مخصوص 
یهود پرداخت که عبارت است از خیانت آنان از ناحیه‌ی مالی و دینی؛ زیرا با تحریف 
کتاب خدا از معنای اصلی آن و با حلال دانستن خوردن مال مردم به ناروا به خدا و مردم 
خیانت کرده‌اند. 


۱د به صحیح مسلم و بخاری مراجعه کنید. 


معنی لغات: قنظار» یمنی مال فراوان» قبلاً بیان شده است. «قانما) یعنی مرتب و 


مداوم آن را مطالبه کنید. الأمیین» درس‌ناخوانده‌ها. منظور عرب است. ای بعنی 
انسانی که خواندن و نوشتن بلد نیست» و اعراب چنان بودند. «یلوون) از ريشه ی به 
معنی پیچاندن و فتیله کردن است. می‌گوبی «لویت یده» یعنی دستش را فتبله‌پیچ کردم؛ 
منظور این است آنها زبان خود را می‌پیچند تا از آیات نازل شده رو برتابند و آن را به 
عباراتی تحریف شده تبدیل کنند. لا خلاق4 نصیبی از رحمت خدا ندارند. «ربانیین» 
جمع ربانی منسوب به رب است. طبری گفته است: معنیش چنین است: حکیم و عالم 
شوید (۱) 

سبب نزول: اشعث بن قیس می‌گوید: من و یک نفر بهودی بر سر یک قطعه زمین 
اختلاف داشتیم؛ بهوذی حق مرا انکار می‌کرده دعوی را پیش پیامبر ا بردم. پیامر اا 
به من گفت: ينه و دلیلی داری؟ عرض کردم خیر. به بهودی گفت: سوگند یاد کن. گفتم: 
قسم می‌خورد و مال مرا می‌برد؛ خدا آیه‌ی ان الذین یشترون بعهد الله...4 را نازل 
کرد 

تفسیر: و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوه إليك) هستند از جماعت يهود 
افرادی که اگر مال فراوانی را به امانت نزدشان قرار دهی آن را به تو پس خواهند 
داد مانند عبدالله بن سلام که یک تفر قریشی هزار اوقیه طلا را نزدش به ودیعه 
نهاد و آن را بدون کم و کاست باز پس داد. و منهم من ان تأمنه بدینار لایده اليك» 
بعضی از آنها را حتی بر یک دینار نمی‌توان امین دانست؛ چون خیانت می‌کنند» مانند 
فنحاص بن عازوراء که یک نفر قریشی دیناری را به امانت نزدش نهاد اما آن را انکار کرد. 
الا ما دمت عليه قان یمنی مگر این‌که همیشه مراقب او باشی و بر او گواه بگیری. 


۱-طبری ۵۴۱/۲ ۲-فرطبی ۰۱۲۰/۴ 
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ذلك بأنهم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل» یعنی این گمان که خدا اموال امیین -یعنی 
عرب را برای آتان مباح کرده است؛ آنان را به خیانت وامی‌داشت. روایت شده است که 
بهود گفته‌اند: (ما فرزندان و دوستان خدا هستیم و مردم بندگان ما هستند)» پس اگر ما 
مال بندگان خود را بخوریم کسی حق اعتراض را ندارده و گفته می‌شود که آنها گفته‌اند: 
خدای متعال مال افرادی را که بر آیین ما نیستند برای ما مباح کرده است. «و یقولون علی 
اله الکذب وهم یعلمون» با چنین ادعایی به خدا دروغ می‌بندند؛ در حالی که خود می‌دانند 
دروغگو و افتراگرند. روایت شده است وقتی که گفتند: لیس علینا فی الأمیین سبیل» 
پیامبر تة گفت: دشمنان خدا دروغ گفتند. هرچه در عهد جاهلیت بود در زير این دو 
پایم قرار گرفته و باطل شد. جز امانت که باید پاک و ناپاک» خوب و بده مسترد گردد؛ 
آنگاه خدای متعال فرمود: «بلی من أو بعهده و اتق فان الله بحب الستقین4 یعنی 
چنان نیست که تصورکرده‌اند بلکه با ارتکاب آن گناهکار می‌شوند» اما هر یک از آنها 
اگر امانت را مسترد دارد و به محمد اة ایمان بیاورد و از خدا بترسد. و از ارتکاب 
محارم دوری جویده محقفاً خدا او را دوست دارد و او را مورد فضل و کرم خود قرار 
می‌دهد. ان الذین یشترون بعهد اله و آبانهم فنا قلیلاًه کسانی که پیمان خدا و 
سوگندهای خود را به بهای کمی می فروشند» «أولئك لاخلاق هم فى الاخرة4 سهم و 
نصیبی از رحمت خدا ندارند. و لایکلمهم اله و لاينظر إلبهم یوم القيامة) خداوند در 
روز رستاخیز از باب رحمت و محبت با آنان سخن نمی‌گوید» و با دید مهر و محبت و 
رحمت آنان را نمی‌نگرد؛ «و لایزکیهم و م عذاب ألیم» و آنان را از چرک گناه پاکیزه 
نمی‌کنده و در کیفر نافرمانی‌هایی که مرتکب شده‌انده آزار دردناک دارند. «و إن مهم 
لفریقاً پلوون آلسنتپم بالکتاب» بعضی از آنان به منظور تحریف معانی قرآن در حال 
قرائت آن و به منظور تحریف و تبدیل کردن کلام خدا از مقصود و مرام اصلی آن: زبان 


خود را می چرخانند. 


ابن‌عباس گفته است: با تأویل نمودن قرآن به غیر از آنچه که منظور خدا است آن را 


تحریف کلام خدا است. تا وانمود کنند که این تحریف شده کلام خداست وانگهی جز افتراو 
گمراه کردن چیزی نیست. «و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله) آن را به دروغ 
به خدا نسبت می دهند. و هم یعلمون» می دانند که دروغ و افترا به خدا بسته‌اند. سپس 
خدا در رد زعم نصاری که گمان برده‌اند عیسی دستور داده است او را پپرستند؛ گفته 
است: ما کان لبشر أن يؤتيه اله الکتاب و الحكم والنبوة) درست نیست و نباید انسانی 
که خداکتاب و حکمت پیامبری را به او عطا کرده است. «ثم یقول للناس کونوا عبادا یی 
من دون الله سپس به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید. نفی در امثال این صیغه 
یعنی «وما کان» فقط به منظور نفی عام ارائه می‌شود که از لحاظ عقلی ثبرت آن جایز 
نیست. منظور این است اسا درست نیست و از نقطه نظر عقل هم تصور شدتی نیست که 
پیامبری ادعای الوهیت کند. پیامبری که خدای متعال پیامبری و شریعت را به او عطا 
فرموده است» هرگز چنین کاری از او سر نمی‌زنده تا چه رسد به این‌که چنین کاری صورت 
بگیرد؟ زیرا پیامبر سفیر و فرستاده‌ی خدا می‌باشد که مردم را به عبادت خدا راهتمایی 
کند» پس چگونه از آنان می‌خواهد خود او را پرستش کنند؟ (ولکن کونوا ربانیین» اما 
به آنها می‌گوید ربانی باشید. ابن عباس گفته است: یعنی حکیم و دانشمند و شکیبا باشید. 
معنی آیه چنین است: از شما نمی‌خواهم بنده‌ی من باشید پلکه از شما می‌خواهم دانشمند 
و آگاه و فقیه و فرمانبردار خدا باشید. «با کنخ تعلمون الناس الکتاب و با کنح تدرسون» 
یعنی به این سیب که کتاب را به مردم می آموختید و آن را درس می‌دادید. و لایأمرکم 
أن تتخذ وا اللائكة و النبیین أرباباه حق ندارد به شما فرمان بدهد به عبادت و پرستش 
غیر خدا بپردازید» اعم از ابن‌که فرشته باشد یا پیامبر؛؟ زرا وظیفه‌ی پیامبر این است که 
مردم را به عبادت و اخلاص برای خدا بخوانند. «أيأمركم بالکفر بعد إذ نتم مسلمون» 
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یعنی آیا بعد از این‌که مسلمان شدید و به دین خدا درآمدید پیامبرتان به شما دستور 

می دهد کافر شوید و یگانگی خدا را منکر شوید؟ استفهام انکاری و تعجبی است. 
نکات بلاغی: ۱- ذلك بأنهم قالوا4 اشاره به دور نشان‌دهنده‌ی کمال زیاده‌روی 

آنان در شر و فساد است. 

۲ لیس علینا ف الأمین سبیل» در آن ایجاز به حذف است؛ یعنی نی أکل آموال» از 

آن حذف شده است. 

۳ یشترون بعهد الله در آن استعاره وجود دارد که لفظ شراء را استعاره برای استبدال 

آورده است. 

۴و لایکلمهم اله در این قسمت و قسمت بعدی مجاز آمده است که بیانگر شدت 

قهر و غضب خدا بر آنان می‌باشد. 

۵« لاینظر الهم» زمخشری گفته است: مجاز است و از اهانت و غضب خدا بر آنان 


حکایت دارد؛ زیرا هرکس به انسان اهمیت بدهد به او توجه دارد و نظرش به او معطوف 


ىشو 
١‏ در بين دو لفظ «اتق) و «التقین» جناس اشتقاق و در بين لفظ «الكفر) و 
(مسلمون) طباق مفرر است. 


فواید: ابن‌کثیر آورده است که مردی به ابن‌عباس گفت: آیا جایز است که در غزوه‌ها 
از اموال اهل ذمه از قببل مرغ و گوسفند استفاده کنیم؟ ابن‌عباس گفت: شما خود چه 
می‌گویید؟ گفتند: برای ما اشکالی ندارد. ابن‌عباس گفت: این مانند گفته‌ی اهل کتاب 
است که می‌گفتند: لیس علینا نی الأمیین سبیل» اهل ذمه مادام که جزیه را بدهنده 
اموالشان برای شما حلال نیست مگر به رضا و رغبت و طیب نفس. 


۱کشاف ۰۲۹۱/۱ 


مد مد 2 
جرد i ê‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

رَد أله مياق لین کیک ین کاب وحم جاء کم زشول منت 
و بو وله قال رل نیک إضرى قارا نیزا ال 

هدر نا معكم ین آلشامدین ()قن توب ی ات هه این( 
وين هون وله شم من ن ارات ررض طعاً و کوها الب بزجفون فل 
اغ ولاز را دایز جر تا 
ما آرت فوتن عیتی یبن ی رنب وب نیشن 5)9 


من بت بر آلدشلام ین أن بل یله و هو نی آلخوز من ارين () کیت دی أ 
سول وم رل لادی أَْوم 


کک کک e‏ 


جر کت ِن ایهم ملء آلأرض دعر 
دی به ایک عذاب اليه وما هم ین تأصرین ©4 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال خیانت اهل 
آنان آمده است پادآور شد تا به او ایمان نیاورند؛ در اینجا بر آنان اقامه‌ی حجت کرده و 
آن این‌که خدا از پیامبران آنان عهد و پیمان گرفت در صورتی‌که حیات حضرت محمد را 


دریابنده به او ایمان بیاورند. و از او پیروی کنند و او را باری دهند: پس در حالی که 


پیامبران تعهد کرده‌اند که به او ایمان آورند و بعثتش را مژده بدهند» چگونه درست است 
پیروان آنها رسالت حضرت محمد را تکذیب کنند؟ سپس خدای متعال یسادآور شده 


است که ایمان به تمام پیامبران» شرط درستی ایمان است» و معلوم کرد که دین اسلام 
پگانه دين حق است که خدا غیر آن را نمی‌پذبرد. 

معنی لفات: میثاق» به معنی پیمانی است که با قسم و امثال آن مؤکد شده باشد. 
قبلاً بیان شد. اصاری4 به معنی عهدم است» اصل آن در لغت به معنی ثقل و سنگینی 
است. زمخشری گفته است: اصر نامیده شد؛ چون از جمله اموری است که سفت و محکم 
منعقد می‌شوند.!۱) «الفاسقون» آنان که سر از فرمان خدا برتافتند. (طوعا) به میل و 
رغبت تسلیم شدذ, کرها) به زور و اجبار اطاعت کردن. فا سباط 4 جمع سبط به معنى 
نوه‌ی پسری است و در اینجا منظور قبایل بنی اسرائیل است که از نسل حضرت یعقوبند. 
«ینظرون» مهلت و فرصت داده می شوند. گفته می شود «انظره» یعنی او را فرصت بده و 
«نظره» به معنی امهال است. «امخاسرون» خسران به معنی کم شدن سرمایه است. 
«خسر فلان»؛ یعتی سرمایه‌اش از بین رفت. «الضالون4 سرگردانان وادی کفر. 

سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که یک نفر از انصار از دین برگشت و به 
کفر ملحق شد» سپس پشیمان شده و نزد کسانش پیفام فرستاد که از یام پرسند 
آیا می‌توانم توبه کنم» چرا که من پشیمانم؟ آنگاه آیه‌ی کف بهدی الله قوما کفرو... تا 
فان الله غفور رحم) نازل شد. نزدیکانش برایش نوشتند؛ پس برگشست و مسلمان شد 

تفسیر: (و إذ أخذ الله میثاق النبیین4 ای اهل کتاب! به یاد بیاورید وقتی را که خدا از 
پیامبران پیمان مزکد گرفت, فا آتیتکم من کتاب و حكة) به خاطر کتاب و حکمتی که 
به شما دادم. طبری گفته است: یعنی ای پیامبران! به خاطر هر کتاب و حکمتی که به شما 


.۵۷ ۱/۴ کشاف ۰۲۹۰/۱ ۲طبری‎ ١ 


دادم. نم جاء‌کم رسول مصدق لما معکم) بعد از آن از جانب من پیام‌آوری با کتاب آمد 
که آنچه راکه در اختبار دارید تصدیق می‌کند و او عبارت است از حضرت محمد یو 
«لتومنن به و لتنصرنه» او را تصدیق کرده و باری می‌دهید. ابن‌عباس گفته است: خدا 
هر پیامبری را مبعوث فرمود از او عهد و پیمان گرفته بود که اگر در زمان حیات او محمد 
مبعوث شود باید به او ایمان بیاورد و او را نصرت و یاری بدهد. و به او فرمان داده بود 
که از ملتش نیز پیمان بگیرد. (قال آٌقررتم و أخذتم على ذلکم (صری» آیا به این عهد و 
پیمان اقرار کردید و پیمان مرا بر آن برگرفتید؟ «قالوا آقررناه گفتند: اعتراف کردیم. 
«قال فاشهدوا وأنامعکم من الشاهدین» بر خود و پیروانتانگواه باشید و من هم بر شما 
و آنان گواهم. فن تولی بعد ذلك) یعنی هرکس بعد از آن رو برتافت وپیمان را شکست 
(فأولئك هم الفاسقون» از اطاعت خدا بیرون رفته است. «أففیردین الله ییفون4 همزه‌ی 
آن برای انکار توبیخی است؛ یعنی آیا اهل کتاب غیر از دین اسلام که از جانب خدا آمده 
ریامبرش آن را آورده است» دینی دیگر می‌جوبند؟ و له أسلم من فى السموات والأرض) 
در حالی که ساکنان و اهل آسمانها و زمین سر تسلیم و اطاعت و فروتنی در پیشگاه خدا 
فرود آورده‌ان. طوعا وکرها) از روی میل و رغبت یا از طریق اجبار.قتاده گفته است: 
مؤمن به میل و رغبت خود تسلیم می‌شود و کافر از روی اجبار» و در حالی که برایش سودی 
در بر ندارد.!۲" ابن‌کثیر گفته است: مؤمن با دل و جان تسلیم خدا می‌شود و کافر از روی 
ناچاری» مسر قهر و قدرتی است که نمی‌شود با آن به مخالفت برخاست. «و السه 
یرجعون) روز رستاخیز پیش او برمی‌گردند؛ آنگاه هرکس را مطابق عملش کیفر می‌دهد. 
«قل آمنا بالله وما آنزل علینا) ای محمد! بگو: خودم و امتم به قرآنی که بر ما نازل شده 
است ایمان داريم» و ما أنزل على إبراهم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب و الأسباط) به 


۱-طبری ۵۷۵/۲, 
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وحی و صحفی که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ... نازل شده است؛ ایمان داریم. 
اسباط عبارتند از نسلهای منشعب از اولاد حضرت یعقوب. «رما وق موسی و عیسی> 
به تورات و انجیل که بر موسی و عیسی نازل شده‌اند ایمان داریم. (و لبون من ریهم4 
به تمام آنچه از جانب خدا بر جمیع پیامبران نازل شده است ایمان داریم. «لانفرق بین 
حد منهم» مانند بهود و نصاری نیستیم که به بعضی یمان پیاوریم و به بعضی کافر شویم» 
بلکه به همه ایمان داریم. «و نحن له مسلمون) و ما در پرستش و عبادتمان مخلص و به 
خدایی و پروردگاریش معترف و هیچکس را برای او شریک قرار نمی‌دهیم. سپس خدای 
متعال فرمود که غیر از دین اسلام باطل و مردود است آنجا که فرمود: و من یبتغ غير 
الإسلام دیناً فلن قبل منه) بعنی بعد از بهشت حضرت محمد ا هر کس هر آیینی غیر 
از اسلام را برگیرد که از آن پیروی کند» خدا آن را از او نمی‌پذیردء (وهو فی الآخرة من 
امخاسرین4 یعنی سرانجامش ات تش ابدی است. کیف دی اله قوما کفروا بعد ابانهم4 
استفهامی است تعجبی؛ و بزرگی و اهمیت کیفر آنان را نشان می‌دهد؛ یعنی قومی که 
بعد از هدایت و ایمان کافر شده‌اند چگونه استحقاق و شایستگی هدایت را دارند؟ 
ووشهدواأنْالرسول حق) بعد از این‌که شواهد را دربافتند و برایشان روشن شد که 
حضرت محمد ل به حق پیامبر خداست. «و جاء‌هم البیّنات4 معجزات و دلایل یقینی 
راکه بر صدق حضرت محمد دلالت می‌کنند دریافت کردند. « و الّه لادی القوم الظالین» 
آنان را موفق نمی‌کند راه سعادت را در پیش گيرند. 

حسن گفته است: آنها بهود و نصاری درکتب خود اوصاف حضرت محمد اة را 
یافتند و به آن ایمان داشتند. اما وقتی مبعوث شد چون از آنان نبوده به سبب حسادت؛ 
بعد از ایمان به او کافر شدند؛ چون از عرب بود. «أولئك جزاءهم أن علیهم لعنة الله و 
الملائكة و الناس أجعین) یعنی کیفر کفرشان همانا لعنت و نفرین خدا و فرشتگان و تمام 
خلق است بر آنان. خالدین فها لا بخفٌف عنم العذاب و لاهم ینظرون» برای هميشه 


در آتش خواهند ماند» عذاب آنها کاسته نمی‌شود و به آنان مهلت داده نخواهد شد» 
ال الذین تابوا من بعد ذلك و أصلحوا) جز آنان که توبه کنند» و پشیمان شوند و اعمال 
زشت قبلی خود را اصلاح نمایند. فان الله غفور رحم4 خدا محققاً مهر و رحمت خود 
را بر آنان ارزانی می‌دارد. ان الذین کفروا بعد |یسانهم ثم ازدادوا کفرا) درباره‌ی يهود 
نازل شد که بعد از این‌که به حضرت موسی ایمان داشتند به وی کافر شدند و کفرشان 
افزایش یافت چرا که به محمد یه و فرآن ابمان نیاوردند. (لن تقبل توبتهم4 نوبه‌ی 
آنان پذیرفته نمی شود مادامی که بر کفر پایدارند. « و أولئك هم الضالون4 و از راه حق و 
درستی بیرون رفته و به کچ‌روی و گمراهی رو آورد‌اند. سپس درباره‌ی فرد کافر که در 
حالت کفر می‌میرد» خبر داده و گفته است: إن الذین کفروا و ماتوا وهم کفار» کسی که 
کافر شده و سپس توبه نکرده و بر کفر بمیرد» عام است و شامل تمام کافران می‌شود. 
«فلن یقبل من أحدهم مل الأرض ذهبا ولو افتدی به» از هیچ‌یک از آنان ندیه قبول 
نمی‌شود حتی اگر مالامال زمین هم طلا فدبه بدهد. «أولئك هم عذاب ألم) یعنی آزار 
دردناک دارند. و ما هم من ناصرین4 هیچکس نبست که آنان را از عذاب برهانده و آنان 
را از کیفر دردناکش حفظ نماید. 

نکات بلاغی: ۱- (ا آتیتکم» التفات از غایب به مخاطب آمده است؛ چون قبل از 
آن (النبیین) قرار دارد. 
۲ بین لفظ «اشهدوا4 و «الشاهدین» جناس اشتقاق است و همچنین در بين لفظ 
« کفروا) و «کفر4 جناس اشتقاق وجود دارد. که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 
۳-در بین لفظ «طوعاه و «کرها» و نیز بین لفظ «کفر4 و «ایسمان» طباق برقرار است. 
۴ أولئك هم الضالون» و «فأولئك هم الفاستون» قصر صفت بر موصوف است. 
۵۔ وما وق موسی و عیسی و النبیون» عطف عام بر خاص است تا مبالغه را نشان دهد. 
٦و‏ طم عذاب ألم یعنی دردناک» به منظور مبالغه به صیغه‌ی «فعیل» رو آورده است. 


از آنه ٩۳‏ ه آل ان تا بایان آیه ۲۳ ۵ نساء 
ز ايه ٩۳‏ سوره ال‌عمران نا پایان ايه !۲ سور 


سوره‌ی ۳/ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ٩۳-۱۰۳‏ 


فواید: آیات کریم. کفار را به سه دسته تقسیم کرده است: ۱-دسته‌ای که صادقانه 
توبه کرده و توبه‌ی آنان مفید واقع شده است و با الا الذين تابوا من بعد ذلك4 به آن 
اشاره کرده است. ۲-قسم دوم افرادی هستند که توبه‌ی آتها فاسد است و برای آنان 
سودی ندارد. و با ان الذین کفروا بعد ايانهم ثم ازدادوا کفرا4 به آن اشاره کرده است. 
۳ قسم سوم افرادی هستند که اصلا توبه نکرده و بر کفر مرده‌اند. و با ٍن الذین کفروا و 
ماتوا و هم کفار» به آن اشاره کرده است. 

یاد آوری: شیخین از انس بن مالک روایت کرده‌اند که پیامبر ا فرمود: (در روز 
رستاخیز به یک نفر از دوزخیان گفته می‌شود: آیا اگر هرچه بر روی زمین است در 
اختیارت باشد همه را فدیه می‌دهی؟ می‌گوبد: بله. خدا می‌فرماید: آسان‌تر از آن از تو 
خواستم» تو که در پشت آدم بودی از نو خواستم برایم شریک قرار ندهی» اما تو امتناع 
ورزیدی و راه شرک را پیش گرفتی). 


خداوند متعال می‌فرماید: 

نار لت وم حون و ما نوا من فی فان هب له( کل 
الام کان ی ائيل اما م ایلع تفه ين لآ ل ره 
اوا اة اما ۱۳ ری عل اه لب ِن بغ ذل 
اون 69ل صتق آنه ANE‏ وماکان من ألشرکین ® 
یت وضع لاس دی َة مارکا هی لال © نيه یات ينات مقام 
سن خآ عل اس جج ی تاه یل من کف ار 
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اس رأ ميد عَلی ما تفملون َل 
فل 


۰ 
E 


تا أل آلکتاب دون عن پيل َو من من بوتا وجا مشاه و ما أنه با 


ع عون( اه لین موا إن تفا ربق ِن وین تا کنات یزذوگم فد 
ایک کافرین 9 و کیت تون ول یک با آنه و فیک شوه ومن تم 


ت بو و 


دی قاط مشیم )با جا ینآ وه نب ول 


5 


۳ مسلم مسلون )وا اعتَصه یدیل یاو را راونت آله علیکم اد کن 
ی ۳ غذاء الت بن وم بخ عمد فته إخواناً زک على فا رز ین نار ر اكم 


نایک يبن آنه اک ر 


مناسبت این دسته از آبات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال حال و 
سرانجام کفار را در روز قیامت بیان کرد؛ معلوم کرد که اگر کافر مالامال زمین طلا را فدیه 
بدهد سودی برای وی نخواهد داشت. در اینجا مطلبی را بیان کرده است که در مورد نیل 
به رضای حق و برخورداری از بهشت برای مؤمن مفید است» آنگاه به رفع شبهاتی پرداخت 
که اهل کناب آن را پیرامون نبوت و رسالت و درستی دین اسلام ایجاد کرده بودند. سپس 
مسلمانان را از حیله و نیرنگ آنها برحذر داشته و یادآور شده است که به منظور ایجاد 
تفرقه و پراکندگی در صفوف مسلمانان علیه اسلام و مسلمانان توطله چیده‌اند. 

معنی لغات: (البر4 کلمه‌ایست در برگیرنده‌ی تمام انواع خیر و نیکی و در اینجا 
منظور بهشت است. جلا یعنی حلال؛ مصدری است به صورت صفت درآمده است 
از این رو مفرد و جمع و مونث و مذکر را یکسان در برمی‌گیرد؛ «اسرائیل» عبارت است 
از حضرت يعقوب. «بکه) اسم مکه است. به این اسم نامیده شده است و به (مکه» 
نیز نامیده شده است؛ زیر گردن ستمکاران گردن فراز را می‌زند؛ چرا که هرگاه ستمگری 
به قصد بدی به سویش آمده است خداوند او را درهم کوییده است. «مبارکا4 برکت به 


معنی افزایش و افزون خبر و نیکی است. «مقام ابراهم4 جایگاه ایستادن ابراهیم؛ همان 
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سنگی که در موقع بالا آمدن بنای بیت بر آن رفت. عوجا4 عوج به معنی کجی است. 
ابو عبیده گفت: به معنی کجی در سخن و عمل است؛ و به فتح عین به معنی کجی در دیوار 
و شاخه است. یعتصم4 دست آویزد و پنه‌برد؛ در اصل به معنی منع است. قرطبی گفته 
است: هر کس به چیزی تمسک جوید «معتصم» است. و هر مانعی از چیزی عاصم 
است.!۱ «قال لاعاصم الیرم من انّه4. (شفا) کناره و لبه‌ی هر چیز» و «شفیر؛ نیز همین 
معنی را دارد. و شفا الحفرة لبه‌ی چاله. خدا فرموده است: على شفا جرف هار». 

سبب نزول: روایت شده است که شاس بن قیس بهودی, روزی از کنار جمعی از 
انصار گذشت که در کنار هم نشسته و با هم مشغول صحبت بودند. انس و الفت و صلح و 
صفای آنها او را بسیار خشمگین کرد؛ چرا که آنها در عهد جاهلیت هميشه با هم در 
تزاع و ستیز بودند. با خود گفت: اگر ایها با آشتی در کنار هم باشنده ما چه کار کنیم؟ 
آنگاه به یکی از جوانان بهود گفت: به میان آنها برو و روز «بعاث» را به یاد آنها 
بیاور. و بعضی از اشعار مربوط به آن روزگار را بر آنان بخوان -روزی که اوس و خزرج 
با هم در جنگ بودند و پیروزی از آن ارس بود ۔ جوان بهودی چنان کرد در این هنگام 
جماعت به نزاع و نخرفروشی و کینه‌ورزی برخاستند و فرباد برآوردند: سلاح» سلاح؛ 
در این موقع پیامبر اا را باخبر کردند. با جمعی از مهاجرین و انصار نزد آنها 
بشتافت و فرمود: آیا در حالی که من در بین شما قرار دارم و خدای متعال شما را به فضل 
اسلام مشرف کرده و امر جاهلیت را از شما قطع و قلوب شما را با هم مانوس کرده 
است. باز دعوی جاهلیت را در سر دارید؟ جماعت دربافتند که خواست شیطان و 
حیله‌ی دشمنان است. از این‌رو اسلحه را بر زمین نهاده و با چشمان اشکبار یکدیگر 


را در آغوش گرفتند و فرمایش و نصیحت وی را با دل و جان پذیرفتند و رفتنده آنگاه 


۱-قرطبی ۰۱3۵/۴ 


خدای متعال آبه‌ي «یا أا الذین آمنوا إن تطیعوا فریقا من الذين أتوا الکتاب ...4 را 
نازل کرد. 

تفسیر: «لن تنالوا الب حتی تنفقوا ما تبون از زمره‌ی نیکان نخواهید شد و هرگز 
به بهشت نایل نخواهید آمد. مگر اينکه از بهترین اموال خود بذل و بخشش کنبد. (و ما 
تنفقوا من شیء فان الله به علم4 هرچه را در راه خدا بذل و بخشش کنیده برایتان محفوظ 
و به بهترین وجه پاداش آن را می‌یابید. و کل الطعام کان حلا لبنى اسرائیل4 تمام 
خوراکی‌ها برای بنی‌اسرائیل حلال بود. الا ما حرّم |سرائیل علی نفسه» جز آنچه 
حضرت یعقوب آن را بر خود حرام کرد که عبارت بود ازگوشت و شیر شتره سپس به عنوان 
عقوبت وکیفر نافرمانی‌هایشان انواع خوراکی‌ها بر آنان حرام گشت. از قببل پیه و چربیها. 
«من قبل أن تال التوراق4 یعنی قبل از نزول تورات برایشان حلال بود. (قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین4 یعنی ای محمد! به آنها بگو: اگر راست می‌گویید 
تورات را بیاورید و آن را برای من بخوانیده اگر در این ادعا صادقید که «به سبب نافرمانی 
و ظلمتان بر شما حرام نشده است». زمخشری گفته است: هدف آنها تکذیب گواهی 
خدا بر آنان بود که آنان نافرمان و ستمگر بودند و در راه دين خدا مانع ایجاد می‌کردند. 
وقتی برای آنان در کتاب خودشان حجت آورد و آنان را مغلوب کرد؛ مات و حیران 
ماندند؛ و هیچکس جرأت نکرد تورات را پاورد. 

در این مقوله دلیل روشن و قاطع بر صدق پیامب رل می‌يابم. ٩۱!‏ فن افتری على 
اله الکذب من بعد ذلك» یعنی آنکه بعد از اقامه‌ی حجت و نمایان شدن بیّه دروغ بگوید و 
افترا بنندد, «فأولئك هم الظالون» آنها تجاوزگر و مجادله‌گرند. (قل صدق الّه4 یعنی 


خدا در تمام آنچه به محمد وجی نموده و در تمام آنچه به آن خر داد صادق است. 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۳۰۱۳/۱ 
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(فاتبعوا ملة ابراهم4 پس بهودیت را رها کرده و پیرو اسلام بشوید که همان آیین 
ابراهیم است. (حنيفاًي از تمام ادبان ناخالص بری و دور است. (و ماکان من الشرکین» 
خدا او را از آنچه بهود و نصاری به او نسبت داده‌انده از قبیل بهودیت و نصرانیت؛ تبره 
کرده است. و به صورت ضمنی به شرک آنان اشاره کرده است. «إن اول بیت وضع للناس 
للذی ببکة4 اولین مسجدی که برای مردم جهت عبادت خدا بر روی زمین بنا شد همانا 
مسجدالحرام است که در مکه قرار دارد. (مبارکا و هدی للعالین» برای کسی که به حج 
و عمره‌ی آن بپردازد برکت و خیری افزون در آن فرار دارد؛ برای ساکنان زمین منشاء نور 
و هدایت است؛ زیرا قبله‌ی آنها می‌باشد. سپس خدای متعال مزایای آن را برشمرده که 
ببانگر برتری آن بر جمیع مساجد است وگفته است: فيه آیات بیتات مقام إبراهم) در 
آن علامات روشن فراوان وجود دارد که دال بر شرف و برتریش بر سایر مساجد است. از 
جمله: مقام ابراهیم» جایی که هنگام بالا آمدن پی ابراهیم قواعد بیت را بر آن بنا نهاد و 
بر آن ایستاد. و در آن زمزم و حطیم قرار دارد و نیز صفا و مروه و حجرالاسود در آن قرار 
دارد. آیا قبله بودنش برای مسلمانان برای شرف این بیت و حقانیت آن کافی نیست؟ 
ومن دخله کان آمنا4 و دلیلی دبگر بر فضل آن این است که بنا به دعای حضرت ابراهیم 
هرکس داخل آن شود ایمن است و در امان: رب اجعل هذا البلد آمنا4. وو ته على الناس 
حج البیت من استطاع اليه سبیلاًه یعنی برکسی که توانایی دارد» حج و زیارت بیت‌العتیق 
فرض است. «و من کفر فان الله غنی عن العالمین) هرکس فریضه‌ی حج را ترک نماید 
یقین بداند که خدا از عبادت او و از تمام مخلوقات بی نیاز است. به عنوان تغلیظ آن را به 
کفر تعبیر کرده است. ابن عباس گفته است: هرکس فریضه‌ی حج را انکار کند کافر است و 


خدا از او بی‌نیاز است.!۲ سپس به سبب کفر اهل کتاب به سرزنش آنان پرداخته و 
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می‌فرماید: (قل یا آهل الکتاب م تکفرون بآیات انّه» بگو: ای اهل کتاب! چرا قرآن مرل 
بر حضرت محمد لك را با وجود دلایل و براهینی که صدق آن را تأیید می‌نماید انکار 
می‌کنید؟ «ر اله شهید علی ما تعملون» و خدا بر تمام اعمال شما مطلع است. و کیفر و 
پاداش آن را به شما می دهد. (قل یا آهل الکتاب ام تصدون عن سبیل الله من آمن» بگو: 
ای اهل کتاب! چرا مردم را از دین خدا منصرف می‌کنید و در راه آنان که می خواهند به آن 
ایمان بیاورند مانع ایجاد میکنید؟ (تبغونها عوجا4 می‌خواهید همان راه راست و مستقیم 
کج بشرد؛ و این کار را با تفییر صفات پیامبر ا عملی می‌کنید و سردم را به اشتباه 
می‌اندازیده و به آنها القا می‌کنید که دین اسلام دارای خلل و کجی است. «و آنتم شهداء» 
در حالی که به یقین می‌دانید که اسلام دین حق و مستقیم است. ما اله بغافل عبا تعملون) 
تهدید و وعید است. هم يهود و هم نصاری دارای دو صفت گمراه بودن و گمراه کردن 
بودند» و هر دو آبه به آن اشاره کرده‌اند» آنها به اسلام کافر شدند و آنگاه با ایجاد شک و 
شبهه در دل افراد ضعیف: مانع می‌شدند که مردم به دین اسلام درآبند. یا ها الذین 
آمنوا إن تطیعوا فریقا من الذین أوتواالکتاب4 اگر ازگروهی از اهل کتاب اطاعت کنیده 
«یرذرکم بعد یانکم کافرین» شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می‌گردانند. خطاب 
به اوس و خزرج است؛ چون همان‌طور که در سب نزول بیان شد بهود می‌خواستند در بین 
آنها فتنه برانگیزند. عبارت آیه عام است. وکیف تکفرون و آن تتلی علیکم آیات الله و 
فیکم رسوله» انکار و بعید دانستن است؟ یعنی چگونه کفر در سینه‌ی شما جا می‌گیرد 
در حالی که هنوز آیات خدا نازل می‌شوند و وحی آسمانی قطم نشده و پیامبر زنده است 
و در بین شما قرار دارد؟ و من یعتصم باه فقد هدی إلى صراط مستقم» هر آذکه به 
دين خدا متمسک شود دینی که آن را به وسیله‌ی آیات و قرآن و بر زبان پیامب رة بیان 
کرده است»به راست‌ترین طریق هدایت شده است. طریقی که سالکش را به بهشت برین 
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پرهیزگار باشید و از خدا بترسید. ابن‌مسعود گفته است: تقوی این است که «خدا را اطاعت 
کنی و از اوامر او سرپیچی نکنی؛ و او را به باد بیاوری و فراموش نشرد و او را سپاسگزار 
بود و از او ناسپاسی نشود» منظور از آیه‌ی حق تقاته» چنین است یعنی آن‌طور که 
شایسته است با دوری جستن از نافرمانی‌ها متقی باشد. و لاقوتنّ الاو آنم مسلمون» 
یعنی به اسلام متمسک شوید و پا چنگ و دندان آن را بگیرید وتا زمانی که خواهیل 
مرد بر اسلام پایدار بمانیده منظور پایداری بر اسلام است. «و اعتصموا بحبل اله جميعاً 
و لاتفرقوا» عموماً به دین و کناب خدا متمسک شوید و از آن پراکنده و اختلاف پیدا 
نکنید» و مانند ملت‌های قبل از خود از جمله بهود و نصاری» در دین متفرق نشوبد» 
وواذکروا نعمة اله علیکم» ای جماعت عرب! بخشش و عطایای خدا را بیاد اوریده 
واذکنم عدا فف بین قلوبکم» قبل از اسلام زمانی با هم دشمن سرسخت بودید؛ 
اسلام الفت را در دلهای شما ایجاد و همه را بر ایمان جمع کرد, و کنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذکم منها4 نزدیک بود به آتش جهنم درافتید و خدا به وسیله‌ی اسلام شما 
رانجات داد. (كذلك یبن اله لکم آیاته) این چنین خدا سایر آیات را بیان می‌کند؛ 
«لعلکم تهتدون» تا به نیکبختی دو جهان هدایت شوید. 

نکات بلاغی: این آپات انواع و اقسام نکات بلاغی را در برگرفته‌اند که به‌طور مختصر 
چنین است: 
۱ قل فأتوا بالتوراة) در اینج امره مفهوم سرزنش و توبیخ را دارد که کمال زشتی را 
نشان می‌دهد. 
۲ للذی ببکة6 یعنی بیتی که در مکه قرار دارد؛ و ترک موصوف به منظور تفخیم است. 
۳ «ومن کفر4 این عبارت را به جای ( ومن م بحج4 و به منظور تأکید بر وجوب به کار 
پرده است. تا بیانگر شدت عقوبت ترک‌کننده‌ی آن باشد. ابوسعود گفته است: در این 


آیه‌ی کریمه نکاتی وجود دارد؛ چراکه در آیه‌ی و ه علی الناس حج البیت4 صیغه‌ی 


خبری که بر تحقق امری دلالت می‌کند ترجیح داده و در قالب جمله‌ی اسمیه که دال بر 
ثات و دوام می‌باشد نمایش داده شده است؛ به شیوه‌ای که نشان مې دهد حج حقی 
است که به عنوان عبادت خدا بر گردن انسان واجب است. و آن را به صورت تعمیم؛ و 
سپس تخصیص و ابهام» سپس تبیین و اجمال و بعد از آن تفصیل آورده است.!۱٩‏ 
۴ و اعتصموا بحبل اله قرآن به حبل و ریسمان تشبیه شده و اسم مشبه‌به یعنی «حبل» 
برای مشبه که قرآن است به طریق استعاره‌ی مصرحه عاربه گرفته شده است. وجه شبه 
بین آنها عبارت است از نجات یافتن. 
۵-(شفا حفرة4 حالتی که آنان در زمان جاهلیت داشتند. به وضع فردی تشبیه شده است 
که بر لبه‌ی چاهی عمیق و سراشیبی ژرف قرار گرفته باشد بنابراین استعاره‌ی تمثیلیه 
می‌باشد. 

یاد آوری: این آیات به منظور برطرف کردن دو شبهه از شبهات اهل کتاب وارد 
شده‌اند؛ 

شبهه‌ی اول؛ آنان به پامب رل می‌گفتند: تو ادعا می‌کنی بر دین حضرت ابراهیم 
هستی وانگهی با شریعت او مخالفت کردی» که گوشت و شیر شتر را مباح کرده‌ای در 
حالی که در دین ابراهیم حرام بودند؟ خدا به آبه‌ی کل الطعام کان حلا لبنی |سرائیل» 
گفته‌ی آنها را رد کرده است. 

شبهه‌ی دوم؛ گفتند: «بیت‌المقدس» قبله‌ی تمام پیامبران و اولین مسجد است. و 
شایسته‌تر است قبله باشد» پس ای محمد! تو چگونه روکردن به آن را ترک می‌کنی و 
گمان می‌بری تصدیق‌کننده‌ی شریعت پیامبران هستی؟ خدای متعال به آیه‌ی ان ال 


بيت وضع للناس للذی ببکة4 جواب آنها را داده است. 


۱-ابرسعود ۰۲۵۵/۱ 
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ی رت 
لو لکن ینک له بذشون إل یر وم رو نوف يون عن کر و 
E‏ و توا من بغدما جاءعهم ییات ر 


2 ۳ 


1 71 مل اه 
یک هم عاب عظمم یوم تتیض وجوه و تسود وجوه اما آلذِينَ آشودت وْجُوههُم 


1 


وم فد بتاکم دوا لاب 1k‏ دنو لین یس ژجوههم 
نوخ آله م فیا دون 9ك يات آنه تلوها علي باحق و ماه برد فلا 
لین( رن ما ف ارات علض إل أ مرجع الاوز (6 کنخ 
رجت بلاس من اورف تون عن کر ؤو افو وز آم عل ناب 


کک 
که در یلص رون (ج) ربت عم له أبن ما وا [ 
من ألا یار عضب من آله و ضتربث لیم اكه ذ ذلك ی رن بات 


۳ 


أله و ییون oc‏ 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال مسلمانان را از 
نیرنگ‌های اهل کتاب برحذر داشت» و فرمان دست‌آویزی و تمسک به حبل خدا و 
شریعت وزین و استوارش را داد؛ از مومنان خواست به وظیفه‌ی «دعوت به سوی خدا و 
امر به معروف و نهی از منکر» برخیزند» و به آنان فرمان الفت و اتحاد و انس و دوری 
جستن از اختلاف و تفرقه را داد. پس از آن یادآور شد که چه مصایب و خفت و ذلتی به 


سبب نافرمانی و تجاوزکاری بر سر بهود آمد. 


معنی لفات: «أمة) طائفه و جماعت است. (البینات4 دلایل روشن و آشکار. 
(العروف» آنچه شرع دستور انجامش را داده است و عقل سلیم نیز آن را نیکو بداند. 
النکر» آنچه شرع دستور ترکش را داده و عقل سلیم آن را زشت بداند. والأدبار) 
جمع دبر به معنی عقب هر چیزی است. «ولاه دبره» یعنی از مقابلش فرار کرد. (ثقفوا) 


یعنی بودند یا روبرو شدند. حبل من اله ریسمان چیزی است معروف و در اینجا 
منظور عهد و پیمان است به خبل موسوم شد؛ چون به وسیله‌ی آن امنیت برقرار و سبب 
زوال بیم و هراس می‌شود. «باء‌وا4 یعنی برگشتند. «السکنة4 بینوایی. 

تضیر: و لتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر) یعنی باید گروهی از شما به دعوت به 
سوی خدا برخیزد» و یأمرون بالعروف و ینهون عن النکر4 و به هر نیکی امر کنند و از 
هر بدی نهی کنند. و أولئك هم الفلحون» و نها کاميابند. وو لاتکونوا کالذین تفرقوا و 
اختلفوا من بعد ما جاء‌هم البینات» مانند بهود و نصاری نشوید که بعد از این‌که آبات 
متجلی و درخشان برایشان آمد» به سبب پیروی از هوی و هوس در دین متفرق گشته و در 
آن اختلاف پیدا کردند. و أولئك هم عذاب عظی4 به سہب اختلافشان در روز رستاخیز 
آزاری شدید می‌ببنند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه6 در روز رستاخیز چهره‌ی مؤمنان 
به نور ایمان و طاعت» سفید و درخشان است و سیمای کافران به ظلمت کفر و نافرمانی؛ 
تیره و سیاه می‌شود. «فأما الذين اسردّت وجوههم أكفرتم بعد ایانکم» اين تفصیل بعد 
از اجمال احوال دوگروه است و معنی آیه چنین است: به طربق توبیخ و سرزنش به اهل 
آتش که روبشان سیاه شده است گفته می‌شود: آبا بعد از ایمان و روشن شدن دلایل و آیات» 
کافر شده‌اید؟ «فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون» پس به سب کفر خود آزار شدید را 
بچشید. و و آما الذین ابیضت وجوههم» یعنی اما نیکبختان که به سب اعمال نیکشان رو 
سفید گشته‌اند» فنی رحة الله هم فیها خالدون» در بهشت جاویدان برای هميشه خواهند 
بود. (تلك آیات الله نتلوها علیک با حق) ای محمد! این آیات خداست و بر تو خوانده 


می شود در حالی که با حق آراسته شده است. «و ما اه یرید ظلا للعالین4 خدا به هیچکس 
ظلم و ستم نمی‌کند؛ بلکه خود مردمند که به خود ظلم می‌کنند. (و له ما نی السموات و 
ما نف الأرض) تمام آنچه در عالم قرار دارد ملک و بندگان او می‌باشند. و إلى اله 


ترجع الأمور» یگانه سلطان است که در امور دنیا و آخرت تصرف دارد. ( كنم خير أمة 
آخرجت للناس) ای امت محمد! شما بهترین امت هستید؛ زبرا برای قاطبه‌ی بشریت 
مفیدترین هستید. از ابن رو گفته است: «أخرجت للناس4 یعنی برای آنان و به خاطر منافع 
آنها آمده‌اید. تأمرزن بالعروف و تنهون عن النکر و تمنون بالّه) اين قسمت جهت 
خیر را بیان می‌کند و انگار می‌گوید: شما به سبب همین صفات و خصلت‌های پسندیده است 
که بهترین امت شده‌اید. از حضرت عمر ی روایت شده است که هرکس می خواهد از این 
امت باشد» باید شرط خدا را در آن ادا نماید.! سپس خدای متعال فرمود: ( رلو آمن 
أهل الکتاب لكان خیراه4 اگر اهل کتاب به آنچه بر محمد یل نازل شده است ایمان 
می‌آوردند و او را تصدیق می‌کردند برای آنان در دنیا و آخرت بهتر بود. منهم المؤمنون 
و أکثرهم الفاسقون» در بین آنان جمع قلیلی مؤمن هستند. از بیل نجاشی و عبداله بن سلام 
و اکثر آنان فاسق و از فرمان خدا سر برتافته و نافرمان هستند. لن یضارّوکم إلا آذی) 
جززیانی ناچیز از قبیل سب و طعنه» برایتان ضرری نخواهند داشت. «و إن یقاتلوکم 
یولوکم الأدبار» اگر با شما بجنگند بدون این‌که به شما آسیبی برسانند شکست 
می‌خورند. (ثم لاینصرون4 آنگاه به شما مژده می‌دهم که آنان خوار و خفیفند و موفق و 
منصور نخراهند شد. این جمله» جمله‌ی استثنافی است. ضربت علپم الذلة یا ثقفوا) 
هرجا که باشند» خفت و خواری دامنگیرشان می‌باشد» همان‌طور که منزل» ساکنانش را 
در برمی‌گیرد ذلت نیز آنها را فرامی‌گیرد. الا بحبل من اله و حبل من الناس) یعنی مگر 


۱ مختصر ابن‌کثیر, 


ین‌که به مسلمانان پناه برند. ابن‌غباس گفته است: یعنی به پیمانی از جانب خدا و پیمانی 
از جانب انسان. و باء‌وا بغضب من اله مستحق قهر و غضبی شدید از جانب خدا شدند؛ 
و ضربت علهم السکنة» بینوایی و یم از هر جهت دامنگیرشان شده است. (ذلك باهم 
کانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون الأنبیاء بغیر حق4 به سبب انکار آیات خدا و قتل ناروا 
و ستمگرانه‌ی پیامبران» چنان خفت و خواری و کینه و نابودی خواهند دید. (ذلك با عصوا 
و کانوا یعتدون» این به سبب باغی شدن و سرپیچی آنها از اوامر خدای متعال است. 
نکات بلاغی: آبات فرق انواع محسنات بدیعی و بیانی را در بردارند که آنها را به 
اختصار می‌آوریم: ۱-«ویأمرون بالعروف وینیون عن النکر» شامل مقابله است که از 
محسنات بدیعی به شمار می آید. 
۲ «أولئك هم الفلحون» شامل قصر صفت بر موصوف است که فلاح را بر آنان قصر 
کرده است. 
۳ «تبیّض وجوه و تسود وجوه6 بین دو کلمه‌ی تبیض4 ر ( تسود طباق برقرار است. 
۴ «فق رة اله شامل مجاز مرسل است که «حال» را آورده و از آن «محل» را اراده 
کرده است؛ یعنی ففی‌الجنة؛ زرا مکان نزول رحمت جنت است. 
۵ (ضربت علهم الذلة4 شامل استعاره است؛ چون ذل به پناهگاه و سرپوض تشبیه 
شده است. 
(- رباء‌وا بغضب) به منظور تفخیم و هول‌انگیزی به صورت نکره آمده است. 
فواید: جمله‌ی ثم لاینصرون4 جمله‌ی مستأنفه می‌باشد. از این‌رو «نون» در آن ثابت 
مانده است. زمخشری گفته است: این جمله از حالت جزا به حالت اخبار تغییر یافته 
است» انگار می‌خواهد بگوید: سپس به شما خبر می‌دهم که آنها خوار و خفیفنده و 
نصرت از آنان سلب و منتفی است. و اگر ینصرون4 مجزوم می‌شد نصرت به جنگ با 
آنان مقید می‌گشت؛ در صورتی‌که وعده‌ایست مطلق. 
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یاد آوری: منظور از اختلافی که در آیه‌ی «و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا4 به 
آن اشاره شده است؛ اختلاف در اعتقاد و اصول دین است. ولی اختلاف در فروع مانند 
اختلاف امامان مجتهد؛ همان‌طور که علما یادآور شده‌اند سب ایجاد در شریعت است. 
در این زمینه ابن تیمیه (خدایش بیامرزد) رساله‌ای ارزشمند به نام (رفع اللام عن الا 
الأعلام) دارد. به آن مراجعه کنید که جالب و مفید است. 


خداوند منعال می‌فرماید: 

#لَیسرامَاء کب 
شون و یز لاخ یام 

یت الم( مارا 

کنو لن کل عم نوا و رد 

ون 

وم 


پا 
ون د 
5 


دون 9ل ما 


ظرا انبم تفه و 1 ام 

لتخدر بط ِن دُونکم لايالونكُم بل دا ما یرت لصا ِن اه و 
ما تن ضذرژهن أ قذ ی لک لباب إن کل رن 9 مارآ ینزو 
منکن و ويون بالکتاب که إذا هوكم اوا آنا و ذخا عَضواعیکُمٌ ال 
٣‏ هر 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال اهل کتاب را به 


اوصافی ناپسند موصوف کرد؛ در اینجا یادآور شده است که همه در یک درجه قرار 
ندارند و مساوی نیستند. در بین آنان مزمن و کافر و نیک و بد موجود است. سپس کیفر 
کفار را یادآور شد و مشخص کرد که در روز رستاخیز اموال و اولادشان برای آنان سودی 
ندارد؛ و پشت سر آن از برگرفتن دشمنان دین به عنوان دوست نهی کرده است» و ضرر و 
زیان هنگفت آن را در دنیا و آخرت گوشزد نموده است. 

معنی لغات: < آناء4 اوقات و ساعات مفردش. انی مانند معی است. یکفروه» به 
معنی جحد و انکار از کفر به معنی انکار آمده است. منع پاداش به کفر موسوم گشت؛ 
چون به منزله‌ی انکار و ستر و پرده است. #صار4 الصر به معنی سرمای شدید است. 
ابن‌عباس گفته است: اصل آن از صریر به معنی صوت است که منظور از آن باد تند و 
سرد است. #حرث4 به معنی کشت است. از حرث به معنی شخم‌زدن زمین برای کشت 
بذر آمده است. «بطانة» بطانة الرجل: یعنی نزدیکانش. که بر اسرارش واقفند به آستر 
لباس تشبیه شده است که با بدن تماس دارد. (لا یألونکم) کوناهی نمی‌کنند؛ زمخشری 
گفته است که مو گویند: آلا نی الأمر یألو؛ در کار تفصیر و کوتاهی کرد. (خبالا) به معنی 
فساد و نقص است» رجل مخبول بعنی مرد ناقص الفعل. (عنتم) به معنی زیان و مشقت 
شدید است. «الأنامل» سرانگشتان. 

سب نزول: بعد از این‌که عبدالل‌بن سلام و یارانش به اسلام گرویدند. احبار بهرد 
اظهار داشتند. جز افراد پست و بد کسی از ما به محمد ایمان نباورده است. اگر از نیکان 
ما بودند دین پدران خود را رها نمی‌کردند. و به آنان می‌گفتند: واقعاً شما کافر و زیانمند 
هستید. به همین مناسبت آیه‌ی «لیسوا سواء من أهل الکتاب أمة قامة4 نازل شد (۱) 


۱-اسیاب نزول واحدی ص ۰3۸ 


| سوره‌ی ۳/ تفسپر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۱۱۳-۱۳۰ 


تفسیر: «لیسوا سواء) یعنی اهل کتاب در خرابی یکسان نیستند. در اینجا سخن خاتمه 
بافت» سپس خدای متعال مطلب را شروع کرده و می‌فرماید: من اهل الکتاب أمة قامة 
در میان اهل کتاب جمعی قرار دارند که بر دین خدا استوارند. «یتلون آیات اله آناء 
اللیل و هم یسجدون4 در نماز شبانه به تهجد می‌ایستند و آیات خدا را می‌خوانند. 
«یژمنون باه و الیوم الاخر4 به صورتی درست و صحیح به خدا و روز آخرت باور دارند. 
«ریأمرون بالعروف و ینهون عن النکر4 بدون نرمش و سازش مردم را به سوی نیکی 
فرامی‌خوانند و آنان را از بدی نهی می‌کنند و برحذر می‌دارند. و یسارعون نی الفیرات» 
بدون احساس سنگینی اقدام به عمل نیک می‌کنند. «و أولئك من الصاحین» آنها در 
زمره‌ی بندگان صالح خدا قرار دارند. و ما یفعلوا من خير فلن یکفروه» هر کاری نیک را 
انجام داده باشنده پاداش آن نزد خدا ضایع نمی‌شود. «و الله علم بالتقین4 عمل 
هیچکس بر او پوشیده نیست. و نزد او پاداش پرهیزگاران خراب نمی‌شود. سپس خدای 
توانا از سر انجام کافران خبر داده و فرموده است: «ٍن الذين کفروا لن تغنی عنهم آمواطم 
ولا أولادهم من الله شیاه امرالی که در کسبش خود را خسته کردند و اولادشان که در حق 
آنها فداکاری کردند یک ذره عذاب خدا را از آنان دفع نمی‌کنند. «و أولثك أصحاب الثار 
هم نها خالدون4 یعنی در عذاب جهنم هميشه خواهند ماند. (مثل ما ینققون فی هذه ایا 
الدنیا کمثل رج فا صر4 مثال آنچه در این دنیا به منظور تعریف و تمجید و ربا خرج 
می‌کنند: بسان تندبادی است شدید و سرد. «أصابت حرث قوم ظلموا ألفسهم فأهلکته» 
آن تندباد ویرانگر به کشتزار جمعی اصابت کرد آن جمعی که با عصیان خدا به خود ستم 
کردند آن را ویران و نابود کرد؛ در نتیجه از آن سودی نبردند. همچنین خدا اعمال نیک 
کافران را نابود می‌کند» همان‌طور که این کشتزار به سبب گناهان صاحبش به هدر می‌رود. 
«و ما ظلمهم اله ولکن آنفسهم یظلمون» خدا با نابود کردن کشتزارشان به آنها ظلم 
نکرد» بلکه آنها به خود ستم نمودند؛ چرا که مرتکب گناهانی شدند که مستوجب 


عقوبت و مژاخذه‌ی الهی گشتند. سپس خدا مسلمانان را برحذر داشته که منافقان را 
نزدیک و محرم راز خود فرار ندهند. و فرمود: «یا أبها الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة 
من دونکم4 منافقان را دوست و محرم اسرار خود قرار ندهید» و به جای مؤمنان آنان را 
دوست و محر اسرار قرار ندهید. ولا یألونکم خبالا» در فساد و خرابکاری نسبت به 
شما کوتاهی نمی‌کنند. و دوا ما عنتم4 آرزو دارند شما را در سختی و مصیبت ك 
قد بدت البغضاء من آفواههم» نشانه‌های دشمنی آنان با شما از زبان نها آشکا ر گشته 
است» آنان تنها به کینه و عداوت اکتفا نمو کنند» تا جایی که آن را به صراحت بر زبان 
می‌آورند. ( وما تخنی صدورهم أکبر) کینه و عداوتی که در نهاد دارنده از آنچه ابراز 
می‌دارند بیشتر و شدیدتر است. (قد ینا لکم الأیات» دلابل نشاندهنده‌ی وجوب 
اخلاص در دین و با وجوب دوستی با مزمنان و دشمنی با کفار را برایتان بیان کردیم. 
ان کنم تعقلون» اگر افرادی باخرد هستید. مراد از این تعبیره بر انگیختن و تحریک 
نفوس است. از قبیل این‌که به یک نفر مؤمن می‌گوبی: اگر ایمان داری؛ مردم را میازار. ابن 
جریر گفته است: معنی آیه چنین است: اگر امر و نهی خدا را درک می‌کنید. سپس خدای 
سبحان موارد کینه و بیزاری آنان را از مسلمانان بیان فرمود و گفت: ها آنم أولاء 
تحبونهم و لاحبونکم» زنهار ای جماعت مسلمانان!بدانید که در دوستی و محبت به خطا 
رفتهاید؛ چرا که شما آنها را دوست داشته و آنان شما را دوست ندارند. شما نفعآنان را 
می‌خواهید و در حق آنان محبت دارید» در حالی که آنان زیان شما را می‌جویند و کینه و 
عداوت نسبت به شما در سینه پنهان دارند. 

و تومنون بالکتاب کله شما به تمام کتبی که از سوی خدا نازل شده‌اند باور داریده 
وانگهی آنان کینه‌ی شما را در دل دارند. پس چرا نها را دوست دارید در حالی که آنها به 
هیچ چیز از کناب‌های شما باور ندارند؟ در این بخش از آیه تویخ شدید وجود دارد مب 
بر ایزکه نها در باطل خود از شما که برحق هستید مصرترند. و ذالقوکم قالوا آمنا) 


یعنی از ناپاکی نهاد آنان این‌که از روی نفاق در حضور شما به ایمان و اعتقاد تظاهر 
می‌کنند. «و إذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغبظ4 وقنی مجالس خود را از شما 
خالی بيابنده از شدت کینه و بغض و فهر انگشت خود راگاز می‌گیرند که شما راکنار هم 
و متحد می‌بیننده این نشان از شدت کین و قهر و اندوه آنان دارد که نمی‌توانند به آزار 
مؤمنان دست بزنند. (قل موتوا بفیظکم4 نفرین و دعا بر آنان است. یعنی ای محمد! بگو: 
خدا تا دم مرگ کینه‌ی شما را ادامه بدهد.(۱ إن اله علم بذات الصدور4 خدا به کینه و 
حسدی که نسبت به مژمنان در دل دارید آگاه است. سپس خدا از آرزوی نزول بلا و محنت 
بر ممنان از طرف آنان پرده برداشته و می‌فرماید: ٍن سبكم حسنة تسؤهم) اگبر 
چیزی مسرت‌بخش از قبیل آسایش و رفاه و نعمت و باری و پیروزی و غنیمت و امثال آنها 
برای شما فراهم شود آنها را ناراحت و افسرده می‌کند. و إن تصبکم سيّئة یفرحوا بها» 
واگر امری غم‌انگیز و زبان‌بخش از قبیل سختی و قحطی وکمبود و شکست برایتان پیش 
بیاید, آنها را شاد و مسرور می‌کند. بدین ترتیب خدای متعال میزان عداوت و کثرت کین 
آنها را بیان فرموده است؛ زبرا آنان از خیر و خوشی مژمنان ناراحت و از سختی و 
اراحتی آنها مسرور می‌شوند. و ان تصاروا و تقو لا یضرکم کیدهم شیا اگر در 
مقابل آزار آنان صبر و شکیبایی پیشه کنید و در گفتار و اعمالتان از خدا بترسید. حیله و 
نیرنگ آنها برای شما ضرری نخواهد داشت. پس خدای منان عدم ضرر آنها را به در 
پیش گرفتن صبر و تقوی مشروط کرده است. «إِن اله با یعملون حیط4 خدای سبحان از 
حیله و نیرنگ آنان نسبت به شما باخبر است» لذا شر آنان را از شما دور کرده» و در مقابل 


مقاصد ناپسندشان آنان را کیفر می دهد. 


۱-اين نظر طبری و تعداد زیادی از مفسران است و گویا منظور از آن برانگیختن کبنه است؟ یعنی آنان به آرزوی خود 


نمی‌رسند؛ زیرا مرگ قبل از آن می آید. قرطبی چنان آورده است. 


نکات بلاغی: ۱-(من هل الکتاب أمة) به منظور دلالت بر استمرار» جمله‌ی اسمیه 


آورده است و نیز به همین منظور بعد از آن از صیغه‌ی مضارع یتلون» و ویسجدون» 
استفاده کرده است. 

۲ «أولئك من الصامحین» برای نشان دادن رفعت منزلت و والابی درجه‌ی فضل آنها 
اشاره به دور آمده است. 

۳ <کمثل ری فا صر6 در آن تشبیهی از نوع تشبیه تملیلی موجود است. چیزی را که 
به منظور فخرفروشی و کسب تمجید و تعریف خرج کرده‌انده به زراعتی تشبیه کرده 
است که طوفانی سرد بر آن بورزد و آن را نابود و به پوش تبدیل کرده باشد. 

۴« لانتخذرا بطانة» نزدیکان و خواص انسان را به «بطانه» تشبیه کرده است؛ چون آنان 
به کارهای مرّی وی دست می‌یابند. بسان موبی که بر جسم روییده است با ار هستنده 
پس شامل استعاره می‌باشد. در تلخیص البیان نیز چنین آمده است.(٩۲‏ 

۵ (عضوا علیکم الأنامل) ابوحیان گفته است: به صورت حقيقت در توصیف فرد 
عصبانی و پشیمان به کار می‌رود» و امکان دارد مجاز تمثیلی باشد و خداوند به این شیوه 
از شدت کینه و افسوس آنان به خاطر که نتوانسته‌اند اذیت و آزار بیشتری به مسلمانان 
برسانند؛ تعبیر نموده است. 

٦‏ در این آیات محسنات بدیعی به نام مقابله در إن مسسکم حسنة تسژهم. و إن 
تصبکم سیئة یفرحوا بها4 موجود است؟ زبرا حسنه را با سیثه و مسائة را با فرح مقابله 
کرده که مقابله‌ی بدیع است. و همچنین در (ظلمهم4 و «یظلمون» و در «الفیظ4 و 
(غبظکم» و در «تژمنون» و «آمنا) جناس اشتقاق آمده است. 


۰۲۱ تلخیص البیان ص‎ ١ 


سوره‌ی ۳/ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۳۲ 


لطیفه: در (إن سسکم حسنة) به «مس» و در (و ان تصبکم سيئة) به «اصابت» 
تعبیر شده است تا نشان دهد که نیکی هر چند جزئی و اندک هم باشد سبب 
ناخوشنودی دشمنان می‌گردد. ولی ناراحتی وقتی موجب شادی و سرور آنها می‌شود که 
به خد مصیبت برسد؟ د و 


فراوان شما را در برگیرد. و این هم از اسرار بلاغت قرآن است:(٩)‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ل[وَإِذْعَدَْتَ من أك رى نیب مََاعِدَ َالِ و أنه 4 ميغ عل وت 
اتان م نکم آن سلا ر آنه ولا وعلآث يكل لومون لذ مركم 


وان اذل قاهرا آنه لک تشکوون 236 رز ییآ ن کم و 
اة ا آلآ ن یکو از تا وم ِن رهم هد ۳۷ 
ركم فة آلآ من للایْکة مسومین 9© ما له هلر کم و بطعتن 
فک به هن شید فیفخ ناين أ كرا 
یکی تیا حابن 9 يس لك من آلأمر ی از ز توب عنم أو عدبم م 
فاون وه ما شراب مان آلأرض یر ناه ید ب من ياء و نغور 


© آنه لک یخرن‎ es 
یا رل عدن إكافرين 9 و أطيغوا نة و ألرّسول لعلكم تون‎ 


۱به نقل از حاشیه‌ی کشاف. 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: در ابن آبات بحث در مورد غزوه‌ها آغاز 


می‌شود و نهج و اسلوب سخن را از میدان جدل و مناظره به میدان جنگ و قتال اتتقال 
داده است. آیه‌ها به طور مفصل درباه‌ی غزوه‌ی «احد» به بحث پرداخته, و در خلال آن 
به صورت جمله‌ی معترضه بحث غزوه‌ی بدر به میان آمده است. تا نعمت پیروزی را 
یادآور شود در حالی که آنان؛ هم از لحاظ عدد و هم از لحاظ ساز و برگ کم و ضعیف 
بودند اما با این وجود پیروز شدند. این آیه سرآغاز داستان غزوه‌ی احد است. در مورد 
احد شصت آیه وارد شده است. مناسبت و ارتباطی که این آبات با آیات پیشین دارند 
این‌که قبلاً خدا انسان را از محرم قرار دادن انسان بد برحذر داشت» در اینجا یادآور 
می‌شود که سبب تمایل دو طایفه از شما به سستی ورزبدن عبارت بود از سست کردن 
منافقین که در رأس آنها ابی بن سلول» رئیس منافقین قرار داشت. بنابراین مناسبت 
روشن است. شیخین روایت کرده‌اند که جابر گفته است: آیه‌ی «اذ همت طائفتان منکم 
آن تفشلا و الله ولیهما» درباره‌ی ما؛ طایفه‌ی حارثه و طایفه‌ی بنی سلمه نازل شده است و 
چون «و اله ولهیا» آمده است هرگز نگفته‌ايم که‌ای کاش نازل نمی شد. 

معنی لغات: غدوت4 بعنی صبح زود بیرون رفتی» غدوه یعنی بامداد زود (پگاه). 
تفشلا4 فشل به معنی ترس و ضعف است. (تبوی»4 جا می‌دهی. «بوأته مفزلا» او را 
در آن جا دادم و مستقر کردم در اصل به معنی منزل گرفتن است. «أذلة) کمی عدد و 
ساز و برگ و جنگ افزار. وفورهم» به سرعت» در اصل به معنی سرآمدن دیگ از شدت 
غلیان است» سپس برای سرعت به کار رفته است. 

«مسومین» به فتح واو به معنی جنگ آموختگان و به کسر آن به معنی دارای نشان و 
علامت است. علامت آنها در روز بدر عبارت بود از عمامه‌ی سفید. (طرنا» به معنی طایفه 
و قطعه است. یکبتهم» کبت به معنی شکست و نابودکردن است وگاهی به معنی کینه و 


ذلیل کردن می آید. (خائبین) نومید و مأبرس. خیبت به معنی عدم دستیابی به مقصود است. 


سیب نزول: در صحیح مسلم آمده است که در روز احد دندان‌های پیشین پیامبر ا 


شکست و سرش شکافت و زخمی شد و در حالی که داشت خون آن را پاک می‌کرد 
می‌گفت: چگونه رستگار می‌شود ملتی که سر پیامبر خود را زخمی کرده و دندان 
پیشین او را شکسته است در حالی که آنان را به سوی خدا می‌خواند؟ آنگاه خدا آیه‌ی 
لیس لك من الامر شی را نازل کرد. 

تفسیر: و اذ غدوت من أهلك» ای محمد! به یاد بیاور وقتی را که به قصد «احد» از 
میان خانواده بیرون آمدی و حرکت کردی. «تبویء الومنین مقاعد للقتال) مژمنان را 
برای جنگ و ستیز با دشمن در محل‌های خود جا می‌دادی و آنها را مستقر می‌کردی. 
واه سیع علیم» و خدا گفته‌های شما را می‌شنود و به احوالتان آگاه است. «ٍذ همت 
طائفتان منکم أن تفشلا4 زمانی که دو طایفه از ارتش مسلمانان نزدیک بود بترسند و 
ضعف آنان را فراگیرد و قصد برگشتن کردند؛ این دو طایفه عبارت بودند از (بنو سلمه) و 
(بنو حارثه)» ابن امر زمانی بود که پیامبر با یک‌هزار نفر از اران به احد بیرون آمد؛ 
اما وقتی به لشکر کفار که سه هزار نفر بودند نزدیک شدند» «عبداله بن ابی» با یک سوم 
سپاه کنار کشید و گفت: چرا خود و فرزندان خود را به کشتن بدهیم؟ آنگاه دو گروه از 
انصار قصد برگشتن کردند» ولی خدا آنان را محفوظ کرد و با پیامب اة حرکت کردنده 
این حفظ و مصونیت عبارت است از فرموده‌ی و اه ولهما) یعنی یاری‌دهنده و سرپرست 
آنها خداست. «وعلی الله فلیتوکل الومنون و مژمنان در تمام احوال و امورشان به خدا 
توکل باید داشته باشند. آنگاه به منظور تقویت و تسلّی خاطر آنها از شکست روز احد؛ 
یادآور شد که در روز بدر آنان را پیروز و غالب کرد و فرمود: و لقد نصارکم اله ببدر و 
نم أَذلة4 روز بدر با وجود تعداد کم وکمبود ساز و برگ» شما را یاری داد و پیروز شدید. تا 
بدانید که پیروزی در گرو افزونی عدد و ساز و برگ نیست. «فاتقوا اله لعلکم تشکرون» 
یعنی در مقابل منت پیروزی او را سپاسگزار باشید. «إذ تقول للمؤمنین آلن یکفیکم آن 


بدکم ربكم بثلائة آلاف من اللائكة منزلین» یعنی ای محمد! زمانی را به یاد آور که به 
بارانت می‌گفتی: آیا کافی نیست خدا سه هزار فرشته را در جنگ به باری شما بفرستد؟ 
«بلی إن تصبروا و تتقوا4 «بلی» برای تصدیق وعده است؛ یعنی بله اگر در قتال شکیبا 
باشید واز خدا بترسید و فرمانش را اطاعت کنید. و یأتوکم من فورهم هذا) و در این لحظه 
مشرکان به سرعت نزد شما بيایند, (بددکم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین» 
یعنی خدا پنج‌هزار فرشته‌ی جنگ آزموده و تمرین یافته را به پاری شما اعزام می دارد که 
در نبرد و کارزار ماهرند. و ما جعله اله الا بشری لکم4 یعنی ای مؤمنان! خدا چنان 
امدادی را جز به منظور بشارت به شما قرار نداد تا ثبات و پایداری شما افزایش یابد. 
<وتطمان قلوبکم به) تا آرامش قلب بيابید و از کثرت تعداد دشمن بیمی به دل راه 
ندهید» و از کمی تعداد خود نهراسید. «و ما النصر إلا من عنداله) بعنی گمان نبرید که 
پیروزی با زیادی عدد و ساز و برگ است. و در حقیقت پیروزی فقط به باری خداست؛ نه 
از جانب فرشتگان و غیره. العزیز احکیم» خداوند غالب و مسلطی که در کارش 
مغلوب نمی‌شود: خداوند علیم و دانایی که به مقتضای حکمت درخشان خود عمل می‌کند. 
«لیتطع طرفا من الذین کفروا) یعنی چنان تدییری از جانب خدا به منظور نابود شدن 
جمعی از کفار به طریق کشتن و اسارت صورت می‌گیرد. تا رکنی از ارکان و پایه‌های شرک 
منهدم گردد. أو یکبتم) یعنی کینه‌ی آنان را برانگیزد و با شکست. آنان را خوار و خفیف 
کند. «فینقلبوا خاثبین» بدون این‌که به مقصود خود نایل آیند. دماغ سوخته و ناامید 
برمی‌گردند. خدای متعال در بدر آنان را به چنان مصیبتی گرفتار کرد» که مسلمانان 
توانستند هفتاد تفر از سران آنها را به قتل برسانند و هفتاد نفر را نیز اسیر کنند. بدین ترتیب 
خدا مؤمنان را باعزت و مشرکان را با ذلت و خواری قرین کرد. لیس لك من الأمر 
شی این به عنوان جمله‌ی معترضه در مورد داستان احد آمده است. وقتی دندان پیشین 
پیامب را شکسته شد و سرش زخمی گشت. گفت: ملتی که چهره‌ی پیامبر خود را با 


خون رنگین کند چگونه رستگار می‌شود؟ آنگاه آبه‌ی لیس لك من الأمر شیء4 نازل 
شد؛ یعنی ای محمد! تدبیر کار بندگان اصلا به تو مربوط نیست بلکه کار آنان فقط به خدا 


مربوط است. او یتوب علیهم أو یعذبهم فانهم ظالون» یعنی کارشان با خداست؛ در 
صورتی که مسلمان شوند يا آنها را نابود می‌کنده یا شکست می‌دهد يا توبه‌ی آنان را 
می‌پذیرد. اگر بر کفر اصوار ورزند آنها را عذاب می‌دهد؛ چون ستمگر و مستحق عذابند. 
وله ما نى السموات وما فى الأرض يغفر ن يشاء و یعذب من يشاء و الله غفور رحم» 
یعنی مالکیت آسمان‌ها و زمین از آن اوست» هرکس را که بخواهد عذاب می دهد و هرکس 
را که بخواهد می‌بخشد که همو بخشنده و مهریان است. یا ها الذين آمنوا لاتأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة4 بدین ترتیب خدای متعال مؤمنان را از پرداختن به ربا و اشتغال به 
آن نهی فرموده است. و آنان را به خاطر آنچه که در زمان جاهلیت بر آن بوده و ربا را چند 
برابر می‌گرفتند؛ توبیخ نموده است. ابنکثیر می‌گوید: در زمان جاهلیت وقتی سر رسید بدهی 
فرا می‌رسید طلبکار به بدهکار می‌گفت: یا بدهی را پرداخت کن یا اضافه کن. اگر آن را 
پرداخت می کرد مسأله خاتمه می‌یافت وگرنه مدت و مقدار را افزایش می‌داده و هر سال 
چنین عملی تکرار می‌شد. که چه بسا وامی کوچک به مبلغی زیاد و چند برابر می‌رسید ٩‏ 
«و اتقوا ال4 یعنی با ترک نافرمانی از عذابش بپرهیزید. (لعلکم تفلحون» تا از جمله‌ی 
فایزین باشید. «و اتقوا النار الق عدت للکافرین» از آنش جهنم که برای کافران آماده 
شده است برحذر باشید. «و آطیعوا اله و الرسول لعلکم ترمون4 یعنی فرمان خدا و 
امبر را به جا آورید تا از جمله‌ی نیکان بشوید که به مهر و رحمت خدا نایل می‌شوند. 

نکات بلاغی: ۱- (إذ تقول4 چون صورت گذشته را در ذهن حاضر کرده است؛ 


گذشته را به صیغه‌ی مضارع تعبیر کرده است. 


۱-مختصر ابن کثیر ۰۳۱۸/۱ 


۲ أن بمدکم ریکم» اشاره به عنوان ربوییت و اضافه کردن آن به مخاطبان؛ به منظور 
تشان دادن عنایت خدا به آنان است. نقل از ابوسعود. 
۳ یغفر و یعذب» در بین آنها طباق است. 
۴ (أضعاف مضاعفه» جناس اشتقاق. 
۵ ولا تأکلوا الربا) گرفتن به خوردن موسوم گشته است؛ چون سرانجام همان است. 
پس مجاز مرسل است. 

باد آوری: آمدن «أضعاف مضاعفة» در آبه نه قید است و نه شرط بلکه به منظور 
بیان حالتی آمده است که در زمان جاهلیت جاری بوده و برای زشت نشان دادن چنان 
معامله‌ای آمده است که ظلمی آشکار و تجاوزی روشن است؛ که ربا را چند برابر 
می‌گرفتند. ابرحیان گفته است: از حالتی زشت نهی شدند که ربا را به آن صورت 
درآورده بودند؛ چون چه بسا با مال و طلبی اندک تمام دارایی بدهکار را می‌گرفتند. و به 
گفته‌ی مضاعفة4 اشاره کرده است که آنها هر ساله ربا را تکرار می‌کردند. ربا تمام 


انواعش حرام است. پس این حال قید نهی نیست.(۱) 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ال وی زک وج وج مت و رش ین ِِ 


1 7 ۳1 
ینب €9 ر زین رابت لتر شک 4 نتر ۳ 
من یر لنوت إلا آنه و بْصورأعَل الوا هر يمون اليك لك جراهم مَعْفرة 


۱-الحر المحبط ۵۴/۳ 
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ی 13 


ین وتات قذری نتب ار خی نا رمث 
رو رب اف نع ی فا 
دی و مظن( و نیالنا وم ات SES‏ 
نپنسمکم وخ د عش وم قرح مثله رت لیم داكا ب الاس و لعفلم آله 


۳1 


آلزین منوا و تخد بلکم ُهذاء و آلب لین زو تحص أنه لین وا 
رن لکافرین )م حب ا و یفمآ لین جنگ ز 
لا 6 تن آرت ن قب أن ت نآ َر ا تنظر تظررن © 
وا مول لے نک ون مات ازل قال آشتگ و 

تن بقلب عل عیب لن سر هقی و یری ان رین () و ماکان بل آن 


له 
تواب نیا وه نا و من برد توا آلاخرة 


۱ 


رثن کب وج من برد توا ل 
نا و ستجزی این کا نی 0 


۳ مر و 


مناسست این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال بر صبر و 
پرهیزگاری تأکید نمود و به مومنان یادآور شد که در غزوه‌ی بدر به وسیله‌ی فرشنگان 
آنان را پاری داد به دنبال آن فرمان روآوردن به نبل رضایت خدا را داد. سپس غزوه‌ی 
احد را به تفصیل بیان کرد و یادآور شد که به سبب مخالفت با دستور پیامبر 9 بعد از 


پیروزی با شکست مواجه شدند. سپس بادآور شد که آزمایش و ابتلاء» سنت و روش 


حیات است. و کشته شدن پیامبران نباید در نهاد مومنان سستی ایجاد کند. سپس در مورد 
پند و درس گرفتن از غزوه‌ی احد» آیات پشت سرهم آمده‌اند. 

معنی لفات: (و سارعوا» بشتابید عجله کنید. والسراء4 آسایش. (الضراء) سختی 
وتنگی, ( و الکاظمین» کظم الفیظ: کین را فرو خورده به داخل برگرداند؛ قهرش را بروز 
نداد» با این‌که توانایی عملی کردن آن را هم داشت. از کظم القربة؛ یعنی مشک را پر کرد و 
درش را بست. (فاحشة) کاری در نهایت زشتی است. «خلت4 گذشت؛ سپری شد. 
سنن» جمع سنت به معنی روش و طریقه‌ی قابل پیروی است از جمله سنت پیامب رصق 
در اینجا منظور وقایعی است که برای تکذیب‌کنندگان پیش آمد. (قرح» به ضم و فتح به 
معنی زخم است. فراء گفته است: به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد و الم زخم 
ست" در اصل به معنی خالص است. «نداوها» به معنی تقل و انتقال چیزی است از یکی 
به دیگری. «تداولته الأیدی» از شخصی به شخصی دیگر انتقالیافت. و لمحص4 تمحیص 
به معنی پاک و تصفیه کردن است. در اصل به معنی پاک نمودن و ازاله می‌باشد. و یهحق4 به 
معنی نقص تدریجی است. «أعقابکم4 جمع عقب به معنی پشت سر انقلب على عقبه: 
به حال اول برگشت. «موجله ونی معین که نه تأخیر دارد و نه تقدیم. و وکأین4 چند؟ 
برای تکثیر بهکار می‌رود و اصل آن (ای) بود کاف تشبیه در اولش آمد و معنی تکثیر را 
متضمن شد. (ربیون) جمع ربی و منسوب به رب می‌باشد مانند ربانیین به محنی 
دانشمندان پرهیزگار و زاهد. قول ضیعفی می‌گوید: منسوب به «ربْة به معنی جماعت 
است. «استکانوا» به معنی سر بزیر و خوار است. از سکون گرفته شده است؟ زیرا سر 
به زیر تسلیم است. 

تفسیر: (و سارعوا إلى مغفرة من ریکم4 با انجام دادن اواسر و فرامین و امتثال 


دستورات خدا به اعمالی رو بیورید که موجب بخشودگی از جانب دا می‌شود. (و جنة 


۱ فرطبی ۰۲۱۷/۴ 


| سوره‌ی ۳/ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۱۴۸ 


عرضها السموات و الأرض) به سوی بهشتی بشتابید که به میزان گنجایش آسمان و زمین 
وسيم است. در سوره‌ی «حدید» چنان آمده است: اعرضها کعرض السماء والأرض» 
منظور بیان وسعت آن است. وقتی عرضش چنین باشد» درباره‌ی طولش چه باید گفت؟ 
دأعذت للمتقین) برای آنان که از خدا می‌ترسند آماده شده است. «الذین یسنففون فی 
السراء و الضراه» آنان که دارایی خود را در رفاه و سختی و در زمان وفور و زمان کمبود 
بذل می‌کنند» (و الکاظمین الغیظ4 و قهر و عصبانیت خود را زمانی کنترل می‌کتند که 
قدرت انتام را دارند. و العافین عن الناس4 و افرادی را می‌بخشند که نسبت به آنها 
بدی و ستم روا داشته‌اند. و الله بحب الحسنین» و خدا افراد متصف به چنان اوصافی 
والا را دوست دارد. «و الذین إذا فعلوا فاحشة4 یعنی آنهایی که وقتی مرتکب گناهی 
زشت مانند گناهان کبیره می‌شوند.۱۱ «أو ظلمواألفسهم» و با ارتکاب هرگناهی به خود 
ستم کردند. (ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم) عظمت خدا را به یاد می آورند و تهدیدش را 
در مورد عاصیان متذکر شده» آنگاه ریشه‌ی گناه را برکنده و توبه کرده و پشیمان می شوند. 
و من یغفر الذنوب إلا اله) استفهامی است در معنی نفی؛ یعنی جز خدا هیچکس گناهان 
را نمی‌بخشاید. جمله‌ی معترضه است و به خاطر شاد کردن دل بندگان» و برانگیختن 
آنان به توبه کردن» آمده است. و نیز نشان می دهد که گناهان -هر اندازه بزرگ باشند -باز 
بخشایش خدا NKR‏ 
یعنی بر ارتکاب اعمال زشت اصرار نمی‌ورزند؛ یعنی با علم به زشتی آن بر ارتکاب آن 
پایدار نیستند» بلکه آن را ترک نموده و توبه می‌کنند. «أولئك جزاژهم مغفرة من رم4 
یعنی افرادی که به چنان صفاتی حمیده متصفند. خداوند به آنان پاداش و ثواب داده و 


گناهان پیشین آنها را می‌بخشاید. و جنات تجری من تحتها الأنهار) باغ‌هایی دارند که در 


۱-ابن‌عباس گفته است: فاحشه یعنی زنا؛ و ظلم نفس یعنی کمتر از آن از قبیل نظر و لمس. 


زير درختانش نهرها جاری است. «خالدین فها4 برای ابد در آن خواهند ماند. و نعم 
أجر العاملین» چه نیکوست پاداش افرادی که به دستورات خدا عمل می نمایند! سپس خدا 
بعد از فراهم کردن مقدمات رشد و صلاح؛ به ذکر تتمه‌ی موضوع غزوه‌ی احد پرداخت 
و فرمود: (قد خلت من قبلکم ستن4 سنت‌های خدا در مورد ملت‌های پیشین سپری شد 
که به سیب مخالفتشان با پامبراننابود و ریشه‌کن شدند. فسیروا فی الأرض فانظروا 
کیف کان عاقبة الکذبین4 بروید سرانجام تکذیب‌کنندگان را ببینیده بپینید چه سرنوشتی 
داشتند؟ تا از مشاهده‌ی آثار هلاک آنان پند و عبرت بگیرید. وهذا بیان للناس4 یعنی در 
این قرآن توضیح و بیان کافی برای انسان‌ها آمده است.(۱ و هدی و موعظة للمتقین» 
راهنمایی به راه هدایت و پند و پبادآوری مخصرص پرهیزگاران در آن است؛ چون 
پرهیزگاران از آن فایده می‌برند؛ نه بقیه‌ی مردم» به همین جهت آنها را مخصوصاً نام برده 
است. آنگاه در مورد شکست غزوه‌ی احد آنها را دلداری و تسلی خاطر داده و فرمود: 
«ولاتهنوا و لاحزنوا» در جهاد سستی نشان ندهید و به خاطر مصیبت پیش آمده از 
قبیل کشته شدن و شکست؛ افسرده خاطر نشوید. « و نم لأعلون» شما بر آنان غالب و 
فایق هستید. که اگر در روز احد برای شما مصیبت بار آوردنده می‌دانید که در روز بدر چه 
به سرشان آوردید! «ٍن نتم مؤمنین4 اگر واقعاً و به حقیقت ایمان داریده سستی و اندوه 
به خود راه ندهید. إن بسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله) اگر کشته و زخمی شدیده 
یقین بدانید مشرکان نیز مانند شما مصیبت داشتند. «و تلك الأيام نداوها بين الناس) 
یعنی روزگار در گردش است» روزی برای تو و روزی علیه تو می‌باشد. روزی غمگین 


می‌شوی و روزی مسرور. و لیعلم اله الذین آمنوا) بعنی خدا چنین کاری را انجام داد 


۱-طبری و بعضی از مفسران چنان نظر دارند که اشاره به ماتفدم برمی‌گردد» پس معنی چنین است: این که برایتان 
توضیح دادم و از آن آگاهی بافتید از قبیل نابودی ملت‌های پیشین: انسان را بینا و گمراه را به راه می آورد و برای آنان 


پند و عبرت است: 


۴ ددن رد 
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تاشما را در بوته‌ی آزمایش قرار دهد و معلوم شود چه کسی در دوران مشکلات و سختی‌ها 
صبور و شکیباست. و مؤمن و منافق را مشخص کند. و یتخذ منکم شهداء» یعنی تاکرم 
و فضل و شرافتِ شهادت در راه خدا را به بمضی ارزانی دهد. و اله لاحب الظالین» 
یعنی خدا تجاوزگران را دوست ندارد» از جمله مناففینی که در روز احد از پیامب رو 
جدا شدند. و لمحص اله الذین آمنوا) تا خدا ممنان را از گناهان پاک و تصفیه کند و 
آنان را از منافقین جدا و متمایز نماید. «ویحق الکافرین» وکافران را به تدریج نابود کند. 
«أم حسبتم أن تدخلوا ا جنة استفهام انکاری است؟ یعنی ای گروه مزمنان! آبا گمان 
می‌کنید بدون آزمایش و پاکسازی به بهشت نایل می‌شوید؟! «و ل یعلم اله الذین جاهدوا 
منکم و یعلم الصابزین» یعنی در راه او تلاش و جهاد نکرده‌اید تا خدا جهاد و شکیبایی 
شما را در سختی‌ها و مشکلات مشخص کند. طبری گفته است: بعنی ای یاران محمد! 
آیاگمان برده‌اید که به کرم پروردگارتان نایل می‌آییده در حالی که جهادگران در راه خدا و 
شکیبایان و صابران بر سختی و رنج برای بندگان مزمن من هنوز معلوم نشده است ٩۱٩‏ 
ور لقد کن نون الوت» یعنی آرزوی رویارویی با دشمن را داشتید تا به فیض شهادت 
نایل آیید. من قبل أن تلقوه) قبل از این‌که با سختی آن مواجه شوید. آبه در راستای 
سرزنشس شکست‌خوردگان کنار کشیده نازل شده است. «فقد رأیتموه و نتم تنظرون4 با 
چشم خود کشته شدن برادران خود را دیدید و خود در جنگ نظارت داشتید. این آیه 
وقنی نازل شد که کفار شایع کردند که محمد کشته شده است و منافقان گفتند: اگر اوکشته 
شده است ابید به دين اول خود برگردیم. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
محمد فقط پیامبر است و قبل از او پیامبران دیگری برفتند. در میان آنان بودند افرادی که 
مردند و جمعی هم کشته شدند. (أفإن مات أوقتل انقلتم على أعقابكم) آیا اگر بمیرد یا 


۱ تفسیر طبری: 


کفار او را به قنل برسانند» بعد از ایمان به کفر برمی‌گردید؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن 
یضار الله شیثا4 یعنی هرکس از دین برگردد» به خدا زیانی نمی‌رساند؛ بلکه به خود ضرر 
می‌رساند و خود را در معرض قهر و عذاب قرار می‌دهد. و سیجزی اله الشاکرین» 
خدا ثواب و پاداش مطیعان را می‌دهد آنهایی که ثابت قدم ماندند و از آیین اسلام دست 
برنداشتند. سپس خدا خبر داد که هر موجود زنده‌ای اجلی دارد که نه جلو می‌افند و نه 
عقب: «و ماکان لنفس أن قوت إلا باذن اله یعنی هیچ جانداری جز به اراده و مشیت 
خدا نخواهد مرد. (کتابا مژجلا4 اجل هرکس نوشته شده و معین است؛ پس و پیش 
ندارد. منظور این است آنها را به جهاد و روبرو شدن با دشمن تحریک و تشویق کند؛ چرا 
که ترس عمر را افزايش نمی‌دهد و شجاعت و تهر از آن نمی‌کاهد» پرهیز تقدیر را دفع 
نمی‌کند» و انسان هر چند خود را در معرض مخاطرات و مهالک قرار دهد قبل از فرا 
رسیدن اجلش نخواهد مرد. و من یرد ثواب الدنیا نوته منها) هرکس هدفش از کاره 
منافع دنیا باشد» به او می‌دهیم و در آخرت نصیبی ندارد. کنایه از کسانی است که آرزوی 
غنایم داشتند. آنگاه خدا مشخص کرد که فراهم شدن دنیا برای آدمی جای رشک و بخالت 
نیست؛ زرا به نیک و بد داده می‌شود. و من یرد ثواب الآخرة نؤته منها4 و هبرکس 
هدفش از عمل پاداش آخرت باشد در حالی که سهم دنیویش را می‌دهیم؛ پاداش 
آخرتش را کاملا و بدون نقص می‌پردازيم. که گفته است: من کان يريد حرث الاخرة نزد 
له فی حرثه». (و سنجزی الشاکرین» مطابق سپاس و عملشان, از فضل و رحمت خود به 
آنها پاداش می دهیم. ‏ وکأیّن من نی قاتل معه رون کثیر4 بسی از پیمبران برای اعلای 
گفته‌ی خدا به جنگ و ستیز برخاستند» و بسیاری از دانشمندان ربانی!" و بندگان صالح 


۱-طبری می‌گوید: «ربیون, به جمعی کثیر گفته می‌شود و این قول قناده است. از حسن نقل است که منظوره 


دانشمندان زیاد است. 
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در کنار آنها جنگیدند؛ و در میان آنها تعدادی هم کشته شدند. فا وهنوا لا آصایهم فی 
سبیل الله قتل و زخمی که در راه خدا به آنها اصابت کرد سبب ترس و ضعف اراده‌ی 
آنها نشد. (و ما ضعفوا) از جهاد ناتوان نشدند. «و ما استکانوا» و ذلیل نشدند و بر 
دشمن تسلیم نگشتند. و الله بحب الصابرین» و خداوند افرادی را دوست دارد که در 
راه او و در سختیها و هول و هراس» صبور و شکیبا هستند. و ماکان قوطم لا آن قالوا 
ربنا اغفرلنا ذنوبنا) یعنی با وجود ثبات و استواریشان در دین جز طلب بخشودگی از 
خدا سخنی بر زبان ندارنده هو اسرافنا فی آمرنا4 یعنی از تقصیر و کوتاه آمدن در 
طاعت و عبادت» ما را ببخشای! و ثبت أقدامنا) و در هنگام جنگ و در میدان نبرد ما 
را ثابت قدم بدارا و انصرنا على القوم الکافرین» و ما را بر کفار پیروز و چیره گردان! 
«فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخرة4 یعنی خدا با اعطای غنایم و عزت 
وچیرگی و استقرار در دنا و نعمت‌های بهشت در آخرت. پاداش آنها را داده است. 
«والله بحب امحسنین) هر آنکه عملش نیکو و نیتش خالص باشد. خدا او را دوست 
دارد. ثواب آخرت را به «خشن» اختصاص داده است. تا فضل خود را نشان دهد و در 
نزد خدا تکیه‌گاه همان است. 

نکات بلاغی: آیات فوق اقسام متعددی از بیان و بدیع را در بردارد که به طور مختصر 
به آن می‌پرداریم: 
۱-«عرضها السموات و الارض» یعنی مانند عرض سماوات و ارض» ادات تشبیه و 
وجه شبه حذف شده است. این را «تشبیه بلیغ» میگویند (۱) 
۲ «و سارعوا إلى مغفرة) از باب تسمیه‌ی چیز است به نام سببش یمنی موجبات 


مغفرت. 


۱ تلخیص البیان ص ۰۲۱ 


۳ (السراء و الضاراء» شامل طباق است که از محسنات بدیعی است. 
۶ من یغفر الذنوب الا 4 از استفهام قصد نفی شده است؛ یعنی لا یغفر. 
ه. أولئك جزاژهم مغفرة) آوردن اشاره به دور برای نشان دادن علو درجه‌ی فضل آنان 
است. 
٦‏ و نعم أجر العاملین» مخصوص به مدح حذف شده است؛ یعنی «نعم أجر العاملین 
ذلك). 
۷ و لیعلم اله از باب التفات است؛ چون بعد از لفظ نداوها» آمده است. التفات از 
حاضر به غایب است. راز این التفات» عظمت نشان‌دادن حال جهاد در راه خدا می‌باشد. 
۸ رما محمد الارسول» قصر موصوف بر صفت است. 
٩‏ (انقلبتم علی أعقابکم» در تلخیص البیان گفته است: این استعاره می‌باشد. منظور از آن 
از دین برگشتن است. خدا برگشتن ناشی از شک را به برگشت به عقب تشبیه کرده است ٩.‏ 
فواید: اوّل؛ در میان این آبات؛ و سارعوا إلى مغفرة4 اساس و مادر مکارم اخلاق 
از قییل بذل» فرو خوردن کینه» صرف‌نظر از خطاکاران و توبه ازگناهان است. و هریک از 
آنها منبع بسیاری از فضایل است. 
دوم؛ مغفرت (بخشودن) را پیش از جنت (بهشت) آورده است؛ چون اول بايد 
تصفیه و پاکیزگی صورت گیرد آنگاه آرايش به عمل آید بنابراین فردی که از گناهان و 
زشتیها پاک نشده است استحقاق ورود به جنت را ندارد. 
سوم؛ نام بردن عرض جلئت؛ به منظور مبالفه در وصف وسعت و گسترش جنت 
است. پس وقتی عرض آن چنین باشد طولش چگونه است؟ ابن‌عباس گفته است: طول 


آن به اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین می‌باشد ۲۱ 


۱ تلخیص البیان ص ۰۲۱ ۲ تلخبص الببان ص ۰۲۱ 
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چهارم؛ هرقل به پامبر ال نوشت: تو مرا به جنتی دعوت کرده‌ای که عرض آن 
عبارت است از آسمان‌ها و زمین. پس جهنم (آتش) کجا است؟ پیامبر لس فرمود: 
سبحان الله! هنگام روز» شب کجا است؟۱۱ 

پنجم) خدای متعال در آیاتی متعدد دستور داده است که در انجام اعمالی که در روز 
قیامت به حال انسان مفید واقع می‌شوند بشتابند از جمله: و سارعوا إلى صففرة4 
سابقوا إلى مغفرة. «فاستبقوا النیرات» فاسعوا إلى ذکر اله و وق ذلك فلیتنافس 
المتناقسون) و اما در مورد عمل برای دنیا... امر کرده است: «فامشوا فی مناکها) و 


«و آخرون یضاربون فی الارض» پس درباره‌ی راز دقیق آن پينديشید. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

رل 71۳۳ ی ی کترا درک عل آغتایک فير 
خایرین )بل آنه مز کم وهو خر این © ل ۳ 
کک يل به ملاتا و عاوهم از وَس مى الاين @ و فد 


کم اٹ ا yS‏ 9 


له وغده شوم بح تلم و كاز ن ان عضي نبغ تا 
7 عَم یتیک 
عا عن أف ر قط عل یی ورن لرن عل أ د زئ ٤‏ 
کین آخراکم یک ان ا بق لکیل روا على ما نکم لما اصابکم و أنه 
ِِ 6 ال یکم ہن دق اه تا شتی طا نگ و وه ِ 


سم َو باثه عبر ا هة يوون ل نا ین لامر ین 2 َو ل ارآ 


Cn 


" ۸۵۸/۳ البحر المحیط‎ ١ 


لبون شم ین ونان تین رک ما یلا هاهنا قل 
ی نکم لین کیب لبم لول معا جیهم ینک نع ف طدورکم 


تک قا ف قلویکم وا ه له باب دور( لین ۰ 
نان إا رک سین ببغض ما كسا رذع له عنم إن آنه عمو ور حل © 


ا ين وا لت ونوا لین وا الوا اخوانیم E‏ 
| رما یله نة ن تور 


3 و بو 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز آیات بازگویی حوادث احد و پند و 
عبرتهای آن را دنبال می‌کننده درباره‌ی اسباب شکست و وضعیت افتضاح‌آمیز منافقان 
در آن غزوه بحث می‌کنند و توطله و دسیسه‌های آنان را بر ضد دعوت اسلامی با 
ای کی وید 

معنی لفات: سلطان» دلیل وبرهان, در اصل به معنی رو است و به همین دلیل حاکم 
را سلطان می‌گویند. (مثوی) مکان و مقری که جای استقرار انسان است. «ثوی بالمکان» 
یعنی در آن اقانت گزید. تحسونهم» یعنی آنان را به قتل می‌رسانند. «حس» به معنی 
استیصال و ريشه کن کردن به وسیله‌ی قتل است. در اصل به معنی ضربت زدن به محل 
حس است. شاعر گفته است: 

حسناهم بالسیف حساً فأصبحت بقیتهم قد شردوا و تبد دوا 

«با شمشیر آنها را از پا درآورديم که در نتیجه باقبمانده‌ی آنان آواره و پراکنده شدند». 


(تصعدون) اصعاد. به معنی دور شدن در زمین و حرکت کردن در آن است. فرق 
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آن با صعود این است که اصعاد حرکت در زمین مسطح و هموار است و صعود بالا رفتن 
از بلندی را معنی می‌دهد. (لا تلوون4 یعنی به هیچ‌کس توجه نمی‌کننده همان‌طور که 
شکست‌خورده به هیچ‌کس نگاه نمی‌کند. در اصل به معنی چهره و گردن چرخاندن 
است. «أخراکم4 آخرتان. أشابکم» به شما پاداش داد. «أمنة) امنیت و آرامش. 
(یغشی4 می‌پوشاند. و ببخص4 تمحیص: پاک و خالص کردن چیزی تا بدون عیب 
شود. «استزنم» آنان را در لغزش انداخت: به معنی خطا است. «غرّی4 جمع غازی 
است به معنی جهادگر در راه خداست. 

سبب نزول: وقتی پیامب ربا مصیبتی که در روز احد برایشان پیش آمد به مدینه 
برگشت. بعضی از یارانش پرسیدند: چرا به این مصیبت گرفتار شدیم در حالی که خدا 


وعده‌ی پیروزی را به ما داده بود؟ آنگاه خدا آیه‌ی «و لقد صدقکم اله وعده ... تا... منکم 
من یرید الدنیا) را نازل کرد. منظور تیراندازان است که در روز آحد همان کار را کردند که 
کردند (۱) 


تفسیر: یا أا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا4 ای مزمنین! اگر از فرمان و 
دستور کفار و منافقین اطاعت کنید. «یروکم علی أعتابکم» شما را به کفر برمی‌گردانند؛ 
«فتنقلبوا خاسرین4 به زبان و ضرر برمی‌گردید. و هیچ ضرر و زیانی از تبدیل ایمان به کفر 
بزرگتر نیست. ابن‌عباس گفته است: منافقین وقتی که از احد برگشتند. به مؤمنان گفتند: 
اگر محمد پیامبر بود به چنین مصییتی دچار نمی‌شد پس شما پیش برادران خود برگردید. 
بل الله مولاکم» بل برای اضراب و اعراض است؛ یعنی آنها یاور شما نیستند تا از آنها 
اطاعت کنید» بلکه خدا پاور شما است و از او اطاعت کنید. و هو خير الشاصرین4 


یعنی خدای سبحان بهترین اور و بهترین مددکار است؛ پس از غیر او باری طلب نکنید. 


۱-اسباب نزول و احدی ص ۷۲ 


سپس خدای منزه مژده داد که در دل دشمنان آنها بیم و هراسی ایجاد می‌کند. و فرمود: 
(سنلق فی قلوب الذین کفروا الرعب) در قلب آنان بیم و هراس می‌اندازيم «با آشرکوا 
بالله ما لم یل به سلطانا» به سبب این‌که برای خدا شریک قرار دادند؛ و در عبادت بدون 
دلیل خدایان دیگری را شریک اوکردند. و مأراهم الناره در آتش مستقر خواهند شد. 
و بلس مثوی الظالین»4 آنش جهنم برای ستمگران مکانی است بس بد! بدین‌ترتیب در 
دنیا در هراسند و در آخرت در عذاب. در حدیث آمده است: «نصرت بالرعب مسیرة شهره 
با ایجاد هراس به مسافت یک ماه پیروز شدم. و لقد صدقکم الله وعده4 خدا به وعده‌ی 
خود در قبال شما وفاکرد که شنم را بر دشمتتان پیروز کرد «ذتحشونهم» وقتی که آنان 
را به صورت دسته‌جمعی و سربع می‌کشتید و بنا به اراده و حکم خدا با شمشیرهایتان آنان 
را درو کردید. حتی إذا فشلتم و تنازعتهم فی الأمر4 حتی وقتی که ترس از خود نشان 
دادید و در مورد ماندن در کوه ضعف و اختلاف پیدا کردید. و عصیت من بعد ما آراکم 
ما تحبّون» بعد از این‌که پیروزی از آن شما بوده از دستور پیامبر 9 سرپیچی کردید. 
روایت شده است که پیامبر اة پنجاه نفر از تیراندازان را در بالای کوه قرار داد» و فرمان 
داد از مسلمانان دفاع کنند. و به آنان فرمود: جای خود را رها نکنید حتی اگر پرندگان نیز 
بر ما فرود آیند. کنابه کشته شدن است. وقتی دو سپاه با هم درگیر شدند بر اثر تیراندازی 
تیراندازان به طرف مشرکین؛ نیروی مشرکان تاب مقاومت نیاورد؛ و شکست خورد اما 
به محض این‌که تیراندازان چنان دیدند به خود گفتند: غنیمت غنیمت و برای جمع‌آوری 
ساز و برگ شکست خوردگان از کوه پایین آمدند و تنها فرمانده و ده تفر از آنان سنگر را 
خالی نکردند. اما مشرکان از پشت حمله کردند و بقیه‌ی تیراندازان را کشتند و از پشت با 
شمشیرهایشان بر مسلمانان حمله‌ور شدند» و سرانجام پیروزی به شکست مسلمانان مبدل 
شد. و فرمرده‌ی خدا چنان است که فرمود: من بعد ما راکم ما تحبون» یعنی بعد از 


پیروزی. منکم من یرید الدنیا) یعنی خواستاران غنیمت؛ همان افرادی بودند که کوه را 
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ترک نمودند. و منکم من یرید الاخرة4 یعنی برخی از شما پاداش خدا را می‌جویند. 
همان ده نفری بودند که با رئیس خود «عبدالله‌بن جبیر» در سنگر پایدار ماندند و 
استقامت ورزیدند سپس شهید شدند. لثم صرفکم عنهم لیبتلیکم» سپس با شکست 
خوردنتان شما را از کفار منصرف کرد تا ایمان شما را امتحان کند. و لقد عفا عنکم4 با 
ایرکه نافرمان بودید از خطا و گناه شما صرف‌نظر کرد. نشان می دهد که اگر عفو خدا نبوده 
گناهی که آنان مرتکب شده بودند مستوجب عفوبت و عذاب بیشتری بود؛ از این‌رو فرمود: 
ډو ان ذو فضل عل المؤمنین) یعنی خدا در جمیع اوقات و احوال بر مژمتان منت و 
نعمت دارد. اذ تصعدون و لا تلوون علی أحد ای گروه مزمنین! زمانی را به پاد باورید 
که پا به فرار نهاده بودید و دور می‌شدید» و پشت سر و اطراف خود را نگاه نمی‌کردید؛ و 
هیچکس به فکر دیگری نبود. و الرسول بدعوکم ف خراکم) در حالی که محمد 6ا 
از پشت سر شما را می‌خواند و می‌گفت: ای بندگان خدا! پیش من بیایید» بندگان خدا من 
پیامبر خدا هستم. هر کس حمله کند بهشت برای او است در حالی که شما بیشتر پا به فرار 
می‌گذاشتید. فأثابکم غا بغمّ4 شما را به خاطر اندوهی که برای پبامب 9 فراهم 
کردید به اندوه کیفر داد و دچار غم و غصه نمود؛ چون با امر او سخالفت کردید.۱٩‏ 
(لکیلا تحزنوا علی مافاتکم» تا به خاطر چیزی که از دست دادید یعنی غنیمت» غصه 
نخورید. «و لاما أصابکم4 یعنی تا به خاطر شکستی که خوردید غصه نخورید. هدف 
بیان حکمت غم است؛ پعنی بر مبنای فضل و رحمت خدا مصیبت وارده و غنیمت از 


دست رفته را فراموش کنند و غصه‌ی آن را نخورند. و اله خبیر با تعملون4 خدا 


۱ طبری معتقد است که «باء, به معنی «علی» است و بر ابن اماس معنی چنین خواهد شد: فجازاکم علی معصیتکم و 
مخالفتکم آمر الرسول غماً علی غم: ,به خاطر مخالفتی که با دستور پیامبر از خود نشان دادید» خداوند غم‌های فراوانی 
را بر شما مستولی کرد». همان‌گونه که در آیه‌ی }و لأصلبنكم فی جذوع النخل) «فی» به معنی «علی» آمده است. 


ابن القیم این قول را ترجیح داده و ابن‌کثبر نیز بر آن اعتماد نموده است. 


مخلص و نامخلص را می‌شناسد. «م آنزل علیکم من بعد الغم أمنة نعاسا) منتی است که 
خدا بر آنان نهاد. آنگاه بعد از پریشانی شدید» خدا برای آرامش و آسودگی آنان» خواب 
را بر آنان مسلط کرد تا از ناحیه‌ی دشمن برخود احساس امنیت کنند؛ چون ترسو خوابش 
نمی‌برد. بخاری از انس نقل کرده است که اباطلحه گفته است: روز آحد در مصاف با دشمن 
چرت به ما دست می‌داد به نحوی که شمشیر از دستم می‌افتاد و آن را برمی‌داشتم و باز 
می‌افتاد و آن را برمی‌داشتم. سپس خدا یادآور شده است که این امنیت و آسایش عمومی 
نبود بلکه فقط شامل حال اهل اخلاص بود. ومنانقان همچنان در بیم و هراس باقی ماندند 
آنجا که می‌فرماید: (یغشی طائفة منکم4 خواب فقط گروهی از شما را فرا می‌گیرد که 
عبارتند از: مزمنان مخلص. «و طائفة قد أهمتهم آنفسهم4 یعنی جماعتی دیگره که عبارت 
بودند از منافقان ترسی که بر آنان مستولی شده بود آنها را دچار شکست نمود و به فرار 
وا داشت. آنها جز نجات خود آرزوبی نداشتند و سبب شکست و فرار نمودن آنهاء تهدید 
مشرکین بود؛ چرا که آنان تهدید می‌نمودند که به جنگ برخواهند گشت. پس مسلمانان 
به اتتظار نبرد نشستند در این هنگام خدا آرامش را بر قلب آنها نازل کرد و آسوده خاطر 
خوابیدند, و بیم و ترس برگشتن کفار به میدان کارزار منافقان را پریشان کرده و خواب را 
از دیدگان آنها پراند و از شدت ترس و آشفتگی» خواب به چشمان آنها راه نیافت. 
(یظنون باه غير امحق ظن الجاهلية) مانند افراد زمان جاهلیت نسبت به خدا گمان بد 
دارند. ابن‌کثیر گفته است: آنها گمان می‌کردند که با پیروزی مشرکان در آن ساعت کار 
خاتمه یافته و اسلام و مسلمانان نابود خواهند شد. حال و وضع اهل شک و تردید چنین 
است که هر وقت کاری زشت و ناخوشایند فراهم گردد چنین شک و تردید زشتی به آنها 
دست می‌دهد .۱۱ یقولون هل نا من الأمر من شیء؟!) کاری از ما ساخته نیست و اگر 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۳۳۰/۱ 
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اختبار داشتیم» به جنگ نمی آمدیم. قل إن الأمر كله له ای محمد! به منانقین بگو: تمام 
امور در دست خدا است. به ميل خود در آن تصرف می‌کند. (یخفون فی ألفسهم ما لایبدون» 
در دل چیزی را نهان دارند که آن را برای تو برملا نمی‌سازند. (یقولون لو کان لنا من 
الأمر شیء ما قتلنا هاهنا) یعنی اگر اختیار داشتیم بیرون نمی آمدیم پس کشته نمی شدیم» 
اما مجبور شدیم بیرون بیاییم؛ و این تفسیر چیزی است که پنهان می‌داشتند. زبیر گفته 
است: در آن روز خواب بر ما غلبه کرد و من سخنان «معتّب بن قشیر» را می‌شنیدم در 
حالی که چرت می‌زدم می‌شنیدم می‌گفت: اگر اختیار داشتیم در آنجا کشته نمی‌شدیم( ۱ 
قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علمهم القتل إلى مضاجعهم4 یعنی ای محمد! به 
آنها بگو: اگر از منزل خود خارج نمی‌شدید. آنان که خدا تقدی رکرده بود که کشته شوند» 
بیرون می آمدند و به قتلگاه خود می‌رفتند. پس تقدیر خدا علاج و مفری ندارد. و لیبتلی 
لله مانی صدورکم» یعنی تا خدا درباره‌ی اخلاص و نفاقی که در دل داریده شما را آزمایش 
کند. و مخص ما نی صدورکم» و تا آنچه را که در نهاد دارید تصفیه و آن را پاکیزه کند. 
خدا در حالی چنین عملی را نسبت به شما انجام می‌دهد که (والّه عل بذات الصدور4 
به اسرار و راز و پنهانی‌های ضمایر آگاه است و از خبر و شر نهفته در آن باخبر است. سپس 
خدا شکست آنها را در روز احد بیان کرده و گفته است: (ن الذین تولوا منکم) یعنی 
آنان که به نبرد پشت کردند یوم الق الجمعان) روزی که گروه مسلمانان و گروه کفار با 
هم روبرو شدنده «غا اساز آم الشیطان ببعض ما کسبوا4 شیطان با ایجاد وسوسه و 
انداختن آنها در خطاء آنان را به سبب بعضی اعمالشان خوارکرد که عبارت بود از مخالفت با 
فرمان و دستور پیامب اة . ( و لقد عفا الله عنهم4 خدا از کیفر و عقوبت آنا درگذشت و 
صرف‌نظر کرد. ان اله غفور حلم ) همانا دایر‌ی بخشودگیش وسیع است و در کیف ر کسی 


۱ تفسیر قرطبی ۲۳۲/۴ 


که از او نافرمانی کرده است» شتاب و عجله ندارد. پس خدای سبحان از پیروی از اقوال و 
گفتار منافقان نهی فرموده و گفته است: «یا ها الذین آمنوا لاتکونوا کالذین کفروا» ای 
ایمان آورندگان! مانند منافقان نباشید. و قالوا لأخوانهم اذا ضربوا فى الأرض) یعنی به 
برادران خود که چون به مسافرتی می‌رفتند, «أو کانوا غزی4 یا برای جنگ در راه خدا 
بیرون می رفتنده می‌گفتند: (لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا4 اگر پیش ما می‌ماندند و 
بیرون نمی رفتنده نه می‌مردند و نه کشته می‌شدند. خدای متعال برای رد این سخنان 
فرمود: لیجعل الله ذلك حسرة فی قلوبهم» آن را گفتند تا چنان اعتقاد و باوری فاسد» 
داغ و حسرتی در نهان آنان بشود. واه یی و یت4 اعتقاد فاسد آنها را رد می‌کند. 
پس مرگ و زندگی در اختبار خدا است و نشستن در خانه از مرگ جلوگیری نمی‌کند. 
(واله با تعملون بصیر) خدا از اعمال بندگان آگاه است و پاداش یا کیفر اعمال آنها را 
می دهد. «و لأن قتلت فی سبیل اله اگر در جنگ و جهاد کشته شوید. «أو متم4 یا مرگ 
هتگامی دامنگیر شما بشود که قصد قتال آنها را داشته باشيد» «لغفرة من اله ورحمة خير 
ما جمعون) بخشودگی و رحمت از جانب خدا بهتر از ماندن در دنیا و جمع‌آوری حطام 
فتاپذیر آن می‌باشد. و لن مت أو قتلتم لالی اله تحشرون» خواه در بستر بمیرید یا در 
میدان نبرد کشته شوید بازگشت شما به سوی خدا است و در مقابل اعمالتان از شما 
بازخواست می‌کند. پس اعمالی را ترجیح بدهید که شما را به خدا نزدیک می‌کند و 
رضایتش را برایتان فراهم می‌سازد. از قبیل جهاد در راه خدا و اطاعت از فرامین او. 
خداوند پاداش گوینده را بدهد که می‌گوید: 

«مادامی که تن بهر مردن ساخته شده است پس کشته شدن انسان با شمشیر در راه 
خدا بهتر است». 

نکلات بلاغی: ۱- (یردوکم علی أعقابکم4؛ شما را از ایمان به کفر برمی‌گرداند؛ از 
باب استعاره یبش فان شد. 
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۲-در بین لفظ (آمنوا» و کفروا» در آبه و همچنین بین «یخفون و یبدون و فاتکم 
وأصابکم4 طباق برقرار است که از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 

۳ (و بلس مثوي الظالین4 نگفته است و «بلس مثواهم»» بلکه به منظور تغلیظ و 
سختگیری و نشان دادن این‌که آنها ستمکارند اسم ظاهر را در جای ضمیر فرار داده 
است؛ زیرا آنان امری را در غیر محل خود قرار داده‌اند. در اینجا «مخصوص به ذم» 
محذوف است؛ یعنی «بئس مثوی الظالین النار». ابرسعود این مطلب را گفته است ٩‏ 
۴ (ذو فضل على الژمنین» «فضل» نکره آمده به منظور تفخیم. و در گفته‌ی (علی 
الومنین» به منظور ارج نهادن به مقام و اشاره به علت حکم» اسم ظاهر به جای ضمیر 


آمده است. 
۵ «یظنون باه ظن) در بین آن دو و همچنین در فتوکل... و التوکلین» جناس مقرر 


٦‏ إذا ضربوا فی الأرض4 با تشبیه مسافر در خشکی به شناگر که به دربا می‌زند 
ستماره به کار گرفته شده است. در تلخیص‌البیان چنین آمده است: چون در ميان آب؛ 


بازو می‌زند و سینه دربا را می‌شکافد و از بازوهای خویش برای عبور از دربا کمک 


۱ 
فواید: اول؛ از جمله کسانی که در روز درگیری أحد ثابت قدم و پایدار مانده شیر 
ی مر شید ماک ارو هی ا کچ شیر رون و 
منافقان شایع کردند که حضرت محمد اة کشته شده است گفت: بار خدایا! من از 
اعمال اینها یعنی مسلمانان؛ شرم دارم و پرزش می‌طلبم» و از کردار آنها؛ یعنی مشرکین 


تبری می‌کنم. آتگاه شمشیر را از نیام کشید و پیش رفت. در این موقع «سعدبن‌معاذ» به او 


۱-اپرسعود ۰۲۸۲/۱ ۲ تلخیص البیان ص ۲۲. 


رسید وگفت: سعد کجا؟ به خدا قسم بوی بهشت را در أحد می‌یابم. آنگاه جلو رفت تا 
کشته شد و مشرکان جسدش را «مثله» کردند به طوری که جز خواهرش آن هم از روی 
انگشتانش هیچکس او را نشناخت. و در روایت آمده است که هشتاد و چند زخم خنجر و 
شمشیر و نیزه بر بدن داشت.!٩‏ 

دوم؛ ابن‌کثیر از ابنمسعود روایت کرده و گفته است: در روز آحد زنان پشت سر 
مسلمانان زخمیان مشرکین را می‌کشتند اگر قسم بخورم که هیچ‌یک از ما دنیا را 
نمی‌خواست دروغ نمی‌گويم تا این که آیه نازل شد که (در بین شما هستند افرادی دنیا را 
می‌جوبند و نیز افرادی هستند که آخرت را آرزو می‌کنند). بعد از این‌که یاران پیامب اغ 
به خلاف دستور او عمل کردند و از مأموریت خود نافرمان شدند؛ پیامب رل به جز ته 
تفر کس دبگری در کنار خود ندید. وقتی دشمنان به او فشار آوردند؛ فرمود: خداوند 
آنکس را بیامرزد که مشرکان را از ما دور می‌کند. و همین گفته را تکرار می‌کرد؛ تا هفت 
تفر از آنان از پا درآمده و کشته شدنده آنگاه مشاهده کردند شکم حضرت حمز فل 
دریده شده و «هند» جگر او را با دندان بیرون آورد؛ اما نتوانست آن را بخورد و 


پیامبر اة سخت محزون و غمگین شد و در همان روز هفتاد مرتبه بر او درود فرستاد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
فا ره ینآ ینت م لو نت تاغل لب لنَضواین ۹ ولك نأغْف ع 
رأ ڪل رک عزنت گل عفان ٥‏ یب نب )إن 


صر کمن لا لب کہ ان کم ند ی َنصر کم ین يعو على أنه یت کل 


۱-داستان را در صحیح بخاری بخوانید. 
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لومون و ماکان نو أن یز E‏ 
تبت وم من 9ا ع روان نو کتن ب ء خط ين أف و مارا جه 
منن 


پل یم رجات لآ بي تن 9 َل ری 
بت نیزر این ی رآ و بم و بل[ کناب رح وان 
ریق خر یشم یقن 


NC. 
ا‎ 
> 


وین عند یکمن و معا 


آله و لیفلم لین @ یم لین اقا وت تقالو اران ريل آنه ۳ ان 


هب 


فعوا 
e‏ نایم تیش 

ر أ غلم با یفن (# لین ار لاخوانیم دراو اطاغوتا ما تلو ثل 
در را یکت غا 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: هنوز قرآن در مورد غزوه‌ی أحد بحث 
می‌کند. قبل از این خدا شکست و غم و آشفتگی مسلمانان را بیان کرد و آنها را به 
منشاً بیماری و توصیف دوا رهنمون شد. در این آیات به فرماندهی مدبر و داهیانه نیز 
اشاره می‌کند. با اینکه بعضی از باران به خلاف دستور پیامب رة عمل کردند؛ اما 
پامب رل مطابق اخلاق نیکو و قلب مهربان خوده بر آنان سخت نگرفت و به شدت و 
تندی آنان را مورد خطاب قرار نداد؛ بلکه با کمال نرمش و لطف با آنان برخورد نمود؛ به 
همین دلیل قلوب مردم جذب نمود و در اطرافش گرد آمدنده و در زیر پرچم راهبریش 
یکپارچه جمع شدند. آیات قرآن در مورد اخلاق نبوت داد سخن داده و نعمت عظیم 
بعئت پیامبر مهربان و فرمانده‌ی داهی و آگاه و دیگر جریانات مهم همان غزوه را یادآور 


شده است. 


معنی لفات: « نظا فظ به معنی غیظ و شدید و خشک است. واحدی گفته است: به 
معنی سختگیر و بداخلاق آمده است. شاعرگفته است: از سختگیری عمو یا جور برادر 
ترس دارم؛ اما از آزار سخن بیشتر می‌ترسم. 

(غلیظ القلب4 عبارت است از انسانی که قلبش متأثر نمی‌شود و رقت ندارد. شاعر 
گفته است: به حال ما زاری می‌شود و ما بر کسی زاری نمی‌کنيم. ما از شتر سنگدل‌تریم. 
«انفضرا» یعنی پراکنده شدند. «فنض» در اصل به معنی شکستن است. و گفته‌اند: 
«لايفضض الله فاك»؛ خدا دهانت را نشکند. یغل» غلول به معنی خیانت است؛ در اصل 


به معنی برگرفتن چیزی است به نهان, گفته می‌شود: غل فلان فی الغنيمة) یعنی به 
پنهانی از آن برداشت. «باء4 یعنی رجوع کرد» برگشت. سخطه» به معنی قهر و غضب 
شدید است. «مأواه4 منزل و جایگاهش. «یزکمهم» آنها را پاک می‌سازد. م4 منت به 
معنی نعمت دادن و احسان است. «فادرژا» «درء» به معنی دفع است. «و یدره عها 
العذاب4 عذاب را از او دفع می‌کند. 

سیب نزول: در روز بدر حوله‌ای قرمزرنگ از غنیمت ناپدید شد بعضی گفتند: شاید 
پیامبر یط آن را برداشته باشد. آنگاه آیه‌ی و ماکان لنبی أن یغل» نازل شد( 

تفسیر: فبا رحمة من اله لنت هم4 یعنی ای محمد! به سبب مهربانی و عطوفتی که 
خدا آن را در نهاد تو به ودیعه نهاده است در مقابل آنان نرمش به‌کار گرفته‌ای در 
صورتی‌که آنان به خلاف دسترر تو عمل کرده و از فرمانت در رفتند. ولو کنت فظا 
غلیظ القلب لانفضوا من حولك) اگر طبیعتی خشک و قلبی سختگیر داشتی و با شدت و 
خشونت با آنان رفتار می‌کردی» در نتیجه از اطرافت پراکنده گشته و از تو دوری و نفرت 


می‌کردند. و چون خشونت و تندخوبی در گفتار ظاهر می‌شود از زبانش ناروا و از قلبش 


۱-اساب نزول واحدی ۷۲ 
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قساوت نفی شده است. (فاعف عنهم و استغفر هم و شاورهم فی الأمر4 از آزاری که به 
سبب عمل آنان بر تو وارد شد درگذره و از پیشگاه خدا برای آنان بخشودگی بخواه و در 
تمام کارهایت با آنان مشورت کن تا مردم از تو پیروی کنند. حسن گفته است: هر قومی که 
در بین خود از مشورت و رایزنی استفاده کنند حتماً در کارشان موفق خواهند توو 
پبامبر ل با باران بسی مشورت می‌کرد. (فإذا عزمت فتوکل علی الله هر وقت بعد از 
مشورت در انجام کاری تصمیم گرفتی؛ به خدا تکیه کن و امورت را به او واگذار کن. 
ان اله حب التوکلین» چراکه خدا افرادی را دوست دارد که به او تکیه کرده و کار خود 
را به او واگذار می‌کنند. ٍن ینصارکم الله فلا غالب لکم» اگر خدا قصد و اراد‌ی نصرت 
ویاری شما را بکنده امکان ندارد هیچکس بر شما غالب آید. «وو ن بخذلکم فن ذا الذی 
ینصارکم من بعده» اگر خدا قصد خواری و باری ندادن شما را بکند» هیچ یاری‌دهنده‌ای 
نخواهید یافت. پس هر پیروزی که برایتان حاصل آید. مانند پیروزی روز بدره با هر 
خواری و خفتی که برایتان پیش بیابد» به میل و خواست خدای سبحان پیش می آید» پس 
تمام کارها در اختیار اوست» و عزت و نصرت و ذلت و خفت به دست او است. و علی 
الله فلیتوکل الومنون» مومنان باید فقط به خدای یگانه مکی شوند و تنها به او پناه 
ببرند. (و ماکان لنبی أن يقل در شأن هیچ پیامبری نیست که خیانت کند عقلا و شرعا 
درست و روا نیست هیچ پیامبری در غنیمت خیانت کند. نفی در اینجا نفی «شأن» است 
که از نفی «فعل» بلیغ‌تر است؟ چون منظور این است خیانت رخ نمی‌دهد و قابل تصور هم 
نیست تا چه رسد به این‌که حاصل شود و رخ دهد. ومن یغلل یأت با غل يوم القيامة) 
هرکس در غنایم مسلمین خیانت کند» در روز قیامت آن را به دوش گرفته و می‌آورده تا انشا 
شود و همه آن را بیند. ثم توق کل نفس ماکسبت» سپس به هر کس پاداش عملش به 


۱-طبری ۳۳۴/۷, 


طور کامل و بدون کم و کاست داده می‌شود. ور هم لایظلمون» پاداش عادلانه‌ی عمل 
خود را بدون نتفص و به طور وافی می‌بابند. پس کیفر نافرمان اضافه نمی‌شود و پاداش 
فرمانبر کاسته نمی‌گردد. فن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من ال4 یعنی مطیع و 
فرمانبر و جوبنده‌ی رضای حق با نافرمان برابر نیست؟ چون عاصی استحقاق قهر خدا را 
دارد و دچار ضرر و زبان می‌گردد. (رمأراه جهن و بئس الصير4 سرانجام و مرجعش 
جهنم است و آتش جایگاهی بس بد است. هم درجات عندانه4 در مقام و منزلت 
تفاوت دارند. ظبری گفته است: منازل آنان در نزد خدا مختلف است؛ پس آنکه رضایت 
خدا را دنبال و جستجو کنده اکرام و پاداش بزرگ و فراوان می‌یابد و آنکه کوله‌بارش قهر 
وکین خدا شد. خفت و کیفر دردناک می‌بابد.(۱ «و اله بصیر با یعملون4 اعمال بندگان 
بر او مخفی نیست. و بر مبنای اعمالشان, آنان را مجازات می‌کند. سپس خدا منت عظیم 
بعثت خاتم پیامبران را بر مزمنان خاطر نشان ساخته و می‌فرماید: «لقد من الله علی 
المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم) آری به حقيقت خدا نعمت خود را به مؤمنان 
عطا فرمود که از خودشان و از همان سلاله و جنس عرب پیامبری برای آنان فرستاد که او 
را می‌شناختند و از وضع و حالش باخبر بودنده خدا مخصوصاً مؤمنان را یادآور شده است» 
هر چند حضرت محمد «رحمة للعالمین» است؛ چون مومنان از بعثتش بهره می‌برند. 
(یتلوا علیهم آیاته) وحی منزل از جانب خدا را بر آنان می‌خواند. «و یزکهم4 و 
آنان را از چرک و آلودگی اعمال ناپاک؛ پاک می‌سازد: «و یعلمهم الکتاب والحكة) 
و قرآن مجید و سنت پاک را به آنان می‌آموزد. و ان کانوا من قبل لن ضلال مبین» 
در حالی که قبل از بعشت حضرت محمد آشکارا گمراه بودند؛ پس از تاریکی گمراهی به 


نور و روشنایی هدایت درآمدند؛ و به صورت گرامی‌ترین و فاضل‌ترین ملت درآمدند. 


۱-طبری ۳۱۷/۷ 
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أو لا آصابتکم مصیبة» ای گروه مزمتان! وقتی مصیبت و فاجعه‌ی احد برایتان پیش آمد 
و در نتیجه هفتاد نفر از شما کشته شدند, «قد أصبتم مثلیها4 شما دو برابر آن را وارد 
کردید که در بدر هفتاد نفر راکشتید و هفتاد اسیر گرفتید. قلعم انی هذا گفتید: این بلا از 
کجا آمد و نازل شد» و شکست از کجا ناشی شد در حالی که وعده‌ی پیروزی داشتیم؟ با 
اینکه خود سبب شکست شده بودند اما با این حال با تعجب می‌پرسیدند: انی هذا4. 
قل هو من عند أَنفسکم» ای محمد! به آنان بگو: سبب و عامل مصیبت وارده بر شما 
همانا خودتان بودید که از فرمان پیامب 9 سرپیچی کرده و برای به چنگ آوردن غنیمت 
حرص ورزیدید. ان اله علی کل شیء قدیر» یعنی هرچه را خود بخواهد همان را انجام 
می‌دهد. و حکم و تقدیر و قضایش قابل برگشت نیست. «و ما أصابكم يوم التق امجمعان 
فیاذن الله و مصیبت روز احد که بر شما وارد آمد» روزی که گروه مسلمانان ببا گروه 
مشرکان روبرو شدند» به قضا و قدر و اراده‌ی ازلی و تقدیر حکیمانه‌ی خدا صورت 
گرفت. تا مزمنان از منافقان جدا و متمایز گردند. ( و لیعلم المنین» تا اهل ایمان که صبر 
و شکیبایی نشان دادند و از خود تزلزل و دودلی و سستی بروز ندادند» مشخص شوند. 
و لیعلم الذین نافقوا و قیل هم تعالوا قانلوا فى سبیل الله أو ادفعوا» یعنی تا منافقان از 
قبیل عبدالله بن ابی سلول و یارانش شناخته شوند که در روز أحد از پیامب رو کنار 
کشیدند و برگشتند. تعداد آنها در حدود سی صد نفر بود. ممنان به آنها گفتند: بیایید در 
کنار ما با مشرکان بجنگید با افزودن خودتان تعداد ما را زباد نشان دهید و به دفاع 
بپردازید. «قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم» یعنی منافقان گفتند: اگر می‌دانستيم شما در 
جنگ درگیر می شوید» همراه شما می جنگیدیم. اما گمان نمی‌کنیم جنگی رخ بدهد. 
هم للکفر یومئذ قرب منهم للایان» با گفتن این سخنان به کفر نزدیک‌تر بودند تا به 
ایمان. (یقولون بًفواههم ما لیس فی قلوبهم» چیزی را ابراز می‌دارند که با مکنونات 
ضمیرشان اختلاف دارد؛ یعنی با زبان چیزی می‌گفتند که در دل به آن باور نداشتند. 


ډوالله أعلم با یکتمون» و خدا به شرک و نفاقی که نهان می‌دارند آگاهتر است. (الذین 

قالوا لاخوانهم و قعدوا4 و نیز خدا از منافقینی که به برادران خود گفتند و خود از شرکت 

در قتال کنار کشیدند. لو أطاعونا ماقتلوا4 اگر مومنان از ما اطاعت می‌کردند و اندرز ما 

را می‌شنیدند و مانند ما برمی‌گشتند. در آنجا کشته نمی‌شدند. (قل فادرژا عن آنفسکم 

الوت ان کنتم صادقین» ای محمد! به منافقان بگو: چنانچه بیرون نرفتن سبب نجات از 

مرگ می‌شود پس مرگ را از خود دور کنید اگر راست می‌گویید. مقصود از آن توییخ و 

سرزنش است؟ چرا که مرگ را خواهند چشید هر چند در دژ و قلعه‌ای محکم هم باشند. 
نکات بلاغی: ۱-(أٍن ینصرکم ... و ان خذلکم» در بین آن دو مقابله مقرر است که از 

محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 

۲- ووعلی الله فلیتوکل4 به منظور افاده‌ی حصس جار و مجرور پیش افتاده است. 

۲ ماکان لنی أن یغل4 در اینجا نفی بر شأن است که از نفی فعل بیغ‌تر است. 

۴ «أفن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اله) ابو حبان گفته است: این از جمله 

استعاره‌ی بدیم است» آنچه را خدا مشروع کرده است به صورت دلیل آورده است که 

جوینده از آن پیروی می‌کند» و عاصیان را مانند شخصی قرار داده است که به وی امر 

شده است از چیزی تبعیت کند اما آن را رها کرده و بدان عمل نمی‌کند.۱۱٩‏ 

۵ (بسخط من اله به منظور تهویل و ترساندن آن را نکره آورده است! یعنی کین و 

قهری عظیم که وصف ناپذیر است. 

1- هم درجات» در اینجا مضاف حذف شده است؛ یعنی «ذو درجات متفاونة». درجه 

و منزلت مؤمن» رفیع و درجه‌ی کافر پایین است.!۲ 

۷-در بین «للکفر ... و للایان» و ویبدون ... و یخفون» طباق وجود دارد. 


۰۲۲ البحر المحيط ۱۰۱/۴. ۲ تلخبص البیان ص‎ ١ 
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۸ (أصابتکم مصیبة» دارای جناس است که از محسنات بدیع به شمار می‌آید. 

یاد آوری: آیه‌ی فما رحمة من الله لنت م4 دلبل بر آن است که تمام مکارم اخلاق 
در پیامبر اسلام انحصار یافته است. از عجایبات امرش این‌که عوامل عظمت بیش از حد 
دراو جمع شده بود در صورتی که از همه کس پیشتر متواضع و فروتن بود. از لحاظ نسب 
و حسب شریفترین انسان؛ از لحاظ عمل پاکترین؛ از جهت کرم بخشنده و سخی‌ترین و 
در گفتار و سخنوری فصیح‌ترین انسان بود که همه‌ی اینها عوامل عظمت و بزرگی است. 
از آثار تواضع و فروتنی آن حضرت این‌که خود به رفو کرد لباس و تعمیرکفش می‌پرداخت. 
سوار الاغ می‌شد روی زمین می‌نشست. دعوت برده را می‌پذیرفت. پس درود و سلام 
خدا بر آن چراغ روشنگر راه هدایت و دربای اخلاق نیکو و فضایل بادا 

فواید: توکل به خدا از دو جهت بالاترین منزلت به شمار می‌آید: اول؛ باعث جلب 
محبت خدا نسبت به بنده‌اش می‌شود: إن اله بحب التوکلین 4 دوم؛ ای‌که توکل سبب 


می شود که بنده در پناه خدا قرارگیرد: و من یتوکل علی اه فهو حسبه» :۱۱ 


o 

فو تسین ین ون یل نآ e‏ 
انا آنه ِن مضه و بشتبیرون لین یلح هم ین نم لا رش عم ولا 
ی أ وتفل وا ا ا 
آستجابو اه سول من فما آصاییم ری آخسشوا مایم و ناج عطي © 


ین قال تاش نم س َد وا کم فا ۱( 


۱ التسهیل لعلوم التفزیل. 


وغم اليل © نب عة من آله زنل ]نج شنم شوه و جرا رضوان أ 
راو قطل عَظم @ إ۵ یک ینز ف أَولاءء لا اوه و حون ان کم 


یج ات رشن رد یم ن یروا آله با رید ها 


عل نم حطا ف آلاخرو رم داب ب عظبه ان لین ]ً شارا لک بان آن یضرا 
تا قرب 9 فیک رخ یی 
یدرف رم اب هی (6 ماکان یر نی لام له ی 
ايت من لطیّ و ما كان اه له یطلعکم على لیب لک أله تى و من رُسله من تشه 
وب شوه انا زا نک عم از شتآ یعون با 
اه آله ین صله هو را هم بل هوق روما بخلوابه وم لعیاعة و 


foe 


0 2 ۳ ی ت 
مبراث مارات و ألأرض و آنه ا تَعْمَلون خب ©4 
د i e‏ 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: هنوز آیات شریفه حوادث احد را دنبال 
کرده و راز و نهان و موضع‌گیری‌های منافقان را برملا می‌سازد و پند و عبرت‌های آن 
غزوه‌ی پر افتخار را توضیح می‌دهد. 

معنی لفات: «یستبشرون» شادمان می‌شوند در اصل از بشره آمده است؟ چون وقتی 
انسان شاد شود آثار سرور از چهره‌اش هویدا می‌گردد. ابن عطیه گفته است: «استفعل» 
در اینجا به معنی طلب بشارت نیست بلکه به معنی مجرد فعل است؛ مانندگفته‌ی حق تعالی 
«و استغنی». «القرح» به فتح به معنی زخم و به ضم به معنی درد ناشی از زخم است. 
قبلاً بیان شد. (حسہنا) ما را بس است. از «احساب» به معنی کفایت (بس) گرفته شده 
است. شاعر گفته است: خانه‌ی ما را از گوشت و روغن پر می‌کنی؛ برای بی‌نیازی تو این 
بس است که تشنه وگرسنه نیستی. (حظا) به معنی نصیب و سهم است و برای خير و شر 


به کار می‌رود؛ اما اگر همراه قید نباشد» برای خر به کار رفته است. (ملی) به معنی نادیده 
گرفتن و تأخیر است. فرطبی گفته است: در اینجا منظور از املاء: طول عمر و فراخضی 
عیش است.!۱ «یز4 متمایز و جدا شرد. «ماز» یعنی از چیزی جدا و مشخص شد. 
وامتازوا البرم أا اجرمون» از این مقوله می‌باشد. «مجتبی» برمی‌گزیند. سیطّتون» 
از طرق به معنی قلاده است؟ یعنی مانند قلاده و طوق گردن به آن بسته می‌شوند, 


سیب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روایت شده است که پیامبر 34 فرمود: وقتی 
برادران شما در آحد با مصیبت روبرو شدنده خداوند توانا ارواح آنان را در شکم 
پرنده‌های سبز رنگ قرار داده از رودهای بهشت می‌نوشند و از میوه‌های آن تغذیه 
می‌کنند» و در آشیانه‌های زرین و طلایی که در سایه‌ی عرش آوبخته شده‌اند پناه می‌گيرند. 
وقتی خوراک و آشامیدن و محل سکونت نیکو را بافتند» می‌گوبند: چه کسی از ما به 
برادرانمان خبر می دهد که ما در بهشت زنده‌ايم تا آنان از جهاد کوتاهی نکنند و در موقع 
جنگ سرباز نزنند؟ خدای سبحان فرمود: من از سوی شما به آنها خبر می‌دهم آنگاه 
آبه‌ی و لاتحسن الذین قتلوا ی سبیل اله أمواتا...) را نازل کرد ١‏ 

ب؛ از جابرین عبدالله روایت شده است که گفته است: به پیامب رو رسیدم فرمود: 
جابر چه شده است! تو را سرافکنده و در فکر فرو رفته می‌بینم؟ گفتم یا رسول الله! پدرم 
شهید شده و عیال و قرضی به جاگذاشته است. فرمود: می‌خواهی به شما مژده بدهم که 
پدرت از خدا چه چیزی دریافت کرده است؟ گفتم: بله» فرمود: خدا پدرت را زنده کرد و 
بدون حجاب و پرده با او سخن گفت.(" و خدا با هیچ‌کس جز از پشت پرده سخن نگفته 


است. و فرمود: ای بنده‌ی خدا! آرزو کن به تو عطا می‌کنم. پدرت گفت: پروردگارا! از تو 


۱-قرطبی ۰۲۸۱/۴ ۲۔اسباب نزول ص ۷۳ و قرطبی ۰۲۹۸/۴ 


۳کناحا یعنی ملاقات بدون حجاب (مترجم), 


درخواست می‌کنم که مرا به دنیا باز بفرستی تا باری دیگر در راهت کشته شوم» خدای 
متعال فرمود: قبلاًگفتهام: به آنجا باز نمی‌گردند. گفت: پروردگارا از من خبر بده! خدا 
آیه‌ی «و لاتحسین الذین...» را نازل کرد( 

تفسیر: و لاتحسین الذین قتلوا فی سبیل اله آمواتا» یعنی گمان نبرید آنهایی که در 
راه خدا و به خاطر اعتلای دين خدا کشته شده‌اند, مرده هستند» چیزی را حس نمی‌کنند 
و از نعمت برخوردار نیستند. (بل هم أحیاء عند رمهم یرزقون» بلکه آنان زنده هستند و 
در بهشت برین و آبدی از نعمت خدا برخوردار هستند, 

راحدی گفته است: در رابطه با نحوه‌ی زندگی کردن شهدا از پبامبر َة روایت شده 
است که ارواح آنان در شکم پرندگانی سبز رنگ قرار گرفته و روزی می‌یابند و می خورند 
راز نعمت بهره می‌گیرند. فرحین با آتاهم اله من فضله» در بهشت از نعمت برخوردارند؛ 
واز نعمت و رفاه و آسایش خشنودند. ویستبشرون بالذین ۸ یلحقوا بهم من خلفهم» به 
پرادران خود که در جهاد کشته نشده‌اند بشارت و مژده می‌دهند که در صورت شهید شدن 
به مقام و منزلتی نایل خواهند آمد که از آن شاد و مسرور خواهند شد و بشارت می‌دهند 
که: ألا خوف علیهم و لاهم یحزنون) در آخرت بیم و هراسی ندارنده و از مفارقت و 
دوری دنبا غمگین و افسرده‌خاطر نخواهند بود؛ چون در بهشت مالامال از نعمت مستقر 
خواهند شد. (یستبشرون بنعمة من الله و فضل و أن اله لا يضيع جر الزمنین» بشارت 
آنان را تأکید کرده است تا نعمت وکرم و فضلی را یاد آور شود که به آن مربوط است» و 
معنی آن چنین است: از محبت و مهر خدا نسبت به خود مسرورند» و از اکرام عظیمش 
شادند و از بخشش و پاداش هنگفتش دلگرم و شادمانند. نعمت را به سبب طاعت خود 


مستحق شدند» و خدا فضل و بخشش را به پاس اعمال نیک آنها چند برابر کرده است. 


۱-اخراج ابن ماجه در قرطبی نیز چنین است. ۰۲۱۸/۳ 


سوره‌ی ۳/ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات ۱۸۰- 


الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما آصایهم القرح» آنان که بعد از زخم و مصیبتی 
که در روز احد دامنگیرشان شد از خدا و پیامب رة اطاعت کردند. ابن‌کثیر گفته است: 
این راقعه روز «حمراء الاسد» بود» آنگاه که مشرکان؛ مسلمانان را شکست دادند و آنان 
را با مصیبت روبرو کردند پس به سرعت عقب‌نشینی کرده و به سرزمین خود رو نهادند. 
اما بعد از آن پشیمان شدند که چرا بر اهل مدینه حمله نبردند و کار را یکسره نکرده و آن 
را خاتمه ندادند. وقتی که این خبر به پیامبر 9 رسید؛ مسلمانان را تشویق کرد که آنان 
را تعقیب کنند تا در دل آنان هراس انداخته و نشان دهند نیرو و توانایی دارند. و جز به 
افرادی که در احد حاضر بودند به کسی اجازه نداد به آنها پپیوندد. مسلمانان با وجود 
زخم‌ها و درد فراوانی که داشتند از فرمان خدا و پیامبرش اطاعت کردند.! وللذین 
آمنوا منهم و اتقوا آجر عظم4 برای آنان که با وجود زخم و سختی - فرمان پیامبر را 
اطاعت و اجابت کردند. اجر و پاداشی بس عظیم و سنگین مقرر است. «الذین قال هم 
الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایانا4 آنان که آشوبگران و هواداران 
مشرکان بر ضد آنان به آشوب برخاستند و گفتند: قریش جمع بی‌شماری را برای مقابله 
با شما گرد آورده است. از آنان بنرسید اما این سخن جز ایمان» چیزی در نهاد آنان 
نیفزود, و این ترساندن و تخویف بر ایمان آنان بیفزود. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل» 
مژمنان گفتند: این‌که خدا حافظ و سرپرست امور ما باشد» ما را بس است. و او بهترین 
پناه دهنده و یاور است. فانقلبو بنعمة من الله و فضل) یعنی آنان با کوله‌باری از نعمت 
سلامت و بخشش وپاداش و ثواب» برگشتند. 9 سم سوه4 مصیبت و آزاری به نها 
نرسید. و اتبعوا رضوان ال4 به رضایت خدا نایل آمدند که یگانه‌راه نیکبختی در 
جهان است. و اله ذو فضل عظم4 و خدانسبت به بندگانش بخشش وکرمی عظیم 


۱-مختصر ابن کثیر ۳۳۸/۱ 


دارد. ما ذلکم الشیطان بخوّف أُولیاءه4 کسی که می‌گوید: مردم برای جنگ با شما 
جمع شده‌اند و قصد سست کردن اراده‌ی شما را دارد؛ همانا شیطان است که شما را از 
دوستان خودش یعنی مشرکان و کفار می‌ترساند تا بیم آنان را به دل ببرید. 

«لاتخافوهم و خافون إِن کنتم مزمنین» از آنها نترسید و بیم و هراسی از آنان به دل 
راه ندهید» که پیروزی شما را بر آنان من به عهده دارم و تضمین می‌کنم؛ اما اگر واقعاً 
ایمان دارید» از این بترسید که امر مرا اطاعت نکنید و در نتیجه نابود شوید. در اینجا 
منظور از شیطان» «نعیم ابن مسعود اشجعی» است که ابوسفیان او را فرستاده بود. عزم و 
اراده‌ی مسلمانان را سست کند. ابوحیان گفته است: به این علت از «نعیم‌ابن‌مسعود» به 
«شیطان» تعبیر شده است که عملکرد او از وسوسه و فریب شیطان ناشی شده است ٩۱!‏ 
«ولامحزنك الذین پسارعون فی الکفر» ای محمد! دل تنگ و ناراحت مباش که منافقان 
باگفته و عمل به سوی کفر می شتابند و به حیله و نیرنگ آنان که بر ضد مسلمانان و اسلام 
تدارک می‌بنند اهمیت مده! (إنهم لن یضروا اله یاه با کافرشدنشان هیچگونه زیانی 
به خدا نمی‌رسانند» بلکه فقط به خود ضرر می رسانند. يريد اله ألا يجعل فم حظا 
فی الآخرة) خدا با حکمت و خواست خود می‌خواهد آنها در روز آخرت نصیب و 
سهمی از ثواب و پاداش نداشته باشند. و هم عذاب عظم» علاوه بر محروم بودن از 
پاداش؛ آزار و رنجی عظیم در آتش جهنم خواهند داشت. ان الذین اشتروا الکفر 
بالایان لن یضرا الله شیئا و هم عذاب ألم4 منانقان که ایمان را با کفر تبدیل کردنده با 
کفر و مرتد شدن خود هیچ‌گونه زیانی به خدا نمی‌رسانند ولی عذاب و آزاری جانکاه 
خواهند داشت. و لایجحسان الذین کفروا ما نغلی هم خير لْفسهم» کافران گمان نبرند که 


نرمش و به تأخیر انداختن آزار و شکنجه‌ی آنان و عمر درازه برایشان خیر و سعادت 


۱ مختصر ابن کثیر ۳۴۰/۱ 


است. ابا نمی هم لیزدادوا إنما) به آنان مهلت و فرصت می‌دهیم و زمان مرگ آنان را به 
تأخیر می‌اندازيم تا گناهان بیشتر مرتکب شوند و بار گناهانشان سنگین‌تر گردد. و هم 
عذاب مهین» در قيامت عذاب و آزاری خفت‌بار خواهند داشت. ما کان الله لیذر 
الژمنین على ما نتم علیه حتی یوز لخبیث من الطیب) این وعده‌ایست از جانب خدا به 
پیامب رت که مؤمنین و منافق را از هم جدا و متمایز خواهد کرد. معنی آیه چنین است: 
خدای متعال مزمنان را رها نمی‌کند تا با کفار درآمیزند» مگر این‌که آنها را در بوته‌ی 
آزمایش قرار داد آنگاه آنها را از کفار جدا می‌سازد. همان‌طور که در غزوه‌ی آحد آن را 
انجام داد که معلوم شد اهل ایمان چه کسانی بودند و منافقین چه کسانی؟ ابن‌کثیر گفته 
است: یعنی لازم است آزمایش و سختی به‌کار گیرد تا دوست معلوم و دشمن بی‌آبرو 
افشاگردد و آن مزمن شکیبا از منافق بدکار جدا و شناخته شود همان طور که در روز أحد 
آنها را از هم جدا کرد.۱۱) «و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب4 طبری گفته است: بهترین 
تأویل در خصوص این بخش از آیه این است: خدا شما را از نهاد بندگان باخبر نساخت تا 
ممن وکافر را باز شناسید اما با امتحان و ایجاد سختی و محنت تفاوت آنها را مشخص 
می‌کند همان‌طور که در روز آحد با جنگ و جهاد با دشمن» آن را مشخص کرد 
چولکن الله یجتی من رسله من یشاء4 اما خدا از میان پیامبرانش هر کندام را که خدا 
بخواهد برمی‌گزیند و او را از نهان مطلع می‌سازد همان‌طو رکه حضرت محمد هل ا از 
وضع منافقان باخبر نمود. «فآمنوا باله و رسله» پس به طور کامل و درست معتقد باشید 
که فقط خدا از غیب و نهان آگاه است» و آنچه پیامبر از امور غیب خبر می‌دهد فقط از 
طریق وحی و از جانب خدا تحقق‌پذیر است. وان تؤمنوا و تقوا فلکم آجر عظیم4 اگر 


پیامبرانم را تصدیق کنید و با پیروی نمودن از خدا بترسید» پاداشی بزرگ خواهید داشت. 


۱ مختصر ابن‌کتیر ۳۴۰/۱, ۲ طبری ۳۲۷/۷ 


«و لابحسین الذین یبخلون با آتاهم الله من فضله هو خیرا م4 بعد از این‌که خدای متعال 
مردم را به شرکت در جهاد تحریک و تشویق کرد» در اینجا تشویق در بذل مال را در راه خدا 
آغاز کرد. و خسیسان را که از بذل مال خود دریغ می‌ورزند به شدت مورد تهدید قرار 
داده است. و معنی آبه چنین است: خسیس و بخیل گمان نبرد که اندوختن مال و خست 
در بذل و صرف آن» برایش مفید است. بلکه در دنیا و دین برایش زین آور است. «بل هو 
شر طم4> چنان که گمان می‌کنند نیست» بلکه همان بسخالت برای آنان شر است. 
سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة) خدا آنچه را که از بذلش دربغ کرده‌اند در روز 
قیامت طوق گردن آنان قرار می‌دهد و همان طور که در حدیث صحیح بخاری آمده است؛ 
روز قیامت به سبب آن طوق شکنجه می‌شوند. پبامبر 9 فرموده است: هرکس خدا به 
او مالی را عطا فرمود و زکات آن را پرداخت نکند در روز قيامت به صورت ماری بسیار 
عظیم در می آید که دو خال سیاه بالای چشمان دارد» هر دو لب صاحب مال را به دندان 
می‌گیرد آنگاه به زبان آمده می‌گوید: من مال و گنج تو هستم. آنگاه پیامب رل آیه‌ی 
و لایحسین الذین یبخلون» را خواند. «وث ميراث السموات و الأرض4 تمام آنچه در 
عالم هستی قرار دارد از آن اوست و به او تعلق دارد و بعد از فنای خلق نزد او برمی‌گردد. 
«والّه خبیر با تعملون» و خدا از اعمال شما باخبر و مطلع است. 

نکات بلاغی: در البحر گفته شده است: این آیات نکات بلاغی و بدیع را در ضمن 
دارد؛ از جمله در ویستبشرون4 و در (لن یضروا4 و در اسم مبارک خدا در چند جاء 
اطتاب آمده است. و در أمواتا بل احیاء» و الکفر بالایان» طباق است و در 
اشتروا الکفر». «یسارعون فى الکفر4 و «الخبيث و الطیب»4 استعاره مقرر است؛ 


چون مقصود از آن مؤمن و منافق است و در چند محل حذف موجود است.(٩‏ 


۱-البحر المحیط ۰۱۲۹/۳ 
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فواید: گفته‌ی خدای متعال حسبنا اله و نعم الوکیل» گفته شده است که حضرت 
ابراهیم وقتی او را در آتش انداختند آن را بر زبان آورد. سیوطی در «اکلیل» آورده است: 
در موقع اندوه وکارهای عظیم و هولناک گفتن این عبارت مستحب است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

لد نیع أنه ولآ لَذِينَ تا الوا اج آله قير و تشه أعْيياء نکب ما الوا و تلم 
لاه بغر ق ول ور اب ريق (6 ذلك با نع آنییکم و أله یس 
ید( ین اه عه ین سول عبت لته 
ازن ند جاء کل ین قبل بالات و یم شوم إن کم صاووی © 
رن وق کب رمل ين تيل جا راتات ی آنکتاب کل تفس 
ئ لوب وا ون وركم وم لبم ی ژخرع عن رل دنق او 
ا تاک و 


e ۳‏ و 


مر 


مناست این دسته از آیا با آبات پیشین :بعد از نشان دادن و توضیح معرکه‌ی آحد 


a‏ آبات» در ضمن حوادث تیرنگ 


و دسیسه‌های منافقین را بررسی و برملا کرد و نشان داد چه کینه و نیرنگی نسبت به 
اسلام در نهاد دارند و درصدد هستند که تصمیم و اراده‌ی مسلمانان را در مورد جهاد در 
راه خدا سست و ضعیف کنند» به دنبال آن, دسایس و نیرنگ ناپاک بهود را یادآور شد و 
خیانت و ستیز آنان را با دعوت اسلامی از طریق ایجاد شک و تردید در دل مسلمانان 
خاطرنشان ساخت. تا مسلمانان را از دروغ و نیرنگ آنان برحذر دارد» همان‌طور که آنان 
را از منافقان برحذر داشته است. آیات درباره‌ی بهود و موض‌گیری خفت‌آورشان در 
مورد ذات خدا بحث می‌کند که آنان اتهام خست و بخل و فقر را به خدا نسبت می‌دهنده 
سپس یادآور می‌شود که آنها پیمان را نقض کرده و به کشتن پیامبران و خیانت در امانتی 
که خدا بر دوش آنها انداخته است؛ پرداخته‌اند. همچنین به ذکر جرائم زشت دیگری 
پرداخته است که این قوم نفرین شده بدان متصف شده‌اند. 

معنی لغات: عهد الینا» به ما توصیه کرد. (بقربان) قربان عبارت است از حیوانی 
که برای تقرب به خدا ذبح می‌شود. (البینات» آبات واضح و متجلی, در اینجا منظور 
معجزات است. «الزبر4 جمع زبور به معنی کتاب است. از زیر به معنی کتابت و زبور به 
معنی مزبور یعنی مکتوب است. مانند رکوب به معنی مرکوب است. زجاج گفته است: زبور 
به هر کتابی مفید و باحکمت گفته می‌شود. «زحزح4 به معنی کنار گذاشتن و دور کردن 
است. از تکرار «زح» به وجود آمده است که به معنی گرفتن و جذب نمودن با شتاب 
است. «فاز» به آرزو رسید؛ یعنی به خواست رسید و از آنچه که می‌ترسید رهایی یافت. 
«الغرور» مصدر «غرّه یفره» به معنی فریب و گول‌دادن است. «متاع4 چیزی که از آن 
تمتع و انتفاع برده سپس زایل می‌شود. «لتبلون4 مورد آزمایش قرار می‌گیرید. از ماده‌ی 
«بلاه» به معنی «او را امتحان کرد» است. «عزم الأموري اصل عزم به معنی استقرار و 
ثبات نظر بر چیزی است. در اینجا منظور درستی تدبیر و رای است که باید هر عاقلی 


عزم آن را داشته باشد. «مفازة در رستگاری و نجات‌بودن. فاز فلان یعنی نجات یافت. 
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سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس ¥ روایت شده است که روزی حضرت ابوبکر 
صدیق ول به منزل «مدراس» بهودی رفت. دید جمعی از بهودیان در اطراف یک‌نفر به 
نام فنحاص بن عازوراء گرد آمده‌انده که از علماء و احبار آنان به شمار می مد ابوبکر به 
فنحاص گفت: خانه خراب! از خدا بترس» مسلمان شرا به خدا قسم نیک می‌دانید که محمد 
از جانب خدا پیامبر و فرستاده است. حق را از جانب خدا برایتان آورده است. پیامبری او 
را در تورات و انجیل می‌یابید. آنگاه فنحاص گفت: قسم به خدا ای ابوبکر! ما به خدا 
احتیاجی نداریم بلکه او به ما نیاز دارد و محتاج است. ما از او التماس نمي‌کنيم؛ آن‌طور 
که او به ما التماس می‌کند. و ما از او بی‌نيازيم. و اگر خدا بی‌نباز بوده همان‌طور که رفیقتان 
می‌پندارده از ما قرض نمی‌گرفت: شما را از رباخواری منع می‌کند وانگهی خود او به ما 
ربا می‌دهد. و اگر غنی بود به ما ربا نمی داد حضرت ابوبکر از این سخنان عصبانی شد و 
محکم به صورت (فنحاص) زد و گفت: قسم به آن‌که جانم را در قبضه‌ی قدرت دارد؛ اگر 
بین ما و تو عهد و پیمان نبود گردنت را می‌زدم ای دشمن خدا! پس از آن فنحاص نزد 
پیامبر اا رفت و گفت يا محمد! ببین رفيقت چه کار کرده است. پیامبر 9 پسرسید 
ابوبکر چرا چنین کاری کردی؟ گفت: با رسول الله! این دشمن خدا سخنی بس زشت و 
ناروا گفت. گمان می کرد خدا فقیر و آنها غنی هستند. لذا به خاطر خدا عصبانی شدم و 
سیلی محکمی به صورتش نواختم. فنحاص موضوع را انکار کرد. آنگاه خدا در رد سخنان 
فتحاص و تصدیق ابوبکر آیه‌ی «لقد مع الله قول الذین قالو... تا آخر آیه را نازل کرو( 

ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است: جمعی از بهود از جمله کعب بن اشرف و 
مالک‌بن الصيف و فتحاص بن عازوراء و غیره نزد پیامبر ا آمدند و گفتند: یا محمدا 


تو گمان می‌بری که پیامبر خدا هستی و خدا کتاب بر تو نازل کرده است. در تورات از ما 


۱-اسیاب نزول واحدی ص ۷۲ مختصر اب نکثبر ۳۳/۱ 


خواسته است به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم مگر این‌که قربانی پباورد و آتش آن را فرو 
بلعد. اگر چنین امری آوردید تو را تصدیق می‌کنیم» آنگاه این آیه نازل شد: «الذین قالوا 
إن لله عهد إلينا ألا نوم...۱(4) 

تفسیر: (لقد سع اله قول الذین قالوا إن الله فقیر ونحن أغنیاء) این گفته‌ی زشت و 
نارواء گفته‌ی یهودیان» دشمنان خدا است» نفرین خدا بر آنان باد! که گمان کردند خدا 
بینوا است. این سخنان را بعد از نزول آبه‌ی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا) بر زبان 
راندند وگفتند: خدا فقیر و بینوا می‌باشد؛ از ما وام می‌گیرد و نیز گفتند: یداه مغلولة). 
قرطبی گفته است: این را به خاطر به اشتباه انداختن افراد ضعیف خود گفته‌اند؛ نه به 
عنوان این‌که بدان معتقد باشند. همچنین آنها می خواستند در نهاد مسلمانان ضعیف شک و 
تردید ایجاد کنند و به تکذیب پیامب رل بپردازند. آنها می‌گفتند: بنا به گفته‌ی محمد خدا 
ینوا و فقیر است که از ما قرض می‌گیرد.!۳" (سنکتب ما قالوا و قتلهم الأنبیاء بفیر حق) 
به محافظان دستور می‌دهیم آنچه را که گفته‌اند در صحیفه‌ی اعمال آنها ثبت کنند. جرم 
زشت آنها را یعنی کشتن پیامبران را به نارواء یادداشت می‌کنيم. منظور از کشتن پیامبران 
این است که آنان به اعمال پیشینیان خود راضی‌اند. «و نقول ذوقوا عذاب الحريق) خدا 
در آخرت توسط فرشتگان به آنها می‌گوید: عذاب و شکنجه‌ی آتش را بچشید. (ذلك با 
قدمت أیدیکم» آن عذاب» کیفر اعمالی است که به دست خود سرتکب آن شده‌اید. 
« و آن اله لیس بظلام للعبید4 خدا عادل و دادگر است به خلق ستم روا نمی‌دارد. منظور 
این است که چنان کیفری به سبب نافرمانی و معاصی خود و دادگری خدا دامنگیر شما 
می شود. زمخشری گفته است: عدالت بعنی کیفر دادن خطاکار و پاداش دادن به نیکوکار ۴ 


۱ تفسیر کبیر رازی ۱۲۱/۹. ۲۔ فرطبی ۲۹۴/۳. 
٣‏ ۔کشاف ۳۴۴|۱. 
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خالذین قالوا ان الله عهد الیناه آنها که می‌گفتند: خدا در تورات به ما دستور داده است 
که لا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار4 هیچ پیامبری را تصدیق نکنیم تا آیات 
و دلیلی مخصوص نیاورد و آن این‌که قربانی بیاورد و از آسمان آتش نزول کند و آن را در 
کام فرو برد؛ چنین ادعایی افترایی است که به خدا بسته‌اند؛ چون خدا چنین امر و پیمانی 
را به آنها نداده است. «قل قد جاء‌کم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلم» یعنی ای 
محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش و برملا ساختن دروغشان به آنها بگو: قبل از من 
پیامبران با معجزات واضح و دلایل آشکاری که دال بر صدق نبوتشان بود» آمدند و آنچه 
راکه ادعا کردید آوردند؛ پس فلم قتلتموهم إن کنم صادقین» اگر راست می‌گویید و در 
ادعای ایمان به خدا و تصدیق پیامبران صادقید, چرا آنان را تکذیب کردید و کشتید؟ 
سپس خدا برای دلداری پیامبر لو گفته است: فان کذبوك فقد کذب رسل من قبلك» 
از تکذیب آنها دلگیر و محزون مشو؛ چون اگر اینها چنین می‌کند بدانید که نیاکان آنان 
پیامبران خد را تکذیب کردند» پس افسرده خاطر مباش؛ چون تو در این رابطه الگوی 
نیکو داری. (جاء وا بالبینات» دلایل قاطع و معجزات درخشان ارائه دادند؛ اما آنان را 
تکذیب کردند. و الزبور و الکتاب النیر4 با کتب آسماني مالامال از حکمت و اندرز و 
کتاب واضح و جلی مانند تورات و انجیل آمدند. و کل نفس ذائقة الوت» سرنوشت تمام 
مخلوقات نابودی است و هر جانداری بدون شک خواهد مرد. خداوند گفته است: 
کل من علا فان4 هرچه بر روی زمین قرار دارد فناپذیر است و نابودشدنی. «و اف 
توفون أجورکم یرم القیامة4 روز قبامت پاداش اعمال خود را بدون نقص می‌یایید. 
فن زحزح عن النار و أدخل ا جنة فقد فاز) هرکس از آتش دور شد و وارد بهشت 
گشت. به نیکبختی ابدی و به نعمت پایان‌ناپذیر نایل آمده است. «و ما الحياة الدنیا الا 
متاع الغرور» دنیا جز منزلگاه فناپذیر چیز دیگری نیست که انسان ابله ؤ نادان از آن لذت 


می‌برد. 


ابن‌کثیر گفته است: آبه نشان‌دهنده‌ی بی‌ارزشی و حقارت و فناپذیری دنیا می‌باشد 
و همانا زایل می‌شود.( «لتبلون نی آموالکم و آنفسکم» به خدا قسم به وسیله‌ی فقر و 
مصایب در اموالتان مورد آزمایش جدی قرار می‌گیرید و با سختی‌ها و بیماری‌ها در مورد 


نفس خود آزمایش مى شويد. و لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و من الذین 
اش رکوا اُذی کثیرا) از جانب بهود و نصاری و مشرکان ‏ دشمنانتان -اذیت و آزاری زیاد 
می‌بینید. بدین‌وسیله خدای ذوالجلال خبر داده است که مژمنان از دست مشرکان و فجار 
مصایب و بلاها و محنت‌ها خواهند دید؛ و به آنان امر فرموده است که در چنان احوالی 
صبر و شکیبایی داشته باشند؟ ۳ راه بهشت پر از مشکلات است. از این رو خدا می‌فرماید: 
وان تصبروا و تنقوا) و اگر در مشکلات صبر را پيشه کنید و در گفتار وکردار از خدا 
بترسید, فان ذلك من عزم الأمور4 یعنی همانا صبر و پرهیزگاری از جمله اموری است 
که باید قصد و احتیاط را بر آن بنا نهاد؛ چون از مجموعه اموری است که خدا دستور اجرای 
نها را داده است. «وذآخذ الله میثاق الذین آوتوا الکتاب» ای محمد! زمانی را به خاطر 
پیاور که خدا در تورات از ود عهد و پیمان مزکد گرفت» که «لتبیّننه للناس و لاتکتمونه» 
احکام مکتوب خدا را آشکار و ظاهر کنند و آن را پنهان نتمایند. ابن عباسگفته است: این 
آبه مربوط به بهود است» در مورد امر پیامبر از آنان عهد و پیمان گرفت. و وقتی از آنان 
خواست به عهد خود وفاکنند, آن راکتمان کرده و به آن پشت پا زدند و دور انداختند.!" 
(فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ننا قلیلا4 به آن عهد و پیمان پشت پا زدند و آن را 
با بهای ناچیز از حطام دنیا عوض کردند. (فبئس ما یشترون» این خرید و فروش و 
معامله‌ی زبان‌آور» بسی ناپسند و زشت است. (لاتحسين الذين يفرحون ا أتوا) ای 


محمد! گمان مبر آنان که به اخفای امر تو می‌پردازند و می‌خواهند از مردم مکتوم بماند؛ 


۱ مختصر اب ن کثبر ۰۳۴۳/۱ ۲ مختصر ابن‌کثیر ۰۳۴۳/۱ 
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(و بحبون أن بحمدوا با ار يفعلوا و دوست دارند مردم آنان را تمجید کنند که از حق 
جانب‌داری و پیروی می‌کنند در صورتی که راه ضلالت را پیش گرفته‌اند. فلا تحسبنهم فازة 
من العذاب) پس گمان مبر که از عذاب و کیفر خدا رهایی یافته‌اند. و هم عذاب لیم 
پلکه با عذاب دردناک مواجه می‌شوند. ابن‌عباس گفته است: در مورد اهل کتاب نازل 
شده است. پیامب رل از آنان چیزی را پرسید. آن را از پیامبر کتمان و پنهان کردند و 
چیزی دیگر را به و گفتند؛ و از ابن کتمان خوشحال هم شدند.(۱) «و لله ملك السموات 
و الأرض» تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد از آنٍ خدای سبحان است» پس 
چگونه مالک و دارنده‌ی آنچه در آسمانها و زمین قرار دارد فقیر و بینوا می‌باشد؟ این آبه 
جواب دندان‌شکنی است به آنان که می‌گفتند: خدا فقیر است و ما ثروتمند و غنی. 
(والله على کل شیء قدیر4 و خداوند فادر است آنان را کیفر بدهد. 

نکات بلاغی: این آبات متضمن گونه‌های متعدد بیان و بدیع است که آن را در زیر به 
اختصار می آوریم: 
۱- إن الله فقیر و تحن غنیاء) بهود بر سبیل مبالغه جمله را با (ان الله فقير4 مؤكد 
کرده‌اند در حالی که غنا و بی‌نیازی را بدون تأکید به خود نسبت داده و آن را مژکد 
نیاورده‌اند» بلکه آن را طوری آورده‌اند که به تأکید احتیاج ندارد. انگار غنا و بی‌نیازی 
صفت بلامنازع آنها می‌باشد لذا احتیاجی به تأکید ندارد واین هم دلیل فرو رفتن آنان در 
کفر و طغیان آنها می‌باشد. 
۲ سنکتب ما قالوا) شامل مجازی است به نام مجاز عقلی؛ یعنی فرشتگان ما آن را 
خواهند نوشت؛ چون خدا خود چیزی را نمی‌نویسد بلکه دستور نوشتن را به فرشتگان 


می دهد» از این رو فعل را به صورت مجاز به خود نسبت داده است. 


۱.کشاف ۳۴۵/۱ 


۲ (ذلك با ندمت آیدیکم» شامل مجاز مرسل است. از اطلاق جزء» کل را فصد کرده 
است» و دست‌ها را ذکر کرده است؛ زیرا اکثر اعمال از طریق دست صورت می‌گیرد. 
۴ «تأکله النار) به طریق استعاره فعل «خوردن» به آتش نسبت داده شده است؛ زیرا 
در حقیقت خوردن از جانب انسان و حیوان صورت می‌گیرد. و همچنین در گفته‌ی 
(ذائقه ا موت) استعاره وجود دارد؛ زیرا حقیقت ذوق و چشیدن به وسیله‌ی زبان انجام 
می‌شود. 
۵ «متاع الغرور4 زمخشری گفته است: دنیا را به کالای تشبیه کرده است که به وسیله‌ی 
فریب و نیرنگ» خربدار را فریب می‌دهند و شیطان فریبنده و نیرنگباز است. 
٩‏ «فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به فا تیه همچنین در اینجا استعاره به‌کار رفته 
است؛ عدم تمسک و عمل نکردن به آیات به چیزی تشبیه شده است که آن را پشت پا 
انداخته‌اند. و بهای ناچیز به حطام دنا تشیبه شده که در عوض و مقابل آن کتمان آیات 
خدا را به دست می‌آورند. 
۷-همچنین آیات شامل محسنات بدیعی است از جمله در فقر و غسنی» طباق و در 
زحزح عن النار و ادخل الجنة) مقابله و در «لنبیننه ... و لا تکتمونه» جناس مغایر و در 
(قول الذین قالوا» و در «کذبوك فقد کذب4 نیز جناس آمده است. 

فواید: صیغه‌ی «فعال» در آیه‌ی و ما ربك بظلام» برای مبالفه به کار نمی رود بلکه 
معنی نسبت می‌دهد؛ مانند عطار و نجار و تمار؛ تما اینها معنی مبالغه ندارند بلکه برای 
نسبت به کار می‌روند. ابن مالک گفته است: 

ومع فاعل و فقال و فعل فی نسب اغنی من الیاء قبل 

یاد آوری: خدای توانا از زندگی و نعمت‌های دنیا به کالا و متاع فریب و غرور نام 

برده است؛ زیرا انسان آرزو می‌کند که لذت‌ها و هوس‌ها و خواسته‌هایش درازمدت و 


پایدار بماند. اما او را فریب داده سپس پشتش را به خاک می‌مالد. از این‌رو بعضی از 
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پیشینیان گفته‌اند: دنیا کالابی است اسقاطی و در شرف نابودی و زوال قرار دارد. پس ای 
خردمندان! این کالا را برگیرید و تا می‌توانید آن را در اطاعت خدا به کار ببرید. خداست 


که نصرت و باری را فراهم می‌سازد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
1 3 با وت وا ات ازن اباب 


7( تس نجل ندیه ما 


4 
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و نموا أله کش هه 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: خدای متعال این سوره را با ذکر دلایل 
توحید و الوهیت و نبوت شروع و آن را با خاطرنشان ساختن دلایل یگانگی و قدرت و 
دلایل خلق و «ایجاد» خانمه داده است» تا انسان از آن به بعث و حشر و نشر راه یابد؛ 
پس نیکو ختامی شد. و چون منظور و مقصود از این کناب باعظمت؛ جلب و جذب قلوب و 


ارواح است تا از مشفول شدن به «خلق» هابی پابند و متوجه خالق یکتا د ند آیات 
واح ز مشغو رهابی یابند و متر شر 


شریفه قلوب را با دلایل یکتایی و پروردگاری روشن و منور می‌کند» و دیدگان را به تفکر 
و اندیشیدن در ملکوت آسمان‌ها و زمین منوجه می‌سازد تا انسان از روی صدق و 
اخلاص به وحدانیت و قدرت متجلی خدا اعتراف کند. انسان می‌تواند در کتاب وسیع و 
بی‌کران خدا یعنی عالم هستی بنگرد سپس در کتاب مسطور و نوشته‌ی خدا یمنی قرآن 
عظیم بیندیشد و وحدانیت خدا را نیک دریابد. در کتاب «مسطوره اشارات متعددی در 
رابطه با «منظور» آمده است. کناب «مسطوره انسان را به شناخت خالق فرامی‌خواند و از 
وی می‌خواهد در این راستا از حواسش یاری بجوید: و کاین من آية فى السموات و 
الأرض يرون علمها ر هم عنها معرضون». 

معنی لفات: (الألباب) عقل‌ها. (باطلا) ببهوده ر بدون حکمت. سبحانك4 منزه 
دانستن خدا از زشتی و خرابی, «أخزیته خوار و خفیفش کرده‌ای. کفر عنا) پپوش و 
محوکن و بزدای. «البراره جمع «بر» یا «باره به معنی مستمسکان به شریعت است. 
(فاستجاب) یعنی اجابت کرد. نزلا4 وسیله‌ی پذیرایی از مهمان. هر نوع تعارف و 
احترام که باشد. رابطوا» در کمین دشمن بودن در مرزها و خطوط جبهه. 

سیب نزول: از ام سلمه روایت شده است که به رسول خداله گفتم: یا رسول الا 
من نشنیده‌ام که خدا درباره‌ی هجرت زنان چیزی گفته باشد. آنگاه آیه‌ی «فاستجاب فم 
ریم لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أننى) نازل شد" 


۱-طبری ۱۸۸/۷ و النزول ص ۸ 


تفسیر: ان نی خلق السموات و الأرض) در خلق و ایجاد آسمان‌ها و زمین با آن 
همه استحکام و ظرافت و ابداع که در آنها هست. و اختلاف اللیل و النهار) و دنبال هم 
آمدن مداوم شب و رون (لآيات لأولى الألباب) نشانه‌های روشن و آشکار و حکمت 
درخشان بر وجود خالق و سازنده‌ی آنها موجود است. اما جز برای خردمندان عمین‌آندیش 
برملا نمی شود که در عالم هستی به صورتی مستدل می‌نگرند؛ نه مانند حیوانات. سپس 
خدای متعال خردمندان را توصیف کرده و می‌فرماید: این یذکرون اله قیاما و قعودا 
رعلی جنوبهم» آنهایی که در تمام احوال» در حال قیام و نشستن و دراز کشیدن با زبان و 
قلبشان خدا را یاد می‌کننده در تمام اوقات از او غافل نمی‌شوند؛ زیرا با ذکر و باد او 
نهادشان آرامش بافته و ضمایرشان در اندیشه و مراقبت او مستفرق می‌شود. «و یتفکرون 
نی خلق السموات و الارض» در ساختار آسمان‌ها و زمین و در خلق ستارگان و سیارات 
عظیم و در مخلوقات و صنایع شگفت‌انگیز و خیره کننده‌ی بی‌نظیر؛ اندیشیده و می‌گویند: 
رین ما خلقت هذا باطلا6 پروردگارا! این عالم هستی و عجایب مستقر در آن را بیهوده و 
بدون حکمت نبافریده‌ای. سبحانك فقنا عذاب النار4 تو را تتزیه می‌کنیم و از ببهودگی 
تبرثهمی‌نماييم پس ما را از عذاب جهنم دور و محفوظ بدار! رین نك من تدخل النار 
فقد آخزیته» پروردگار!! هرکس را به آتشس جهنم دراندازی؛ او را خوار و ذلیل و بی‌نهایت 
توهین را نسبت به او روا داشته‌ای؛ و در مقابل دید عموم او را رسوا و مفتضح می‌نمایی. 
رما للظالین من أنصار4 هیچ‌کس نیست عذاب را از آنان منع کند. منظور از طالمان؛ 
همانا کفار است. ابن‌عباس و جمهور مفسران چنان گفته‌انند و در سوره‌ی بقره به آن 
تصریح کرده است آنجا که می‌گوید: و الکافرون هم انظالون. رین إننا معنا مناديا 
ینادی للایسان» پروردگارا! شنیدیم یک دعوتگر بعنی حضرت محمد مردم را به 
سوی‌ایمان می‌خواند. «أن آمنوا بریکم فآمنا) که ای مردم! به پروردگار خود ایمان 


بیاورید» و بر یگانگیش گواهی بدهید ما اظهاراتش را تصدیق کردیم و از او پیروی به 


عمل آوردیم. (ربنا فاغفرلنا ذنوبنا» گناهان ما را پوشیده بدار و ما را رسوا و مفتضح 
مکن! «و کفر عنا سیئاتنا) به فضل و رحم و کرمت گناهانی را محو فرما که مرتکب 
شده‌ایم. و توفنامع الأبرار ما را به نیکان و صالحان ملحق فرما. ابن عباس گفته است: 
ذنوب یعنی گناهان کبیره و سات یعنی گناهان صفیره. آیه‌ی إن تجتنبوا کباثر ما تنهون 
عله نکثر عنکم سیئاتکم4 این گفته را تأیید می‌کند. بنابراین تکراری در کار نیست؛ 
ربناو آتنا ما وعدتنا على رسلك) تکرار «ندا» به منظور تضرع و ابراز فروتتی است؛ 
یعنی بهشتی را که از زبان پیامبران وعده داده‌ای که هر مطیعی بدان نایل می‌آید به ما 
عطا فرما! این عباس گفته است: «و لاتخزنا يوم القيامة4 یعنی مانند کفار ما را مفتضح و 
رسوا مکن. انك لاتخلف الیعاد» تو هرگز خلاف وعده نمی‌کنی» وعده‌ی بهشت به 
مؤمن داده‌ای. فاستجاب هم ربهم ی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أنى) خدا 
دعای آنان را قبول کرد و فرمود: من کار هر نیکوکار را مذکر باشد یا مزنث باطل 
نمی‌کنم و آنان را بدون پاداش نمی‌گذارم. حسن گفته است: آنها می‌گفتند: ربناء ربناه 
پروردگارا؛ پروردگارا. خدا دعایشان را اجابت کرد" (بعضکم من بعض4 مذکر از 
مونث است و منث از مذکر؛ پس همان‌طور که در اصل مشترکید در پاداش نیز مشترک 
خراهید بود.(۲) «فالذین هاجروا و أخرجوا من دیارهم» آنان که وطن خود زا به خاطر 
حفظ دین ترک نمودند وکفار آنان را به ترک دار و دبار وادارکردند» هو آوذوا نی سبیلی4 
و به خاطر دین خدا اذیت و آزار را تحمل کردنده و قاتلوا و قتلوا) و با دشمنان من به 
جنگ برخاستند و در راه من کشته شده و جان باختند. لا کفرن عنهم سیثاتهم) به 


مقتضای بخشودگی و مهر و محبت خودم گناهان افراد موصوف را بخشوده و پاک 


۱-قرطبی ۳۱۸/۴, 
۲ طبری گفته است: بعضکم من بعض در نصرت و ملت و دین و غبره. 


۱۹۰-۳۰ 


| سوره‌ی ۲/ تفسیر سوره‌ی آل‌عمران / آیات 


می‌کنم. ولادخلهم جنات تجری من تحتپا الأنهار وبا من عند اله به پاس اعمال 
صالحشان در نزد خدا آنان را در بهشت پرنعمت جا می‌دهم. و اله عنده حسن الثراب» 
پاداش نیکو نزد خدا می‌باشد که عبارت است از بهشتی که چشم نظیرش را ندیده و 
گوش شبیه آن را نشنیده» و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. آنگاه خدا به نعمت و 
عوامل رشک و سرور که کفار در این دنب از آن برخوردارند اشاره کرده است و این که 
نعمتی است زابل شدنی. پس گفته است: «لایغرنك تقلب الذین کفروا فى البلاد» ای 
شنونده! حرکت و جنب و جوش کافران در جهان به دنبال کسب مال و جاه و مقام؛ تو را 
فریب ندهد. متاع قلیل ثم مأواهم جهن و بئس المهاد) فقط مدتی کوتاه از آن لذت و 
بهره می‌گیرند» پس چنین نعمتی زایل می‌شود. و سرانجام آنان در روز آخرت استقرار در 
آتش است. چه بد و زشت فرش و قرارگاهی است آتش جهنم! «لکن الذین اتقوا ريم 
هم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیها) اما آنان که از بهر خدا پرهیزگارند در 
بهشتی پرنعمت؛ نعمت‌های پایدار خواهند داشت و برای همیشه در آن خواهند ماند. 
نزلا من عنداله4 مهمانداری و کرمی است از جانب خدا. «و ما عنداله خير للأبراره 
ثراب و پاداش و کرمی که از جانب خدا برای نیکان منظور است. از متاع ناچیز و 
فناپذیری که اشرار و گناهکاران در دنبا از آن برخوردارنده بهتر است. پس از آن خدای 
متعال از ایمان بعضی از اهل کتاب خبر داده و فرموده است: و إن من اهل الکتاب لن 
یمن باه و ما آنزل الیکم و ما آنزل الهم» از ميان بهردیان و نصاری هستند جمعی از 
قبیل عبدالّین سلام و نجاشی و انباعش که به حقیقت و درستی به خدا و به قرآن که بر 
شما نازل شده و به تورات و انجیل که بر آنان نازل شده است. ایمان دارند. (خاشعین له) 
سر ذلت و فروتنی در پیشگاه خدا فرو می‌آورند. (لاټشترون بآیات الله نا قلیلاً نعت و 
توصیف حضرت محمد یلا راکه در کتبشان آمده است تحریف نمی‌کنند و احکام شرعی 
موجود در کتب را به خاطر اغرض و اهداف ناچیز دنیوی کتمان نمی‌کنند» همان‌طور که 


احبار و راهبان چنان کردند. «أولئك هم آجرهم عند ریهم» پاداش ایمان خود را دو برابر 
می‌یابن که گفته است: «أولئك یؤتون آجرهم مرتین) آنان دوبار پاداش خود را مییابند 
ان اله سریع احساب» چون به تمام معلومات آگاهی دارد به سرعت به حساب اعمال 
انسان رسیدگی می‌کند. میزان پاداش و کیفر هرکس را می‌داند. ابن‌عباس گفته است: این 
آیه دربره‌ی نجاشی نازل شده است که وقتی درگذشت» جبرئیل خبرش را برای 
پیامبر وضو آورد. آنگاه پیامبر بل به باراش گفت: برخیزید بر (جنازه‌ی) برادرتان؛ 
نجاشی نماز بخوانید. در این هنگام بعضی از یاران به یکدیگر می‌گفتند: ای پیامبر!به ما 
فرمان می‌دهی بر جنازه‌ی یکی از کافران گردن‌کلفت حبشه نماز بخوانیم؟! آنگاه آیه‌ی 
ډو إن من هل الکتاب ...4 تا آخر نازل شد.(۱ سپس خدای متعال سوره رابا وصیت و 
سفارشی خاتمه داد که سعادت دو جهان را در بردارد و فرمود: «یا آها الذین آمنوا 
اصبروا) یعنی در برابر مشقت طاعات و مشکلات صبور و شکیبا باشید» و صابروا» 
با صبر و حوصله و بردباری بر دشمنان خدا و هول و هراس و سختی‌ها و جنگ‌هاء چیره 
شوید و رابطوا4 و مواظب حدود و مرزهای خود باشید» و آماده‌ی مقابله با حمله‌ی 
دشمن شوید. و اتقو الله لعلکم تفلحون» و از خدا بترسید و از فرمانش سر بر نتبیده تا 
به نیکبختی دو جهان نایل آیید. 

نکات بلامی: این آبات نکاتی از بیان و بدیع را در بردارند که در ذبل خواهند 
آمد: ۱ 
«ربنا) شامل اطناب است که پنج بار به منظور مبالفه تکرار شده است. 
۲ (السموات و الأرض4» <الليل و النهار4ء (قیاما و قعودا4 و (ذکر أو أنى) شامل 


طباق است. 


۱-البحر المحیط ۱۴۸/۴ و قرطبی ۳۲۲/۴ 


۳ عبارت ما وعدتنا على رسلكك» و يتفكرون فى خلق السموات و الأرض4 شامل 
ایجاز به حذف است. 
در آمنوا... فآمنا)» (عمل عامل) و (منادیا ینادی» جناس آمده است. 
۵ نکره آوردن «لابات لول الالباب» برای تفخیم است و «لام» برای اضافه تأیید 
داخل خبر شده است. 
«لایغرنك تقلب الذین...» شامل استعاره می‌باشد که تقلب برای حرکت در زمین 
استعاره شده است. ۱ 
فواید: اول؛ تفکر درباره‌ی ذات خالق را منع کرده و تفکر درباره‌ی خلق را اجازه 
داده است که در حدیث شریف آمده است: درباره‌ی خلق بندیشید و درباره‌ی خالق 
نندیشید؛ زیراشما توانایی اندیشیدن درباره‌ی ذات خدا را ندارید؛ چون رسیدن به کنه 
و حقیقت ذات و صفاتش ممکن نیست. بعضی از دانشمندان گفته‌اند: آنکه درباره‌ی خدا 
می‌اندیشده مانند شخصی است که به خود خورشید نگاه می‌کند؛ چون خدا مانندی 
ندارد. 

دوم؛ پنج‌بار ندای این اسم مبارک رین بر سبیل التماس و جلب عطوفت تکرار 
شده است و از تکرار آن؛ مهر و عطوفت خدا خواسته شده که بر تربیت و ملک و اصلاح 
دلالت دارد. 

سوم؛ در مورد اعمال شگفت‌انگیز حضرت رسرل اة از حضرت عیشت 
سوال شد ایشان گریه کنان گفتند: تمام اعمالشس شگفت‌انگیز بود. شبی نزد من آمد و در 
کنارم نشست» آنگاه گفت: بگذار به عبادت پروردگارم بپردازم. گفتم: من دوست دارم در 
کنارت باشم و اما به درخواست شما نیز احترام می‌گذارم. آنگاه به طرف مشک آبی که 
در منزل بوده رفت و وضوگرفت: آب زياد ریخت» آنگاه به نماز ایستاد وگریه را سر داد 


تا ریشش خیس شد. سپس به سجده رفت وگریست تا زمین از اشکش مرطوب شد. بعد 


از نماز دراز کشید و گریست» تا بلال آمد و اذان نماز صبح را اقامه کرده سپس گفت: با 
رسول الله! چرا گریه می‌کنی تو که گناهان قبل و بعدت بخشوده شده است؛ دیگر گریه 
چرا؟ گفت: وای بر تو ای بلال. چگونه گربه نکنم که امشب خدا آبه‌ی إن فی خلق 
السموات و الارض...4 را بر من نازل کرد. آنگاه فرمود: وای به حال آن کس که آن را 


می خواند و درباره‌ی آن به اندیشه فرو نمی‌رود.! 1 


۱-اخراج از ابن مردویه. به اب‌کثیر ۳۴۸/۱ نگاه کنید. 


0 سوره‌ی نساء در مدینه نازل شده و شامل ۱۷۶ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی نساء یکی از سوره‌های بلند مدنی است. مملو از احکام شرعی است که 
به امور داخلی و خارجی مسلمانان انتظام و سامان می‌دهد. این سوره مانند دیگر 
سوره‌های مدنی در زمینه‌ی قانونگذاری به مسابل پراهمیت می‌پردازد که به احوال زن و 
خانه و خانواده و دوست و اجتماع مربوط است. اما عمده‌ی احکام وارده در آن پپرامون 
موضوع زنان است. و به همین سبب به سوره‌ی نساء (زنان) موسوم شده است. 

# سوره درباره‌ی حقوق زنان و یتیمان -مخصوصاً دختران تیم -که تحت سرپرستی 
اولیاء و اوصیاء هستند بحث می‌کند. حقوق آنان را در ارث وکسب و ازدواج؛ مقرر و بیان 
کرده و آنها را از استبداد و ستم و خفت و خواری زمان جاهلیت نجات داده است. سوره 
به موضوع زن پرداخته است. از کرامتش حمایت و از وجودش حفاظت نموده و ندای 
برخورد عادلانه با او را سر داده که حقوقی تعیین شده از جانب خدا برایش مقرر شده 
است» از قببل مهر و ارث عادلانه که باید ادا شود و با او حسن رفتار انجام گیرد. 

# همچنین به طرر مفصل احکام ارث را به صورتی دقیق و عادلانه مورد بررسی 
قرار داده است» که عدالت را تضمین و برابری و مساوات را محقق می‌سازد. و در مورد 
زنانی که عقدشان به دلیل «نسب» رضاع و مصاهره» حرام است» بحث کرده است. 

# سوره‌ی شریف به موضوع سازمان‌دادن روابط زناشویی پرداخته است» و بیان 
کرده است که زناشوبی عبارت نیست از رابطه‌ی بدنی؛ بلکه عبارت است از رابطه‌ی 


انسانی؛ و توضیح داده است که مهربه مزد و بها نیست» بلکه بخششی است که بنیان مهر 


و محبت را استوار می‌سازد و سبب ادامه‌ی انس و الفت و حسن معاشرت می‌گردد و 
قلب‌ها را به هم پیوند می‌دهد و مربوط می‌سازد. 

# بعد از آن راهنمایی؛ موضوع حقوق زوجین بر یکدیگر را مورد توجه و بررسی 
قرار داده است, و مرد را راهنمایی کرده است که برای اصلاح زندگی زناشویی چه 
گام‌هایی را بردارد» و در موقع بروز اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر چه اقدامی به 
عمل آورد. و مفهوم و معنی «سرپرستی و برتری مرد» را بیان نموده و استدلال کرده 
است که این برتری به معنی بنده کردن و تسخیر و فشار نیست» بلکه برتری اندرز و ادب 
است و همانند برتری انسان بر زبردستان و رعایا می‌باشد. 

# آنگاه از دایره‌ی خانواده به دایره و میدان «اجتماع» منتقل شده» پس در همه‌چیز 
دستور نیکی و احسان را داده است. و مبنا و اساس نیکی و احسان را بیان کرده است؛ و 
نیز همیاری و محبت‌های متقابل را روشن نموده؛ و در مورد اندرز متقابل» و چشم‌پوشی 
از خطاهای همدیگی امانت‌داری و دادگری: داد سحن داده است؛ تا ارکان و بنیان 
اجتماع محکم؛ استوار و درست باشد. 

# آیات مبارک بعد از بیان اصلاح و آرامش و آرايش داخلی؛ به موضوع آمادگی 
برای یافتن امنیت خارجی پرداخته است که استقرار و آرامش ملت را حفظ و حمایت 
می‌کند. آنگاه در این راستا دستور تدارک جنگ‌افزار و افراد و آماده‌کردن وسایل دفاع و 
مقابله با دشمن را داده است تا امکانات را در مقابل آنها به کار گیرند. 

# سپس بعضی از اصول و قواعد معاملات بین‌المللی بین مسلمانان و دیگر 
گروه‌های بی‌طرف و یا دشمن را وضع نموده است. 

# دستور جهاد را با حملهی گسترده و سنگین بر منافقین دنبال کرد؛ زیرا آنها رسته 
و درخت پلیدی هستند و میکروب شر و فسادند که باید از آن برحذر بود» و سوره‌ی 


شریف نیرنگ و خطر آنان را یادآور شده است. 


# همچنین به خطر و حیله‌ی اهل کتاب» مخصوصاً بهود» و موضی‌گیری آنان در 
مقابل پیامبران بزرگوار اشاره کرده است. 

# در آخر این سوره‌ی مبارک با بیان گمراهی‌های نصاری در مورد حضرت مسیح» 
عیسی‌بن مریم؛ خاتمه می‌یابد که آنها درباره‌ی حضرت عیسی غلو و افراط نشان می‌دادند 
و حتی او را پرستش کرده آنگاه او را به صلیب کشیدند.!۱) در حالی که به خدا بودنش 
معتقد بودند» و فکر و اندیشه‌ی سه گانگی را اختراع کردند و مانند مشرکان بت‌پرست 
درآمدند. در صورتی که آیات قرآن آنان را به رجوع و برگشتن از آن گمراهی‌ها فرا 
می‌خواند که به عقیده و باور با گذشت و بلندنظر و شفاف‌سان؛ بعنی عقیده‌ی توحید و 
یکناپرستی برگردند. خدای متعال گفته است: «و لاتقولوا ثلائة انتهوا نما اله اله واحد4. 

نامگذاری سوره: این سوره به سبب این‌که احکام مربوط به زنان در آن زباد آمده 
است» به سوره‌ی نساء یعنی «زنان» موسوم شده است. امور مربوط به زنان به اندازه‌ای 
در این سوره آمده است که در هیچ‌یک از سوره‌های قرآن به این اندازه نیامده است پس 
نام «سوره‌ی نساء کبری» بر آن اطلاق شده است» و در مقابل» سوره‌ی طلاق به «سوره‌ی 


نساء صغری» موسوم گشته است. 


۱ .گمان بردند که او مصلوب شده است. شاعرگفته است: وقتی خد به دست بنده‌ی بهودی مصلوب شود این چگونه 


خدایی است؟! 


رثا لای از لکلا نیت بالط و تلو نوم ای اک ان 
وبا کبیا 9 و إن جف لا شا نلیتا تانکخرا ما طاب نکم من شام من ز 
لت رباع فان خآ توا واجدة آز ما ملکث آبسانکم ذلك أن لا رر 
رآئوا شاه فا نحل إن طب لک عن میم له تفا تکلره هی هرید © 
وتو آلشنهاء اک ی جل آنه لک یم اروش فا و كوكم فووا هم 
ول مفووفاً )بو تا حن بلغا آلنکاح فان مایم وشدا توا لیم 
وال و اكوا اشفا ویدار أن یا من كان سیف وم كان تفه 
3 کل روف اذا دغ نی رام دوم كق بأ حا )لجال 
لیب ترك انز رون و شام میب بل انز ون بل 
له کر تصیبا مفروضاً ( إا حفر آلقسعة أؤأوا نزن و ايتا و اسان 
روم مه و قولوا ول روف 3 لیخش لین زترکوامن هم ره ضعافاً 
اا لنم ليوا آله لیوا قول سید لین کون آتوان قاطا 
کون بوني راز سین تییرأ ۹ 


معنی لغات: «بث» به معنی انتشار و پراکنده شد. و از آن جمله آمده است: «و زرایی 
مبثوثة). (الارحام) جمع رحم» دراصل به معنی محل تکوین و شکل گرفتن جنین در شکم 
مادر است؛ بعداً به معنی قرابت به‌کار رفته است. (رقیباً رقیب به معنی نگهبان آگاه به 
اعمال و راز است. حوبا» حوب به معنی گناه است. (تعولوا) منحرف و ستمکار 
می‌شوید. گفته می‌شود «عال‌المیزان» بعنی ترازو کج شد و اگر حاکم ستم روا دارد می‌گویند: 
«عال الحاکم». وصدقاتین» جمع صدفه و به معنی مهریه است. «نحلة6 بخشش و عطیه. 
«السنهاء» افرادی که عقلشان کم است. در اینجا منظور؛ افراد ولخرج و مال ضایع‌کن 


است. « آنستر» دیدید از انس به معنی دیدن است. «بدار4 به معنی شروع و عجله 
کردن و اقدام است؛ یعنی در ولخرجی عجله و شتاب دارد. قبل از این‌که یتیم بزرگ شود 
می‌خواهد آن را از سرپرست بگیرد. سدیدا» به معنی استواری و استقامت و محکم است. 

سیب نزول: الف؛ عروه‌ی‌بن زبیر از حضرت عايشه رضی‌الله‌عنها درباره‌ی آیه‌ی 
ران خفت أن لا تقسطوا فی الیتامی4 پرسید» حضرت عايشه گفت: خواهرزاده!(۱" چنین 
دختری یتیم درکنار ولی و سرپرستش قرار دارد و در مال شریکش می‌شود؛ مال و جمال 
دختر چشم سرپرست را می‌گیرد؛ می‌خواهد بدون عدالت در مهریه» او را عقد کند و 
چیزی را به او بدهد که دیگری می‌دهد. اما از آن نهی و منع شدنده مگر اين‌که با آنان 
عدالت را رعایت کرده و حداکثر مهریه را مطابق سنتشان بدهند. آنگاه به آنان امر شد 
زنان دیگر را که مناسب می‌دانند عقد کنند. و سردم بعد از آن از پیامبر ِا نظر 
خواستند آنگاه آیه‌ی و یستفتونك فی النساء» نازل شد. 

ب؛ از مقاتل بن حیان روایت شده است که یک‌نفر از غطفان به نام «مرئد بن زید» 
سرپرستی برادرزاده‌ی خود را به عهده داشت که بتیمی صغیر بود» و مالش را خورد؛ 
بدین مناسبت آبهی وان الذین یأکلون آموال الیتامی ظلم...» تا آخر آیه نازل شد. 

تفسیر: خدای متعال سوره‌ی نساء را با مخاطب قرار دادن عامه‌ی مردم آغاز و افتتاح 
کرده است» و آنان را به پرستش خدای یگانه فراخوانده است. و آنان را متوجه قدرت و 
بکتایی و یگانگی خود نموده و فرموده است: ڈیا ها الناس انقوا ربكم الذی خلقکم من 
نفس واحدة) ای مردم! از خدایی بترسید که شما را از یک اصل و منشأ یعنی آدم؛ به 
وجود آورده است. و خلق منها زوجها» از آن یگانه و تنها نفس» همسرش یعنی حوا را 
آفرید و ایجاد کرد و بث منهیا رجالاکثیرا ر نساء» از آدم و حوا مردان و زنان فراوانی 


۱-عروه فرزند اسماء؛ دختر حضرت ابوبکر صدیق و خواهر حضرت عایشه رضی‌اللهعنها است. 


پراکنده و منتشر کرد. و اتقوا الله الذی تساء‌لون به و الأرحام) از خدایی بترسید که 
یکدیگر را به نام او می‌خوانیه مثلاً میگویید: تو را به خدا یا به خاطر خدا. و از صلهی 
رحم بترسید و آن را قطع نکنید. إن الله کان علیکم ریب یعنی خدا مراقب شما و بر 
عموم اعمال و احوالتان آگاه است. خداوند متعال در دو بخش از این آیه به «تقوی» امر 
نموده است. در ابتدا و انتهای آیه به «تقوی» امر نمود تا حقوق عظیمی را که بر بندگان 
دارد یادآور شود. و به منظور توجه به اهمیت صله‌ی رحم و عظمت این رابطه‌ی انسانی» 
خدای متعال تقوا و صله‌ی رحم را در کنار هم آورده است. انسان‌ها عموماً از یک اصل و 
منشاء آمده‌اند و در انسانیت و نسب برادر یکدیگرند. اگر انسان چنین مفهومی را دریابد؛ 
عموماً با نیکبختی و آسایش به حیات ادامه خواهند داد. و جنگهای خانمان برانداز و 
ویرانگر روی نخواهد داد که ترو خشک را در کام فروبرد؛ و پیر و جوان را به دبار نیستی 
فرسند. سپس خدای متعال یتیمان را یادآور شد و درباره‌ی آنان وصیت نیکو فرمود و 
دستور حفظ و نگهداری آنان را داد و فرمود: و آتوا الیتامی آمواهم» به تیمانی که در 
سن کودکی پدر خود را از دست داده‌انده بعد از این‌که به سن بلوغ رسیدند آموالشان را 
به آنها بدهید» و لاتتبدلوا الخبیث بالطیب» و مال حرام یتیمان را با مال حلال خود 
تبدیل نکنید. و لاتأكلوا آمواهم إلى أموالكم) اموال بتيمان را با اموال خود مخلوط 
نکنید تا همه را بخورید. (إنه کان حوباکبیرا) گناهی است بس بزر ؛ زیرا یتیم ضعیف 
است و احتیاج به توجه و حمایت دارد» و ظلم کردن به ضعیف در نزد خدا گناهی بزرگ 
است. سپس مردم را راهنمایی کرده است که اگر مهرالمثل را به دختر تیم ندهنده نباید با 
او ازدواج کنند و فرموده است: «و ان خفت ألا تفسطوا فی الیتامی4 اگر دختری بتیم 
تحت سرپرستی یکی از شما باشد» و بترسد که مهرالمثل او را ندهد. اید او را آزاد 
بگذارد تا به دیگری شوهر کند؛ چون زن زیاد است و خدا عرصه را بر مرد تنگ نکرده 
است. «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع4 غیر از آنان به میل خود از 


زنانی که برایتان حلال هستند دو یا سه یا چهار زن عقد کنید. فان خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة» اگر بیم داشتید در بین زنان عدالت را برقرار نکنید» فقط یکی را عقد کنید. 
رما ملکت آیانکم» ی به عقد کنیزانی که «ملک یمین» شما هستند بسنده کنید؛ چون 
حقی را که زنان به‌گردن شوهر دارند؛ آنها ندارند. (ذلك أدنی ألا تعولوا) بسنده کردن به 
عقد یک زن یا کنیز نزدیکترین وسیله و روش است که از جاده‌ی حقیقت منحرف نگشته 
و مرتکب ظلم و ناروا نشوید. «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة4 با طیب نفس و رضایت 
خاطر مهریه‌ی زنان را به عنوان بخشش بپردازید. فان طبن لکم عن شی» منه نفسا) اگر 
به طیب نفس چیزی از آن را یعنی از مهر را بخشیدند» (فکلوه هنیا مریئا) آن مقدار 
بخشیده شده را به صورت حلال و پاک برگیرید و آن را گوارا بخورید. (و لاتؤتوا 
السنهاء آموالکم لتق جعل الله لکم قیاما» اموال خود را به يتيمان ولخرج و مبذر ندهید 
که آن را تباه و نابود کنند؛ چون خدا آن را قوام بدن و معیشت شما قرار داده است. 
ابن‌عباس گفته است: سفها عبارتند از اطفال نابالغ و زنان. طبری گفته است: مال سفیه را 
به خودش ندهید که آن را تباه کرده و به صورتی بد در آن تصرف می‌کند اعم از این‌که 
بچه باشد یا مرده مذکر باشد یا مؤنٹ, تفاوتی ندارد. و ارزتوهم فیا و اکسوهم» 
خوراک و لباس آنان را از آن مال فراهم کنید. و قولوا هم قولا معروفا6 با نرمش و نیکی 
با آنان سخن بگوید. به آنها بگویید وقتی بزرگ شدید و رشد یافتید اموالتان را به 
خودتان تحویل می‌دهیم. و ابتلواالیتامی حتی |ٍذ بلغا النکاح» از یتیمان تا به سن بلوغ 
و ازدواج می‌رسند آزمایش به عمل آورید. سن احتلام که در آن صلاحیت ازدواج را پیدا 
می‌کنند. فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الهم آمواطم» اگر صلاح و رشد دین و مال را در 
آنان مشاهده کردیده بدون تأخیر اموالشان را به آنان تحویل بدهید. و لاتأكلوها إسرافا 
وبدارا أن یکبروا» در خرج و مصرف آن شتاب و زیاده‌روی نکنید و بهانه نیاورید و 


بگوید: قبل از این‌که بزرگ شوند و مال را از ما بگیرنده ما به ميل خود آن را خبرج 


می‌کنيم. (و من کان غنیا فلیستعفف» ای جماعت سرپرستان! هر کدام از شما بی‌نیاز و 
ثروتمند باشد, به عنوان اجرت و حمایت و سرپرستی از مال تیم برندارد و آن را معاف 
بدارد. (و من کان فقیراً فلا کل بالعروف» هر کدام فقیر و بینوا بباشد به اندازه‌ی 
احتیاجات ضروری و به میزان مزد زحمتش» از آن بردارد. «فاذا دفعتم إلهم آمراشم 
فأشهدرا علهم4 بعد از اینکه بتیمان بزرگ شدند و اموال را به آنان مسترد داشتید بر 
آنان گواه بگیرید که مبادا بعداً انکار کنند. و کن بائّه حسیباًه بس است خدا شاهد و 
ناظر باشد. سپس توضیح داد که مردان و زنان در «ما ترک» نزدیکان سهم دارند و فرمود: 
للرجال نصیب ما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصیب ما ترك الوالدان و 
الأقربون) اولاد و نزدیکان در ترکه‌ی مرده سهم و نصیبی دارنده همان‌طرر که دختران و 
زنان نیز سهم دارند و همه‌ی آنها در اصل ورائت شریک و پکسانند» هر چند که در ميزان 
و مقدار آن متفاوتند. سب نزول این آیه این است که بعضی از اعراب به زنان و اطفال 
ارث نمی‌دادند و می‌گفتند: فقط فردی حق ارث دارد که بتواند بجنگد و از حریم خانواده 
دفاع کند. بدین‌وسیله خدا حکم زمان جاهلیت را باطل نمود. ما قل منه أو کثر» یعنی 
«ترکه» زیاد باشد یا کم تفاوتی ندارد. ونصیبا مفروضا) سهمی معین و قطعی که خدای 
متعال مطابق شریعت دادگر و کناب مبینش آن را فرض و مقرر کرده است. و إذا حضار 
القسمة أولو القربی و اليثم و الساکین فارزتوهم منه» وقتی نزدیکان ميت و یتیمان و 
مسکینان غیروارث در وقت تقسیم ترکه حاضر شدند» به منظور شاد کردنشان؛ از «ترکه» 
. چیزی به آنها بدهید. ور تولوا هم قولا معروفا» در خطاب به آنان سخنی شیرین و زیا 
بر زبان بیاوربد. مثلاً از آنان معذرت بخواهید که «ترکه» به صغیرها تعلق دارد و شما 
مالک آن نیستید. و لیخش الذین لو ترکوا خلفهم ذرية ضعافا خافوا علهم» در مورد 
وصیت‌کنندگان نازل شده است؛ پعنی ای وصیت‌کننده! اولاد ضعیف و ناتوان خودت را 


پس از مرگ خویش به یاد بیاور و این‌که حال آنها چگونه خواهد بود؟ و با یتیمان تحت 
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سرپرستیت طوری عمل کن که می‌خواهی بعد از تو با فرزندانت عمل کنند. (فلیتقوا اله 
ر لیقولوا قولاسدیداً4 پس در مورد امر یتیم از خدا بترسند. و مانند اطفال خود با آنان با 
مهر ر محبت صحبت کنند. ان الذین بأکلون أموال الیتامی ظلیا» یعنی آنان که مال تیم 
را به ناحق و ستمگرانه می‌خورند, (إنا یأکلون فی بطونهم نار در حقیقت جز آتش 
زبانه کشیده در روز قیأمت چیزی نمی خورند. ور سیصلون سعبرأه ودر آتش پرهراس و 
زبانه کشیده وارد خواهند شد که عبارت است از آتش جهنم. 

نکات بلاغی: آیات مذکور متضمن انواع فصاحت و بیان است که در زبر می آید: 
۱-(غنیا و فقيرا «قل أو كثر4» (رجالا و نساء» ر الخبيث بالطیب4 متضمن طباق 
است. 
۲-«دفعت فادفعوا) و (قولوا تولا4 شامل جناس مغایر است. 
۳ و فادفعا الم أموام فإذا دفعع إلبهم آمواهم» و (للرجال نصیب ما ترك 
الوالدان... و للنساء نصیب ما ترك الوالدان و الاقربون» متضمن اطتاب است. 
۴ (آتوا الیتامی آموام4 متضمن مجاز مرسل است؛ بعنی آنان که تیم بودند به اعتبار 
وضع زمان گذشته. «و یأکلون فی بطونهم نارا4 مانند نی آرانی أعصاز خمرا) نیز شامل 
مجاز مرسل است به اعتبار سرانجام؛ یعنی انگور که بالاخره به خمر تبدیل می‌شود. 
۵ (و من کان غنیا فلیستعفف ... و من کان فقیرا فلیأکل بالعروف4 متضمن مقابله‌ی 
و در موارد زیادی شامل ایجاز است مانند (رجالاکثیرا ونساء4 یعنی «نساء کثیرات» 
ال 

فواید: ارل؛ آغاز کردن سوره به پادآوری انسان به این‌که از یک نفس خلق شده‌اند؛ 
مقدمه و سرآغازی زیبا است» برای آنچه در سوره مقر شده است» از قبیل احکام ازدراج و 


میراث و حقوق زناشویی و احکام خویشاوندی و رضاع و شیرخوردن و سایر احکام شرعی. 


صفوة التفاسیز 


دوم؛ بر مبنای افاده‌ی «صاحب البحر» در اغلب موارد وقتی خطاب به وسیله‌ی 
ڈیا أا الناس» صورت گیرد و فقط کفار با کافران و غیره مدّنظر باشد» پشت سر آن 
دلایل وحدانیت و پروردگاری خدا ذکر می‌شود مانند: ڈیا ها الناس اعبدوا ربکم» و 
یا ایا الناس إن وعد الله حق4 و اگر مژمنان مورد خطاب باشند. پشت سر آن نعمت‌ها 
را پادآور می شود همان‌طور که در اینجا آمده است ٩‏ 

سوم؛ یادآوری بطون (شکها) که خوردن جز در آن صورت نمی‌گیرد؛ به منظور تأکید 
و مبالغه آمده است. همان‌طور که می‌گوبی: ابصارت بعینی؛ با چشم خود دیدم. و باگوش 
خود شنیدم و از این قبیل است فرمایش خداکه فرموده است: «ذلکم قولکم بأنواهکم) 

چهارم؛ خدای متعال امرال ایتام را به اوصیاء نسبت داده است» در صورتی که اموال 
به ایتام تعلق دارد» تا خاطرنشان سازد که «همیاری و همکاری در بین آحاد امت» مقرر 
است و منظور تأکید بر حفظ و عدم تضییع اموال است؛ زیرا ولخرجی انسان سفیه به حال 


«سخنی درباره‌ی تعدد زوجات» 
مساأله‌ی تعدد همسران ضرورتی است که شرابط زندگی آن را اقتضا می‌کنده البته این 
بک قانون تازه و نوظهور نیست که اسلام به تنهایی آن را تصویب کرده باشد» بلکه وقتی 
اسلام پا به عرصه‌ی هستی نهاد» چند همسری را به صورتی نامحدود و لجام گسیخته و 
غیرانسانی یافت. پس به آن نظم و سر و سامان داد و آن را از ناروایی دور ساخت» و چند 
همسری را برای بعضی حالات اضطراری که جامعه از آن رنج می‌برد» علاج و درسان 
قرار داد» و در حفیقت مشروعیت دادن منظم به چند همسری یکی از افتخارات اسلام 


۱ البحرالمحیط ۰۱۵۳/۳ 
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است؛ چون توانست یک مشکل بغرنج اجتماعی را حل کند» پیچیده‌ترین مشکلی که 
ملت‌ها و اجتماعات امروزی در زیر سنگینی بارش نالان و خسته هستند و جایی برایش 
نمی‌یابند. جامعه صورت ترازو را دارد که بايد هر دو کفه‌ی آن متعادل باشد» پس وقتی 
توازن و تعادل به هم بخورد و تعداد زنان از مردان بیشتر باشد» چه باید کرد؟ آیا باید زن 
را از نعمت ازدواج محروم کنیم؟ او را از نعمت «مادر بودن» محروم کنیم؟ آیا او را آزاد 
بگذاریم که مسلک و راه فحشاء را پیش گیرد و به گناه و معصیت تن در دهد؟ یا باید این 
مشکل را به صورتی حل کنیم که در آن شرافت و شخصیت و احترام زن مصون بمانده و 
پاکی و سلامت خانواده و جامعه محفوظ بماند؟ نزدیکترین گواه بر سخنان ما؛ جریانی 
است که بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان اتفاق افتاده که تعداد زنان بسی از تعداد مردان 
بیشتر شدند به طوری که در ازای هر مرد جوان» سه دختر دم بخت فرار داشت. این آمر 
سبب اختلال اجتماعی است» و شارع و قانونگذار» چگونه با آن باید رزبرو شود؟ اسلام 
با وضع قانون جالیش مشکل را حل کرده است در حالی که مسیحیت متحیر و دست 
بسته مانده است و نمی‌تواند گامی به جلو یا به عقب بردارد... 

مرد اروپایی دینش بر او فرصت و اجازه‌ی اختیار چند همسر و (تعدد زوجات) 
نمی‌دهد» ولی به خودش اجازه می‌دهد» به طریق نامشروع با صدها دختر رفاقت و 
مصاحبت داشته باشد. پدر خوشحال می‌شود دخترش را با عاشقش ببیند و از آن مسرور 
می‌شود؛ بلکه تمام وسایل راحت و آرامش آن دو را فراهم می‌کند» حتی این امر به 
صورت عرف و سنتی جاری در آمده است و دولتها را ناچار کرده که رابطه‌ی ننگین و 
زشت همجنس‌بازی را به رسمیت بشناسند و به مشروعیت آن اعتراف کنند. بدین ترتیب 
دروازه‌ی سقوط و سستی اخلاق را باز کرده و اساس تعدد زوجات را تحت پرده‌ی دوستی 
و رفاقت» پذیرفته است که ازدواجی حقیقی اما غیررسمی است و عقد آن ثبت نمی‌شود؛ و 


مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن را رها کند و بیرون برانده بدون این‌که در مقابل او 


پایبند هیچ‌گونه حقی باشد. رابطه‌ی با او در رابطه بدنی محض منحصر است. و هیچ 
رابطه‌ی خانوادگی و معنوی با هم ندارند؛ لذا بسی جای تعجب است که «تعدد زوجات» 
به صورتی حلال ممنوع باشد ولی به شیوه‌ی حرام مجاز و مباح باشد. تا جایی که مقام و 
منزلت زن را به حد حبوانیت پایین آورده‌اند. 

پروردگارا! هدایت فقط از آن توست و آیات تو حق است؛ هرکس را که بخواهی به 
وسیله‌ی آن هدایت می‌کنی. 
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TT‏ کی بلک بار ع نک نما نو وق اتن نله 


ات وان انت اد اضف و وه لكل واجد متا سدس ي6 رل إن 
کان له نکن له ولد ورف باه له لت نان کنخ تمه دش 
من بعد وَصِيَةٍ وی با یناک را کم دون یم فرب کم تفا فریضدین 
ا إن آله کان ليما حکیسا )ول ضف ما ترك کم ان يکن ود ان 
کان هَن دكم ائ ٤‏ رن ِن بغڍ وة بُوصِون پا أو دين و اريم ما ر إن 
7 ۳ 

يکن کم ود ینکن هن نبا تک من غد وة وضون با أ ین و 
ان کان رل برزث كلالة أو مالغ أخث کل واجد نع آلشذش تن کارا 
رین ذلك هم ش رکه تِن بغ رصع بوصی با أو دين ع فضار یه ین 
آله و آله علمه حلي (8) تلف خذود آله و من بطع آله وَرَسُوله يله نا تجری من 
نچا نار این نیا و ذلك رل )وس یفص أنه ورول ید ود 
یله نا ادا نیا وله داب مين (4 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اینکه خدای متعال در آیات قبلی 
درباره‌ی ایتام توصیه کرد و فرمان داد و در ضمن به طور اجمال نزدیکان و اقارب را یادآور 
شد. به منظور توضیح اجمال ماقبل احکام میراث را به طور مفصل یادآور شد آنگاه 
سهم اولاد» اعم از پسر و دختر را خاطرنشان ساخت» سپس به ذکر سهم پدران و مادران 
و آنگاه سهم شوهران و زنان پرداخت و بعد از آن سهم برادران و خواهران را بیان کرده. 

معنی لفات: یوصیکم4 وصیت به معنی فرمان و امر به چیزی است. و لفظ ایصا از 
لفظ امر بلیغ‌تر است و بیشتر اهمیت و توجه را نشان می‌دهد؛ چون به معنی حرص و 
دست‌آویزی به چیزی است. «فریضة4 یعنی حقی است که خدا آن را فرض و مقرر 
فرموده است. «کلالة4 یعنی انسانی که می‌میرد و فرزند با پدر و مادر نداشته باشد؛ 
یعنی دارای اصل و فرع نباشد؛ چون از «کل» به معنی ضعف مشتق شده است وقتی 
بک‌نفر ضعیف شود و نیرویش از بین برود؛ می‌گویند «کل» است. حدود اله) احکام و 
فرایض مشخص و مقرر خداکه نباید از آن تجاوز کرد. 

سبب نزول: روایت شده است که همسر سعدبن ربع دست دو دختر خود راگرفته 
وبه خدمت پیامب و آمد وگفت: یا رسول الله! انها دختران سعد هستند که پدرشان 
درکنار شما شهید شد. و عموی آنها مال و دارایی سعد را تصاحب کرده و چیزی برای 
این دو نگذاشته است؛ و هیچ‌کس بدون مال با آنها ازدواج نمی‌کند. پیامبر اة فرمود: 
خدا تکلیف آنها را روشن می‌کند؛ آنگاه آیه‌ی مواریث در این مورد نازل شد: یوصیکم 
لله فی أُولادکم» آنگاه پیامبر اة کسی نزد عموی دختران فرستاد که دو سوم از مال 
سعد را به دختران بدهد و یک هشتم را نیز به مادر آن دو بدهد و بقیه را خود بردارد. 

تفسیر: (یوصیکم الله فی أولادكم) خدا دستور امانت عدالت را در مورد ارث 
اولاد به شما می دهد که «للذکر مثل حظ الاأنثیین) پسر دو براببر دختر ارث می‌برد. 
فان کن نساء فوق انتین» اگر وارثان فقط مؤنث باشند و از دو نفر بیشتر هم باشنده 


«فلهن ثلثا ما ترك) یعنی دو دختر و بپشتر دوسوم ماترک را می‌برند. و ان كانت واحدة 
فلها النصف) و اگر وارث فقط یک دختر باشد نصف «ماترک» از آن اوست... اول میراث 
و سهم اولاد را یادآور شده است و بعد از آن سهم ارث پدر و مادر را ذکر کرده است؟ چون 
در مورد ارث» فرع بر اصل مقدم است و گفته است: و لأبويه لكل واحد منیا السدس) 
هر یک از پدر و مادر یک ششم سهم دارد ماترك4 از ترکه‌ی مرده. ان کان له ولد 
در صورتی که مرده دارای پسر یا دختر باشد؛ چون فرزند بر مذکر و مژنث اطلاق 
می‌شود. فان لم یکن له ولد و ورثه بواه» اگر مرده دارای فرزند نباشد و فقط پدر و 
مادر با یکی از زوجین وارث باشند. «فلأمه الثلث» در این صورت مادر یک سوم از 
سهم دارد و یا یک سوم را بعد از فرض هر یک از زوجین دارد و باقی مانده از آن پدر 
است. «فان کان له إخوة فلأمه السدس) اگر در کنار والدین برادران هم باشند (دو 
برادر یا بیشتر) در این حالت مادر یک ششم از «ماترک» ارث می‌برد و بقیه‌ی میراث به 
پدر میت می‌رسد. حکمت این امر این است که پدر مکلف است نفقه‌ی آنها را فراهم 
کند. اما مادر مکلف نیست, بدین ترتیب احتیاج پدر به مال پیشتر می‌شود. من بعد 
وصیة یوصی بها آردین» یعنی حق ورثه بعد از اجرای وصیت و ادای قرض قرار دارد؛ 
بنابراین قبل از وصیت» «ماترک» تقسیم نمی‌شود. (آباژکم و أناژکم لاتدرون انهم قرب 
لکم نفعاً فريضة من 4 خدا خودش تقسیم ارث و فرض و مقر داشتن فرایض را بر 
مبنای علم و حکمت خود به عهده گرفته و به مقتضای مصلحت و فراهم شدن منفعت 
ارث را تقسیم کرده است. اگر این امر را به انسان واگذار می‌کرد؛ نمی‌دانستند کدام‌یک 
برای آنان مفیدتر است. و در نتیجه اموال را بدون حکمت صرف می‌کردند. از این رو 
مطلب را با گفته‌ی خود دنبال کرده و فرموده است: إن الله کان علیما حکیما) خدا به 
صلاح بندگان خود آگاه و از حکمت فرض و مقرر داشتن باخبر است. سپس میراث 
شوهر و زن را یادآور شده و فرمود: و لکم نصف ماترك آزواجکم ان م یکن هن ولد 


ای مردان! اگر همسرانتان از شما یا از شوهری دیگر دارای فرزند نباشنده شما نصف 
ماترک او را مستحق هستید. فان کان هن ولد فلکم الربع ما ترکن4 در صورتی که دارای 
فرزند (یا فرزند فرزند) باشند شما حق یک چهارم میراث را دارید. در این مورد به اجماع؛ 
فرزند پسر (نوه) به فرزند بلافصل ملحق است. من بعد وصية بوصین بها أو دین بعد 
از انجام دادن وصیت و پرداخت دیون. وهن الربع ما ترکتم إن ام یکن لکم ولد اگر از 
آنها با از زنان دیگی دارای فرزند نباشید؛ زنانتان یکی باشد یا بیشتر» یک چهارم ماترک 
شما را می‌برند. فان کان لکم ولد فلهن الٹن ما ترکتم4 اگر دارای فرزند باشید. از آنان 
باشد با از دیگری» زنان شما یک هشتم ماترک شما را مستحفند. من بعد رصية 
توصون با أو دین» بعد از انجام دادن وصیت و ادای قرض. تکرار کردن «وصیت» و 
«دین) نشان‌دهنده‌ی اهمیت آشکار آن دو می‌باشد. «و ان کان رجل یورث کلالة) اگر 
مرده بدون پدر و فرزندان پدر و فرزندان باشد خویشاوندان دورش, به سبب فقدان 
اصل و فرع وارت او بشوند. و مرأة» عطف بر «رجل» است؛ به این معنی» اگر زنی 
بدون پدر و فرزند میرائی به جا بگذار وله أ أو أخت» و مرده دارای برادر يا خواهر 
مادری باشد» (فلکل واحد منهما السدس4 برادر و خواهر مادری هر کدام» یک ششم 
ارث می‌برد. فان کانوا آکثر من ذلك فهم شرکاء فی الثلث4 اگر برادر و خواهر مادری 
بیش از یک نفر باشند, به طور مساوی یک سوم را در بین خود تقسیم می‌کنند و مذکر و 
مونث آنان یکسان سهم می‌برند. در البحر آمده است: مفسران بر این مسأله اجماع دارند 
که منظور از این آیه برادران مادری است. من بعد وصية یوصی بها أو دين غير مضار) 
یعنی قصد و منظور از وصیت مصلحت باشد؛ نه از آن قصد ضرر رساندن به ورثه باشد؟ 
یعنی در حدود دو سوم دارایی وصیت کرده باشد؛ چرا که پیامبر 6غ نرموده است: 
«دریک سوم وصیت کنید ویک سوم نیز زیاد است». (وصية من الله خدا توصیه‌ی آن 


را به شما کرده است. و الله علم حلم4 خدا از مقررات خود آگاه است» و در مقابل 


مخالفت امرش در عقوبت شتاب ندارد. تلك حدود الله این احکام؛ شریعت و مقررات 
خدا است. که آن را برای بندگان مشخص کرده تا آن را ملاک عمل قرار دهند و از آن 
تجاوز نکنند. ور من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار) هرکس 
از فرمان خدا اطاعت نماید و دستور بیان شده توسط پیامبر َو را اجرا کند. خدا او را 
به جنات پر از نعمت وارد می‌کند که در زیر درختان و بناهایش نهرها جباری است. 
(خالدین فیها» برای هميشه در آنجا خواهند ماند. (و ذلك الفوز العظم» رستگاری و 
بختیاری بس بزرگ است. «و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده4 و هرکس از فرمان خدا 
و پیامبرش سرپیچی کند و از اطاعت معین شده از جانب خدا تجاوز نماید. ویدخله نار 
خالدا فها» او را برای هميشه در آتش جهنم قرار خراهد داد که هرگز از آن بیرون 
نمی‌آید. و له عذاب مهین» و آزار شدید را با خفت و خواری خواهد داشت و ذلت و 
سرافکندگی نصیبش خواهد شد. 

نکات بلاغی: آیات انواع فنون بدیع را در بر دارد که به آن می‌پردازيم: 
۱- در لفظ «الذکر و الأْنئی». من یطع ومن یعص4 و «آباژکم و أبناژکم) طباق مقرر 
است. 
۲-در من بعد وصية توصون بها أو دین4 و من بعد وصية برصین بها أو دین» اطناب 
وجود دارد و فایده‌ی آن تأکید بر اجرای مطالب مذکور می‌باشد. 
۳ (وصية یرصی4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۴ (علیم حلم) متضمن مبالغه می‌باشد. 

فواید: دانشمندان از گفته‌ی «(یوصیکم الله نی أُولادکم4 چنان دریافته‌اند که خدای 
متعال از مادر به فرزندش مهربانتر است که توصیه‌ی فرزندان را به والدین کرده است. و 
در حدیث مائور آمده است: در حقیقت خدا بیش از محبت مادر به فرزندش؛ نسبت به 


بندگانه بان است. 
بندادانس مهرب 
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یاد آوری: دلیل و حکمت دو برابر قرار دادن سهم مذکر عبارت است از این‌که: 
هزینه و نفقه‌ی زندگی بر عهده‌ی جنس مذکر است و باید مشقت کسب و معامله را 
متحمل شود؛ پس خرج و نفقه‌اش بیشتر و تعهداتش سنگین‌تراست: بنابراین بیشتر به 
مال نیازمند ای ۱ 


خداوند معان می درب 

7 و اللا بأ لاه من سابك تاشتشهدوا نآ و 
تيكومو ف الوت ڪئ يوان نوت جل أنه 4 سل )نبا 
نکم دشن با رضاح تخر و اعد هگن تابا رجيم اب عل 
آنه لین ون آلشوه الةم یو ون ین ریب وب هب وک ِ 
علیما خکیم و یست اه لین یعون آلشیتات ی إا حص أدَهم نوت 
ال ن بث لا وین ورن وه کنر و رام کت 
ی مر لت لآ ترو شتاء کرهاً و فصو تب پفض ښ ما ينوه إلا 
أن ین با من ین و عاش وربا کنو نتنآ روا شتا 
جع آنه ادا ارم نوزم مگان زج ون داهن طارً 


دنه رنه امین کیت ناه وقذافطی بعکم إل 


بی راذن نکم تا فیط ۵) 


"a 


۱-به کناب حکمت تشریع مواریث در شریعت اسلامی ص ۱۸ مراجعه کنید. 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از اين‌که خدای متعال حکم مرد وزن 


را در ارث و نکاح بیان کرد و حدود آنان را در صورت ارتکاب حرام توضیح داد سپس به 
دوری جستن از به کارگرفتن رسوم جاهلیت در مورد ستم به زنان و خوردن مهریه‌ی آنان 
وعدم رفتار شرافتمندانه و انسانی با آنها پرداخته است. ۱ 

معنی لغات: (واللاتی) جمع «الق» و برخلاف قیاس است. به معنی آنان که 
می‌باشد. «الفاحشه» عمل زشت در اینجا منظور زنا می‌باشد. و اللذان» مثنى الذی 
است. «التوبه» توبه در اصل به معنی رجوع و برگشت است و در اینجا منظور پشیمانی 
از ارتکاب عمل ناپسند و زشت است. «کرها» به فتح کاف به معنی اکراه و اجبار و به 
ضم کاف به معنی مشقت است. «حملته مه کرها). تعضلوهن4 آنان را مانم می‌شوند. 
می‌گویند: «عضل المرة» یعنی او را از ازدواج منع کرد. مهتانابه معنی ظلم و ستم 
می‌باشد. در اصل به معنی دروغ است که صاحبش از آن متحیر می‌ماند. (آنضی4 کام 
گرفت» آمیزش نمود. در اصل به معنی وسعت است. «میثاقا غلیظا4 پیمانی محکم و 
استوار و مؤکد که عبارت است از عقد نکاح. 

سبب نزول: روایت شده است که در زمان جاهلیت وفتی مردی می‌مرد» پسرش 
نامادری خود را مانند مالش مالک می‌شد. یا ول و سرپرست مرد مرده» زنش را مانند 
مالش مالک می‌شد و پیراهنی بر او می‌انداخت. آنگاه یا او را در مقابل مهریه‌ی سابق به 
عقد خود در می‌آورد ویا او را به عقد دیگری در می ورد و مهرش را تصاحب می‌کرد. آنگاه 
خدای متعال آیه‌ی «یا أا الذین آمنوا لاحل لکم أن ترئوا النساء کرها۱4 نازل کرد. 

تفسیر: و اللات يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهد وا علهن أربعة منکم4 آن دسته 
از زنانتان که مرتکب عمل زشت زنا می‌شوند. چهار نفر از مردان مسلمان و آزاد را بر 


۱-زاد السیر ۳۹/۲. 


TRIE 


آنان گواه بگیرید. فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت) اگر گناہ آنان با شهادت چهار تفر 
ثابت شد آنها را در خانه‌ها زندانی کنبد. حتی یتوفاهن الموت) تا مرگ آنها فرا برسد. 
أو بجعل الله هن سبیلاً4 یا خدا با مقر داشتن احکام» راه نجاتی برای آنان قرار دهد. 
ابن‌کثیر گفته است: در آغاز اسلام حکم چنان بود که اگر زنای زن باگواهی عادلانه ثابت 
می‌شد» زن در خانه محبوس می‌شد و تا مردن اجازه‌ی خروج را نداشت. تا این‌که سوره‌ی 
نور ازل شد و حکم مذکور به تزبان با رجم منسوخ گشت.!۲ «و اللذان یأتینها منکم) 
آنان که مرتکب عمل زشت زنا می‌شوند» منظور مرد و زن زنا کار است به صورت تغلیب. 
(فآذوهما) آنان را به توبیخ و بدگویی و زدن با کفش آزار دهید. فان تابا و أصلحا 
فأعرضوا عنهما) اگر توبه کردند واز زنا دست کشیدند و رفتار خود را اصلاح کردند از 
اذیت آنها دست بردارید. «ن اله کان توابا رحیما4 خدا توبه را قبول می‌کند و رحمتش 
وسیع است. به صورت مبالغه آمده است. فخر رازی گفته است: حبس در منزل به زن 
اختصاص پافته است و شکنجه دادن به مرد؛ زیرا زن زمانی مرتکب زنا می‌شود که از منزل 
بیرون برود» پس در صورتی که در منزل زندانی شود راه این معصیت از او فطع می‌شوده 
ولی حبس در منزل برای مرد ممکن نیست؛ چون برای ترتیب امور معاش و کسب نفقه‌ی 
عیال لازم است از منزل خارج شود. پس باید کیفر آنان متفاوت باشد. (إغا التوبة على اله 
للذین یعملون السوء بجهالة4 توبه‌ای که خدا آن را قبول می‌کند عبارت است از توبه‌ی 
فردی که از مقدار زشتی و معصیت و بدی فرجام آن ناآگاه است و به نادانی و سفاهت 
مرتکب معصیت می شود» سپس پشیمان شده و توبه می‌کند. نم یتوبون من قسریب» 
شتابان و قبل از فرا رسیدن دم مرگ توبه می‌کنند. (فأولئك یتوب الله علیهم4 خدا توبه‌ی 
آنان را قبول می‌کند. و کان اله علیسا حکیسا» به خلق خود آگاه و در تشریع و 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۳۱۸/۱ 


قانونگذاری حکمت را رعایت می‌کند. «و ليست التوبة للذین یعملون السیئات حتی إذا 
حضیر آحدهم الوت قال نی تبت الآن) از کسانی که مرتکب معصیت و نافرمانی 
می‌شوند و تا دم مرگ بر آن اصرار می‌ورزند و آنگاه م‌گویند حالا توبه کردیم» توبه قبول 
نمی‌شود؛ چون چنین توبه‌ای توبه‌ی ناچار است که قبول نیست.! در حدیث آمده 
است: خدا توبه‌ی بنده را مادام به حال احتضار نرسیده باشد قبول می‌کند. «و لا الذین 
وتون و هم کفار» و نه آنان که بر کفر می‌میرند» پس تویه‌ی آنان در حال احتضار از آنان 
پذیرفته نمی‌شود. «أولئك اُعتدنا هم عذاباآبا> عذاب و آزاری پردرد برای آنان فراهم 
کرده‌ايم. دیا ها الذین آمنوا لاحل لکم أن ترئوا النساء کرها) ای ایمان آورندگان! برای 
شما حلال نیست زنان را مانند کالا قرار دهید که از طریق ارث از شخصی به دیگری 
منتقل شوند. و بعد از فوت شوهران آنها را به زور و اجبار به ارث ببرید. ابن‌عباس گفته 
است: در عهد جاهلیت اگر یک نفر می‌مرد؛ اولیاء به تصاحب زنش سزاوارتر بودند؛ اگر 
می‌خواستند یکی از آنان با او ازدواج می‌کرد؛ یا او را به عقد دیگری در می‌آوردند. يا 
مانع ازدواج او می‌شدند. و لاتعضلوهن لتذهبوا پبعض ما آتیتموهن4 برای شما حلال 
نیست از ازدواج آنها ممانعت به عمل آورید تا قسمتی از آنچه راکه به آنها داده‌اید بگیرید 
و ببرید. إلا أن يأتین بفاحشه مبینة4 جز در حال ارتکاب عمل زشت زنا از جانب آنال. 
ابن‌عباس گفته است: «فاحشة مبينة» یعنی نافرمانی و عدم اطاعت. و عاشروهن 
بالعروف» یعنی مطابق فرمان خدا با گفتار زیبنده و رفتار نیکو با آنها معاشرت کنید. 
فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیناً و بجعل لله فیه خیرا کثیرآ» اگر از همدمی و 
۱ شهید سید قطب در «فی ظلال, گفته است: این توبه‌ی ناچار است که نومیدی و سرگردانی به او فشار آورده؛ و 
گناهانش او را فرا گر فته است. توبه‌ی چنین کسانی مجال ارتکاب گناه برابش نمانده و فرصت دوری حستن از خطابا را 
ندارد؛ خدا چنین توبه‌ای را نمی‌پذ پرد؟ زیرا اصلاحی در قلب ابجاد نکرده و در زندگی اصلاحی حاصل نمی‌کند. تغییر 


طبیعت را نئان نمی‌دهد و نیز تغییر و تحولی در دیدگاه را به وجود نیاورده است. 
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صحبت آنها بیزار و دلخور هستید» صبر و شکیباپی را در مورد آنها پیشه کنید و خوش 
رفتاری با آنها را ادامه دهید. شاید از آنها دارای فرزندی صالح بشوبد که چشم شما را 
روشن کند. چه بسا از چیزی بدتان بابد و خداوند در آن خیری فراوان قرار داده باشد. 
در حدیث صحیح آمده است: مرد با ایمان به خاطر اخلاق ناپسند زنش نباید از زن با 
ایمان متنفر گردد؛ در صورتی که از دیگر خصوصیات او راضی باشد. 

بعد از آن خدا انسان را از باز گرفتن مهربه؛ بعد از طلاق برحذر داشته و گفته است: 
وان اردتم استبدال زوج مکان زوج4 ای مزمنان! اگر خواستید زنی را به جای زنی که 
او را طلاق داه‌اید عقد کنید. و آتیتم احداهن قنطارأَ4 در حالی که مهربه‌ی هنگفتی به 
آنها پرداخت کرده‌اید, «فلا تأخذوا منه شیئا) پس حتی مقداری ناچیز از آن مهریه را 
پس نگیرید. «أتأخذوته بہتاناً و نما مبینا4 استفهامی است انکاری؛ یعنی آبا به ظلم و 
ناروا و باطل آن را می‌گیرید؟ و کیف تأخذونه و قد آنضی بعضکم إلى بعض4 بعنی 
برداشتن و بردن آن چگونه برایتان مباح است در حالی که شما از آنان کام برگرفته و با آنها 
رابطه‌ی زناشوبی داشته‌اید؟ «و أخذن منکم میثاقا غلیظا) و از شما عهد و پیمانی مکد 
و استوار گرفته‌اند که عبارت است از عقد نکاح. مجاهد گفته است: «میثاق غلیظ» یعنی 
عقد نکاح. و در حدیث آمده است: در مورد زنان از خدا بترسید که آنها را به عنوانامانت 
خدا برده‌اید. و مطایق فرموده‌ی خدا آنان را برای خود حلال کرده‌اید ٩۱۱‏ 


نکات بلاغی: آیات فوق انواع فنون بیان و بدیع را دربردارند که در زير به اختصار 


9-۱یتوفاهن» متضمن مجاز عقلی است و منظور این است: خدا یا فرشتگانش آنها را 
می‌میرانند. 


۱-اخراج از مسلم. 


۲« و أخذن منکم میثاقا یه شامل استعاره می‌باشد. لفظ میٹاق را برای عقد شرعی 


به استعاره گرفته است. 
۲ «فان تابا... توابا) و کرهتموهن ... أن تکرهوا6 متضمن جناس مغابر است. 
۴و «آتیتم احداهن قنطارا» متضمن مبالفه در تفخیم و تأکید امر می‌باشد. 

فواید: خدا عمل نزدیکی و جماع را به طور کنایه به «افضاء» بیان کرده است: و قد 
أَفضی بعضکم إلى بعض4 این تعبیر را به منظور تعلیم مژمنان آورده است تا ادب را 
رعایت کنند. ابن‌عباس گفته است: «افضا» در این آیه به معنی نزدیکی است ولی خدا به 
صورت کنایه آورده ات 9۳ 

یاد آوری: حضرت عمرفلٌ سخنرانی می‌کرد وگفت: ای مردم! در مورد مهربه‌ی 
زنان مبالغه نکنید که اگر زیادی مهریه نشانه‌ی کرامت و شرافت دنیوی یا پرهیزگاری نزد 
خدا بوده پامب رل از شما بدان مستحق‌تر بود. پیامبر اة مهریه‌ی هیچ‌یک از 
همسران و دخترانش را بیش از دوازده «اوقیه» مقرر نکرد. در آن میان زنی برخاست و گفت: 
یا عمر! خدا به ما عطا می‌کند و شما محروم می‌کنی؟ خدا می‌فرماید: و آتیتم احداهن 
قنظاراً فلا تأخذوا منه شیتاه عمر غلا گفت: زن درست گفت و عمر اشتباه کرو 


خداوند متعال می‌فرماید: 

فر لکتلکخوا ما ناکین 
۳ ۶ و ۳ 01 زر فد زر ور 
سبیلا )رمث ی 


ز ۳ 


TT‏ بات الاخ ر 
۶ 
أ ضاعة 


۱-قرطبی ۰۱۰۲/۵ ۲-الکشاف ۰۳۷۹/۱ 


از آیه ۴ سوره نساء تا پایان آیه ۷ سوره نساء 
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زایکم لا ف خجورکم ِن سانكم الا د حلم بون ان ۰ تکرن دحلم پوئ قلا 
جناحعیک و لايل اناكم لین ین أضلابكم وأن تاذ مت 
و نغور جیما 9 و انضناث من تسام إلا ما ملكت اكم یاب 1 


مار 4 و مرو ور ۶ 3 7 2 


که اجل لکم ما وَرَاءَ کم آن توا تا رین ار فسازوی ادم ر 


۰ 


کان غیسا عکیسا(6 من شطع یط أن نك نات وات فين ما 
ملکث کم ِن تانكم وتات و أ ایک بفشکم من بغض نوش 
با ین تفع جوم زو ماب ر مُسافحَاد تراسخ ادان ذا 
خی إن أب اجه یز نشف ما عل اتات ین اب ایک ین خین 

لت نک و ۳ ن نیو بر لک آنه عور زجب 9 بريد چ 
شان لین منک یوب لیگ ر آنه عل حکم )و له بريد أن ينوب یک مر 


ری ین خن وت أن یل ما عط ا بر يد لآ یت نكم بت 
تسام ییا( لین اما جاک کال کون تجازا 


عن تراض منکم و توا که نک بكم َحیسا )منز یل لك عَذوّانا و 
۷ 


ظلماةّ رن یروک لین اون عله نک 
عنکم ساتم زنذخلکم مذخلاکربا @) 


مناسست این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال حسن معاشرت 
با زنان را توصیه کرد و مردان را از آزار و یا خوردن مهریه‌ی آنها برحذر داشت پشت سر 
آن به ذکر زنانی پرداخت که به سبب خویشاوندی با وصلت زناشوبی یا شیرخوارگی؛ 


ازدواج با آنها جایز نیست و حرام است. 


معنی لفات: (سلف) گذشت. «مقتا4 مقت به معنی کینه‌ی شدید است نسبت به 


فردی که زشتی پیشه می‌کند و مرتکب می‌شود. عرب ازدواج مرد را با زنپدر خود نکاح 
مقت می‌خواندند. «ربائبکم4 جمع ریبه! یعنی دختر همسر که از مردی دیگر است. 
رییبه خوانده می‌شود؛ چون در کنار زوج پرورش می‌بابد. (حجورکم) جمع حجر به 
«عنی تربیت است. گفته می‌شود: فلان در حجر فلان است وقتی تحت تربیت او باشد. 
ابوعبیده گفته است: فی حجورکم یعنی در منزل شما. (حلائل) جمع حلیله به معنی 
همسر است. زن را حلیلة می‌گویند؛ چون برای شوهرش حلال است. «نحصنین4 یعنی 
عفت جستن و پرهیز از زنا. مسأفحین» سفاح به معنی زنا است. در اصل به معنی 
ریختن است. زنا را سفاح گفته‌اند؛ چون نطفه را می‌ریزد و هوس را انجام می‌دهد. 
(طولا) به معنی گشایش و ثروتمندی است. «أخدان4 جمع خدن به معنی دوست زن 
است که با او زنا می‌کند (العنت4 پستی و فساد و گناه و در اصل به معنی ضرر و فساد 
است. (سان) جمع سنت به معنی طریقه و روش است. (نصله» او را داخل می‌کنيم. 

سبب نزول: الف؛ وقتی «ابوالفیس بن اسلت» که یکی از انصار بود درگذشت؛ 
پسرش» قیس از زن پدرش خواستگاری کرد؛ زن گفت: من تو را فرزند خود می‌دانم!!٩‏ 
ولی پیش پیامبر اة می‌روم و با او مشورت می‌کنم. نزد پبامبر آمد و موضوع را بیان 
کرد آنگاه خدا آیه‌ی و لاتتکحوا ما نکع ...€ را نازل کرد (۱۳ 

ب؛ از ابرسعید خدری روایت شده است که در روز اوطاس زنانی به اسارت ما 
درآمدند. خوش نداشتیم به آنها دست بزنیم, لذا از پیامب ره سال کردیم» در این 
مورد آیه‌ی و الحصنات من النساء... نازل شد و ما آنها را حلال برگرفتیم " 


۱ الکشاف ۰۳۷۹/۱ ۲ فرطی ۰۱۰۴/۵ 


۴-اسباب النزول ص ۸۵. 
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تفسیر: و لاتنکحوا ما نکح آباژکم من النساء الا ما قد سلف) زنانی را عقد نکنید که 
در عقد پدرانتان بوده‌اند. اما خدا از گذشته صرف‌نظر و عفوکرده است. «انه کان فاحشه 
و مفتا) یعنی عقد آنها در غایت درجه‌ی زشتی و شناعت است» و به آخرین درجه‌ی زشتی 
و ناخوشایندی رسیده است؛ زیرا چگونه شایسته‌ی انسان است که بعد از فوت پدر با همسر 
او ازدواج و نزدیکی کند» در حالی که همانند مادرش است؟ «وساء سبیلاًه یعنی چنان 
نکاحی زشت و ناپاک است. سپس خدای متعال زنانی را بادآور و خاطرنشان ساخته است 
که عقدشان حرام است و فرمود: (حرم علیکم آمهانکم» عقد مادرانتان بر شما حرام گشت؛ 
لفظ مادران شامل مادربزرگ» مادر پدر و مادرٍ مادر نیز می‌شود. «وبناتکم» و دخترانتان» 
شامل دختران اولاد نیز می‌شود هرچند در درجه‌ی دور هم باشند. و أخواتکم) و 
خواهرانتان, اعم از پدر و مادری با پدری و یا مادری. «و عماتکم4 و خواهران پدر یا 
خواهران اجدادتان» «و بنات الأخ وبنات الأخت4 يعنى دختر برادر و دختر خواهره و 
اولاد آنها را نیز در بر می‌گیرد. زنانی که به سبب «نسب» حرام می شوند همان‌طور که بیان 
شد عبارتند از: مادران» دختران» خواهران» عمه‌هاء خاله‌هاء دختران برادران» دختران 
خواهران» سپس به بیان زنانی پرداخت که به سبب رضاع (شیر خوردن) حرام می‌شوند و 
فرمود: و أمهاتكم اللات أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة) خدا شير خوردن را به 
منزله‌ی نسب قرار داده است. تا جایی که شیرده را مادر شیرخوار نامیده است؟ یعنی 
مادرشیری مانند مادری که تو را زاییده است بر تو حرام است. و همچنین خواهر رضاعی. 
در این آیه از میان زنانی که به وسیله‌ی «رضاع» حرام می‌شوند فقط مادران و خواهران را 
ذکر کرده است. ولی سنت نبوی بیان کرده است که محرمات به سبب شیر خوردن همانند 
محرمات نسبی هفت صنف‌اند. پیامبر 9 فرمود: (آنچه به «نسب» حرام می‌شود به 


سبب رضاع نیز حرام می‌شود).'' پس از آن خدای متعال محرمات به سبب «مصاهره؟ 


۱-اخراج از بخاری و مببلم. 


را ذکر کرده و فرمود: و آمهات نسائکم4 و همچنین عقد کردن مادر همسر حرام است؛ 
اعم از این‌که با دخترش نزدیکی کرده باشد يا خیر؛ چون به محض عقد کردن دختر؛ 
مادرش حرام می‌شود. «و ربائبکم اللاتی نی حجورکم» یعنی دختران همسران که آنها را 
پرورش داده‌ایده آوردن لفظ حجور به منظور قید نیست بلکه بیان غالب است؟ زبرا غالب 
بر این است که دختر در کنار مادرش می‌باشد» و شوهر مادر پرورش او را به عهده دارد. 
این امر به اجماع ثابت است. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان ام تکونوا دخلتم بهن فلا 
جناح علیکم» در اینجا دخول کنایه از نزدیکی است؛ یعنی از زنانی که با آنها نزدیکی و 
خلوت کرده‌اید. ابن عباس چنین گفته است. اما ای ممنان! اگر با مادران آنها نزدیکی 
نکرده و از آنها جدا شدید گناهی ندارد با دختر آنها ازدواج کنید. و حلائل آبناءکم 
الذین من أصلابکم» یعنی عقد کردن همسران پسران صلبی برایتان حرام است. به عکس 
همسران پسرخوانده‌ها که می‌توانید زنان آنان را عقد کنبد. و أن تجمعوا بين الأختين الا 
ما قد سلف4 یعنی بر شما حرام است دو خواهر را همزمان با هم در عقد داشته باشید. 
جز آنکه در عهد جاهلیت رخ داده بود که خدا آن را بخشوده است. إن الله کان غفوراً 
رحیما) یعنی به عتوان مهربانی با بندگان, گناه گذشته را بخشیده است. «و الحصنات 
من اللساء إلا ما ملکت أیمانکم» یعنی ازدواج با زنان دارای شوهر بر شما حرام است» 
جز آنان که به اسارت شما در آمده‌اند که بعد از استبراء رحم» نزدیکی با آنها برایتان 
حلال است هر چند در سرزمین حرب دارای شوهر هم باشند؛ زیرا «سبی» عصمت کافر 
را قطع می‌کند. و لاقسکوا بعصم الکوافر). کتاب اله علیکم) خدااین را بر شما 
فرض و مقرر داشته است. «و احل لکم ماوراء ذلکم» بعنی نکاح غیر آنھا برایتان حلال 
است. «أُن تبتغوا بأموالکم حصنین غبر مسافحین» یعنی به طریقه‌ی شرعی قصد و 
طلب زنان را بکنید در حالی که قصد ازدواج دارید نه زنا و مهریه‌ی آنها را پرداخت کنید. 


(فا استمتعت به منهن فآتوهن آجورهن فریضة» در مقابل لذت و کامی که از زنان 
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برگرفنه‌اید» مهریه‌ی آنان راکه خدا مفرر و فرض کرده است به آنها بپردازید. و آتوا النساء 
صدقاتهن نحلة) سبس نرمود: «و لاجناح علیکم فيما تراضيتم به من بعد الفریضه4 
بعنی اگر به میل و رغبت خود از مهربه کاستند و آن را به شما بخشید ند بر شما گناهی 
نیست؛ چراکه خدا فرموده است: فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیئا مرن 
اگر به طیب نفس چیزی را بخشیدنده گورا و به سلامت آن را بخورید. ابن‌کثیر گفته است: 
یعنی اگر مهری برایش تعبین کردی» و شما را از آن تبره نمود با از مقداری از آن 
صرف‌نظر کرد؛ نه بر توگناهی مقر است و نه بر او. إن اله کان علیسا حکیسا» خدا به 
منافع بندگان آگاه است و در مورد احکامی که برای بندگان مقرر داشته است حکیم 
است. و من ام یستطع منکم طولا أن ینکح احصنات المؤمنات) هر یک از شما که 
قدرت و توانایی نداشت با زنان آزاد و باایمان ازدواج کنده (فما ملکت آیسانکم مسن 
فتیاتکم الومنات» با کنیزی از کنیزان با ایمان ازدواج کند که در ملکیت افراد ممن 
هستند. و اله أعلم بایم‌انکم) جمله‌ایست معترضه و نشان می دهد که در ایمان معرفت 
ظاهری کافی است و خدا به اسرار آگاه است. «بعضکم من بعض4 یعنی عموم شما از 
فرزندان آدم و از یک اصل هستیده بنابراین از ازدواج با آنها (کنیزان) روگردان نشوید؛ 
چون بسیاری از کنیزان از زن آزاد بهترنده در این بخش از آیه خداوند متعال می‌خواهد 
مردان را به ازدواج با کنیزان تشوبق کنده پس فضل و برتری ایمان معتبر است؛ نه فضل 
حسب و نسب. «فانکحوهن باذن أهلهن4 با دستور و اجازه‌ی مالکان و موافقت موالیشان با 
آنان ازدراج کنید. و آتوهن آجورهن بالعروف» با طیب خاطر مهر آنها را بپردازید و به 
عنوان که کنیزند به آنها اهانت نکنید و حقی را از آنها ضایع نکنید. حصنات غیر 
مسافحات4 عفیف و پاکدامن بوده نه به زناکاری مشهور باشند. «و لامتخذات آخدان» 
و نه آنان که با دوستان مرد خود در خفا مرتکب زنا می‌شوند. ابن‌عباس گفته است: خدن 


عبارت است از دوست زن که در خفا با اوزنا می‌کند؛ پس خدا از تمام پلشتی‌های ظاهر و 


باطن نهی کرده است.۱) «فاذاأحصن فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف ما على انحصنات 
من العذاب» اگر به سبب ازدواج محصن شدند و سپس مرتکب زنا شدنده نصف کیفر و 
عقوبت زنای زنان آزاد بر آنان راجب است. «ذلك لمن خشی العنت منکم4 یعنی عقد 
کنیز برای مردی ماح است که بترسد مرتکب زنا شود؛ اما و أن تصبروا خير لکم4 
صبر و تحمل و عفت جستن, از نکاح آنها بهتر است» تا فرزندتان برده به دنیا نیاید. در 
حدیث است: (هر کس می خواهد پاک و پاکیزه خدا را ملاقات کند باید با زن آزاد ازدواج 
کند).(«ر الله غفور رحم4 دایره‌ی عفو خدا وسیع و میدان مهر و رحمتش بیکران 
است. «یرید الله لیبین لکم4 خدا می‌خواهد شرایع و احکام دین و مصلحت امور شما را 
برایتان به تفصیل بیان کند. و بهدیکم سان الذین من قبلکم4 شما را به راه و روش و 
سلوک پیامبران و صالحان پیشین هدایت کند. تا از آنان پیروی کنید. و یتوب علیکم» و 
تا پشیمانی و توبه‌ی شما را از گناهانی که مرتکب شده‌اید بپذیرده و از ناروایی اعمالتان 
درگذرد. و الله علم حکیم4 خدا به احوال بندگان آگاه و در تشریع قوانین برای آننان 
حکیم است. و الله یرید آن یتوب علیکم4 برای این‌که وسعت میدان رحمتش را نسبت 
به بندگان خود موکد نمایده آن را تکرار کرده است؛ یعنی خدا به وسیله‌ی تشریع احکام» 
دوست دارد شما را از گناهان و پلشتی‌ها پاک نماید. و خواستار توبه‌ی بنده می‌باشد تا آن 
را قبول نماید. و یرید الذین یتبعون الشهوات أن یلوا ميلا عظیما4 و گناهکارنپیرو 
شیطان می‌خواهند از راه و مسیر حق به سوی باطل و ناروا شدیداً منحرف شوید و مانند 
آنها به جرگه‌ی فاسقان و گناهکاران درآیید. و یرید الله أن جخنف عنکم» خدای متعال 
می‌خواهد احکام شرع را بر شما آسان کند. و خلق الانسان ضعیفا» انسان از مخالفت با 
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۲ابن ماجه آن را به صورت مرفوع از انس نقل کرده است. 


هوی و آرزوهایش ناتوان است» نمی‌تواند عدم پیروی از خواسته‌هایش را تحمل کند. 
سپس خدا مزمنان را از خوردن اموال مردم به ناحق و ناروا برحذر داشته و فرموده است: 
یا ها الذین آمنوا لاتأکلوا آموالکم بینکم بالباطل» ای آنان که خدا و پیامبر را تصدیق 
کرده‌اید! اموال یکدیگر را به احق و ناروا نخورید. باطل عبارت است از هر طریفه و روشی 
که شرع آن را مباح نکرده است؟ از قبیل سرقت و خیانت و غصب و ربا و امال آنها 
الا آن تکون تجارة عن تراض منکم» جز آنچه صورت و طریقی شرعی دار از قبیل 
تجارتی که خدا آن را حلال کرده است. ابنکثیر گفته است: استثناء منفطع است؛ یعنی وسایل 
حرام را در کسب مال عادت نکنید؛ اما معامله و خرید و فروض مشروع که پا رضایت خریدار 
و فروشنده صورت می‌گیرد پیش گیرید و انجام دهید.' و لاتقتلو! أنفسکم ان اله کان 
بکم رحیسا» خون یکدیگر را نريزیده تعببر آن به قتل نفس برای مبالغه در منع از آن آمده 
است. یا حمل بر ظاهر به معنی خودکشی می‌شود و آن هم از جمله‌ی مهر و رحمت است 
نسبت به شماء و من یفعل ذلك عدوانا وظلما» هرکس عمداًو از روی سرکشی مرتکب 
عملی شود که خدا از آن نهی کرده است نه از طريق اشتباه و سهو. (فسوف نصلیه نار 
اورا در آتشی بس عظیم خواهیم انداخت تا در آن بسوزد. و کان ذلك على الله سیر 
این امر برای خدا آسان و بدون زحمت است و هیچ زحمتی در آن نیست؛ چون هیچ چیز 
اورا ناتوان نمو کند. ان تجتنبواکبائر ماتنپون عنه نکذر عنکم سیئاتکم) ای مؤمنان! اگر 
گناهان کبیره را ترک نمایید که خدا از آنها نهی فرموده است. گناهان صفیره‌ی شما را به 
فضل و رحمت خود پاک خواهیم کرد» و ندخلکم مدخلا کریا) و شما را وارد بهشت 
یعنی منزلگاه کرامت و پذیرایی پرنعمت خواهیم کرد. نعمت‌هایی در آن قرار دارد که 
چشم آن را ندیده وگوش آن را نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است. 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۱۳۷۸/۱ 


نکات بلاغی: آبات شریفه متضمن انواع نکات بیان و بدیع است که خلاصه‌ی آن به 


قرار زیر است: 
١‏ حرمت علیکم آمهاتکم» متضمن مجاز مرسل است؛ یعنی نکاح مادران بر شما 
حرام شد» پس شامل حذف مضاف است. 
۲ در حرمت ... و أحل)» <محصنین ... و مسافحین» و کباثر و سیئاتکم» طباق مقرر 
است. و منظور از سیثات. گناهان صغیره است. 
۳ اللاتی دخلم بهن) متضمن کنایه می‌باشد؛ چون کنایه از نزدیکی است» همان‌طور 
که از «بنی علیها و ضرب علا احجاب» به نزدیکی تعبیر می‌شود. 
۴-«و آتوهن أجورهن» متضمن استعاره است. لفظ «اجور» را برای مهریه به عاربه گرفته 
است؛ چون مهر شبیه اجرت و مزد است. 
۵ (تنكحوا ما نكح4ء (أرضعنكم ... من الرضاعة» و «حصنات فاذا أحصن4 عمرماً 
متضمن جناس هستند. و در بعضی مواقع اطناب آمده و در بعضی حذف. 
فواید: اول؛ علما از آیه‌ی «محرمات» قاعده‌ی زیر را استنباط کرده‌اند: عقد کردن 
دختران موجب حرام شدن مادرانشان می‌شوده و نزدیکی با مادران دختران را حرام می‌کند. 
دوم؛ بعضی از رانضیان و شیعه آیه‌ی «فا استمتعم به منهن) را بر نکاح متعه حمل 
کرده‌اند و این اشتباهی است آشکار؛ چون مقصود از استمتاع در اینجا کام برگرفتن از 
همسران از راه نزدیکی است؛ نه عقد و نکاح متعه؛ زیرا سنت و اجماع ثابت کرده است 
که متعه حرام است. و خلاف آن اعتباری ندارو (۱) 
سوم؛ ابن‌عباس گفته است: گناه کبیره آن است که خدا به دتبال آن» آتش؛ غضب» 


لعنت با عذاب آورده است. 


۱به تفصیل بحث و دلایل حرام بودن متعه در کتاب روایم الیبان ۰۴۵۷/۱ تألیف نویسنده مراجعه شود. 
حرام بو ب روایع ال یف نویسنده مراجعه شو 


چهارم؛ سعیدبن جبیر جبیر آورده است که یک نفر به ابن‌عباس گفت: آیا گناهان کییره 


هفت می‌باشند؟ ان کته متسه ریک تیا ا انا 
کبیره هم بخشوده شده و در صورت اصرار بر گناهان صغیره» آنها هم تبدیل به گناهان 
کبیره می‌شوند. قرطبی آن را ذکر کرده است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

ورل توا ما صل آله به بفضکم عل فض ش للژجال تيب توا و شام 
نیت 6 اکسن و اشوا آله من له إن أله اگل تن خیسا لک جملا 
موالی با وتان رذع نکم فا هم نَصيمم 11۳۳ نع 
کر کی سر امن عَل السا بش بل ۱ بقض و ا وا 


2 


آنوایم نات قابات حَافظًاتٌ یب با حفط اه و الا ۳ ن وره 


مه رز 


نِظرهُ و اوه ف لضام أربو إن کل تقو لین ربلا آله 
ک ن عبر ان خف باق ین تشر وا حَکا من ال حکا نآلا ان رید 
إضلاحاً بو بیت إن آنه كان سا( و عجرا آله له و لائفرگوا به یاو 
این اختانا یأر الام ن و الاک وا وی نز نار لب و 
ایب تبون الیل وتا لك اک له ی من کٌان تالا 


و 


ترچ ین تبون ون اش بل و و یکمن ما هم آله من فضْله و 
نت نع 6و ینیشن ما راء لاس و لبون با ولا 


۳ ا ر ا 


4 رن اء رین( و مادا لیم لو منوا بو و 


ما رم بو ا مر 9 


جنا بك عل هوّلاء تهیدا ) بوذ يود لین کوا و تا ام 
ألأرْض و لبْکمُونْ أله خد حَدیفا 9با اا الین لوا لوا لاه و أ شگازی حي 

توا ما تون و َنبا إلا عابر یل خی یدوا وان كنم عزض وغل مر 
جاء اد ینک من قبط أو لاح لاء فلم تدوأ ماه نک ترا صميدا طا اشوا 
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مد ماد ماو 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آنکه خداوند زنانی را که عقدشان 
حرام است یادآور شد و قبل از آن برتری مردان را بر زنان در میراث بیان کرد آیاتی نازل 
شد که هم زنان و هم مردان را از تمنای چیزی منع و نهی کرده است که خدا به دیگری 
عطا کرده است؛ زیرا سبب حسادت وکینه می‌شود. پس از آن» حقوق هر یک از زوجین 
را بر دیگری یادآور شده است. و انسان را راهنمایی کرده است که در حالت نشوز و 
نافرمانی چه گامهایی را بردارد و چه تصمیماتی را اتخاذ کند. 

معنی لغات: موال» مولی آن است که از دیگری پیروی کند. مولی هم بر برده و هم 
بر ارباب اطلاق می‌شود؛ زبرا از یکدیگر پیروی می‌کنند. در اینجا منظور وارثان میّت 
می‌باشد. قوامون4 صیغه‌ی مبالغه‌ی قیام است که به معنی حفظ و سرپرستی و رعایت 
است؛ یعنی همان‌طور که ارباب رعیت را سرپرستی می‌کند؛ آنان نیز رعایت و سرپرستی 
زنان را به عهده دازند. قانتات» زنان مطیع» اصل قنوت به معنی اطاعت دایم و مستمر 
است. (نشوزهن4 نافرمانی و بدرفتاری زنان» در اصل به معنی مکان بلند و مرتفع است» 
«تل ناشزه یعنی تپه‌ی بلند. «نشزت المرأة» زن در مقابل شوم ایستاد و نافرمانی کرد. 
(الضاجع4 جمع مضجع به معنی خوابگاه است. «شقاق» شقاق به معنی اختلاف و 
دشمنی است و از شق به معنی طرف و جانب گرفته شده است؛ چون هر یک از آنها در 


طرفی قرار می‌گیرد. (الجنب) همسایه‌ی دورکه خویشاوندی او را به همسایه‌اش مربوط 
نمی‌سازد. «جنابة» در اصل به معنی دوری است. «ختالا» باافاده و متکبر. «مثقال4 وزنی 
است. «الفائط4 حدث (مدفوع)» در اصل به معنی زمین گود است. وقتی می‌خواستند به 
تضای حاجت بنشینند؛ به محل پست و چاله می‌رفتند, آنگاه به کنایه, حدث را غائط گفتند. 


سبب نزول: الف؛ مجاهد آورده است که ام‌سلمه گفت يا رسول الله! مردان به غزا 
می‌روند ولی ما نمی‌رویم و به ما فقط نصف میراث می‌رسد. آنگاه آیه‌ی «و لاتتمنوا ما 
فضل الله به بعضکم علی بعض4 تا آخر آیه نازل شد 

ب؛ روایت است که سعدین ربیع که یکی از پیشوایان انصار بود -زنش» حبیبه؛ دختر 
زید» نشوز نمود و به او پرخاش کرد» سعد یک سیلی به صورتش نواخت» پدرش او را پیش 
پیام مش آورد و از سعد شکایت نمود و گفت: دخترم را به او دادم؛ او را زده است. 
پبامبر ا فرمود: از او قصاض بگیرید. بدین مناسبت آیه‌ی «الرجال قوامون على النساء) 
نازل شد. آنگاه پبامبر اة گفت: (ما چیزی را خواستیم و خدا چیزی دیگر را خواست؛ 
و آنچه خدا خواسته است بهتر است)(۱۹ 

تفسیر: (و لاتتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض) ای گروه مژمنان! به آنچه خدا 
به دیگری اختصاص داده است بخالت نورزید و تمنایش را نکنید؛ زیرا این امر به حسادت 
وکینه‌ورزی منجر می‌شود. زمخشری گفته است: آنها از جانب خداء از حسادت ورزیدن بر 
آنچه که خداوند برخی را بر برخی دیگر برتری داده است منع و نهی شده‌اند؟ چون این 
برتری؛ قسمت و نصیبی است از جانب خدا که مطابق حکمت و تدبیر و آگاهی او به احوال 
بندگان صورت گرفته است. «للرجال نصیب ما اکتسبوا و لللساء نصیب ما اکتسین4 هر 
یک از دو گروه در ارث سهمی معین و مقرر دارند. طبری گفته است: هر کس پاداش و 
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جزای عمل خود را می‌یابد. اگر خیر باشد پاداش خیر می‌گیرد و اگر شر باشد کیفر بد 
می‌گیرد. (و أُسألوا الله من فضله» از خدا فضل و کرمش را طلب کنید» به شما عطا 
خواهد کرد که خدا کریم و بخشنده است. «اٍن اله کان بکل شی» علیما4 خدا په همه 
چیز آگاه است و به همین سبب مردم را به طبقات مختلف تقسیم کرده و مقام و درجه‌ی 
بعضی را بالا برده است. «و لکل جعلنا موالی ما ترك الوالدان و الأقربون) برای هر 
انسانی عصبه قرار دادیم که مالش را به ارث می‌برند» و از آنچه والدین و اقارب به جا 
می‌گذارند ارث می‌برند. و الذین عقدت آیانکم فاتوهم نصیهم4 سهم میراث را به 
افرادی بدهید که در عهد جاهلیت با آنان پیمان «نصرت» و «ارث» را بسته‌اید. در آغاز 
اسلام وضع چنین بود اما بعداً نسخ شد. حسن گفته است: مردی با دیگری که هیچ‌گونه 
پیوند نسبی با هم نداشتند پیمان می‌بستند و از یکدیگر ارث می‌بردند اما به دستور خدا 
نسخ شد که فرموده است: و أولوا الأرحام بعضیم آولی بیعض4 ابن‌عباس گفته است: 
وقتی مهاجرین وارد مدینه شدند» پیامبر بین آنان پیوند برادری برقرار کرده 
مهاجرین از انصار ارث می‌بردنده نه ذوی الأرحام که از پیوند اخوتی که پیامبر ا 
برفرار ساخته بود؛ به وجود آمده بودند. اما وقتی و لکل جعلنا موالی» نازل شد آن 
حکم نسخ گردید. ۱" «ن الله کان علی کل شی» شہیدا4 خدا از همه چیز باخبر است» و 
جزای آن را به شما خواهد داد. سپس خاطرنشان ساخت که مردان امر زنان را به دست 
خواهند گرفت و مسژولیت و توجیه آنان را به عهده دارند. که فرمود: «الرجال قوامون 
علی النساء» یعنی ردان به امر و نهی آنان می‌پردازند. و خرج و توجیه آنان را به عهده 
می‌گیرند. همان‌طور که حاکم به امر رعیت خود می‌پردازد. با فضل الله بعضهم علی 
بعض وبا فقوا من آمواهم» به سبب عقل و تدییری که خدا به آنها عطا کرده است و نیز 
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په خاطر ایر که کسب و انفاق را به آنان اختصاص داده است. پس آنان محافظت و رعایت 
و اداره نمودن زنان به عهده می‌گیرند. برتری مرد در کمال عقل و حسن تدبیر و نظر 
محکم و ازدیاد نیرو است» از این رو نبوت» امامت؛ ولایت؛ گراهی؛ جهاد و غیره به آنان 
اختصاص یافته است.! «فالصالحات قانتات حافظات للغیب با حفظ اله اين است 
تفصیل وضعیت زنان تحت رعایت و سرپرستی مردان. خدا یا آور شده است که زنان دو 
نوعند: نوعی صالح و مطیع» و دسته‌ای نافرمان و گردنکشند. پس زنان صالح و نیکوه 
فرمان خدا و شوهران را انجام می دهند» و وظایف محوّله را انجام می‌دهند و خود را از 
پلشتی مصون داشته و اموال را از ربخت و پاش حفظ می‌کننده آنان اسرار امور جاری بین 
خود و شوهران را مکتوم می‌دارنده اسراری که باید مکتوم بمانند و سترشان زیبنده 
است. در حدیث آمده است: بدترین مقام و منزلت در روز قبامت و در پیشگاه خدا از آن 
زن مردی است که با هم نزدیکی نمود‌اند آنگاه راز یکدیگر را فاش می‌کنند. «و اللاق 
تخافون نشوزهن4 این قسم و نوع دوم هستند که عبارتند از زنان نافرمان و سرکش! یعنی 
آنان که افاده و تکبر دارند؛ و خود را بالاتر از اطاعت شوهر می‌دانند» پس ای مردان! بر 
شما واجب است راه و طریق اصلاح را نسبت به آنان پیش بگیرید. پس فعظوهن و 
اهجروهن فى الضاجع راضیربوهن» خوف خدا را از راه پند و اندرز در درون آنان 
بکارید» آنگاه اگر پند و اندرز و بادآوری سودی نداشت و توفیقی بار نیارد آنها را در 
بستر ترک کنید با آنها صحبت نکنید و به آنها نزدیک نشوید. ابن‌عباس گفته است: 
«هجره بعنی با او نزدیکی نکند» با او همبستر بشود اما به ار پشت کند.!" اگر به راه 
راست بازنگشتند. آنان را بزنید. (إن الله کان علیا کبیرا» خدا بالاتر از توان شما قرار 


دارد و از شما بزرگتر است» همو ولی و سرپرست زنان است و هر کس که به آنها ستم 
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ورزد و تجاوز کند؛ از وی انتقام می‌گیرد. نگاه کنید و ببینید خدا به ما می‌آموزد چگونه 
زنان خود را تأدیب کنیم! به ترتیب‌بندی عقوبات و کیفرها بنگرید که اول دستور پند و 
اندرز را به ما داده است و آنگاه فرمان ترک و هجر و در آخره دستور زدن غیر «مبرح؛ را 
داده است.!۱) سپس آیه با اشاره به صفت علو و عظمت خدا خاتمه یافته است تا به 
بندگان نشان دهد که قدرت خدا بالاتر از قدرت شوهر قرار دارد» و خدا باور ضعیفان و 
پناهگاه مظلومان است. و ان خفتم شقاق بینهمافابعنوا حکنا من أهله و حکا من أهلها) 
ای حاکمان! اگر بیم داشتید که مخالفت و دشمنی در بین زن و شوهر ایجاد شود کم و 
داوری از خانواده‌ی زوج و داوری از خانواده‌ی زن اعزام بدارید تا با هم اجتماع و 
جلسه‌ای داشته باشند و در امر زن و شوهر دقت نمایند. و هر چه را مصلحت بدانند 
انجام بدهند. (إِن پریدا إصلاحا یوفق اله بینهیا» اگر قصد اصلاح و آشتی آنها را داشته 
باشند و قصد و نیتشان درست باشد» و به خاطر خدا اندرزگو باشند پا در میانی آنها 
مبارک خواهد بود و خدا سازش و الفت را در قلب زن و شوهر ایجاد کرده و مهر و 
محبت را در نهان آنها قرار خواهد داد. إن اله کان علیماً خبیرا4 همانا خداوند به 
اوضاع و احوال بندگان آگاه و در قانونی که برای آنان وضع نموده است حکیم است. 
واعبدوا الله و لاتشرکوا به شیا وبالوالدین احسانا4 خدا را یگانه و یکتا و با عظمت 


بدانید. هیچ چیز را شریک او قرار ندهید» اعم از بت و غیره. و با پدر و مادر به نیکی 


۱ ضرباً غیر مژح؛ ابن بخشی است از بعدیث پیامبر و که یکی از سه راه جلوگیری از «نشوزء زن است. اما 
همچنان که مشاهده می‌کنید؛ ضرب؛ مطلق نیست بلکه مقید است و قید «غیرمبرح» را دارد؛ یعنی زدنی که سخت و 
شدید و درد آور نباشد. مردان نباید این حدیث را مستمسکی برای خشونت و تندخویی خود فرار دهند؛ چرا که 
پیامبر ماه پیامبر رحست و برکت و مهربانی بوده است؛ پیامبری که حتی به حال حیوانات نیز ترحم نموده است. و در 
حدیث دیگری آمده است که خطاب به یکی از همسرانش فرمود: اگر ترس عقوبت را نداشتم» شما را با این سواکث 


مي‌زدم!: (ویراستار) 
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عمل کنید و احترام آنان را به جای آورید. ( وال جارذی القریی4 یعنی همسایه‌ی نزدیک که 
دو حق بر تو دارد: یکی حق همسایگی و دیگری حق خویشاوندی» پس با او نیک باش. و 
الجار امجنب4 یعنی همسایه‌ی بیگانه که با شما خویشاوندی ندارد. (و الصاحب 
بانب ابن‌عباس گفته است: «صاحب بالجنب» عبارت است از رفیق سفر؛ و زمخشری 
گفته است: عبارت است از آنکه با تو هم‌صحبت است. فرق نمی‌کند که در سفر رفیق 
تو باشد» با همسایه‌ی دیوار به دبوارت باشد» پا همکلاسی و رفیق دوران تحصیل شما 
باشد» یا در مجلس در کنارت بنشیند. خلاصه هر کس که کمترین انس و الفتی با تر 
داشته باشد لازم است چنان حقی را در حق او رعایت کرده و آن را فراموش نکنید. بنا 
به قول ضیعفی؛ «صاحب بالجنب» عبارت است از همسر. «و ابن السبیل» یعنی مسافر 
غریب که از وطن وکس و کارش بریده باشد. و ما ملکت آیانکم) یعنی عبد وکنیزان. 
(اٍن اله لیب من کان ختالا فخورا4 همانا خدا دوست ندارد کسی را که متکبر باشد» و 
به عنوان افتخاره بر خویشاوندان و همسایگان گردن‌فرازی نماید و به مردم فخر 
بفروشد و خود را بالاتر بگیرد و خود را از آنان برتر بداند. این آبه دستوری است 
جامع که مرد را بر اتخاذ طربق نیکو و در پیش گرفتن اخلاق پسندیده» تشویق و ترغیب 
بی‌نیاز و از پند حکیمان مستغنی می‌شود. سپس خدای متعال اوصاف افرادی را بیان 
کرده است که در معرض کین و قهر خدا قرار دارند و می‌فرماید: #الذیین یسبخلون و 
یأمرون الناس بالبخل4 یعنی آنان که مانم انفاق در راه خدا می‌شوند که خد! آن را بر آنان 
واجب و مقرر کرده است و دیگران را نیز به ترک انفاق امر می‌کنند. آیه درباره‌ی هود 
نازل شد که جمعی از آنها به انصار می‌گفتند: اموال خود را در راه جهاد و صدقات خرج 
نکنیده اما با وجود این آیه عام است. و یکتمون ما آتاهم اله من فضله4 یعنی اموال و 
ثروت خود را پنهان می‌دارند؛ و اوصاف پیامب ره را که در تورات آمده است کتمان 


می‌کنند.۱۱) و أعتدنا للکافرین عذابا مهینا) برای آنان که نعمت خدا را انکار می‌کننده 
آزاری دردناک همراه با خقت و خواری آماده کرده‌ايم. و الذین ینفقون أمواطم رئاء 
الفاس4 آنان که مال خود را به منظور افتخار و کسب شهرت خرج می‌کنند, نه در راه 
رضایت خدا: و لایژمنون بائّه ولا بالیوم الاخر4 ایمانی درست به خدا و روز آخرت 
ندارند. آیه درباره‌ی منافقین نازل شده است. «و من یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا4 
هرکس شیطان دوست و رفیقش باشد و دستور آن را اجرا کند این دوستی و رفاقت و 
هم‌صحبتی امری زشت و ناپسند است. «و ماذا علهم لو آمنوا باه و الیوم الاخر و 
آفقوا ما رزقهم اله استفهام برای انکار و توییخ است. چه ضرر خواهند داشت اگر به 
خدا ایمان بیاورند و در راهش انفاق نمایند؟ زمخشری گفته است: این بیان شبیه آن است 
که به انتقامجو گفته شود: اگر عفو می‌کردی چه می‌شد؟ و به کسی که با پدر و مادر 
بدرفتاری می‌کند گفته شود: اگر نیک‌رفتار بودی چه زبانی می‌دبدی؟ چنین بیانی به 
معنی ذم و توبیخ وعدم آگاهی به محل منفعت است. و کان اله بهم علیما) وعید کیفر 
برای آنها می‌باشد؛ یعنی در مقابل اعمالشان آنها را مجازات خواهد کرد. ان اله لایظلم 
مثقال ذرة» از عمل هیچ‌کس چیزی نمی‌کاهد هرچند یک ذره هم باشد. و این بیان به 
صورت تمثیل آمده است تا به کم و زباد اشاره شده باشد. «و إن تك حسنة یضاعنها» 
یعنی اگر آن نیکی یک‌ذره باشد خدا آن را افزایش می‌دهد و آن را چند برابر اضافه 
می‌کند. (ویؤت من لدنه جرا عظیما) یعنی از جانب خود علاوه بر پاداش و اجر عمل» 
ثوابی عظیم می‌دهد که عبارت است از بهشت مملو از نعمت. «فکیف |ذا جئنا من کل 
آمة بشهید و جثنا بك علی هزلاء شهیدا4 حال و وضع کافران بدکار چگونه باید باشد 
زمانی که پیامبر هر ملتی را به عنوان گواه آنان می‌آوریم؛ و تو را نیز به عنوان گراه 
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نافرمانان و دروغگویان امتت بیاوربم که بر انکار و نافرمانی آنان گواهی دهی: موقف و 
حالشان چگونه باید باشد؟ استفهام در اینجا برای توبیخ و سرزنش است. «یومثذ یود 
الذین کفروا و عصوا الرسول) در آن روز هولناک, نابکاران که یگانگی خدا را انکار 
کرده‌اند و از فرمان پیامبر سرباز زده‌اند» آرزو می‌کنند لو تسوّی بهم الأرض) که در 
زمین دفن گردند و مانند مردگان با خاک بکسان شوند. یا ای کاش! زمین دهن باز کند و 
آنان را فرو بلعیده و خاک شوند. خداوند در جای دیگری می‌فرماید: یوم ینظر المرء ما 
قدمت یداه و یقول الکافر یالیتنی کنت ترابا4 در آن روز انسان به آنچه با دست خود از 
پیش فرستاده است می نگرد و کافر می‌گوید: ای کاش! خاک می‌شدم؛ چون آنها حالت‌های 
هول‌انگیز روز قبامت را مشاهده می‌کنند. و لایکتمون الله حدیثا» نمی‌توانند هیچ 
سخنی را از خدا پنهان کنند؛ چون اعضایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهد. ۲۱ سپس خدای 
متعال دستور داده است که در حال مستی و جنابت از اقامه‌ی نماز اجتتاب ورزند و 
فرموده است: «یا ها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون» 
یعنی در حالت مستی نماز نخوانید؛ چون در چنین حمالتی خشوع و خضوع فراهم 
نمی‌شود. این دستور قبل از تحریم شراب بود. ترمذی از حضرت علی کرماله وجهه 
روایت کرده است وی گفت: عبدالرحمن‌ین عرف برای ما ضیافتی به پا کرد و ما را 
دعوت نمود و به ما شراب داد. مست شدیم وقت نماز فرا رسید: مرا پیشنماز کردند» من 
هم چنین خواندم: «قل يا با الکافرون * أعبد ما تعبدون * و نحن نعبد ما تعبدون» 
آنگاه آی‌ی یا ها الذین آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سکاری» از جانب خدا نازل 


۱-اين تفسیر بر مبنای این است که جمله مستأنفه باشد و ظاهرً نیز چنین است. اما بنا به قول ضعیفی جمله معطوف 
است؛ یعنی دوست دارند در زیر خاک دفن شده و هرگز دروغ نگفته و حقیقت را کتمان نکرده بودند؛ چراکه در تيامت 
می‌گویند: «و الله ربنا ما کنا مشرکین»؛ خدایا! ما مش رک نبودیم! چون اگر کنمان می‌کردند رسوا می‌شدند؛ پس به سبب 


رضعیت وخیمی که در آن فرار می‌گیرند آرزو می‌کنند که زمین آنها را فرو بلعد. نگاه کنید به کشاف ۳۹3/۱ 


شد و لاجنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا) یعنی در حالت جنابت نماز نخوانید. 
جنابت به سبب انزال باشد یا داخل کردن آلت» فرقی ندارد. مگر این‌که مسافر باشید و 
آب فراهم نشود؛ در این صورت با تيمم نماز را بخوانید. و إن کنتم مرضى آوعلی 
سفر آوجاء حد منکم من الفاثط4 یعنی اگر بیمار باشید و مصرف آب برایتان زیانبخش 
باشد یا در سفر باشید یا به سبب ادرار یا مدفوع و امثال آنها حدث عارض شود و آب 
نیافتید, (أولامست النساء» ابن عباس گفته است: «لمس» عبارت است از عمل نزدیکی. 
فلم تجدرا ماء4 برای پاک نمودن خود آب نبافتیده فتیمموا صعیدا طییا ف_امسحوا 
بوجوهکم و آیدیکم» آنگاه در موقع نیافتن آب» خاک پاک را بایید و خود را با آن پاک 
نمایید. صورت و دست‌ها را با آن خاک مسح کنید. «إِن اله کان عفوا غفورا) یعنی خدا 
واقعاً رخصت می دهد و کار را بر بندگان آسان می‌کند تا دچار اشکال و زحمت نشوند. 
نکات بلاغی: آبات متضمن فنون زیادی از فصاحت و بیان و بدیع به شرح زير است: 
۱ نصیب ما اکتسبوا ... و نصیب مما اکتسبن», «(حکا من أهله و حکنا من أهلها) و 
«رالجار ذى القربی و الجار امجنب» متضمن اطنابند. 
۲-در ( ما اکتسبوا» استعاره مقرر است» استحقاق و تملک ارث آنان را به کسب تشبیه 
کرده و از لفظ «اکتساب». «اکتسبوا» را بر سبیل «استعاره‌ی تبعیه» مشتق نموده است. 
۳« اهجروهن فی الضاجع» شامل کنایه می‌باشد. این امر کنایه از عمل نزدیکی است. 
دار لامستم النساء» متضمن کنایه است. ابن‌عباس گفته است: به معنی «جامعتم» بعنی 
نزدیکی کردن است؛ همان‌طور که در «أوجاء أحد منکم من الغائط 4 کنابه از حدث است. 
۴ در «الرجال قوامون4 صیغه‌ی مبالغه به کار رفته است؛ چون «فعال» از صیفه‌های 


مبالغه است» و آمدن جمله به صورت جمله‌ی اسمیه برای افاده‌ی درام و استمرار است. 


۱ترمذی گفته است: این حدایث حسن صحیح است. 
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۵_در «فکیف |ذا جئنا) سزال از امری معلوم برای توبیخ شنونده آمده است که مقصود 
از آن توبیخ و گوشزد کردن است. 
٩‏ (حافظات با حفظ > ر بشید و شهیدا4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۷ «مختالا فخورا» شامل تعریض است. بدین‌وسیله ذم تکبر راکه منجر به تحقیر مردم 
می‌شود؛ بیان کرده است. 
۸-در چند جا نیز حذف آمده است: و بالوالدین احسانا4 یعنی أحسنوا إلى الوالدین 
احسانا4. 

فواید: اول؛ خدای متعال در آیه» جز اصلاح» چیزی را ذکر نکرده است آنجا که 
می‌فرماید: وان پریدا إصلاحاًه و مقابل آن یعنی تفریق را ذکر نکرده است. در این بیان به 
صورتی بسیار لطیف اشاره شده است که باید داوران در جهت اصلاح, سعی و تلاش 
خود را بکنند؛ زیرا تفرّق و جدایی زن و شوهر سبب ویرانی خانه‌ها و پراکنده و سرگردان 
شدن فرزندان می‌شود که باید از آن اجتناب ورزید. 

دوم؛ خدا آیه را با دو اسم بزرگ خود ختم کرده است: (ن الله کان علیا کیره تا 
شومران را تهدید کرده باشد که در استفاده از حق خود ستم روا ندارند. انگار آبه 
می‌گوبد: به خود غره مشوید که بالا دست و بالا سر زنان هستید و مقامتان از آنها بلندتر 
است؛ چون خدای علی می‌تواند از کسی که به زنان ستم و تعدی روا می دارد» انتقام 
بگیرد؛ پس بدانید خدا از شما بالاتر و تواناتر است و بیشتر از تسلطی که شما بر آنمان 
دارید بر شما تسلط دارد؛ پس از کیفرش برحذر باشید. 

سوم؛ بخاری از عبدالله‌بن مسعرد روایت کرده است که پیامبر 4 به من گفت: 
قرآن برایم بخوان. گفتم: یا رسول الله! من قرآن برتو بخوانم در صورتی که فرآن بر تو نازل 
شده است؟ فرمود: بلی دوست دارم آن را از غير خودم بشنوم. من هم سوره‌ی نساء را 
خواندم تا بهآیه‌ی (فکیف |ذا جثنا من كل أمة بشهید و جثنا بك على هؤلاء شهسیدا» 


رسیدم» فرمود: بس کن» او را نگاه کردم دیدم اشک از چشمانش سرازیر شده است. 

یاد آوری: نظم آیه‌ی شریفه چنین آمده است: «با فضل الله بعضهم علی بعض4 و 
اگر می‌گفت «بتفضیلهم علیهن»؛ مختصرتر و کوتاهتر برد. اما به خاطر حکمتی بزرگ و 
روشن به همان لفظ آمده است نا نشان دهد که زن نسبت به مرد به منزله‌ی عضوی از 
بدن است» و بالعکس؛ یعنی مرد نیز به منزله‌ی عضوی از بدن زن است. پس مرد به 
منزله‌ی سر و زن به منزله‌ی بدن است» و نباید عضوی بر عضو دیگر تکبر کند و فخر 
بفروشد» مثلاً گوش از چشم بی‌نیاز نیست» و دست از پا مستغنی نیست» و برای انسان 
ننگ نیست که قلبش از معده‌اش برتر باشد» و سرش از دستش شریفتر؛ چون عموماً 
وظیفه‌ی خود را با کمال نظم ایفا می‌کنند و انسان از هیچ‌یک از آنها مستغنی نیست و 
هیچ‌یک از آنها از دیگری بی‌نیاز نیست. هدف از بعضیم علی بعض) همین است» پس 
معلوم شد که آبه در نهایت درجه‌ی ایجاز و اعجاز قرار دارد. 


«سخنی درباره‌ی تأدیب زنان» 


شاید ناپاکترین وسیله‌ای که دشمنان اسلام آن را برای خنجر زدن به شریعت اسلام 
به‌کار می‌برند این است که می‌گویند: اسلام به مرد اجازه داده است زن را بزند. و این 
توهین به شخصیت زن است. آنها می‌گوبند: چگونه قرآن زدن زن را روا می‌دارد؟ 
«راهجروهن فى الضاجع و اضربوهن4؟ آیا این امر تحقیر و تعدی به شخصیت و 
شرافت زن نیست؟! 

در جواب گفته می‌شود: آری خدای دانا اجازه‌ی زدن زن را داده است» اما کی زده 
می‌شود؟ و چه کسی باید او را بزند؟ همان‌طور که در حدیث آمده است» زدن اما نه 
زدن شدید -یکی از راه‌های علاج پابان دادن به نافرمانی زن است؛ پس زمانی که خسن 


معاشرت را با شوهر فراموش کند و خیره‌سرانه و طبق دستور شیطان حرکت کند و 
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زندگی خانوادگی را به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل نماید» در چنین حالتی مرد چه کار 
بابد بکند؟ قرآن کریم ما را در این زمینه راهنمایی کرده است. اول دستور صبر و 
شکیبایی را داده» پس از آن دستور پند و اندرز و راهنمایی را داده و بعد از آن دستور ترک 
همخوابی را داده است. آنگاه در صورتی که این وسایل نتیجه ندهند و توفیقی به دست 
نیاید» باید روشی دیگر را به کار گرفت» که عبارت است از: زدن غیر شدید» تا تکبر و 
نخوت زل شکسته شود. و مسلماً این امر از دادن طلاق کمتر ضرر دارد. و در مقایسه‌ی 
بین زیان خفیف تر یا بزرگتر نیکو است که ضرر خفیف‌تر را پپذیریم. چه خوب گفته 
است: موقع یاد کردن کوری یک چشمی نیکو است. پس زدن یکی از شیوه‌های علاج 
است و در بعضی موارد که با نرمش و نیک خویی» علاج میسر نشود» زدن مفید است. 
فا طولاء القوم لایکادون يفقهون حديثا). 


خداوند متعال می‌فرماید: 

ترآ ای رثا تیا ین التاب بشترون لسلالة و راو أن ضلا 
بل 6و آنه ألم باخدایک و کن بأ با و كق بو نصیرا 9 ين ذین عادو 
يرون امن تایه و يوون یا و عضیت و نغ ع مشت و زا 
ینت ونان آلئین روم ات هعنقم و و 
ولکن مه بکرم تلا ییون | تیا( ی رثا لکتاب ینب تن 
دنا کم ین قبل أن تطیش ژجرها ات 
اسف وکام مر آنه منوا إن أنه لیف آن شر بو یف ادون ذلك ناه و 
اس 9۱ E‏ پم بل نکن من 


اه و شون بل( نطو کیت رن عل آل زب و کی به إا میب © تر 


رس ی ن بل نی له 
تصیر()ام تیب من لب اه ون لاس ترا( ام بخشدون الاس عل ما 


من ر مه گر مر رو 


همه من قصل ققد نیا آل ابر اهي أل و و 
م من به و منم من صد عله و كق هم 7 ر سییر @ إو لذبن كرأ بایاتا سز 


۳ ر نم و قر و ك و و ۳ 


7 رک نج ودم يلم ودا عبرا يدوألا با E‏ 


عکیسا © و لین وا و عَلُوا لصا ي لهم جنات ری من نا از 
خالیین فا دا فم فیا زاغ رة و دهم نا یلا 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این که خدای متعال اندکی از 
احوال کافران را در آخرت بازگو کرد و آن این که آنها آرزو می‌کنند زمین آنها را فرو بلعد» 
و نمی‌توانند سخنی را کتمان کنند» پشت سر آن کفر و انکار و تکذیب آیات خدا را از 
طرف بهود بیان کرد. سپس قسمتی از عقاید دروغین و نادرست اهل کتاب را برخواند و 
آزار مداوم در جهنم آنان را بادآور شد. 

معنی لفات: #راعنا4 مراقب و ناظر ما باش. کلمه‌ایست در عبری برای سب و 
ناسزاگویی به کار می‌رود بهود آن را به‌کار می‌بردند و از آن معنی رعونت یعنی ابلهی را 
قصد می‌کردند. «أقوم) میزان‌تر و درست‌تر. (نطمس4 طمس: به معنی محو و زایل 
کردن و از بین بردن اثر چیزی است. «فتیلا» فتیل عبارت است از رشته‌گونه‌ای که در 
شکاف وسط هسته‌ی خرما قرار دارد. الجبت» نام بت است. بعداً برای تعبیر از هر 
باطلی به‌کار رفته است. «الطاغوت4 هر معبودی غیر از خدا؛ سنگ باشد یا انسان یا 
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شیطان؛ طاغوت است. و برخی می‌گویند: نام شیطان است. (نقیراً خالی است که بر 
پشت هسته‌ی خرما قرار دارد. «نصلیهم) داخل می‌کنيم آنان را 

سبب نزول: روایت شده است که ابوسفیان به کعب‌بن اشرف -یکی از احبار بهود - 
گفت: تو انسانی درس خونده و عالم هستید کتاب می خوانید و می‌فهمید و ماکه پیسواد 
هستیم چیزی نمی‌دانيم آیا راه ما درست است یا راه محمد؟ اشرف گفت: دینتان را به 
من بگویید. ابوسفیان گفت: ما برای حاجیان شتر کوهاندار ذبح می‌کنیم و به آنها آب 
می‌دهيم از مهمان» مهمان‌نوازی به عمل می‌آوریم و خانه‌ی پروردگار خود را تعمیر و 
آبادمی‌کنيم. و محمد دین پدران را رها کرده و صله‌ی‌رحم را قطع می‌کند! اشرف گفت: 
دین شما از دین او بهتر است. به خدا قسم شما بر راه درست‌تر از او قرار دارید. آنگاه 
خدا آیه‌ی أل تر إلى الذین وتو نصیباً من الکتاب4 ۱ را نازل کرد. 

تضیر: ألم تر ای الذین آوتوا نصیبا من الکتاب4 استفهام از شگفتی حال آنان و 
برحذر داشتن از دوستی با آنها؛ می‌باشد؛ یعنی ای محمد! آنان را نگاه نمی‌کنی که نصیبی 
از کتاب تورات دارند که عبارتند از: احبار بهود. «یشترون الضلالة4 گمراهی را بر هدایت 
ترجیح می‌دهند وکفر را بر ایمان برتری می‌دهند. ریریدون أن تضلوا السبیل» مى خواهند 
ای اهل ایمان! شما از راء حق منحرف وگمراه و مانند انها بشوید. وو و الله أعلم بأعدانکم» 
خدا از دشمنی و کینه‌ورزی بهودیان گمراه آگاهتر است» پس شما از آنان برحذر باشید! 
وکن باثه ولا وکن باثه نصیره بس است که خدا بار و یاور و سرپرست امور شما 
باشد. پس فقط به و اطمینان و اعتمادکنید؛ و همو در مقابل نیرنگ و حیله‌ی آنها شما را 
کفایت می‌کند. سپس زشتیهای بهود نفرین شده را خاطر نشان ساخته و گفته است: 
من الذین هادوا بحرّفون الکلم عن مواضعه» از میان بهودیان گروهی هستند که سخنان 
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خدا را در تورات تغییر داده‌اند و آن را از روی عمد به عکس منظور خدا تفسیر می‌کننده 
آنان ارصاف حضرت محمد تا و احکام رجم و غیره را تغییر داده‌اند. ویقولون معنا 
و عصینا» و وقتی تو آنها را به ایمان دعوت می‌کنی می‌گوبند: سخنانت را شنیدیم و از 
فرمانت سرباز زدیم» مجاهد گفته است: ای محمد! آنچه را که بیان کردی شنیدیم اما از 
تو اطاعت نمي‌کنيم. و اين پیانگر اوج کفر و عناد آنها است. «ر امع غير مسمع4 آنچه ما 
می‌گویيم آن را بشنو تا شنوا شوی. سخن دو پهلو است هم احتمال نیکی و خبر را می‌دهد 
هم بدی و شر را. در اصل برای خیر است؛ یعنی بد را نشنوی» اما بهودبان ناپاک از آن 
دعای شر پیامبر ول را کرده‌اند؛ یعنی خدا تو را ناشنوا کنده دعای کر شدن یا مرگ 
است. «و راعنا» و در اثناء سخن می‌گوبند: راعنای کلمه‌ای است برای سب به معنی 
حماقت و ابلهی است. آنها پیامبر را مسخره و استهزا می‌کردنده با او دو پهلو سخن 
می‌گفتند. و از آن قصد ناسزا و اهانت می‌کردند و به ظاهر احترام و شرف را نشان 
می‌دادنده از این رو خدا فرمود: لا بألسنتیم و طعنا نی الدین» از حق منحرف شدن و 
به باطل گرویدن و خلل وارد کردن به اسلام را قصد می‌کردند. این عطیه گفته است: همین 
امر امروزه نیز در میان بهودیان موجود است» دیدم آنان فرزندان کوچک خود را چنان 
بار می‌آورند. و آنان را وادار می‌کنند مطالبی را در گفتگو با مسلمانان حفظ کنند که به 
ظاهر احترام آمیز باشد و در باطن تحقیرآمیز, وولو انهم قالوا معنا و أطعنا) اگر به عوض 
گفتن «سمعنا اا می‌گفتند: « معنا و أطعنا». وو امع و انظرنا» و به جای گفتن 
«غير مسمع و راعنا», اگر بهود می‌گفتند: «و امع و انظرنا». و اگر به عوض آن سخنان 
زشت. گفتاری لطیف و نرم به زبان می‌آوردند. (لکان خیرا هم4 چنان سخنانی در نزد 
خدا برای آنان بهتر و عادلانه‌تر بود. (ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یژمنون إلا قلیلا+پمنی 
خدای توانا به خاطر کفر قبلی آنهاء آنان را از هدایت و رحمت دور کرده است» پس جز 


تعداد قلیلی ایمان نمی‌آورند. زمخشری گفته است: «فلا یمنون الا قلیلا» بعنی ایمانی 


ضعیف و ناتوان و بی‌اهمیت که عبارت است از ایمان آنها به بعضی از کتب و بعضی از 
پیامبران. سپس خدای تعالی آنان را هدید کرده است که چشمانشان را کور و حواسشان 
را نابود میکند و فرموده است: يا أا الذین آوتوا الکتاب آمنوا با نزلنا) يعنى ای 
جماعت بهود! به قرآنی که برای محمد فرستاده‌ایم ایمان بیاورید. (مصدقاً لا معکم» 
یعبی تورات را تصدیق می‌کند. (من قبل أن نطمس وجوه فادها على أدبارها) یعنی 
قبل از این‌که حواس را اعم از چشم و بینی و... از آنها برداریم و چهره‌ها را دگرگون کنیم. 
و بنا به گفته‌ی ابن عباس این توصیف» به هم زدن برازندگی انسان را به صورتی عظیم نشان 
می دهد او نلعهم کا لعنا أصحاب السبت4 یعنی مانند افراد شنبه آنها را مسخ کنیم. 
«اصحاب السبت» عبارتند از آنان که در روز شنبه از حدود خدا تجاوز کردند و در نتیجه 
خدا آنان را به صورت میمون وگراز درآورد. و کان مر الله مفعولاً نی اگر فرمانی 
صادر کند قطعاً و بدون چون و چرا اجرا می‌شود. «إِن اله لایغفر أن يشر ك به ویغفر مادون 
ذلك لن یشاء» یعنی خداوند شریک قراردادن را نمی‌بخشد ولی غیر از آن دیگر گناهان 
را از هر یک از بندگان که بخواهد می‌بخشد. و من یشرك باه فقد افتری اما عظیسأ 
هرکس برای خدا شریک بیاورد؛ جدا مرتکب گناه بزرگی شده است. طبری گفته است: 
این آبه نشان می دهد که مرتکب گناه کبیره در اختیار خدا است اگر بخواهد او را می‌بخشد و 
اگر بخواهد او راکیفر می‌دهد ام شرک بخشودنی نیست...!" آنگاه خدای تعالی یادآور 
شده است که بهردیان با این‌که کافر بودند و کتاب را تحریف می‌کردند خود را پاک و 
مبری نشان می‌دادند که گفته است: ام تر إل الذین یزکون آنفسهم» آیا خبر آنهایی راکه 
از خود تمجید می‌کنند و خود را به طاعت و پرهیزگاری توصیف می‌کنند به تو نرسیده 


۱-طبری نیز همین نظر را قبول کرده است؛ چرا که مي‌گرید: بعلی فبل از ای که چشمانشان را کور کنیم و آثار آنان را 
از بین ببریم و چشمانشان را در پشت سرشان قرار دهیم در نتیجه به عقب برگردند. 


۲-طبری ۸/۴۵ 


است؟! استفهام برای ایجاد شگفتی از حال آنها آمده است. قتده می‌گوید: همان دشمنان 
خدا یعنی بهود خود را پاک معرفی می‌کردند و می‌گفتند: ما فرزندان و دوستان خدا هستیم 
و می‌گفتند: گناهی نداریم(٩۲‏ «نحن أبنا الله و أحباژه» ما پسران و دوستان خدا هستیم. 
«بل اله یزکی من بشاء» یعنی با خود پاک نشان دادن پاکیزه نمی‌شوند بلکه پاکیزگی از 
جانب خدا است و او به حقایق امور نهان آگاهتر است. بندگانی را که مورد رضایت او 
هستند پاک می‌کند و آنها پاک و نیک هستند؛ نه بهودیان شرور. و لایظلمون فلا 
یعنی به اندازه‌ی فتیل به آنها ظلم نمی‌شود. فتیل نخی است که در شيار هسته‌ی خرما 
قرار دارد که نمونه‌ی کمی و قلّت است مانند گفته‌ی إن الله لا بظلم مثقال ذرة). 
«أنظرکیف یفترون علی اله الکذب» این بیان شگفتی و تعجب از افترا و دروغ پردازی 
آنها را نشان می دهد. انگار می‌گوید: ای محمد! ببین آنان چگونه با پاک جلوه دادن خود و 
ایزکه فرزندان و دوستان خدا هستنده به ساختن دروغ و نسبت دادن آن به خدا می‌پردازند؟ 
وکن به ما مبینا» این افترا برای بزرگی گناه و آشکار بودن جرم آنان کافی و بس است. 
و تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت) استفهام برای 
تعجب است و منظور از «آنهایی که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده است» باز يهود 
است که سهم و نصیبی از تورات به آنها عطا شده وبا وجود آن به بت‌ها و تمام معبودهای 
باطل ایمان دارند. و یقولون للذین کفروا هژلاء آهدی من این آمنوا سبیلاّ4 بعنی 
بهود به کفار قريش می‌گویند: راه و طریقه‌ی شما از راه محمد و بارانش بهتر است. 
ابن‌کثیر گفته است: به سبب نادانی و ضعف دین و طغیان کفرشان, کفار را بر مسلمانان 
ترجیح می‌دهند؛ چون به کتاب خدا که در دست دارند کافر ند.۲۱) خدای متعال از گمراهمی 


آنان خبر داده است. أولئك الذین لعنهم اله یعنی خدا آنان را از رحمت خود رانده و 


۱-طبری ۸/۴۵۲ ۲ مختصر ابن کثیر ۰۴۰۳/۱ 
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دور کرده است. «و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا) هر کس خد! او ار از رحمت خود 
براند, چه کسی در مورد رهایی از عذاب خدا او را پاور و معین است و آثار نفرین یعنی 
عذاب را از او منم می‌کند؟ «أم هم نصیب من اللك» آیا در مالکیت عالم هستی نصیبی 
دارند؟ واین استفهام بر سبیل انکار است؛ یعنی در ملکیت عالم» نصیبی ناچیز هم 
ندارند. «فاذا یژتون الناس نقیرّ4 یعنی اگر در ملکیت عالم نصیبی داشتند به سبب 
بخالت بیش از حدشان؛ حتی مقداری ناچیز را به احدی نمی دادند. «نقیر» مانند «قتیل» 
و «قطمیر» برای نشان دادن قلّت و کمی چیزی است. «نقبر» لکه و نقطه‌ای است بر 
پشت هسته‌ی خرما. سپس از موضوع «بخل» بهود عدول کرده و به ذکر یکی دیگر از 
ویژگی‌های آنان که بسیار مذموم‌تر از اوصاف قبلی آنان است می‌پردازد و می‌فرماید: 
وام جسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) ابن‌عباس گفته است: در نبوت به 
پیامبر ول حسادت می‌ورزیدند که از ایمان برخوردار شده‌انده و به یاران پیامبر حسادت 
می‌ورزیدند که از ایمان برخوردار شده‌اند؛ یعنی به پیامبر 4 حسادت می‌ورزیدند که 
فضل و نبوت از جانب خدا به او عطا شده و مایه‌ی شرف اعراب است و به مسلمانان 
حسادت می‌ورزند که عزت و وقار و استقرارشان در حال رشد و ازدیاد است؟ (فقد 
آتینا آل ابراهيم الکتاب و الحكة و آتیناهم ملکا عظیمسا» یعنی به پیشینیان شما از میان 
نسل حضرت ابراهیم نبوت و رسالت عطا کردیم و کتاب را بر آنان نازل کردیم و در کنار 
پیامبری و نبوت» ملک وسیع و عظیمی به آنها دادیم از قبیل داود و سلیمان. پس برای 
چه به محمد ا حسادت می‌ورزید» و به غیر او به افرادی دیگر که خدا نممت‌هایش را بر 
آنان ارزانی داده است» حسادت نمی‌ورزید؟ منظور بازداشتن بهود است از حسادت نسبت 
به پیامبر من و باد آوری این مطلب که خداوند قبل از محمد ی بهپیمبران آل ابراهیم 
نیز نعمات و برکات.وافری ارزانی داشته است. «فنهم من آمن به و منیم من صد عنه» 
تعداد قلیلی از بهود به حضرت محمد اة ایمان آوردند؛ و جمعی کثیر از آنان از او 


روگردان شدند و ایمان نیاوردند همانگونه که در جای دیگری از قرآن می‌فرماید: 
فم مهتد و کثیر منم فاستون». وک بجهن سعیرا) برای کیفر عناد و کفرشان 
همین آنش افروخته‌ی جهنم بس است. پس خدای متعال کفار را به عذاب شدیدی که 
برای آنان مهیا نموده است» تهدید کرده و می‌فرماید: ان الذین کفرو بآیاتنا سوف 
تصلهم نارأ4 آنان که به آبات ما کافر شدند آنها را در آتشی بس عظیم و هولانگیز 
خواهیم انداخت که چهره و پوست را کباب می‌کند. كلا نضجت جلودهم بذلناهم 
جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب» یعنی هر وقت پوستشان کاملاً سوخت و کباب شد آن را 
به پوستی دیگر تبدیل می‌دهیم تا رنج و درد عذابشان ادامه بابد. حسن گفته است: در هر 
روز آتش هفتاد هزار مرتبه آنها را می‌سوزاند. هر بار که آنها را می‌سوزاند به آنان گفته 
می شود: اعاده شوند. پس به حالت قبل برگردانده می‌شوند. و ریبع گفته است: پوست 
ھر یک از نها به چهل ذرع می‌رسد: و اگر کوهی را در شکمش جا بدهند گنجایش آن را 
دارد. و هر وقت آنش پوست آنها راکباب کند» به پوستی دیگر تبدیل می‌شود. در حدیث 
آمده است: اهل عذاب در آتش به حدی بزرگ و ضخیم می‌شوند که فاصله‌ی بین لاله گوضش 
وگردن هر یک از آنها به مسیر هفت‌صد سال می‌رسد و ضخامت پوستشان به هفتاد ذراع 
می‌رسد و دندانشان به اندازه‌ی کوه احد بزرگ می شود" ان اله کان عزیزاً حکیساه 
بعنی خدا با قدرت است که هیچ چیز از دایره‌ی اقندارش خارج نمی‌شود و جز به عدالت؛ 
کسی را آزار و عذاب نمی‌دهد. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجری من تحتپا الْنبار خالدین فها أبدا4 خبر دادن است از سرانجام و سرنوشت 
نیکبختان؛ یعنی آنها را به جنّاتی وارد می‌کنيم که در تمام نقاط و گوشه وکنار آن جویبارها 


در جریان است. و هر جا که بخواهند اقامت و سکنی می‌گزبنند و دربهشت نخواهند مرد. 


۱-امام احمد آن را در سند خویش اخراج نموده است. 
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وهم نها آزواج مطهرة4 در بهشت همسرانی دارند که از آلودگی و آزار پاک و بی‌آلایشند. 
مجاهد گفته است: از ادرار و حیض و خلط بزاق و منی و زادن پاکند. و ندخلهم ظلا ظلیلا» 
یعنی سابه‌ی دایمی نه آفتاب آن را می‌برد و نه گرما و نه سرما. حسن گفته است: خداوند 
آنان را داخل «ظلیل» می‌کند؛ چون آنچه داخل سایه‌ی دنیا می‌شود» داخل آن نمی‌شود؛ 
یعنی گرما و بادگرم در آنجا نیست. و در حدیث آمده است: (در بهشت درختی هست که 
سوار می‌تواند یک‌صد سال در زیر سایه‌ی آن راه برود و به آخرش نرسد).(٩‏ 

نکات بلاغی: این دسته از آبات متضمن بسیاری از فنون فصاحت و بلاغت و مدح 
است که در زیر به طور اختصار به آن اشاره می‌کنيم: 
۱ ام محسدون الناس4 متضمن مجاز مرسل است. منظور از آن؛ حضرت محمد اا 
است. ازباب تسمیه‌ی خاص به اسم عام است» و نشان می‌دهد که در وجود حضرت 
محمد یل کمالات اولین و آخرین جمع شده است. 
۲ در یشترون الضلالة» و لیذوقوا العذاب» استعاره موجود است؛ چون ذوق و 
چشیدن از طریق زبان صورت می‌پذیرد و استعمال آن برای درد و رنجی که بر انسان 
عارض می‌شود» استعاره است. و «لیا بألسنتهم) نیز متضمن استعاره است؟ چون «لی» 
دراصل به معنی فتیله کردن ریسمان است و برای کلامی که از آن قصد غير ظاهرش شده 
باشد» استعاره است. نطمس وجوها) عبارت است از مسخ چهره‌ها؛ و به کتابی تشبیه 
شنده است که خطها و حروفش پاک شده باشد. 
۳ مقصود از استفهامی که در قالب ألم تر4 در دو جا مطرح شده تعجب است. 
۶ «انظر کیف یفترون» امر متضمن تعجب است و (یفترون) برای تغبير خطاب و 


ایجاد تنوّع و فعل مضارع «یفترون» را به‌کار برد نه فعل ماضی «افتروا» تا بر دوام و 


۔اخراح از شیخان. 
۱ اخراج از شیخان 


استمرار دلالت کند. 

۵ منظور از استفهام در 1 هم نصیب4 وم یحسد ون4 توبیخ و سرزنش است. 

+ «فاذا لایژتون الناس نقیرا) متضمن تعریض است و کنایه از شدت بخل آنان است. 
۷- وجوه ... و أدبار4 و آمنوا.... و کفروا4 متضمن طباق است. 

۸ در (نلعنم ... و لعنا)» «یژتون آتاهم) و «ظلا ظلیلاً جناس اشتقاق وجود دارد. 


٩-در‏ چند جا اطناب و در چند جا نیز حذف آمده است. 


O 
آلا رن إن تا رعق کی رة نآ لول کت‎ 
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إل ول یت لا بصدون عناق دود( کیت ادابم مُصِيبة با 
دمت یه م جاءوك بلفون باه انآردا 9 اخسانا ر توفيقاً اليك لین فلا 
ما ن تیم قأغرض عنم و هم و م ن شیہم قول بلغا )ر ما تابن 
رول لاغذ أف ول و یم هوق اس مروا آله و آشتفقو م 
لول وجدو آله تاحسا ا ربك یرن ق کر سا جرب 


کک رجا قشیت و بسا تشلب وز ا كتا علب أن اا 
۹ من دیارکم ما وه ال مم ولو هم علو ما ون به ان 


اف راد تارادا نیناهم م تب 


۳ ۳ ET 
شب تن بآ لک وك مع لین نعم آنه عم ین یی‎ 
سین ر شا الیو عم ار روا 1 از وق‎ 
)@ قلا‎ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند احوال و اوضاع 
بهود را از قببل حسادت و دشمنی و سرسختی و انکار بیان کرد و آزار وکیفر سخت و 
دردناکی را در روز آخرت برای آنان آماده کرده است» به دنبال آن» مژمنان را به راه 
نیکبختی و اطاعت از خدا و پیامبر و ادای امانات و قضاوت عادلانه راهنمایی کرد. سپس 
به ذکر اوصاف منافقان پرداخت که باید از آن برحذر بود و دوری جست. 

معنی لغات: (نعما) اصل آن نعم است! یعنی چه نیکو امری است که شما را بدان پند 
می‌دهد. «تأريلاًي سرانجام و عاقبت. «بزعمون زعم به معنی اعتقاد است. ليث گفته 
است: عرب وقتی که در مورد فردی مشکرک شوند و ندانند راست گفته با دروغ؛ می‌گوبند: 
زعم فلان. و ابن درید گفته است: زعم بیشتر بر باطل اطلاق می‌شود؛ همچنان که در گفتار 
عرب آمده است: زعموا مطية الکذب» یعنی بر اسب دروغ سوار شدند. (توفیقا) به 
معنی الفت و همدلی است. وفق متضاد مخالفت است. «بلیفا» مزثر. «شَجر) یعنی 
اختلاف پیدا کرد. در نزاع فرو رفت. «شجر» (درخت) نیز از این ماده گرفته شده است؟ 
زیرا شاخه‌هایش در هم می‌روند. (حرجا) یمنی تنگی و شک. واحدی گفته است: حرج» 
به درختی گفته می‌شود که شاخه‌هایش سخت در هم می‌رود که نمی‌توان به آن رسید. 

سیب نزول: الف؛ روایت شده است که در روز فتح مکه وقتی پیامب ر وارد مکه 
شد» عشمان‌بن‌طلحه در کعبه را بست و بر بام کعبه رفت و از تحویل دادن کلید به 


پیامب رل امتناع ورزید و گفت: اگر می‌دانستم پیامبر است مانعش نمی‌شدم. آنگاه 
حضرت علی دستش را پیچاند و کلید را از او گرفت و در کعبه را باز کرد و پیامبر 3 
وارد شد و دو رکمت نماز خواند؛ وقنی از کعبه بیرون آمد به حضرت علی دستور داد 
کلید را به عنمان‌بن طلحه پس بدهد و از او معذرت‌خواهی کند. عثمان گفت: زورگفتی و 
مرا اذبت نمودی حالا آمده‌ای دلجوبی کنی!؟ حضرت علی گفت: خدا در رابطه با تو 
این آبه‌ی قرآن را نازل کرده است که می‌فرماید: ان الله یأمرکم أن نودوا ...4 آیه را 
برایش خواند و عثمان مسلمان شد. آنگاه پیامبر ل گفت: ای بنی‌طلحه! کلید را برای 
همیشه و نسل بعد از نسل بگیرید و جز ستمکار هیچکس آن را از شما نگیرد.!۳٩‏ 

ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است: که یک‌نفر از منافقان به نام «بشر» با یک‌نفر 
بهودی نزاعی پیدا کرد بهودی گفت: به نزد یام برویم تا در بین ما قضاوت کند؛ 
مرد منافق گفت: خیر, بلکه محاکمه را پیش (کعب بن‌اشرف) که او را طاغوت خواند ببریم؛ 
اما بهودی امتناع کرد و جز به قضاوت پیامبر َو راضی نشد.پیامبر 9 حکم را به نفع 
یهودی صادر کرد. وقتی از خدمت پیامب رل بیرون آمدنده منافق راضی نشد و گفت: 
قضاوت را نزد عمرین‌الخطاب ببریم» پس نزد عمر آمدنده بهردی گفت: بین من و این 
شخص نزاعی بود قضاوت آن را نزد پیامبر بردیم؛ پیامبر حکم را به نفع من صادر کرد» 
اما این شخص به حکم پیامبر راضی نیست» و گمان می‌کند که تو به تفع او حکم صادر 
خواهی کرد» عمر به منافق گفت: آبا چنان است؟ گفت: بله. آنگاه عمرگفت: اینجا بمانید 
تا برمی‌گردم. عمر وارد منزل شد» شمشبرش را به خود آوبخت و بیرون آمد و مرد منافق 
را کشت و گفت: درباره‌ی کسی که به حکم و قضاوت خدا و پیامبرش راضی نشود» چنین 
حکم و فضاوت می‌کنم. آنگاه آیه‌ی ألم تر إلى الذین یزعمون ...4" نازل شد. 


۱-فخر رازی؛ ۱۳۸/۱۰ و اسباب نزول» ص ۰٩۰‏ ۲کثاف ۴۰۱/۱ فرطبی ۰۲۱۴/۵ 
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تفسیر: ان الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) خطاب عام است و تمام مکلفان 
را شامل می‌شود و تمام حقوق مربوط به انسان را در بر می‌گیرد» اعم از حقوق خدا و 
حقوق بندگان. زمخشری گفته است: خطاب عام است همه کس و هر امانتی در برمی‌گیرد.(۱٩‏ 
معنی آبه چنین است: ای مژمنان! خدا به شما دستور می دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان 
مسترد دارید. ابن‌کثیر گفته است: خدای عزوجل دستور داده است که امانت به صاحبش 
مسترد گردد. این امر تمام امانت‌های واجب بر انسان را شامل می‌شود. اعم از حقوق خدای 
عزوجل و بندگان؛ از قبیل نماز و روزه و زکات و کفارات و غیره؛ و حقوقی که بندگان بر 
یکدیگر دارند؛ از قبیل امانت و سپرده.!۳) و إذا حکنت بین الناس آن تحکوا بالعدل» 
بعنی به شما دستور می دهد که در بین مردم به عدالت قضاوت و حکم کنید. إن اله عم 
یعظکم به» خدا چه نیکر شما را اندرز می‌دهد. (إِن اله کان میعاً بصیرا) شامل وعد و 
وعید است؛ یعنی همانا خداوند اقوال شما را می شنود و اعمال شما را می‌بیند. (یا ها 
الذين آمنوا أطيعرا اله و آطیعوا الرسول و أولى الأمر منكم) یعنی ای مژمنان! با 
دست آویزی و عمل به کتاب و سنت» فرمان خدا و بمب را اطاعت کنیده و چنانچه 
فرمانروایان مسلمان باشند و احکام و شریعت خدا را رعایت کنند, فرمان آنان را اطاعت 
کنید؛ زرا اطاعت از مخلوق در معصیت جایز نیست. وگفته‌ی منکم4 بیانگر این است: 
حکامی که اطاعتشان واجب است و حتماً باید از آنها اطاعت نمود» باید در ظاهر و باطن 
مسلمان باشند نه مسلمان ظاهری و شکلی. «فاٍن تنازعم نی شي» فردوه ی الله و الرسول» 
و چنانچه در امری اختلاف پیدا کردید؛ حکم آن را در کتاب خدا و سنت پیامبرش بجویید. 
إن کنتم تژمنون باله والیوم آلاخر4 یعنی اگر مؤمن واقعی هستید. این جمله شرط است 


و جواب آن به قرینه‌ی ماسبق حذف شده؛ که عبارت است از: «فردوه ی الله و الرسول»» 


۱-کشاف ۰۴۰۵/۱ ۲ مختصراب ن‌کثیر ۴۰۵/۱ 


و غرض از آن این است که مسلمانان را تشویق و تحریک کند که به کتاب خدا چنگ بزنند 

و از سنت رسول اکرم#ز پیروی کنند. عرب می‌گوید: «إن کنت إبنی فلا تخالفنی» اگر 
فرزند منی با من مخالفت مکن. ذلك خبر و أحسن تأریلاه یعنی رجوع به کتاب خدا و 
سنت پیامبر اة و پیروی از آنهاء برای شما بهتر و به صلاح نزدیکتر و عاقبت و انجامش 
«بکوتر است. سپس خدای متعال صفات منافقان را که به ظاهر ادعای ایمان می‌کنند اما 
قلبشان از ایمان خالیست» یاد آور شده و می‌فرماید: ‏ تر إلى الذین یزعمون أنهم آمنوا 
با أنزل اليك وما نزل من قبلك4 تعجب از وضع انسانی است که ادعاي ایمان می‌کند اما 
به حکم خدا راضی نیست؟ پعنی ای محمد! آب از عمل آن مناتقان تعجب نمی‌کنی که 
گمان می‌برند به آنچه بر تو نازل شده است (بعنی قرآن) و آنچه که قبل از تو نازل شده 
(یمنی تورات) ایمان دارند؟! «یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت) یعنی در خصومت ر 
نزاعشان می خواهند دادرسی را نزد طاغوت ببرند. ان عباس گفته است: طاغوت عبارت 
است از: (کمب بن اشرف) که به سبب افراطش در طغیان و گردنکشی و عداوتش با 
پیامب اة به طاغوت موسوم شد. و قد آمروا أن یکفروا به) و حال این‌که به آنها امر 
شده بود که به غیر خدا کافر شوند: «فن یکفر بالطاغوت و یژمن باه فقد استمسك 
بالغروة الوثق) هر کس به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان بیاورد؛ به دس تآویز محکم 
و ناگسستنی دست آوبخته است. «و یرید الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداي یعنی 
شیطان به وسیله‌ی آنچه که برای آنان آراسته است» می خواهد آنها را از راه حق و هدایت 
منحرف نمايد. و إذا قيل هم تعالوا إلى ما آنزل الله و إلى الرسول) اگر به منافقان گفته 
شود بیایید دادرسی را به کتاب خدا و پیامبر ارجاع دهیم تا به نزاعتان فیصله داده شود. 
«رآیت النافقین یصدرن عنك صدود4 منافقان را می‌بینی که به سب نفاقشان از تو به 
شدت اعراض می‌کنند و روگردانند. (فکیف اذا أصابتهم مصيبة ماقدمت أيديم) 
وقتی خدا به سبب گناهان و اعمالشان آنها راکیفر دهد حال ووضع آنها چگونه اید 
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باشد» که مرتکب کفر و معاصی شده‌اند؟! آیا می‌توانند کیفر و عذاب را از خود دور 
کنند؟ هم جاء‌وك بحلفون باه إن آردنا إلا إحسانا و توفيقا) سپس همان منافقان نزد تو 
آمده و از ارتکاب گناه معذرت خواستند, و به خدا قسم یاد می‌کنند که از بردن داوری به 
نزد غیر تو جز صلح و آشتی فصدی نداشتیم: و قصد ما رد کردن حکم تو نبوده خدای 
متعال آنها را تکذیب کرده و می‌فرماید: (أولئك الذین یعلم الله ما فی قلوبهم» اين منافقان 
دروغ می‌گویند و خدا از نفاق و حیله‌ای که در قلب آنها نهفته است با خبر می‌باشد و آنها 
قصد فریب تو را دارندء (فأعرض عنهم4 پس به خاطر مصلحت از کیفر دادن و مجازات 
آنها دوری کن و از آنان اعراض نما و آگاهی خودت را در مورد آنچه که در باطن آنها قرار 
دارد ابراز مدا و رازشان را برملا مساز, تا در حالت بیم و حذر باقی بمانند. (و عظهم» 
آنها را نصیحت کن و از نیرنگ و نفاق بازدا و قل هم فی آنفسهم فولا بلیفاه و با 
سخنانی رسا و مزثر که به اعماق دل آنها نفوذ کند و تاریکی ضمیر آنها را روشن گرداند؛ 
آنان را نصیحت‌گو باش تا مانع عداوت و سبب جلوگیری از نفاقشان باشد. پس خدا وظایف 
یامبران را بیان کرده و گفته است: و ما آرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن 44 هیچ 
پیامبری را مبعوث نکرده‌ایم جز برای این‌که به اذن خدا از او اطاعت شود پس اطاعت از 
بان اطاعت از خداست و نافرمانی از او نافرمانی از خداست. «ولو أنهم إذ ظلموا 
ألفسهم جاءوك فاستففروا اله اگر این منافقان در همان موقع که حکم تو را نذیرفتند و 
به خود ستم روا داشتند توبه کنان پیش تو می آمدند و از نفاق توبه کرده و از خدا طلب 
بخشودگی گناهان می‌کردند و به خطای خود اعتراف می‌کردند. و استغفر هم الرسول» 
و تو ای محمد! طلب بخشودگی آنان را می‌کردی و از خدای متعال می‌خواستی از سر 
تقصیر آنان درگذرد» لوجدواائه تواباً رحیما) پی می‌برند که دایره‌ی پذیرش توبه از 
جانب خدا و رحمت و مهرش نسبت به بندگانش وسیع است. سپس خدای متعال راه 


ایمان را به آنان بنمود و فرمرد: «فلاو ربك لایژمنون حتی بحکوك فیما شجر بینهم» 


لام برای تأکید قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم به خدایت تا تو را در بین خود حکم قرار 
ندهنده و در مورد اختلافات و نزاعشان به قضاوت و حکم تو رضایت ندهند» مؤمن و 
مسلمان نخواهند شد. «م لایجدون ف أنفسهم حرجا ما قضيت و یسآموا تسلیساه 
سپس علاوه بر این زمانی ایمان دارند که در دل خود از قضاوت تو احساس ناخشنودی 
نکنند و به قضاوتت کاملاً گردن نهند و اعتراض و نزاعی نداشته باشند. پس حقیقت ایمان 
عبارت است از: فروتتی و تسلیم شدن در مقابل خدا و رسول او و پذیرفتن حکم دین. 
«رلو آنا کتبا علیهم أن اقتلواآنفسکم أو اخرجوا من دیارکم» اگر بر این منافقان تکالیف 
سخت و طاقت‌فرسایی مقرر می‌داشتیم که بر پیشینیان قرار داده بودیم و به آنها اسر 
می‌کردیم که خود را بکشند یا از وطن خارج شوند همان‌طور که بر بنی‌اسرائیل مقرر شد» 
«ما نعلوه إلا قلیل مهنم4 به سبب ضعف ایمان» جز تعدادی کم آن را اجابت نمی‌کردند 
وبه آن تسلیم نمی شدند. «ولو یم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراهم و أشد تثبیتأه اگر 
آنچه را انجام می‌دادند که به آنها امر شده بود از قبیل اطاعت از خدا و پیامب برای دنیا و 
آخرت آنها بهتر بود و ایمان آنان را پیشتر محکم و تثییت می‌کرده و بیشتر آنان را از 
گمراهی و نفاق دور می‌نمود. «و اذاً لآتیناهم من لدنا جرا عظیما4 آنگاه آنان را به را 
راست هدایت می‌کردیم که به بهشت منتهی می شود. سپس خدای متعال نتیجه و ثمره‌ی 
اطاعت از خدا و پيامبر را خاطرنشان ساخته و فرموده است: و من يطع اله و الرسول 
فأولئك مع الذین آنعم الله علیهم» هر کس دستورات و اوامر خدا و پیامبر را عملی کند و 
از منهیّات اجتناب ورزد. خدای تواناه او را در منزلگاه شرف و کرامت مستقر خواهد کرد؛ 
آن منزلگاه ابدی که همراه نزدیکان بارگاه است» حق برای همیشه در آن خواهد ساند. 
«من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین» یعنی با دارندگان مقام و منزلت عالی 
در آخرت که عبارتند از: پیامبران پاک طینت و صدیقین که یباران بافضیلت پیامبران 


می‌باشند و شهیدان نیکو سیرت که عبارتند از: افرادی که در کنار پیامب رل در راه خدا 
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جنگیدند و جان باختند» و بالاخره با بقیه‌ی بندگان صالح خدا. و حسن أولتك رفيقا) 

یعنی چه نیکوست رفاقت و همصحبتی با آنها! از حضرت عايشه رضی‌اله‌عنها روایت 

است که گفته است: از پیامبر َو شنبدم که در حال احتضار این آیه را می‌خوانند: 

مع الذین أنعم الله علیهم من النبيين و الصدیقین و الشهداء و الصاحین» پس دریافتم 

که همان خير است.(۱) «ذلكك الفضل من اللّه4 یعنی اجر و پاداش عظیمی که به مطیعان عطا 

می شود فقط از سرچشمه‌ی فضل وکرم خدا نشأت می‌گیرد. ( وکن باه علیسا» و بس 

است که خد! از حال مطیعان و فرمانبرداران آگاه باشد و مستحقان فضل و احسان را بشناسد. 
نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون فصاحت و بلاغت می‌باشند که به 

طور مختصر در زیر می‌آید: 

۱ منظور از استفهام در وم تر إلى الذين یزعمون» تعجب است. 

۲-به منظور تجلیل از مقام پیامبر التفات به‌کار رفته: استغفر طم الرسول» و فعل به 

صورت غایب آمده است و گرنه می‌بایست بگوید: استغفرت م». 

۲-به منظور اهمیت دادن به قضیه و تأکید و بذل توجه و دقت در اجرای دستور خداء امر 

را به صورت اخبار آورده و در اول آن «ن» را قرار داده است که بیانگر اثبات و تحقق 

می‌باشد و گفته است: إن الله يأمرکم». 

۴ (یضلهم ضلالا) (قل هم... قولا)» (یسلموا تسلیما) و (یصدون... صدودا) 

متضمن جناس مغایرند. 

۵۔در (فیما شجر بینهم) استعاره مقرر است. شاخه‌های مشتبک و متراکم را برای نزاع 

و کشمکش‌های گفتاری استعاره گرفته است. در واقع محسوس را برای معقول به 


استعاره آورده است. 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۱۴۱۱/۱ 


در ان اله یأمرکم», ان الله نع یعطکم4 و ون اله کان سیعای به منظور ایجاد 
هیبت در دل‌هاء اسم خدا تکرار شده است. 
۷-در بعضی مواضع اطناب و حذف نیز به چشم می‌خورد. 

فواید: از حضرت عايشه رضی‌الهعنها روایت شده است که یک‌نفر نزد پیامبر ااا 
آمد و اظهار داشت: یا رسول ال تو را از خودم و خانواده‌ام بیشتر دوست دارم؛ در منزل 
مایاد و ذکرت ورد زبان من است» تاب نمی آورم و به خدمتت می آیم تا به رخسار زیبای 
شما نگاه کنم» وقتی مرگ خود و شما را به یاد می آورم؛ می دانم تو وارد بهشت می‌شوی 
و در زمره‌ی پیامبران بزرگوار و در مَنزلت والا قرار می‌گیری و من اگر داخل بهشت هم 
بشوم می‌ترسم شما را نبینم. پبامبر ا جوابش را نداد تا آیه‌ی و من یطع الله و 
الرسول فأولئك...4 نازل شد( 


خداوند متعال می‌فرماید 
رگ 7۷ ۵ ره به 7 وی هر ۳ 
یا اما الذین امنوا خذوا جذزکم فانفزوا ثبات او آنفزوا جسیعا © و ان منکم 
و کف ی در وه 4 در کے ۹د ی 7 
کن لیبطان إن آصابنکم مصیبة قال قذ انعم أ 3 أك مهم تیدا )و لیا 
3 1۳ ت د ۳ و ي 
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۱-اخراج از ابن مردویه. 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از ابن‌که خدای متعال انسان را از 


تفاق و منافقین برحذر داشت و دستور اطاعت از اوامر خدا و پیامبر را داده دز اینجا فرمان 


انجام دادن بزرگترین طاعات و عبادات را صادر می‌نماید که عبارت است از جهاد در راه 
خدا به منظور اعلای دستوراتش و احیای دینش, همچنین دستور داده است که مسلمانان 
در حالت آماده باش باشند و هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کننده تا با حملات 
غافلگیر کننده‌ی دشمنان مقابله نمایند. سپس حال و وضع متخلفین از جهاد و منافقان, 
آن تضعیف کنندگان اراده و همّت‌ها را بیان کرده و مومنان را از آنان برحذر داشته است. 

معنی لفات: «ثبات4 جمع ثبتة به معنی جماعت است؛ یعنی گروه گروه. (بروج» 
جمع برج به معنی بنای مرتفع و قصر بزرگ است. در اینجا منظور دژ و قلعه است. 
«مشیّدة» بلند. «بیّت» شبانه امر را تدییر کرد. بیات یعنی آمدن دشمن در موقع شب. 
عرب می‌گوبند: مر یت بلی: این کاری است که در شب اجرا و عملی شده است. 
«أذاعوا به آن را شایع و پخش کردند. یستنبطونه» یعنی آن را استخراج می‌کنند. از 
«استنبطت الاء» یعنی آن را استخراج کردم. استنباط احکام از کتاب و سنت» به معنی 
استخراج آن است. «حرض4 تحریض به معنی تشویق و ترغیب نمودن کسی است بر انجام 
کاری. «تنکیلا4 به معنی عذاب دادن است. نکال به معنی عذاب است. <کنل» سهم و 
نصیب. و بیشتر در شر به کار می‌رود. (مقیتا) مقتدر و توانا.«أقات على الشی» یعنی بر 
انجام آن چیز توانا بود. شاعر گفته است: 

و ذی نفن کففت اللفس عنه وت على مساءته مقیتا 

«چه بسیار خود را از رویارویی با آدم‌های کینه‌نوز بازداشتم در حالی که قدرت و توان برخورد با 
کارهای زشت آنان را داشتم». 

سبب نزول: از ابن عباس روایت شده است که عبدالرحمن بن عوف و چند نفر از 
یارانش در مکه به خدمت پیامب رة آمده و گفتند: با رسول الله! زمانی که ما مشرک 
بودیم از عزت فراوانی برخورداز بودیم اما وقتی که ایمان آوردیم ذلیل و خوار شدیم؟ 
پیامبر ا فرمود: به من دستور عفو داده شده است» پس با این قوم -قریش - نجنگید؛ 


وقتی خدا او را به مدینه رهسپار کرد» دستور قتال را به او داد اما آنها از قتال دست نگه 
داشتند آنگاه آیه‌ی ألم تر إلى الذین قیل هم كوا آیدیکم ...4 نازل شد( 

تفسیر: ڈیا ها الذین آمنوا خذوا حذرکم4 ای مومنان! از دشمنانتان برحذر باشید و 
خود را برای مقابله با نان آماده کنید. (فانفروا شبات أو انفروا جسیعا» به صورت 
دسته‌های متفرق و گروههای سازمان یافته و یا به صورت سپاهی انبوه؛ به جهاد بروید. 
پس خدا آنها را مخیر کرده که به صورت متفرق با دسته جمعی به جهاد بروند. و ٍن منکم 
من لیبطٌن» در میان شما هستند افرادی که رفتن به جهاد را سخت می‌دانند و از آن تخلف 
می‌ورزند. منظور از آنها منافقان است که به ظاهر و به خیال خود» خود را مزمن جازده 
بودند. فان أصابتکم مصيبة) اگر با کشته شدن با شکست مواجه شدید. «قال قد انعم 
اله علی ذل اکن معهم شهید 4 همان منافق می‌گوید: از فضل وکرم‌خدا بود که در جنگ با 
آنها حضور نیافتم و گرنه منهم کشته می‌شدم. و لأن صابکم فضل من اله» یعنی ای 
مزمنان! اگرپیروزی و توفیق و غنیمت نصیبتان می شد» «لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینه 
مودةیالینی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما) همین منافق پشیمان شده وبا دلی پرحسرت؛ 
انگار در بین او و شما دوستی و رفاقتی نبوده و می‌گوبد: ای کاش! در جهاد با آنها بودم که 
سهمی هنگفت از غنیمت نصیبم می‌شد. جمله‌ی «کأن لم تکن) معترضه است و به ضعف 
ایمان آنان اشاره می‌کند. و چنین محبتی صورت ظاهر را دارد نه صورت اعتقادی. پس او 
آرزو می‌کند با مزمنین باشد اما نه به خاطر عزت بخشیدن و پاری نمودن دين اسلام؛ 
بلکه به خاطر کسب مال و چشم دوختن به کالای ناپایدار دنیا. بعد از اپن‌که خداوند به ذم 
افرادی پرداخت که در رفتن به جهاد در راه خدا سستی نشان دادند؛ به ترغیب و تشویق 
مؤمنان پرداخت و فرمود: فلیقاتل فى سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة) 


۱ اسباب نزول ص ٩۱‏ ر قرطبی ۲۸۱/۵. 


پس از آن که مخلصانی که جان و مال خود را در راه خدا فدا می‌کنند و دنیای فانی و 
ناپایدار را در مقابل دست یافتن به آخرت جاویدان می‌دهنده بابد به جهاد و قتال 
برخیزند. و من یقاتل فى سبیل اله فیقتل أويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما) اين 
وعده‌ایست مبنی بر پاداش بزرگ از جانب خدا برای کسی که در راه خدا به قال پرداخته 
است. اعم از این‌که پبروز و غالب گردد پا این‌که مغلوب شود؛ یعنی آنکه در راه خدا و 
برای اعلای کلمه و فرمان الله به جهاد برود» چه شهید شود یا بر دشمن چیره گردد» 
پاداشی بزرگ به او خواهیم داد او در هر حال» یکی از دو نیکی را می‌بابد: با به شهادت 
نایل می‌آید یا به غنیمت و پیروزی. در حدیث چنین آمده است: خداوند تضمین کرده و 
گفته است: کسی که به جهاد در راه خدا بېردازد و به من ایمان داشته باشد و پیامبران مرا 
تصدیق کند؛ او را وارد بپهشت می‌کنم یا او را با اجر و پاداش اخروی و غنیمت جنگی به 
محل سکونتش بازگردانم.(۱ و ما لکم لاتقاتلون نی سبیل الله و الستضعفین من الرجال 
والنساء و الولدان» استفهام برای تشویق و تحریک بر جهاد است؟ یعنی ای مؤمنان! چه 
شده که در راه خدا به جهاد نمی‌پردازید و در راه نجات برادران مستضعف خود نمی جنگید 
که مشرکان مانع هجرت آنان شده‌اند و آنها را به ذلت و استضعاف کشانده و آزار سخت 
از آنان می‌چشند؟ «من الرجال و النساء و الولدان» بيان و توضیح مستضعفان است. 
ین عباس گفته است: من و مادرم از جمله مستضعفان بودیم. همان کسانی که پم 
برایشان دعا می‌کرد و می‌گفت: بار خدایا! ولیدبن‌ولید و سلمه‌بن هشام و... را نجات بده. 
«الذين یقولون ربنا ُخرجنا من هذه القرية) آنهایی که از پیشگاه پروردگار خود التماس 
می‌کنند که سختی را از آنان برطرف کند و می‌گویند: پروردگارا! ما را از این قریه بعنی 
مکه (در آن موقع سرزمین کفر بود) نجات بده؛ چون سرزمین کفر بود. پیامبر اة از 


ا-سلم آن را اخراح کرده است. 
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آنجا کوچ کرد. «الظالم آهلها) به سبب کفر ساکنانش ستمگر بودند.آنها عبارت بودند 
از: پیشوایان گردنکش قربش که مؤمنان را از مهاجرت منع می‌کردند و از ظهور و استقرار 
اسلام جلوگیری می‌نمودند. «و اجعل لنا من لدنك ولا و اجعل لنا من لدنك نصیرا4 از 
این سختی و تنگنا ما را نجات بده و راه خروجی به ما بنماء و از جانب خود برای ما 
پاور و دوستی فراهم فرما. خدا دعای آنان را مستجاب نمود که بهترین سرپرست و یار و 
پاور یمنی حضرت محمد یل را در موقع فتح مکه برای آنان فرار داد. و زسانی که 
حضرت محمد از مکه بیرون آمد «عتّاب‌بن اسید» را بر آذان گماشت که حق مظلوم 
را از ظالم گرفت. سپس خدای متعال مجاهدین را به جنگ و جهاد تشویق و ترغیب 
نمود: (الذین آمنوا یقانلون فی سبیل اله یعنی مزمنان به خاطر هدفی والا و مقصودی 
شریف یعنی نصرت دین خدا و اعتلای آبین او و برای کسب و جلب رضایتش به جهاد 
وقتال می‌پردازند» پس خدا سرپرست و یاور آنان است. «و الذین کفروا بسقاتلون فی 
سبیل الطاغوت4 ولی کافران در راه شیطانی که مردم را به سوی کفر و طفیان فرامی خوانند؛ 
می‌جنگند. «نقاتلوا رلیاء الشیطان» ای اولیا و دوستان خدا! با باران و انصار و اعوان 
شیطان ستیز کنید که حتما بر آنان غلبه خواهید کرد کسی که در راه خدا و اعتلای فرمان 
او می‌جنگد با آنکه در راه شیطان می‌جنگد بسی تفاوت دارد؛ پس آنکه در راه خدا 
می جنگد همو غالب و پیروز است؟ زیرا باور و ناصر او خداست» و آنکه در راه طاغوت 
می‌جنگد همو خوار و مغلوب است» لذا گفته است: إن كيد الشیطان كان ضعینآه 
تلاش و کوشش شیطان بسیار ضعیف است تا چه رسد به مقایسه‌ی آن با قدرت خدا! 
زمخشری گفته است: حبله و نبرنگ شیطان در رابطه با اهل ایمان در مقایسه با مکر خدا 


در خصوص کافران؛ بسیار ضعیف و ناچیز است.!" ألم تر إلى الذین قيل هم وا 


.۴۱۴/۱ ۔کشاف‎ ١ 


آیدیکم و آقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» ای محمد! آیا تعجب نمی‌کنی از گروهی که در 
مکه درخواست قتال می‌کردند اما به آنها گفته شد: دست نگه داربد و از جنگ با کفار 
خودداری کنید؛ چرا که هنوز زمانش فرا نرسیده است و با اقامه‌ی نماز و ادای زکات» 
خود را آماده کنید. فلما کتب علمهم القتال إذا فریق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
شد خشیة4 اما وقتی به آنهاپیشنهاد شد که به جنگ با مشرکین برخیزنده جمعی از آنان 
ترسیدند و کنار کشیدند و از مردم بیم و هراس داشتند» همانند ترسی که از عذاب خدا 
داشتند و بلکه بیشتر هم دچار خوف و هراس شدند. ابن‌کثیر گفته است: مژمنان زمانی 
که در مکه بودند به اقامه‌ی نماز و ادای زکات و صبر و شکیبایی در مقابل آزار مشرکان 
مأمور شدند اما آنان خواهان جنگ بودند و می‌گفتند: ای کاش! به ما دستور جنگ داده 
می‌شد. تاکینه‌ای که در دل دارند» بر سر دشمنان دین خالی کنند. اما وقتی به آنها دستور 
داده شد که به آرزوی خود جامه‌ی عمل بپوشانند بعضی از آنها ترسیدند و از روبرو 
شدن با مردم سخت ترسیدند. !۱" و قالوا رنا م کتبت علیناالقتال» از ترس مرگ 
می‌گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما فرض کردی؟ «لولا آخرتنا إلى أجل قریب» لولا 
برای تشویق است و به معنی هلا آمده است؛ یعنی چرا فرصت بیشتر به ما ندادی تا ما به 
اجل خود بمیریم و کشته نشویم که دشمنان از آن مسرور و شادمان گردند! قل متاع 
الدنیا قلیل و الاخرة خبر لمن اتق» ای محمد! به آنها بگو: نعمت‌های دنیا ناپایدار و 
نعمت‌های آخرت پایدارنده پس این متاع پایدار» برای آنکه از خدا می‌ترسد و فرمانش 
را انجام می دهد» بهتر است. «و لاتظلمون فتیلا» یعنی هیچ چیز از پاداش اعمالتان کم 
نمی‌شود. حتی به اندازه‌ی رشته‌ای که در هسته‌ی خرما فرار دارد. در التسهیل آمده 
است: این آیه در مورد جمعی از باران نازل شده است که به آنها امر شده بود به قتال 


۱ مختصرابن کثیر ۴۱۳/۱. 
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متوشل نشوند ولی آنها آرزو می‌کردند که دستور جهاد صادر شود. اما وقتی به آن مأمور 
شدند» ناخرسند گشتند. اما نه به خاطر شک و تردید در دینشان؛ بلکه به خاطر ترس و 
هراس از مرگ. عده‌ای می‌گویند: درباره‌ی منافقین نازل شده است که با سیاق کلام 
سازگارتر است.(۱) «أینا تکونوا یدرککم الوت و لو کنتم فی بروج مشیدة4 در هر جاکه 
باشید بدون شک مرگ» دامن شما را می‌گیرد و شما را غافلگیر می‌کند. هرچند در قلعه‌ها 
و دژهای تسخیرناپذیر متحصن شوید» پس در ج جنگ و جهاد از مرگ نترسید. «و إن 
تصیم حسنة یقولوا هذه من عند الله) اگر به آن منافقان نصیبی از نیکی و پیروزی و 
غنیمت و امثال آن برسد» می‌گویند: این از جانب خدا است؛ چرا که می داند در وجود ما 
خير مکنون است. و ان تصبهم سیثة یقولوا هذه من عندك4 و اگر بدی و مصیبتی از 
قبیل شکست وگرسنگی وامثال آن نصیب آنان بشوده می‌گویند: به سبب پیروی کردن از 
محمد او چنین مصایب و بلابایی به ما روی آورده است. همان‌طور که خدا درباره‌ی فوم 
فرعون گفته است: اگر با بدی و بیماری مواجه شوند آن را به حساب شومی موسی و 
پیروانش می‌گذارند. (قل کل من عنداه» پیامبر ا دستور یافت که گمان نادرست 
آنها را رد کند با بیان این‌که خیر و شر عموماً از جانب خدا و به تقدیر او می‌باشد و جلو 
اشتباه آنان را بگیرد؛ بعنی ای محمد! به به آن ابلهان نادان بگو: نیکی و بدی و زحمت و 
نعمت از جانب خدا است و جز او خالفی نیست. پس فقط او است که نفع و ضرر 
می‌رساند و از اراده‌ی اوست که تمام کاثنات به عرصه‌ی هستی آمده است. «فمال هو لاه 


القوم لا یکادون یفقهون حدیثا4 این قوم را چه شده است که سخن مرا نمی فهمند و 


۱ السهیل لعلومالزیل ۰۱۴۸/۱ قرطبی و ابن حیان نیز این گفته را انتخاب کردهاند و قول ارجح نیز همان است. در 
بحر آمده است: ظاهراً گویندگان این سخن عبارتند از: منافقین؟ چون خدا وفتی به چیزی فرمان می‌دهده کسی که از 
ایمان خالصی برخوردار باشد از علت آن سؤال نمی‌کند. به همین جهت بعد از آن می‌گوبد: (و إن تصبهم سيئة یقولوا 


هذه من عندك) و چنین کاری جز از منافق صادر نمي‌شود. البحر ۱ 


نمی‌دانند که تمام اشیاء در قبضه‌ی قدرت او قرار دارد؟ این بخش از کلام خدا پیانگر این 
است که آن قوم شناخت و فهم کافی نداشته‌اند. سپس خداوند متعال حقیقت ایمان را بیان 
کرده و می‌فرماید:(ما أصابك من حسنة فن الله و ما أصابك من سيئة فمن نفسك» تمام 
شنوندگان مورد خطابند؛ یعنی ای انسان! هر نعمت و احسانی را یافتی» بدان که فضل و 
کرمی است از جانب خداء و این احسان و امتنان؛ امتحانی است از طرف او و هر مصیبت و 
بلایی که به تو برسد از جانب خودت می‌باشد؛ چون خودت سبب و باعث هستی؛ و 
نتیجه‌ی عملی است که خود مرتکب آن شده و به دست خودت آن را انجام داده‌ای: 
رما آصابکم من مصيبة فا کسبت آیدیکم ویعفو عن کثیر4 هر مصییتی که برایتان پیش 
آیده ناشی از عملی است که خود مرتکب شده‌اید و خدا از بسی از خطایا صرف‌نظر می کند. 
آنگاه خدا خطاب به پیامبر 5ا می‌فرماید: و آرسلناك للناس رسولا وکن بال شهیدا4 
ای محمد! تو را به عنوان پیامبر برای عموم بشر مبعوث کردیم و به سوی آنان فرستادیم 
تا شرایع خدا را به آنها ابلاغ کنی و همین کافی است که خدا بر پیامبریت گواه باشد. 
سپس خدا مردم را به فرمانبری از پیامبر تشویق کرده و می‌فرماید: من یطع الرسول فقد 
آطاع ال4 هر کس فرمان پیاسبر 6ا را اطاعت کند فرمان خدا را اطاعت کرده است؛ 
چون پیامبر از جانب خدا تبلیغ می‌کند. ومن تولی فا أرسلناك علبهم حفیظا) و هرکس 
از اطاعت تو سر باز زد ای محمد! ما شما را به عنوان حافظ و نگهبان اعمال آنها و 
مسژول و حسابرس آنها نفرستاده‌ایم» فقط بر تو ابلاغ واجب است. «و یقولون طاعة 
فاذا برزوا من عندك بیّت طائفة منهم غر الذی تقول4 منافقان می‌گربند: ای محمد! 
معا و طاعدٌ4 فرمانت اطاعت و اجرا می‌شود اما قتی از پیش تو خارج می‌شوند 
جمعی از آنها (در جلسه‌ی شبانه) عکس آنچه که گفته‌ای عمل می‌کنند؛ یعنی از فرمانت 
سرپیچی می‌کنند. «و اه یکتب ما یبیتون4 خدا به حافظان اعمال دستور می دهد که آن 
را ثبت و ضبط کنند تا کیفر آن را بنند. «فأعرض عنهم و توکل علی اله از آنان روی 
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برگردان رکار خود را به خدا محول و به او اعتماد و تکیه کن. «و کی باه وکیلا) خدا 
نتقام تو را از آنها می‌گیرد» و برای کسی که به خدا توکل دارد, کافی است که خدا یار و 
معین او باشد. آنگاه خدا منافقان را به خاطر عدم تأمل و تدبّر در فهم و درک معانی و 
الفاظ رساو بلیغ قرآن مورد سرزنش قرار داده و این عمل آنان را عیب و نقصی برای آنان 
قلمداد کرده است؛ زبرا با تفکر و اندیشه در آن (قرآن) دلایلش متجلی و پرتو بیانش 
پرفروغ می‌گردد: وأنلا یتدبرون القرآن) آیا در فهم و درک معانی و الفاظ رسا و بلیغ 
قرآن تأمل و تدبر نمی‌کنند؟ «و لو کان من عند غير اله لوجدرا فیه اختلافا کثیرا» اگر 
همان‌طور که مشرکان و منافقان گمان می‌برنده این قرآن ساختگی بود؛ اختلاف و تناقض 
فراوانی را در اخبار و نظم و مبانیش می‌یافتند. اما مسلّم است که قرآن از چنان وصفی 
بری است» تمام اخبارش درست و نظمش كاملا رسا وبلیغ و معانیش استوار و محکم است؛ 
واین امر دلیل آن است که از جانب حکیمی ستوده نازل شده است. «و إذا جاء‌هم آمر من 
امن آو الخوف اُذاعوا به» اگر در باره‌ی پیروزی و غنیمت یا نکبت و شکست مژمنان 
خبری به منافقان برسد آن را اشاعه می‌دهند و در هر جا درباره‌ی آن بحث و گفتگو 
می‌کنند و قبل از ای‌که به حفیقت امر واقف شوند آن را بر ملا می‌سازند و پخش آن برای 
مسلمانان باعث ضرر و زیان می‌شود. و لو ردوه إلى الرسول رای آولی الأمر منهم لعلمه 
الذین بستنبطونه منهم4 اگر آنان بحث و گفتگو درباره‌ی آن امری که به آنها رسیده 
است» به پیامب رة با به اران بزرگ و اهل بصیرت وی ارجاع می‌دادند؛ آنان که اخبار 
را از پیامبر و اولی الامر دریافت می‌کنند بر آن وقوف می‌یافتند و به درستی آن را تحلیل 
وموشکافی می‌کردند. و لولا فضل اله علیکم و رجته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا4 
ای مؤمنان! اگر خدا با فضل و کرم خود پیامبر ۶اا را مبعوث و قرآن را نازل نمی‌کرد؛ هم 
اکنون از شیطان پیروی می‌کردید؛ و هر امر زشتی را از او می‌پذیرفتید و جز تعداد اندکی 


از شماء همه از آن تبعیت می‌کردید. سپس دستور جهاد را به پیامبرًَ داد و فرمود: 


«فقاتل فی سبیل الله لاتکلف إلا نفسك4 ای محمد! به منظور اعتلای دین خدا به جهاد برخیز 
هرچند که تک و تنها هم باشی؟ چون وعده‌ی پیروزی یافته‌ای و به تخلف منافقان اعتنا مکن 
و به آن اهمیت مده. و حّض المؤمنین) و مژمنان را بر جنگ و جهاد تشجیع و ترغیب 
کن. (عسی الله آن یکف باس الذین کفروا) این وعده‌ایست از جانب خدا در مورد کم کردن 
شر آنان. (عسی) از جانب خدا معنی تحقیق می‌دهد؛ یعنی شما مومنان را بر جهاد تحریک 
کن و خدا نیز شر کفار بدکار را از سر شما کم می‌کند, که در جنگ بدر و فتح مکه با شکست 
آنان» خدا شر آنها را دفم کرد. و الله آشد بأساً و آشد تنکیلا4 خدای متعال نبروی تسلطش 
بیشتر است و کیفر و عذابش بزرگتر, من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منہا) هركس 
در بین مردم به شفاعتی که با موازین شرع مطابق و موافق باشد برخیزد سهم و نصیبی از 
اجر و پاداش آن را دارد. (و من یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها) هرکس به شفاعتی 
خلاف موازین شرع برخیزد» به سبب همان شفاعت سهمی از عذاب بر او مقرر است. 
و کان الله علی کل شيء مقیأ4 یعنی خدا بر همه چیز مقتدر است. پس هرکس را مطایق 
عملش محاسبه و مجازات می‌کند. «و اذا یم بتحيّة فحیوا بأحسن منها أو روهاه 
وقتی مسلمانی به شما سلام کرد» جواب سلامش را به شیوه‌ای بهتر بگویبد, یا همانند آن 
جوابش را بدهید. ان اه کان علی کلی شیء حسیبا) خدا بندگان را بر تمام اعمالشان 
محاسبه می‌کند؛ اعم از اعمال و گناهان صغیره و كبيره. «اله لا له الا هو لیجمعنکم إلى 
یوم القيامة لاریب فیه» بدین‌وسیله خدا قسم یاد کرده است که بندگان را در روز معاد گرد 
خواهد آورد؛ بعنی خدایی که یگانه و یکناست و به جز او معبودی به حق نیست» شما را 
از قبرهایتان حشر می‌کند و شما را در روز قيامت که در آن شکی نیست؛ محاسبه و محاکمه 
می‌کند و اول و آخر افراد بشر را برای پاداش و کیفر و حساب در یک جاء جمع خواهد 
کرد. و من صدق من الله حدیثا4 این بخش از آیه به ظاهر استفهام است اما در واقم؛ 
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نکات بلاغی: این دسته از آیات فنون فراوانی از معانی و بیان و بدیع را در بر دارند که 
به اختصار در زیر می‌آید: 
١‏ «یشرون الحياة الدنیا بالاخرة» متضمن استعاره است؛ یعنی فانی و ناپایداری را در 
مقابل باقی و پایدار می‌خرند. پس لفظ شراء را برای مبادله به استعاره گرفته است که از 
استماره‌های لطیف است. 
۲کأن تکن بینکم وبینه مودة) شامل اعتراض است. 
۳ مخشون الناس كخشية ال » متضمن تشبیه مرسل مجمل است. 
۴- در بين «الأمن و الخوف4 طباق مقرر است. 
و (أصابتكم مصيبة)ء (حیین... فحيوا)» «یشفع شفاعة» و بیّت يبيتون) متضمن 
جناس اشتقاق است. 
٦-در‏ افلا يتدبّرون القرآن) منظور از استفهام؛ انکار است. 
۷ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذين کفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) و 
«من یشفع شفاعة حسنه یکن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) 
متضمن مقابله می‌باشند. که از محستات بدیعی به شمار می‌آید و آن عبارت است از 
این‌که دو یا چندین معنی آورده شود و معنی مقابل آنها به ترتیب ذکر شود. 

یاد آوری: در بین (قل کل من عندالّه) یعنی هر حسنه و سیثه‌ای از جانب خداست» 
وبین (وما أصابك من سيئة من نفسك)» تعارض و اختلافی وجود ندارد؛ چون مبنای 
آیه‌ی اول حقیقت است؛ یعنی در حقیقت خدا حسنه و سیثه را خلق و ایجاد می‌کند.اما 
منظور از آیه‌ی دوم این است که آدمی سبب سيه و حسنه بوده و او آن راکسب می‌کند 
همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید: و ما أصابکم من مصيبة فها کسبت أیدیکم) با 
می‌توانیم بگوییم به عنوان ادب» حسنه به خا و سیه به بنده نسبت داده می‌شود. هر 
چند که همه چیز در حقیقت از اوست. «الخیر كله بيدك و الشر لیس إليك) هر نیکی به 


خداوند متعال می‌فرماید: 
5 تن ات یکتم با دون أن من تن له 
و من بضلل أنه تن تذل ريلا چ درآ ئو تناکا تون سوا قلا 


مه ود و 


تیذا نت خی یاچ ف پیل نه قان تولا ندرم و افتلوهم حَیتُ 


ر متس رظ 


یک رک ن رلوک 


کی ا موی و رم ۳7 و ۴ ۳۳ ۳ ۲ 7 
لکبشتوی دون من نوی عبر آزی آلضرر و آجاهدون 7۷ سبیل آنه الم ز 


و ۱ 


eG 4‏ 2 3 
شمه قصل آنه لجاهدین بأهوالم و نیبم عَلآلقاجدین َرَج كلا وعد أنه شى 
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و مور و ۳ 
ونضل ان انماهدین على القاعدین اجرّا عظیما 2) 
آله عورا رحا #6 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال موضع‌گیری‌های 
خفت‌انگیز منافقان را یادآور شد» پشت سر آن نوعی دیگر از احوال زشت آنان را 
خاطرنشان ساخت» آنگاه حکم قتل خطا و غیر عمد را بیان کرد و دستور داد قبل از اقدام 
به قتل انسانی» به اثبات حق بپردازند تا منجر به قتل یکی از مسلمانان نشود. بعد از آن 
خدا مقام و منزلت والای مجاهدان را در آخرت بیان کرده است. 

معنی لفات: (أرکسہم) آنها را به کفر بازگرداند یا آنها را برگرداند. رکس در اصل به 
معنی برگشت دادن و وارونه کردن چیزی است. شاعر گفته است: 

فأركسوا فى حميم النار إنهم کانوا عصاءٌ و قالوا الأفك ولور(“ 

«در آنش داغ زیر و رو شدند؛ چراکه آنهانافرمان بودند و افترا و درو می‌گفتند). 

(حصرت) تنگ شد از حصر آمده و به معنی تنگ است. «السلم4 تسلیم شدن» 
گردن نهادن. «ثقفتموهم» برخورد کردید و آنها را بافتبد. «فتبیتوا» با دلیل ثابت کنید. 
أرکسوا فها» در آن زیر و رو شدند. 

سیب نزول: الف؛ از زید بن ثابت روایت است: وقتی پیامب غ به قصد غزوه‌ی 
احد بیرون آمد. جمعی از همراهانش برگشتند» یاران پیامب 1 دو گروه شدند؛ گروهی 
گفتند که آنها را (برگشتگان را) به قتل برسانیم و گروهی گفتند: نه. آنگاه خدا آیه‌ی 
«فالکم فی النافقین فتتین...4را نازل کرد. 


۱ این بیت از قصیده‌ی بلامیه‌ی»؛ امية بن آبی الصلت است. 


ب؛ روایت شده است که حارث بن یزید بر پیامب ره بسیار سخت می‌گرفت؛ 


می‌خواست مسلمان شود به مدینه هجرت نمود در راه با «عیاش بن ابی ربیعه؛ 
برخورد کرد اما عیاش نمی‌دانست که او می‌خواهد مسلمان شود. او را به قتل رسانده 
بدین مناسبت آیه‌ی «و ماکان لومن آن یقتل مؤمنا...) نازل شد( 

ج؛ از اپن‌عباس روایت شده است که گفت: مسلمانان با مردی ثروتمند برخورد 
کردند» مرد گفت: السلام علیکم» اما مسلمانان او را کشتند و اموالش را تصاحب کردند. 
آنگاه این آیه نازل شد: «و لاتقولوا ن ألق الیکم السلام لست مومن...۲۱.4) 

تفسیر: (فا لکم فی المنافقین فئتین و الله آرکسهم با کسبرا) ای مژمنان! چه شده که 
درباره‌ی منافقان دو دسته شده‌ایده بعضی از شما می‌گوبند آنها را به قتل برسانیم و بعضی 
می‌گوبند نه؛ آنها را نمی‌کشیم. وانگهی آنها منافقند خدا آنها را به سبب نفاق و نافرمانی؛ 
به کفر باز گردانده است. «أتریدون ان تهدوا من أضل اله آیا می‌خواهید افرادی را 
هدایت کنید که خدا آنها راگمراه کرده است؟ استفهام در هر دو محل برای انکار و توبیخ 
است. و معنی آن چنین است: در مورد آنها اختلاف نداشته باشید و از آنان گمان نیکی 
نبرید؛ زیرا خدا به گمراهی آنان حکم کرده است. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلاّه 
هرکس خدا او را گمراه کرده باشد یقیناً شما برایش راهی به هدایت و ایمان نم‌بایید. 
«ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواءٌّ4 همان منافقان آرزو می‌کردند که شما هم 
مانند آنها کافر شوید و با آنها یکسان گردید و عموماً کافر شوید. فلا تتخذوا مسنهم 
أولياء حتی مهاجروا نی سبیل > با آنان از در دوستی و صداقت در نبایید و هیچ‌یک از 
آنان را پار و باور نگیرید مگر این‌که ایمان بیاورند و ایمان خود را با هجرت و جهاد در راه 


خدا به اثبات برسانند. فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتوهم» اگر از همجرت در 


۱-اسباب النزول ص ۹۷. ۲-بخاری آن را روایت کرده است. 


[_سوره‌ی ۴ / تفسیر سوره‌ی نساء / آیات ۹۶ 


راه خدا امتناع ورزیدند» ای مومنان آنان را بگیرید, و هر جا آنها را بافتند در سرزمین 
«حل» باشد یا در «حرم»» آنها را بهقتل برسانید. و لاتتخذوا منهم ولیا و لانصیرآه از 
آنان درخواست باری و نصرت نکنید و با آنان رفاقت نورزید» و در کارها از آنها همیاری 
نجویید. حتی اگر دست دوستی و یاری را به سوی شما دراز کنند» آن را نپذیرید. (إلا 
الذین یصلون إلى قوم بینکم و بینهم میثاق» جز آنان که به قومی پناهنده می‌شوند که با 
شما پیمان دارند» و با بستن پیمان و عهد به میان آنان وارد شده‌اند پس حکم آنها هم 
همانند حکم آنهایی است که با آنان معاهده و پیمان بسته‌اید و نباید خونشان را ریخت. 
أو جاءوکم حصرت صدورهم أن یقاتلوکم أو يقاتلوا تومهم» استثناء از قتل است؟ یعنی 
جز آنان که از جنگ با شما و جنگ با قوم خودشان دلشان تنگ شده‌اند, آنها جمعی هستند 
نه با شما هستند و نه عليه شما. ډو لو شاه اله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم» از آثار مهر و 
لطلف خدا است که شر آنها را از شما دفع کرده و اگر می‌خواست: آنها را تقویت کرده و 
به آنها جرأت می داد که با شما به جنگ برخیزند. فان اعتزلوكم فلم بقاتلوكم و ألقوا 
لیکم السلم فا جعل الله لکم علیهم سبیلا) اگر متعرض شما نشدند و با شما نجنگیدند و 
سر تسلیم و اطاعت فرود آوردنده شما حق ندارید با آنها بجنگید. ستجدون آخرین 
بریدون أن یأمنوکم و یأمنوا تومهم» یعنی در این ميان جماعتی دیگر از سنافقان را 
می‌بابید که با اظهار ایمان می‌خواهند خاطر شما را آسوده سازند و هنگام بازگشت به ميان 
قومشان با ابرا زکفره می‌خواهند خاطر آنان را آامکنند. ابوسعود گفته است: آنها جمعی از 
تبایل «اسد و غطفان» بودنده که وقتی به مدیه می‌آمدنده به مسلمانان پیمان و قول 
می‌دادند و خاطر مسلمانان را آسوده می‌کردند؛ و وقتی نزد قوم خود بر می‌گشتند. کافر 
می‌شدند و برای اینکه دل قوم خود را بدست آورند از عهد و پیمان خود منصرف می‌شدند. 
وو کلیا ردوا إلى الفتنة آرکسوا فها» هر وقت به کفر یا به جنگ و ستیز با مسلمانان 


دعوت می‌شدند» به سویش می‌شتافتند و به بدترین شیوه در آن فرو می‌رفتند. پس معلوم 


می‌شود که آنها شرورتر از هر دشمنی هستند. فان م یعتزلوکم و یلقوا إليكم السلم و 
یکفوا آیدیهم» یعنی اگر از ستیز با شما کتار نکشیدند و در مقابل شما تسلیم و مطیع 
نشدند و دست از جنگ با شما برنداشتند, (فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم4 هرجا 
آنها را یافتید و به آنها دسترسی و تسلط پیدا کردید» آنها را به اسارت بگیرید و به قتل 
برسانید. و آولشکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا4 غدر و خیانتشان را دلیل و بهانه‌ی 
آشکاری برای شما قرار دادیم که آنها را به اسارت درآورید پا به قتل برسانید. و ماکان 
لزمن أن یل مؤمنا إلا خطا هیچ مزمنی حق ندارد و نباید ممنی را به قل برسانده 
مگر به طریق خطا و اشتباه؛ چون ایمانمانع تجاوز و تعدی است. و من قتل مومنا خطا 
فتحریر رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى آهله ال آن یصدّقوا» هر كس مؤمنى را به طريق خطا 
و اشتباه به فتل برساند بر او واجب است که برده‌ای مزمن آزاد کند؛ چون آزاد کردنش از 
قید بردگی به منزله‌ی احیای او می‌باشد. و همچنین بر او واجب است ديه یا خون‌بها را به 
وارئان مقتول بپردازد؛ مگر اين‌که ورثه‌ی مقتول» قاتل را بخشیده و خونبها را ساقط کنند. 
شارع بر کسی که مرتکب فتل خطا می‌شود دو امر را واجب کرده است: ۱-کفاره که عبارت 
است از آزاد کردن برده‌ی مومن. ۲-دیه (خون‌بها) که عبارت است از یک صد شتر که بر 
«عاقله» واجب است. «فاٍن كان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة) اگر 
مقتول مؤمن باشد و قومش کافر و دشمن, یعنی از محاربین باشند, فقط کفاره بر قاتل واجب 
است نه دیه» تا از آن عليه مسلمانان استفاده نکنند. و إن کان من قوم بینکم و بینهم 
میثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة) اگر کسی که اشتباهاً بهقتل رسیده است 
از طایفه‌ی کافر باشد که با شما عهد و پیمان دارند از قبیل پیمان ذمه» در این صورت بر قاتل 
واجب است به خاطر حفظ عهد و پیمان دبه را به وارث مقتول بدهد. و نیز واجب است 
برده‌ی مزمن آزاد کند. (فن ام جد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله هرکس برده را 


نیافت؛ واجب است دو ماه پشت سر هم به جای آزاد کردن برده روزه بگیرد؛ خدا این را 


به منظور پذیرفتن توبه برای شما مقرر فرموده است. «وکان الله علیسا حکیسا» خدا به 
خلق خود آگاه و در تشریع و قانونگذاری حکیم است. 

سپس خداوند متعال حکم قنل عمد و گناه زشت آن و کیفر سختش را بیان کرده و 
می‌فرماید: و من یقتل مزمنا متعمدا نجزاژه جهنم خالدا فها» کسی که عمداً به کشتن 
فردی مزمن اقدام کند و نیز بداند او مزمن و مسلمان است. کیفرش جهنم ابدی است که 
برای هميشه در آن خواهد ماند. در نزد جمهور این کیفر بر حالتی حمل می‌شود که قاتل؛ 
قتل مژمن را حلال بداند؛ و همان‌طورکه ابن‌عباس گفته است در صورت حلال دانستن 
قتل ممن کافر می‌شود.(۱ و غضب الله علیه و لعنه وأعد له عذابا عظیما) قهر و 
غضب وکینه‌ی شدید خدا و دوری از رحمت خدا نصیبش می‌شود. و عذاب سخت 
آخرت را خواهد دید. ڈیا ها الذین آمنوا |ذا ضربت فی سبیل اله فتبینوا) ای مزمنان! 
هر رقت به جهاد در راه خدا و دشمنان دین بیرون رفتیدء تحقیق کنید و دلیل قاطع پیاپید و 
در قتل عجله به خرج ندهید تا مؤمن وکافر برایتان به طور یقین مشخص و معلوم شود. 
ډو لانقولوا لن ألق الیکم السلام لست مؤمنا) به کسی که بر شما سلام می‌کند؛ نگویید 
ممن نیستی و این سخن را به خاطر بیم و هراس از مرگ به زبان آورده‌ای» آنگاه او را به 
قتل برسانید. تبتغون عرض احياة الدنیا» و در چنین حالی هدفی دنیائی را دنبال 
می‌کنید» که حطامی ناپایدار و فناپذیر است. (فعند اله منم کثیرة) نزد خدا بهتر از آن 
موجود است که عبارت است از پاداش فراوان و نعمت‌های بی‌حد که برایتان مهيا نموده 
است. «کذلك کنتم من قبل فنْ اله علیکم فتبتوا4 شما هم به همین منوال کافر بودید 
سپس خدا شما را به اسلام هدایت کرد و با اعطای ایمان بر شما منت نهاد. پس تحقیق 
کنید و دلیل بیابید تا ممنی را به قدل نرسانیده و حال او را با حال خود مقایسه کنید. 


۱.به تفصیل حکم قنل در بحر ۴۲۱/۳ و مختصر اب‌کثیر ۱ مراجعه کنید. 


«ان اله کان با تعملون خبیراًه خدا از اعمال شما آگاه است و پاداش آن را به شما 
می‌دهد. سپس خدای متعال از مقام رفیم مجاهدان خبر داده و گفته است: «لایستوی 
القاعدون من المؤمنين غير ول الضرر و انجاهدون فى سبیل الله بأمواهم و آنفسهم4 آنكه 
از جهاد در کنار مژمنان بازایستاده است» با کسی که با جان و مال در راه خدا جهاد می‌کند 
یکسان و برابر نیست» جز آنان که عذری از قبیل نابینایی و لنگی و بیماری دارند. 
ابن‌عباس گفته است: آنها عبارتند از باز ایستادگان از غزوه‌ی بدر و آنان که به جهاد رفتند. 
وقتی آیه نازل شد «اين ام مکتوم» برخاست و گفت: با رسول الله! آیا برای من رخصتی 
هست؟ به خدا قسم اگر می‌توانستم به جهاد می‌رفتم. آنگاه خدا آیه‌ی (غیر أولى الضرر) 
را نازل کرد. (فضل اله الجاهدين بأمواهم و آنفسهم على القاعدین درجة4 خدا 
مجاهدانی را که اموال و نفس خود به خدا می‌فروشند و به جهاد می‌روند؛ یک درجه بر 
باز ایستادگان و تخلف‌کنندگان تفضیل و برتری داده است؛ چون هر دو گروه هم آنهایی 
که به جهاد رفته‌اند و هم آنهایی که به خاطر داشتن عذری از جهاد بازمانده‌انده در قصد و 
نیت مساوبند. همان‌طور که پامبر اش گفته است: در مدینه افرادی هستند؛ هر مسیری 
را که شما رفتید و هر دره‌ای که شما آن را پشت سر گذاشتید. آنها با شما بودند. گفتند: 
در حالی که در مدینه هستند با ما نیز می‌باشند ای رسولال؟ گفت: بله؛ چرا که عذر 
آنها را حبس کرده است.(۱) و کلا وعدالله احسنی4 یعنی خدا هم به مجاهدین و هم 
به آنهایی که به خاطر داشتن عذر از جهاد باز مانده‌اند وعده‌ی پاداش نیکوی آخرت 
را به آنها داده است. «و فضل الله الجاهدین على القاعدين أجرا عظيما) خداوند 
مجاهدان را بر باز نشستگان بدون عذر, تفضیل داده و پاداش فراوان و عظیم داده است. 


درجات منه و مغفرة و رحمة و کان اله غفور رحیما) درجاتی عطا کرده است که هر 


۱ابن ماجه آن را اخراج کرده است. 


یک از دیگری بالاثر و والاتر است همراه با بخشودگی و مهر و رحمت. در حدیث آمده 
است: «در بهشت یک‌صد درجه و منزلت قرار دارد که خدا آن را برای مجاهدان آماده 
کرده است. و فاصله‌ی هر دو درجه به اندازه‌ی فاصله‌ی بین آسمان و زمین است.» 
نکات پلاغی: این دسته از آیات فنون بیان و بدیع را در بر دارد که به طور مختصر در 
زیر می‌آید: 
۱- فا لکم فی النافقین» و «أتریدون أن تهدوا» متضمن استفهام انکاری است. 
۲-<آن تهدوا من أضل اله و القاعدون... و الجاهدون» متضمن طباقند. 
۳ تکفرون کا کفروا» و «مغفرة... و غفورا» شامل جناس مغایر است. 
۴ (فضل الله الجاهدين پأمواطم و أنفسم... و فضل الله اجاهدین على القاعدین4 و 
همچنین أن یقتل مؤمنا خطأ# و (و من قتل مؤمنا خطأ متضمن اطناب است. 
۵ ذا ضربتم فی سبیل الله) متضمن استعاره می‌باشد. ضرب را برای سعی و تلاش برای 
جنگ با دشمنان به استعاره آورده است و سبیل را برای دین خدا به استعاره آورده است» 
پس استعاره‌ی «ضرب» برای جهاد و استعاره‌ی «سبیل» برای دین خدا در آن مقرر است. 
٦‏ (فتحریر رقبة4 شامل مجاز مرسل از اطلاق جزء کل را اراده کرده است؛ یعنی 
آزادی تمام برده. 
فواید: قنل عمد در نظر اسلام از بزرگترین گناهان به شمار می‌آید. از این رو کیفر آن 
بی‌نهایت غلیظ و سخت است. پیامبر 9 فرمود: (هر کس حتی با نیم کلمه در کشتن 
مزمنی کمک نماید؛ روز قيامت وقتی در حشر حاضر می‌شود بر پیشانیش نوشته شده 
است: از رحمت خدا بی‌بهره است).'' و نیز در حدیث آمده است: (از بین رفتن دنیا نزد 
خدا از کشته شدن یک نفر مومن آسان‌تر است).!" به همین جهت ابن عباس فتری داده 


است که توبه‌ی قاتل پذیرفته نمی‌شود. أعاذنا الله من ذلك. 


۱-اپن ماجه آن را اخراج کرده است, ۲-بیهقی آن را اخراح کرده است. 


باد آوری: خداوند متعال در فتل خطا دستور آزاد کردن برده‌ی مومن را داده است؛ 


و حکمت این امر این است: وقتی یک نفر مؤمن را از زمره‌ی زنده‌ها بیرون کرد لازم 
است یک نفر را نیز به زمره‌ی آزادگان در آورد؛ زیرا آزاد کردن برده از قد بردگی» در 
حکم زنده کردن اوست. ۰ برده دارای حقوقی است که آزادگان در بین ملت‌های 
دیگر از آن برخوردار نیستند. روشن‌ترین دلیل را بر صحت این مدعا در میان فرموده‌ی 
خدا و رسولش می‌توان بافت آنجا که می‌فرماید: فا الذین فُصّلوا برادّی رزقهم علی ما 
ملکت ینیم فهم فیه سواء» پیامبر 9 نیز در مرض موتش فرمود: (نماز را اقامه کید 
و هوای بردگان را داشته باشید» چیزی را به آنان تحمیل نکنید که قدرتش را ندارند). هر 
کس از رفتار با زنگیان (سیاه پوستان) آمریکا باخبر باشد» صدق این گفته کاملاً برایش 
هوبدا و ثابت می‌شود. اینک ملت‌های غرب که بردگی را تحریم می‌کنند در حالی که 
آزادگان را به زیر بوغ بردگی می‌کشند. بردگی را منع می‌کنند؛ در حالی که به نام استعمار 
و سرپرستی دنیا گروه‌ها و ملت‌ها و طوایف را به بردگی می‌کشند. پ پس این تمدن خیالی و 
مزعوم و این مدنت تقلبی کجا و تمدن و صادق و بی‌غل و غش اسلامی کجا که ملت‌ها و 


اقوام و افراد را از قید بردگی آزاد کرد؟! 


خداوند متعال می‌فرماید: 

لین تراهم ایک نمی ار نکر تالا مستضعنیا مُستضعفین 
ف آلأرض الوا الکن رض 1 کک ون ی ماش و ساعث 
مصيراً 9 أَلْشتَضْعفين ین ت رز ء و ادن ليَسْتَطِيعُونَ جيل و دون 
ره مت یو ۴ا9 
یذ ق رس ترش عة و تن بخ من بنته مهاجراً إل آله و رشوله م 
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یره َو ند َع جر عل هه كان آنه وا زحیساً و ضرق آلأرض 


لیس علیکز جناخ آن تقضروا من الصلاة انم أن نکم ی کار آلگافرین 
او لک عذوا میا SS‏ م غل 


و ۶ر و 


وا مه جرا یر ین ویک وتاب اه شری لب 
تیصو مك ودرا حذرمه و و خیم وه الذي مروا لو تون عن أنسلحیکن و 
و ی ای اه سل 
رف نت دک رذگ هآ تن تب میا توا 


۳ 
91 ۳ ت 


2 2 لد 


ی له دراه تما رودا و عا جویکم فا آطتان تیئوا أَلصَّلاً 


۳ وتا © و لوا تا تن 


يلون کا ناون و وجُو ن ینآ ال a‏ 
ی 4 ول تكن این خصيماً را 
ان غرمیس( ال عن ین تون نسم نآ 
کان وا بسا( يفون من الَا و یحو ین و وه 
وی من ول ان نها عون حیطً هأ لاء اذز 
انیا تن یله بوم لا آم تن کون یکلا و 
بطم تسه م شتغفر آله بد أله لور زحیساً €9 و من یک اناد 
یه کان علیہ ا یا وت یب یب اد وت 
انا اف مین( و ول له عَلَيكَ و رخ كت یه مِم آن به 

1 ۶ کوو e‏ و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا ثواب و پاداش مجاهدین 


پاک نهاد را یادآور شد» عقاب وگناه تخلف‌کنندگان از جهاد را خاطر نشان ساخت. سپس 
مسلمانان را به مهاجرت از سرزمین کفر به سوی سرزمین ایمان تشویق و ترغیب کرد و 
نیکبختی و پاداش ناشی از آن را بادآور شد. و چون جهاد و مهاجرت موجب پیدایش بیم 
و هراس می‌شود, خداوند متعال کیفیت و طریقه‌ی نماز مسافر و نماز خوف را بیان 
فرمود. بعد از آن جالبترین و زیباترین نمونه‌ی پیروزی حق و عدالت را آورده است که 
تاریخ آن را ثبت نموده و آن عبارت است از رعایت عدالت در مورد یک نفر بهودی که 
خانواده‌ای از انصار در مدینه‌ی منوره برایش توطثه و دسیسه چیدند و او را به سرقت 
متهم کردند. 

معنی لغات: (مراغما) گذرگاه» محل عبور. از رغام به معنی خاک مشتق است. ابن قتیبه 
گفته است: مراغم و مهاجر یک معنی دارند؛ زیرا هنگامی که یک نفر مسلمان طایفه‌اش 
او را مورد بی‌مهری قرار داده و او نیز از روی قهر و غضب از طابفه خود بیرون می‌رفت. 
مذهب را مراغم گفته‌اند و رفتن به سوی پیامبر اق را هجرت می‌نامند.) (سعة) 
گشایش و وسعت در روزی. (تقصاروا) قصر به معنی نقص وکم کردن است. گفته می‌شود: 
«قصر صلائه» یعنی چهار رکعتی را به صورت دو رکعتی خواند.!" «تغفلون) غفلت به 
معنی سهو و فراموشی امست. و انسان از قلت احتباط و پیداری غافل می‌شود. «موقوتا4 
اوقانش محدود و مشخص است. که جایز نیست از وقتش خارج شود. «تهنوا4 ضعیف 
شوید. «(خصیما) به معنی مخاصم و منازع است. «خوّانا» مبالغه کننده در خیانت. 

سبب نزول: الف؛ از ابن عباس رضی‌الهعنه روایت شده است که جمعی از مسلمانان 
در مکه اقامت داشتند که اسلام را سبک انگاشته و آن را مسخره می‌کردند. وقتی 


۱ تفسبر غریب فرآن ص ۱۳۴. ۲ فرطبی ۱۳۹۰/۵ 
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مشرکان در بدر بیرون آمدنده آنها را با خود آوردند و بعضی از آنان صدمه دیدنده 
مسلمانان گفتند: آنها مسلمان بودند و از یاران ما و به زور بیرون برده شده بودنده آنگاه 
آیه‌ی إن الذين تقفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم) نازل شد( 

ب؛ ضمره‌ی بن قیس از مستضعفان مکه بود. او بیمار بود که خدا دستور هجرت را 
نازل کرده به فرزندانش گفت: مرا حمل کنید. من مستضعف نیستم» و من راه هدایت را 
پیش می‌گیرم به خدا قسم امشب را در مکه نخواهم ماند. او را بر تختی حمل کرده و 
بیرون بردند؛ در میانه‌ی راه و در محلی که «تنعیم» نام داشت درگذشت. آنگاه خداوند 
متعال این آیه را نازل کرد: و من بخرج من بیته مهاجرا إلى اه و رسوله ثم پدرکه الوت 
فقد وقع اجره على اله ٠١.‏ 

ج؛ روایت شده است یک نفر از انصار به نام «طعمه بن آییرق از طایفه‌ی بنی ظفره 
زرهی را از همسایه‌اش «قناده ابن نعمان» به سرقت برد و آن را در کیسه‌ای که محتوی آرد 
بود گذاشت. آراد از سوراخ کیسه می‌ربخت» به ناچار زره را نزد یک نفر بهودی به نام 
ازید بن سمین» پنهان کرد زره را نزد طعمه جستجو کردند اما آن را نیافتند و قسم خورد 
که آن را نبرده است و از آن خبر ندارد او را رها کردند و رد آرد را گرفتنده تا به منزل 
بهودی رسیدند» زره را گرفتند اما گفت: طعمه آن را به من داده است؛ و جمعی از 
بهودیان گواهی دادنده اما جماعت بنی ظفر گفتند: پیش پیامبر ببرویم و از او 
خواستند از رفیقشان جانب‌داری کند و جمعی به بی‌گناهی طعمه و سرقت یهودی 
گواهی دادند پیامبر َة خواست چنان حکم کند؛ آنگاهآیه‌ی نا أنزلنا اليك الکتاب 
باحق لتحکم بین الناس با آراك الله...4 را نازل نمود. طعمه به مکه فرار کرد و از دین 


برگشت. در مکه دیواری را سوراخ کرد که از آن به سرقت دست بزند» اما دیوار بر او فرو 


۱ مختصر اب ن‌کثیر ۴۲۷/۱. ۲ فرطی ۳۴۹/۵ 


ربخت و او را کشت( 

تفسیر: ان الذین توفاهم الملائكة ظالی آنفسهم4 آنان که فرشتگان جان آنها را 
می‌گیرند در حالی که همراه با مشرکان در سرزمین شرک به سر می‌برند و از همجرت به سوی 
دیار اسلام خودداری می‌ورزند» به خود ظلم روا داشته‌اند. (قالوا ف کنم قالواکنا 
مستضعفین فی الأرض) یعنی فرشتگان از آنان می‌پرسند شما در دنیا چگونه به سر 
می‌بردید؟ این پرسش معنی توبیخ و سرزنش را می‌دهد. در جواب و در قالب عذرخواهی 
می‌گویند: در مکه مستضعف بودیم و از اقامه و برپا داشتن مراسم دين خود ناتوان بودیم» 
«قالوا ألم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فها» یعنی فرشتگان به صورت توبیخ به آنها 
می‌گویند: آبا سرزمین خدا وسیع نبود که از سرزمین کفر هجرت کنید و به سرزمینی 
بروید که در آنجا بتوانید مراسم دین خدا را برپا دارید. همان‌طور که مهاجران به مدینه و 
حبشه هجرت کردند؟ خدا کیفر آنها را بیان کرده وگفته است: «فأولئك مأواهم جهنم و 
ساءت مصیرا) سرانجام و عاقبت آنان آتش است» و آن چه بد سرنوشتی است! سپس خدا 
افراد ضعیف و ناتوان از هجرت را استثناء کرده و گفته است: ۱ الستضعفین من الرجال 
و النساء و الولدان لایستطیعون حيلة و لامهتدون سبیلا4 اما آنان که مستضعف‌انند از 
قبیل مردان ناتوان و زنان و اطفال که مشرکان آنان را به استضعاف کشانده و به سبب سختی 
و نانوانی از هجرت بازمانده‌اند و نمی‌توانند خود را رها سازند و راه وصول به منزلگاه 
هجرت را نمی‌دانند. فأرلئك عمی الله ان یعفو عنهم4 یقیناً خدا آنان را می‌بخشد؛ چون 
به میل و اختیار خود هجرت را ترک نکرده‌اند. و کان الله عفواً غفورا4 یعنی افرادی را 
می‌بخشد و عفو می‌کند که دارای عذر می‌باشند. عسی در کلام خدا معنی تحقیق می‌دهد. 
و من بهاجر نی سبیل الله جد فی الأرض مراغما کثیراً و سعة) بدین ترتیب مسلمانان را بر 


۱-ابرسعود ۰۳۸۰/۱ 
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هجرت تشویق کرده است؛ بعنی هر کس به خاطر دینش وطن را ترک نماید و از نیرنگ 
دشمنان فرار کند» محل‌های امن و وسیعی را در سرزمین خدا به فراوانی می‌بابد و 
دشمنان را ناامید می‌کند و رزق و روزی او گشایش می‌یابد» پس سرزمین خدا وسیع و 
دریچه‌ی روزی‌اش به روی بندگان باز است: هیا عبادی الذین آمنوا إن أرضى واسعة و 
ایای فاعبدون». و من بخرج من بیته مهاجرا إلى الله و رسوله ثم یدرکه الوت فقد رقع 
اجره علی 4 خدا خبر داده است که هرکس از شهر خود به قصد هجرت از سرزمین شرک 
پیرون برود و بخواهد دینش را حفظ کند و به سوی خدا و پیامبر برود و قبل از رسیدن به 
منزلگاه هجرت بمیرده پاداش از در پیشگاه خدا محفوظ است. «وکان الله غفوراً رحیما) 
و خدا برگناه بندگان پرده می‌کشد و نسبت به آنان مهربان است. واذا ضربت فى الأرض 
فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة4 اگر به سفر تجارت یا جهاد و غیره رفتید؛ 
گناهی ندارد نماز راکوتاه کنید و نماز چهار رکیتی را دو رکمت بخوانید. (إن خف أن 
یفتنکم الذین کفروا) اگر بیم داشتید از طرف دشمنان کافر صدمه‌ای متوجه شما بشود؛ 
کوتاه کردن نمازگناهی ندارد. ذکر خوف در آیه برای شرط نیست بلکه برای بیان واقعیت 
است که مسافرت آنها غالبا با ترس و خوف از دشمن همراه بود؛ زیرا تعداد دشمنان زیاد 
بود. حدیث «یعلی بن امیه» این مطلب را تأبید می‌کند که گفته است: به عمرین خطاب 
گفتم: خدا می فرماید: (إِن خفتم) در صورتی که مردم در آسایشند. گفت: آنچه تعجب تو 
را برانگیخته است» تعجب مرا نیز برانگیخته بود که آن را از پیامبر 6ا سال کردم و 
ایشان فرمودند: «صدقه‌ایست که خدا به شما عطا کرده است» صدقه‌ی او را بپذیرید.» 
ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا) کافران دشمن شما هستند و دشمنی خود را ابراز 
می‌دارند؛ و اشتغال شما به مناجات و عبادات خداء آنها را از کشتن شما باز نمی‌دارد. 
«واذا کنت فم فأقت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم عك و ليأخذوا سلحتهم» ای 
محمد! اگر در موقع نماز خوف با آنها بودی» باید گروهی از آنها به منظور رعمایت 


احتیاط» اسلحه‌ی خود را برداشته و به تو اقتدا کنند؛ و گروهی دیگر در مقابل دشمن 
آماده باشند و بایستند. «فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم و لتأت طائفة آخری ل یصلوا 
فلیصلوا معك) وقتی گروه اول نمازشان را تمام کردند» آن گروه که نماز نخوانده‌اند یایند 
و پشت سر تو نمازشان را بخوانند. «و لیأخذرا حذرهم و سلحتهم» باید از دشمن 
برحذر بوده و آماده‌ی قتال با آنان باشند» و به همین منظور اسلحه را با خود داشته باشند. 
ود الذين کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فیمیلون علیکم ميلة واحدة) 
دشمنان شما آرزو می‌کنند که شما از اسلحه و اشیای خود غافل بشوبد, آنگاه ناگهان به 
شما حمله‌ور شوند» و یک مرتبه بر شما فشار آورند و سخت بگیرند» و در حالی که در 
نماز هستید شما را به قتل برسانند؟ یعنی عموماً به نماز مشفول نشوید تا دشمن به شما 
دست نیابد» فقط به طوری که دستورش را دادم آن را اقامه کنید. و لاجناح علیکم ان 
کان بکم اذى من مطر او کنخ مرضی أن تضعوا اسلحتکم» گناهی ندارد در موقم آمدن 
باران یا در موقع بیماری و در حالت ضعف و ناتوانی شدید» اسلحه را حمل نکنید. 
وخذوا حذرکم) هوشیار باشید و از دشمن خود را محفوظ بدارید و تا می‌توانید از آنان 
برحذر باشید. (ن اله عد للکافرین عذابا مهینا6 همانا خدا برای آنان عذابی سخت و 
خفت آور تهله دیده است. ابن‌کثبر در این آیه از ابی عیاش زرقی روایت کرده و گفته 
است: با یام در عسفان بودیم» مشرکان و در رأس آنها خالدین ولید با ما مواجه 
شدند - آنها در بین ما و قبله قرار گرفتند ۔ پس پیامبر هب ما نماز ظهر را اقامه کرد. 
گفتند: آنها در حالتی هستند که اگر به آنها حمله کنیم غافلگیر می‌شوند. آنگاه گفتند: 
اکنون وقت نمازشان فرا می‌رسد که آن را از جان خود و فرزندانشان بیشتر دوست دارند. 
ابی‌عیاش می‌گوید: در این اثنا و در فاصله‌ی بین ظهر و عصر جبرئیل این آیات را نازل کرد: 
«راذا کنت فیهم فأقت هم الصلاة). سپس خدا به آنها دستور داد بعد از ختم نماز 
خوف» هر چه پیشتر به ذکر بپردازند و فرمود: (فاذا قضين الصلاة فاذکروا الله قیاما و 
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قعودا و علی جنوبکم» وقتی که نماز را سلام دادید هر چه بیشتر خدا را یاد کنید» چه 
در حالت قبام و چه در حال نشستن و دراز کشیدن و در جمیع اوقات و حالات او را یاد 
کنید» باشد که شما را بر دشمن چیره گرداند. «فاذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة4 وقتی 
امنیت یافتید و ترس و هراس بر طرف شد نماز را کامل اقامه کنید و همان صورتی که 
دستور دادم با خشوع؛ رکوع و سجود و جمیع شروط آن را به صورت کامل ادا نمایید. 
(اٍن الصلاة کانت على ا لمؤمنین کتابا موقوتا» یعنی نماز بر مومنان فرض است و اوقات 
معلوم و معینی دارد و تاخیر از آن جایز نیست. آنگاه خدا مومنان را به جهاد و تحمل و 
بردباری در موقع شداید تشویق و ترغیب کرده و فرموده است: «و لا عهنوا فی ابتغاء القوم4 
در تعقیب و دنبال کردن دشمن از خود ضعف نشان ندهید. بلکه به تندی آنها را دنبال 
کنید و با آنان بجنگید و در کمینشان بنشینید. (اٍن تکونوا تألون فانهم یاون کب تألون و 
ترجون من الله ما لایرجون4 اگر شما از زخم و جنگ و ستبز متألم و دردمند می‌شوید, به 
بقین بدانید آنها نیز مانند شما دردمند و متألم می‌شوند وآنگهی شما از خدا امید پاداش 
رپیروزی دارید. در حالی که آنها چنان امیدی ندارند. وکان اله علیسا حکیما4 خدا 
به منافع مخلوقاتش آگاه و در تشریع و تدببرش حکیم و داناست. قرطبی گفته است: این 
آبه در مورد جنگ آحد نازل شده است» که پیامبر مت فرمان تعقیب مشرکان را صادر 
کرد؛ در حالی که مسلمانان زخم برداشته بودند» و فرمان داد جز شرکت‌کنندگان در نبرد 
هیچ کس با او خارج نشود. عده‌ای می‌گویند این امر در مورد هر جهادی جاری است(٩‏ 
ان أنزلنا إليك الکتاب باحق لتحکم بين الناس با أراك الله4 ای محمد! ما فرآن را به حق 
بر تو نازل کردیم تا همان‌طور که خدا به تو وحی کرده و باد داده است تو نیز در بین مردم 
حکم و قضاوت کنی. «و لاتکن للخائنین خصیما4 از خائنان دفاع مکن و به تفع آنان به 


۱-قرطبی ۳۷۴/۵ 


دفاع و مجادله نپرداز. منظور از خائن (طعمه‌بن ابیرق) و گروه اوست. «واستغفراه» از 
این‌که تصمیم گرفتی به نفع «طعمه» حکم صادر کنی و از او دفاع نمایی» از خدا طلب 
بخشودگی کن. إن الله کان غفورا رحیماً4 در حقیقت خدا پیش از حد تصور نسبت به 
آنکه طلب بخشودگی می‌کند, بخشنده است. «و لاتجادل عن الذین بختانون آنضهم4 
از افرادی طرفداری و دفاع مکن که به سبب ارتکاب معاصی: به خود خیانت می‌کنند. 
ان الله لاحب من کان خوانا آثیسا» خدا فردی را نمی‌بخشد که در خیانت افراط می‌کند 
و در معاصی غرق می‌شود. یستخفون من الناس و لایستخفون من ال4 از ترس مردم 
خود را پنهان می‌کنند و از خدا که بیشتر مستحق است از او شرم داشته باشند و از عذاب 
و کیفرش بترسنده شرم و حیا نمی‌کنند. و هو معهم إذ یبیتون ما لایرضی من القول» 
خدابا آنهاست و از حال و وضع آنان آگاه است؛ و از آنچه که در خفا می‌اندیشند و ترتیب 
می‌دهند و در دل مکتوم می‌دارنده از قبیل تهمت زدن به بی‌گناه و گواهی نادرست و سوگند 
دروغ آگاه است. و کان الله با یعملون محیطا) یعنی هیچ چیز از اعمال آنان از دید او 
پنهان نمی‌ماند و گم نمی‌شود. سپس به عنوان توبیخ و سرزنش طایفه‌ی «طعمه» فرمود: 
(ها نم ھؤلاء جادلتم عنهم فی احياة الدنیا» اینک شما ای جماعت! در دنیا از خائنین 
دفاع کردید. (فن بجادل الله عنهم یوم القیامة4 اما وقتی که خدا در روز قیامت آنها را به 
کیفر اعمال خود رساند چه کسی از آنها دفاع می‌کند؟ «أم من یکون علهم وکیلاه و چه 
کسی دفاع از آنها را به عهده می‌گیرد و آنها را باری می‌دهد و آنها را از نتقام خدا نجات 
می‌دهد؟ سپس خدا از آنان خواسته است که توبه کنند و پشیمان شوند. و من يعمل 
سوءا آویظلم نفسه» یعنی هر کس عمل زشتی را انجام دهد که باعث آزار و اراحتی 
دیگری بشوده از قبیل تهمت زدن به انسانی بی‌گناه» یا مرتکب عملی ناپسند بشود از 
قبیل دزدی و به خود ظلم کرده باشد» « ثم بستففر الله جدائه غفورا رحیما) بعد از آن 
پشیمان شده و از گناه خود توبه کند. خدا را با بخشندگی و مهربانی بی‌کران می‌بابد. 
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ابن‌عباس گفته است: خدا به وسیله‌ی نزول این آبه توبه را به طایفه‌ی «اییرق» عرضه کرده 
است. و من یکسب اما فافا یکسبه على نفسه و کان الله علیسا حکیما) یعنی کسی که 
به عمد مرتکب گناهی شوده کیفر و پیامد آن را خود می‌بیند. و خدا به گناهش آگاه است 
و در کیفرش حکمت را رعایت می‌کند. و من یکسب خطيئة أو اما هرکس مرتکب 
گناہ کوچک وبا بزرگی شود ثم پرم به بریئا فقد احتمل بهتانا وم مبیناً سپس آن‌گناه 
را به انسانی بی‌گناه نسبت دهد و او را متهم کند؛ در اين صورت خود جرم و گناهی 
آشکار مرتکب شده است. آنگاه خدا فضل و کرم خود را بر پیامبرش توضیح داده و 
فرموده است: «و لو لا فضل الله عليك و رمته همت طائفة منهم أن يضلوك) اگر خدا 
فضل خود را به وسیله‌ی نوت به تو ارزانی نمی‌داد و رحمت خود را به وسیله‌ی عصمت 
به تو عطا نمی‌کرد؛ جماعتی از آنها قصد داشتند تو را از جاده‌ی حقبقت منحرف و گمراه 
کنند. این زمانی بود که آنها از پیامبر ی می‌خواستند دوست آنان یعنی «طعمه» را از 
تهامتبرئه نماد و تهمت را متوجه بهودی کند» اما خداوند جل جلاله بر پیامبر خود 
فضل و منت نهاد و او را به حقیقت امر واقف نمود. و ما یضلون إلا آنفسهم4 کیفر و 
فرجام این گمراه کردن به خود آنان بر می‌گردد. و ما بضرونك من ثيء» ای محمد! 
آنها به تو زیانی برسانند؛ چون خدا حفظ و صیانت تو را به عهده دارد. و أنزل اه عليك 
الکتاب و امحکنة4 خدا قرآن و سنت را بر تو نازل کرده است پس آنها چگونه می‌توانند 
تو را گمراه کننده در حالی که خدا کتاب را بر تو نازل و حکمت را به تو وحی می‌کند و 
احکام را به تو ارائهمی‌دهد؟ و علمك مالم تکن تعلم و کان فضل اله عليك عظیما) و 
مطالبی را که نمی‌دانستی از قبیل شرایع و امور غیبی به تو آموخت و فضل وکرم خدا به 
وحی و رسالت و دیگر نعمت‌های بی‌کران؛ بر تو وافر و عظیم است. 

نکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع فنون بلاغت و بیان و بدیع است که به 


اختصار در زیر می‌آید: 


۱-منظور از استفهام در قالوا فم کنۃ 4 و ألم تکن رض الله واسعة) توییخ و سرزنش 
است. 
۲- در «فاذا قضیتم الصلاة) از اطلاق عام قصد خاص یعنی نماز خوف را کرده است. 
۳ در (یعف...عف وه (یهاجر ... مهاجرای (یختانون... خراناه و یستفف... غنورا» 
جناس مغایر وجود دارد. 

۴-در توفاهم ا ملائكة) لفظ جمع -ملانکه .را ذک رکرده و قصد مفرد از آن داشته و منظور 
فرشته‌ی مرگ است که برای نشان دادن بزرگی و عظمتش آن را به لفظ جمع آورده است. 
۵ یستخفون من الناس و لایستخفون من اله متضمن طباق سلب است. 

أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا مسوقوتا4 تکرار لفظ «صلانه 
متضمن اطناب است و هدف نشان دادن فضل آن است. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
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مناست این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خداوند متعال داستان 
«طعمه» و جریان دزدی وی را بادآور شد که بهودی بی‌گناه به آن متهم شده بود و 
بستگان طعمه به دفاع از او برخاستند و علیه یک بی گناه دسیسه و توطثه چیدنده در 


اینجا خدای متعال یادآور شده است که نجوی و پچ‌پچ و صحبت کردن سرّی بر خدا 
مخفی نمی‌ماند. و خدا از تدبیر و اندیشه‌ی نهانی با خبر است» و در نجوی و نهان سخن 
گفتن خبری مقرر نیست جز آنچه که غرض از آن اصلاح باشد. سپس یادآور شده است 
که مخالفت کردن با فرمان پیامب ری گناهی است بس بزرگ» و مسلمانان را از شیطان و 
و حیله‌های او برحذر داشته است. آنگاه موضوع را به بحث درباره‌ی ستم به زنان در 
مورد ارث و مهربه؛ تغییر داده و بر وجوب نیکی با آنها تأکید فرموده است. و به دنبال آن 
موضوع نشوز و نافرمانی و طریقه‌ی اصلاح بین زن و شوهر را آورده است که یا توافق 
حاصل می‌کنند و یا از هم جدا می‌شوند. 

معنی لفات: (نجواهم) نجوی یعنی راز بین دو نف واحدی گفته است: نجوی جز در 
بین دو نفر صورت پذیر نیست. «یشاقق4 به معنی مخالفت کردن است. شقاق یعنی خلاف 
واختلاف همراه با عداوت؛ چون هر یک از مخالفین در شق و طرفی قرار دارد. «مریدا4 
مربد به معنی از فرمان در رفته و متمرد است. از ماده «مَرَد» به معنی نافرمان شده آمده 
است. ازهری گفته است: «مَرّدالرجل» یعنی آن مرد نافرمان شد و از اطاعت سرباز زد. 
«فلیبتکن) بتک به معنی قطع آمده است. «سیف با تک» یعنی شمشیر برنده. (حیصاب 
محل گریز, از «حاص» به معنی فرار کرد آمده است. و در مثل است: «در حیص و بیص 
افتادند» یعنی طوری گرفتار شده‌اند که رهایی از آن ممکن نیست.خلیلا6 از «خلة» به 
معنی صفا و دوستی آمده است. ثعلب گفته است: خلیل را از این جهت خلیل نام نهاده‌اند؛ 
چون محبتش در قلب رسوخ کرده و جایی را از آن خالی نمی‌گذارد. بشار گفته است: 

قد تلل مسلك الروح مني و به سمي الخلیل خلیلا" 


«بسان روح در من نفوذ کردی و به همین سبب خلیل را خلیل گفته‌اند». 


قرطبی ۴۰۰|۵. 


الشح» بخل شدید. (المعلقة) زی است نه شوهر دارد ونه طلاق داده شده 


است. 

سب نزول: الف؛ بعد از این‌که «طعمه بن ابیرق» دزدی کرد و پیامب ا دستور 
قطع دستش را داد» وی به مکه گریخت و از دین برگشت و خدا آیه‌ی (و من یشاقق 
الرسول من بعد ما تبن له امدی»!" را نازل کرد. 

ب؛ قتاده گفته است: مزمنان و اهل کتاب به فخر فروشی پرداختنده از جمله اهل 
کتاب می‌گفتند: پیامبر ما قبل از پیامبر شما بوده پس ما از شما به خدا نزدیکتر هستیم؛ و 
مؤمنان مو گفتند؛ پبامبر ما خاتم پیامبران و کتاب ما بر سایر کتب حکم می‌کنده آنگاه 
آیه‌ی لیس بأمانیکم و لا آمانی آهل الکتاب» را نازل کرد 

تفسیر: لا خبر نی کثیر من نجواهم» یعنی در بسی از آنچه که این قوم در بین خود 
مخفی می‌دارند و در نهان آن را نجوا می‌کنند سود و خیری نیست. الامن آمر بصدقة أر 
معروف أوإصلاح بین الناس» جز نجوی کردن در رابطه با صدقه‌ای که در پنهان داده شوده 
یا فرمان و امر به اطاعت خدا باشد. طبری گفته است: معروف عبارت است از هر امری 
که خدا دستور آن را دده با آن را مورد تشریق قرار داده است» از جمله اعمال نیک و خیر؛ و 
اصلاح عبارت است از آشتی برقرار کردن در بین دو متخاصم." و من یفعل ذلك ابتفاء 
مرضات الّه» هر کس به منظور جلب رضایت خدا نیکی و معروف و اصلاح را انجام دهد 
و هیچگونه غرض و قصدی دنایینداشته باشد» (فسوف نزتبه جرا عظیما) پاداش و 
ثوابی هنگفت از جانب ما خواهد یافت که عبارت است از نایل آمدن به بهشت. صاوی 


گفته است: تعبیر په «سوف» اشاره به این مطلب است که پاداش اعمال نیکو؛ در آخرت 


۱-فرطبی ۰۳۸۵/۵ ۲-اسباب نزول ص ۰۱۰۴ 


۳_طبری ۰۲۰۱/۹ 


داده می‌شود نه در دنیا؛ چون دنیا منزلگاه پاداش نیست. و من یشاقق الرسول من بعد 
ما تبین له ادی4 هرکس در مورد آنچه پیامبر از جانب خدا آورده است بعد از اين‌که از 
طریق مشاهده‌ی معجزات حق برای وی مشخص شد و حقیقت را دریافت؛ با او مخالفت 
ورزد؛ ویتبع غير سبیل المؤمنین) و راه و طریقی غیر از مسلک مژمنان را پیش گیرد و 
روشی غیر از روش آنان را انتخاب کند, «نوله ما تولی و نصله جهنم4 او را با روش 
فاسدی که انتخاب کرده است رها می‌کنيم و به پاس این عمل زشت او را وارد دوزخ 
می‌کنیم. و ساءت مصیرا) یعنی چه بد سرانجام و عاقبتی است! ان اله لایغفر أن 
يشر به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاه» خداگناه شرک را نمی‌بخشد. ولی برای هر کس 
که بخواهد گناه غیر شرک را می‌بخشاید. و من يشر ك باه فقد ضل ضلالاً بعیدا4 چنین 
فردی از طریق حق و نیکبختی سخت دور شده است. ان یدعون من دونه لا إناثا) آن 
مشرکان معبودهای خود را که غیر از خدا می‌باشند فقط به اسامی مونث می‌نامند و آنها 
را به نام لات و عزی و مناة می خوانند. در التسهیل آمده است: عرب بت‌ها را به نام مژنث 
می‌خواندند.!۲! «و ان یدعون الا شیطانا مریدا» جز شیطان نافرمان و متمرد که در عاد 
و نافرمانی و فجور بود؛ چیزی نمی‌پرستیدند» و آن همان ابلیسی بود که از اطاعت امر 
پروردگارش سر باز زده بود. (لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا4 خدا 
شیطان را از رحمت خود دور و محروم کرد آنگاه شیطان قسم خورد و گفت: قسمتی معین 
ر معلوم از بندگانت را دچار گمراهی می‌کنم؛ به خاطر آنها مرا دور و محروم کردی؛ و من 
کافران و نافرمانان را به طاعت خود می‌خوانم. در صحیح مسلم آمده است: در روز قيامت 
خدا به آدم می‌گوید: «مستحقان آتش را برانگیزه می‌گوید: برانگیخته‌ی آتش کیست؟ 


۱ طبری ۰۲۰۱/٩‏ این نظره اختبار طبری است و گویا مقصود از مزنث ملائکه می‌باشند همان‌طور که (لیسون 
الملانکة تسمیه الأنشی) مشرکان گمان بردند که فرشتگان مزشند و دختران خدا می‌باشند. 
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می‌گوید: از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نف به آتش می‌روند». (و لأضلنهم و لأمنینهم» 
آنپا را از راه حق و هدایت منحرف می‌کنم. و مقاصد دروغین را برایشان تهیه می‌بینم و 
طول حبات و بقا را در نهاد آنها جا می‌دهم. و وانمود می‌کنم که رستاخیز و حسابی در 
کار نیست. «و لآمرنهم فلیبتکن آذان الأنعام) به آنها امر می‌کنم گوش حیوانات را 
ببرند؛ قتاده گفته است: یعنی گوش حیوان را شکافته و آن را علامت «بحیره» و «سائیة» 
قرار می دهند همان‌طور که در زمان جاهلیت چنان کاری می‌کردند. و لأمرنهم فلیغیرن 
خلق الله به آنها دستور می دهم» از طریق اخته کردن بندگان و حیوان و خالکوبی و غیره 
به تغبیر خلق خدا دست بزنند. بعضی می‌گویند منظور از آن تغیبر دین خدا است یعنی با 
ایجاد کفر و نافرمانی و حلال کردن حرام و با حرام کردن آنچه خدا حلال کرده است. 
ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اله هرکس از در اطاعت شیطان در آید و فرمان خدا 
را نادیده گیرد (فقد خسر خسراناً مبیناً4 یعنی دنیا و آخرتش را باه می‌کند؛ چون راه 
رسیدن به آتش را در پیش گرفته است» و چه زبانی از این عظیمتر است؟! سپس خدا 
درباره‌ی شیطان به سخن آمده و می‌فرماید: (یعذهم و م4 وعده‌ی نایل آمدن به 
نیکبختی را به آنها می‌دهد و آرزوهای باطل و دروغین و نادرست را برای آنان مجسم 
می‌کند. اب‌کثیر گفته است: این بیان از واقعیت است؛ چون شیطان به دوستانش وعده 
می‌دهد و آنها را آرزومند می‌کند که در دنا و آخرت بهره‌مند می‌شونده اما در حقیقت 
دروغ و افترا به خوردشان می‌دهد.(۱ «وما یعدهم الشیطان الا غرورا» شیطان جز ناروا 
و گمراهی چیزی به آنها وعده نمی‌دهد. ابن عرفه گفته است: غرور آن است که ظاهری 
فریباو باطنی زشت داشته باشد. «أولئك مأواهم جهنم4 سرنوشت و سرانجام آنان در 


روز قیامت دوزخ است. و لایجدون عنها محیصاه محل گریزی از آن ندارند. سپس 


۱-مختصر ابن‌کتیر ۴۳۹/۱. 


خدای متعال حال و وضع نیکبختان را بادآور شده و این‌که در منزلگاه امنیت و آرامش از 
چه پذیرایی و کرامتی برخوردارند و فرمود: «و الذین آمنوا و عملوا الصامحات سندخلهم 
جنات تجری من تحتهاالنهار خالدین فیا آبدا4 آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند آنها را وارد باغ‌هایی می‌کنيم که در زبر درختانش نهرها جاری است» و در منزلگاه 
پر نعمت برای همیشه خواهند ماند. (وعد اله حقا) وعده‌ایست بدون شک و تردید از 
جانب خدا. و من أصدق من اله قیلاً چه کسی قولش از خدا درست‌تر است؟ استفهام 
به معنی نفی است؟ یعنی هیچ کس از خدا درست قول و درست وعده‌تر نیست. ابوسعود 
گفته است: منظور مخالفت و معارضه با وعده‌های دروغین است که شیطان به دوستدارانش 
می‌دهد و به این طریق می‌خواهد در مقابل وعده‌های صادق خداکه به اولیای خود داده 
است مقابله کند.!۱) لیس بأمانیکم و لا آمانی آهل الکتاب» ای مسلمانان! تحقق ثواب و 
وعده‌های خدا به میل و آرزوی شما و آرزو و خواست اهل کتاب نیست» بلکه پاداش و 
واب خدا با ایمان و عمل صالح محقق می‌شود. حسن بصری گفته است: یعنی ایمان با 
تمنا و آرزو محقق نمی‌شود بلکه با تمکن و استقرار در قلب و درستی عمل محقق می‌شود. 
جمعی که آرزوهای دور و دراز آنها را به خود مشغول کرده و تا از دنیا می‌روند عملی نیک 
انجام نمی‌دهند و می‌گوبند: ما حسن‌ظن به خدا داریم» آنها دروغ می‌گوبند؛ اگر به خدا 
حسن‌ظن داشته باشند به عمل نیک می‌پردازند. من یعمل سوءاً جز به4 هرکس مرتکب 
عملی ناپسند شود دیر یا زود کیفر و وبال آن را سی‌بیند. و لاجد له من دون الله ولیا 
و لاتصیرا) احدی را نمی‌یابد که او را از کیفر و عذاب خدا حفظ کند و او را پاری دهد. 
«ومن يعمل من الصالحات من ذکر آوآنثق و هو مزمن4 هركس مذکر باشد با مؤنث» 
مزمن باشد و اعمال نیکو را انجام بدهد» «فأولئك یدخلون الجنة و لايظلمون نقیرأه خدا 


۱-ابوسعود ۳۸۴/۱ 


EY‏ د 
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آنان را وارد بهشت می‌کند» و یک ذره از پاداش اعمال نیکشان کاسته نمی‌شود؛ چرا که 
پاداش‌دهنده, خدای ارحم الرحمین است. و گفته است: «و هو مومن4 تا معلوم شود 
طاعت بدون ایمان سودی ندارد. سپس فرمود: و من آحسن دینا من أسلم وجهه 4 
دین هیچ کس از دین فردی بهتر نیست که فرمان خدا را اطاعت و شریعتش را رعایت 
کرده و اعمالش خالص برای خدا باشد» «و هو محسن؟ و مطیع فرمان رحمان بوده و از 
نواهیش اجتناب ورزد» «و اتبع ملة ابراهم حنیفاً) و از دینی پیروی کند که حضرت 
ابراهیم خلیل بر آن بوده و آن همان دین اسلام است. و اتخذ الله ابراهیم خلیلاه خدا 
ابراهیم را به عنوان دوست و محبوب خود انتخاب کرد. ابن‌کثیر گفته است: ابراهیم عليه 
السلام به درجه‌ی «خلت» یعنی والاترین مقام محبت نایل آمد» و جز به طریق اطاعت به 
این مقام نابل نيامده است.(۱) وو لله ما نی السموات و ما فی الأرض) تمام آنچه در 
کائنات قرار دارد ملک و بنده و مخلوق اوست و در تمام آن دخل و تصرف دارد. قضایش 
برگشت ندارد و حکمش لفوپذیر نیست. و کان الله بکل شيء بط و خداوند بر هر 
چیزی آگاه است و هیج چیزی بر او پوشیده نیست. «و یستفتونك فی النساء) در رابطه با 
زنان از تو سزال می‌کنند. (قل الله فتیکمفهن و ما یتلی علیکم ف الکتاب» ای محمدا به 
آنها بگو: آنچه را که درباره‌ی زنان سؤال کردید. خدا برایتان بیان می‌کند و درباره‌ی 
میراث آنها در قرآن می‌خوانید. ففی یتامی النساء اللات لا تؤتونهنّ ما کتب هن و 
ترغبون أن تنکحوهن) در مورد دختران یتیم که به خاطر مال یا جمالشان قصد نکاحشان 
را دارید و مهرشان را کاملا نمی دهید» برایتان بیان می‌کند. که خدای عزوجل از چنان 
عملی نهی کرده است. ابن عباس گفته است: در زمان جاهلیت اگر مردی شرپرستی دختری 
یتیم را می‌بافت؛ لباس را در برش می‌کرد؛ وقتی چنین عملی را انجام می‌داده دیگر هیچ 


۱ مختصر اب نکثبر ۴/۱ 


کس نمی توانست با او ازدواج کند» اگر زیبا روی بود و سرپرست او را دوست می‌داشت: 
او رابه عقد خود در می‌آورد و مالش را می‌خورد؛ و اگر زشت روی بود؛ سرپرست اجازه 
نمی داد با دیگران ازدواج کند تا می مرد و وارث مالش می‌شد. آنگاه خدا آن را حرام و از 
آن نهى كرد. و المستضعفين من الولدان و أن تقوموا لليتامى بالقسط4 در مورد 
مستضعفان صغیر خدا می‌گوید: حقوق آنها را ادا نمایید و در مورد مهر و میراث با 
دختران تیم به عدالت عمل کنید. در زمان جاهلیت صغیران و زنان از ارث محروم بودند. 
می‌گفتند: چگونه مال را به انسانی بدهیم که بر اسب سوار نمی‌شود و سلاح حمل نمی‌کند و 
با دشمن نمی جنگد؟! اما خدا آنان را از این عمل باز داشت ونهی کرد. و دستور داد سهم 
ارث آنان را پرداخت نمایند. و ما تفعلوا من خير فان الله کان به علیماً4 هر کاری نیک 
را در راستای عدالت با زنان و یتیمان انجام دهید خدا از آن آگاه است و پاداش آن را به 
شما می‌دهد. این‌کثیر گفته است: در این آبه خداوند متعال می خواهد مسلمانان را بر انجام 
دادن اعمال نیک و امتثال اوامر تحریک کند که به طور حتم پاداش آن را بدون هیچ کم و 
کاستی می‌یابند. ۱" سپس خداوند متعال حکم نشوز مرد را در قبال همسرش بیان کرده و 
گفته است: وان امرأة خافت من بعلها نشو زا أو إعراضا) اگر زنی فهمید یا احساس کرد 
که شوهرش از او روگردان است یا به خاطر زشتی یا سالخوردگی یا دل بستن به جوان‌تر و 
با زیباتری؛ میل و رغبتی به او ندارد, فلا جناح علیہ ان یصلحا بینهما صلحا) پس در 
چنین صورتی بر هیچ یک از زوجین گناهی نیست که به مصالحه و توافق اقدام کننده برای 
جلب توجه مرد و به دست آوردن محبت او زن بعضی از حقوق خود از قبیل نفقه و لباس 
یا حق شب ماندن را اسقاط کند. این جریر از حضرت عايشه نقل کرده که گفته است: 


چنین مردی دارای دو زن است که یکی از آنها ناتوان با زشت است و مرد او را دوست 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۴۴۳/۱. 
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ندارد؛ زن می‌گوید: مرا طلاق مده و من تو را از تمامی حقوقی که بر ذمّه‌ی شما دارم 
حلال و آزاد می‌کنم.!۱) و الصلح خیر) یعنی صلح از طلاق و جدایی بهتر است. «و 
أحضرت الأنفس الشح» نفس انسان بر بخل ورزیدن خلق شده است. شح یعنی شدت 
بخل. زن به آسانی از حق نفقه و تمتع خود صرف‌نظر نمی‌کند؛ و مرد نیز به خود اجازه 
نمی دهد که حقوق زناشوبی را رعایت کند» و هنگامی که به او میلی نداشته باشد و به 
زنی دیگر رغبت پیدا کند؛ راضی نیست او را نگه دارد. و إن تحسنوا و تتقوا» اگر در 
برخورد با زنان نیکی را پیشه کنید و از خدا بترسید و به آنها ظلم نکنید. فان اله کان با 
تعملون خبیر» خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است و به کاملترین نحو جزای آن را به 
شما می‌دهد. 

سپس یاد آور شده است که رعایت عدالت مطلق در بین زنان به حدی مشکل است که 
قابل تحمل نیست» و از توانایی انسان خارج است: و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) 
ای مردان! هرگز نمی توانید عدالت و مساوات را در بین زنان به طورکامل برقرار سازید و 
همه را به طور مساوی دوست داشته باشید. و لو حرصتم» هرچند تمام سعی خود را 
مبذول دارید؛ زیرا مساوات در محبت و میل قلبی مقدور انسان نیست. «فلا یلوا کل 
الیل فتذروها کالعلقة» پس به طور کامل از او روگردان نشوید به ظوری که او را به 
صورت ملق یعنی نه دارای شوهر باشد و نه مطلقه در آورید. زن در چنین حالتی به 
چیزی تشییه شده است که در بین آسمان و زمین معلّق باش نه در زمین مستقر است و 
نه در آسمان» که بلیغ‌ترین تشبیه است. و أن تصلحوا و تستقوا4 اگر ستم گذشته را 
اصلاح کنید و با اجرای عدالت از خدا بترسید «فان الله کان غفورا رحیما» خدا ازگناه 
گذشته در می‌گذرد و به شما رحم می‌کند. «و ٍن یتفرقا یفن اله کلا من سعته» و اگر از 


۱-طبری ۰۲۷۱/۹ 


یکدیگر جدا شوند خدا به فضل وکرم خود هر یک را بی‌نیاز می‌کنده همسری بهتر از 
همسرش را به او عطا می‌کنده و زندگی مرفه‌تر از آن برایش مقرر می‌دارد. و کان الله 
واسعا حکیما) فضلش بر بندگان فراوان است و در تدبیر امور آنها حکیم است. و له 
ما نی السموات و ما نی الأرض) آنچه در آسمان‌ها و زمین قرار دارد به او تعلق دارد. 
(ولقد وصینا الذین وتوا الکتاب من قبلکم و یا کم4 ما به انسان اول و آخر توصیه کردم 
و آنچه راکه به شما امر کردیم به آنها نیز دستور دادیم و به آنها گفتیم: أن اتقوا الله 
بعنی توصیه کردیم که از خدا بترسید و او را اطاعت کنید. «و ان تکفروا فان له ما نی 
السموات و مان الأرض) و اگر همه کافر شوید زیانی به خدا نمی‌رسد؛ چون از بندگان 
مستفنی است و مالک تمام مکنونات آسمان‌ها و زمین است. و کان الله غنیا میدا» 
خدا از بندگان بی‌نیاز و در ذات خود قابل ستایش است. طاعت مطیعان مر او را سودی 
نیست و نافرمانی نافرمانان به او زبانی نمی رساند. و له ما نی السموات و ما نی الأرض 
و کن باه وکیلاً» و بس است که خدا نگه دارنده‌ی اعمال بندگان باشد. ان یشاء 
یذهبکم أا الناس و یأت بآخرین» اگر خدا می‌خواست شما را هلاک و نابود می‌کرد و 
مخلوقات دیگری را می‌آورد. و کان الله على ذلك قدیرآ4 و خدا بر انجام دادن چنان 
عملی توانا و قادر بود. من کان یرید ثواب الدنیا فعنداله ثواب الدنیا و الاخرة و کان الله 
سیعا بصیراً4 هرکس هدفش از عمل پاداش دنا باشد بداند که بهتر از آن یعنی پاداش 
دنیا و آخرت در نزد خدا مقرر است؛ پس نباید در طلب پست‌تر بود و بهتر و بالاتر را 
جستجو نکرد. پس بنده؛ نیکی هر دو دنیا را از پروردگار خود بجوید که همو گفته‌ی 
بندگان را می‌شنود و عمل آنها را می‌بیند. 

نکات بلاغی: آیات کریم متضمن اقسام فنون فصاحت و بیان و دیع است که به 


صورت مختصر در زیر می‌آید: 


۱ أسلم وجهه) و همچنین «و أحضرت الأنفس الشح» متضمن استعاره می‌باشند؛ 


چون وجه را برای هدف و جهت به استعاره گرفته است. و چون شح» نفس را ترک 
نمی‌کند و از آن جدا نمی‌شود» انگار که همیشه در نفس حاضر است و هیچ گاه از آن 
غایب نمی شود و بر ملازمتش حمل شده است. پس احضار برای «ملازمه» استعاره شده 
ات 00 
۲ (ضل ضلالاً4» (خسر خسرانا), «أحسن .. محسن)» «(صلحا ... والصلح» و قیلوا 
کل الیل4 تمام اينها متضمن جناس مغابرند. 
۳و «فتذروها کالعلقه» شامل تشبیه مرسل است. 
۴- در چندین محل اطتاب و ایجاز آمده است. 

یاد آوری: منظور از عدل در این آیه همانا عدالت در محبت قلبی است و بس؛ 
وگرنه این آیه با آیه‌ی قبلی متناقض می‌شود, که می‌گوید: فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء مثنی و ثلاث و رباع» پیامبر ا در بین زنانش قسم را اجرا می‌کرد و می‌گفت: 
بار خدایا! این سهم و قسم من است. پس در مورد آنچه تو مالکش هستی و من مالکش 
نیستم من را مزاخذه مکن؛ یعنی در مقابل محبت مرا مواخذه مفرما وگفته‌ی حن‌تعالی 
نبز بر آن دلالت دارد: (فتذروهاکالمعلقة) و اما آنچه که بعضی از مجدّدین و روشنفکران 
از آن به دفاع برخاسته‌اند مبنی بر این که واجب است مرد فقط یک زن را در عقد داشته 
باشد و بس و این آیه را دلیل و مستمسک قرار می‌دهند؛ اعتباری ندارد؛ چون جهل به 
فهم نصوص است و آن هم باطل محض است و شریعت متین اسلام آن را مردود 
می‌داند؛ و سنت پاک پیامب رت آن را رد می‌کند. خدا ما را از شر علماء سوء محفوظ 


بدارد. 


۱ تلخیص اللبان ص ۰۲۱ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

یا أا اْذینآمواکورا 0 
لین ین عي اؤ ترا اه ؤل ب لا توا و 
فرصا ا انب تفن خی با لین وا اد ِ 
ی بول عل رشوله و الکتاب یأر من بل من یک باه و ملایکته که 


له و اليو م آلآخر فد صل صَلاَلابهيداً 9ن لین لوا مک ارا 
زوکار زک ف لعفف م و لیم صببلاً 9 بسر نی بأ شم عَذاباً 


با ون دون الکافرین لاء ین ون نتشون جندهم ره تنل 
لد یبا و قذ وَل عَلَيْكم و ف آلکتاب أن ذا مایا 4 کر پا شزا 
تقد مهو حى وان دين رک بل له جع شاب 
والکافرین ‏ جه یاچ لین یرون بكم قان ان کنخ من له او 
گنک إن ان للکافرین تصيبْ فاا أ تشحو وذ علیکم و نفک من امن اه 
نکم بیتکم یرم لْقيامة ون بعل أله بلکافرین على ومين سبیلاً © إل من 


هن رن A a‏ ور مه وتا 


یز 
َو هو هو خَاوُهم و ادا قاموا ال لصلاة اما سای یراون لاس و لیذ کون 


اد 

هه ددبي ين ذلك لا ل هولاء ولا ی هولاء و من یل آنه فن تجد له 
تيلا تا أا لیاوا تخد الافرین باه من دون وی اشریدون أن 
ی ی سل )هی نز لاش ینآ نید سم 
تصيراً @) إل ین تاوا و أضخوا و أ غتصنرا بأل و الوا ويم قاری عع 
نی و سوق یت أنه تن را عظيماً 9 ما یفقل انه بابک إن شَكرزم و 
۳ ۲ ۶ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال فرمان نیکی با 
زنان را داد و امر فرمود که مردان در معامله با آنها عدالت را به کار گیرند, در اینجا دستور 
عدالت عمومی را داده است که باید در تمام احکام رعایت شود. درخواست کرده است 
که شهادت را به کاملترین وجه ادا نمایند. اعم از این‌که «مشهود علیه» ثروتمند باشد پا 
بینوا. و انسان را از پیروی از هوی و هوس برحذر داشته است. سپس درخواست نموده 
است که به عموم فرشتگان و کتب و پامبران ایمان داشته باشیم. بعد از آن اوصاف 
شرم‌آور منافقین را یادآور شده وتوضیح داده است که چه آزار و اذیتی را در اعماق دوزخ 
خواهند داشت. 

معنی لغات: « تلورا4 باز دارید. لی به معنی دفع است. «لوبت فلانا حقه» یعنی فلانی 
را از خود دفع کردم و حقش را نبرداختم. در حدیث نیز آمده است: لل الواجد ظلم4 
بعنی طفره رفتن ثروتمند از پرداخت حق» ظلم است. (يخوضوا) خوض به معنی 
فرورفتن و وارد شدن است. خوض الماء: در آب فرو رفت. «نستحوذ4 استحواذ به 
معنی تسلط یافتن و فراگرفتن و غالب شدن است. استحوذ علی کذا بر آن چیره شد. 
«استحوذ علمهم الشیطان 4 شیطان بر آنان مسلط شد. «مذبذبین» ذبذبه به معنی نوسان 
و اضطراب است. مذبذب یعنی در بین دو امر مردد است. «الدرك) به سکون و فتحه‌ی 
راء به معنی طبقه و لایه می‌باشد. به معنی طبقه‌ی زبرین و پایین است. ابن‌عباس گفته 
است: درک برای دوزخبان مانند درج است برای بهشتبان جز اين‌که درجات بعضی از 
بعضی برتر و بالاتر است و درکات در زیر و پایین یکدیگر قرار دارند.(۱٩‏ 

تفسیر: یا آها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط» ای آنان که به خدا ایمان دارید و 


کتابش را تصدیق می‌کنید؛ برای برقرار کردن عدالت و درستی و راستی تلاش کنید. 


۱-البحر ۳۸۰/۳ 


(قوامین» صیغه‌ی مبالفه بوده و ببانگر آن است که به هیچ وجه بی‌عدالتی و ستم روا 
نیست. شهداء له یعنی گواهی دادن را فقط به خاطر رضایت خدا اقامه نمایید. 
وولو على ألفسکم أو الوالدین و الأقربین» هرچند آن شهادت عليه خودتان یا پدران و 
نزدیکاننان باشد. پس نباید خویشاوندی یا منفعت و مصلحت شخصی مانع ادای شهادت 
شود؛ چون بابد حق بر هر انسانی حکومت کند. ان یکن غنیا أو فقیراً) اگر مشهرد علیه 
ثروتمند باشد نباید به خاطر ثروتش رعابت حال وی شود و یا اگر بینوا باشد نباید به 
خاطر ترحم و دلسوزی از دادن گواهی عليه او امتناع نمود. هآ هب4 خدا به فنی 
و فقیر نزدیکتر و به صلاح و خیر آنها آگاهتر است» پس در مورد وظیفه و مأموریت خود 
فرمان خدا را در نظر بگیرید ر رعایت کنید» که از شما بیشتر به منافع بندگان آگاه است. 
(فلا تتبعوا اهوی أن تعدلوا) مبادا برای برقرار نمودن عدالت در بین مردم از هوای نفس 
پیروی کنید. ابنکتیر گفته است: یعنی هوی و تعصب و کینه‌ی مردم نسبت به شما نباید 
باعث شود که در کارهایتان عدالت را رها کنید» بلکه باید در هر حال به آن پاییند 
باشید.۱ )و ان تلووا أو تعرضوا) اگر زبان را ازگواهی به حق باز دارید و مستقیماً از آن 
رویگردان شوید» فان الله کان ا تعملون خبیراً) خدا از اعمالتان آگاه است؛ پس شما را 
به سب اعمالتان مجازات می‌کند. یا ها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله» یعنی ای 
کسانی که به خدا و رسولش ایمان داربد! بر ایمان ثابت قدم و پا بر جا باشید» و الکتاب 
الذی نزل على رسوله4 و به قرآن ایمان داشته باشید که بر محمد ٤ة‏ نازل شده است. 
«رالکتاب الذى أنزل من قبله» ز به کتاب‌های آسمانی که قبل از قرآن نازل شده است؛ 
ایمان داشته باشید. ابوسمود گفته است: منظور از کتاب؛ جنس کتاب است که جمیع 
کتاب‌های آسمانی را در بر می‌گیرد.!۲" و من یکفر باه وملائکته وکتبه ورسله و البوم 


۱-مختصر ابن‌کثیر ۰۴۴۷/۱ ۲-ابرسعود ۰۳۸۹/۱ 


الآخر فقد ضل ضلالابعید 4 هر کس به هر یک از آنها ایمان نداشته باشد از راه هدایت 
خارج شده وکاملاً از هدف و مقصد دور شده است. «إِن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا 
شم کفروا ثم ازدادوا کفرا) این آیه در مورد منافقین آمده است!" که ایمان آوردند و سپس 
مرتد گشتند» سپس ایمان آوردند سپس مرتد شده و بر کفر مردند. ابن عباس گفته است: 
تمام منافقان عهد پیام َة داخل مفهوم این آیه می‌باشند. ابن‌کثیر گفته است: خدای 
متعال از انسانی خبر می دهد که ایمان آورده و سپس از آن برگشته» دوباره به امان بازگشته؛ 
وبعد از آن مرتد شده و تا دم مرگ ب رگمراهی بوده است چنین انسانی بعد از مرگ بخشوده 
نمی‌شود و توبه‌ی او قبول نیست» و مخرج و مفری از عذاب مقرر خدا را ندارد و راهی 
به سوی هدایت نمی‌یابد.!۲" از این رو خدا فرمرده است: لم یکن الله لیغفر شم و لا 
لهدمهم سبلا خدا از آنان چشم‌پوشی و صرف‌نظر ندارد و آنان را راهی بهشت نمی‌کند. 
زمخشری گفته است: معنی آیه این نیست که اگر آنها بعد از مرتد شدن ایمان خالص 
بیاورند از آنها پذیرفته نمی‌شود و بخشوده نمی‌شوند» اما چنین امری دور و بعید و غریب 
توبه می‌کند و باز برمی‌گردد؛ و امید پایداری از او نمی‌رود؛ و غالبا چنین کسی بر بدترین 
وضع می میرد" سپس خدا از سرانجام و سرنوشت منافقین خبر داده و فرموده است: 
«بشر المنافقين بأن هم عذابا ألا خدا لفظ (بشّر) را به عنوان تمسخر آورده است؛ 
یعنی ای محمد! خبر عذاب دردناک دوزخ را به منافقین بده. «الذین یتخذون الکافرین 
أولیاء من دون الزمنین» آنهایی که دوستی و موالات کافران را به دست می‌آورند و آنان را 
ا ی ج ج ب کی بح دک 

۱ گویا در مورد بهود آمده است که به موسی ایمان آوردند و سپس با پرستش گوساله کافر شدند و بعد از بازگشت 
حضرت موسی باز ایمان آوردند و بعد از آن حضرت فسمی کافر شدند؛ سپس با کافر شدن به حضرت محمد پیشتر در 


کفر فرو رفنند. نظر اده چنین است و طبری آن را اختیار کرده است. 


۲ مختصر اب ‌کثیر ۴۴۸/۱: ۳_کنان ۳۴۷/۱ 


به عنوان یار و باور می‌گیرند؛ چون گمان می‌برند دارای نیرو و قدرتند. و دوستی و 
موالات مؤمنین را رها می‌کنند. «أیبتغون عندهم العزة4 آیا از دوستی و موالات کافران 
در پی قدرت یافتن و پیروز شدن هستند؟ استفهام انکاری است؛ یعنی کفار که خود قدرت 
و عزتی ندارنده پس شما چگونه آن را از آنها می‌جویید؟! فان العزة لله جميعا) عزت و 
بزرگی از آن خدا و دوستانش می‌باشد. ابنکثیر گفته است: منظور از تحربک و برانگیختن 
این است که عزت و غلبه را از خدا بجویید. و قد نزل علیکم فی الکتاب» در قرآن بر 
شما نازل کرده است. طرف خطاب مژمنان و منافقین می‌باشند که ایمان را ابراز و اظهار 
کرد‌اند. أٌن اذا سعتم آیات اله یکفر بها و یستهزاًبها» بر شما نازل شده است وقتی 
مشاهده کردید و شنیدید کافران قرآن را کافر می‌شوند و مسخره‌کنندگان» آن را مسخره 
می‌کنند. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره» با کافران و مسخره کنندگان په 
آیات خدا ننشینید تا وارد بحثی دیگر می‌شوند و بحث (استهزا آمیز) درباره‌ی قرآن را 
رها می‌کنند. نکم ذا مثهم4 اگر انا بشینیده در کفر همسان آنها هستید. (إن اله 
جامع النافقین و الکافرین فى جهنم جميعا) همانا خدا در روز رستاخیز هر دو گروه کافران 
و منافقان را در آتش دوزخ جمع می‌کند؛ چون انسان با دوستش محشور است و بر دین او 
می‌باشد. این وعید از جانب خدا برای برحذر داشتن مؤمنان از آمیزش و نشستن باکفار 
و منافقین است... سپس خداوند بادآور شده است که آنها در پی فرصتند که به مومنان صدمه 
و زبان برسانند و فرمود: (الذین یقربصون بکم4 آنان که مراقب اوضاع شما می‌باشند و 
در پی فرصتند. فان کان لکم فتح من اه اگر از جانب خدا بر دشمن چیره شرید و 
غنیمتی به دست آورید. (قالوا ألم نکن معکم» منافقان می‌گویند: مگر با شما نبودیم» 
بنابراین از غنایمی که از کافران گرفته‌ایده باید به ما هم بدهید. وان کان للکافرین نصیب» 
اگر کافران بر شماء مزمنان غلبه کنند. (قالوا ألم نستحوذ علیکم و نمنعکم من الژمنین» 


به مشرکان می‌گویند: مگر پیروزی را برایتان فراهم نکردیم» ما می‌توانستیم شما را به قتل 


سوره‌ی ۴ / تفسیر سوره‌ی نساء /آیات ۱۳۵-۱۴۷ 


برسانیم و اسیر کنیم» اما در کنار شما مانده و تصمیم و عزم ممنان را سست کردیم تا 
شما بر آنان چیره شوید؟ پس باید از غنایم به دست آمده سهم ما را نیز بدهید. و سا 
دوستدار شما هستیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ کس به شما آزار برساند. خدا در مورد 
سرانجام هر دو گروه فرموده است: «فاله کم بینکم یوم القیامة» خدا در روز آخرت 
در بین ممنان وکافران قضاوت و حکم می‌کند و به حق و عدالت کار را فبصله می‌دهد. 
ډو ان بجمل اله للکافرین على الومنین سيلا یعنی خدا کافران را بر ممنان مسلط 
نمی‌کند تا برگرده‌ی آنها سوار شوند و آنها را نابود نموده و از بیخ و بن برکنند. ای‌کثیر 
گفته است: کفار را به طو ر کامل بر مسلمانان چیره نمی‌کند که ریشه‌ی آنها را از بیخ بکنند 
و به کلی آنها را نابود نمایند هر چند در بعضی موارد غلبه‌ای به دست می‌آورند؛ چون 
سرانجام دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است. «ٍن النانقین مخادعون الله و هو خادعهم» 
یعنی منافقان اعمالی را از خود نشان می‌دهند که مانند اعمال فریبکاران است؛ به ظاهر 
ایمان را ابراز می‌دارند: در حالی که در باطن کافرند. و خدا به خاطر فریبکاریشان آنها 
را مجازات می‌کند. و آنها را به زیر فرمان مژمنان در می‌آورد و به مسلمانان دستور 
می‌دهد که خون آنها را بریزند و در آخرت برای آنان آتش دوزخ را آماده کرده است. 
خدا کیفر آنان را تحت عنوان «و هو خادعهم» بیان کرده است تا عذابی که می‌بینند با 
عملی که انجام می‌دهند همسان و همگون باشد؛ زبراکیفر فرییشان به خودشان برمی‌گردد. 
راذا قاموا إلى الضلاة قامواکسالی» به سنگینی و سستی و بی حالی نمازمی‌خوانند به 
ثواب و پاداش اخروی امیدوار نیستند و از کیفر هراسی ندارند. ویراء‌ون الناس) از 
نمازشان قصد ربا دارند و می خواهند آبروکسب کنند. و از آن قصد جلب رضایت خدا را 
ندارند. و لا یذکرون اله الا قلیلاه جز به مقدار اندک خدا را یاد نمی‌کنند. مذبذبین 
بین ذلك) در بین کفر و ایمان آشفته و مترده و متحیرند. خدا آنها را به «متحیر در دین» 


وصف کرده است. لا ای هوّلاء و لا ای ھۇلاء) نه به مؤمنان منتسبند و نه به کافران. 


(ومن یضلل اله فلن تجد له سبیلا4 هر کس که خدا او را گمراه کند» تو نمی‌توانی او را به 
راه نیکبختی و هدایت بیاوری. سپس مژمنان را از دوستی و موالات با دشمنان دين برحذر 
داشته است: «یا ها الذین آمنوا لاتتخذرا الکافرین آولیاء من دون الژمنین» دوستی و 
مصاحبت مومنان را رها نکنید» و به دوستی و مصاحبت و موالات کافرانی که از رحمت 
خدا محروم هستند روی آورید. آتریدون أن تجعلوا له علیکم ساطانا مبیناه آیا 
می‌خواهید برای خدا دلیل و برهانی قطعی فرار دهید که شما منافقید؟ ابن عباس گفته است: 
«سلطان» در قرآن عموماً به معنی دلیل است. سپس از عاقبت و سرانجام منافقین خبر داده و 
می‌فرماید: (إن النافقین فى الدرك الأسغل من النار) منافقین در طبقه‌ی زبرین و قعر 
جهنم جا دارند. جهنم هفت طبقه دارد. ابن‌عباس گفته است: یعنی آنها در لایه‌ی زیرین اتش 
قرار دارند؛ چون آنها کفر و مسخره و استهزا به اسلام و مسلمانان را با هم جمع کرده‌اند. 
آتش جهنم دارای طبقات و بهشت دارای درجات است. «و لن تجد هم نصیرا) برای آن 
منافقان باور و معینی نمی‌بابی که در عذاب خدا آنان را باری دهد. ظا الذین تابوا) این 
استثناء می‌باشد؛ یعنی مگر ایزکه از نفاق توبه کنند. و أصلحوا» و اعمال خود را 
اصلاح کنند و نیت خود را پاک نمایند. و اعتصموا بلّه» و به کتاب خدا متمسک شوند 
و از آن پیروی کنند و دینش را اختبار کنند. و آخلصوا دینهم 4 واز عمل خود جز 
رحمت خدا چیزی نجویند. «فأولئك مع المؤمنین) چنین افرادی در روز قیامت از 
زمره‌ی مؤمنان می‌باشند. و سوف يؤت اله الژمنین أجرا عظیساه خدا در آخرت 
پاداش بزرگ؛ یعنی بهشت را به مزمنان عطا می‌فرماید. (ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم 
و آمنتم» یعنی خدا در عذاب دادن شما چه نفعی می‌برد؟ آیا از کینه و قهر آسوده 
می‌شوده یا به وسیله‌ی آن انتقام می‌گیرد؛ یا به وسیله‌ی آن ضرری را دفع می‌کند» در 
حالی که او بی‌نیاز است؟ «وکان اله شا کرا علیما) با وجود بی‌نیازی از طاعت بندگان؛ 
شاکر است؛ در مقابل عمل اندک پاداش زیاد عطا می‌کند. 


نکات بلاغی: آیات شریف انواع فتون فصاحت و بدیع را در بر داردکه به اختصار در 
زیر می‌آید: 
۱-قوامین بالقسط) شامل صیفه‌ی مبالغه است؛ بعنی در اجرای عدالت مبالغه می‌کنند. 
۲ «غنیا و فقیرا) و «آمنوا نم کفروا» متضمن طباق است. 
۳ آمنوا... آمنوا» شامل جناس ناقص است و متضمن تغیبر شکل. 
۴ «مخادعون ... خادعهم)» (جامع .. جمیعا) و وشکرتم .. شاکرا» متضمن جناس 
اشتقافند. 
و (بشر المنین» متضمن اسلوب تهکمی و ریشخند است؛ چون لفظ بشارت را به 
ر تیستخزبه بای نار کار ر است. 
(- (ییتفون عندهم العزة) متضمن استفهام انکاری است. و مقصود از آن توییخ و 
سرزنش است. 
.و هو خادعهم» متضمن استعاره می‌باشد. خداع را برای بیان مجازات عمل آنها به 
استعاره گرفته است» در حالی که خدا از خدعه و نیرنگ منزه است. 

فواید: اول؛ در گفته‌ی خدا ڈیا اا الذين منوا آمنوا) تکرار نیست. بلکه آمنوا به 
معنی «اثبتوا علی الایمان و دوموا علیه» است یعنی بر ایمان پایدار و مداوم باشید. مانند 
گفته‌ی ممن (اهدنا الصراط الستقم» که به معنی «ما را بر راه راست ثابت قدم بدار» 
می‌باشد. 

دوم؛ خدای متعال پیروزی مژمنان را به «فتح» عنوان کرد: فتح من الّه» و پیروزی 
کافران را نصیبا) نام نهاد: ورن کان للکافرین نصیب)» هدف از این امر تعظیم شأن و 
حال مسلمانان و ناچیز بودن سهم کافران آمده است. 

سوم؛ مفسران گفتهاند: آنش هفت طبقه است که اول «جهنم» است بعد از آن «لظی»» 


سپس «حطمه» و بعد ازآن «سعیراه و آنگاه «جحیم» و بعد از آن «هاوبه» می‌آید. وگاهی 


اوقات بعضی از طبقات به نام دیگری نامیده می‌شود؛ چون لفظ «نار4 آتش همه را در بر 
می‌گیرد. در البحر چنین آمده است. 

یاد آوری: منافق از کافر خطرناکتر است. از این رو عذابش شدیدتر است: ان النافقین 
فى الدرك الأسفل من النار و لن تجد هم نصیرا4 خدا در قبول كردن توبه‌ی کافران فقط 
خاتمه دادن به کفر را شرط قرار داده است: «قل للذین کفروا ان ینتپوا یغفر هم ما قد سلف4 
ولی در مورد قبول کردن توبه‌ی منافق چهار امر را شرط قرار داده است: توبه» اصلاح» 
اعتصام و اخلاص در دین: إلا الذين تابوا و أصلحوا واعتصموا بالله و آخلصوا ديهم 4 
پس نشان می دهد که منافقان از کافران بدترند و به غضب و کینه‌ی خدا شایسته‌ترند» و 
از خدا دورترند. آنگاه گفته است: «فأولئك مع المؤمنين و نگفته است: «فأولئك 
هم المؤمنون»» پس از آن گفته است: و سوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما) و به 
عنوان نشان دادن کینه و اعراض از آنان و زشت نشان دادن کفر و نفاق نگفته است: 


«وسوف یوّتهم». خدا ما را به اسرار کتابش بیشتر آشنا و آگاه فرماید. آمین! 


خداوند متعال می فرماید: 
مین انه لش من لول إلا ن طم ان أله تیا علیسا )إن یو 
حبرا از وه أو توا عن شوم فان هکان وا یی( لین یرون باه وله 


روت ا اه روو 4 ر م2 


و رید دان رئا ت آنه و شیو رو تین ین خی ییارآ 
را یسلچ لت مم لکیزنع نت رین ذبا ميا © 
رذن موه ورل وب ا ر را ری رب 
رارمسا رل کب أن رل یبا من تقد اوا شوتی أك 


ین لك را ان آله جر اء ذنم سامت مهم ندال من بغ ما جاءثبم 


از 


آیه ۱۴۸ سوره نساء تا پایان آیه ۱ سوره مائده 


لیات عون عن ول تا موتی سطنا میج ی و 
هھ لوا لاب مدا نام لا غد تغذر ان المت رذن منم میا عبطا نی 


پم میاه ر هه EFI‏ ای شیف 


آل علا بكرم رن تا( و بكرم ووم عل مرت با یم 
ك 


رت چا ی فد 

۸ 9 ۲ 

ون ین ی 1 بل 
و 


وتا للکافرین ج منم عاب با 6 لکن آلژایخون نالیم میم وال 
و 


ار لیف و عا لرن ين ی یل و رک و ون بو ر 
یز خر التبم راتسا 4 ۰ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال حال منافقان را 
بیان کرد و در آیات پیشین آنها را افشاء نموده در اینجا خاطرنشان ساخته است که خدا 
انشا کردن و بیان فضایح و زشتی‌ها را دوست ندارد. سپس بحث بهود را پیش کشیده و 
بعضی از گناهان زشت آنها را از قبیل درخواست دیدن خداء پرستش گوساله ادعای به 
صلیب کشیدن حضرت مسیح و متهم کردن مریم پاکدامن به عمل فحشا و دیگر پستی‌ها 
و جرایم را بر شمرده است. 

معنی لغات: (جهر :6 آشکارا. «متانا4 بهتان عبارت است از دروغ بزرگ و شاخ 


دار «ِشُبه» یعنی بین حضرت عیسی و فردی که او را کشته و به صلیب کشیدند؛ امر 


مشتبه شد. «وأعتدنا4 آماده کردیم. «الراسخون» متمکنان و استوار قدمان در امر 


سبب نزول: روایت شده است که کعب بن اشرف و جمعی از بهودبان به حضرت 
محمد گفتند: ای محمد! اگر راست می‌گوبی که پیامبر هستی؛ مانند حضرت موسی که 
تورات را یک‌جا آورد؛ تو هم کتابی یک‌جا بیاور, آنگاه خدا آیه‌ی (یسألك هل الکتاب 
أن تفزل علیهم کتابا من السماء» را نازل کرد. 

تفسیر: (لایحب اله اهر بالسو» من القول إلا من ظلم) خدا از گفتن فحش و آزار 
دادن به وسیله‌ی زبان راضی نیست جز برای مظلوم که برایش مباح است نفرین ستمگر 
را آشکارا بر زبان آورد و به صورتی بد از او باد کند. ابنعباس گفته است: معنی آیه این 
است که: درست نیست هیچ کس دیگری را نفرین کند. مگر اینکه مظلوم واقع شود 
و کان الله میعا علیما) یعنی خدا دعای مظلوم را می‌شنود و از عمل ستمگر آگاه 
است. إن تبدوا خیرا و تخفوه و تعفوا عن سوء) ای مردم! اگر عمل نیک را آشکار با 
پنهان کنید» با کسی را ببخشید که نسبت به شما بد کرده است. «فان له کان عفوا قدیرا) 
بدانید که خدا هر چند قدرت انتقام و محاسبه را دارد؛ در کمال قدرت و توانایی در 
بخشودگی مبالغه می‌کند. حسن گفته است: با این‌که خدا قدرت انتقام را دارد جنایتکاران 
را می‌بخشد پس شما هم از سنت خدای تعالی پیروی کنید.۲۱" خداوند متعال مؤمنان را 
به در پیش گرفتن طریقه‌ی عفو و گذشت ترغیب و تشویق کرده و اشاره نموده است که او 
با وجود قدرت فراوانی که دارد بخشاینده است» پس شما چرا با وجود ناتوانی و ضعفی 
که دارید؛ نمی‌بخشيد و از آنان صرف نظر نمی‌کنید؟! إن الذین یکفرون باه و رسوله» 


آیه درباره‌ی بهود و نصاری آمده است؛ چون آنها به پیامبران خود ایمان داشتند و به 


۱-مجمع الیبان ۰۱۳۳/۳ ۲-مختصر ابن‌کثیر ۰۴۵۲/۱ 


سوره‌ی ۴ / تفسیر سوره‌ی نساء / آیات ۱۴۸-۱۶۲ 


حضرت محمد اة و غیره کافر بودند» اما خداوند متعال کافر شدن آنها را به بعضی از 
پیامبران» کافر شدن به تمام آنها قرار داده است» وکفر آنها به پامبران به معنی کفر به خدا 
تلقی نموده است. و یریدون أن یفرقوا بین الله و رسوله» تفریق بین خدا و پیامبرانش 
این است که به خدا ایمان بیاورند و به پیامبرانش کافر شوند. و همچنین تفریق در بین 


( خدای 


پیامبران این است که به بعضی از آنان کافر و به بعضی ایمان داشته باشند. 
متعال از زبان آنان می‌فرماید: «ویقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض) یعنی به بعضی از 
پیامبران ایمان می‌آوریم و به بعضی از آنها کافر می‌شویم. قتاده گفته است: کسانی که 
اینچنین گفتند دشمنان خدا می‌باشند که عبارتند از بهود و نصاری؛ بهود به تورات و 
حضرت موسی ایمان آوردند و به انجیل و حضرت عیسی کافر شدنده و نصاری به 
انجیل و حضرت عیسی ایمان داشتند و به قرآن و حضرت محمد او کافر شدند. و دين 
خدا یعنی اسلام را ترک نمودند که خدا همه‌ی پیامبران را بر آن مبعوث کرده است.(۲" و 
یریدون أن یتخذوا بن ذلك سبیلا4 می‌خواهند طریقی را در بین کفر و ایمان برگیرنده در 
صورتی که بین آن دو راه وسطی قرار ندارد. أولئك هم الکافرون حقا) یعنی کسانی که 
به این صفات زشت موصوفنده کافران واقعی هستند. به این معنی آنها هرچند ادعای 
ایمان هم داشته باشنده به طور یقین کافر حقیقی هستند. و أعتدنا للکافرین عذابا مهینا» 
برای آنان آزاری شدید و توهین آمیز تهیه دیده‌ایم که با آتش ابدی جهنم همراه است. 
«والذین آمن واه ورسوله وم یفرقوا بین أحد منهم) کسانی که خدا را تصدیق می‌کنند 
و به تمام پيامبران معترفند و در بین آنان تفاوتی قایل نیستند. چنین افرادی عبارتند از 
پیروان حضرت محمد 6إة. «أولئك سوف نزتیهم آجورهم4 یعنی به پاس اینکه به خدا 
و پیامبران ایمان دارند؛ پاداش کامل را به آنان عطا خواهیم کرد. «رکان الله غفوراً رحیما4 


. ۳۵۴/۹ ۲_طبری‎ .۴٩۳/۱ دوعسوبا-١‎ 


یعنی گناهان و جرایم گذشته‌ی آنان را از روی فضل و کرمی که دارد می‌بخشاید و به آنها 
انواع نعمت عطا مى فرمايد. یسأللك أهل الکتاب أن تنزل علهم کتابا من السماء در 
مورد احبار بهرد نازل شد آنگاه که به پیامبر اة گفتند: اگر پیامبر هستی» همان‌طور که 
موسی کتاب را یک جا آورد؛ تو هم کتابی را یک جا از آسمان برای ما بیاورء این مطلب را 
به طریق آزار دادن و انکار نمودن؛ از او درخواست کردنده لذا خدا به منظور تسلی خاطر 
پیامب 9 بادآور می‌شود که است‌های پیامبران پیشین درخواست‌های بسیار غیرمعقول‌تر 
از آنان کرده‌انده تا پیامبر اسلام نیز به پیمبران پیش از خود تأسی کند و بردباری را پیشه 
سازد آنجا که فرمود: (فقد سألوا موسی آکبر من ذلك فقالوا آرنا اله جهرة4 بزرگتر از آن 
را از موسی درخواست کردند» از موسی درخواست نمودند که خدا را به چشم خود ببینند. 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» به سب ظلمشان» آنشی از آسمان آمد و آنها را نابود کرد. 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات» بعد از دریافت معجزات و دلایل آشکار و 
درخشان از قبیل عصا و دست» و شکافتن دل درباء گوساله را به عنوان خدا برگرفته و آن 
را پرستش کردند. ابوسعود گفته است: مسأله‌ی درخواست رژیت خدا هر چند از نیاکان 
و پیشینیان آنها رخ داده است اما چون بهود در تمام امور انجام شده و موروئی از آنها 
تقلید کرده‌انده همان مساله به آنها نیز منسوب گشته است.!۱ «فعفونا عن ذلك) با وجود 
بزرگی جرم و خیانتشان از اعمالشان صرف‌نظر کردیم. «و آتینا موسی سلطانا مبینا) به 
موسی حجت و دلیلی واضح دادیم که درستی و صدق نبوتش را ثابت می‌کند. طبری گفته 
است: آن حجت و دلیل عبارت است از آیات واضحی که خدا به او داده است. «و رفعنا 
فوقهم الطور بیناقهم» وقتی از پذیرفتن شریعت تورات امتناع ورزیدند؛ که مطابق پیمان 
می‌بایست آن را می‌پذیرفتنده کوه را روی آنان بلند کردیم» و قلنا هم ادخلوا الباب سجدا) 


۱ ابوسعود ۱۳۹۴/۱ 
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و به آنهاگفتیم با سرهای فرو هشته و پر تواضع و خضوع در مقابل خدا وارد دروازه‌ی 
بیت‌المقدس شوید. اما به خلاف دستور عمل کردند و در حالی وارد شذند که بر نشیمنگاه 
نشسته و خود را می‌کشیدند وبا تمسخر می‌گفتند: «حنطة فى شعرة». و قلنا هم لاتعدوا 
فی السبت» و به آنهاگفتیم روز شنبه را زیر پا نگذارید و به شکار ماهی نبردازید؛ اما 
مخالفت کرده و به شکار پرداختند. و أخذنا منهم مثاقا غلیظ» و پیمان و عهدی محکم 
از نها گرفتم. فا نقضهم میثاقهم» پس به سبب اینکه پیمان را به هم زدنده آنها را 
نفرین و خوارکردیم. (ما) برای تأکید معنی آمده است. و کفرهم بآیات اله و به سبب 
انکار قرآن از طرف آنهاء و قتلهم الأنبیاء بغیر حق4 و کشتن انبیا به ناحق مانند کشتن 
ناروای حضرت زکریا و حضرت یحبی لاء و قوطم قلوبنا غلف) و به سبب این‌که به 
حضرت محمد اة می‌گفتند دل‌های ما را پرده‌ای پوشانده است و سختان شما را درک 
نمی‌کنيم. خدا در رد آنان فرمود: بل طبع اله علها بکفرهم فلا یژمنون إلا قلیلا» بلکه 
به سبب کفر و گمراهیشان خدا بر قلب آنان مهر زده است و جز تعدادی اندک از آنان مانند 
عبدالله بن سلام ویارانش» ایمان نمی آورند. وبکفرهم و قوطم علی مرم بهتانا عظیسا» 
وبه سبب کفرشان به حضرت عیسی و متهم نمودن حضرت مریم به زناه در صورتی که 
خدا او را بر زنان جهان برتری داده است. «و قوطم إنا قتلنا السیح عیسی أبن مرم 
رسول اله و ایږکه گفتند: کسی را که گمان می‌برید پیامبر خدا است؛ به قتل رساندیم. 
این سخنان را بر سبیل توهین و تمسخر بر زبان راندند» همانگونه که فرعون با تمسخر 
می‌گفت: ان رسولکم الذی آرسل إلیکم نجنون» پامبری که نزد شما فرستاده شده است 
دیوانه است. بدین جهت کلام آنها تمسخر تلقی می‌شود که آنان گمان می‌کنند حضرت 
عیسی محصول زنا است و مادرش زناکار است» و معتقد نیستند که پیامبر خدا است. اما 
خداوند فرموده است: وما قتلوه و ماصلبوه ولکن شبه م4 عیسی را نکشتند و او را به 
صلیب نکشیدند. بلکه یک نفر شبیه او را به صلیب کشیدند. پیضاوی گفته است: روایت 


است که مردی به حضرت عیسی اهانت کرد و رفت تا محل اقامت او را به دشمن بگوید 
خدا او را شبیه حضرت عیسی تمود؛ پس او را گرفتند و به خیال این‌که حضرت عیسی 
است» به صلیب کشیدند. ۱ «و إن الذین اختلفوا فيه لن شك منه) آنان که در سورد 
وضع حضرت عیسی اختلاف پیدا کردند. در مورد قتلش شک دارند. روایت است وقتی 
حضرت عیسی به آسمان بلند شد و خداوند یک تفر را شبیه او گرداند او را به قتل 
رساندنده گفتند: اگر این مقتول» عیسی است پس رفیق ما کجاست؟ و اگر رفیق ماست 
پس عیسی کجاست؟ بدین ترتیب اختلاف پیدا کردند. بمضی می‌گفتند عیسی است و بعضی 
می‌گفتند عیسی نیست» بلکه شخصی دیگر است. ولی توافق داشتند که یک نفر کشته 
شده است اما اختلاف داشتند که کیست؟"" ما هم به من علم الا (تباعالظن» درباره‌ی 
حقیقت قتل او جز پیروی از گمان شناختی ندارند؛ چراکه خبال می‌کردند او راکشته‌اند. 
وم قتلوه یقنیا بل رفعه اله له» درباره‌ی قتل او یقین نداشتند؛ بلکه درباره‌اش توهم و 
شک داشتنده خدا او را از شر آنان نجات داد واو را با جسد و روح به آسمان بلند کرد. 
احادیث صحیح بر صحت رفع جسد و روحش دلالت دارند.(" و کان الله عزیزا حکیما) 
خدا در ملکش مقتدر و در صنعش با تدبیر است. «و إن من آهل الکتاب إلا لیمان به 
قبل موته) هر فرد از بهود و نصاری قبل از مرگ و هنگام مشاهده‌ی ملک الموت به 
حضرت عیسی ایمان می‌آورد که پیامبر خدا است» اما چه سود؟ ایمانش در این حالت 
فایده‌ای ندارد. ابن عباس گفته است: هر بهودی قبل از مرگ به حضرت عیسی ایمان 
می آورد به او گفتند: اگر من گردن یکی از آنها را بزنم چه؟ گفت: با لکنت زبان آن را 


١۔بیضاوی‏ ص ۰۱۴۱ ۲-السهیل لعلوم التنزیل ۰۱۷۳/۱ 
۳-از جمله آنچه شیخین آورده‌اند: (قسم به آن‌که جانم را در دست دارد نزدیک است ابن مریم به عنوان حکم عدل 
نازل شود؛ و صلیب را بشکنند و گراز را بکشد و جزیه را مقر نماید). به کتاب «التصریح مما تواتر فى نزول المسیح, 


تألیف کشمیری و تحقیق استاد عبدالفتاح ابو ده مراجعه شود. 
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می‌گوید. چنین خبری از مجاهد و عکرمه و ابن سیرین نیز روایت شده است.(۱ «و یوم 
القيامة یکون علبهم شہیدا) حضرت عیسی بر بهود گواهی می‌دهد که او را تکذیب 
کردند و بر نصاری‌گواهی می‌دهد که او را پسر خدا خوانده‌اند. فبظلم من الذین هادوا 
حرمنا علیهم طیبات أحلت هم4 به سبب گناهان عظیمی که بهود مرتکب شدند انواع 
طیباتی را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم. (و بصدهم عن سبیل اله کثیرا» و 
آنها مردم زبادی را از راه خدا بازداشتند و نگذاشتند به دین خدا در آیند. مجاهد گفته 
است: از ورود خود و دیگران ممانعت کردند که به دین حق در آیند. و آخذهم الربا و قد 
نپوا عنه) در حالی که خدا در تورات ربا را بر آنان حرام کرده است آنها آن را می‌خورند. 
و آکلهم آموال الناس بالباطل» و به سبب خوردن مال دیگران به طریق رشوه و سایر 
طرق نادرست و حرام. «و أعتدنا للکافرین منهم عذابا أا برای کافران آنهاه یعنی 
بهود؛ شکنجه‌ی دردناک تدارک دیده‌ايم. «لکن الراسخون فی العلم منهم4 اما آنان که 
دانشی استوار و عمیق دارند از قبیل عبدالله بن سلام و جماعتش» «و الومنون» و 
ممنان مهاجر و انصار از ميان اران پبامبر ا » «يؤمنون با أنزل إليك و ما آنزل 
من قبلك» به کنب و پیامبران ایمان دارند. و القیمینالصلاة4 و نماز را برپای می‌دارند 
نمازگزاران را مدح کرده است و «مقیمین» بنا بر مدح منصوب است. «و المؤتون الزكاة) 
و پرداخت کنندگان زکات» «و اْژمنون باه و الیوم الاخر4 و مزمنان به یگانگی خدا و 
زنده شدن بعد از مرگ «أولئك سنوتهم جرا عظیما» به افرادی که متصف به این 
اوصاف حمیده هستند در مقابل طاعتشان پاداشی بس عظیم بعنی بهشت جاویدان 
خواهیم داد. 

۱به نظر طبری ضمبر (قبل مونه) به حضرت عیسی بر می‌گردد؛ پس معنی آن چنین می‌شود: وقتي که حضرت عیسی 


منگام قرب ساعت نزول می‌کند؛ تمام اهل کتاب به او ایمان می آورند. و آنچه ما ذ کر کردیم نظر ابوسعود و کشاف و 


تکات بلاغی: آیات شریف متضمن انواع نکات فصاحت و بیان است که به اختصار 


در زیر می‌آید: 
١د‏ در بين «تبدوا... أو تخفوه» و (تزمن... و تكفر) طباق مقرر است. 
۲ قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله متضمن تعریض و استهزا می‌باشد؛ چون به 
سالتش ایمان نداشتند. 
۳ (فما نقضهم4 شامل حرف اضافه است که منظور از آن تأکید است: «نبنقضهم). 
۴ «الراسخون فی العلم» متضمن استعاره است؛ چون رسوخ برای تمکن و ثبوت در 
علم استعاره شده است. و نیز قلوبنا غلف4 متضمن استعاره می‌باشد. غلاف را به 
معنی پوشش است برای عدم فهم ادراک» استعاره آورده است؛ یعنی یادآوری و پند و 
نصیحت بدان نمی‌رسد. 
و بل طبع الله علیها بکفرهم» متضمن اعتراض است و گمان‌های باطل آنها را رد 
می‌کند. 
٦‏ أولئك سنوتیم جرا عظیما) متضمن التفات است که در اصل «سیزتیهم» بوده 
است و برای تفخیم کلمه‌ی اجر را به صورت نکره آورده است. 
۷- و قتلهم الأنبیاء شامل مجاز مرسل است؛ زیر از اطلاق کل؛ بعض را قصد کرده 
است. همچنین عبارت و کفرهم بآیات اله نیز متضمن مجاز مرسل است؛ چون به 
قرآن و انجیل کافر شدند اما به غیر آن دو کافر نشدند. 

فواید: در التسهیل آمده است: اگر گفته شود چگونه او را پیامبر خوانده‌اند در 
صورتی که به او کافرند و او را سب و ناسزا می‌گوبند؟ به سه وجه جواب آن را داده‌اند: 
اول؛ آنها چنین عبارتی را به طریق تمسخر و ریشخند بر زبان آورده‌اند. دوم؛ آن را بر 
مبنای اعتقاد مسلمانان و از زبان آنها گفته‌اند. انگار گفته‌اند: آنکه نزد شما و به گمان شما 


پیامبر است. سوم؛ گفته از خدا است نه از آنان, پس قبل از آن توقف می شود و فایده‌ی آن 


همانا تقبیح و بزرگ جلوه دادن سخن آنان است که گفته‌اند: «إنا فتلناه» و فرموده‌ی خدا: 
رما قتلوه و ما صلبوه» رد و تکذیب بهود و رد گفته‌ی نصاری است که می‌گویند: او را 


به صلیب کشیدیم» تا جایی که به خاطر آن صلیب را پرستش کردند. تناقضات گفته‌ی 
آنان بسی مایه‌ی شگفتی است که می‌گویند: مسیح خدا یبا پسر خدا است و آنگاه 
می‌گویند: به صلیب کشیده شده است!(۲۱ 

یاد آوری: فرموده‌ی خدا: (و ما قتلوه وما صلبوه و لکن شبه هم» دلیل قطعی است 
بر این‌که خدا پیامبر خود» حضرت عیسی اا را از شر بهود نجات داده است. پس مسلم 
می‌شود که حضرت عیسی کشته نشده و به صلیب کشیده نشده است» بلکه یک نفر دیگر 
را به صلیب کشیدند که گمان بردند حضرت عیسی است و آن همان شخصی بود که خدا 
پرده‌ی شباهت عیسی را بر او انداخت. و به گمان این‌که عیسی است او را کشتند. اعتقاد 
حق و درست که با موازین عقل و نقل هماهنگی دارد چنین است. ولی نصاری معتقدند 
که به صلیب کشیده شده است و يهود به او توهین کردند. خار را بر سرش ریختند» و در 
این رهگذر به درگاه خدا تضرع نمود و گربه کرد. این در حالی است که نصاری گمان 
می‌برد که عیسی ا «خدا» یا «پسر خدا» است و «برای رهایی بشریت از لجنزار گناه و 
معصیت؛ آمده است. و تناقضات عجیب و غریب دیگری را نیز سر کرده‌اند. اما نیکو 


گفته است: 
عجبا للمسیح بين النصارى و إلى أي والد نس‌بوه! 
سلموه إلى اليهود و قالوا انهم يعد ضربه صلبوه 
فإذاكان بقولون حقاً و صحيحاً قاین كان أبوه؟ 
حین خلی ابنه رهین الأعادي آتراهم آرضوه آم غضبوه؟ 
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فلئن كان راضیاً بأذاهم فاحمد و هم لانهم عذبوه 
و لئن کان ساخطاً فاترکوه و اعبدوهم لأنهم غلبوه 


«در شگفتم از سیح که در بین نصاری زندگی کرد و این‌که او را به چه پدری نسبت دادند! او را 


به بهرد تسلیم کردند و گفتند: بعد از زدن و آزار زیاد او را به صلیب کشیدند. اگر آنچه می‌گویند حقیقت 
دارد و درست است پس پدرش کجا برد؟ وقتی پسرش را در گرو دشمنان گذاشت» آبا او را خشنود و 
راضی کردند؛ با او را غضبناک نودند؟ اگر به آزار آنان راضی بوده بابد از آنان سپاسگزار بود که او را 
(پسرش) شکنجه کردند. و اگر ناراحت و غضبناک شد او را رهاکنید و آنان را پرستش باید کرد که بر او 


چیره شدندا. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
و ا و و Ih‏ ۱ 
إا ويا يك کا رخا إل وح و لبن من بغده و خن إل إنراِم ر 


ا ا ا ا ف ا 
مايل و اشحاق و قوب و الاشباط و عیسی ریوب و يونس و هاژون و شلیمان و 
و 


2n 


ین داژرد رورا ورلا ذ تَصطناهم عَلَهكَ من قبل ورشلا تقططپم عیك ول 
آله موت تکلیماً رسلا شین و منذرین للا کون لاس عل آله مه عد 
سل ان آنه عزیزاً عکیساً @ ینف شجه بل ی له پلیه ولیک 
شون وک تیدا الین کر دوأ عن پیل أف ذ لاخ 
بدا إن لین كرأ ر لما يكن آنه یب م و ينيمز طربقاً )إلا طریق 
جََ خالدین فیا بدا و كان ذلك عل آنه يبرا @ با أا لاس ق جاک ول 
ب ت ین تک و خبا لک وان ۳ دنه ما ف مارا و الأرض و کان ا 
لیما حکیم ا۲ا اَل الکتاب لوان ینک و لو لوا على آنه لآق إن ليع 
عیتی ی مت زشول هو که ااا إل مزب و روځ مه انوا باه وله و ووا 


مر ۱۳ 


لاه نوا خر کم امه ال واجد نخان أن یو لَه َد له مان تماق 


نترض و کی باه کی( آن بنتنکت لس آن کون عدا له ول ایکون و 
من یستنکز عن عتادیه و یتک تسیخشرهم یه جع لین وا و عملوا 


ا آلذین آشتنكفوا و بو 


نف 


آلصًا لات يوه امورَهم و یِیدهم من له و 


يعم با بو دون مین دون آنه ولا و لاصيا یا اش ذ جاء کم 
ران ین کم و ارا کم وا مین @ نان این آعثوا بو آفتضنوا به 
جهن رم مله و قطل وین یه صراطاً مشتفيم ا 3 بستشو لت فل آنه 
یکم اة إن مرا لك یس له ولد لأت ا ضف مارك و ُو برا إن 
یکن کا َد نکن هلاب ترك و إن وا وة رجالا و اء لک 
ل حط نت ی نه لک آن توا وآ بک تیم غلم ۹62 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از ابن‌که خدای متعال جرایم یهرد از 
جمله کفر آنها به حضرت محمد و حضرت عیسی را یاد آور شد و خاطرنشان ساخت که 
آنهاگمان می‌بردند که حضرت عیسی را به صلیب کشیده‌اند» در اینجا متذکر شده است 
که ایمان به تمام پیامبران شرط درستی ایمان است. و آنان را به عنوان مژده دهندگان و 
برحذر کنندگان مبعوث کرده است. سپس از نصاری درخواست کرد که در مورد حضرت 
مسیح ا افراط نکرده و معتقد نباشند که فرزند خدا یا سومین سه نفر است. حضرت 
عیسی همان‌طور که نصاری گمان می‌کنند پسر خدا نیست و همان‌طور که بهود گمان 
می‌برند «ولد الزنا؛نیست. پس هر دو طرف راه افراط و تفریط را پیش گرفته‌اند. سپس 


سوره را با موضوع زعایت حقوق وارثان و نزدیکان میت ختم کرده است. 


معنی لغات: تغلو4 غلر یعنی از حد گذشتن. «غلالسعر» نیز همین معنی را دارد. 
«یستنکف» زیر بار نرفتن. استنکاف زیر بار نرفتن؛ ناسازگار بودن. زجاج گفته است: از 
«نکفتٌ الدمع» به معنی اشک را از گونه پاک نمودم گرفته شده است. «برهان» برهان به 


معنی دلیل است. در اینجا منظور از آن معجزات است. (اعتصموا) پناه بردن. عصمت 
به معنی امتناع است. (الکلالة) آنکه نه فرزند دارد و نه پدر. 

سیب نزول: یک هیأت به نمایندگی از جانب نصاری نزد پیامب ری آمدند وگفتند: 
پا محمد! چرا از رفیق ما عیب‌جویی می‌کنی؟ پرسید رفیقتان کیست؟ گفتند: عیسی 
است. گفت: درباره‌ی او چه چیزی گفته‌ام؟ گفتند: تو می‌گوبی مسیح بنده و پیامبر خذا 
می‌باشد. گفت: این‌که او بنده‌ی خدا باشد برای او ننگ نیست. گفتند: چراء ننگ است. 
آنگاه خدا آیه‌ی «لن یستنکف السیح أن یکون عبد انّه» را نازل کرد ٠.‏ 

تفسیر: (إنا أوحینا |ليك کم آرحینا إلى نوح و النبیین من بعده) یعنی ای محمد! ما به 
سوی تو وحی فرستادیم همان طور که به نوح و دیگر پیامبران بعد از او نیز وحی کردم. هر 
چند دوران نبوت حضرت محمد یل بعد از نبوت حضرت نوح و دیگر پیامبران است؛ 
اما در این آیه قبل از آنان ذکر شده است؛ چرا که در فضل و بزرگواری بر آنان تقدم دارد. 
و أوحينا إلى إبراهم وإسماعيل و اسحاق و یعقوب والأسباط و عیسی و یوب و یونس 
و هارون و سلیمان) یعنی به دیگر پیامبران اظ از جمله ابراهیم» اسماعیل» اسحاق» 
یعقوب و... وحی کردیم. خدای متعال به منظرر تشریف و تعظیم» از آنها مخصوصاً نام 
برده است» و بعد از حضرت محمد از حضرت نوح نام برده است؛ چون پیر و پیشوای 
پیامبران و پدر دوم بشر است. سپس حضرت ابراهیم را آورده است؟ چون پدر سوم است 


و شجره‌ی نبوت از او متفرع گشته است» همان‌طور که خداوند متعال فرموده است: 


۱-اساب نزول واحدی ص ۰۱۰۱۷ 


«وجعلنا نی ذریتهالنبوة و الکتاب». و حضرت عیسی را بر پیامبرانی که قبل از او 
بوده‌نده مقدم ساخت؛ زیرا توجه به امر او مهم و شدید است؟ چون بهود در طعن زدن 
نسبت به او اغراق می‌کنند و نصاری در تقدیسش افراط. «و آتینا داود زبورا) و زبور را 
به داود اختصاص دادیم. قرطبی گفته است: زبور دارای یک صد و پنجاه سوره بود و هیچ 
حکمی را در بر نداشت. بلکه فقط حکمت و پند و اندرز بود" و رسلا قد قصصنا 
عليك من قبل4 ای محمد! پیامبرانی مبعوث نمودیم که داستان بعضی از آنان را در غیر 
این سوره؛ قبلاً بر تو بازگو کردیم. ور رسلام نقصصهم عليك) و پیامبران دیگری 
فرستادیم که خبرشان را بر تو نخواندهایم. و وکلم اله موسی کلیس خدا سخن گفتن 
بدون واسطه را به موسی اختصاص داده و به همین سبب او را موسی کلیم» نامیده‌اند. 
به منظور بر طرف کردن احتمال تصور مجازه سخن گفتن را به (تکلیما) مژکد نموده 
است؛ چرا که سخن گفتن خدا با موسی؛ حقیقی بوده است نه مجازی. ثعلب گفته است: 
اگر (تکلیما) را ن نمی‌آورد ممکن بود گفته شود (کلم اله) به این معنی است که خدا به 
وسیله‌ی فرستاده‌ای با او سخن گفته است. اما وقتی «تکلیما» را آورد؛ دیگر جز کلام 
مسموع از جانب خداه معنی دیگری نمی‌دهد(" رسلا مبشرین و منذرین» یعنی 
پیامبرانی که مژده‌ی بهشت را به فرمانبرداران می‌دهند و عاصیان را از آتش برحذر 
می دارند. «لثلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل4 خدا آنان را مبعوث کرده است» تا 
بهانه و دلبل مردم را قطع کند که می‌گویند: اگر پیامبری را می فرستادی ایمان می‌آوردیم و 
اطاعت میکردیم؛ از این رو با اعزام پیامبران و نازل کردن کتاب» بهانه و حجت بشر را 
فطع کرد. وکان الله عزیزاحکیما) خدا در ملکش مقتدر است و در صنعش حکمت را 


رعایت می‌کند. سپس خدا در رد بهود که نبوت حضرت محمد را انکار می‌کردنده 


۱- قرطبی ۰1 ۲-بحر ۳۹۸/۴ 


فرمود: لکن الله يشهد با آنزل اليك4 یعنی اگر آنها نبوت تو را تصدیق ندارنده خدا بر 
آن‌گواهی می دهد؛ یعنی بر قرآن معجزه گر گواه است. «أنزله بعلمه و ا ملائكة یشهدون» 
آن را از روی علم و آگاهی خاص خود و با روش و اسلوبی نازل کرده است که تمام بلیغان 
از آن ناتوان و عاجزند. و فرشتگان بر آنچه خدا بر تو نازل کرده است گواهنده و بر 
پیامبریت گواهی می‌دهند. و کی باه شهیدا» و بس است که خدا گواه باشد؛ بعنی 
گواهی او تو را بی نیاز می‌کند و برای تو کافی است هر چند هیچ کس دیگر گواهی ندهد. 
ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیداً4 به سبب اینکه خود کافر 
شدند و دیگران را از ورود به دين خدا از راه هدایت مانع شدند» سخت گمراه گشتند؛ 
زيرا هم گمراهی را با خود دارند و هم گمراه کردن؛ بنابراین گمراهی آنان به آخرین 
درجه رسیده است. ان الذین کفروا و طلموا4 زمخشری گفته است: یعنی کفر و 
معاصی را با هم دارند.(" «ل یکن الله لسغفر م ولا لهدیهم طریفأّه خدا آنان را 
نمی‌بخشد و هرگز آنها را به راه بهشت هدایت نمی‌کند؛ چون بر کفر مرده‌اند. الا طریق 
جهنم خالدین فیا أبداًه در یفر کفری که پشت سر گذاشته‌اند و به سبب ظلمی که 
مرتکب شده‌اند. آنها را جز به راه جهنم هدایت نمی‌کند و برای همیشه در دوزخ خواهند 
ماند. و کان ذلك علی الله یسیرا) نگه داشتن آنان برای همیشه در آتش؛ برای خدا 
مشکل نیست و آن را بزرگ نمی داند. یا ها الناس قد جاء‌کم الرسول باحق من ربکم4 
ای مردم! در حقیقت محمد دین حق و شریعت آسان را از جانب خدا برای شما آورده 
است. «فآمنوا خبرا لک پس آنچه را از جانب پروردگارتان آورده است؛ بپذیرید و 
تصدیق کنید که محفقا ایمان برایتان خیر و نیکی است. «و إن تکفروا فان له ما فی 


۱- طبری گفته است: یعنی رسالت محمد را انکار کردند پس به خدا کفر ورزیدند و با پایداری بر کفر به خود ستم 


نمودند. 


| سوره‌ی ۴/ تفسیر سوره‌ی نساء /آیات ۱۶۳-۱۷۶ 


السموات و الأرض) اگر بر کفر استمرار و اصرار ورزید. بدانید که خدا از شما بی‌نیاز 
است و کفر شما زیانی به او نمی‌رساند؛ چون تمام آنچه در عالم هستی است از لحاظ 
ملکیت و خلق و بندگی همه از آن او هستند. «وکان الله علیسا حکیما» و خدا به احوال 
بندگان آگاه و در تدبیر امورشان با حکمت است. بعد از این‌که خدا شبهه‌ی يهود را در 
رابطه با مطالب گذشته رد کرد؛ گمراهی نصاری را پادآور شد؛ چرا که در تعظیم مسیح 
افراط نمودند و او را عبادت می‌کردند؛ فرمود: یا آهل الکتاب لا تغلوا فى دينكم) 
ای جماعت نصاری! در مورد حضرت مسیح افراط نکنید و در دینداری از حد تجاوز 
نکتبد و مذعی نشوید که مسیح خداست. و لاتقولوا على اله إلاالحق) و اوصاف 
ناشایست از قبیل «حلول» و «اتحاده و «اتخاذ همسر و فرزند» را برای خدا نیاورید. 
ان السیح عیسی ابن مریم رسول ال4 همانا عبسی جز پیامبر خدا چیزی دیگر نیست و 
آنگونه که گمان برده‌اید پسر خدا نیست. وکلمته لها إلى مرم یعنی به گفته‌ی (کن) 
«بشوه بدون واسطه‌ی پدن نطفه‌ی او را خلق کرد. (و روح منه) یعنی او دارای روحی 
است از جانب خداء اثر نفس و دمی است که جبرئیل در سینه‌ی مریم دمید که بر اثر همان 
دم باردار شد وبه قصد تشریف و احترام به خدا اضافه شده است. «فآمنوا باله ورسله» 
به یگانگی او ایمان بیاورید و پیامبرانش را عموماً تصدیق کنید. و لاتقولوا ثلاثة) 
نگویید خدایان سه نفرند: «الله» و «مسیح» و «مریم», يا خدا سه جزء می‌باشد: «پدر» و 
«پسر» و اروح القدس». بدین ترتیب خدا آنها را از تفلیث (سه‌گانگی) منع کرده است و 
به آنها دستور قبول توحید را داده است؛ زیرا خدا از ترکیب و از نسبت دادن ترکیب به 
او منزه است. «انتهوا خیراً لکم» اگر از سه‌گانگی دست برداریده برایتان بهتر است. 
اف لله له واحد4 همانا خدا یکی است و در پروردگاریش تک و یگانه است و آنطور 
که گمان می‌برید یکی از سه نفر نیست. سبحانه أن یکون له ولد) خدا منزه است از 
ایر که دارای فرزند باشد. له ما نی السموات وما فی الأرض) تمام آنچه در آسمان‌ها و 


زمین قرار دارد از لحاظ ملکیت و خلقت و بندگی از آن خدای متعال است و شبیه و 
همگونی ندارد تا آن را فرزند خود قرار دهد. «وکن بالله وکیلا» نشان می دهد که از اتخاذ 
فرزند بی نیاز است؛ یعنی او به تدبیر و حفظ مخلوقاتش می‌پردازده دیگر به فرزند ی یاور 
نیازی ندارد؛ چون مالک همه چیز است. سپس تصورات و گمان‌های باطل نصاری را رد 
کرده و گفته است: «لن بستتکف السیح أن یکون عبداله» هرگز مسیح که آنها گمان 
می‌برند خدا است از این‌که بنده‌ی خدا باشد ابا ندارد و خود را از آن بالاتر نمی‌داند. 
و لاا ملائكة القربون» و فرشتگان مقرب درگاه خدا نیز از این‌که بندگان خدا باشند ابا 
ندارند. (و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم اليه جیعاه هرکس که از 
عبادنش تکبر ورزد خدا در روز قیامت برای محاسبه و جزا؛ همه‌ی آنها را زنده و 
حشر می‌کند. «فأما الذین آمنوا و عملوا الصاحات فیوفهم آجورهم4 آنان که ایمان 
دارند و عمل نیکو انجام می دهند» خدا پاداش اعمالشان را بدون کم و کاست می‌دهد. 
«ر يزیدهم من فضله» و از فضل وکرم خود نعمت‌هایی به آنها عطا می‌کند که نه چشم 
نظیرش را دیده و نه گوش آن را شنیده و نه به ذهن خطور کرده است. «و آما لین 
استنکفوا و استکبروا فیعذیهم عذاباً آلها» و اما کسانی که از عبادتش ابا و گردن‌فرازی 
کننده آنان را به شدت عذاب دردناک می‌دهد. و لایجدون هم من دون اله ولیاو لانصیره 
به غیر از خدا یاور و معینی ندارند که آنها را از عذاب خدا برماند. یا ها الناس قد 
جاءکم برهان من ریکم» ای مردم! از جانب پروردگارتان برهان و دلیلی به نزد شما آمده 
است و آن عبارت است از حضرت محمد ٤ا‏ که خدا او را با معجزات درخشان تأکید 
کرده است. «و أنزلنا الیکم نورا مبینا) یعنی قرآن» همان نور درخشان را بر شما نازل 
کردیم. (فأما الذین آمنوا باله واعتصموا به اما آنهایی که یگانگی خدا را تصدیق کرده 
و به کتاب پرفروغش تمسک جسته‌اند» (فیدخلهم فی رمة منه و فضل) آنان را وارد 
بهشت» آن منزلگاه رحمت ابدی می‌کند» و هدم الیه صراطا مستقیما) آنها را در 


دنیا به دین اسلام و در آخرت به طریق بهشت هدایت می‌کند. یستفتوناك قل اله یفتیکم 
فی الکلالة4 ای محمد! درباره‌ی مرده‌ای که نه پدر دارد و نه پسر -کلاله -از تو می‌پرسند 
که ارئش به چه کسی می‌رسد؟ بگو: درباره‌ی مرده‌ای که پدر و پسر ندارد؛ خدا فتری 
می‌دهد: ان امرژ هلك لیس له ولد» بگو: اگر یک نفر بمیرد و پدر و پسر نداشته باشد که 
او را «کلاله؛ می‌گویند. و له أخت فلها نصف ما ترك) و خواهر شقیق یا پدری داشت؛ 
نصف ما ترک برادرش به او می‌رسد. و هو یرٹھا إن م یکن ها ولد برادر شقیق یبا 
پدری» در صورتی که خواهرش فرزند نداشته باشد او را وارث می‌شود و تمام ارث او را 
می‌برد. فان كانتا ائنتین فلهما الثلثان ما ترك» اگر خواهران دو نفر یا بیشتر باشند؛ 
دوسرم ماترک برادرشان به آنها می‌رسد. «و إن کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل 
حظ الأنثیین4 اگر ورثه مرکب از برادر و خواهر باشند» مذکر دو برابر مژنث سهم دارد. 
یبین اله لکم آن تضلوا4 خدا احکام و شریعت خود را برایتان يان می‌کند که مبادا 
گمراه شوید. «و الله بکل شیء علم4 و خدا مصلحت و منافع شما را می‌دانده خدا در 
دنا و آخرت مصلحت بندگان را می‌داند. 

نکات بلاغی: ۱-ذکر نام بعضی از پیامبران ( کا آوحینا إلى نوح» به منظور احترام و 
اظهار فضل آنان است و متضمن تشبیهی است به نام (مرسل مفصل). 
۲ در يا أهل الکتاب» از لفظ عام اراده‌ی خاص کرده است که عبارتند از (تصاری) و 
دلیل آن گفته‌ی و لا تقولوا ثلائة4 می‌باشد که از مقول نصاری است. 
۳ اما السیح عیسی ابن مریم رسول اله متضمن قصر از نوع قصر موصوف بر صفت 
است. ۱ 
۴ ویشهدون ... و شهیدا) متضمن جناس اشتقاق است. 

فواید: لفظ (من) برای تبعیض است وگاهی برای ابتدای غایت به کار می‌رود؛ ماتند 
وروح منه». گفتهاند: یک پزشک نصرانی طبیب هارون الرشید بود و روزی با امام 


واقدی به مناظره برخاست و گفت: در کتاب شما قسمتی است که نشان می‌دهد عیسی 
جزئی از خداست و این آیه را خواند. واقدی گفت: خدا گفته است: و سخر لکم ما نی 
السموات و ما نی الارض جیعا منه)» پس اگر عیسی قسمتی از خدا باشد باید آنچه در 
آسمان‌ها و زمین قرار دارد؛ نیز جزئی از خدا باشد» طبیب نصرانی محکوم و مسلمان 


شد و هاروذالرشید خوشحال گشت و انعام خوبی به واقدی داد( 


۱ تفسیر ابرسعود ۴۰۱. 


2 0 سوره‌ی مانده در مدینه نازل شده و شامل ۱۲۰ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی مائده یکی از سوره‌های طولانی است که در مدینه نازل شده است و 
مانند سایر سوره‌های مدنی از قبیل سوره‌ی بقره و نساء و انفال؛ جنبه‌ی تشریع را به 
تفصیل مورد بررسی قرار داده است» و در کنار آن به مسأله‌ی عقیده و قصه‌های اهل 
کتاب پرداخته است. ابو میسره گفته است: سوره‌ی مائده آخرین قسمت از فرآن است که 
نازل شده و در آن آیه‌ی منسوخ قرار ندارد. این سوره شامل هیجده فریضه می‌باشد. ی 

# وقنی که این سوره نازل شد پیامب رل از حدببیه برمی‌گشت. تمام این سوره به 
احکام شرعی پرداخته است؛ زیرا دولت اسلامی روزهای اولیه‌ی شکل‌گیری خود را 
پشت سر می‌گذاشت و سخت به برنامه‌ی ربانی نیازمند بود که آن را از لغزش مصون 
بدارد و راه و برنامه ساختارش را ترسیم نماید. 

# احکامی که در این سوره مورد بررسی قرار می‌گیرند به طور مختصر عبارتند از 
عقود؛ ذبایح» شکار احرام نکاح زنان کتابی؛ رده (برگشتن از دین)؛ طهارت؛ حد سرقت؛ 
حد بغی و افساد در سرزمین؛ احکام قمار و شراب کفاره‌ی قسم» شکار در حال احرام» 
وصیت به هنگام مرگ بحیره و ساثبه» حکم کسی که عمل به شریعت خدا را رها می‌کند و.. 

# در کنار تشریع» خدای متعال به منظور پند و اندرزه حکایاتی را برای ما بازگو 


فرموده است. داستان بنی‌اسرائیل را با حضرت موسی بادآور شده است؛ داستانی که 


۱-قرطبی ۳۰۱/۲ 


حاکی از تمرد و طفین آنها بوده و دراین گروه حقیر و منحرف (یهود)تجلّی می یبد که به 
پیمبر خود گفتند: (تو و خدایت بروید بجنگیده ما در اینجا نشسته‌ایم) و سرگردانی و 
تباهی که برایشان پیش آمد و مدت چهل سال در سرزمین سرگردان و حیران بودند. 

# پس از آن داستان پسران آدم را بازگو می‌کند و بیانگر آن است که نزاع و مبارزه‌ی 
دایمی بین دو نبروی خير و شر هميشه وجود دارد و آن را در داستان «قابیل و هابیل» 
نمایش می دهد آنجا که قابیل برادر خود را می‌کشد و این اولین جنایت زشتی بود که بر 
روی کره خاکی اتف اقتاد و در آن خون پاک یک بی‌گناه خاک زمین را رنگین و گلگون 
کرد. در این داستان دو نمونه از طیعت و سرشت بشر به نمایش گذاشته می‌شود: 
نمونه‌ی نفس شرور وگناه پیشه» و نفس پاک و تیکاندیش, (فسولت له نفسه قتل آخیه 
فقتله فأصبح من الخاسرین». همچنین این سوره داستان مائده (سفره پر خوان) را بازگو 
کرده است که معجزه‌ی حضرت عیسی بن مریم است و توسط او برای حواریون به وقرع 
پپوست. همچنین به مناقشه و مجادله‌ی «بهود و نصاری» در مورد عقاید نادرست و 
دروغین آنان پرداخته است. آنان ذریت و اولاد را به خدا نسبت دادند که شایسته‌ی مقام 
پروردگاری نیست؛ عهد و پیمان‌های مؤکد را نقض کردند و آن را زیر پا نهادنده تورات و 
انجیل را تحریف کردند؛ و به رسالت حضرت محمد ی کافر شدند. در این سوره به 
سایر گمراهی‌ها و اباطیل آنان اشاره شده است و در نهایت این سوره‌ی مبارک با نشان 
دادن موقعیت ترسناک روز حشر خاتمه می‌یابد؛ در روز حشر حضرت مسیح خوانده 
می‌شود و به منظور سرزنش نصاری که او را پرستش می‌کردند خداوند متعال از او 
می‌پرسد: (آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را خدا قرار دهید؟ او که خداوندا! پاک 
و منزه توای» من چگونه می‌توانم چیزی را بگویم که حقش را ندارم؟). چه افتضاح و 
موقعیت پر هراسی است برای دشمنان خدا! روزی است که در آن موی سفید می‌گردد و 
از اضطراب وحشت آن دل‌ها از جا کنده می‌شود!! 
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فضیلت این سوره: از عبدالله بن عمرو عاص روایت شده که گفته است: سوره‌ی 
مائده در حالی بر پیامبر ل نازل شد که پیامبر 9 بر راحله سوار بود؛ و راحله 
تونابی تحمل او را نداشت» لذا پبامبر اا پیاده شد( 

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «مائده» موسوم است؛ چون در آن از مائده 
باد شده است؛ زیرا حواربون از حضرت عیسی درخواست کردند برایشان دلیلی ارائه 
دهد که بر صدق نبوت او دلالت کند و برای آنان جشن باشد. داستانش بسی شگفت‌انگیز 
است؛ چون شامل آباتی بی‌شمار و لطفی عظیم از جانب خدای والامقام و کبیر است. 


خداوند متعال می فرماید: 


ثم الو الوح الاح 


0 عم 


لر ارام ولا آفمذی 
a‏ رف رتوت ٤‏ ر عفر ۶ 
رضوانا و اذا لام اا فا قوم ن صد ر عن المشجد ارام أن 


زین هروا من دییکم فلا رهم و خن 
e‏ 9 7 ۳97 


١‏ امام احم آن را زوایت کرده است. 


و قو جاب مغ ا رر رح( نت مق نز تم 
لطیات امن مارح میت نک تک سک میک 
آذکواآم افو عل رآ ن تربع طسب )ليم أجل كم یات و 

ام یآ الکتاب ب جل کم و طقامگم جل نم نات ین ال نات و 
مخصتاث من لذي ابوا لكاب ین تلم إذا آ: ی يموم مورف شصنین بر 
اجب ولا ی أَخدَان و من یک بالإيتان قد بط عَله و هون آلاخرة من 
۳۹ یمین @ ۲ لیوا ی الصا نیلوا و جُومکز وا یکم ال 
۳ و آنسخوا بوركم و لک إلى اکن وان کم با نطو إن كنم 
موی از عل ٿر وجا اڪ دمن نا لعشم شاه جوا ماء ينوا 
صَویدا طا أْسَخوا بجوم ۾ و أبدیکم منه ما بريد أنه لیخعل عیکم ین خرچ لکن 
یط کم ولیم نله علک لت چا ا میاه 
ی کم هل غا و اتا ور آله إن آله عبات اور یا 


۰ 


i 


لین وا ونوا قَوَامين له شذاء بالفشط ولا ررکم شان قوم على ال تفیلوا 
دراه رب ون ثرا هن خر تن وع لین از 
لوا الصاخات هم عففره و اجه عظه © الب بن راکو ینآ شاب 


نتب 66 


معنی لغات: «العقرد» اصل عقد در لغت به معنی گره است. «عقدت الحبل بالحبل»: 
دو ریسمان را به هم گره زدم» سپس برای مفاهیم و معانی استعاره شده است. زمخشری 
گفته است: عقد به معنی پیمان مکد است و به گره ریسمان تشبیه شده است, حطیله گفته 


است؛ 
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قوم |ذا عسقدوا عقداً لجارهم ۱ شرا العناج و شدّوا فوقه الک ربا( 
«آنان قومی می‌باشند که اگر با همسایه پیمان بیندنده طناب دلچه و بالای آن کرب را گره می‌زنند», 
«مهيمة الأنعام بهیمه آن است که نطق ندارد (زبان بسته)؛ زیرا در صوتش ابهام و 
نامفهومی است. انعام جمع نعم است و به معنی بز و گوسفند و شتر و گاو است. 
«القلائد» جمع قلاده بوده و به معنی حلقه‌ای است که از پوست درخت تهیه می‌گردد و 
به گردن حیوان قربانی بسته می‌شود تا مشخص گردد که این حبوان مخصوص قربانی 
است. «یجرمتکم4 یعنی کسب می‌کنید و مرتکب می‌شوید. «جرم ذنبا؛ یعنی مرتکب 
گناه شد. اجرم به معنی اکتسب است. «شنآن» شنآن یعنی بغض و کینه. «الوقوذة4 وقذ 
به معنی زدن چیزی است تا سر حد مرگ. «النصب) بت و سنگی است که در عهد 
جاهلیت آن را نصب کرده و در پایش حیوان ذبح می‌کردند. جمع آن «انصاب» است و در 
«لسان العرب» نیز چنین آمده است. «الأزلام» جمع زلم و به معنی نوعی فرعه کشسی 
است. در عهد جاهلیت وقتی یک نفر قصد سفر یا تجارت را می‌کرد؛ فرعه می‌کشید که 
به آن «استقسام بالأزلام» گفته می‌شد؛ یعنی به وسیله‌ی فرعه طلب قسمت و سهم 
کردن( (مخمصة) گرسنگی؛ چون در موقع گرسنگی شکم جمع می شود و به پشت 
می چسبد. (الجوارح) حیوان و پرنده‌ی شکاری از قبیل سگ و یوزپلنگ و باز و شاهین. 
سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که مشرکان به زبارت کعبه می‌رفتند و 
حیوان قربانی سی آوردند و شعایر را عظیم می‌داشتند و نحر می‌کردند» مسلمانان 
خواستند به آنها حمله کنند. آنگاه آیه‌ی یا أا الذین آمنوا لا تحلوا شعاثر الله...4 نازل 


شر( 


۱-کثات ۴۹۹/۱. ۲ البحر ۴۱۰/۴ 


.۴۱۳/۹ طری‎ ٣ 


تفسیر: یا ها الذین آمنوا افوا بالعقود آوردن خطاب به لفظ ایمان به منظور 


تکریم و تعظیم است؛ یعنی ای گروه مژمنان! به عهد و پیمان وفاکنید. عقد لفظی است که 
شامل هر پیمان و عهدی می‌شود» خواه بین انسان و خدا باشد یا بین انسان و انسانی دیگر. 
ابن عباس گفته است: عقود به معنی پیمان‌ها است و عبارت است از احکام و تکالیفی که 
خدا آن را در قرآن حلال با حرام با فرض کرده است.(۱) «أحلت لکم بهيمة الأنعام الا ما 
یتلی علیکم» خوردن گوشت «انعام» یعنی شتر و گاو و بز و گوسفند بعد از ذبح آنها برای 
شما مباح و حلال گشته است؛ جز آنچه در این سوره برایتان حرام شده است که عبارت 
است از مردار و خون وگوشت گراز تا آخر. غير حلی الصید و أنم حرم» این اشيا برایتان 
حلال شده است. اما در حال احرام تباید شکار را حلال بدانید. «اٍن الله بحکم ما یرید) 
خدا در رابطه با مخلوقش هر چه را مقتضی بداند اجرا می‌کند؛ زبرا در امر و نهی خود؛ 
حکیم و آگاه است. ڈیا ها الذین آمنوا لا تحلوا شعاثر ال4 ای ایمان‌آورندگان! آنچه را 
که خدا حرام کرده است حلال مگردانید و از حدود تجاوز نکنید. حسن گفته است: یعنی 
از حد شریعتی که برای بندگانش تعیین کرده است تجاوز نکنید. ابن عباس گفته است: از 
حد آنچه در حال اخرام بر شما حرام کرده است تجاوز نکنید.*۲" و لا الشهر احرام و لا 
اهدی و لا القلائد4 یعنی ماه حرام را حلال نکنید که در آن به جنگ بپردازید» و آنچه را 
که به بیت هدیه می‌شود و حیوانی که قلاده به گردن دارد تا مشخص باشد که مخصوص 
قربانی است» حلال مگردانید؟ یعنی به آن حیوان و صاحبش متعرض نشوید. «ولا آمین 
البیت احرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا» جنگ را با قاصدان بیت الحرام که به قصد 


۱-اين فول را طبری و زمخشری پذیرفته‌اند. ولی ارجح عموم است. پس امر به وفا و امر به تمام پیمان‌هاست. صاحب 
بحر و جمعی از مفسران آن را اختیار کرده‌اند. ابن اسلم گفته است: عفود عبارت است از شش عقد: پیمان خداء عقد 
دوسنی» عقد شرکت: عفد بیع؛ عقد نکاح و عقد قسم. ابن‌کثیر چنین آورده است. 


۲-قول اول راجح‌تر است و طبری به خاطر عموم آیه آن را پذیرفته است. 
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حج یا عمره آمده‌اند حلال نکنید» خدا از حمله به آنان یا ایجاد مانع بر سر راو زیارت 
آنھا نهی کرده است؛ چرا که اهل جاهلیت چنین عملی راانجام می‌دادند. و اذا حللتم 
فاصطادوا» وقتی از احرام یرون آمدید می‌توانید شکار بکنید و شکار کردن برایتان 
مباح است. «و لاجر منکم شنآن قوم أن صدوكم عن السجد الحرام أن تعندوا4 کینه و 
عداوت جماعتی که شما را از زارت مسجد الحرام منع می‌کردنده شما را وادار نکند که 
به آنها تجاوز کنید. و تعاونوا على البر و التقوی و لاتعاونوا على الإثم و العدوان» در 
انجام اعمال نیک و ترک اعمال منکر با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشید و در 
اموری که شما را به خدا نزدیک می‌کند همکاری کنید» و در گناه و تجاوز همیاری نکنید. 
ډو اتقوا اله ان اله شدید العقاب4 از کیفر و مجازات خدا برحذر باشید و بترسید که 
عقاب خدا در مورد نافرمانان شخت است. «حرمت علیکم اليتة و الدم ولحم امخنزیر» 
ای مزمنان! خوردن گوشت مردار یعنی حیوانی که بدون ذبح بمیرد» و خون ربخته شده و 
گوشت گراز: بر شما حرام شده است. زمخشری گفته است: مردم در زمان جاهلیت این 
محرمات را می‌خوردند: حیوانی که به مرگ طبیعی می‌مرد و فصید یعنی خون داخل 
روده‌ها که آن را کباب می‌کردند و آن را حرام نمی‌دانستند.!۱" گوشت گراز را ذکر کرده 
است تا معلوم کند که آن نیز حرام است حتی اگر به روش شرعی هم ذبح شود. و ما 
آهل لغیر اه به یعنی حیوانی که به هنگام ذبح» نام غیر خدا را بر آن خوانده باشند با 
برای غیر خدا ذیح شده باشد. مثلاً برای لات و عزی ذبح شده باشد. همچنین موارد زیر 
بر شما حرام می‌باشد: «و المنخنقة) و حیوانی که به وسیله‌ی ریسمان و امثال آن خفه 
شود «و الوقوذة4 و حیوانی که با چوب یا سنگ کشته شود (والمتردية) و حبوانی که 
از گوه و بلندی سفوط گند و بمیرد, کر النطیح) و حبوانی که حبوانی دیگر آن را شاخ 
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بزند و بمیرد» و ما أکل السبع» و حیوانی که درنده قسمتی از آن را بخورد و بمیرد. 
«الاماذ کیتم4 جز حیوانی که آن را زنده بیابید و آن را قبل از مردن به صورت شرعی ذبح 
کنید. طبری گفته است: یعنی جز آنچه با ذبح آن را پاک نموده‌اید ذبحی که خدا آن را 
طهور (پاک کننده) قرار داده است.(۱) «و ما ذبح علی النصب) و حیوانی که بر سنگ‌های 
نصب شده ذبح شده است. قتاده گفته است: «ْصب» سنگی است که در عهد جاهلیت 
مردم آن را پرستش می‌کردنده و حیوان را بر آنان قربانی می‌کردند. پس خدا از آن نهی 
کرد. زمخشری گفته است: مشرکین سنگ‌هایی در اطراف بیت نصب شده داشتند و حیوان 
را بر ابن سنگ‌ها قربانی می‌کردند و گوشت را بر آنها پهن می‌نمودند و قطعه قطعه 
می‌کردند. بدین‌ترتیب آنها را تعظیم می‌کردند و به آنها تقرب می‌جستند. آنگاه خدا 
مؤمنان را از چنین عملی نهی کرد. و أن تستقسموا بالازلام» یعنی طلب فهمیدن 
قسمت از راه«زلام؛ بر شما حرام است؛ یعنی طلب دانستن خیر یا شر به وسیله‌ی زدن 
قداح. در کشاف گفته است: اگر یک نفر از عرب‌ها قصد سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح 
یا هر کاری مهم می‌کرده قداح را می‌زد و آن تیرهایی بود که بر یکی نوشته می‌شد: خدا 
مرا از این کار نهی کرده؛ و بر دبگری نوشته می‌شد: خدایم مرا بدان امر کرده است» و بر 
سومی چیزی نوشته نمی‌شد و پوچ بود؛ اگر امر بیرون می آمد هدف را پی می‌گرفت: و 
اگر نهی بیرون می آمد دست نگه می‌داشت و اگر پوچ بیرون می آمد قرعه کشی تکرار 
می‌شد.(۲ «ذلکم فسق» یعنی اشتغال و پرداختن به آن» بیراهه رفتن و سرپیچی از 
اطاعت خداست؛ زیرا نوعی دخالت در امور غیبی است که به خدای دانا به نهان اختصاص 
دارد.!" الیرم يئس الذین کفروا من دینکم» امروز امید و طمع کافران از شما قطع شده 


۱-طبری ۵۰۲/۹, ۲۔کشاف ۴۱۹/۱ 
۴-اين در صورتی است که ضمیر به راستقسام به ازلام» برگردد! چرا که او از تمام موارد ذ کر شده نزدیکنر است. قول 


ابن‌عباس نیز همین است که راجح است؛ ولی طبری ضمیر را به محرمات ارجاع می‌دهد و همه نیز صحیح است. 


و از این‌که شما از دین خود برگردید نومید گشته‌اند. ابن عباس گفته است: برای هميشه از 
برگشتن شما از دین خود مأیوس شده‌اند. فلا تخشوهم و اخشون» از مشرکان بیم و 
هراسی به دل راه ندهیده از من بترسید» شما را بر آنان چیره کرده و در دنیا و آخرت شما 
را بر آنان مسلط می‌کنم. (الیوم أکملت لکم دینکم) امروز با روشن کردن حلال و حرام؛ 
شریعت را برایتان تکمیل کردم. و ممت علیکم نعمتی) و نعمت خود را با راهنمایی 
کردن شما به استوارترین طریق» بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا) و در 
بین ادیان» اسلام را پرایتان برگزیدم که دینی مورد رضایت خدا می‌باشد و غیر آن را به 
عنوان دین نمی‌پذیرد: و من یبتغ غور الاسلام دینا فلن یقبل منه) کسی که غیر از اسلا 
دینی دیگر برگیرد؛ هرگز از وی پذیرفته نمی‌شود. فن اضطر فی خمصة غير متجانف 
لام فان الله غفور رحم) هر کس ضرورت و گرسنگی او را ناچار کند» بدون این‌که قصد 
وتمایلی به گناه داشته باشد» از محرمات مذکور چیزی مصرف کند» خدا به خاطر 
خوردن آنء او را مؤاخذه و مجازات نمی‌کند؛ چون ضرورت» حرام را مباح می‌کند. 
«یسأًلونك ماذا أحل هم از شما ای محمد! می‌پرسند که چه نوع طعام و خوراکی 
برایشان حلال است؟ «قل أخل لکم الطیبات) بگو: لذایذ پاک و دور از ناپاکی برایتان 
حلال است و هر چه نفرت انگیز است مانند سوسک و موش و امثال آنها حرام است. 
و ماعلمتم من الجوارح» یعنی صیدی که توسط حیوان تعلیم یافته (سگ و امثال آن) 
شکار می شود برایتان حلال است. مکلبین» یعنی سگ تعلیم یافته برای شکار. زمخشری 
گفته است: مُکلّب یعنی تربیت و پرورش دهنده‌ی حیوانات شکاری. از کلب (سگ) 
مشتق است؛ چون بیشتر سگ مورد تربیت و تعلیم قرار می‌گیرد." تعلمونهن ما 
علمکم الّه4 راه و روش و کیفیت گرفتن شکار را به آنها می آموزید» که این عمل بخشی از 


۱کشاف ۰۴۷۱/۱ 


باد داده‌های خدا به انسان است. «فکلوا ما آمسکن علیکم» اگر شکار را بگیرند و از آن 
نخورند » برای شما حلال است از آن بخورید. اما اگر از آن بخورنده خوردن آن برایتان 
حلال نیست؟ چون در حدیث است: (وقتی سگ تعلیم پافته را به دنبال شکار رها کردی 
و شکار راکشت. گوشت آن را بخوره ولی اگر از آن خورد» شما نباید آن را بخوری؟ چون 
شکار را برای خود گرفته است).(۱" نشانه‌ی تعلیم یاننگی این است که وقتی آن را رها 
کنی شکار را دنبال کند, و اگر آن را مانم شوی و باز بخوانی شکار را تعقیب نکنند و 
برگردد؛ و نیز شکار را بگیرد و از آن نخورد؛ و در موقع رها کردن نام خدا راببرد. شرط و 
صحت خوردن از حبوان صید شده که به وسیله‌ی سگ تعلیم پافته شکار می‌شود؛ این 
چهار شرط است. «وأذ کروا اسم اله علیه» یعنی هنگام رها کردنش نام خدا را ببرید. 
اتقوا اله آن الله سریع احساب» در اعمال خود؛ خدا را در نظر داشته باشیده همان 
خدا در مجازات کردن بندگان سریع است. الیوم أحل لکم الطیبات4 امروز لذایذ پاک 
اعم از ذبایح و غیره برایتان مباح گشته است. «و طعام الذین أتوا الکتاب حل لكم4 
یعنی خوراک و ذبیحه‌ی اهل کتاب» از جمله بهود و نصاری برای شما حلال است. 
ډو طعامکم حل هم» و ذبیحه‌ی شما برای آنان حلال است. پس مانعی ندارد به آنها ذا 
بدهید یا به نها بفروشید. و امحصنات من المؤمنات) ای مؤمنان! ازدواج با زنان آزاد و 
پاک‌دامن مؤمن برایتان حلال است. و الحصنات من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم4 و 
ازدواج با زنان آزاد کتابی (بهردی و نصرانی) نیز برایتان حلال است. نظر جمهور چنین 
است و عطاگفته است: خدا تعداد زنان مسلمان را افزوده است» و عقد اهل کتاب در آن 
ایام رخصت بود. ذا آتیتموهن آجورهن» به شرطی ازدواج با زنان مذکور برای شما 
حلال است که مهر آنها را پپردازید. محصنین غير مسافحین) به وسیله‌ی ازدواج عفت 


سس سپس سم 


۱-اخراج از بخاری از حدیث عدی بن حاتم. 
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خود را حفظ کنید و نه ابز‌که آشکارا مرتکب زنا شوید. (و لامتخذی آخدان» و معشوقه 
و دوست اتخاذ ننمایید که در خفا با آنها زنا کنید. طبری گفته است: یعنی با زنی نافرمان و 
عاصی خلوت نکند که دل از یکدیگر بربایند و او را به عنوان معشوقه و دوست خود 
برگزبند و با او به فسق و فجور بپردازد.(۱) (و من یکفر بالاهان فقد حبط عمله و هو فی 
الاخرة من امخاسرین4 هر کس از دین برگردد و به شرایع دین کافر شود عملش باطل و 
خود از نابودشدگان است. سپس خدا دسنور داده است که به هنگام قیام برای ادای نمازه 
وضو راکامل کنند و فرموده است: يا آبها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة» ای مزمنان! 
وقنی فاقد وضو بودید و خواستید به نماز برخیزید. فاغسلوا وجوهکم و آیدیکم إلى 
ا لمرافق) صورت را بشویید و دست‌ها را با آرنج بشویید» و امسحوا برژوسکم و 
آرجلکم إلى الکعبین» و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را با قوزک‌ها بشویید. زمخشری 
گفته است: فایده‌ی آوردن ای الکعبین4 این است که کسی گمان نبرد که پاها باید مسح 
شوند؛ چون در شریعت برای مسح غایتی آورده نمی‌شود. و در حدیث آمده است: 
(وای به حال آنان که در شستن پاها کوتاهی می‌کنند).!" این حدیث نظر اسامیه را رد 
می‌کند که می‌گویند: در وضو فرض است که پا مسح گردد نه شسته شود. نص آیه نیز بر 
این مطلب تصریح می‌کند که پا بايد شسته شود؛ چرا که «و ارجلکم» به صورت منصوب 
آمده است» پس بر عضو مغسول عطف است. و به منظور افاده‌ی ترتیب مسح بین اعضایی 
که بابد شسته شونده آمده است. «وإِن کنتم جنبا فاطهروا4 اگر در حالت جنابت باشید؛ 
باید با شستن تمام بدن؛ خود را پاک نمایید» و إن كنع مرضی أو علی سفر4 اگر بیمار 
بودید و مصرف آب برایتان زیانبخش بود یا مسافر بودید و آب را نيافتید «أجاء أحد 
منکم من الغائط) یا این‌که از محل قضای حاجت آمدید, «أو لا مستم النساء» یا با زنان 


.۴۷۴/۱ ۲-کنان‎ ۵٩۰/۹ طبری‎ ١ 


نزدیکی کردید» (فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا4 و بعد از جستجو آب را نیافتید, 
برای تیمم خاک پاک را جستجو کنید, فامسحوا بوجوهکم و آیدیکم4 همان‌طور که 
سنت نبوی مقرر داشته است با دو ضربت» صورت و دست‌ها را با آن خاک مسح بکشید. 
و ما یرید اله لیجعل علیکم من حرج4 با فرض و مقرر کردن وضو و غسل و تيمم بر 
شماء خدا قصد در مضیقه قرار دادن شما را ندارد. و لکن یرید لیطهرکم و لیم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون» اما می‌خواهد به وسیله‌ی وضو و تیمم شما را از گناهان و 
چرک‌ها و خطاها پاکیزه گرداند و با بیان و توضیح شرایع می‌خواهد نعمتش را بر شما 
کامل کند. تا او را در مقابل نعمت‌های بی‌شمارش سپاسگزار شوید. «و اذ کروا نعمة اله 
علیکم و میثاقه الذی وائقکم به إذ قلت معنا و أطعنا) در اینجا مؤمنان مورد خطابند و 
نعمت عبارت است از اسلام و اجتماع و عزتی که بدان دست یافتند؛ یعنی ای مؤمنان! 
نعمت عظیم خدا را که به شما ارزانی داشته است به باد آورید که عبارت است از اسلام؛ 
و عهد و پیمانی را به یاد آوربد که پیامبرش با شما منعقد نمود و تعهد دادید که در رفاه و 
خوشی و ناخوشی» با جان و دل» گوش به فرمان و مطیع باشید. و اتقو الله إن الله علم 
بذات الصدور4 از خدا بترسید. همانا خدا از مکنونات و نهفته‌های ضمیرتان با خبر 
است و درباره‌ی آن از شما بازخواست می‌کند. یا أا الذین آمنوا کونوا قوامین ت44 
ای ایمان‌آورندگان! در گواهی دادن و گواه بودن در راه خد! سخت پایدار باشید و 
استقامت کنید. لفظ «قوام» برای مبالغه به کار می‌رود. وشهداء بالفسط4 به عدالت و 
درستی گواهی بدهید. و لاجر منکم شنأن قوم علی آن لا تعدلوا4 کینه‌ی شدید نسبت 
به دشمنان شما را وادار نکند که عدالت را رعایت نکرده و به آنان حمله و تجاوز کنید. 
(اعدلوا هو اقرب للتقوی» عدالت را در خصوص افرادی رعایت کنید که کینه‌ی آنها را 
در دل دارید و این کار به پرهیزگاری و تقوای خدا نزدیکتر است. و اتقوا اله إن اله خبیر 
با تعملون4 از خدا بترسید که او از اعمالتان آگاه است و به خاطر آن شما را مجازات 
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می‌کند. زمخشری گفته است: در این آیه هشداری عظیم است مبنی بر این‌که: وقتی 
رعایت عدالت با کفار و دشمنان خدا» واجب و تا این حد مورد تأکید قرار گرفته باشد 
رعایت عدالت در برخورد با مؤمنان و دوستان و محبوبان خدا بسیار ضروری‌تر می‌باشد.(۱٩‏ 
«وعد اله الذین آمنوا و عملوا الصاحات4 خدا به مژمنان مطیع و آنان که عمل صالح 
انجام می دهند وعده داده است «هم مغفرة و أجر عظم) که در آخرت بخشودگی گناه و 
وابی بس بزرگ» بعنی بهشت خواهند داشت. «و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا أولئك 
أصحاب الجحی4 و آنان که راہ کفر را پیش گرفتند و آیات ما را تکذیب کردند» آنها اهل 
دوزخند. بعد از این‌که سرانجام و عاقبت مؤمنان را یادآور شد» سرانجام و عاقبت کافران 
مجرم را نیز بیان کرد که در حفره‌ها و دخمه‌های دوزخ هميشه در عذابند. ابوحیان گفته 
است: در مورد ممنان جمله‌ی فعلیه به صورت گذشته آمده است که دلیل بر قطعیت 
تحقق وعده‌ای است که خدا به آنها وعده داده است. و در مورد کافران جمله‌ی اسمیه 
آمده است که دلیل ماندگار بودن حکمی است که در حق آنان صادر شده است و آن این 
که آنها اهل آتشند و برای همیشه در آن عذاب دوزخ می‌باشند.!۲ 

نکات بلاغی: ۱- (لا تحلوا شعائر اله متضمن استعاره است. شعیره که به معنی 
عدالت است و برای عبادت خدا اعم از حلال و حرام به کار می‌رود؛ استعاره شده است. 
۲- «و لا القلائد4 یعنی دارندگان قلاده» از باب عطف خاص بر عام است؛ زیرا این نوع 
حیوان شریفترین هدی است. از این قبیل است: «من کان عدوا له و ملائکته و جبریل 
ومیکال». 
۳ و تعاونوا على البر و التقوی و لاتعاونوا على إلاثم و العدوان» شامل محسنات 


بدیعی موسوم به مقابله است. 


۱ الکشاف ۰۴۷۱/۱ ۲ الحر ۴۴۱/۳. 


۴ در عبارت و طعام الذین آوتوا الکتاب4 از اطلاق عام قصد خاص شده است که 
ارقا ا 
۵۔ (محصنین غير مسافحین» متضمن طباق است؛ چون محصن به معنی عفیف و پاک 
دامن و مسافح به معنی زناکار است. 
٦‏ دو اذا شم ال الصلاة» وقنی برای ادای نماز برخاستید» خداوند متعال می‌فرماید: 
هرگاه برخاستید... وضو بگیرید» اما در واقع می‌خواهد بگوید: هرگاه نماز خواندید 
وضو بگیرید؛ چرا که صرف برخاستن مستوجب وضو نیست» و به خاطر وجود رابطه؛ 
مسبب را در جای سبب قرار داده است.' آیه شامل ایجاز حذف است؛ یعنی «إذا قمتم 
إلى الصلاة و أنتم محدئول». 

فواید: اول؛ حکایت می شود که باران «کندی»» آن فیلسوف مشهور به او گفتند: 
حکیم‌باشی! مثل این قرآن را برای ما تهیه کن. وی گفت: بسیار خوب» من همانند قسمتی 
از آن را می‌سازم. مدتها ناپدید شد» سپس بیرون آمد و گفت : به خدا قسم! نه من 
می‌توانم و نه هیچکس می‌تواند چنین کاری بکند؛ چرا که من مصحف را باز کردم و 
سوره‌ی «مائده» آمد» دیدم از وفا داد سخن داده و از عهد شکنی نهی کرده و چیزهای 
زبادی را حلال نموده و سپس مسایلی را استثناء کرده؛ آنگاه از قدرت خود خبر داده 
است و تمام این مطالب را در دو خط بیان کرده و هیچ احدی نمی‌تواند چنین عملی را 


انجام دهد مگر در چندین مجلد.!۲ 

دوم؛ سنت و عادت جاهلیت بر تعصب کورکورانه جاری بود و شاعر عهد جاهلی 
آن را بیان کرده و گفته است: 

و هل أنا إلامن غزيّة إن غوت غویث و أن ترشد غزبة آرشد 


۱-زمخشری در کشاف چنین آورده است. ۱ ۰ ۲-قرطبی ۳۱/۱. 
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و اسلام این اصل انسانی ارزشمند را آورده است: «و تعاونوا على البر و التقوی و 
لاتعاونوا على الائم و العدوان» که فاصله‌ی میان این دو اصل خیلی زیاد است. 

سوم؛ روایت شده است که یک نفر بهودی نزد حضرت عمربن الخطاب خث آمد و 
گفت: با امیر الممنین! در قرآن آیه‌ای نازل شده و شما آن را می‌خوانید اگر این آیه بر ما 
نازل می‌شد» ما روز نزولش را جشن می‌گرفتيم. عمر گفت: کدام آیه را می‌گوبی؟ گفت: 
آی‌ی «الیوم أکملث لکم دینکم). عمر غ گفت: به خدا من می‌دانم چه روزی و چه 
ساعتی این آیه بر پيامبر بل نازل شد. غروب روز عرفه در روز جمعه نازل شد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

سین مت آله علیکم اد هم قوم أن نطو إليكم یم 
کت ابيع عَلْكم و أا أله و على آثهتلیتو کل نو o‏ 
۳ ا آنی عشر تیب وال آف إن معکم نم ال 
ما شی لمحت مځ ام 
جات ری من نها ار ن کر فد فیک هنكم فق صل تواء آلشپیل نج 


تقضیم تم اه و جعلنا لیم قاي حون یقن تا تلا 
هوالع بقل من اغف غنيم آضتع آهب 


ین )زین الذي وا ار یت کر ره تا 
یت آلعدازة و الا ابرم اة و سوت یمه با کار تون 9 تا اهل 
یاب رک بآ شرفت ین اب وراک گی 
جاء کم ین آله لور وکاب مين 9 بی به أنه عن نع رضواة بل للام و 
۶ رو ۳ 


الات إلى آشر باه ینیما صراط شنم( لين قارا 
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نآ يا تالز وا با ما یاه 
,قير و بر نازیم ناهن اف تیب گم 
ال مقر بی خن اء َب من بقاه و مف تابرض د تا 
یبا ریب( آغل الکتاب قذ جاء کم رش ولا کل رین الول آن 
رو جات ین من جاک تج رده وانهعل ىر يبدا 
ال موی مه يا رات ورگ هر 


را لباک یا خر ی ین 


ا رک شیر لآ گرد 
نم مین اوا یا موتی با ن ذ َ ها e‏ 
ب و و ۶ ب 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اینکه خدای متعال در این سوره 
احکامی را برای بندگان مؤمن مقرر داشت و اعظم آن بیان حلال و حرام بود؛ در اینجا 
نعمتش را بر آنان یادآور شده که عبارت است از هدایت به اسلام و دفع شرارت از آنان. 
به دنبال آن به ذکر نعمت‌هایی پرداخت که به اهل کناب (یعنی بهود و نصاری) عطا کرده 
است؟ از قبیل گرفتن عهد و پیمان محکم از آنهاه عهد و پیمانی که آن را تقض نمودنده لذا 


خدا تا روز قیامت دشمنی و کینه را قرین آنان ساخت. سپس هر دو گروه را فرا خوانده 
است که به نور هدایت قرآن بگرایند و به شریعت خاتم پیامبران؛ تمسک جویند و 
گمراهی‌ها و اوهام خود را رها نمایند. 

معنی لغات: (نقیبا) نقیب یعنی بزرگ و پیشوای قوم که احوال و منافع آنان را 
پیگیری می‌کند و نقش کفیل و سرپرست یک گروه را دارد. و عزرتموهم4 تعزیر به معنی 
تعظیم و تکریم و توقیر است. سواء السبیل» راه راست و میانه و وسط. (قاسیة4 یعنی 
تیره‌دل و سنگدلی که نیکی را نمی‌شنود. قاسیه و عاتیه یک معنی دارند. (خائنة) به معنی 
خیانت است و می‌تواند صفت برای خائن باشد مانند «رجل طاغیة» و «راوبة للحدیث». 
«فأغرینا) به هیجان در آوردیم و ملزم نمودیم. از «غراء» گرفته شده است. «غری بالشین» 
یعنی به آن چسبید. (فترة) انقطاع. (یتیهون» تیه به معنی تحیر و سرگردانی است. 

سیب نزول: طایفه‌ی بنی نضیر خواستند سنگ آسیابی را بر سر پیامبر 44# پایین 
اندازند و به او و یارانش غدر و خیانت کنند که خدا آیه‌ی «یا ها الذین آمنوا اذکروا 
نعمة الله علیکم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم آیدهم..6 ۱ نازل شد, 

تفسیر: «یا أا الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم) فضل و لطف خدا را به یناد 
آوربد که شما را از دشمنانتان مصون داشت. <إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم) 
آنگاه که جمعی قصد داشتند به شما حمله کنند و شما را به قتل برسانند و نابود کنند. 
(فکف اُیدہم عنکم» اما خدا شما را از شر آنان محفوظ و آزار آنها را از شما دفع و 
برطرف کرد. و اتقوا ال4 با انجام اوامر و اجتناب از نواهی از خدا بترسید. (و على الله 
فلیتوکل الومنون» آنان که به خدا ایمان دارند باید پرهیزگار باشند و بدانند که فقط خدا 


معین ویاور آنها است و همو آنان راکافی است. سپس خدا انگیزه‌ی خیانت و نقض بهود 


۱-مختصر اب ن‌کثیر ۴۹۱/۱. 


واحوال آنها را خاطرنشان ساخته و می‌فرماید: و لقد أخذ اله یثاق بنی |سرائیل» خدا 
از بنیاسرائیل عهد و پیمان محکمی گرفت. ور بعئنا منم انی عشر ننقیباً بعنی به 
موسی دستور دادیم که در مین آنان دوازده کفیل و بزرگ برگزینده تا به ترتیب امور آنها 
بپردازند. از هر طایفه و نسل یک سرپرست برگزیند تا کفالت و ضمانت قوم خود را به 
عهده بگیرد و به پیمان منعقد شده وفادار باشند. زمخشری گفته است: بعد از هلاکت 
فرعون موقعی که بنی‌اسرائیل در مصر مستقر شدند» خدا به آنها فرمان دادکه به سرزمین 
«اریحا» در شام بروند در آن موقع کنعانیان ستمکار در آنجا سکونت داشتند. و به آنان 
گفت : من آن را مسکن و قرارگاه شما قرار دادم بروید با مردم آنجا به جهاد بپردازید» من 
معین و یاور شما هستم و به شما نصرت و پیروزی می دهم» و به موسی ام رکرد که از هر 
نسل, نقیبی را اتتخاب کند. موسی نقیبان را برگزید وبا آنها حرکت کرد وقنی به سرزمین 
کنعان رسید» دستور داد به تجسس اوضاع و اخبار بپردازنده پس بر ایشان معلوم شد که 
کنعانیان مردمانی هیکلی و با قدرت و شوکتند از آنان ترسیدند» برگشتند و داستان را 
برای قوم خود بازگفتند؛ در صورتی که موسی به آنها گفته بود درباره‌ی آنچه که دیده‌اید 
چیزی ابراز ندارید مایمن را شکستند و جز دو تفر از نها همگی موضوع راگفتد. ۲ 

و قال اله ان معکم4 خدا فرمود: من ناصر و معين شما هستم. لأن تم الصلاة و 
آتیتم لزکاة» لام (ئن) برای قسم است؛ یعنی برای شما قسم یاد می‌کنم ای جماعت 
بنی‌اسرائیل! اگر آنچه را که بر شما فرض کرده‌ام از قبیل اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات؛ 
انجام دهید, و آمنتم برسلی و عزرتوهم» و اگر پیامبرانم را تصدیق کنید و آنها را باری 
دهید و دشمنان را از آنها دورکنیده « و أقرضع الله قرضا حسنا» و با انفاق در راه خیر؛ با 
خدا معامله کنید, (لکفرن عنکم سیثاتکم4 آنگاهگناهان شما را محرکرده و آن را نادیده 


۰۴۷۸/۱ ۔کشاف‎ ١ 
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می‌گیرم. جواب قسم همین است. بیضاوی گفته است: جانشین جوا شرط کین اس ۱3۱ 
وو لاأدخلنکم جنات تجری من تحستها الأنهار4 شما را در ویلاهایی جا می‌دهم که 
رودبارهایی از آب و شراب و شیر و عسل در زیر اطاق‌ها و درختانش جاری است. (فن 
کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل» هر کس بعد از آن عهد و پیمان کافر شود راه 
راست را گم کرد و بدون شک سخت گمراه گشته است. فیما نقضهم میثاقهم لعناهم4 
به سبب نقض پیمان از جانب آنان» آنها را از رحمت خود طرد و محروم کردیم. و جعلنا 
قلومهم قاسیة4 قلب و نهاد آنها را خشک و منجمد کردیم به نحوی که صلاحیت قبول 
ایمان را نداشته باشد."' (یحرفون الکلم عن مواضعه4 ابن‌کثیر گفته است: تورات را 
تأویل نمودند و آن را بر خلاف مقصود و مراد تفسیر کردند. و چیزی را به خدا نسبت 
دادند که آن را نگفته بود.!" و هیچ گناهی بزرگتر از تغییر کلام خدای عزوجل نیست. 
(ونسوا حظا ما ذکروا به» قسمتی مهم از اوامر تورات را نادیده گرفته و ترک نمودند. 
و لاتزال تطلع على خائنة منهم إلا قلیلا4 ای محمد! هر روز از آنها خبانت و تقض عهد 
وپیمان و حیله‌گری و نیرنگ مشاهده می‌کنی؛ پس غدر و خیانت عادت و پیشه‌ی پیشینیان 
آنها است جز تعداد اندکی که به اسلام گرویدند» اما تو همچنان بر توطثه گری آنان غلبه 
می‌یابی. (فاعف عنیم واصفح إن الله بحب الحسنین» یعنی از نها مگیر و از سوء عمل 
آنها درگذر. این آیه مطابق نظر جمهور به وسیله‌ی آیه‌ی شمشیر و جزیه؛ منسوخ گشته 
است. «و من الذین قالوا انا نصاری آخذنا میثاقهم» از آنان که ادعا می‌کردند که انصار 
خدا هستند و چنین اسمی بر خود نهاده بودند نیز بر توحید خدا و ایمان به محمد؛ عهد و 


پیمان گرفتیم. (فنسوا حظاً ما ذکروا به4 ایمان به پیامبران را که در انجیل به آن امر شده 


۱-یضاوی گفته است که ابن مالک می‌گوید: وقتی که شرط و قسم با هم جمع شدنده جواب آخر را حذف کن. 
۲-ابن نظر ابن‌عباس است+ همان‌طور که در «بحره آمده است. 


۴ مختصر ابن‌کثیر ۰۴۹۷/۱ 


بود» رها کردند و نادیده گرفتند و پیمان را تقض نمودند. (فأغرينا بينهم العداوة و 
البفضاء إلى یوم القيامة4 تا روز قيامت کینه و دشمنی را در بین فرقه‌های نصاری مقرر 
کردیم که از آنها جدا شدنی نیست. ابنکثیر گفته است: هنوز هم از همدیگر کینه به دل 
دارند و یکدیگر را تکفیر و لعن و نفرین می‌کنند» و هر گروه اجازه نمی‌دهد افراد گروه 
دیگر وارد معبدشان شوند. ملت‌های غرب این چنین هستند در حالی که فرزندان یک آیین 
می‌باشنده هر کدام برای نابودی دیگری توطثه می چیند» بمب اتم و هیدروژن را اختراع 
نموده‌اند که عقل قادر نیست قدرت تخریب و اتلاف آنها را تصور کند. همه دشمن 
یکدیگرند. ما بريد اله أن یعذبهم بها فى الحياة الدنیا و تزهق آنفسهم و هم کافرون» 
خدا می‌خواهد در دنیا از این رهگذر آنها را آزار بدهد و در حالی که در کفر فرو می‌غلتند» 
جان آنها را بگیرد. سپس فرمود: «و سوف ینبتهم اله با کانوا یصنعون» آنها را تهدید 
می‌کند؛ یعنی پاداش عمل زشت خود را خواهند بافت. «یا آهل الکتاب قد جاه‌کم رسولنا 
یبین لکم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب» روی سخن با بهود و نصاری است؛ یعنی ای 
اهل کتاب! پیامبر ما؛ محمد نزد شما آمده است و دین حق را آورده و بسی از مطالب 
کتاب را که کتمان کرده‌اید و باید به آن ایمان بیاورید برایتان بیان می‌کند؛ از قبیل آیه‌ی 
رجم و داستان باران شنبه که مسخ گشتند و به میمون تبدیل شدند و غیره. آنچه که ذکر 
شد مواردی بود که آن را مخفی می‌کردند. و یعفو عن کثور4 و از بسی از اشتباهات شما 
چشم‌پوشی می‌کند و فقط مطالبی را برایتان بیان می‌کند که دلیلی بر پیامبری و شهادتی بر 
صدقش باشد» و اگر همه چیز را بازگو می‌کرد رسوا می‌شدید. در التسهیل آمده است: 
این آیه دلیل بر صحت نبوتش است؛ چون با وجود این‌که «امی» و بیسواد بود وکتب آنها 
را نخوانده بود؛ مطالب مخفی را برملا ساخت!۱) قد جاء‌کم من الله نور و کتاب مبین» 


۱-التسهیل ۰۱۷۲/۱ 
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یعنی نوری که از قرآن است» برایتان آمده است. قرآن نوری است برطرف کننده‌ی شک 
و شرک کتابی است که اعجازش آشکار و واضح است. مهدی به اله من اتبع رضوانه 
سبل السلام» خداوند هرکس را که در پی جلب رضایت او باشد» به وسیله‌ی قرآن به راه 
نجات و سلامت و آسایش و استقامت و درستی راه باب می‌گرداند. و بخرجهم من 
الظلمات إلى النور باذنه» و خدا آنها را با اراده‌ی خویش از تاریکی کفر به عالم پرفروغ 
ایمان بیرون می‌آورد. و بهدبهم إلى صراط مستقم4 و آنها را به راه راست یعنی دیین 
اسلام هدایت می‌کند. سپس خدای متعال افراط نصاری را در مورد حضرت عیسی یادآور 
شده که او را به خدایی گرفته بودند و فرمود: لقد کفر الذين قالوا إن اله هو السیح 
بن مریم4 یعنی افرادی که او را خدا قرار دادند. کافرند؛ آنها فرقه‌ای از نصاری هستند که 
گمان می‌بردند خدا در جسد حضرت عیسی حلول کرده است. از اين رو در کتاب‌هایشان 
نوشته شده است: «یسوع پروردگار آمد». و امثال این بیان را در گفتار آنان می‌توان یافت. 
یسوع نزد آنان عیسی است.!۱) (قل فن يلك من الله شيئ إن أراد أن لك السیح ابن مریم 
وأمه ومن ف الأرض جميعاًي ای محمد! به آنها بگو: دروغ می‌گویید» چه کسی می تواند 
از عذاب خدا جلوگیری کند» اگر بخواهد مسیح و مادرش و تمام ساکنین زمین را نابود کند؟ 
پس عیسی بنده‌ایست تحت تسلط خدا و قابل فنا و با سایر مخلوقات تفاوتی ندارد؛ و 


چنین موجودی از الوهیت و خدایی دور است و اگر خدا بود می‌توانست خود را از مرگ 


1-ابوحیان گفته است: بعضی از نصاری می‌گویند: مسیح خداست و بعضی می‌گویند: پسر خداست و بعضی می‌گوبند: 
سومین سه نفر است. آن‌که در زیر پرده‌ی اسلام خود را استتار نموده و خود را به صوفیه منسوب کرده و معنقد است خدا 
در صورت‌های زیا حلول کرده است؛ از اعتقاد نصاری چنین مفهومی را استنباط کرده است و بعضی از ملحدان این 
فرقه از قبیل حلاح و صفار و ابن لباج و امثال آنها به انحاد و وحدت قایل شده‌اند. من آن‌ها را نام بردم تا در دين خدا 
نصیحتی کرده باشم. بعضی از نادانان مضوب به صوفیه در تعظیم آنها راه افراط را پیش گرفته‌اند و ادعا می‌کنند که آنها 
از پا کان و اولباءالله می‌باشند. البحر المحیط ۴۴۸/۴ 


برهاند. و لله ملك السموات و الارض و ما بینهما4 تمام مخلوقات و عجایب آسمان‌ها و 
زمین از آن خدا می‌باشد. «یخلق ما یشاء) قادر است هر چه را آرزو و اراده کند خلق 
نماید. از این جهت عیسی را بدون پدر خلق کرد. و الله علی کل شیء قدیر» یعنی هیچ 
چیز او را ناتوان نمی‌کند. سپس افترای بهود و نصاری را بازگو کرده و می‌فرماید: 
(وقالت الهود و النصاری نحن أبناء الله و أحباژه» رابطه‌ی ما با خدا همانند رابطه‌ی 
فرزندان است با پدرانشان. و ما چون بر آیین او هستیم دوستانش می‌باشیم. ابن‌کثیر گفته 
است: پعنی ما منسوب به پیامبران خدا هستیم که فرزندان خدا هستند. و چون خدا نسبت 
به آنان نظر لطف و عنایت دارد؛ ما را نیز دوست دارد.! قل فلم یعذبکم بذنوبکم4؟ 
اگر آن‌طور که ادعا می‌کنید فرزندان و دوستان خدا هستید» پس چرا در کیفر کفر و 
دروغتان آتش دوزخ را برایتان آماده کرده است؟ «بل نتم بشر من خلق4 شما هم مانند 
دیگر مردم بشر هستید» و خدا در مورد تمام مخلوقانش حاکم مطلق است. «یففر لن 
یشاء و یعذب من یشاء4 هر کس راکه خود بخواهد می‌بخشد و هر یک از بندگانش راکه 
بخواهد عذاب می دهد و حکمش مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد و فرمانش رد نمی‌شود. 
(ولله ملك السموات الأرض و ما بینهما وإليه ا لمصير ملکیت تمام آسمان‌ها و زمین و 
آنچه در بین آنها قرار دارد از آن خداست و عموماً تحت تسلط و فرمان او قرار دارند؛ و 
سرانجام و عقیت آنا در بضه‌ی قدرت اوست. سپس آنها را فراخواند تا په خاتم پامران 
ایمان بیاورند و فرمود: «یا هل الکتاب قد جاه‌کم رسولنایبین لکم على فترة من الرسل) 
ای جماعت يهود و نصاری! بعد از این‌که برای مدتی ارسال پیامبران متوقف شده 
محمد نزد شما آمد تا شرایع و دروس دین را برایتان توضیح دهد. فاصله‌ی بین 


حضرت عیسی ا و حضرت محمد آل پانصد و شصت سال بود که در آن مدت پیامبری 


١د‏ مختصر ابن‌کثیر ۴۹۹/۱. 


مبعوث نشد. أن تقولوا ما جاء‌نا من بشیر و لانذیر6 تا استدلال نکنید و بهانهنیاورید که 
پیامبری نزد ما نیامد تا مژده‌ی خیر بدهد و ما را از شر برحذر دارد. (فقد جاء‌کم بشیر 
ونذیر6> مزده‌دهنده و برحذر دارنده» یعنی محمد نزد شما آمد. و الله على کل شی» قدیر4 
ابن جریر گفته است: بعنی خدا قادر است فرمانبران را پاداش و نافرمانان را کیفر بدهد. 
سپس انکار و عداوت بهود را بیان کرده و فرمود: «و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا 
نعمة اله علیکم4 ای محمد! به یاد بیاور زمانی را که موسی به بنی‌اسرائیل گفت: ای قوم 
من! نعمت‌های بیکران خدا را به خاطر بیاورید و او را سپاسگزار باشید. (إذ جعل فیکم 
نبیاء و جعلکم ملوکا) زمانی را به باد بباورید که برای راهنمایی و ارشاد شما در بین شما 
پیامبرانی را مبعوث نمودیم تا شما را به نشانه‌های دینداری هدایت کنند» و یک زندگی 
شاهانه را برایتان فراهم کرد» و بعد از این‌که برده‌ی فرعون بودید به صورت پادشاه در 
آمدید به نحوی که هیچ کس بر شما غلبه نیافت و با غرق کردن فرعون» شما را نجات 
دادیم. بیضاویگفته است: در میان هیچ ملتی به اندازه‌ی بنی اسرائیل پیامبر مبعوث نشده 
است(۱ «و آتاکم ما م يوت آحدا من العامین» نعمت‌هایی به شما عطا کردیم که به 
هیچکس عطا نشده است؛ از قبل شکافتن دربا و سایه قرار دادن ابر و فرو فرستادن گز و 
انگپین و مرغ بريان و امثال آنها. یا قوم ادخلوا الأرض القدسة التی کتب الله لکم4 وارد 
سرزمین مقدس شوید که خدا آن را برایتان مقر نموده است. بیضاوی گفته است: عبارت 
است از سرزمین بیت‌المقدس: و چون محل بعثت پيامبران و مسکن مژمنان بود به مقاس 
موسوم شد.۲۱ و معنی «التی کتب الله لکم» این است که خدا به وسیله‌ی پدرتانه اسرائیل 
وعده‌ی آن را به شما داد و مقرر داشت که از آن شما باشد. لو لاترتدوا علی أدبارکم 


فتنقلبوا خاسرین4 از ترس جباران به عقب بزنگردید در التسهیل آمده است: روایت شده 


۱-یضاوی ص ۱۴۸. ۲-بیضاوی ص ۰۱۴۸ 


است وفتی حضرت موسی به آنها دستور داد وارد سرزمین مقدس شوند از زورمندان 
هراسیدند و خواستند به مصر برگردند.(۱" (قالوا یا مرسی ان فها قوما جبارین» گفتند: 
ای موسی! در آنجا زورمندانی قوی هیکل و بلند قامت مستقرند که ما قدرت جنگ و 
ستیز با آنها را نداریم. آنان غول پیکران باقیمانده از قوم عاد بودند. و انا لن ندخلها حتی 
یخرجوا منها) تا زمانی که بدون جنگ و ستیز آن را به ما تسلیم نکننده ما به آنجا وارد 
نمی‌شویم. «فاٍن بخرجوا منها فانا داخلون) مادام آنها در آنجا باشند ما نمی‌توانیم وارد 
آنجا بشویم» پس اگر آنها از آنجا خارج شونده ما وارد می‌شریم. (قال رجلان من الذین 
یخافون آنعم اله علیا» وقتی ترس و واهمه دامنگیر آنها شد» دو نفر از نقیبان که خوف 
خدا را در دل داشتند و از عقابش می‌ترسیدند؛ و در وجودشان صلاح و بقین مستقر بود؛ 
آنها را تشویق و تحریک نمودند. (ادخلوا علهم لباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون» 
به آنها گفتند: بزرگی جسم آنها شما را در هول و هراس قرار ندهد آنها از لحاظ جسم 
بزرگند ولی قلبشان ضعیف است. اگر وارد دروازه‌ی شهر بشوید به باری خدا بر آنان 
چیره و پیروز خراهید شد. «و علی الله فتوکلوا ٍن كنت مؤمنین) اگر واقعا ایمان داریده به 
خدا توکل و تکیه کنید که شما را یاری می‌دهد. (قالوا یا موسی إنا لن ندخلها بدا 
ماداموا فا فاذهب أنت و ربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون) در این آیه افراط در نافرمانی و 
بی‌ادبی به حدی مشهود است که مقتضی کفر و توهین به خدا و پیامبرش می‌باشد. اینها 
کجا و یاران پاک ضمیر حضرت محمد ا کجا که به پیامبر ا گفتند: چیزی را که 
بنی اسراثیل گفتند ما به شما نمی‌گوييم» اما می‌گوییم برو تو و خدایت بجنگید ما هم در 
کنار شما خواهیم جنگید. (قال ربی إنی لا آملك إلا نفسی و أخى فسافرق بیننا و بين 


القوم الفاسفین» یعنی در آن موفع حضرت موسی با عذرخواهی از پیشگاه خداء خود را 


ا-التسهیل ۰۱۷۱/۱ 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سوری مائده / آیات ۱۱-۳۶ 


از گفته‌ی ابلهان تبرثه کرد و گفت: خدابا! من جز اختیار نفس خودم و برادرم» هارون . 
اختیار کسی را ندارم؛ ما را از سر برتافتگان از فرمانت جدا فرما و به حکم عادلانه‌ات ما 
را از آنها جداکن. «قال فانها حرمة علهم أربعين سنة یتبهون فى الأرض) خدا دعای 
موسی را قبول کرد و آنان را چهل سال در آن سرزمین سرگردان کرد و راه خروجی از آن 
نبافنند. (فلا تأس على القوم الفاسقین» بر آنان افسوس مخور که آنها فاسق و مستحق 
کیفرند. در التسهیل آمده است: روایت شده است که آنها تمام شب را راه می‌افتادند اما 
بامداد خود را در همان محل اول شب می‌پافتند ٩۱۱.‏ 
نکات بلاغی: ۱-در أن پبسطوا الیکم آیدیهم» بسط دست‌ها کنایه از حمله است و 
«کف الایدی» کنابه از منع و باز داشتن است. 
۲-«و بعثنا فهم) متضمن التفات از غایب به متکلم است. ظاهراً می‌بایست می‌گفت: 
و بعث». و به منظور اهمیت بخشیدن به موضوع برگزیدن نقباءالتفات را آورده است. 
۳و یخرجهم من الظلیات | النور4 متضمن استعاره است. ظلمات را برای کفر؛ و نور 
را برای ایمان استعاره کرده است. 
۴ «و جعلکم ملوکا» شامل تشبیهی است بلیغ یعنی در رفاه زندگی شما مانند شاهان 
قرار داد. ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده و به صورت تشبیه بلیغ در آمده است. 
۵-در بین (یغفر ... و یعذب4 طباق برقرار است. 
انعم اله علما) جمله‌ی معترضه است و فضل خدا را بر بندگان صالحش نشان می‌دهد. 
فواید: اول؛ به سبب این‌که پیامبران پاک‌سرشت در سرزمین مقدس سکونت 
داشتند و خاستگاه آنان بود نام مقدس یعنی پاکیزه را به خود گرفت و بدان موسوم شد. 


پس ظرف به سبب شرافت مظروف شریف گشت. 


۱-السهیل ۰۱۷۴/۱ 


دوم؛ عارفی به یک فقیه گفت: در کجای قرآن می‌بابی که دوستدار از جانب دوست 
معذب نمی‌شود؟ فقیه ساکت شد و جوابی نداد. آنگاه آیه‌ی قل فلم یعذبکم بذنوبکم4 


را خواند و گفت: این آیه دال بر این است که دوستدار از درست خود عذاب نمی‌بیند. 


نقل از ابن‌کثیر. 


خداوند متعال می‌فرماید: 
وال عکیم تا أب آدم با ارب رنب ین آخدها یل من آلار 
ال لت ل 6 کل لین آیي لين عط إل يدك ی ما بباسط 
ك ناف کرب ی چا اد ایو نکر 
من اض ب ار و ذلك لك هل( وعن 4 هت یه له ابح ین 
بعت له راب ه 
و ام ی له اب زار وة خی َأضبع ین ادبن )بنج 
ذلك کبا عل ی اشرایل أنه م سن تب تلآ تاو ن رکشل 


o 


E‏ لد جاءن سا نات مد كيرا 


ین باربُون له و وله یعون نی 


E 
2 
۹ 
0 
GN 
2 
3 
Ge. 
E 


رض ذلك مخز رت هرا 
شرا علب الوا أن أنه مور رجيم )بآ لین آمو آله و َو اه 


بر رد وې 


له و ادوا ی یه لک خرن @ إن لین نوا iS‏ 


مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند متعال تمرد و 
نافرمانی بنی‌اسرائیل را در ستیز با زورمندان خاطرنشان ساخت» داستان دو پسر آدم و 
نافرمانی و گردنکشی «قابیل» در مقابل فرمان خدا را باز گفت که به قتل نفسی پاک و 
بی‌گناه اقدام کرد در حالی که خدا آن را حرام کرده بود. پس بهود از کسی پیروی کردند که 
برای اولین بار در روی زمین گناه کرد پس طبیعت و منش شرور آنها از سرشت نابهنجار 
فرزند اول آدم نشأت گرفته است. از این رو این دو داستان در تمرد و نافرمانی به هم 
شباهت دارند. بعد از آن خدای متعال کیفر راهزنان و دزدان و یاغیانی که امنیت دولت و 
جامعه را به خطر می‌اندازد و نیز کیفر «مفسدان فی الأرض» را بیان کرده است. 

معنی لغات: (قربانا4 آنچه به منظور تقرب به خدا صورت می‌پذیرد. وتبوء» 
یعنی برمی‌گردی. باء یعنی به منزل برگشت. (فطوعت» آن را نیکو و آسان جلوه داد. 
«طاع الشی»» یعنی آسان شد و به زیر فرمان در آمد. (یبحث) جستجو می‌کند پی 
مو گیرد. سوأة» سواة یعنی عورت. (یا ویلتا) کلمه‌ی آه و حسرت است. سیبویه گفته 
است: کلمه‌ایست در موقع واماندگی گفته می‌شود. «ینفوا» «نفاه» او را طرد کرد. در 
اصل به معنی نابود کردن است. نفایه به معنی کالای نامرغوب است. (خزی) خواری و 
بی آبرویی و ذلت: «الوسیلة» هر آنچه به سبب آن بتوان به خدا توسل جست. «نکال» 


کیفر و عقوبت. 


سبب نزول: از انس روایت شده است که گروهی از طایفه‌ی عرینه نزد پیامبر اا 


آمدند. آنگاه پیامبر آنها را به نزد گله‌ی شتران صدقه فرستاد و دستور داد از شیر آنها 
بنوشند. وقتی بهبود یافتند و سلامت را بازیافتنده شتربان پیامبر 3 را کشتند و شترها 
را با خود بردند. پیامبر در تعقیب آنها فرستاد و آنها را آوردند. پیامبر دستور داد به کیفر 
عملشان دست و پای آنها را قطع و چشمانشان را بیرون بیاورند. سپس آنها را در زیر گرما 
گذاشتند تا مردند. بدین مناسبت آبه‌ی نما جزاه الذین محاربون الله و رسوله...4 نازل 
)0( 

تفسیر: «و اتل علیهم نبا بنی آدم بالحق) ای محمد! خبر «قابیل و هابیل»» دو پسر آدم 
را به درستی بر بهود حسود و دیگران بخوان و این داستان را به آنها تذکر بده که داستانی 
است حق و درست. «ذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما و م يتقبل من الآخر4 وقتی که هر 
کدام قربانی کردند اما از هابیل قبول شد و از قابیل قبول نشد. مفسران گفته‌اند: سبب 
قربانی این بود که حوا در هر دوران بارداری یک پسر و یک دختر می‌زابید» و چنان مقرر 


شد. 


بود که هر پسر با دختر همزاد دیگری ازدواج کند» وقتی آدم خواست خواهر قابیل را به 
عقد هابیل در آورد و خواهر هابیل را به عقد قابیل در آورد» هابیل رضایت داد ولی قابیل 
راضی نشد؛ چون همزاد او زیباتر بوده آدم به آنها گفت: هر کدام از شما قربانی کنید, 
قربانی هر کدام قبول شد با او ازدواج کند» قابیل کشاورز بود و نامرغوب‌ترین کشتش را 
قربانی کرد و قابیل دارای گله بود و بهترین قوچ را قربانی کرد» قربانی هابیل قبول واقع 
شد به این صورت آتشی نزول کرد و آن را در کام خود فرو برد» حسادت وکینه‌ی قابیل 
افزون گشت و هابیل را به قنل تهدید کرد.!۳) قال لا قتلنك) یعنی قابیل به برادرش 
گفت: تو را می‌کشم. هابیل گفت: چرا؟ گفت: چون قربانی تو قبول شده و قربانی من قبول 


۱- فرطبی ۰۱۴۸/۱ ۲-کشاف ۴۸۴/۱ و قرطبی ۰۱۴۹/۱ 


| سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / آیات ۲۷-۴۰ 


نشده است. گفت من چه تقصیری دارم؟ انما تقبل الله من التقین» قربانی فقط از فردی 
قبول می‌شود که از خدایش بترسد و نیتش پاک و خالص باشد. بیضاوی گفته است: از 
فرط رشک و حسادت ناشی از پذیرفته شدن قربانی هابیل, او را به قتل تهدید کرد. هاییل 
در جوابش گفت: تو خود پرهیزگاری را ترک نموده‌ای و من نقصیری ندارم. این بدان 
معنی است که عبادت جز از مژمن و پرهیزگار پذیرفته نمی شود" «لن بسطت إلى يدك 
لتقتلی ما آنا بباسط یدی اليك لاقتلك4 اگر از روی ظلم و ستم برای قتل من دستت را 
دراز کنی؛ من هرگز به مقابله بر نخواهم خواست که شما را به قنل برسانم.ابن‌عباس گفته 
است: من به باری و دفاع از خود بر نخواهم خواست. «إنی أخاف اله رب‌العالین» چون 
از پروردگار عالمیان می‌ترسم» دستم را به سوبت دراز نمی‌کنم. زمخشری گفته است: 
گفته‌اند: هابیل از قایبل قویتر و نیرومندتر بود اما چون از خدا می‌ترسید از قتل برادرش 
اجتناب ورزید.!۳) نی آرید أن تبوء نمی و مك فتکون من آصحاب النار) اگر تو مراب 
قتل برسانی من آن را بیشتر دوست دارم تا ابن‌که من تو را به قتل برسانم. ابن حیان گفته 
است: معنی آن چنین است: چنانچه تقدیر خدا بر این جاری شده باشد که مرا به قتل 
برسانی» من مظلومیت را اختیار می‌کنم و از ظلم می‌پرهیزم و خدا خود به داد من خواهد 
رسید.(۳ ابن‌عباس گفته است: من به قتل شما اقدام نمی‌کنم» تا اگر مرا به قتل رساد بار 
گناه قتل من وگناه خودت که قبلا مرتکب شده‌ای بر دوش بکشی و در ننیجه از زمره‌ی 
اهل آتش بشوی. و ذلك جزاء الظالین» کیفر و عقاب کسی که تجاوز می‌کند و از خدا 
اطاعت نمی‌کند این چنین است. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین4 


نفسش قتل برادرش را برایش آراسته و آسان نموده و او را به قتل رساند؛ در نتیجه زیانمند 


۱بیضاری ص ۱۴۹. ۲ الحر ۰۴۱۳/۳ 


۳-قرطبی ۱۴۲/۹. 


و بدبخت شد. ابن‌عباس گفته است: او را به آتش دوزخ ترسانده اما پند نگرفت و دست 
برنداشت. «فبعث الله غرابا یبحث ف الأرض ليريه كيف یواری سوءة أخيه) يعنى خدا 
کلاغی را فرستاد و با نوک و پایش زمین را حفر کرد تا چگونگی دفن جسد برادرش را به 
او نشان دهد. مجاهد گفته است: خدا دو کلاغ را فرستاد با هم به جنگ پرداختنده یکی از 
آنها دیگری راکشت» سپس زمین را حفر کرد و جسد را در آن دفن نمود. این اولین فرزند 
آدم بود که به قتل رسید. روایت شده است بعد از این‌که او راکشت جسد را در بیابان رها 
کرد و نمی‌دانست چگونه آن را دفن کند تا این‌که کلاغ را دید که رفیقش را دفن کرد. وقتی 
آن را دید گفت: یا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواری سوءة خی4 یعنی 
قابیل با اندوه و اضطراب گفت: وای بر من! خدا مرگم بدهد! آیا نمی‌توانم مانند این پرنده 
جسد برادرم را در خاک پپوشانم؟ «فأصبح من النادمین» یعنی از این‌که در دفن جسد 
برادرش راه به جایی نبرد پشیمان شد. اما از قتل برادرش پشیمان نبود. ابنعباس گفته 
است: اگر پشیمانیش از کشتن برادر بوده تبه به شمار می‌آمد. ٩۱‏ من أجل ذلك کتبنا 
على بنی|ٍسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فى الأرض) به خاطر حادثه‌ی 
(قابیل و هابیل) و به سبب این‌که برادرش را با ستمگری به قتل رساند» بر بنی‌اسرائیل 
فرض و مقررکردیم که اگر یکی از آنها انسانی را به ناروا به قتل برساند؟ یعنی بدون این‌که 
کسی را کشته باشد تا مستحق قصاص شود و بدون این‌که در سرزمین به فساد بپردازد که 
سبب ریختن خون او شوده از قببل ارتداد و راهزنی» (فکأما قتل الناس جیعا) انگار تمام 
افراد بشر را به قتل رسانده است. بیضاوی گفته است: به دلیل این‌که حرمت خون را زیر 
پا نهاده و کشتن را مرسوم و مردم را بر آن جربی کرده» انگار همه را کشته است. منظور 
بزرگ جلوه دادن قتل انسان و زنده نگه داشتن آن در دل انسان‌هاست تا از ارتکاب چنین 


۱-قرطبی ۰۱۳۲/۲ 


عملی برحذر باشند و در حفظ و حراست از جان و خون دیگران بکوشند ٩۱‏ من أحیاها 
فکانا أحیا الناس جمیعا4 و هر کس نفسی را زنده بدارد و آن را از هلاکت برهاند, انگار 
تمام انسان را زنده کرده است. این‌عباس در تفسیر این آیه گفته است: هرکس نفسی را که 
خدا کشتن آن را حرام کرده است به قتل برساند» مانند آن است که همه‌ی انسان‌ها را به 
قتل رسانده باشد و هر کس از قتلی حرام امتناع ورزد و حرمت آن را از خوف خدا محفوظ 
بدارده مانند آن است که جمیع بشریت را زنده کرده باشد.(۲" «و لقد جاءتهم رسلنا 
بالبینات» یعنی این حکم سخت را بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم» و پیامبران ما با دلایل و 
براهین درخشان و متجلی نزد نان آمدند. ان كثيراً منم بعد ذلك فى الأرض لسرفون4 
یعنی حتی بعد از آن همه زجر و منم و هدید باز در قنل اسراف می‌کنند و عظمت قضیه 
را درک نمی‌کنند. اب‌کثیر گفته است: این آیه آنان را سرزنش و توبیخ می‌کند که بعد از 
آگاهی و علم مرتکب اعمال حرام می‌شوند. و رازی گفته است: بهود با علم به عظمت و 
اهمیت مسأله» به قتل پیامبران اقدام می‌کردند و این هم نشان‌دهنده‌ی نهایت سنگ‌دلی 
و دوری آنان از اطاعت خدا است. و مقصود از ذکر این داستان‌ها تسلیت خاطر و دلداری 
یامب ‏ ا است؛ چون آنان فصد کشتن او و بارانش را داشتند. " سپس خدای متعال کیفر 
راهزن را یان کرده و می‌فرماید: نما جزاء الذین بحاربون اله و رسوله4 همانا جزای 
کسانی که با شریعت و دین خدا به جنگ برمی خیزند و با پیامبرش به ستیز می‌پردازنده 
ریسعون فی الأرض فسادا» با ارتکاب معاصی و قتل در سرزمین فساد راه می‌اندازنده 
أن قتلوا) این است که در کیفر اعمالشان کشته شوند. «أو يصلبوا) یبا به منظور 


برحذر داشتن و منع کردن دیگران؛ کشته و به صلیب کشیده شوند. صیغه برای تکثیر 


۱-بیضاوی ص ۰۱۵۱ ۲- مختصر ابن‌کثیر ۰۵۱۱/۱ 


۴ تفسیر کبیر ۰۱۱۱/۱۱ 


است. أو تقطع آیدیهم و أرجلهم من خلاف4 یعنی دست راست و بای چپشان فطع شود. 
«أو ینفوا من الأرض4 از شهری به شهری دیگر تبعید شوند." ذلك طم خزی ف الدنیا» 
کیفر یاد شده خفت و خواری و کیفر دنیای آنهاست. «و هم فى الاخرة عذاب عظيم) 
در آخرت هم عذابی سخت خواهند داشت که عبارت است از آتش دوزخ. بعضی از 
علما گفته‌اند: امام اختیار دارد؛ اگر بخواهد می‌کشد و اگر بخواهد به میخ می‌بندد» و اگر 
بخواهد دست و پای آنها را قطع می‌کند و اگر بخواهد تبعید می‌کند. مذهب مالک چنین 
است. و ابن عباس گفته است: هر مرحله از محاربه نوعی کیفر دارد: آنکه به قنل دست 
زده است کشته می‌شود و آنکه آدم کشته و مال را برداشته است؛ کشته و مصلوب 
می‌شود. و آن‌که فقط مالی را می‌گیرد» دست و پایش قطع می‌شود» و آنکه فقط مردم را 
می‌ترساند» تبعید می‌شوده و نظر جمهور چنین است.'"' إلا الذین تابوا من قبل أن 
تقدروا علیهم4 جز محاربان و راهزنانی که قبل از این‌که شما بر آنان تسلط پیدا کنید و 
کیفرشان بدهید» توبه کرده باشند. (فاعلموا أن الله غفور رحسم4 بدانید که دایره‌ی 
بخشودگی و مهر پروردگار برای آنان که توبه می‌کنند و پشیمان می‌شونده وسیع است؛ 
توبه را می‌پذیرد و لغزش را می‌بخشاید. سپس خدای متعال به مزمنان دستور پرهیزگاری 
و انجام اعمال نیکو را می‌دهد و می‌گوید: با ها الذین آمنوا اتقوا اله و ابتفوا إليه 
الوسیلة4 ای مومنان! از کیفر خدا برحذر باشید و تقوای او را پیشه سازید و چیزی را 
بجویید که شما را به او نزدیک می‌کند» از قبیل طاعت و عبادت. قتاده گفته است: به 
وسیله‌ی طاعت و انجام دادن آنچه مورد رضایت اوست. به او تقرب بجویید. و جاهدوا 


فی سبیله لعلکم تفلحون» برای اعتلای دینش تلاش کنید تا به نعمت‌های جاودانی نایل 


۱-شافعی گفته است: تبعید از شهری به شهری دیگر هنوز مطلوب است و ابوحنیفه گفته است: نفی یعنی زندان و ابن 
جریر گفته است: منظور از نف در اینجا این است که از محل خود خارج و در جای دیگر زندانی شود. 


۲ فخر رازی ۵/۱۱ 


[ سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / آیات ۲۷-۴۰ 


آیید. ان الذین کفروا لو ان هم مان الأرض جمیعا و مثله معه» اگر هر کافر تمام آنچه در 
زمین قرار دارد و مانند آن را نیز داشته باشد» «لیفتدوا به من عذاب یوم القيامة ما تقبل 
منهم و هم عذاب آل4 و بخواهد آن را در مقابل عذاب خدا فدیه بدهدء برایش سودی 
در بر ندارد؛ و عذاب دردناک و سختی خواهد داشت. (یریدون أن بخرجوا من النار و ما 
هم بخارجین منها و هم عذاب مقیم4 می‌خواهند از آتش بیرون بیایند اما بیرون نمی‌آیند و 
آزاری همیشگی خواهند داشت. در حدیث آمده است: در روز قیامت کافر آورده می‌شود 
و به او می‌گویند: آیا اگر مالامال زمین طلا داشته باشی آن را به فدیه می‌دهی؟ می‌گوید: 
بله. به او گفته می‌شود: از آن آسان‌تر از تو خواسته شد اما امتناع کردی» از تو خواسته 
شد برای خدا شریک قرار ندهی اما امتناع کردی» آنگاه دستور می‌دهند او را به آتش 
باندازند.! سپس خدا کیفر سارق را یادآور شده و می‌فرماید: و السارق و السارقة 
فاقطعوا آیدیهبا» بعنی هرکس به سرقت دست زد مرد باشد یا زن؛ دستش را قطع کنید. 
«جزاء با کسبا» به کیفر عمل زشتی که مرتکب شدند. نکالامن ال این کیفری است 
از جانب خدا. و الله عزیز حکم» خدا در شرع خود دارای حکمت است. پس به ناحق 
دستور قطع دست را نمی‌دهد. فن تاب من بعد طلمه» هر کس از سرقت توبه کرد 
«رأصلح» و عملش را اصلاح کرد؛ فان الله توب عليه خدا توبه‌اش را می‌پذیرد؛ 
پس در آخرت عذابش را نمی‌دهد. ( إن الله غفور رحم) همانا خدا در بخشودگی و 
رحمت مبالغه می‌کند. آنگاه خدای توانا به وسعت ملکش اشاره کرده و ابراز می‌دارد که 
فرمانش از جانب هیچ موجودی تعقیب نمی شود و فرمود: «أم تعلم أن الله له ملك 
السموات الْرض4 ای مخاطب! آیا نمی دانی که خدا در ملکوت آسمان‌ها و زمین تسلط 


و قدرت پرتوان و روشن دارد و امور آنها را در قبضه‌ی قدرت دارد؟ استفهام برای 


۱اخراج از بخاری در کتاب الرناق. 


تقریر است. «یعذب من یشاء ر یغفر لن یشاء و الله على کل شیء قدیر4 هر کس را که 
بخواهد به میزان جرمش عذاب می‌دهد و از هر کس که بخواهد صرف‌نظر می‌کند و 
گناهش را می‌بخشاید و همو بر انجام هر چیز توانا است و هیچ چیزی او را ناتوان 
نمی‌کند؟ 

نکات بلاغی: ۱-کلمات «تتل ... و أحيا) و همچنین «(یعذب ... و یغفر4 متضمن 
طباق است که یکی از محسنات بدیعی به شمار می‌آید. 
۲ «مجاربون اله متضمن حذف مضاف است؛ یعنی: یحاربون أولياء الله؛ زیرا با خدا 
نمی‌توان جنگید و به مقابله برخاست» پس سخن به طریق مجاز است. 
۳ و من أحیاها) شامل استعاره است؛ چون منظور ابقای آن و مبادرت نکردن به قتل 
است و زنده کردن نفس بعد از مرگ فقط در قدرت خدا است. 
۴ لو أن هم ما نی الأرض جمیعا ر مثله معه ليفتدرا به زمخشری گفته است: این تمثیل 
برای لزوم عذاب آنها می‌باشد و هرگز از آن رهایی نمی بابند ٩‏ 
و ون بسطت إل .. ما نا بباسط یدی» متضمن طباق سلب است. 

فواید: اول؛ نفی همان‌طور که از راه تبعید کردن عملی می‌شود؛ با زندانی کردن نیز 
عملی می‌شود از این رو مالک طلٍ گفته است: نفی یعنی زندان؛ یعنی دورکردن انسان از 
جهانی وسیع و فراخ به عالمی تنگ. شاعری در زندان گفته است: 


خرجنا عن الدنیا و عن وصل أهلها . فلسنا من الاحیا و لسنا من الموتى 
إذا جاءنا السجٌان یوماً لحاجة عجبنا و قلتا: جاء هذا من الدتی(؟" 


«از دنیا و تماس با اهل دنیا بیرون شده‌ايم» نه جزو زنده‌ها به حاب می آییم و نه جزو مرده‌ها. اگر 


روزی زندانبان برای کاری نزد ما می‌آمد؛ تعجب کرده و می‌گفتيم: این از دنا آمده است». 


۱کشاف ۴۸۸/۱ ۲ فخر رازی ۰۲۱۹/۱۱ 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / آپات ۲۷-۴۰ 


دوم؛ راز تقدیم «السارق» بر «السارقه» در اینجا و تقدیم «الزانية» بر «الزانی» در 
«الزانية و الزانی فاجلدوا) این است که مرد برای سرقت جسارت بیشتری دارد و زنا از 
سوی زن زشت‌تر است» پس ذکر هر یک از آن دو در جای خود مناسب است. 

سوم؛ اصمعی گفته است: روزی آیه‌ی «السارق و السارقة4 را خواندم و در کنارم 
عربی نشسته بود به اشتباه خواندم: و اله غفور رحم4 عرب گفت: این کلام کیست؟ 
گفتم: کلام خدا است. گفت ابن کلام خدا نیست» آن را باز بخوانء باز آن را خواندم» پس 
متوجه شدم و خواندم: وال عزیز حکم) آنگاه گفت: آری! این کلام خداست. گفتم: 
آیا قرآن می‌خوانی؟ گفت: نه. گفتم: پس از کجا فهمیدی من اشتباه کرده‌ام؟ گفت: عزیز 
است لذا حکم قطع را داده است و اگر بخشنده و با مهر باشد دستور قطع را 
نمی‌دهد.۱۱) 

چهارم؛ در مورد قطع دست سارق بعضی از ملحدان به شریعت متقن اسلام 
اعتراض وارد کرده و در این مورد شعری را سروده‌اند: 

ید بخمس مین عسجد ژدیت ما لها قطعث فی ربع دینار؟ 

تحكم سا لنا إلا السکوتٌ له و آن نعود بمولانا مسن النار 

«دستی که پانصد جرهر طلا دیه‌ی آن است چه شده به خاطر یک ربع دینار قطع شده است؟ زور 
است و جز سکوت در مقابلش چاره‌ای نداریم و به مرلای خود از آتش پناه می‌جوییم». 

یکی از علما در جواب این شعر گفته است: 

عر الأمانة أغلاها و أرخصها ذل الخيانةفافهم حكمة البارى 

«وقتی امین برد ارزشمند بود اما وقتی خیانت کرد خفیف شد. چه گفته‌ی محکم است! حکمت خالق 


را دریاب». 


۱-زاد السبی تألیف ابن الجوزی ۱۳۵۴/۲ 


«گفتاری کوتاه پیرامون قطع دست دزد» 


بعضی از غربی‌ها قطع دست سارق» در شریعت اسلامی را به باد اتتقاد گرفته و 
آن را عیب بزرگی به حساب آورده و گمان می‌کنند چنین کیفری سخت و سنگین است» 
و شایسته‌ی جامعه‌ی متمدن نیست. آنها می‌گویند: برای کیفر دزد و جلوگیری از دزدی؛ 
زندان کافی است. و در اثر این طرز تفکر که بر منطق سلیم استوار نیست» جرایم افزایش 
پافته و راهزنی‌ها فراوان شده و زندان‌ها از مجرمین و راهمزنانی که امنیت و آرامش 
جامعه را تهدید می‌کنند؛ پر شده است. دزد با خاطری آسوده به دزدی می‌پردازد و از 
هیچ چیز باکی ندارد جز زندانی که دوران عقوبت و کیفر وضع شده ترسط انسان را در 
آن سپری می‌کند و در این مدت از خوراک و لباس رایگان استفاده می‌کند. سپس وقتی 
که از زندان بیرون آمد» تمایل او به جرم و جنایت بیشتر می‌شود. مژید این سخن 
مطالبی است که هر روز درباره‌ی افزایش جرایم می‌خوانیم و عامل آن ناتوانی عقلی 
انسانی در زمینه‌ی رسیدن به درمان مژثر و شفای مفید در خصوص معالجه و مداوای 
چنین امراضی خطرناک است. ولی اسلام توانست ریشه‌ی آن را از بیخ بر کند و برای 
این منظور قطع یک دست برای بازداشتن مجرمان کافی است. پس چه نیکو تشریعی 


و 


خداوند متعال می‌فرماید: 
۳ ۳1 ۳ و مر 
ليا با سول نك لین تارفن آلگلر ِن ین درا شون 


۳ 


کب اعون رم َحرِین 1 یوک مرف للم من بعد مواضعه یلو ان ری 


۱-زادالسبر ابن جوزی ۳۵۴/۷, 
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#۳ :شد ان ارق نک رش رف از 
وان کت فاخکم یم ّم بلتشط اه 4 بیط 9و کیت بو 
زی وای مکزا رما دق نا 
را فيا هذى رت شین لیام زین ادوا و اون ولخا 
با آسْخنظوا من کتاب أف و کاُوا علي مدا لا تسوا لاس و ا طون و با 
اھان یذ رسک ال ای رن( رکبت عت نا 
لس باس لین بان و تالف و دادن و لسن لسن وشوو 
قاش تن تسیب ور له و من نکم ارنآ تفه رن 65 


22۳ 


ا من بتکم با 1 
لکتات یمد e‏ وی غاد ن ال هو 


با ٤ل‏ من لتق کل جعلنا ملک بو ود و منهاجا ولو مٌاء هک 


َة اجه ولکن وک نی ما ناک فا ی : و رجف ِ یم یتک با 


ودره ان 


عي ۶ رو ری زر فص را 21 او ره وا ود 
e‏ مين © و لیخکم اهل 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدارند سبحان داستان آدم 
را یادآرر شد و اقدام برادر به قتل برادر را سبب گردنکشی و حسادت ذکر کرد و احکام 
محاربت ر دزدی را بیان کرد» به دنبال آن از منافقین و یهود سخن به میان آورد 


که نسبت به پیامبر اة حسادت می‌ورزیدند و همیشه در کمین او و یبارانش بودند. 
خدارند به یامبر 94 دستور داد از اذیت و آزاری که از دشمنان انسانیت می‌بینده 
محزون و دل‌تنگ نشود؛ چون خدا او را از شر آنان مصون خواهد داشت و او را از حبله 
و نیرنگ آنان نجات خواهد داد. سپس احکام درخشان نازل شده در تورات را یادآور 
شد. 

معنی لغات: (يحزنك) حزن به سکون و فتح زا به معنی عکس شرور و شادی است. 
(السحت) به معنی حرام است. حرام به سحت موسوم شده است؛ چون طاعات را از 
بین می‌برد و آن را ريشه کن می‌کند. سحت در اصل به معنی هلاک است. خدا فرموده 
است: (فیسحتکم بعذاب) شما را ریشه کن و هلاک می‌کند. (الأحبار4 جمع حبر به 
معنی عالم و دانشمند است. از تبحیر به معنی تحسین گرفته شده است. «وقفینا» دنبال 
کردیم. «مهیمنا) مهیمن به معنی رقیب و ناظری است که چیزی را محافظت می‌کند. از 
«هیمن علیه» به معنی بر آن نظارت کرد می‌باشد و به معنی بلندی و چیرگی بر چیزی 
می‌آید.(۲۱ (شرعة» شرعة به معنی روش و اسلوب است. «شرع لهم» یعنی برای آنان 
سنت و روشی برقرار ساخت. منهاجا» منهاج عنی راه روشن. 

سبب نزول: از پراء بن عازب روایت شده است که یک نفر یهودی را از کنار 
پیام را عبور دادند که صورتش را سیاه کرده بودند و او را تازیانه می‌زدند. 
پامب را آنها را خواست و گفت: آیا درکتاب خود حد زناکار را چنین می‌بایید؟ گفتند: 


۱۔قرطبی ۰۲۱۰/۹ 


E 
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بله. پیامہر وله یکی از علمای آنها را فراخواند و فرمود: تو را به خدایی که تورات را بر 
موسی نازل کرد قسم می‌دهم آیا درکتاب خود حد زنا را چنین می‌یابی؟ گفت: نه؛ و اگر 
مرا چنان قسم نمی‌دادی حقیقت را نمی‌گفتم» در کتاب ما حد آن رجم است اما اشراف 
ما زیاد مرتکب این عمل می‌شدند. وقتی شریف و بزرگی مرتکب زنا می‌شد, او را رها 
می‌کردیم و هر وقت یک نفر پست مرتکب می‌شد او را حد می‌زدیم؛ اما بعداً گفتيم؛ 
بیایید کیفری را مقرر نمایيم که بر محترم و پست هر دو اجرا شود. آنگاه به جای رجم بر 
تازبانه زدن و سیاه کردن روی زناکار قرار گذاشتيم. پیامبر 9 فرمود: بار خدایا! من 
اولین فردی هستم بعد از این‌که فرمانت را محو کرده بودنده آن را زنده کردم. آنگاه دستور 
رجم داد و آیمی «يا ها لرسول لايحزنك الذين بسارعون ق الكفر .. ...ان أوتيم) 
نازل شد. می‌گویند: نزد محمد بروید» اگر دستور سیاه کردن و تازبانه داد. آن را پذیرید 
واگر فتوای رجم داد امتناع ورزید ٩۱(‏ 

تفسیر: یا أا الرسول لايحزنك الذین یسارعون ف الک‌فر4 اين خطاب برای 
تسلی‌خاطر پیامبر است؟ یعنی ای محمد! از عمل آنهایی که به سوی کفر مسابقه می‌دهند 
و به سرعت به طرف آن می‌روند متأثر و محزون مشو «الذين قالوا آمنا بأفواههم ول 
تؤمن قلوبهم» از منافقینی که ایمان از زبانشان تجاوز نکرده است؛ به زبان می‌گویند: 
یمان داریم اما قلباً کفرند. و من الذین هادوا» و از بهودیان. اعون للكذب) 
گروه‌هایی که ذکر شدند در گوش دادن به اکاذیب و اباطیل و در قبول کردن افتراهای 
احبارشان مبالغه می‌کنند و به خدا دروغ می‌بندند و کتابش را تحریف فی‌کنند. «سیاعون 
لقوم آخرین ۸ یأتوك4 د رگوش دادن به سخنان جمعی دیگر مبالغه می‌کنند که به خاطر 


تکبر و افراط در دشمنی وکینه با توه در مجلست حاضر نشده‌اند. آنها عبارتند از بهودیان 


۱ روایت از سم 


خیبر که به دروغ و افترای بنی قربظه گوش می‌دادند. «یحرفون الکلم من بعد مواضعد» 
کلام خدا را از جایش بر می‌دارند و جای آن را تغییر می‌دهند. منظور تحریف و تغییر 
کلام و احکام خدا و فرار دادن احکامی دیگر در جای آن است. این‌عباس گفته است: 
احکام تفییر شده عبارتند از حدودی که از جانب خدا در تورات مقرر شده بود؛ چرا که 
آنها رجم را برداشتند و به جای آن روی زناکار را سیا می‌کردند و او را تازیانهمی‌زدند ۱۱) 
«یقولون ان رتیت هذا فخذوه و ان ام تؤتوه فاحذروا4 می‌گویند: اگر محمد دستور تازیانه 
را داده بپذیرید و اگر دستور رجم را داد آن را نپذیرید. خدا در رد آنها فرمود: و من برد 
الله فتنته فلن قك له من الله شیئا) خدا کفر و گمراهی هرکس را بخواهد هیچ‌کس 
نمی‌تواند مانمش بشود و آن را از او دفع کند. «أولئك الذین ‏ يرد الله أن بطهّر قلوبهم4 
خدا نمی خواهد قلوب آنها را از ناپاکی کفر و زشتی گمراهی پاکیزه کند؛ چون عملشان 
زشت و انتخاب و گزینش آنها زشت بود. هم فی الدنیا خزی4 در دنیا خفت و بی‌آبرویی 
وهم فی الاخرة عذاب عظیم4 و در آخرت عذابی عظیم یعنی ماندن همیشگی در آتش 
دوزخ خواهند داشت. ابوحیان گفته است: آیه برای تسلی خاطر و تخفیف بار اندوه 
پامب رت نازل شد؛ چرا که آنها در کفر و گمراهی؛ از یکدیگر سبقت می جستند و همین 
امر سبب حزن و دلننگی پبامبر اظ گشته بود. نیز آبهبیانگر آن است که پیامبر باید از 
هدایت و رستگاری آنها قطع امید کند.!۳" سماعون للکذب) یعنی باطل و ناروا می‌شنوند. 
به منظور تأکید و بزرگ جلوه دادن مطلب» آن را تکرار کرده است. «أکّالون للسحت4 
بسیار زیاد رشوه و ربا را می‌خورند. فان جاءوك فاحكم بینهم أو آعرض عنم4 
ای محمد! اگر در مورد اختلافشان به نزد تو آمدند؛ تو مخیری که در بین آنها حکم کنی 
یااز آنها رویگردان شوی. ابنکثیر گفته است: یعنی اگر محاکمه را پیش تو آوردنده لازم 


۱-البحر ۴۸۸/۱ ۲-البحر ۴۸۸/۳ 
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نیست در بین آنها حکم کنی؛ چون هدف آنها از این‌که داوری را به نزد نو آورده‌اند پیروی 
از حق نیست» بلکه از امری پیروی می‌کنند که با هوس آنها موافق باشد.!۱ «و ان تعرض 
عهم فلن یضرّرك شيا اگر از آنها روبگردان شوی» زبانی به تو نمی‌رسانند؛ چون خدا 
نگهدارنده و محافظ تو است و تو را از شر مردم مصون نگه می‌دارد. ور ان کت 
فاحکم بینهم بالقسط إن اله بحب القسطین» هر چند آنها ستمگرند و از مسیر حق در 
رفته‌اند؛ اما تو به عدالت و حق در میان آنها حکم کن؛ چون خدا دادگران را دوست 
دارد. سپس خدا مخالفت آنها را با احکام تورات مورد سرزنش قرار داده و گفته است: 
رکیف بیحکونك و عندهم التوراة فہا حکم 4 ای محمد! چگونه بهودیان تو را کم 
قرار داده و به بط تو رضایت می‌دهند در حالی که تورات را در اختیار دارند و حکم 
خدا در آن مقرر است و آن را می‌بابند اما به آن عمل نمی‌کنند؟ رازی گفته است: در این 
آبه خداوند متعال می‌خواهد تعجب پیامب رت را برانگیزد؛ چرا که بهود از حکم تورات 
در مورد حد زنا آگاه بودند و از پذیرفتن چنین حکمی امتناع نمودند و حکمیت را نزد 
پیامب ا آوردند. بدین‌ترتیب از حکمی که به صخت آن اعتقاد داشتند عدول کردند و 
به حکمی رو آوردند که به بطلانش معتقد بودند و از این رهگذر رخصت و آسانی را 
می‌جستند. بدین ترتیب حماقت و انکار و لجاجتشان برملا شد.!۲" «ثم یتولون من بعد ذلك) 
آنگاه بعد از این‌که حقیقت برایشان مشخص و روشن شد. از حکم تو که با کتابشان موافق 
است. رویگردان می‌شوند. و ما آولئك بالژمنین4 آنها ایمان ندارند؛ چون به کتاب 
خود یعنی تورات ایمان ندارند و از آن رویگردانند» و به حکم تو که با محتوای تورات 
موافق است. نیز ایمان ندارند. در التسهیل آمده است: این امر بیانگر آن است که آنها 
ایمان ندارند؛ چون ادعای ایمان از جانب کسی که با کتاب خدا به مخالفت برخاسته و آن 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۵۱۹/۱ ۲ فخر رازی ۰۲۳۱/۱۱ 


را تبدیل و تحریف نموده باطل است.!۱ آنگاه خدا از تورات به عنوان منبع نور و روشنایی 
یاد کرده و می فرماید: (إنا آنزلنا التوراةفیها هدی و نور تورات راکه شامل بیان روشن 
ونور درخشان است و احکام گنگ و مبهم را روشن و برملا می‌سازد؛ بر موسی نازل کردیم. 
«یحکم بها النبیون الذین أسلموا4 پیامبران بنی‌اسرائیل که تسلیم حکم خدا شده بودن 
به تورات حکم می‌کردند. (للذین هادوا4 یعنی برای بهودیان به تورات حکم می‌کردند 
راز حکم خارج نمی شدند و آن را تبدیل و تحریف نمی‌کردند. و الربانیون و الأحبار) 
و دانشمندان و فقهای آنها نیز به تورات حکم می‌کردند. «با استحفظوا من کتاب الله به 
سبب این‌که خدا دستور حفظ و نگهداری کتاب از تحریف و تضییم به آنها داده بود. 
«وکانوا علیه شهداء» مراقب بودند تبدیل و تغییری در آن رخ ندهد. فلا تخشوا الناس 
واخشون) ای علمای بهرد! در رابطه با ذکر نعت محمد که در کتاب شما ذکر شده است 
و نیز در خصوص حد رجم که بر آن واقفید» از مردم نترسید» بلکه در صورت کتمان آن از 
من بترسید. و لا تشتروا بآیاتی ننا قلیلا4 آیات مرا با حطام دنیای ناپایداره از قبیل 
رشوه گرفتن و جاه و مقام و کالای بی‌ارزش: تبدیل و عوض نکنید. و من لم یحکم با 
أنزل الله فأولئك هم الکافرون» هرکس به شرع خدا حکم نکند» هر که باشد واقعاًکافر 
است. زمخشری گفته است: آنان که به عنوان توهین و اهانت» به آنچه که خدا نازل کرده 
است حکم نمی‌کنند: آنها به حقیقت کافرند و به سبب تجاوزگریشان در کفره با ریشختد 
و توهین به آیات خدا و ارتکاب ظلم و تمرد کردن و حکم کردن به غیر از آنچه خدا نازل 
کرده است. اوصاف «ظالم» و «فاسق» زیبنده‌ی آنان است.!" ابن‌حیان گفته است: هر چند 


ظاهر آیه خطاب به بهود است. اما عام است و شامل بهرد و غیر آنان هم می‌شود.(" هر 


۱-السپیل ۰۱۷۸/۱ ۲ کناف ۰۴۹۱/۱ 


۳ مختصر ابن‌کییر ۵۲۲/۱, 


| سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده /آیات ۴۱-۵۰ 


آیه‌ای که راجع به کفار آمده باشد ممنان عاصی و گناهکار را نیز در برمی‌گیرد. و کتبنا 
علهم فیها أن النفس بالنفس4 در تورات بر بهود مقرر داشتیم که نفس در مقابل نفس 
کشته می‌شود. (و العین بالعین» ر چشم در مقابل چشم کور می‌شود. و الأنف بالنف» 
ربینی در مقابل بینی بریده می‌شود. «و الأذن بالأذن» رگوش در مقابل گوش بسریده 
می‌شود. «و السن بالسن» و دندان در مقابل دندان کنده می‌شود. «و الجروح قصاص» 
رکسی که دیگری را زخمی کرده باشد قصاص می‌شود؛ و همان بلا بر سر او آورده می‌شود. 
این عمل در مورد زخم‌هایی عملی می‌شود که امکان همگون آن موجود باشد و خطر مرگ 
نداشته باشد. «فن تصدق به فهو کفارة له» ابن‌عباس گفته است: یعنی هرکس جانی را 
ببخشد و حقش را به او صدقه بدهد» این عمل کفاره‌ی مطلوب و اجر طالب به شمار 
می‌آید.!۱) و طبری گفته است: چنانچه یکی از صاحبان حق از جانی در گذرد و او را 
ببخشاید؛ برای بخشنده کفاره محسوب می‌شود و خدا به خاطر گذشتش گناهان او را 
می‌بخشاید که حق خود را ساقط کرده است. و من لم بحکم با أنزل اله فأولئك 
هم الظالون» هرکس که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند به سبب مخالفتشان با 
شرع خداء ظالم و ستمگرند. (وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین ديه 
من التوراة4 پشت سر پیامبران» عیسی ابن مریم را آوردیم و توراتی را که قبل از ایشان 
نازل شده بود تصدیق کرد. و آتیناه الإنجیل فیه هدی و نور4 انجیل را بر او نازل کردیم 
که در آن هدایت و نوری مکنون است که برطرف کننده‌ی شبهات است. «و مصدقا لا 
بین یدیه من التوراة4 معترف است که از جانب خدا آمده است. تکرارش به منظور تقریر 
و تأکید بیشتر است. و هدی و موعظة للمتقین4 راهنما و اندرزگوی پرهیزگاران است. 
و لیحکم آهل الإنجیل با أنزل اله فیه»انجیل را به عیسی ابن مریم دادیم و فرمان دادیم 


:۳۹۹/۱۰ طبری‎ ١ 


که او و پیروانش به آن حکم کنند. و من ل بحم با آنزل اله فأولئك هم الفاسقون) 
آنان که به احکامی که از جانب خدا نازل می‌شود حکم نمی‌کنند» متمرد و سرکش و در 
رفته از دایره‌ی ایمان و فرمانبری خدا می‌باشند. «و أنزلنا إليك الکتاب باحق4 ای محمد! 
قرآن را به عدالت و درستی و بدون این‌که شک و شبهه‌ای در آن باشد بر تو نازل 
کردیم. (مصدقا لا بین یدیه من الکتاب» کتاب‌های آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند؛ 
«و مهیمنا علیه» بر کتاب‌های ماقبل خود حاکم و مسیطر است. زمخشری گفته است: 
یعنی بر سایر کتب ناظر و مراقب است؛ زیر بر درستی و پایداری آنهاگواهی می دهد" 
ابن‌کثیر گفته است: «مهیمن» متضمن آن است که فرآن امین و بر تمام کتاب‌های ما قبل 
خود شاهد و حاکم است؛ زیرا خدای متعال محاسن آنها را در قرآن جمع کرده وکمالاتی 
بر آن افزوده است که در دیگر کتب نیست.!۲) «فاحکم بینهم با آنزل اله ای محمد! در 
بین مردم به چیزی حکم کن که خدا در این کناب عظیم بر تو نازل کرده است. «و لاتتبع 
آهواءهم عما جاءك من احق4 با اهداف فاسد آنان موانقت مکن و مبادا از آنچه در این 
قرآن بر تو نازل شده است عدول کنی. ابن‌کثیر گفته است: یعنی از حقی که خدا به تو 
دستور داده است منحرف مشو و به طرف مقاصد و هوس‌های آن نادانان بدبخت گرایش 
بیدا مکن. «لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا) برای هر ملتی شریعت و خط مشی و راهی 
روشن و مخصوص به آن قرار داده‌ایم. ابوحیان گفته است: بهود و همچنین نصاری شریمت 
و منهاج خاص خود را دارند و منظور از آن احکام است» وگرنه در اعتقاد یکی هستند و 
همه به یکتاپرستی و ایمان به پیامبران وکتاب‌های آسمانی و محتویات آنها از قبیل معاد و 
جزا ایمان دارند." و لو شاء اله معلکم أمة واحدة) اگر خدا می‌خواست: تمام 


۱کشاف ۴٩۷/۱‏ ۲ مختصر ابن‌کثیر ۵۲۴/۱ 


۳-البحر ۸۵۱۲/۳ 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / آیات ۴۱-۵۰ 


بشریت را بر یک دین و آیین جمع می‌کرد که یکی دیگری را نسخ نکند» ولکن لیبلوکم 
فیما آتاکم4 اما شرایع مختلف و متفاوت را مقرر کرد تا بدگان را پازماید که آیا به 
فرمان خدا گردن می‌نهند و آن را قبول می‌کنند با از آن سر باز می‌زنند؟ از این رو شریعت‌ها 
را مختلف آورد تا فرمانبر و نافرمان مشخص گردد. «فاستبقوا امخیرات4 یعنی بشتابید به 
سوی آنچه برایتان خیر و نیکرست؟ از قبیل اطاعت از خدا و پیروی از شرع او. یاه 
مرجعکم فینبلکم با کنتم فیه تختلفون» ای انسان! سرانجام و بازگشتتان در روز رستاخیز 
به سوی خدا است» آنگاه درباره‌ی آنچه در موردش اختلاف داشتید از جمله امر دین؛ 
شما را با خبر می‌کند و در مقابل اعمالنان مجازات می‌شوید. و آن احکم بینهم با آنزل 
اله و لاتتبع آهوانهم» در بین اهل کتاب با این قرآن حکم کن و از هوس‌های بی‌دینان 
پیروی مکن. و احذرهم أن یفتتوك عن بعض ما أنزل اله إليك) از آن دشمنان برحذر 
باش که تو را از شریعت خدا منحرف نکنند که آنها دروفگویان کافر و خائن می‌باشند. 
نان تولوا فاعلم ما رید اه آن یصیهم ببعض ذنوبهم4 اگر از حکم به آنچه خدا مقرر 
داشته است سرباز زدند و چیزی دیگر را هوس کردند» بدان ای محمد! خدا می‌خواهد 
در مقابل قسمتی از جرایمشان آنها راکیفر بدهد. وان کثیراً من الناس لفاسقون» اکثر 
مردم از فرمان خدا سرباز می‌زنند و با حق از در مخالفت در آمده و در نافرمانی فرو 
رفنه‌اند. (أفحكم ال جاهلية یبفون» استفهام برای انکار و توبیخ است؛ یعنی آیا آنها از 
حکم تو روبگردانند و غیر حکم خدا را می‌جویند که عبارت‌است از حکم جاهلیت؟ 
رمن أحسن من الله حکا لقوم یوقنون4 چه کسی در حکم از خدا دادگرتر و درگفتارش 
صادفتر است؟ و آنان که به خدای والامقام و حکیم ایمان دارند چه کسی را در تشریع و 
قانونگذاری از خدا استوارتر و حکیم‌تر می‌دانند؟! 
نکات بلاغی: ۱-در یا ها الرسول» خطاب متضمن احترام و تعظیم است. 

۲-(یسارعون ف الکفر» ترجیح کلمه‌ی (فی) بر کلمه‌ی (الی) بیانگر آن است که آنها در 


کفر پا بر جا و استوارند و آن را رها نمی‌کنند؛ تنها مسأله‌ای که در این میان مطرح است 

این است که آنها به سرعت تاکتیک‌ها و فنون کفرآمیز خود را تغیبر می‌دهند.(۱) 

۳ سماعون للکذب) صیغه‌ی فعال برای مبالغه است؛ یعنی در گوش فرا دادن به دروغ 

مبالغه می‌کنند. 

۴ هم فی الدنیا خزی» نکره آوردن خزی برای تفخیم است و تکرار. وم فی الآخرة) 

برای تقریر و تأکید بیشتر است و دو کلمه‌ی «دنیا و آخرة) متضمن طباقند. 

۵و كيف نحکونك» تعجب در این است که آنها به محمّد وکتابش ایمان ندارند ولی از 

او حکم می‌خواهند! 

٦‏ «و ما أولئك بالمنین» اشاره به دور نشانه‌ی دوری مقام آنها و غوطه ور شدن در 

دشمنی و کفر و سرسختی است. 

۷ فلا تخشوا الناس» به طریق التفات» خطاب به رژسا و علمای بهود است. در اصل 

فلا پخشوا است. 

۸ «فاستبقوا امخبرات4 بعنی برای انجام دادن عمل خیر شتاب کنید. متضمن استعاره 

است؛ چون آنها را به مسابقه دهندگان بر پشت اسب تشبیه کرده است که هر یک از آنها 

شتاب می‌کند که قبل از رفیقش به هدف و مقصود برسد.!۲۲ 
فواید: امام فخر رازی گفته است: خدای متعال حضرت محمد یل را در چندین جا 

به ڈیا ما البی4 مخاطب قرار داده است؛ ولی او را فقط در دو مورد به یا ها الرسول» 

مخاطب قرار داده است. یکی یا أمها الرسول لايحزنك الذین یسارعون فى الکفر و دوم 

نیز در این سوره است. که عبارت است از ڈیا أا الرسول بلغ ..4 که شکی نیست چنین 

خطابی خطاب تشریف و تعلیم است(۲ 


۱-ابوسعود ۰۲۷/۲ ۲ تلخیص البیان ص ۰۳۱ 


۴طبری ۴۰۴/۱۰ 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / یات ۵۱-۶۶ 


یاد آوری: شهید اسلام (سید قطب) -خداوند روح پرفتوحش را به بهشت شاد 
گرداند در تفیر فی ظلال می‌گوید: «با توجه به پرتو اين نص قرآنی و رسا: (آفحکم 
الجاهلية یبغون)ء حکم جاهلیت یعنی حکم انسان بر انسان و بندگی بشر برای بشر و رها 
کردن الوهیت خدا و خارج شدن از بندگی او و به بندگی غیر خدا رو آوردن؛ در حقیقت 
مسیر و خط مشی را از هم جدا می‌کند؛ یعنی یا حکم و فرمان خدا و یا حکم جاهلیت. نه 
راه وسطی وجود دارد و نه بدیل و جایگزینی؛ پا باید حکم و شربعت خدا در حیات 
انسان اجرا شود یا حکم جاهلیت و شریعت هوی و هوس و طریق بندگی غیر خدا. 
جاهلیت برهه و مقطعی از زمان نیست» بلکه شرایطی زمانی است که در گذشته و حال و 


آبنده تحقق‌پذیر است انسان با به شریعت خدا عمل کرده و آن را می‌پذیرد و با کمال 
فهم و درک در مقابلش سر تسلیم فرو می نهند که در چنین صورتی مسلمان است و یا به 
شریعت و قانون ساخته‌ی دست و اندیشه‌ی انسان عمل می‌کند. که در این صورت در 
)۱ 


جاهلیت فرو رفته و از شریعت خدا خارج شده است.» 


۳ ر نگ هب پشیی آنتر أل 
مر رون نیم ِ نی آن تصیبتا ۳ و 


نب یرال ار نوی 
1 سوا و جهد انم | م کم خبط ام تأضبخو 


۱ فی ظلال القرآن ۱۸۳/۹ . به اختصار, 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سورهی مائده / آیات ۵۱-۶۶ 7۴۹ 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اين‌که خداوند سبحان داستان اهل 
کتاب را بازگو نمود مبنی بر این که آنها تورات و انجیل را رها کردند و خدا حکم کفر و 
فسق و ظلم آنها را اعلام فرمود, آنگاه در این آیات مسلمانان را از دوستی و موالات بهود 
و نصاری برحذر داشت» سپس جرایم بهرد را برشمرد که ذات اقدس الهی را به اوصاف 
و اقوالی بس زشت و افعالی قبیح متهم کرده‌اند. 

معنی لغات: (دائرة) مفرد است و جمع آن «دواثر» می‌باشد و به معنی تقلبات و 
دگرگونی‌ها و حوادث روزگار است. 

شاعر می‌گوبد: 

ترد عنك القدر المقدورا و داثرة الدهر أن تدور(۱) 

«مقدرات را از تو بر طرف کرده و از گردش ایام جلوگیری می‌کند». 

حبطت» باطل شد و از بین رفت. تنقمون» سرزنش می‌کنید و عیب می‌گيرید. 
(السحت) حرام. قبلاگفته شد. «مغلولة4 بسته شده است. غل زنجیری است که بر 
دست می نهند. کنایه از بخل است. «غله» یعنی زنجیر را بر دست او نهاد. «اطنأها» 
اطفاء به معنی خاموش کردن است به طوری که اثری از آن باقی نماند. (مقتصدة) 
متعادل, از فصد به معنی اعتدال است. 

سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روایت است که: «رفاعه بن زید» و اسوید بن 
الحارث» به ظاهر مسلمان شدند؛ اما بعداً منافق گشتند» جمعی از مسلمانان با آنها ابراز 
محبت و دوستی می‌کردند تا این‌که خدا آبه‌ی یا ها الذين آمتوا لا تتخذرا الذین 
اتخذوا دینکم هزوا و لعبا...4 را نازل کرو( 


ب؛ از این عباس روایت شده است که «جمعی از بهرد نزد پیامب رل آمدند و از او 


۱-اسباب نزول واحدی ص ۰۱۱۴ ۲-قرطبی ۲۳۳/۲ و مجمع البیان ۰۷۱۴/۳ 


سوال کردند که به کدام‌یک از بیامبران ایمان داری؛ ایشان فرمودند: به خدا و آنچه بر ما 
نازل کرده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل تا (و نحن مسلمون) ایمان دارم. وقتی حضرت 
عیسی ا را نام برد نبوتش را انکار کردند و گفتند: به خدا قسم پیروان هیچ دینی را از 
شما بی‌بهره‌تر ندیده‌ایم» و دینی بدتر از دین شما وجود ندارد» آنگاه خدا آیه‌ی «قل هل 
آنبلکم بشر ...4 را نازل کرو (۱) 

تفسیر: «یا أا الذین آمنوا لاتتخذوا الهود و النصاری آولیاء4 خدا مزمنان را از دوستی 
و موالات بهود و نصاری منم کرده است؛ آنها را اری دهند یا از آنان پاری بجویند و مانند 
مزمنان با آنان نشست و برخاست داشته باشند."' (بعضهم أولیاء بعض) یعنی آنان در 
مقابل مسلمانان یکی هستند؛ چون در کفر و گمراهی متحدند و قوم کفر عموماً یکی 
هستند. و من یتوطم منکم فانه منهم4 و هر کس با آنها موالات و دوستی کند» خود از 
جمله‌ی آنهاست و حکم آنها را دارد. زمخشری گفته است: این یک نوع سختگیری از 
جانب خدا است در دوری جستن وکناره‌گیری از معاشرت با کسانی که با دین مخالفت 
می‌کنند. همچنان که پیامبر اا فرموده است: (محبت گرم آنها را نبینی).۳۱ ناه 
لامهدی القوم الظالین4 همانا خداوند ستمکاران را به راه ایمان هدایت نمی‌کند. (فتری 
الذین فی قلومم مرض یسارعون فمهم4 آنان که شک و نفاقی در نهاد دارنده مانند عبدالله 
بن ابی و یارانش؛ در دوستی و نشست و برخاست با آنان شتاب به خرج می‌دهند. 
یقولون نخشی أن تصیبنا دائرة4 و برای موالات و نشست و برخاست خود عذر و بهانه 
می‌تراشند و می‌گویند: از حوادث و شر و تقلبات ایام می‌ترسیم که مبادا بهود بر 


مسلمانان چیره شوند و کار محمد ا به نتیجه نرسد. خدا در مورد رد گمان فاسد 


ا-البحر ۵۰۷/۴ - : ۲-البحر ۵۱۷/۳ 
۴کشاف ۴۹۹/۱. 


سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده / آیات ۵۱-۶۶ ا۶۵ 


آنان گفته است: (فعسی اله آنیأتی بالفتح4 نزدیک است خدا پیروزی را تحقق بخشد؛ 
یعنی فتح مکه را" این مژده‌ی خوش است برای پیامبر ص و مؤمنان که خدا وعده‌ی 
فتح و نصرت به آنها می‌دهد. أر آمر من عنده) و یا به فرمانی از جانب خود آنان را 
ابو کند؟ یعنی با یک امر و دستور و بدون دخالت هیچ مخلوقی آنها را نابود کند؛ از قبیل 
القای بیم و هراس در قلبشان؛ همان‌طور که در خصوص بنی نضیر عمل نمود. وفیصبحوا 
علی ما آسروا فی آنفسهم نادمین» یعنی منافقین از دوستی و موالات با بهودیان و نصاری 
و دشمتان خداء انگشت ندامت و پشیمانی را می‌گزند. و یقول الذین آمنوا) مژمنان از 
حال منافقان که رازشان بر ملا و پرده‌ی اسرارشان پاره شده است تعجب کرده و 
می‌گویند: «أهولاء الذین أقسموا باه جهد أیانہم |نهم لعکم4 ای جماعت بهود! آيا 
اینها همانهایی هستند که سخت قسم می‌خوردند با شما هستند و به شما یاری و کمک 
می‌رسانند؟! همان‌طور که خدا از آنان حکایت کرده است: و ان قتلتم لننصرکم», 
(حبطت أعماهم فأصبحوا خاسرین» به سبب نفاقشان, اعمالشان باطل و تباه شد در 
نتیجه در دنا و آخرت زیانمند شدند. وی أا الذین آمنوا من یرد منکم عن دیسنه» 
خطابی است برای وعید و تهدید و برحذر داشتن؛ یعنی ای مژمنین! هر یک از شما که از 


دين خود برگردد و به دینی دیگر برود و از ایمان به کفر برگردد. (فسوف یأتی اه بقوم 


۳ ۳ 
۱.اين نظر سدی است. ابن‌عباس گفته است: عبارت است از پیروزی پیمبر 6او و سلمانان بر تمام خلق. 
۲ آیه از مرند شدن بعضی از مسلمانان خبر می دهد» پس خبر از غیبی است که هنوز به وقوع نپیوسته است. گروه‌های 
ع انل 3 :اله 1 
زیادی از اسلام برگشتند؛ بعضی در زمان حضرت رول اا و بعضی در عهد ابربکر صدبق خا . بنو حنیفه فوم 
«سیلمه کذاب, مرند شدند و سیلمه به حضرت محمد ِا" چنین نوشت: از سیلمه رسول خدا به محمد رسول خداه 
2 2 4 ئ م6 اء ید 
اما بعد: نصف زمین از آن من است و نصفش از آن تو. پیامبر ا در جواب نوشت: از محمد پیامبر خدا بهمسیلمه‌ی 
دروغگو اما بعد: زمین از آن خدا است و هر کس را که خود بخواهد وارئش می‌کند. و سرانجام از آن پرهیزگاران 


است. 


بحمهم و یحبونه4 همانا خداوند به جای آنها افرادی مژمن می‌آورد که آنها را دوست دارد 
و آنها هم خدا را دوست دارند. «أذلة على الژمنین َعزة على الکافرین) نسبت به مؤمنان 
با مهر و محبت هستند و نسبت به کافران سختگیر و گردن فرازند. ابن‌کثیر گفته است: این 
چنین است صفات مژمنان کامل و فروتن؛ هر یک از آنها نسبت به برادر خود فروتن و 
نسبت به دشمنش بزرگمنش و گردن فراز است.(۱" در این مورد خدا فرموده است: 
«أشداء على الکفار راء بینهم4 و علامت و نشانه‌ی محبت مژمن نسبت به خدا این‌که 
در مقابل برادرانش نرمش و فروتنی داشته باشد و در مقابل کفار و منافقین با عزت باشد. 
یجاهدون نی سبیل اه و لایخافون لومة لا4۶ برای اعلای كلمة الله تلاش می‌کنند و در 
این مورد به سرزنش و طعنه‌ی سرزنش کنان مبالانی نمی‌کننده در دین خدا استوار و پابرجا 
بوده و در پیمودن راه خدا از هیچ کس بیم و باکی ندارند. «(ذلك فضل اله یوتیه من یشاء». 
متصف شدن به این اوصاف پسندیده» فضل و توفیقی است از جانب خداء به هرکس که 
بخواهد» می‌دهد. و الله واسع علم) میدان فضل و احسان خدا فراخ است و می‌داند 
چه کسی استحقاق آن را دارد. بعد از این‌که آنها را از موالات و دوستی با کافران نهی کرده 
ویادآور شده است که چه کسانی شایسته‌ی دوستی و موالانند و فرمود: نما ولیکم اله 
و رسوله و الذین آمنوا) بهود و نصاری اولیا و دوسندار شما نیستند؛ بلکه اولیا و 
دوستداران شما همانا خدا و پیامبر و مژمنان می‌باشند. «الذین بقیمون الصلاة و یؤتون 
الزکاة و هم راکعون» مومنانی که دارای این اوصاف پر ارج می‌باشند: نماز را اقامه و 
زکات را ادا می‌کنند» و در پیشگاه خدا سربزیر و فروتنند. در التسهیل آمده است: خدا 
لفظ «ولی» را بعد از اسم خود» به صورت مفرد آورده است؛ چون او یگانه و مفرد است. 
سپس پیامب رل و مزمنین را به صورت تابع بر آن عطف کرده است و اگر می‌گفت: 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۵۲۸/۱ 


«إنما آولیازکم»» کلام شامل اصل و فرع نمی‌شد.(۱ «و من یتول اله و رسوله و الذین 
آمنوا فان حزب الله هم الغالبون» هرکس خدا و پیامبر و مزمنین را دوست و ولی خود 
قرار دهد» جزو حزب‌الله به شمار می‌آید که بر دشمنان غالب و پیروز و حاکمند. یا اها 
الذین آمنوا لاتتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا) ای ایمان‌آورندگان! دشمنان دين 
خود را که دین شما را مورد تمسخر و استهزا قرار داده‌اند به دوستی نگیربد. من الذین 
توا الکتاب من قبلکم و الکفار اولیاء» از جمله بهود و نصاری و دیگر کافران را دوست 
خود قرار ندهید» و نسبت به آنان مهر و محبت نداشته باشید؛ چرا که آنها دشمنان شما 
هستند» پس هر کس دین شما را به مسخره گرفت» درست نیست شما با او از در صداقت 
و دوستی در آیید؛ بلکه واجب است کینه‌ی او را در دل داشته و با او دشمن باشید. 
وواتقوا الله ان کنم مؤمنین) اگر واقعاً مؤمن هستید» در دوستی و موالات کفار و 
گناهکاران از خدا بترسید. سپس خدا جنبه‌ای از تمسخر آنها را بیان کرده و می‌فرماید: 
وواذا نادیم ال الصلاة انخذوها هزوا و لعبا) وفتی اذان گفتید و مردم را به نماز 
فراخواندید شما و نمازتان را مسخره می‌کنند. در بحر آمده است: بهود وقتی اذان نماز 
را شنیدند نسبت به حضرت محمد9 حسادت ورزبدند و گفتند: چیزی را آورده 
است که هیچ‌یک از پیامبران آن را نداشته است» این بانگ را که گوبی صدای شتر است 
از کجا آورده‌ای؟ چه آواز زشتی است! آنگاه خدا این آیه را نازل کرد.!۲" خدا هشدار 


داده است که هر کس نماز را مسخره کند. نباید او را دوست گرفت» بلکه باید او را طرد 


۱ السهیل ۰۱۸۱/۱ 

۲ بحر ۵۱۵/۳. ابرسعود درباره‌ی این آیه گفته است: روایت است یک نفر نصرانی در مدبنه وقتي صدای مؤذن را 
می‌شنید می‌گفت: گواهی می‌دهم که محمد پیامبر خداست: وی میگفت: خدا دروغگو را بسوزانده شبی خدمتکارش 
آتش روشن کرد در حالی که اهل خانه خواب بودنده جرفه‌ای پربد و خانه آتش گرفت و نصرانسی و خانواده‌اش 


سو ختند. ابوسعود ۰۴۰/۲ 


کرد و از او دوری جست. این آیه آیه‌ی قبل را تأکید می‌کند. (ذلك بأنهم قوم لایعقلون) 
سبب و انگیزه‌ی چنین عملی» این است که آنها تبهکارانی هستند که حکمت نماز را 
نمی فهمند و هدفش را درک نمی‌کنند» که عبارت است از پاکیزه کردن نفوس. خداوند 
عقل را از آنان نفی کرده که آنها در امر دین از آن بهره نگرفته‌نده هر چند در فهم منافع 
«نیوی دارای عقل و درکند. قل یا هل الکتاب هل تنقمون منا) ای محمد! به بهرد و 
نصاری بگو: ای جماعت بهود و نصاری! آیا بر ما عیب و ایرد می‌گیرید؟ فلا آن آمنا 
باله و ما أنزل إلینا و ما أنزل من قبل4 جز به سب این‌که به خدا و به آنچه پیامران خدا 
آورده‌اند ایمان داریم؟ ابن‌کثیر گفته است: یعنی آیا جز این دست‌آویزی برای طعنه زدن 
و عیب گرفتن بر ما دارید؟ واین نه عیب است و نه موم پس استنه منقطع است. 
ور أن آکثرکم فاسقون» یعنی همانا بي بیشتر شما از طریق راست و مستقیم خارج شده‌اید. 
قل هل أُنبئکم بشر من ذلك4 بگو: آبا می‌خواهید شما را از چیزی با خبکنم که بدتر از 
چیزی است که شما آن را بر ها عیب می‌گیرید؟ «مثوبة عنداه» و آن عبارت است از 
پاداش وکیفری ابت و مقرر نزد خدا. در التسهیل آمده است: : به منظور مسخره کردن به 
آنها ثواب را در محل عقاب قرار داده است همان‌طور که در (فبشرهم بعذاب م4 
ارگونه عمل نموده است ۲ «من لعنه اله) هرکس خدا او را از رحمت خود دور کند» 
(وغضب علیه» و به سب کفر و فرو رفتن در نافرمانی» بعد از آشکار و روشن شدن 
دلابل» خدا بر او خشم گیرده و جعل منیم القردة و خنازیر» و بعضی از آنان را سسخ کند 
وبه صورت میمون وگراز درآورد. و عبد الطاغوت» بعضی را به صورت شیطان‌پرست 
و بنده‌ی طاغرت در آورده (أك شر مکانا و أضل عن سواء السبیل چنین افراد 


ملعون و نفرین شده و متصف به این پستی‌ها و زشتی‌ها در روز آخرت بدترین مقام و 


۱ مختصر ابن‌کلیر ۰۵۲۰/۱ ۲-اتسهیل ۰۱۸۲/۱ 


سوری ۵ / تفسیر سورهی مالده / آیات ۵۱-۶۶ 


مکان را دارند و از همه بیشتر از راه مستقیم منحرف گشته‌اند. ابن‌کثیر گفته است: معنی 
آیه این است: ای اهل کتاب! چگونه به دین ما یعنی دین یگانه‌پرستی و پرستش خدا 
طعنه می‌زنید و عیب می‌جوییده در حالی که تمام قبایح در شما وجود دارد؟!۱ قرطبی 
گفته است: بعد از نزول این آیه مسلمانان آنان را برادران میمون وگراز خواندند و آنان از 
فرط شرمندگی سر را به زیر انداختند. درباره‌ی آنان شاعر می‌گوید: 

فلمعنة الله على اليهود ان الیهود اخوة الفرود(؟) 

«نفرین خدا بر بهود باد همانا پهرد برادران میمونندا. 

و إذا جاء‌رکم قالوا آمنا) ضمیر به منافقین بهود بر می‌گردد؛ یعنی وقتی پیش 
شما می‌آیند. اسلام را ابراز می‌دارند. و قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به» در حالی 
که همان‌طور که در حال کفر آمدند» کافر هم یرون رفتند؛ ازگفتار شما سودی بر نگرفتند 
و اندرز و تهدیدات شما در آنان اثر نبخشید. «و اله أعلم با کانوا یکتمون» خدا به 
کفر و نفاق مکتوم آنان آگاه است. متضمن تهدیدی شدید برای آنها می‌باشد. و تری 
کثیرا منهم یسارعون فی الثم و العدوان» بسی از بهود را می‌یابی که در نافرمانی و 
ستم مسابقه می‌دهند و شتاب به خرج می‌دهند. ور كلهم السحت4 حرام می‌خورند. 
«لبلس ما کانوا یعملون» اخلاق پست و اعمال زشت آنها بسی زشت و قبیح است. 
ولو لاینهاهم الربانیون و الأحبار) چرا علما و احبارشان آنان را منع نمی‌کردند. (عن قوهم 
الام و أکلهم السحت؟ که از نافرمانی و ارتکاب گناهان و خوردن حرام دست بردارند؟ 
«لبئس ما کانوا یصنعون» چنان عملی از جانب آنان بسی زشت بود که نهی از ارتکاب 
اعمال حرام را ترک نمودند. ابن عباس گفته است: در قرآن هیچ آیه‌ای وجود ندارد که 


ای‌گونه بیانگر توییخی شدید باشد؛ یعنی توبیخ علماء و ابوحیان گفته است: این آبه 


۱-ابن‌کتیر ۵۳۱/۱. ۲-قرطبی ۰۲۳۱/۱ 


متضمن توبیخ علما و پارسایان است؛ زیرا آنها از ارتکاب معاصی نهی نکرده‌اند. ابن 
مبارک سروده است: 
و هل أفسد الدين الا الملو ل و أحبار سء و رها نی ۱۱ 

«آیا جز شامان و احبار و رهبان‌های فاسد؛ کسی دین را تباه کرد؟» 

و قالت الود يدالله مغلولة4 بهودٍ نفرین شده گفتند: خدا بخیل است و روزی 
بندگان را کم می‌دهد. ابن‌عباس گفته است: مغلولة یعنی بخیل» و آنچه را که در اختیار 
دارد از روی بخالت آن را نگه می‌دارد؛ منظور این نیست که دست خدا بسته و در زنجیر 
است» بلکه می‌گویند: خدا بخیل است.(" (غلت آیدمهم» به بخل مذموم و فقر سخت 
مر آنان را دعا کرده است. و لعنوا با قالوا) به سبب چنین گفته‌ی زشت. خدا آنها را از 
رحمت خود دور و بی‌نصیب کرد. «بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء4 بلکه او بخشنده 
و کریم است و نعمتش وسیع و فراوان است و هر طور که بخواهد روزی می‌دهد. ابوسعود 
گفته است: تنگی معیشت و روزی ناشی از تقصیر او در بخشش نیست بلکه انفاقش تابع 
خواست و حکمت او است» و به سبب معاصی آنان حکمتش مقتضی ضیق معیشت آنها 
است.(۳" «و ليزيذن كثيرا منهم ما آنزل إليك من ربك طفیانا کف ره ای محمد! اين قرآن 
که بر تو نازل شده است» کفر و طغیان بسی از آنها را به شدت افزایش می دهد؛ چون هر 
وقت آیه نازل می‌شد به آن کافر می‌شدند» پس کفر و طغیان آنها افزوده می‌شوده 
همان‌طور که خوراک افراد سالم» پیماران را بیشتر مریض می‌کند. طبری گفته است: خدا 
به پیامبرش خبر داده است که آنها اهل طغیان و سرپیچی هستند. و حق را نمی‌پذیرنده 


هرچند درستی آن را هم بدانند بلکه با آن به ستیز بر می‌خیزند. خدا بدین‌ترتیب خاطر 


۱-البحر المحیط ۵۲۲/۳. ۲-طبری ۰۴۵۲/۱۰ 


۴ ابوسعود ۰۴۳/۲ 
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پیامبر را تسلی می‌دهد؛ چرا که آنها از راه خدا در رفته و او را تکذیب می‌کردند.(٩‏ 
«وألقينا بينهم العداوة و البغضاء إلى يوم القيامة) در بين يهود عداوت و کینه‌توزی و 
اختلاف ایجاد کردیم» سخنانشان مختلف و قلوب و نظراتشان پراکنده شد و تا روز قیامت 
نیز چنان خواهند بود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها ال4 هر وقت می‌خواستند آتش 
جنگ را با یام روشن کندد. خدا آن را خاموش می‌کرد. (ویسعون فی الأرض 
فسادا4 در حیله و نیرنگ علیه اسلام و مسلمانان تلاش و جدیت به خرج می‌دهند؛ و در 
تلاشند در میان مسلمانان فتنه برانگیزند. ابن‌کثیر گفته است: یکی از عادات همیشگی آنها 
این است که برای فساد کاری در روی زمین تلاش کنند. و الله لاحب الفسدین4 خدا 
افرادی رابا چنین صفتی دوست ندارد.!۲) و لو أن آهل الکتاب آمنوا واتقوا) اگر بهود 
و نصاری به خدا و پیامبرش ایمانی حقیقی می‌آوردند و از محارم خدا پرهیز می‌کردند و 
از آن دوری می‌جستند, «لکفرنا عنهم سیناتهم4 گناهانی که سرتکب شده بودند 
می‌بخشيديم. و لأدخلناهم جنات النعیم» با وجود آن آنها را در بهشت پرنعمت جای 
می‌دادیم. و لو نیم آقاموا التوراة والاجیل و ما آنزل الهم من ربهم4 اگر بر فرمان خدا 
استقامت داشتند و به محتوای تورات و انجیل و آنچه در این کتاب ارزشمند که بر خاتم 
مرن نازل شده است عمل می‌کردند» لو من فوقهم و من تحت آرجلهم» 
خدا روزی را بر آنان فراوان کرده و با فرو ربختن برکات و خیرات آسمان و زمین؛ رفاه و 
آسایش را بر آنان می‌گستراند. منهم أمة مقتصدة) در بین آنان هستند جماعتی معتدل 
و غير افراطی که نه زباده‌روی می‌کنند و نه کوتاهی. آنها عبارتند از گروهی که به حضرت 
محمد اش ایمان آوردند؛ از قبیل عبدالله بن سلام و نجاشی و سلمان. ( و کثیر منهم ساء 


ما یعملون» و بسی از آنها اشرارند و چه زشت عملی را انجام می‌دهند! 


۱-طبری ۴۵۷/۱۰ ۲-مختصر ابن‌کثیر ۰۵۳۲/۱ 


نكات بلاغی: ۱«اذعلی المؤمنين أعزة على الکافرین» متضمن طباق در بين لفظ 
«أعزة» و «أذلة» می‌باشد که از محسنات بدیعی است. همچنین بين (من فوقهم... و من 
تحت أرجلهم). 


۲ لومة لام در نکره آوردن «لومة لائم» مبالغه‌ای بسیار واضح قرار دارد؛ چون 


«لومه» اسم مره از ماده‌ی «لوم؛ است. 
۳ إن کنتم مؤمنین) بر سبیل تهییج و تحریک آمده است. 
۴ هل تنقمون منا الا أن آمنا) در نزد علمای علم بیان امثال این را مدح شبیه ذم و 
بالعکس می‌نامنده آنها تمسک به ایمان را سبب انکار و انتقام و آزار قرار دادند در 
صورتی که قضیه بر عکس است. 
۵ «متوبة عنداله من لعنه» از باب تهکم است؛ چون «مثوبة» بعنی پاداش را در جای 
کیفر به‌کار برده است. 
٩‏ شر مکانا» شر به مکان نسبت داده شده است» در صورتی که اهل آن مکان شرور و 
خراب هستند و این عمل به منظور مبالغه در ذم است. 
۷-«یدالله مغلولة4 بسته شدن دست کنایه از بخل است وگشادی دست کنایه از سخاوت. 
۸ «أوقدوا تارا للحرب) به‌کار بردن «برافروختن آتش» برای جنگ استعاره است؛ زیر 
جنگ آتش ندارد. اما علت این که جنگ به آتش تشبیه شده این است که مردمان را از بین 
می‌برد همان‌گونه که آتش هیزم را نابود می‌کند. 
٩‏ لأكلوا من فوقهم و من تحت آرجلهم» این جمله نیز استعاره از وسعت و فراوانی 
رزق آنان است. گفته می‌شود: عمّه الرزق من فوقه إلى قدمه: نعمت سر تا پایش را فرا 
گرفته است. 

فواید: اول؛ روایت است که حضرت عمر نامه‌ای را دریافت کرد مبنی بر این که 


ابوموسی اشعری یک منشی نصرانی را بهکار گرفته است. ایشان به ابوموسی چنین 
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نوشت: آنها را احترام نکنید؛ چون خدا آنها را خوار کرده است» آنها را امین ندانید که 
خدا آنها را خائن معرفی کرده است» آنها را به خود نزدیک نکنید که خدا آنها را دور کرده 
است. ابو موسن در جواب نوشت: امور بصره جز به او اداره نمی‌شود. عمرعله گفت: 
اگر آن نصرانی بمیرد چه کار و۱3۴ 

دوم؛ در زمان خلافت حضرت ابوبک رت تشرلیه زاب ب وک ها 
حضرت حمزه کشته شد. وحشی می‌گفت: بهترین انسان را در زمان جاهلیت کشتم 
.منظورش حضرت حمزه بود -و در عهد اسلام بدترین انسان را کشتم که منظورش 
«مسیلمه کذاب» و 

سوم؛ مفسرین گفتهاند: «عسی» از جانب خدا معنی وجوب را می‌دهد؛ چون 
بخشنده ر کریم وقتی خبر انجام دادن عملی خیر را بدهد» به منزله‌ی وعده می‌باشد؟ 
زیرا نفس بدان تعلق پدا کرده است ۴ 

چهارم؛ بیضاوی در آیه‌ی لو لاینهاهم الربانیون» گفته است: متضمن تحریک 
علمای اهل کتاب است که از آن عمل تھی کنند؛ چون (لولا) اگر بر فعل ماضی بیاید معنی 


توبیخ می دهد و اگر قبل از مضارع بیاید معنی تحریک می دهد" 
اد e oF‏ 


E 
اه شول بلغ ما لإي ن ربك إن تغل بت رتاه واه یلصم‎ 
۳ بن آلا إل هل ییآ الکانرین 9ف بل الاب سم تن‎ 


۱-البحر ۵۱۷/۳ ۲-محاس التاویل ۲۰۳۴/۹ 


۳-رازی ۰۱۱/۱۲ ۴-بیضاری ص ۰۱۵ 


ری یکین ون ولیک هم یف ِن ریق طفیانا و 
کنر لا تاش عل لوم لکافرین( لین وا و لیم مارا ورن 
منم من یلار وغل صاب تلا وت عم وا هرن( ند 
مياق ارال وار سلتا ان شلک جاعفم ول با لاو ی ام راکو 


َو 9 یبوا أا کون ية نوا و صوا ماب أله عم عَمُوا ‏ صا 


یدمآ بتصی با یفملون ِ لین الوا إن هه نیح نوی ال 
نیع ای ایآ و رکه اه من برك باهذ حرم أله عليه الج و 
ار ریم ار کر لی اا ی کور تابنا 
له واج و إن ايلوا ع بونج لین کرابم اب يم لا يبون 
إل آنه ودره نور رجي 6 ما يځ مر ول قذ خلت ین 
آمل رکه سیک ان لطعام انظ کیت نین مابات الط راب 
تبون من ون آل ما نك کم ضرّا رتفا اه هو آَییغ ليم © 


آکتاب تلو نی پییک ع نو لا وا اهّاء وم قذ لوا ین بل از 
لوان توا یل )ین را ین ی شرایل عل سا داد و سی آنن 
مرم ذلك با عَصوا و کاثوا دون( وا لاهن عن نکر وء َس ما کائوا 
ون( تر کيا ام يوون لين وا بس ما تمغ هم فش آن مجط آنه 
از وی سوام رون 1 و الي مان | یه ما 
دهم آزیاه رلک کرابم نیون @) 


o a‏ اد 
ê‏ 9 


مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال مؤمنان را از 
دوستی و موالات کافران برحذر داشت و این‌که رسالت پیامبر ی به مثابهی طعنه زدن 
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به کفار و مخالفین است» و این امر دشمنی آنان را با پیامبر و پیروانش در بردارده خداوند 
در این آیات به او فرمان داده است که دعوتش را تبلیغ نماید و به او وعده‌ی حمایت و 
باری داد. آنگاه خدا قسمتی از عقاید فاسد اهل کتاب مخصوصاً نصاری را یادآور شده 
است. آنها به خدایی عبسی لا معتقدند و او را سوم سه‌گانه می‌داننده اما خدا نظر و 
عقیده‌ی آنها را با دلاپل قاطع و برهان روشن رد کرده است. 

معنی لغات: (يعصمك) عصمت به معنی حفظ و حمایت است. (طغیانا) طفیان به 
معنی تجاوز از حد و غلو در ستم و ظلم است. «تأس» أسی به معنی اندوه و حزن است. 
عرب می‌گوید: «انحلیت عیناه من فرط الأسی»' یعنی از فرط حزن و اندوه چشمانش 
آبستن اشک شد. (خلت4 گذشت. صدیقة4 صدیق به معنی مبالفه‌گر در صداقت و 
دوستی است. فعیل از بناهای مبالفه است؛ «رجل سکیت» یعنی در سکرت مبالغه می‌کند 
و «سکیر» به معنی مبالفه کننده در مستی است. «یوفکون؟ از حق منحرف و روگردانند. 
«أفکه» یعنی او را منحرف کرد. همان‌گونه که در جایی دیگر نیز به همین معنی آمده 
است: (أجنتنا لتأفکنا). تغلو4 غلو به معنی از حد خارج شدن و تشدد است. غلا فی 
دینه: در دینش غلو کرد و از حد خارج شد. 

سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روایت شده است که پیا مب فرمود: «هنگامی که 
خداوند متعال مرا مبعوث کرد؛ بر من گران آمد و وامانده شدم می‌دانستم بعضی مرا 
تکذیب می‌کننده اما خدا آیه‌ی یا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) را نازل 
کرد 

ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است که جمعی از بهودیان نزد پامب رت آمدند و 
گفتند: مگر اقرار نمی‌کنی که تورات از جانب خدا آمده است؟ فرمود: بله. گفتند: پس ما 


۱-قرطبی ۲۴۵/۹. ۲۔اسہاب نزول ص ۰۱۱۵ 


به آن ایمان داریم و به غیر آن ایمان نداریم» آنگاه خدا آبه‌ی (قل يا أهل الکتاب لس 
على شيء حتی تقیموا التوراة و الاجیل» را نازل كرو 

تفسیر: «یا ها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك) اين ندایی است که متضمن 
تشریف و تعظیم است؛ چرا که خدای متعال او را با بهترین اوصاف یعنی صفت «رسالت» 
فراخوانده است؛ یعنی ای رسول ما! بدون باک و ترس از کسی رسالت پروردگارت را ابلاغ 
کن و نترس؛ زیرا هیچ صدمه‌ای به تو نمی‌رسد. وان م تفعل فا بلغت رسالته» ابن‌عباس 
گفته است: معنی آیه چنین است: تمام مطالب نازل شده از جانب پروردگارت را تبلیغ کن 
وبه مردم برسان, و در صورتی که چیزی از آن را کتمان کنی رسالتش را ابلاغ 
نکرده‌ای."' و این امر برای علمای امت تادیب و تنبیه است که نباید چیزی از شریعت را 
کتمان کنند. و اله یعصمك من الناس» و خداوند مانع آن می‌شود که به تو زیسان و 
صدمه‌ای برسانند. زمخشری گفته است: این وعده‌ی حفظ و صیانت او از جانب خدا 
است. به این معنی که خدا حفظ و صیانت تو را در مقابل دشمنانت تضمین می‌کند» پس 
چرا از آنان باکی به دل راه می‌دهی؟ روایت شده است که تا زمان نزول این آیه پیامبر 
محافظ داشت, وقتی این آیه نازل شد از بالای دریچه «ادم» سر بیرون آورد و گفت: ای 
مردم! بروید خدا مرا حفظ و حمایت کرده است."' «و الله لاهدى القوم الک‌افرین» 
یعنی فقط بلاغ بر تو واجب است و خدا هر که را بخراهد هدایت می‌دهده پس هر کس به 
کفرش قضا تعلق گرفته باشد هرگز هدایت نمی شود. قل هل الکتاب لسع على شي» 
حتی تقیموا التوراة و الانجیل» ای محمد! به بهردیان و نصاری بگو: هیچ دینی ندارید؛ 
مگر ایر که به آنچه که در تورات و انجیل آمده است عمل کنید و احکام آنها را اجرا 


۱-قرطبی ۰۲۳۵/۲ ۲ فرطبی ۰۲۴۲/۱ 
۳کلان ۰۵۱۴/۱ 


نمایید. از جمله‌ی احکام آنها ایمان به محمد ۴ا است. و ما آلزل الیکم من ریکم4 
اب عباس لك گفته است: منظور قرآن است. «و ليزيدن کثیراً منهم ما آنزل إليك من ربك 
طغیاناً و کفرا) لام برای قسم است؛ یعنی ای محمد! قسم می‌خورم این قرآن که بر تو 
نازل شده است غلو و افراط بعضی از آنها را در تکذیب و انکار نبوت تو و اصرار آنها را 
بر کفر و گمراهی افزایش می دهد" فلا تأس علی القوم الکافرین» بر آنان اسف مخور 
و محزون مشو که تکذیب پیامبران عادت و رسم آنها است. این تعبیر برای تسلی خاطر 


پیامبر است نه نهی از ول نو خدای متعال فرمود: «ان الذین آمنوا) آنان که 
ابمان آوردند و خدا و پیامبر را تصدیق کردند. آنها از مسلمانانند. وو الذین هادوا4 و 
بهودیان «و الصابئون) گروهی از نصاری هستند که ستارگان را پرستش می‌کردند. 
والنصاری4 و پیروان حضرت عیسی» من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا) از 
آنهاکه ذکرشان رفت هر کس ایمانی صحیح و خالص به خدا و روز رستاخیز داشته باشد 
و عملی نیکو انجام بدهد که او را به خدا نزدیک کند فلا خوف علههم و لا هم یحزنون» 
از حالات هراس‌انگیز روز قیامت بیمی ندارد و بعد از دریافت پاداش جزیل؛ بر آنچه که 
در دنا از خود به جا می‌گذارد غصه نمی خورد.!" ابن‌کثیر گفته است: مقصود این است 
هر فرقه و گروهی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام می‌دهند. 
و چنین امری تحقق‌پذیر نیست مگر این‌که با شریعت حضرت محمد اة که برای جمیع 
ثقلین مبعوث شده است موافق باشند. پس آنان که به چنین وصفی متصف باشنده از آنچه 
که در آینده با آن روبرو می‌شوند بیمی ندارنده و از آنچه پشت سر خود به جا می‌گذارند 


ترسی به دل راه نمی‌دهند. ۳" لقدأخذنا میثاق بنی |سرائیل» از بهود پیمان و تعهدی 


۱-طبری ۴۷۴/۱۰ ۲ قرطبی ۰۲۴۵/۱ 


۳.طری ۴۷۱/۱۰. ۴ مختصر اب ‌کثیر ۵۳۵/۱, 


مژکد گرفتيم که به خدا و پیامبرش مژمن باشند. در البحر آمده است: بدین‌وسیله خداوند 
خبر می دهد که بهودبان پیشین عهد و پیمانی که خدا از آنان گرفته بوده تقض کردند؛ زیرا 
آنان جرائمی عظیم از قبیل تکذیب پیامبران و کشتن بعضی از آنها خبر می‌دهد که مرتکب 
شدند و اینها نیز اولاد و بازماندگان آنها هستند» پس اذیت و آزار و عصیانی که از آنها 
سر می‌زند تازگی ندارد؛ زیرا خوی و روش نباکان آنها است.۱) و آرسلنا الم رسلا 
به منظور هدایت آنها و توضیح و تعیین امر دین» پیامبران را به میان آنها فرستادیم. 
کل جاءهم رسول با لاتهوی آنفسهم4 و هر وقت یکی از آن پیامبران مطلبی مخالف 
آرزو و هوس آنها را ارائه می‌داد؛ «فریقا کذبوا و فریقا یقتلون» جمعی از پیامبران را 
تکذیب کرده و گروهی را می‌کشتند. بیضاوی گفته است: «یقتلون» را به جای «قتلوا» 
به کار برده است؟ چون می‌خواهد احوال گذشته‌ی آنان را بیان کند و آن را در اذهان مجسم 
و حاضر نماد و به این نکته نیز اشاره کند که این خوی و عادت گذشته و حال و آینده‌ی 
نان است. ضمناً با این عمل سجع و وزن آیات را نیز رعایت کرده است." «و حسبوا أن 
لاتکون فتنة» بنی‌اسرائیل گمان می‌کردند به سبب قتل و تکذیب پیامبران» بلا و مصیبت 
و آزاری نخواهند دید؛ زیرا مهلت و تأخیر خدا در این مورد آنها را مغرور کرده بود. 
(فعموا و صمّوا) در گمراهی و فساد فرو رفته و غرق شده بودند» از این رو از یافتن راه 
هدایت نابینا و از شنیدن حق ناشنوا شده بودند. این تعبیر بر مبنای تشبیه به کور و کر است؛ 
زیرا چنین کسی به راه دین نمی‌گراید و آن را نمی‌یابد؛ چون از نظر و دید کافی برخوردار 
نیست. «م تاب الله علیهم) قرطبی گفته است: در این کلام اضمار مکنون است که تقدیر 


آن چنین است: در بلا و مصیبت افتادنده آنگاه توبه کردند و خدا توبه‌ی آنان را پذیرفت ۳۱ 


۱-بحر ۵۳۱/۳ ۲-بیضاوی صفحه‌ی ۰۱۵۷ 


۳-فرطبی ۰۲۴۸/۱ 
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«م عموا و صمَوا کثیر منهم4 بسی از آنها بعد از روشن شدن حق» کور و کر شدند. 
(والله بصير با یعملون» خدا از اعمال آنها پاخبر است. این هم وعید و تهدید است برای 
آنها. سپس خدا عقاید منحرفانه‌ی نصاری را در مورد حضرت عیسی خاطرنشان ساخته 
و می‌گوید: «لقد کفرا الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مرم ابوسعود گفته است: بعد از 
ذکر اعمال زشت بهود؛ اینک نوبت به بر شمردن زشتی‌ها و قبایح نصاری و باطل کردن 
گفتار فاسد آنان می‌رسد. آنها گمان بردند از مریم خدایی متولد شده است. این گروه 
عبارتند از «یعقویه» که گمان بردند خدا در وجود عیسی حلول کرده و با او متحد شده 
است» اما خدا پاک و منزه از این وهم و گمان‌ها است.۱۲" «و قال السیح یا بنی|سرائیل 
اعبدوا الله ری و ریکم» و مسیح گفت: ای بنی‌اسرائیل! من هم مانند شما بنده‌ای بیش 
نیستم پس خالق من و خودتان را پرستش کنید که همه چیز زیر فرمان او قرار دارد و تمام 
موجودات در مقابلش سر فروتنی بر زمین می‌نهند. اب‌کثیر گفته است: عیسی به هنگام 
کودکی اولین کلمه‌ای که بر زبان آورد این بود: «من بنده‌ی خدا هستم» و نگفت من خدایا 
پسر خدا هستم بلکه گفت: «من بنده‌ی خدا هستم» به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر قرار 
داده است».! ۲" و قرطبی گفته است: خدای متعال آنچه را که پذیرفته بودند با دلیل قطعی 
رد کرد و فرمود: و قال السیح يا بنىإسرائيل اعبدوا الله ری و ریکم» وقتی مسیح 
می‌گرید: رب و یا اله چگونه خود رابه فریاد می طلبد و چگونه از خود مدد می جوید؟! 
این خود محال است." «انه من يشرك بالّه فقد حرم الله عليه الجنة) هر كس به الوهيت 
غیر خدا معتقد باشد هرگز وارد بهشت نمی‌شود؛ چون بهشت منزلگاه یکتاپرستان 
است. و مأواه النار4 و سرانجامش آتش دوزخ است. «و ما للظالین من آنصاره و 


,۵ ۳۱/۱ ابوىعود ۴۹/۲ ۲-ابن‌کثیر‎ ١ 


۳-قرطبی ۰۲۴۹/۲ 


ستمکاران یاور و نجات دهنده‌ای از عذاب خدا نمی پابند. لقد کفر الذین قالوا إن اله 
ثالث ثلائة» همانا کافر شدند کسانی که گفتند: خدا یکی از خداپان سه گانه است. این 
گفته‌ی یکی از فرقه‌های نصاری است که به «نسطوریه و ملکانیه» موسوم هستند و بهتلیث 
و سه‌گانگی اعتقاد دارند. آنها می‌گوبند: الوهیت و خداوندگاری در بین الله و عیسی و 
مریم مشترک است» و هر یک از آنها خدا است. این گفتارشان به نام: اپدر و پسر و 
روح القدس» معروف است(۱/<و ما من إله الا إله واحد4 در صورتی که در عالم هستی 
جز خدای بی‌همتا و ی نظیره خدایی وجود ندارده خدایی که هیچ شبیه و مانندی نداشته 
و از تمامی این تصورات پوچ و باطل؛ پاک و مبرا است. و ان م ینتهوا عما یقولون» 
اگر اعتقاد به تثلیث را کنار نگذارند؛ بسن الذين کفروا منهم عذاب ألم) در دنیا و 
آخرت عذابی دردناک را خواهند چشید. افلا یتوبون ی الله و یستغفرونه» استفهام 
برای توییخ است؛ یعنی آیا به چنان عقایدی ناروا و گفتاری باطل خاتمه نمی‌دهند و از 
آنچه که به خدا نسبت داده‌اند از قبیل اتحاد و حلول» طلب عفو و بخشودگی نمی‌کنند؟ 
واه غفوررحم» اگر توبه کنند» خدا آنها را می‌بخشاید و به آنها رحم می‌کند. بیضاوی 
گفته است: این استفهام «أفلا یتوبون» بیانگر تعجب خدا از اصرار و پافشاری آنها ب رکفر 
می‌باشد. ما السیح ابن مر إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» مسیح جز پیامبری 
مانند پیامبران پیشین نیست» خداوند متعال مانند دیگر پیامبران؛ آیات واضح و روشنی به 


او بخشید تا صداقت و راستخوبی وی اه باشند اگر به دست او مرده زنده شده 
ر ر ور بی لگ 2 و مرده ر 


١د‏ دی گفته است: این آیه در مورد نصاری نازل شد که سبح و مادرش را خدا قرار دادند؛ پس خدا را سوم سه نفر 
قرار دادند. و در بحر گفته است: آنها به بک جرهر و سه اقنیم؛ «اصل؛ یعنی «پدر و مادر و روح القدس» اعتقاد دارند.د 
این سه یک خدا را تلکیل می‌دهند. همان‌طور که آفتاب شامل قرص و روشنابی و حرارات است. به گمان آنها پدر و 
پر و روح القدس هر یک خدایی مستقل هستند و مجموعً یک خدا را تشکیلمی‌دمنده و چنین گمانی عقلا باطل 


اسٹ؛ زیرا سه؛ یکی نیست و پکی» سه لیست. 
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است» در دست حضرت موسی نیز عصا جان گرفت و تبدیل به ماری شد که حرکت می‌کرد 
واین امر از احیای مرده عجیب‌تر است. و اگر بدون پدر خلق شده است. آدم بدون پدر و 
مادر خلق شده است و این امر بیشتر جای تأمل است و تمام اینها از جانب خدای متعال 
است و عیسی و موسی از آثار اعمال او می‌باشند. و أمه صدیقة4 و مادرش بسیار صادق 
وراستگو است. «کانا یأکلان الطعام4 آنها مانند دیگر مخلوقات آفریده‌ی خدا هستند 
واز استخوان و گوشت ورگ و اعصاب ترکیب یافته‌اند. در این جا اشاره‌ای لطیف وجود 
دارد مبنی بر این‌که هر کس خوراک بخورد؛ باد بیرون بدهد» پس چنین موجودی چگونه 
پرستش می‌شود و چگونه الوهیت او قابل تصور است؟! «انظر كيف نبي هم الآيات) 
تمجب از حال افرادی است که ادعا می‌کردند عیسی و مادرش خدا هستند؛ یعنی ببین 
چگونه بر بطلان عقیده‌ی آنان دلابل درخشان ارائه می‌دهیم. «م انظر انی یونکون» آنگاه 
بنگر آنها چگونه بعد از این روشنگری واضح از شنیدن حق سر باز می‌زنند و روشنگری 
و تبیینی که همچون آفتاب می‌درخشد اما با این وجود آنها از اندیشیدن درباره‌ی آن 
امتناع می‌ورزند. قل آتعبدون من دون اله مالا يلك لکم ضرا و لا نفعا) ای محمد! بگو: 
آیاکسی را عبادت می‌کنید که نم‌تواند به شما هیچ نفع و ضرری برساند؟(۱ (و الله هو 
السمیع العلم4 همانا خدا گفتار شما را می‌شنود و به وضع شما آگاه است. این آیه 
متضمن انکار و اعتراض به آنها می‌باشد؛ چون کسی را پرستش کرده‌اند که نمی‌تواند 
نفعی را برساند و ضرری را دفع کند. (قل یا آهل الکتاب لا تغلوا نی دینکم غير ا حق4 
ای جماعت بهود و نصاری! در دین خود از حد مقر تجاوز نکنید و افراط نورزید آنچنان 
که پیشینیان شما درباره‌ی عیسی افراط ورزیدنده شما نیز مانند آنها نگویید: عیسی خدا 


۱-در البحر آمده است؛ بعد از اين‌که خداوند متعال با دلیل عقلی و نقلی الوهیت عیسی را رد کرد و از آنان خواست 
توبه و استغفار کننده آنها را به خاطر تصورات غلط ر نادرستشان توبیخ کرده است؛ زرا عبسی از دفع ضرر و جلب 


منفعت ناتوان است ر چنین موجودی ضرری را از آنها دفع نمی‌کند. FA‏ 


یا پسر خدا است.قرطبی گفته است: افراط بهود در مورد حضرت عیسی در این است که 
او را حرامزاده می‌خوانند. و افراط نصاری در این است که او را خدا می‌دانند.۱۱٩‏ 
(و لاتتبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل» از پیشینیان و پیشوایان خود که قبل از رسالت 
پبامبر ا گمراه بودند پروی نکنید. و أضلواکثیر 4 وبا فریبکاری‌های خود جمعی 
کثیر را از راه به در بردند. (و ضلوا عن سواء السبیل» و از راه روشن و مستقیم منحرف 
گشتند. قرطبی گفته است: تکرار کردن (ضلوا4 نشان می‌دهد که آنها هم در گذشته و 
هم در آینده گمراه گشتند. منظور پیشینیانی است که گمراهی را به صورت سنت درآورده 
و به آن عمل می‌کردند." لعن الذین کفروا من بنی!سرائیل على لسان داوود و عیسی 
ابن مرج دا کافران بنی‌اسراثیل را در زبور و انجیل لعن و نفرین کرده است. ابن عباس 
گفته است: به تمام زبان‌ها نفرین شده‌اند. در عهد حضرت موسی و در تورات نفرین 
شده‌انده در زمان داود در زبور و در زمان عیسی در انجیل و در عهد حضرت محمد در 
قرآن نفرین شدهاند.!" مفسرین گفته‌اند: وقتی بهود در روز شنبه از حد تجاوز کردند؛ 
حضرت داود آنها را دعا کرد و خدا آنان را به صورت میمون درآورد و وقتی اصحاب 
مائده به حضرت عبسی کافر شدند. حضرت عیسی آنان را دعا کرد و به صورت گراز 
درآمدند. (ذلك با عصوا و کانوا یعندون» چنین نفرین و لعنی به سبب نافرمانی و 
تجاوزشان صورت گرفت. آنگاه خدای متعال وضع شنیع و زشت آنها را بیان کرده و 
می‌فرماید: «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه» یکدیگر را از عمل زشتی که مرتکب 
می‌شونده نهی نمی‌کردند. (لبئس ما کانوا یعملون4 چه زشت عملی بود آنچه را که آنان 
مرتکب شدند! زمخشری گفته است: خداوند متعال برای ابراز تعجب شدید از عملکرد 


۱-قرطبی ۰۲۵۲/۲ ۲-قرطبی ۰۲۵۲/٩‏ 


۵۳٩۹/۲ ۴.بسر‎ 
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آنهاء موضوع را به وسیله‌ی قسم مؤکد نموده است» و بس جای تأسف است که مسلمانان 
یکدیگر را از عمل زشت منع نمی‌کنند و انگار در این مورد اسلام مطلبی ندارد' در 
البحر آمده است: آنها انجام دادن منکر و تظاهر به آن و عدم نهی از آن را با هم جمع کرده 
بودند وقتی معصیتی رخ می‌دهد باید مستور و مخفی بماند همان‌گونه که در حدیث آمده 
است: «هر یک از شما مرتکب چنین ناپاکی‌هایی شد. باید آن را مستور بدارد». وقتی 
علناً اتفاق بیفتد و مردم در نهی از آن سهل‌انگاری کردند؛ این خود به معنی تشویق نمودن 
عصیان و سبب گسترش و ازدیاد آن می‌شود." تری کثیراً منهم یتولون الذین کفروا» 
بسی از بهود را می‌بینی که به خاطر کینه و خشمی که نسبت به نانک و مسلمانان 
دارند» از در دوستی با مشرکین درمی آیند. منظور کعب‌بن اشرف و یبارانش می‌باشد. 
(لہئس ما قدمت هم آنفسهم4 بدچیزی را برای آخرت و معاد خود پیش فرستاد‌نند! 
أن سخط الله علبهم) این مخصوص به ذم است؛ یعنی قهر خدا چه بد توشه‌ای است که 
برای آخرت تقدیم داشته‌اند! و فی العذاب هم خالدون» در عذاب جهنم برای هميشه 
خواهند ماند. و لو کانوا یژمنون باله و النى و ما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء اگر 
بهود؛ خدا و پیامبر و کناب منزل بر او را تصدیق می‌کردنده مشرکین رأ به دوستی 
برنمی‌گرفتند. و لکن کثیراً منم فاسقون» اما اکثر آنان از دایره‌ی ایمان و اطاعت خدای 
عزوجل خارجند. 

نکات بلاغی: ۱- «لستم علی شيه» این تعبیر اوج تحقیر و کوچک شمردن را 
رشان 
۲- دو ما ازل إلیکم من ربکم» اضافه کردن اسم خدا به آنان» مهر و لطف او را نشان 


می‌دهد. 


۱کشاف ۵۱۹/۱. ۲-بحر ۵۴۰/۴ 


۳ «فلا تأس علی القوم الکافرین» نگفته است: «علیهم» و به جای ضمیر از اسم ظاهر 
استفاده کرده است تا رسوخ آنان را در کفر و شرک بیان کند. 
۴ ر ال بصیر با یعملون» صیغه‌ی مضارع را به جای ماضی (بما عملوا) به‌کار برده 
است. تا حال گذشته را حکایت کند و عمل زشت آنها را در صورت مخاطب مجسم 
نماید و نیز آخر آیات هموزن و هم‌قافیه باشند. 
۵ «لقد حرم الله عليه الجنة) اسم «جلاله‌ی الله» را به صورت ظاهر آورده است در حالی 
که می‌بایست به صورت ضمیر آورده شود» حکمت این امر ایجاد ترس و هیبت در دل 
آنان است. 
٩‏ (عموا و صموا) شامل استعاره می‌باشد» عمی و صمی را برای اعراض از هدایت و 
ایمان به عاربه گرفته است. 
۷ انظر کیف نبین4 « ثم انظ انی یژفکون4 ابوسعود گفته است: به منظور مالغ لفظ 
انظر را تکرار کرده است که تعجب را بیشتر برمی‌انگیزد؛ و لفظ 4۸ تفاوت دو شگفتی 
را نشان می‌دهد؛ یعنی بیان آیات به وسیله‌ی ما امری است بی‌نهایت واضح و بدیع ولی 
رو برتافتن آنها از این آیات عجیب‌تر و شگفت انگیزتر است. 
۸ (لبئس ماکانوا یفعلون» تقبیح عمل زشت آنان و اظهار شگفتی از عملکرد آنها و 
مؤکد ساختن این شگفتی به وسیله‌ی قسم است. 

فواید: بعضی از محققان در مورد «قل أتعبدون من دون اله ما لا لك لکم ضرا 
ولانفعا) گفته‌اند: اگر وضعیت برای حضرت عیسی چنین باشد برای اولیا چگونه 
است؟ آیا آنان می‌توانند نفع و ضرری را برسانند؟! 

یاد آوری: ابکثیر گفته است: آیه‌ی «و مه صدیقة» نشان می دهد که مریم پیامبر 
نبرده است» همان‌گونه که ابن حزم و دیگران نیز این‌گونه پنداشته‌انده این دسته نبوت 


«ساره» و «مادر موس یا را می‌پذبرند و استدلال می‌کنند که ملائکه‌ای با آنها سخن گفته 


از آیه ۲سوره مائده تا پایان آیه ۰ سوره انعام 
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است. اما جمهور برآنند که پیامبران فقط مرد بوده‌اند همانگونه که خداوند می‌فرماید: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی الجهم». اشعری اجماع را بر اين مطلب نقل کرده است. 
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خداوند متعال می‌فرماید: 

دی ناس عدار نآلا وه و لین ج آذرکوا و جد ار 
ورین ین راب تا ذد أن ی یه قصبسین و رشان ونم 
خرن( ول تا ما رل الآ سول ری خیم فيص من الدع ب روا 

مح ای به م کک جدین وما ّا من هو ما َا ِن اق 
طتعآن بل فا را مع وم لصا مین @ مه با قاجا ری ین تج 
با ی 8و لین کتووا و وا انا أي 
أشحاب نم 0 ایآ نیبم لو شاه 
یی لدی و كوا ركم آنه علاط اون نی مب ون @ 
لادک هل ن ی ول اجک ان رنه به اطَام رَد 
سای من اط ما تون آهلیکه کشر کشوم از ریق بز نز ذ قیبام لا 
یم دیف کر ایک رتشا اک کی بآ هکم آبانه لک 
تشکورن ت ا نآلا 4 نزو ك 
آلشیطان داح چیه لک هحون ©6 هنن برقع بكم لد اوه وا 
ET EP‏ 
أَطيغرا سول و آخْدرُرا إن تیم اموا أن على ر موی لبلب( یس عل 
وی راو یلوا لت ت ناخ نیت ینوا ما تا و ولو لساخات 
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و نوا نا و خسوا أنه همیب امین اب لین وا نک 
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یم من لد له یز رماخکم یلم آنه ین بَا لیب ی دی بعد ذلك 
مر یا اما الذین زین وا لوا سید و حرم و من لَه نكم مدا 


اه ل ما َل ین الم که به ڏوا عذل نكم هذا بال لب أ رهطم مکی 
نا مه ۳ u‏ 
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رل ذلك یمیدق وبال ارو عقا ع ت ومن عه فينم آنه مه و أنه عزی 
۳-4 ۹ 2 0 نت اف ۳ م2 رو و 
در نتم أجل کم ید لخر و طعامه ماعا کم و ارو حرم علیکم یه 


مناست این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال احوال و 
انحراف و گمراهی بهرد و نصاری را بادآور شد در اینجا متذکر شده است که بهرد 
بی‌نهایت با مسلمانان کینه و عداوت دارنده از این رو به خاطر شدت عداوتشان آنها را در 
ردیف مشرکان قرار داده و خاطرنشان کرده است که نصاری از يهود طبیعت و خوی 
نرم‌تر دارند و از بهود به مسلمانان نزدیکترند. آنگاه بعد از ختم بحث و مناظره با اهل 
کتاب بیان احکام شرعی را دوباره از سرگرفته است؛ از جمله کفاره‌ی قسم» حرام کردن 
شراب و قمار و کیفر کشتن شکار در حال احرام را بیان نموده است. 

معنی لغات: قسیسین قسیسین4 ق و قسیس نام ریس نصاری می‌باشد و به معنی عالم 
است. (رهبانا) جمع راهب است. از رهبت به معنی ترس و واهمه است. «رهبانیت» و 
«ترهب» به معنی پرداختن به عبادت در صومعه است. «تفیض4 لبریز شد» ظرف پر شد 
و سرریز گردید. «فاض الماء و فاض الدمع» آب و اشک فرو ربختند. شاعر گفته است: 

ففاضت دموع العين مى صبابة على النحر حتی بل دمعى محملی 

(رجس) زجاج گفته است: به تمام اعمال ناپاک و کثیف رجس می‌گویند و مدفوع ر 
کثافت نیز رجس می‌گویند؛ چون کثیف و نجسند. «اممحج4 آتش به شدت افروخته. 
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(الصید4 تمام آنچه شکار می‌شود اعم از حبوان و پرنده و غیره. صید بر شکارچی نیز 
اطلاق می‌شود. شاعر گفته است؛ 
صيد الملوك آرانب و ثعالب و اذا رکب فصیدی الأبطال 

«شکار شاهان خرگوش و روباه است اما من وقتی بر اسب سوار شرم قهرمانان شکار من هستند». 

سبب نزول: الف؛ از ابن‌عباس روایت شده است که یک نفر نزد پیامبر اش آمد و 
گفت: یا رسول اله! من هر وقت گوشت می‌خورم هوس زن می‌کنم و شهوتم افزایش 
می‌یابد» من گوشت را بر خودم حرام کرده‌ام» آنگاه آیه‌ی يا ها الذين آمنوا لاتحرموا 
طیبات ما أحل اله لکم» نازل شد 

ب؛ از انس روایت شده است: روزی که شراب حرام شد من در منزل ابی طلحه 
ساقی جماعت بودم» شرابشان عبارت از آب انگور بسر و خرما بود. در این موقع جارچی 
جار زد که شراب حرام شد» شراب در کوچه‌های مدینه ريخته شد. ابوطلحه به من گفت: 
برو آن را بریز, بعضی گفتند: نابود باد قومی که شراب در شکم دارند! در اين موقع آیه‌ی 
لیس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» نازل شد" 

تفسیر: «لتجدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الهود و الذین آشرکوا) لام برای 
قسم است؟ یعنی ای محمد! قسم به خدا بهود و مشرکین شدیدتربن و سرسخت‌ترین 
دشمنان مسلمانان هستند. و لتجدن آقربهم مودة للذین آمنوا الذين قالوا انا نصاری» 
این آیه در مورد نجاشی پادشاه حبشه و پارانش نازل شد. زمخشری گفته است: خدا 
لجاجت و سرسختی بهود و تسلیم نشدن آنان در برابر حق را توصیف کرده و نرمش طبع 
نصاری و آسانی و سهولت تمایلشان را در برابر اسلام بیان کرده است. قرآن بهود را در 


شدت عداوتشان با مومنان؛ در ردیف مشرکین قرار داده است» حتی قرآن اشاره کرده 


۱-اسباب نزول ۱۱۷ و قرطبی ۰۲۱۰/٩‏ ۲ قرطبی ۲۹۳/۹ و اسباب نزول ص ۰۱۲۰ 


است که عداوتشان از عداوت مشرکین افزونتر است؛ چرا که آنها را بر مشرکین مقدم 
داشته است(۱) ذلك بان منهم قشیسین و رهبانا» تعلیل قرب محبت و مودت نصاری 
است؛ یعنی به این علت مودتشان به شما نزدیکتر است که در بین آنها عالمان زاهد و 
پارسا وجود دارند. انهم لایستکبرون» یعنی به سب وفار خود متواضم و فروتن 
می‌باشند و مانند بهود خود را بزرگ نمی‌بینند و تکبر نمی‌کنند. بیضاوی گفته است: این 
آیه دلیل بر آن است که فروتنی و رو آوردن به علم و عمل و دوری جستن از هوس‌ها هرچند 
که از سوی کفار هم باشده نیکو است.! و إذا معوا ما آنزل إلى الرسول) وقتی به 
قرآنی که بر محمد نازل شده است گوش فرا می‌دادنده تری آعینیم تفیض من الدمع» 
می‌بینی از خوف خدا و به خاطر رقت قلب و تأثرشان به کلام خدای جلیل» اشک از 
چشمانشان جاری می‌شود. ( ما عرفوا من احق» به خاطر این‌که درمی‌یابند که کلام خدا 
حق است. «یقولون ربنا آمنا) می‌گویند: بار خدایا! پیامبر و گفته‌هایت را تصدیق 
می‌کنيم. «فاکتبنا مع الشاهدین» ما را با امت محمد که در روز قيامت بر دیگر امت‌ها 
گواهند. گواه قرار بده. ابن عباس گفته است: این آبه در مورد نجاشی و بارانش نازل شده 
است که وقتی جعفرین ابی‌طالب در حبشه قرآن را بر آنان خواند گربه را سر دادند» تا 
جایی که محاستشان از اشک خیس شد" و ما لنا لانژمن باثه و ما جاءنا من الحق) 
چه چیزی ما را از ایمان باز می‌دارد و ما را از پیروی از حق مانع می‌شود در صورتی که 
درستی و راستی آن کاملاً نمایان و حقیقت پرفروفش پرتو افکن است؟ این را در جواب 
بهود می‌گفتند که مسلمان شدن آنها را برای آنان نگ به شمار می‌آوردند. در بحر آمده 


است: این طرز بیان انگار منتفی بودن ایمان را از آنان دور و بعید می‌داند؛ چون عا 
س ر منتعی بو ر بع می جر 


۱کشات ۵۲۱/۱. ۲-بیضاوی ۰۱۵٩‏ 


۳ب ‌کثیر ۵۳۹/۱. 


ایمان یعنی شناخت حق وجود دارد!) «و نطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) و 
حال این‌که انتظار داریم خدا ما را همراه با بندگان صالح و نیکش به بهشت وارد کند. 
(فأثابهم الله ما قالواه خدا پاداش ایمان و تصدیق و اعتراف آنان را به حق عطا نمود. 
جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فہہا) بهشتی جاویدان به آنها عطا کرد که برای 
هميشه در آن مستقر شوند و دگرگونی و زوال بر آنها عارض نشود. «و ذلك جزاء 
الحسنین) چنان پاداش و ثوابی از آن فردی است که عملش نیکو و قصد و نیتش را 
اصلاح کند. سپس خد! از حال تیره‌بختان خبر داده و می‌فرماید: هو الذین کفروا و کذبوا 
بآیتنا أولثك أصحاب الجحم) آنان که آیات خدا را انکار و پیامبری حضرت محمد 
را تکذیب کردند» اهل دوزخند و در آنجا عذاب می چشند. 

ابوسعود گفته است: به منظور جمع بین ترغیب و ترهیب آنها را بعد از تصدیق‌کنندگان 
آیات خدا آورده است.۲۱ یا ها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما حل الله لکم» طبری 
از عکرمه روایت کرده است که عده‌ای از ياران پیامب رة قصد داشتند خود را اخته 
کرده و خوردن گوشت و نزدیکی با زنان را ترک نمایند» به این مناسبت این آیه نازل شد(" 
یعنی چنان لذایذی را از خود منع نکنید و به منظور ترک دنیا و زهدگرایی و دوری از رفاه 
و آسایش» طیبات را بر خود حرام نکنید. و لاتعتدوا) از مرز آنچه که خدا برایتان حلال 
کرده است تجاوز نکنید. (إِن اله لاحب العتدین4 خدا متجاوزین را دوست ندارد؛ بلکه 
از تجاوزگران متنفر است. اسلام انسان را به مبانه روی و دوری از افراط و تفریط 
فرامی‌خوانده از این رو خدا فرموده است: «و کلوا ما رزقکم اله حلالًطیبأه از روزی 
حلال و پاک خدا که به شما ارزانی داشته است بخورید. در التسهیل آمده است: یعنی از 


۱-بحر 1/۴ ۲ ابوسعود ۵۵|۲. 


۳طبری ۵۱۴/۱۰. 


خوردنی‌های حلال و زنان و غیره لذت برگیرید. و خوردن را مخصوصاً از این رو ذکر کرده 
است که بزرگترین احتیاجات انسان به شمار می‌آید!۱) و اتقو الله الذی أن به مومنون» 
به لطیف‌ترین و نرم‌ترین شیوه این چنین انسان را به پرهیزگاری فرا می خواند. انگار 
می‌گوید: با تقصیر و کوتاه آمدن در اطاعت خدای عزوجل, ایمان خود را تباه و خراب 
نکنید, به صورتی که در آخر بیشترین حسرت را بر آن بخورید؛ زبرا ایمان به خدا 
مستلزم آن است که در اطاعت و فرمانبرداری از خدا فراوان بکوشید. «و لایژاخذکم الله 
باللغو فی آیانکم) خدا به خاطر سوگندهایی که بدون قصد و نیت از زبان شما خارج 
می‌شود (سوگند لغو) از قبیل: «نه به خدا»» «آری به خدا» شما را مورد عقاب و عتاب 
قرار نمی‌دهد. ولکن یؤاخذکم با عقدتم الأیان4 اما به خاطر سوگندی شما را مورد 
عتاب و بازخواست قرار می‌دهد که آن را موکد کرده و قصد و نیت سوگند را داشته 
باشید» که اگر آن را بشکنید مواخذه خواهید شد. (فکفارته اطعام عشرة مساکین من 
آوسط ما تطعمون آهلیکم» وقتی قسم شکسته شد. کفاره‌ی آن غذا دادن به ده مسکین 
است از میانگین خوراکی است که به خانواده‌ی خود می دهید. ابن‌عباس گفته است: 
یعنی از متعادل‌ترین خوراکی که به خانواده خود می‌دهید. و ابن عمرگفته است: اوسط 
یعنی نان و خرماء و خرما و کشمش. و بهترین خوراک خانواده‌ی ما عبارت است از نان و 
گوشت!" أو کسوتهم» یا تهیه‌ی لباس برای ده مسکین؛ برای هر مسکین پیراهنی که 
بدنش را پپوشاند. أو تحریر رقبة4 یا آزاد کردن بنده‌ای در راه خدا. در بحرگفته است: 
علما بر این نکته اجماع دارند که شکننده‌ی قسم در کفاره‌ی قسم مخیر است خوراک 
بدهد یا لباس بخرد یا بره‌ای را آزاد کند.۱ فن ل جد فیصام ثلائة آسام» هر كس 


۵۴۳/۱ تسهیل ۰۱۸۱ ۲-ابن‌کییر‎ ١ 
.۱۱/۴ ۴-بحر‎ 
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هیچ‌یک از آن سه مورد مذکور را نیافت» برای کفاره‌ی قسم باید سه روز روزه بگیرد.(۱٩‏ 
(ذلك کفارة أیانکم إذا حلفتم4 کفاره‌ی شرعی قسم اگر شکسته شود چنین است. 
(واحفظوا آیانکم) سوگند خود را حفظ کنید و آن را از بتذال پاس بدارید. و جز در 
مواقع ضروری سوگند باد نکنید. ابن‌عباس گفته است: یعنی قسم نخورید. و ابن حریر 
گفته است: یعنی بدون کفاره آن را رها نکنید. (کذلك یبین اله لکم آیاته لعلکم تشکرون» 
این چنین خدا احکام شرعی را برای شما بیان می‌کند و آن را توضیح می‌دهد تا به پاس 
هدایت و توفیقی که به شما عطا کرده است او را سپاسگزار باشید. «یا بها الذين آمنوا 
اما الخمر و الیسر4 ابن‌عباس گفته است: خمر شامل تمام مشروبات مست کننده است و 
میسر یعنی قمار, در عهد جاهلیت قمار می‌کردند. «والأنصاب و الأزلام» وبت‌های 
نصب شده برای پرستش و تیرهای شرط بندی که در نزد پرده‌داران بیت و خادمان‌بت‌ها 
قرار داشت. ابن عباس و مجاهد گفته‌اند: انصاب عبارت بود از سنگ‌هایی که قربانی‌های 
خود را در پیشگاه آنها ذبح می‌کردنده و ازلام عبارت بود از تیرهای گروبندی(۲ «رجس من 
عمل الشیطان» کثیف و نجس و ناپاکند و عقل آن را نمی‌پذیرد و آن را مردود می‌کند. 
خبیث و کئیف هستند و شیطان آنها را برایتان می‌آرابد. فاجتنبوه لعلکم تفلحون» آن را 
کنار بگذارید و از این کثافت‌ها و ناپاکی‌ها دوری جویید تا به ثواب و پاداش بزرگ نایل 
آیید. إا يريد الشیطان أن يوقع بینکم العداوة و البغضاء فى الخمر و الیسر4 یعنی به 
سبب نوشیدن شراب و قماره شیطان می‌خواهد در بین مؤمنان دشمنی و کینه برانگیزد. 
و یصدکم عن ذکر اله وعن الصلاة و به وسیله‌ی شراب و قمار شما را از یاد خدا که 


مایه‌ی صلاح دنیا و آخرت شماست. باز دارد و از اقامه‌ی نماز دور کند که ستون دين 


۱ حنفی‌ها و حنبلی‌ها تتابع روزها را شرط کرده‌اند اما شافعی و مالک تتابع را شرط نکرده‌اند و طبری می‌گوید: هر 
طور مه روز را روزه بگیرد صحیح است؛ پشت سر هم باشد با متفرق. طبری ۰ 


۲-طبری ۵۷۵/۱۰ 


شماست. ابوحیان گفته است: خدای متعال در شراب و قمار دو مفسده را بادآور شده 
است: یکی دنیوی و دیگری دینی, فساد دنیابی اینکه شراب خواری شر و آشوب وکینه 
برمی‌انگیزد و موب قطع روابط و گسسته شدن صله‌ی رحم می‌شود؛ و قماربازبهکار خود 
ادامه می دهد تا همه چیز را می‌بازد و چیزی برایش باقی نمی‌مانده تا جایی که روی زد ر 
فرزندش شرطبندی می‌کند. و ضرر و فساد دینی حاصل از شراب‌خواری این است که 
سبب غلبه یافتن شر و فساد می‌شود و آدمی را از باد خد! و اقامه‌ی نماز غافل می‌کند و در 
قمار خواه شخص برنده باشد با بازنده از باد خدا غافل می شود" (فهل أن منتیون» 
صیغه و قالب برای استفهام است اما معنی امر از آن منظور است؛ بعنی دست‌بردارید. از 
این رو حضرت عمر ف گفته است: بار خدایا! دست برداشتم» دست برداشتم. در البحر 
آمده است: این استفهام بلیغ‌ترین وجه نهی را نشان می دهد انگا ر گفته است: چیزی که 
بر شما خوانده شد متضمن مفاسدی است که رها کردن را ایجاب می‌کنده پس آیا شما دست 
برمی دارید یا بر حال خود خواهید ماند؟ و أطيعوا اله و أطيعوا الرسول و احذروا» و 
فرمان خدا و پیامبر را انجامد دهید و از مخالفت با آنها برحذر باشید. فان تولیم) 
اگر رو برتافتید و به فرمان خدا و پیامبر عمل نکردید» (فاعلموا أا على رسولنا البلاغ 
البین4 بدانید که هدایت شما به عهده‌ی او نیست بلکه ابلاغ رسالت وظیفه‌ی اوست» و 
پاداش و کیفر از جانب ما است. این بیان برای کسی که امر و نهی خدا را پاس نمی دارد 
تهدید و وعید است. خدای متعال به آنان می‌گوید: وقتی از امر و نهی من سرپیچی کردیده 
منتظر كيفرم باشید. ابوحیان گفته است: در این بیان به طور آشکار وعید و تهدید شدیدی 
مقرر است؛ چون متضمن این مفهوم است که کیفر شما به دست ارسال‌کننده است نه 
بیامبر. لیس على این آمنوا و عملو الصالحات جناح فیما طعموا) ابن‌عباس گفته 


۱-البحر ۱۵/۴. 
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است: وقتی آیه‌ی تحریم شراب نازل شد جمعی گفتند: تکلیف مردگان ما چه می‌شود که 
شراب می‌نوشیدند و پول قمار می‌خوردند؟ آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد و خدا خبر داد که 
کیفر و سزا از ارتکاب معصیت ناشی می‌شود و آنان که قبل از تحریم شراب مرده‌اند 
ایمان و اعتقاد ثابت بمانند و اعمال صالح انجام دهند» در مورد خوردن و توشیدن قبلی 
گناهی به گردن ندارند. نم اتقوا و آمنوا» سپس از مصرف حرام بپرهیزند و به تحریم آن 
ایمان داشته باشند؛ یعنی از مصرف آنچه خدا حرام کرده دوری جویند و به حرام بودنش 
ایمان داشته باشند. ثم اتقوا و أحسنوا4 بر تقوای خدا و اجتناب از محارم بر دوام 
باشند» و اعمال نیکو انجام دهند که آنها را به خدا نزدیک می‌کند. «و اله بحب الحسنین4 
همانا خدا افرادی را دوست دارد که با اعمال نیکو به او تقرب می جویند. در التسهیل آمده 
است: کلمه‌ی «تقوی» را به جهت مبالغه تکرار کرده است. و بنا به قولی «تفوی» چندین 
مرتبه دارد: مرتبه‌ی اول پرهیز از شرک است» مرتبه‌ی دوم پرهیز از معاصی وگناه است و 
مرتبه‌ی سوم پرهیز از اموری أست هیچ ایرادی به آنها وارد نیست اما با این وجود مي‌ترسد 
که مبادا به سبب آن مرتکب عمل زبان آور شود" ڈیا أا الذین آمنوا لیبلونکم اله 
بشي» من الصید تنالهآیدیکم و رماحکم4 ای مزمنان! همانا خداوند در حال احرام به 
حح یا عمره شما را با شکار آزمایش می‌کند؛ شکار حیوان کوچکی که می‌توان با دست آن 
را گرفت و حبوان بزرگی که می‌توان با نیزه شکار کرد. بیضاوی گفته است: در سال حدیبیه 
خدای متعال مزمنان را به شکار امتحان کرد. در آن موقع حیوانات وحشی اردوگاه و بار و 
بنه‌ی آنها را احاطه کرده بودند به طوری که در حال احرام می‌توانستند با دست يا نیزه 
آنها را شکار کنند.۲۱) عرب به وسیله‌ی شکار امرار معاش می‌کردند و از آن لذت می‌بردند 


۰۱۱۰ التسهیل لعلوم التتزیل ۰۱۸۷/۱ ۲ بیضاوی‎ ١ 


و دربار‌ی آن اشعار سروده و آن را نیکو توصیف می‌کردند.۱ «لیعلم اله من بخافه 
بالغیب» تا کسی که به خاطر قوت ایمانش در خفا از خدا می‌ترسد از آنکه به سبب 
ضعف ایمانش از خدا نمی‌ترسد. متمایز شود. فن اعتدی بعد ذلك فله عذاب ألم) 
هرکس بعد از این اعلام و اندرز متعرض شکار شود عذابی دردناک خواهد داشت. 
ییا الذین آمنوا لانقتلوا الصید و آنتم حرم» ای مزمنان! موقعی که در احرام حج يا 
عمره هستید شکار را نکشید. و من قتله منکم متعمدا نجزاء مثل ما قتل من النعم4 هر 
کس در حال احرام شکار را عمداً بکشد تاوانی مشابه آن از بز و گوسفند و شتر؛ بر او 
واجب است. (يحکم به ذواعدل منکم) دو نفر عادل از مسلمانان به همسان بودن آن 
گواهی و حکم بدهند. هدیا بالغ الکعبة» به صورت هدی در کعبه ذبح اگر شکار شبیه 
و همسان بز و گوسفند و شتر نداشته باشد. همچون گنجشک و ملخ» قیمت آن بر او 
واجب است. أو کفارة طعام مساکین) اگر شخص در حال احرام همسان شکار کشته 
شده از بز و گوسفند را نیافت» شکار کشته شده ارزیابی می‌شود و با بهای آن خوراک 
خریده می‌شود و به مسکینان داده می‌شود و به هر مسکین یک «مُد» تعلق می‌گیرد. 
«أوعدل ذلك صیاما لیذوق وبال آمره» یا معادل آن خوراک باید روزه بگیرد و در مقابل 
هر «مٌُ» یک رژزه بگیرد تا کیفر عمل بد خود را بچشد و عقاب هتک حرمت احرام را 
ببیند. در التسهیل آمده است: خدای متعال کیفر واجب شده بر محرم به سب قتل شکار 
را برشمرده است: مرحله‌ی اول کیفر ذبح حیوان است و بعد از آن طعام دادن و سپس 
روزه است. مذهب امام مالک و جمهور بر مخیر بودن است که عطف به (او) نیز جتان اقتضا 
می‌کند. و از ابن‌عباس تفل شده است که کفاره‌ی شکستن احرام به وسیله‌ی شکار کردن 
بابد به ترتیب انجام شود.۲۱) (عفا الله عا سلف4 خدا از قتل شکار قبل از تحریم صرف‌نظر 


۰1۸۸/۱ البحر ۱1/۴. ۲ النسهیل‎ ١ 
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کرده است. «و من عاد فینتقم اله منه4 هر کس در حال احرام به کشتن شکار مبادرت 
کند. خدا از ار نتقاممی‌گیرد. أحل لکم صید البحر4 ای انسان! چه در حال احرام و چه 
در غير حال احرام شکار دریا برایتان حلال است. « و طعامه متاعا لکم و للسیارة4 
شکاری که از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنید از قبیل ماهی و غیره برای شما 
منفعت و قوت است و برای مسافران توشه می‌باشد که در سفرشان آن را توشه می‌کنند. 
و حرم علیکم صید البر مادمتم حرما» تا زمانی که در حال احرام باشید شکار خشکی 
پر شما حرام است. (واتقوا اله الذی الیه تحشرون) از خدایی بترسید که در روز 
رستاخیز در محضر او زنده می‌شوید و در مقابل اعمالتان محاکمه می‌شوید. در این بیان 
وعید و تهدید نهفته است. 

نکات بلاغی: ۱ لفظ «عداوة و مودة) متضمن طباق است که از محستات بدیعی به 
شمار می‌آید. 
۲ «تفیض من الامع4 یعنی از اشک مالامال می‌شود. برای لبریز شدن چشم از اشک 
کلمه‌ی فيض به عاریه گرفته شده است که به معنی ریختن است. و کنایه از شدّت ریزش 
اشک ابیت ۲۷ 
۳ «تحریر رقبة4 مجاز مرسل است. از اطلاق جزء اراده‌ی کل شده است؛ یعنی آزاد 
کردن یک انسان. 
۴ (فهل انتم منتهون» از استفهام قصد امر شده است؛ یعنی دست بردارید. این طرز 
بیان بلیغ‌ترین نوع نهی است. ابوسعود گفته است: در این آیه‌ی شریفه تحریم شراب و 
قمار به وسیله‌ی چند ادات تأکید شده است: اين‌که جمله را با ما4 شروع کرده و با 
اصنام و ازلام قرین و ردیف شده است و آن را ناپاک و عمل شیطان نام نهاده و اجتناب از 


۱ حاشیه‌ی کشاف ۵۲۱/۱ 


آن را خواستار شده و ترک آن را سبب رستگاری قرار داده است. بعد از آن مفاسد دینی 
و دنیایی آنها را یادآو ر شده است. آنگاه با صیغه‌ی استفهام بر پایان دادن این اعمال 
اصرار ورزیده است. «فهل نم منتهون) و بدین‌وسیله اعلام کرده است که در منع و 
برحذر داشتن؛ کار به آخرین درجه رسیده است. 

فواید: جمله‌ی فاجتنبوه» در تحریم نصی است صریح» اما در زمینه‌ی نهی و 
تحریم از لفظ حرم4 بلیغ‌تر است؟ زیرا اجتناب به معنی دوری جستن از آن امر به طور 
کلی است» پس مانند و لاتقربوا الزنا) می‌باشد؛ چون وقتی نزدیک شدن به آن حرام 
باشد, انجام دادن آن به طریق آولی حرام است. 

یاد آوری: در قرآن تعلیل احکام شرعی جز به صورت ایجاز نیامده است» ولی در 
اینجا علت حکم به تفصیل بیان شده است. خدای متعال از جمله علت‌های تحریم 
شراب و قمار را ایجاد دشمنی وکینه در بین مسلمانان و باز ماندن از راه خدا و یاد او و 
غافل شدن از نماز» ذکر کرده است و شراب و قمار را نجس و عمل شیطان توصیف کرده 
است. سپس خداوند متعال می‌فرماید: شیطان قصد فریب و اغوای شما را دارد و تمام 
قراین ببانگر آنند که شراب و قمار برای آدمی بسیار مضر و خطرناکنده پس ای عاقل! 
نیک در اسرار قرآن عظیم بیندیش ٩.‏ 


خداوند متعال می‌فر ماید: 
کسوس ون اما لاس و آلشپر رام ویو ید ذلك 
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۳ 1 


لوا اه یَغلم ما فى ارات رما نى لح ض وَأ أله بل د یم غلم" @ الوا أن 
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أله دید یقاب ون آله ف عور رجیم ماعل لو شول بل یل اون و 
و 0 22 و ۳ 
ما تون (8) ل له وی أْیث و لیب رل اجك که ین فا آنه ا ی 


موه 


اب لک خن( لین و کار عن اه اند کم نوک وان 
تشاوا نها جين رل الان ید کم عتا أن علا ر آله نوز علمه د تا تومن 
ی 2 آضیخا این( قل نت لا اة لا وَصِيلَة رل ام 


۰ 


لیذ توا تنعل هِب کم یلو 7 تیلم توا 
الم أل هه و إل لوول قاوا شین ما رجَذتا عليه ابا أ از كان بارهم یمن 
تیا ر ان رکم من صل إا اهدي إل 
۳1 و مرک جیما تیک با کم فون )اه لین مرا اه یتک عفر 
دک زج وم ِب آشان ڏوا لک رن ين عبرم نأ رن 
آلأرض فانک وة الوب تبشو نیم مومع شو تا اداع 
لشاری پو نأ َو کان ۵ ر و لَك اة ن إن ۱ 

أا حًا نا ران وان مامه ين لین عم اران تا 
لا حن ن ادي TT‏ آذن آن بارا 


لدع رجهه زيافو أن يردان بفد تنیز وتو موا و آله دی 
مایت 60 


1 ۳ 
6 و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان در آیه‌ی 
پیشین یادآور شد که شکار بر مُحرم حرام است» در حال احرام از کشتن پرنده و حیوان 
وحشی نهی کرد. در این آیه متذکر شده است که کعبه را سبب قیام امور دین و دنیای 
انسان قرار داده و تعظیم و احترام آن را در قلب آنان متمرکز نموده است به طوری که در 


آنجا آزاری مترجه هیچکس نمی‌شود. حرم همان‌طور که محل امنیت و آسایش جانوران 
وحشی است. مایه‌ی امنیت انسان از آفات و ترس و وحشت بوده و سبب فراهم شدن 
خیر و نیکبختی دنیا و آخرت است. 

معنی لفات: «(البحيرة4 از بحر به معنی شکافتن است. ابوعبیده گفته است: بحیره 
دستری است که پنج شکم زائیده و آخرین آنها نر باشد. که گوش آن را می‌شکافند و آن را 
رها می‌کننده نه سوارش می‌شوند و نه شیرش را می دوشند.۱۱ «السائبة» شتری که پنج 
بار بچه به دنیا می آورد و آخرین بار نربنه به دنیا می آوردء گوشش را می‌شکافتند و او را 
رها می‌کردند و برای سواری از آن استفاده نمی‌کردند و شیرش را نمی‌دوشیدند. 
#وصیله4 وصیله» بز و گوسفندی است که هفت شکم زاییده و در شکم هفتمی نر و 
ماده‌ای می‌زاید» در چنین حالتی عرب‌ها می‌گفتند: با برادرش وصلت کرده و به این 
صورت قابل ذبح نمی‌بود.!۳" حام» فحل. وقتی از پشت آن ده شکم می آمد می‌گفتند: 
پشت خود را حفظ کرده. بعد از آن از آن سواری نمی‌گرفتند و از آب و چرا مانعش 
نمی‌شدند. (عار4 ظاهر و نمایان شد. گفته می‌شود: «عثرت منه على خیانة» بعنی از 
خیانت او مطلع شدم. (الأولیان» تشنیه‌ی اول و به معنی محق‌تر است. 

سبب نزول: الف؛ ابن‌عباس روایت کرده است که جمعی از روی استهزا سژال‌های 
بی‌موردی از پیامبر ا می‌کردند؛ یکی می‌گفت: پدرم کجا است؟ دیگری که شترش را 
گم کرده بودمی‌گفت شترم کجاست؟ آنگاهآیه‌ی هیا یا الذین آمنوا لاتسألوا عن أشباء 
ان تبدلکم تسوّکم...4 نازل شد 

ب؛ از ابن‌عباس روایت شده است که «تمیم داری» و «عدی بن بداء» به مکه 


۱ البحر ۰۲۸/۴ ۲-غریب القرآن ۱۴۷. 


۳۔اسہاب نزول ص ۰۱۲۰ 


می‌رفتند. جوانی از طایفه‌ی سهم با آنها همسفر شد و در مکانی که هیچ مسلمانی در 
آنجا نبود درگذشت. در حضور آن دو وصیت کرد؛ آنها میراث وی را به خانواده‌اش 
دادند. اما پباله‌ای زرکوب و طلاکاری شده را نگه داشتند. پیامبر اة آن دو را سوگند 
داد چیزی را کتمان نکرده و برای خود برندارند بعداً همان جام در مکه پیدا شد و گفتند: 
آن را از عدی و تمیم خریده‌ايم» آنگاه دو نفر از وارئین آن جوان سهمی آمدند و قسم 
خوردند که ابن جام از آن جوان سهمی است. همانا گواهی ما از گواهی آنان حق‌تر است 
و ما هیچ تعدی و ظلمی نکره‌ايم. پس جام را بردند و درباره‌ی آنانآیه‌ی یا ها الذین 
آمنوا شهادة بینکم...4 نازل شد ٩۱‏ 

تفسیر: جعل اله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس4 خدا کعبه یعنی بيت الحرام را 
مایه‌ی راحتی و صلاح زندگی انسان قرار داده؛ تا به امور دنیا و دين خود بپردازند؟ زیرا 
سبب و عامل رشد و ترقی زندگی دنیا و آخرت آنها می‌شود. شخصی که ترس و هراسی 
دارد به آن پناه می‌برد» و ضعیف و ناتوان در آن امنیت می‌بابد. تاجر در آنجا سود می‌برد؛ 
و حاجیان و عمره کنندگان به آن روی می‌آورند. و الشهر الحرام) ماه‌های حرام یعنی 
ذوالقعده و ذوالحجة و محرم و رجب را سب دوام و قوام زندگی آنان قرار داد؛ چون در 
خلال آنها از جنگ و قتال در امان بودند. و امدی و القلائد4 حیوانی که به حرم هدیه 
می‌شود؛ و حبواناتی که قلاده‌هایی از درخت حرم به گردن آنها آوبخته می‌شود تا هم آن 
حیوان و هم صاحبش در امان و آسایش باشند» خدا آنها را نیز عامل قوام و دوام زندگی 
انسان قرار داده است. «لتعلموا أن الله يعلم ما السموات و ما ف الأرض و أن الله بكل 
شي» علم > خدا این احترام را به بیت الحرام و ماههای حرام و هدی و قلائد عطا فرمود تا 
شما ای مردم بدانید که خدا تفاصیل امور آسمان‌ها و زمین را می‌داند؛ و به مصلحت شما 


۱-قرطبی ۳۴۴/۱ 


به خوبی آگاه است. به همین سبب حرم را مکان امنیت قرار داده که همه چیز در آن در 
آسایش باشد. پس لطف بیکران خدا را نسبت به بندگان بنگرید هر چند که آنان در کفر و 
گمراهی غوطهورند. (اعلموا أن الله شدید العقاب و آن اله غفور رحم) ای انسان! نیک 
بدان که خدا نسبت به عاصیان کیفر شدید دارد و در خصوص توبه کاران و فرمانبرداران 
بخشاینده و مهربان است» پس از قهرش مأیوس نشده و رحمتش باعث غرور شما نشود. 
«ما على الرسول الا البلاغ» پیامب ره جز ادای وظیفه‌ی رسالت و تبلیغ شریعت 
چیزی به عهده ندارد. و وظیفه‌ی خود را کاملاً ابلاغ کرده و هیچ‌کس برای افراط و تفریط 
خویش عذر و بهانه‌ای ندارد. و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون4 هیچ چیز از احوال و 
اعمال شما بر او پوشیده نیست. و بر مبنای آن شما را جزا می‌دهد. 

ابوحیان گفته است: این جمله معنی هدید را در بردارد؛ چون خدا خبر داده است که 
بر ظاهر و باطن بندگان مطلع است و بر مبنای آن پاداش یا کیفر می‌دهد.!۱) «قل لایستوی 
ا خبيث و الطیب و لو أعجبك کثرة الخبیٹ) ای محمد! بگو: پاک و ناپاک برابر نیست هر 
چند فراوانی ناپاک تو را شگفت‌زده کند. ضرب‌المثلی است که خدا آن را در جدا کردن 
حلال و حرام از یکدیگر و تفاوت بین بنده‌ی مطیع و بنده‌ی عاصی آورده است. قرطبی 
گفته است: این لفظ عام است و درکسب وکار انسان, دانش و آشنایی با علوم و غیره قابل 
تصور است. پس هر کدام از موارد مذکور در صورتی که خبیث و ناپاک باشد» نتیجه‌ای 
در بر ندارد و ثمر نیک نمی دهد و سرانجام نیکو ندارد هر اندازه رو به افزایش باشد و 
پاک هر چند کم و اندک هم باشد» مفید و پسندیده و زیبا و نیکو فرجام است.(" ابوحیان 
گفته است: ظاهرا ناپاک و پاک دو لفظ عام هستند و شامل مال حلال و حرام و عمل صالح 


و فاسد و انسان خوب و بد و افرادی که عقیده‌ی صحیح و فاسد دارند. می‌شوند. شبیه 


ا-بحر ۰۲۷/۴ ۲-فرطی ۳۲۷/۲ 


این آیه گفته‌ی خدا می‌باشد که می‌گوبند: و البلد الطیب يخرج نباتة باذن ربه و الذى 
خبث لایخرج الا نکدا۱(4) «فانقوا اله یا وی الألباب لعلکم تفلحون» ای عاقلان! با 
امتثال فرمان خدا و دوری جستن از نواهی اوه از خدا بترسید تا رستگار شوبد و به 
رضایت و نعمت‌های جاوبدانش نایل آیید. ڈیا أا الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن 
تبدلکم تسوکم» ای ایمان آورندگان! درباره‌ی غیر ضروری از پیامبر ی سژال نکنید که 
اگر برابتان روشن و نمایان شود بدتان می‌آید. زمخشری گفته است: یعنی از پیامبر زباد 
سوال نکنید. حتی درباره‌ی تکالیفی سخت از او سژال نکنید؛ زیرا اگر جواب بدهد و شما 
رابه آن مکلف نماید سخت غمگین شده و انجام دادن آن برایتان سخت خواهد بود و از 
سوال خود پشیمان می‌شوید.۲۱) «وان تسألوا عنها حین یفزل القرآن تبدلکم» و اگر در 
زمان نزول قرآن از آن تکالیف سخت سوال کنید» همان تکالیفی که برای شما خوشایند 
نیست نمایان می‌شوده پس از آن سوال نکنید.۱" عفا اله عنها) از سژال‌های غیرضروری 
که قبلاً پرسیده‌ایده خدا صرف‌نظر کرده و از کیفر اخروی شما درگذشته است» پس به 
شبیه آن عودت نکنید. و اله غفور حلیم4 دایره‌ی بخشودگیش وسیع است و فضل و 
احسانش بیکران؛ از این رو شما را عفر کرده و در کیفرتان شتاب به خرج نمی‌دهد. 
(قد سأها قوم من قبلکم» قبل از شما قومی دیگر امثال چنین سوالاتی را پرسیدنده اما 
وقنی خواسته‌ی آنها برآورده شد و بر آنان فرض و مقررگشت به آن کافر شدند از این رو 
گفته است: «ثم أصبحوا بها کافرین» به سبب عملی نکردن آن کافر شدند. قضیه از این 


قرار بود که جماعت بنی‌اسرائیل مطالبی را از پامبران خود می‌پرسیدند اما وقتی به آن 


۱-البحر ۰۲۷/۴ ۲ كاف ۰۵۴۳/۱ 
۴ ابن‌عباس در تفسیر این آبه گفته است: در اثنای بیان یک حکم از چیزهای دیگر مزال نکنید مبادا دچار ناراحتی و 
تکلف شوید» خواه درباره‌ی تکلیفی شرعی باشد با خبری ناخوشایند؛ مانند آنکه گفت: پدرم کجاست؟ اما وقتی قرآن 


نازل شد و خدا به شما دستوری داد» می‌توانید درباره‌ی بیان و توضیح آن بپرسید. نقل از البحر المحیط ۳/۴ 


صفوة التفاسیر 


مأمور شدنده آن را رها کرده و در نتیجه خود هلاک شدند. ما جعل الله من بحبرة و 
لاسائبة و لاوصيلة و لاحام4 مردم زمان جاهلیت وفتی شترشان پنج شکم می‌زائید و 
پنجمی نر بود گوش شتر مادر را می‌شکافتند و سوار شدنش را حرام می‌کردنده این است 
معنی بحیره؛ فرد عرب می‌گفت: اگر از سفر برگشتم یا از بیماری بهبود بافتم شترم ساثبه 
باد و همانند بحیره استفاده از آن حرام می‌شد. و اگر گوسفند ماده می‌زائید به خود آنها 
تعلق داشت و اگر نر می‌زائید از آن خدایان می‌شد. و اگر ماده و نر می‌زائید می‌گفتند: با 
برادرش وصلت کرده؛ بدین ترتیب وصیله می‌شد. و اگر از یک فحل ده بار سبب باروری 
یک ماده می شد می‌گفتند: پشت خود را حمایت کرده و حام می‌شد. اما وقتی اسلام آمد 
تمام این عادات و رسوم را لغو و باطل کرد. پس نه بحیره ماند و نه سایبه و نه وصیله و 
نه حام. وولکن الذین کفروا یفترون على اه الکذب و آکارهم لایعقلون» اما آنان که 
کافرند» به خدا دروغ نسبت می دهند و تحریم آنها را به خدا نسبت می دهند و می‌گویند: 
خدا فرمان این را به ما داده است در حالی که اکثر آنها درک نمی‌کنند که این امر دروغ و 
افترا است؛ چون در این مورد از پدران و نیاکان خود تقلید می‌کنند, از این رو خدا فرموده 
است: (اذا قیل هم تعالوا إلى ما نزل اله و إلى الرسول» اگر به آن گمراهان گفته شود 
بیایید در مورد آنچه حلال یا حرام کرده‌اید حکم خدا و پیامبر را پپذيريم. «قالوا حسبنا 
ما وجدنا علیه آباژنا) می‌گفتند: آبین پدران ما را بس است. «أو لو کان آباژهم لایعلمون 
شیثا و لامهتدون» همزه برای انکار است و مقصود از آن توبیخ است؛ یعنی آیا در گمراهی 
از پدران خود پیروی می‌کنید در حالی که چیزی از دین نمی‌دانستند و به راه حقیقت 
هدایت نشده بودند؟ یا أا الذین آمنوا علیکم آنفسکم4 ای ممان! مواظب خود 
باشید. خود را از ارتکاب نافرمانی و اصرار ورزیدن بر گناه مصون بدارید و اصلاح نفس 
را نصب العین قرار دهید. «لایضهرکم من ضل إذا اهدیم4 اگر خود هدایت شده باشید 
گمراهی انسان‌های گمراه شده زیانی به شما نمی‌رساند. زمخشری گفته است: مسلمانان 


1 سوره‌ی ۵ / تفسیر سوره‌ی مائده /آیات ٩۷-۱۰۸‏ 


حسرت کافران را می‌خوردند و آرزو می‌کردند آنها به اسلام درآیند که به آنها گفته شد: 
خود را داشته باشید و به اصلاح نفس خود بپردازید. و مسیر و راه هدایت را در پیش گیرید 
که اگر خود بر راه هدایت باشید» گمراهی و انحراف گمراهان برای شما زیانی ندارد. خدای 
متعال به پامب اة فرمود: فلا تذهب نفسك علیهم حسرات». و ابرسعود گفته است: 
نباید هیچکس گمان برد که در این آیه» رخصت و اجازه‌ی ترک امربه معروف و نهی از منکر 
مکنون است؛ چون نهی از منکر یکی از مصادیق هدایت است. روایت شده است که روزی 
ابوبکر صدیق غ بر منبر می‌گفت: ای مردم! شما این آیه را می‌خوانید و آن را در غير 
محل خود قرار می‌دهید» من از یامه شنیدم که می‌گفت: اگر مردم منکر را بیینند و 
آن را تغییر ندهند خدا عموم نها را به سبب آن عذاب می‌دهد ٩‏ إلى مرجعکم جمیعاه 
سرانجام و عاقبت تمام خلایق به سوی خدا است. «فینبلکم با کنتم تعملون» در مقابل 
اعمالتان شما را مجازات می‌کند. ڈیا أا الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم 
اموت حبن الوصیة4 ای ممنان! هر وقت یکی از شما مشرف به مرگ باشد و آثار مرگ 
بر وی نمایان گشت لازم است بر وصیت خود گواه بگیرد. ائنان ذوا عدل منکم أو 
آخران من غیرکم4 از مسلمانان دو تفر عادل را بر وصیت گواه بگیرد و در صورت فقدان 
گواه مسلمان؛ دو نفر غیر مسلمان را گواه بگیرد. وان آنتم ضربت فى الأرض فأصابکم 
مصيبة الوت» اگر در سفر بودید و اجلتان نزدیک شد و سرگ گریبانتان راگرفت. 
تحبسونهم| من بعد الصلاة) بعد از نماز عصر آنها را متوقف می‌کنید؛ چون وفت نماز 
عصر زمان تجمع مردم است و پیامب راا نیز چنان عمل کرد و عدی و تمیم را بعد از 
نماز عصر درکنار منبر قسم داد. فیقسمان باه ان ارتبتم4 اگر در مورد گواهی آنها شک و 


۱ ابوسعود ۱۵/۲ و حدیث (ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنكر حتی اذا رابت شحا مطاعاً و هوی متبعا و دنبا 


موثرة و اعجاب کل ذی رأی برایهفعليك نفسك) آن را تأبید می‌کند. اخراج از حاکم. 


تردید داشتید» آنها به خدا سوگند یاد می‌کنند. ابوسعود گفته است: اگر وارث در 
خصوص خیانت یا برداشتن چیزی به آنها مظنون باشد. آنها را حبس کرده و سوگند 
می‌دهد ۲۱۱ «لانشتری به نا و لوکان ذا قریی» به خدا قسم می‌خورند و می‌گوبند: در 
گراهی دادن خود قصد جلب دوستی احدی را نداریم و از این رهگذر متاع وکالای 
دنیایی را نمی‌جوییم و به خاطر مال قسم نمی‌خوریم هر چند کسی که ما را به گواهمی 
می‌گیرد قوم و نزدیک ما باشد. و لانکتم شهادة اله انا [ذا من الآمین) شهادتی راکتمان 
نمی‌کنيم که خدا دستور اقامه‌ی آن را داده است؛ چون اگر چنان کنیم؛ از جمله‌ی 
گناهکاران خواهیم شد. «فان عثر علی نہ استحقا ما4 اگر بعد از سوگند. خیانت آنها 
ظاهر شد یا دروغ آن دو در گواهی برملا گشت. «فآخران یقومان مقامهبا من الذين 
استحق علیهم الأولیان» از وارثانی که استحقاق دریافت «ماترک» را دارند دو مرد دیگر 
جانشین این دو شاهد خائن می‌شوند» وباید از مستحقان درجه‌ی اول میراث باشند. 
(فیقسمان باه لشهادتناأحق من شهادتهیا4 به خدا قسم می‌خورند که گراهی ما 
درست‌تر است و بیشتر از گواهی آنها شایسته‌ی شنیدن است و اعتبار بیشتری دارد؛ 
چون آنها خیانت کرده‌اند. و ما اعتدینا انا اذا من الظالین4 در این‌که آنها را به خبانت 
متهم کردیم» تعدی و تجاوز نکرده‌ايم و اگر دروغ گفته باشیم» از زمره‌ی ستمکاران 
خواهیم بود. (ذلك آدنی آن أتوا بالشہادة على وجهها) نزدیکترین ‏ بهترین شیوه برای 
ادای شهادت است. شهادتی که مطابق حق باشد و هیچ تفیبر و تبدیلی در آن صورت 
نپذیرد. أو یخافوا أن ترد ان بعد أَیسانهم» یعنی می‌ترسند بعد از آنها دیگران قسم 
بخورند و در تنیجه آنها افشا شوند. «و اتقوا له و ا"معوا) از پروردگار خود بترسید و 


فرمانش را به جا آورید. «و الله لادی القوم الفاسقین4 خدا افرادی را که از اطاعتش 


ا-ابوسعود ۰11/۲ 
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خارج شده‌اند» به بهشت و رحمت خود هدایت نمی‌کند. 

نکات بلاغی: ۱-<آطدی و القلائد» عطف قلائد بر هدی از جمله عطف خاص بر 
عام است و چون ثواب آن بیشتر و ارزش حج به وسیله‌ی آن بالاتر است» آن را مخصوصاً 
ذکر کرده است. 
۲-(ما علی الرسول إلا البلاغ) مصدر را به کار برده و منظور تبلیغ است که بیانگر مبالغه 
است. 
۳- در بين (الخبیث و الطیب4. طباق و در أصابتکم مصيبة4 جناس اشتفاق موجود 
است که هر دو از محسنات بدیعی می‌باشند. 
۴ «نهپادة بینکم> از لحاظ لفظ جمله‌ی خبری است و از لحاظ معنی جمله‌ی انشائی 
است و منظور از آن امر است یعنی «لیشهد بینکم4. 

فواید: امام شافعی گفته است: پرسش زیاد در چندین محل مذموم است که ده فقره 
از آن را بادآور می‌شویم: 

اول؛ سوال از چیزی که منفعت دینی ندارد؛ مسانند سوال عده‌ای از اعراب که 
می‌پرسیدند پدرم کیست؟ 

دوم؛ سژال در رابطه با چیزی که در آن مقطع زمانی نیازی به آن نیست و حدیث 
«(ذرونی ما ترکتکم» بر این مطلب دلالت دارد. 

سوم؛ این‌که بیش از حد نیاز پپرسد؛ مانند سوال آن شخص که پرسید: آیا هر سال 
حج را به جای آوریم؟ 

چهارم؛ سزال از مسائل مشکل و سخت و معقد. همان‌طور که از «اغلوطات» یعنی 
موضوعاتی که آدمی را دچار اشتباه می‌کنند» نهی به عمل آمده است. 

پنجم؛ پرسش درباره‌ی علت عبادات؛ مانند سژال در رابطه با این‌که چرا زن حایض 
روزه را قضا می‌کند و نماز را قضا نمی‌کند؟ 


ششم؛ پرسش را به حد تلف و تعمق برساند؟ مانند سژال بنیاسرائیل درباره‌ی گاو 
ورنگ آن. 
هفتم؛ از ظاهر سال به نظر برسد که «رأی» باکتاب و سنت مخالفت دارد از این رو 


سعید گفته است: «آیا شما عراقی هستی»؟ 

هشتم؛ پرسش درباره‌ی متشابهات؛ همانند آنچه که از مالک درباره‌ی «استواء خدا 
بر عرش» سوال شد. وی در جواب گفت: استوا معلوم است... تا آخر. 

نهم؛ پرسش در مورد آنچه که در بین سلف روی داده است. عمربن عبد العزیز در 
جواب این سوال گفت: خون‌هایی است که خدا دست مرا از آن محفوظ داشت» پس 
زبانم را با آن رنگین و آلوده نمی‌کنم. 

دهم؛ سژالی که منظور از آن برتری جستن و غلبه و شکست دادن طرف مقابل 
باشد» در حدیث آمده است: أبغض الرجال إلى اله الألد الخصم4 ٩۱۱.‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 

یوم مع آنه اسل ول اجب فلا ل من آنت عم یرب © 
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ناش نی له کل را لت آْکتاب و و اه و اه و الیل وان ین 
ین میسن تلع فا نتکرن مَأ بإذنى ینلع برض پانی ال 
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مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان وصیت را 
به هنگام نزدیک شدن اجل بادآور شد و فرمان‌گوش فرا دادن و اطاعت نمودن را داده 
به دنبال آن از روز پر بیم و هراس قیامت سخن به میان آورد؛ روزی که خدا برای 
محاسبه و کیفر و پاداش» تمام افراد را جمع می‌کند. سپس معجزاتی را متذکر شده که به 
وسیله‌ی آن بنده و پیامبر خود» حضرت عیسی را را تأیید کرده است؛ از قبیل سفره‌ی 
آسمانی سپس سوره را با اظهار برائت حضرت عیسی از ادعای الوهیت خاتمه داده 


معنی لفات: ‏ کنفت4 منع و منصرف کردم. کفیف نیز از این ماده گرفته شده و به 
معنی کسی است که از دیدن منع شده باشد. «أیدتك) تو را یاری و تقویت کردم. از اید 


به معنی قوت است. «اوحیت4 وحی عبارت است از القاء سری و مخفی مفهوم به نفس. 
وحی چند قسم است: وحی به معنی اعلام در حالت بیداری و خواب. وحی به معنی 
ارسال جبرئیل بسوی پیامبران؛ و وحی به معنی الهام.(۱" «المائدة) خوان و سفره. و اگر 
سفره‌ای غذا و خوراکی روی آن نباشد مائده نیست.! الرقیب4 مراقب و ناظر و 
شاهد اعمال. آبدا» بدون انقطاع. 

تفسیر: یوم يجمع الله الرسل» ای انسان! هراس روز قيامت را به باد آورید. آنگاه 
که خدا تمام پیامبران و خلایق را برای حساب و کیفر و پاداش جمع می‌کند. فیقول ماذا 
أجبتم؟) می‌گوید: ملت‌هایتان چه جوابی به شما دادند؟ وقتی قوم خود را به ایمان و 
توحید دعوت کردید در مقابل شما چه عکس‌العملی نشان دادند؟ قالوا لاعلم لنا) در 
مقابل علم تو ما چیزی نمی‌دانیم. ابن‌عباس گفته است: یعنی جز عملی که تو از ما به آن 
آگاهتری» علمی نداریم و چیزی نمی‌دانیم ۳۱ «انك انت علام الغیوب4 چیزهای ظاهر 
و باطنی که ما نمی‌دانيم شما آن را می‌دانید. ابوسعود گفته است: در این بیان اظهار گله و 
شکایت است. و مزاحمت‌ها و نیرنگ‌ها و سرسختی‌هایی را که از جانب ملت‌های خود 
دیدند به علم خدا ارجاع می‌دهند و از انتقام گرفتن از آنها را به خدا محوّل کردند.(۴ 
«اذ قال الله یا عیسی ابن مرع اذکر نعمتی عليك و علی والدتك4 ابنکثیر گفته است: خدا 


نعمت‌هایی را یادآور می‌شود که منت آن را بر بنده و پیامبرش» حضرت عیسی نهاده است» 


۱-ترطبی ۳۱۳/۲ ۲-البحر ۳۰۱/۴ 
۳۔ قرطبی ۳۱۱/۱ اب ن‌کلبر گفته است: این از باب «رعایت ادب با پروردگارء است؛ یعنی ما در مقایسه با علم محبطی 
که شما نسبت به هر چیزی داریده دانش و ثناختی نداریم. شما بر هر چیزی آگاهی دارید و دانش ما چیز قابل ذکری 


نست: ۴ابوسعود ۷۰/۲ 
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نعمت‌هایی از قبیل اجرای معجزات و خوارق عادات به دست او؛ یعنی نعمت مرا به یاد 
آور که تو را از مادری بدون مرد خلق کردم و آبات قاطع و درخشان را به تو دادم که بر 
کمال قدرتم دلیل باشد و نعمتم را به باد آور که به مادرت عطا کردم و تو را دلیل و برهان 
برائت او از تهمت ستمکاران قرار دادم(" قرطبی گفته است: اوصاف روز قیامت چنین 
است. انگار گفته است: روزی را به یاد آور که پیامبران را جمع می‌کند و موقعی را به باد 
آور که به عیسی چنان می‌گوید. و به منظور نزدیک نشان دادن روز قیامت عبارت را به لفظ 
ماضی اذ قال) آورده است؛ چون آنچه می‌آید نزدیک است. «إذ أيدتك بروح القدس4 
آنگاه که تو را به روح پاک و مقدس یعنی «جبرئیل» تقوبت کردم. تکلم الناس فی الهد 
وکهلا» در سن کودکی و درگهواره و در بزرگی به عنوان پیامبر با مردم صحبت کردی. 
و إذ علمتك الکتاب و الحكنة و التوراة و الانجیل» نعمتم را به ياد آور که کتاب و 
حکمت یعنی علم مفید را همراه با تورات و انجیل به تو آموختم. (و إذ تخلق من الطین 
کهيثة الطير باذنی» به یاد آور که به دستور و فرمان من از گل شکل پرنده را می‌ساختی. 
(فتنفغ فا فیکون طیراًباذنی4 در آن شکل و صورت می‌دمیدی و به امر و مشیّت خدا 
پرنده می‌شد. «و تبریه الأكمه و الرص باذنی» به فرمان من نابینا را بینا کرده و 
«برص؛ را که شفایش مشکل بود شفا دادی. «و إذ تخرج السوتی باذنی4 به فرمان و 
خواست من مرده را زنده کردی. با ذکر هر معجزه لفظ را تکرار کرده است تا زبان آنهایی 
را پنندد که الوهیت و «خدا بودن» را به عیسی نسبت می دهند» و تا مشخص کند که معجزه‌ی 
ظاهر شده توسط حضرت عیسی از جانب خداست. «و إذ كففت بنی إسرائيل عنك إذ 
جئتهم بالبینات» زمانی را به باد آور که بهود را از کشتن تو منع کردم که دلایل و معجزات 
را برایشان آوردی و قصد و آهنگ کشتن و نابودی تو راکردند. فقال الذین کفرو منهم 


۱ ابن‌کثیر ۵۱۱/۱, 


ان هذا الا سحر مبین» آنان که پیامبری تو را انکار می‌کردند و به تو باور نداشتنده 
می‌گفتند: این خوارق و معجزات جز سحر و جادوی روشن و آشکار چیزی نیست. (ولذ 
اوحیت إلى الحواریین آن آمنوا بی و برسولی» آن هم امتنان بر حضرت عیسی می‌باشد؛ 
یعنی زمانی را به باد آور که به حواریون دستور دادم و به قلب آنها القا کردم که به من و 
پبامبرم» عیسی ابن مریم ایمان بیاورند. (قالوا آمنا و اشجد بأننا مسلمون) حواربون 
گفتند: پروردگارا! آنچه را به ما امر فرمودی» تصدیق کردیم وگواه باش که در این ایمان 
دارای اخلاص هستیم؛ ر در مقابل فرمان رحمان سرتسلیم و فروتنی فرود می‌آوریم. 
«اذقال احواریون يا عیسی بن مریم هل يستطيع ربك أن ینزل علينا مائدة من السیام» 
زمانی را به باد آو رکه حواربون به عیسی گفتند: آیا پروردگارت می‌تواند برای ما سفره‌ی 
رنگین و پر از نعمت از آسمان,فرو فرستد؟ قرطبی گفته است: در آغاز امر و قبل از 
آشنایی محکم آنها با خدای متعال چنین سژالی کرده‌انده و امکان دارد این سژال از 
جانب افرادی نادان که همراه آنان بوده‌اند» مطرح شده است. همان‌طور که قوم حضرت 
موسی ا به او گفتند: واجعل لنا ها با هم آه4 ۱۰ ابوحیان گفته است: ظاهر این لفظ 
مقتضی آن است که آنان در ایږکه خداوند بتواند چنین سفره‌ای را از آسمان نازل کند شک 
کرده‌اند.زمخشری نیز چین مسلکی را در پیش گرفته است.! اما دیگر مفسران همگی بر 
این نظرند که حواریون ایمان داشتند و از خواص و نزدیکان حضرت عیسی بودند و هرگز 
در آن مورد شکی به دل راه نمی‌دادند. حتی حسن گفته است: آنها در قدرت خدا شکی 


١۔قرطبی‏ ۰۳۱۴/۲ 
۲ زمخشری گفته است: اگرگفته شود که بعد از ایمان و اخلاص چگونه گفتند: آبا خدا می‌تواند چنین کاری را بکند؛ 
در جواب می‌گویم: خدا آنها را به امان و صبر توصیف نکرده بلکه فقط ادعای آنها را ذکر کرده است در حالی که 
ادعایشان باطل بود و آنها شک و گمان داشنند. و مؤمنینی که همواره خدای خود را تعظیم می‌دارند» هرگز چنین 


گفتاری را بر زبان نمی آورند. کشاف 0۴۰/۱ 
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نداشتند بلکه فقط سژال کرده‌اند که آیا خدا چنین سفره‌ای را نازل می‌کند یا خیر؟ اگر 
قرار است نازل شود ای عیسی! آن را برای ما طلب کن. پس سژال آنها برای اطمینان و 
تتبیت خاطر بوده است. «قال اتقوا اله إن کنتم مزمنین» اگر کمال قدرت خدا را تصدیق 
می‌کنید. از طرح چنین سالی بپرهيزید. (قالوا نرید آن نأکل منها و تطمتن قلوبنا» 
حواریون گفتند: قصد ما از سوال درباره‌ی سفره این است که به عنوان تبرک از آن 
بخوریم و نفس ما آرامش و اطمینان بیابد و یقن ما افزایش گردد. و نعلم أن قد صدفتنا» 
به طور یقین و بدون شبهه و شائبه علم حاصل کنیم که بدانیم در ادعای نبوت صادق 
بوده‌ای. و نکون علمها من الشاهدین4 و نزد آنان که حضور نداشته‌اند؛ بر آن گواه باشیم. 
«قال عیسی ابن مرمم اللهم ربناآنزل علینا مائدة من السماه» عیسی برای این‌که آنها را با 
دلیل قطعی و کوبنده الزام بدهد» درخواست آنها را در مورد خوان اجابت کرد. و روایت 
شده است وقتی قصد دعا را کرد جبه و عبای موبین پوشید و به نماز و دعا ایستاد و از 
خدا مسألت می‌کرد و می‌گریست. ابوسعود گفته است: حضرت عیسی دو بار پروردگار 
را ندا داد: یک‌بار با توصیف الوهیت که جامع جمیع کمالات است و بار دیگر توصیف 
ربوبیت که نشان دهنده‌ی تربیت است. تا از این طریق نهایت تضرع و زاری خود را به 
نمایشی بگذارد.!۱) «تکون لنا عیداًلْولنا و آخرنا) برای نسل حاضر ما و آنان که بعد از 
ما می‌آیند روز جشنن و شادی و سرور باشد. و آية منك و ارزقنا و آنت خير الرازقین) 
بر صدق پیامبرت دلیل وگواه باشد» بار خدایا! به ما روزی عطا فرما که بهترین عطا کننده 
و روزی دهنده‌ای؛ چون تو بی‌نیاز و ستوده هستی. (قال اله إنی مازها علیکم4 خدا 
دعایش را اجابت کرد و فرمود: من چنین خوانی را از آسمان بر شما نازل خواهم کرد. 
«فن یکفر بعد منکم فانی آعذبه عذابا لا آعذبه حدا من العالین» مرکس بعد از آن آیه‌ی 


۱-ابوسعود ۷۳/۲ 


درخشان کافر شود او را طوری سخت عذاب می‌دهم که هیچ‌یک از افراد بشر را چنین 
عذابی نخواهم داد. و در حدیث آمده است: «خوانی که از آسمان نازل شده شامل گوشت 
و نان بود به آنها امر شد برای فردا ذخیره نکنند و خیانت نورزند» اما خیانت کردند و برای 
فردا برداشتند و ذخیره کردنده در کیفر چنین عملی تبدیل به گراز شدند»(۱" در التسهیل 
آمده است: عادت خدا بر این جاری است که انسان کافر را بعد از درخواست آیت و دلیل و 
اعطای آن کیفر دهد وقتی بعضی از آنها کافر شدند خدا آنها را به گراز تبدیل کرد 
واذ قال اله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذونی و أمى امین من دون اله 
این عطف قصه‌ای است بر قصه‌ای دیگر: (إذ قال احواریون», «و اذ قال الله يا عيسى) 
ار کثیر گفته است: خدا در روز قیامت در حضور خلایق چنین می‌گوید تا اعلام کند و به 
کفار بفهماند که بر باطل بودهاند. ۳" و معنی آیه چنین است: روزی را به مردم بادآور شو 
که خدا به منظور توبیخ و سرکوب کفار در روز آخرت بنده و پیامبر خود» حضرت عیسی 
ابن مریم را مخاطب قرار داده و می‌گوید: ای عیسی! آیا تو مردم را دعوت کردی که تو را 
عبادت کنند و تو و مادرت را خدا قرار دهند؟ قرطبی گفته است: از این جهت آن را از 
عیسی سال کرده است که برای مدعبان خدایی عیسی توبیخ باشد. تا انکار آن از جانب 
عیسی در تکذیب بلیغ‌تر و درتوبیخ و سرزنش شدیدتر باشد. قال سبحانك مایکون لی 
أن اقول ما لیس لی بحق4 تو را از آنچه لایق و شایسته نیست تئزبه و تبرئه می‌کنم ای 
پروردگار من! پس تباید چیزی را بگویم که حق و شایستگی آن را ندارم. (ٍن کنت قلته 
فقد علمته» اگر چنین چیزی از من صادر شده باشد» تو خود می دانی و هیچ امری بر تو 


پوشیده نیست و می‌دانی من آن را نگفته‌ام. این بیان معذرت و تبرثه از گفتن چنان سخنی 


۱اخراج از ترمذی در باب تفسیر. ۲-لتسهیل ۰۱۹۴/۱ 
۳ البحر ۵۸|۴, 
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است و در ادب و فروتنی و اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل حضرت ذی الجلال؛ مبالفه 
می‌باشد. تعلم فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغیوب» حقيقت و ماهیت 
و محتوای مرامی‌دانی. اما من حقیقت ذات و صفات کمال تو را نمی‌دانم. و فقط تو به نهاد و 
مقاصد دانایی و دانش تو تمام موجودات و آبنده را فرا می‌گیرد. ما قلت شم الا ما 
أمرتنی به4 جز آنچه به من دستور دادی چیزی به آنها نگفته‌ام. رازی گفته است: قول را 
بر مبنای رعایت ادب در جای امر آورده است» تا خود و خدا را در کنار هم آمر قرار ندهد. 
«أن اعبدوا الله ربی و ربکم4 به آنهاگفتم: خدای من و خدای خوده خالق من و خود را 
عبادت کنید و من هم مانند شما بنده هستم. (وکنت علمهم شهیداً مادمت فهم) تا وقتی 
در کتار آنها بردم شاهد و ناظر اعمال آنها بودم. فلا توفیتی كنت أنت الرقيب علیهم4 
وقتی مرا پیش خود و به آسمان بردی» بار خدابا! تو خود حافظ اعمال آنها بودی و 
اعمال آنھا را زبر نظر داشتی. و آنت علی کل شیء شہید) تو از هر چیز آگاهی و هیچ 
امری از تو مخفی و نهان نیست. إن تعذم فانهم عبادك4 اگر آنها را عذاب دهی تو 
خود مالک آنها هستی و می‌توانی به میل خود در آنها تصرف کنی و ایرادی بر تو نیست. 
وان تغفرهم فانك انت العزیز الحکم4 اگر آنها را ببخشی: تو بر ه کار مسلط و قادری و 
در کار خود حکیم و دانایی. (قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم» روز قیامت روزی 
است که صداقت صادقان برایشان سودمند واقع خواهد شد؛ چون روز پاداش است. 
هم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فا 4 باغ‌های بهشتی از آن آنهاست که در 
زیر اطاق‌ها و درختانش رودها جاری است» در آن مستقرند و هرگز از آن خارج نمی‌شوند. 
ورضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظم) به رضایت و خشنودی خدا نايل 
آمدهاند و از پاداش و جزای مقر از جانب خدا راضی‌انده و این پیروزی بزرگی است؛ 
چراکه به بهشت و نعمت‌های آن نایل آمده‌اند. «لله ملك السموات والأرض و ما فن و 
هو على کل شي» قدیر» تمام آنها «آسمان‌ها و زمین و تمام آنچه که در بین آنها قرار دارد» 


از آن او هستند و همو آنها را زیر قدرت و قهر و خواستش قرار داده و قادر و مسلط بر 
همه چیز اوست. 

یاد آوری: امام مسلم در صحیحش روایت کرده است که پیامب رال درباره‌ی 
حضرت ابراهیم فرموده‌ی خدا را چنین خواند: رب إنهن أظللن كثيراً من الناس فن 
تبعنی فانه منی و من عصانی فانك غفور رحم4. و گفته‌ی حضرت عیسی را نیز خواند: 
إن تعذبهم فانهم عبادك و إن تغغرهم فانك نت العزیز احکم». آنگاه دست‌هایش را 
بلند کرد و گفت: بار خدایا! امتم» امتم» سپس گریه را سر داد. خدای متعال به جبرئیل 
گفت: نزد محمد برو و از او بپرس سبب گربه‌اش چیست؟ جبرئیل پیش پامبر آمد و از او 
پرسیده پیامبر 9 گفت: او خود داناتر است. خدا به جبرئیل گفت: پیش محمد برو و 


بگو ما در مورد امتت تو را راضی کرده و ناراحتت نمی‌کنيم. 


لد بان د 
i iF iF‏ 


0 سورهی انعام در مکه نازل شده و شامل ۱۶۵ آیه می‌باشد. 


پیش درآمد سوره 


# سوره‌ی انعام یکی از سوره‌های بلندی است که در مکه نازل شده است و محور 
آن «عقیده و اصول ایمان» می‌باشد. این سوره از لحاظ اهداف و مقاصد با سوره‌های 
مدنی مانند سوره‌های بقره» آل عمران, نساء و مائده که قبلاً بحث شد تفاوت دارد. این 
سوره به احکام تنظیمی مسلمانان از قبیل روزه و کیفر و احکام و امور خانواده نپرداخته 
است. و مسائل قنال و ستیز با در رفتگان از دعوت را یادآور نشده است. و همچنین بحثی 
از اهل کتاب» بهود و نصاری و منافقین را به ميان اورده است» بلکه به مسائل بسیار مهم 
و بزرگ و اساسی عقیده و ایمان پرداخته است. و اين مسائل را می‌توان در نکات زیر 
خلاصه کرد: 

۱-مسائل الوهیت و پروردگاری ۲-موضوع وحی و پیامبری ۳ مسأله‌ی رستاخیز و 
جزا. 

# در این سوره بحث به طور مفصل پیرامون اصول اساسی دعوت اسلامی جریان 
دارد؛ و در می‌باييم که از ابزار دلبل و برهان قاطع و کوبنده در راستای الزام و اقناع استفاده 
می‌کند؛ زیرا این سوره در مکه و بر جماعتی مشرک نازل شده است. از جمله‌ی آنچه در 
این سوره‌ی شریفه جلب نظر می‌کند اینکه دو اسلوب و روش آشکار را در پیش گرفته 
است که در سایر سوره‌ها به چشم نمی‌خورد این دو اسلوب عبارتند از: ۱-«اسلوب و 
روش تقریر» ۲-«اسلوب تلقین». در اسلوب اول «اسلوب تقربر» فرآن دلایل مربوط به 
توحید و یگانگی خدا و دلایل اقامه شده بر وجود و قدرت و سلطه و قهر خدا بسیار واضح 


و مسلم ارائه می‌کند و برای این منظور به جای ضمیر مخاطب از ضمیر غایب استفاده 
می‌کند به طوری که هیچ قلبی سالم و عقلی رشید به خود اجازه نمی دهد در اين‌که خدا 
ایجاد کننده‌ی کائنات و صاحب فضل و کرم و عطایا است. شک و تردیدی داشته باشد» 
پس عبارت «هوه را می آورد که بر خالق باندبیر و دانا دلالت دارد. گوش کنید که می‌فرماید: 
هو الذی خلقکم من طبن». وه اله فى السموات و الأرض)» و هو الذی یتوفاکم 
باللیل» «و هو القاهر فوق عباده» و و هو الذی خلق السموات والأرض با حق ..). 

در اسلوب دوم «اسلوب تلقین» کاملاً به چشم می خورد که خداوند - جل جلاله - 
حجت و استدلال را به پیامبر َة یاد می دهد تا در مقابل دشمن ارائه دهد به گونه‌ای که 
او را تحت تأثیر قرار داده و قلب و توجهش را تسخیر کند و نتواند خود را از آن رها سازد 
و از خود رفع تکلیف کند. این اسلوب به صورت سول و جواب می‌آید؛ چرا که از آنها 
می‌پرسد و سپس جواب می‌دهد. 

حال به آبات گوش کنید: قل لمن ما فى السموات و الأرض قل له کتب على نفسه 
الرمة), قل أى شيء أكبر شهادة قل اله شهید بينى و بینکم». «قل رایع إن أخذ الله 
سعکم و أبصارکم و ختم على قلوبکم من إله غیر اله أتیکم به «و قالوا لولا نزل علیه 
آية من ربه قل إن الله قادر على أن يازل آية و لکن أکثرهم لايعلمون). بدين ترتيب 
سوره‌ی مبارک با دلایل و برهان قاطع و درخشان که پشت باطل را خم می‌کند» با مشرکان 
به بحث و جدل پرداخته و آنها را محکوم کرد. از اینجا است که سوره‌ی انعام در ميان 


سوره‌های مکی و در رابطه با دعوت اسلامی» مقام و منزلتی مخصوص دارد؛"' چرا که 


۱-امام فخر رازی می‌گوید: این سوره به دوفضیلت ممتاز است: اول این‌که یکجا نازل شده است. دوم این‌که هفتاد 
فرشته آن را بدرقه کرده‌اند. سب این امتیاز این است که این سوره شامل دلایل توحید و عدل و نبوت و معاد است و 
مذاهب ملحدان را باطل می‌کند». و امام قرطبی می‌گوید: ,در زمینه‌ی مجادله با مشرکین و مبندعین و منکران حشر و 


نشر» این سوره پایه و اساس می‌باشد. و همین امر اقتضا می‌کند که یکجا نازل شود». 


حقایق دعوت را بیان می‌کند و ستون‌های آن را تثبیت می‌کند و شک و شبهه‌ی معارضین 
را در مناظره و بحث تکذیب و رد می‌کند. ترحید خدا را در «خلق» و «اپجاد» و «تشریع» 
و «عبادت» متذکر شده و موضع‌گیری تکذیب‌کنندگان پیامبران را بیان می‌کند. بلا و 
مصیبت‌هایی را متذکر می‌شود که بر ملت‌های پیش از آنها وارد شده است و اشتباه و 
تردید آنها را درباره‌ی وحی و رسالت یادآور می‌شود و روز رستاخیز و جزا را گوشزد 
می‌کند. همزمان نیز انسان را در تمامی شرابط متوجه آیات آفاق و انفس می‌کند. در این 
سوره همچنین از پدر پیامبران حضرت ابراهیم ا و جمعی از فرزندان او که به مقام 
نوبت رسیدند می‌پردازد» و به منظور تحمل سختی و مشقت و صبر و شکیبایی؛ پیامبر ا 
را راهنمایی می‌کند که خط مشی و سلوک آنها را در پیش گیرد. سپس تصویری از حال 
تکذیب‌کنندگان را در روز رستاخیز ترسیم می‌کند و در این مورد به شیوه‌های مختلف 
داد سخن می‌دهد. سپس به بعضی از اعمال و تصرّفات دوران جاهلیت در زمینه‌ی حلال 
و حرام نمودن برخی از اشيا پرداخته و بیان می‌کند که آنها به سبب شرکی که داشتند به 
چنین راهی رفته‌انده سپس حکم تکذیب و ابطال آن را صادر می‌کند. یک چهارم این 
سوره به ذکر وصیت‌های دهگانه‌ای اختصاص دارد که در کتاب‌های آسمانی پیشین وارد 
شده و تمام پیامبران را به سوی وصایای مذکور فراخوانده است: «قل تعالوا تل ماحرم 
ریکم علیکم». این سوره با آیه‌ای یگانه و منفرد به انتها می‌رسد که پرده از روی موقعیت 
انسان در نزد خدا برمی‌دارد؛ و آن موقعیت عبارت است از این‌که انسان در سرزمین 
«خليفة الله» می‌باشد و خدا آبادانی عالم را به انسان محوّل کرده که نسل بعد از نسل به آن 
بپردازند. و خدا از روی قصد و هدفی بس والا و حکمتی بس بزرگ استعدادهای افراد 
انسان را متفاوت قرار داده است و آن عبارت است از «امتحان و آزمایش» در قیام به 
پیامدها و مشکلات این زندگی که کمال مقصود و هدف از این آفرینش و از این همه نظم 
و نظام به آن برمی‌گردد: هو الذی جعلکم خلائف الأرض و رفع بعضکم فوق بعض 


درجات لیبلوکم فیما آتاکم إن ربك سریع العقاب و انه لغفور رحم). 

نامگذاری سوره: این سوره به سوره‌ی «انعام» موسوم است؛ چون در آن نام انعام 
آمده است: «و جعلوا لله ما ذراً من الحرث و الأنعام نصیبا...6, و چون احکامی که مبیّن 
جهل و نادانی مشرکان می‌باشد. در ابن سوره ذکر شده است؛ زیرا آنان به منظور تقرب 
جستن به بت‌هایشان حیواناتی را قربانی می‌کردند. از جمله خصایص این سوره این است 
که از ابن‌عباس روایت شده است که: «شب هنگام این سوره در مکه یکجا نازل شد در 


حالی که هفتاد هزار فرشته در اطراف آن با صدای بلند تسبیح خوان بودند».(۱) 


خداوند متعال می‌فرماید: 
0 ری وا 
2 دی که ره 


رفن هو الى نکم ین ِن ی اجّلا ی 
EKE‏ ات ون یلم ی 
اتم ین ی ین آنات ری الک اعيا کک اضر 


3۹ 
E 
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CT 


آلأرض ما 2 

«۵ 

وه ی ۳ 

وو مایا یی و 0 ملكا 1 


۹ 0[ برشل ن فيلك تَحَاق بين جروا نم ما کائوا به 


۱-محاسن التأویل ۰۲۳۲/۹ 
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ترون )ل بیارض نطو کیت ان ذبن )فل تن تن 

ألسَّارَاتِ رارض فلوو کب عل یم و گرا بان EE‏ 

لذبن یروا هم هم تون © و لَه عا سکن نى یل و الا َه آلشییغ 

قلي ف نا ویر نارات ر رض ره بطم و لاب RT‏ 
وه E‏ 


قلم 0 1 7۳ A‏ 
9 ۽ کون أَرل من شم و لکوت من کین )فل ان اف ان عَصَيْتُ وب 
ع ب عم اس ضرف یرمق رجه رذ لژ یی زان نق 


ا 


معنی لغات: (یعدلون) دیگری را با او یکسان می‌کنند. همتا و شریک برایش 
می‌آورند. عدل فلا بفلان؛ یعنی فلانی را با دیگری یکسان دانست. (قترون) شک 
می‌کنید. «امتری فی الأمر4 در آن امر شک نمود. (قرن) ملتی که با هم در مقطعی از , 
زمان با هم زندگی می‌کنند. در حدیث آمده: خير القرون قرفی». در اصل قرن یک صد 
سال است» سپس بر مردمانی اطلاق شد که در یک زمان زندگی می‌کنند. شاعر گفته است: 

إذا ذهب القرن الذى كنت فيهم " حلفت فی قرن فأنت غریب“ 

«اگر مردمانی که در میان آنها بردی از میان بروند؛ در بین جمعی بیگانه می‌مانی». 

«مدرارا» باران شدید و مستمر. (قرطاس) ورقی که بر آن چیزی نوشته شود. 
«لبسنا) قاطی کردیم. لبس علیه الأمر یعنی کار بر او مشتبه شد. (حاق» بر آنان نازل 


شد» به مصیبت گرفتار شدند. (رلیا) یار و پاور. 


۱ قرطبی ۳۹۱/۱. 


سبب نزول: روایت شده است که مشرکان مکه می‌گفتند: ای محمد! به خدا قسم به 


تو ایمان نمی‌آوریم مگر این‌که کتابی را در اوراق نوشته شده از جانب خدا بیاوری و 
چهار فرشته با آن بیابند و گواهی دهند که از جانب خدا آمده و تو پیامبر خدا هستی؛ 
بدین مناسبت آیه‌ی و لو نزلنا عليك کتابا نی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذين کفروا 
إن هذا إلا سحر مبین» نازل شد 

تفسیر: (الحمد لله الذی خلق السموات والأرض) به منظور تعلیم و آموزش بندگان؛ 
خداوند سبحان این سوره را با حمد و ستایش از خود شروع کرده است. تا با این روش او 
را سپاسگزار شوند که در برگیرنده‌ی تمام اقسام تعظیم و تقدیر و کمال است و نیز اعلام 
کنند که او شایسته‌ی تمام تمجید و تحسین است و هیچ شبیه و شریک و همرنگ و 
همگونی ندارد. معنی آیه چنین است: پروردگار خود را ستایش کنید که انواع بخشش و 
نعمت و عطایا را به شما ارزانی داشته است» خدایی که آسمان‌ها و زمین و شاهکارها و 
پدیده‌های ناب و بدیمی که در میان آسمان‌ها و زمین قرار دارند» خلق نموده است. آثار و 
آفریده‌هایی که از ساختار و ساختمانی مملو از حکمت و دقت برخوردارند که خرد و 
اندیشه را شیفته و شیدا می‌کنند و خردمندان و اندیشمندان بینا از آن پند و اندرز 
می‌گیرند و راهیاب می‌شوند. «و جعل الظلمات و النور4 تیرگی‌ها و روشنایی‌ها را ایجاد 
کرد و شب و روز را خلق نمود که منافع و فوایدی بیکران و بسیار فراوان ببرای جهان 
هستی دارند و بدون توقف و پشت سر هم در حرکنند. ظلمات را به صورت جمع آورده 
است؛ چون شعبات گمراهی متعدد است و مسلک‌هایش متنوع. و نور را به مفرد آورده 
است؛ چون منشاء آن یکی است که عبارت است از خداوند رحمان» منور کننده‌ی جهان 


هستی. در التسهیل آمده است: این آبه متضمن رد عقیده‌ی مجوس است که چرا آنها 


۱-اسباب النزول ص ۰۱۲۲ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۱-۱۸ ۷۰۹ 


آتش و دیگر اشیاء نورانی را پرستش می‌کنند و می‌گویند: نور منشاء خیر است و تاریکی 
منشاء شر غافل از این‌که مخلوق نه می‌تواند خدا باشد و نه کاری از او ساخته است(٩‏ 
«ثم الذین کفروا بربهم یعدلون» بعد از آن همه دلایل روشن و براهین درخشان و قطعی 
بر وجود خدا و یگانگی اوه کافران برای پروردگار خود شریک فرار می‌دهند و در این راستا 
بت‌های مصنوع دست خود را با او برابر و یکسان می‌دانند و اوهامات ساخته‌ی خیال خود 
را با او همسان قرار می‌دهند. این بیان اظهار شگفتی از عمل آنان است و نیز به منزله‌ی 
توبیخ آنها است. ابن عطیه گفته است: آیه بر زشتی عمل کافران دلالت دارد؛ چون معنی آن 
چنین است: ایجاد آسمان‌ها و زمین از جانب اوست» و دلایلش درخشان؛ و آفرینش 
آسمان‌ها و زمین از انعام و احسان او سرچشمه گرفته است» آنگاه بعد از این همه تفضل و 
تکریم» برای پروردگار خود شریک و همسان قرار داده‌اند. این همانند آن است که به 
شخصی بگوبی: ای فلانی! احترامت را به جا آوردم و با تو نیکی کردم و عطایا و بخشش 
فراوانی را به تو دادم آنگاه مرا دشنام می دهی؟" هو الذی خلقکم من طین) او خدایی 
است که پدر شماء آدم را از گل بساخت. مم قضی أجلا4 آنگاه مدتی را برایتان معین و 
مقرر کرد؛ مدت زمانی که با به سر آمدن آن خواهید مرد. و أجل مسمی عنده) و مدتی 
دیگر نیز که در نزد او وجود دارد که معلوم و مشخص است که در آن هنگام عموم را حشر 
می‌کند» پس اجل اول یعنی مرگ و اجل دوم یعنی حشر و نشر می‌باشد. «م نتم قفرون» 
آنگاه بعد از نمابان شدن آن همه دلایل عظیم» ای گروه کافران! در مورد حشر و نشر شک 
دارید و آن را انکار می‌کنید. و هو الله فی السموات وق الأرض» همو خدای باعظمت و 
مورد پرستش در آسمان و زمین می‌باشد. ابن‌کثیر گفته است: یعنی هر چه و هرکس در 


آسمان‌ها و زمین است او را پرستش می‌کنند و او را یگانه می‌دانند و به خدائیش مقرند. و 


۱ التسهیل ۲/۲ ۲-البحر المحیط ۰1۸/۱ 


از روی رغبت و رهبت او را می‌خوانند و با نام الله می‌طلبند.! یعلم سرکم و جهرکم» 
از نهان و آشکار شما با خبر است. «و یعلم ما تکسبون» هر عمل خير و شری راکه انجام 
بدهید از آن آگاه است و مطابق آن جزا می‌دهد. آنگاه خدا انکار و برتافتن آنها را 
خاطرنشان ساخته و می‌فرماید: و ما تأتبهم من آية من آیات ربهم» هیچ یک از دلایل و 
معجزات یا آیات قرآن برای آنها نمایان نمی شود «إلا کانوا عنها معرضین» مگر این‌که 
از آن روبگردانند و در آن دقت نمی‌کنند و به آن توجه و التفاتی ندارند. قرطبی گفته 
است: منظور این است که آنها در آیات و دلایل نمی‌اندیشند؛ تأمل و اندیشه‌ای که به 
وسیله‌ی آن به یگانگی و توحید خدا برسند» و به معجزاتی که خدا برای پیامبرش جاری 
ساخته است اهتمام نمی دهند و در آن تعمق نمی‌کنند که به وسیله‌ی آن می‌توان بر صدق 
و درستی تمام مطالبی که از جانب پروردگارش آورده است استدلال کرد.۲۱) (فقد کذبوا 
بالق لا جاءهم4 قرآتی را تکذیب کردند که حضرت محمد کل آن را از جانب خدا 
آورده بود. فسوف یأتهم آنباء ما کانوا به یستهزه‌ون» در آینده‌ی دور یا نزدیک عقاب 
و کیفر دامن آنها را خواهد گرفت» و آنچه را به باد تمسخر گرفته بودند؛ روشن و آشکار 
خواهد شد. بدین‌وسیله آنها را به خاطر تمسخر و استهزایی که داشتند به کیفر شدید 
تهدید کرده است. سپس خدا آنها را تحریک و تشوبق کرده است که از ملت‌های گذشته 
پند و عبرت بگيرند و می‌فرماید: «أم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن» آیا از ملت‌های 
قبل از خود عبرت نمی‌گیرید که به خاطر این که پیامبران را تکذیب کردند آنها را محر و 
نابود کردیم؟ آبا این واقعیت را نمی دانند؟ مکناهم فی الأرض ما لم نمکن لکم4 در زمین 
اسباب و وسایل سعادت و آسایش و رفاه را به گونه‌ای به آنها دادیم که به شما ای اهل 
مکه! عطا نکرده ایم. و آرسلنا السماء علیهم مدرارا> باران فراوان و آب مداوم را بر آنان 


۱-ابن‌کثبر ۵1۸/۱ ۲-قرطبی ۰۳۹۰/۱ 


سوره‌ي ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۱-۱۸ 


نازل کردیم که نفع و برکتی سرشار به آنها می‌داد. و جعلنا هار جری من تحستهم 4 
جویباران از زیر درختان و منازلشان جاری می‌شد به گونه‌ای که در میان نعمت‌های 
فراوان و رودخانه‌ها و میوه‌های متنوع زندگی به سر می‌بردند. (نأهلکناهم بذنوهم4 
کافر و نافرمان شدند» پس به سبب گناهانشان آنها را نابود کردیم. این بیان برای انکار و 
تهدید است که آنچه در حالت قدرت و استقرارشان به سر آنها آمد دامنگیر شماء «اهل 
مکه» هم می‌شود. « و أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین) بعد از نابود کردن تکذیب کنندگان؛ 
قومی دیگر به وجود آوردیم. ابوحبان گفته است: به صورت کنایی می خواهد به مخاطبان 
بگوید که در صورت عصیان و نافرمانی مانند اقوام قبلی نابود می‌شوید.!۱ «و لونزلنا 
عليك کتابا نی قرطاس4 ای محمد! اگر همان‌طور که درخواست کرده‌انند کتابی را به 
صورت نوشته شده در اوراق را بر تو نازل می‌کردم» (فلمسوه بأیدیهم» و آن را عینً 
می‌دیدند و با دست آن را لمس می‌کردند تا اشکال و شک و تردیدشان برطرف شود» 
لقال الدین کفروا ان هذا الا سحر مبین4 در موقع رژیتِ چنان دلیلی روشن, کافران به 
عنوان گردنکشی و انکار می گفتند: این جز سحر و جادوی آشکار چیزی نیست. غرض 
این است: اگر واضح‌ترین دلایل و روشن‌ترین برهان به آنها ارائه شود ایمان نمی آورند. 
«وقالوا لول آَنزل عليه ملك4 وگفتند: مگر نمی‌شد فرشته‌ای بر محمد نازل شود که بر 
نبوت و صدقش گواهی بدهد؟! لوا به معنی «علاه و برای تشويق به‌کار می‌رود. 
«ابوسمود گفته است: یعنی مگر نمی‌شد فرشته‌ای بر محمد اا نازل شود که ما آن را 
بینیم و به ما بگوید: محمد پیامبر است؟ این هم قسمتی از اباطیل و یاوه‌گوبی و خرافات 
آنان است که هر وقت عرصه بر آنان تنگ می‌شد و حیله و نیرنگشان نمی‌گرفت و از استدلال 


درمانده می‌شدند بدان رو آورده و دلیل می‌تراشیدند. ۲۱ ولو آنزلنا ملكا لقضی الأمر4 


۱-بحر المحیط ۷۷/۴ ۲-البحر المحیط ۰۷۷/۴ 


اگر همان‌طور که آنها خواستند فرشته را می‌فرستادیم و آن را می‌دیدند و با این وجود نیز 
راه کفر را در پیش می‌گرفتند؛ نابودیشان محقق می‌شد؟!"" چون عادت خدا چنین جاری 
است که اگر کسی طلب دلیل کند و بعداایمان نیاورد و تسلیم نشود» خدا او را فوراً نابود 
می‌کند. ثم لاینظرون» آنگاه فرصت و مهلت و تأخیری نمی‌یابند. این آیه در واقع 
می‌خواهد علت عدم پذیرش پيشنهاد آنها را از سوی خدا بیان کند. آنان با این درخواست 
انگار با پای خود به دنبال مرگ می‌روند. ولو جعلناه ملکا ممعلناه رجلا اگر پیامبر را 
فرشته فرار می دادیم» او را به صورت مرد درمی‌آوردیم؛ چون آنها تاب رژیت فرشته را 
به صورت خودش ندارند. «و للبسنا علهم مسایلبسون» و چیزی را بر آنان مشتبه 
می‌ساختیم که آنان بر خود و ضعیفان مشتبه می‌ساختند؛ چون اگر فرشته را به صورت 
انسان می‌دیدند می‌گفتند: این انسان است نه فرشته. ان عباس گفته است: اگر فرشته نزد 
آنها می‌آمد. جز در شکل مرد نمی آمد؛ چون آنها نمی توانند فرشته را به صورت نور ببینند 
و مشاهده کنند.!۲" سپس به منظور تسلی خاطر پیامبر اة گفته است: و لقد استهزی 
برسل من قبلك4 آری! محققاً هر قوم کافری پیامبران خود را مورد استهزا و تمسخر قرار 
داده‌اند. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزء ون» کیفر و عاقبت تمسخر و 
استهزا آنان به پیامبران دامنشان را گرفت و عذابی سخت بر آنان نازل شد. در این گزارش 
و اخبار تهدید کافران نهنته است. «قل سیروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عساقبة 
الکذبین» ای محمد! به آن مسخره‌کنندگان بگو: در سرزمین‌ها سفر نمایند و ببینند و 
دقت کنند که چه کیفر و مصیبت و عذاب دردناکی دامن کافران قبل از شما را گرفته و چه 
بلاهایی به سرشان آمده است. تا از آثار و علایم ملت‌های گذشته درس عبرت بگیرنده 


۱ ابرسعود ۸۳/۲ 
۲- طبق یک دیدگاه اگر فرشته‌ای را می‌فرستادیم» از هول و هراس آن می‌مردند؛ چون تاب دیدنش را ندارند. از 


ابن‌عباس و قرطبی چنین تقل شده است. قرطبی ۰۲۹۳/۷ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سورهی انعام / آیات ۱-۱۸ 


و بنگرند که خدا چگونه آنها را نابود کرده و مایه‌ی پند و عبرت دیگران قرار داده است؟ 
«قل لن ما نی السموات والأرض4 ای محمد! از آنها پپرس ملکیت و تصرف تمام کائنات 
از آن کیست؟ منظور از پرسش اقامه‌ی حجت است بر کفاره پس پرسش سرزنش و ملامت 
است. «قل له به عنوان تقریر و یادآوری به آنها بگو: از آن خداست؛ چون کفار به ناچار 
قبول می‌کنند که خدا خالق همه‌ی آنها می‌باشد. ‏ کتب على تفسه الرمة4 از روی فضل و 
احسان با بندگانش بخشش رحمت و مهر را بر خود مقرر داشته است. غرض این است 
که در دعوتشان به ایمان باید لطف و نرمش داشت و با مهر و محبت آنها را به سوی خدا 
فراخواند. لیجمعنکم!۱ إلى یوم القيامة لاریب فیه4 شما را از قبرها بیرون آورده و شما 
را روانه‌ی روز رستاخیز می‌کند که در وقوع آن شکی نیست. تا در مقابل اعمالتان شما را 
کیفر وپاداش بدهد. (الذین خسروا أنفسهم فهم لایومنون4 آنان که به سب کفر و اعمال 
ناپسند و زشت خود در این دنیا نفس خود را خراب کرده و آن را به هدر داده‌اند» ایمان 
نمی آورنده از اين رو در آخرت چیزی به حساب نمی آیند و ارزشی ندارند؛ و جز دوزخ و 
عذاب دردناک سهم و نصیبی ندارند. و له ما سکن ق اللیل و النهار) تمام آنچه در 
شب و روز قرار دارد از آن خدا و بنده و مخلوق اوست و تحت قدرت و تصرف او قرار 
دارد. منظور این است که ملکیت تمام آنها از آن خدای متعال است. «و هو السمیع العلم) 
گفتار بندگان را می‌شنود و از احوالشان با خبر است. قل غير نهذ ولیا) منظور از 
استفهام توبیخ است؛ یعنی ای محمد! به آن مشرکان بگو: آیا غیر الله معبودی برگزینم؟ 
(فاطر السموات و الأرض) که خالق آسمان‌ها و زمین است و آنها را ببدون نمونه و 
الگوی قبلی ابداع کرده است. «و هو يطعم و لایطعم4 او روزی می‌دهد و روزی نمی‌گیرد. 


۱ ابوسعود گفته است: حواب قسمی است مخدوف و جمله استثتاف است و برای وعید است؛ آنها را به خاطر شرکث 


و غفلت تهدید می‌کند؛ بعلی قسم به خدا شما را جمع می‌کند.. الخ. 


ابن‌کثیر گفته است: خدا بدون این‌که به مخلوقاتش محتاج باشد آنان را روزی می‌دهد. 
«قل إنی آمرت أن أکون اول من أسلم» ای محمد! به آنها بگو: خدا به من امر کرده است 
که در میان این امت اولین فرد فرمانبردار و مطیع باشم. «و لاتکونن من الشرکین» به من 
گفته شده است از مشرکان نباشم. زمخشری گفته است: معنایش این است: به اسلام امر 
شده‌ام و از شرک نهی شدهام(۱) قل نی آخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظم4 به آنها 
بگو: اگر از پروردگارم نافرمانی کنم و غیر او را پپرستم» از عذاب روزی بس بزرگ و 
هولناک یعنی روز قیامت می‌ترسم. من صرف عنه یومثذ فقد رمه) هرکس در آن روز 
عذاب خدا از او دفع شود مورد رحم خدا فرار گرفته است. «و ذلك هو الفوز البین» و 
آن نجاتی است بس بزرگ. و إن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الاهو4 ای محمد! اگر 
سختی و ناراحتی از قبیل فقر یا بیماری بر تو نازل شود جز او ببرطرف کننده و دفع 
کننده‌ای نیست و جز او هیچکس قدرت برداشتن آن را ندارد. (و |ٍن یسسك بخیر فهو 
علی کل شي» قدیر4 و اگر خیری از قبیل تندرستی و نعمت به تو روی آورد؛ هیچ قدرتی 
نمی‌تواند آن را رد و زایل کند؛ زیرا فقط او قدرت رساندن خیر و زیان را دارد. در التسهیل 
آمده است: آبه دال بر وحدانیت است؛ زیرا خدای متعال در رساندن زیان و خیر تک است» 
و همچنین اوصافی که از این به بعد برای خداوند ذکر می‌گردد» براهین و حجت آشکاری 
است که بر مشرکین وارد می‌باشند.!۲) «و هوالقاهر فوق عباده و هو احکم الضبیر4 
ابنکثیر گفته است: یعنی هموست که گردن گردن‌فرازان در مقابلش خم گشته و گردنکشان 
در پیشگاهش خوار شده و به سجده می‌روند و بر همه چیز چیره و مسلط است و در 
تمام اعمالش حکیم و دانا است» و از موقعیت همه آگاه است۳۱ 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۸۵۷۰/۱ ۲-الشهیل ۴/۲, 
۳-ابن‌کثیر ۰۵۷۱/۱ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۱۹-۳۵ 


نکات بلاغی: ۱-(حمد نه» این عبارت قصر را می‌رساند؛ یعنی جز الله که پرودگار 
جهانیان است» هیچ موجودی شایسته‌ی سپاس و ستایش نیست. 
۲ «جعل الظلمات و النور) متضمن طباق است که از محستات بدیعی است. 
۳-(م الذین کفروا بربهم یعدلون4 متضمن استبعاد است؛ یعنی بعد از دلایل روشنی که 
بر قدرت خدا ارائه شد» بعید است برایش همسان پیاورند. و در «ربهم4 اسم ظاهر را به 
جای ضمیر قرار داده است» تا افعال زشت و قبیح آنان را بیشتر نشان دهد. 
۴- در بین سرکم و جهرکم» طباق وجرد دارد. 
۵- من قرن) یعنی اهل قرن» مجاز مرسل است. 
٦‏ و آرسلنا السماء علیهم مدرارا) مدرار یعنی باران. از باران به آسمان تعبیر کرده 
است؛ چون از آسمان نازل می‌شود» پس آن هم مجاز است. 
۷ (استپزی برسل» نکره آوردن رسل برای تفخیم و تکثیر است. 
3-۸السمیع العلم) از صیغه‌های مبالفه می‌باشند. 

فواید: پنج سوره در قرآن عظیم با (الحمد > شروع شده‌اند که عبارتند از سوره‌ی 
فاتحه: احمد لله رب العالین» سوره‌ی انعام: (الحمد له الذی خلق السموات و 
الأرض4؛ سوره‌ی کهف: «الحمد لله الذی آنزل على عبده الکتاب» سوره‌ی سباء: 
امد لله الذی له ما فى السموات و ما ی الأروض4 و سوره‌ی فاطر: «الحمد لله فاطر 


السموات والأرض). 
جوز شاه عیبر با 
و 5 e‏ ۲ و ۶ می رام مه و سر 
لل اَی یأر اده ل آنه تيد نی و بتکم و أوجى إل دا مرن 
4 رو که رو 2 اش از اش و واه گس و ۳ 
لنذرکم به من بل کم لتشهدون آن مع اه اخزی فل لا اند فل إا هو اه 


راجذو ان بری؛ ) تُشرکون @ لذ ین الاب نهک رفون هم 
آلزین خُیرّوا ام هم زین دش اطم ن ی علی نب کب 


ایا بیع لین( بوم مرم جیعا تم ول ی اشر كوا أبن شراک 
ینک تخنون 26 ی ار تا ماکنا منکن © 


کیت كبوا عل اث نیم یی شل ماک بیج یرس بنیز 
جلنا عل وريم اکآ وه و ف تنیز ور ان رؤا کل آي انوا تا خی 


سا 


ار لک و ی زرا فآ ی )رخ انعر 
ناون عله و إن کون سم و ما مرون © وأو تری إذ وا عل لار نوا 
ای نو تب ار ٿا و کون من تن 9 بل بدا هم ما او ون ِن 
یل ولو درا لعادرا لا بو وه ایو( ولا نمی !ین لیا و 
ماخ وین 9 لو تری له وفوا على ر یم قال یس هدا ان اوا َل و رتا 


اول سید 


1 بلقّاء سول ام 


ان وه یت 5 EN‏ 
رن © قذ تلم يزنك ی یوقم ییوت ول آلشابین 
یات هید ون © رَد بت زشل من فك فص وال اما و فاگ 
تاھ ۳2۱ دید کات آث وا جاءك ین تم ییا 6 ان کان کر یف 
لت آن تب تبتفی قا ى الأرض رشان آلشمتاء فانم باي 


۲ ا من ااهل ©4 


۰ 
۰ 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خداوند متعال در آغاز این 
سوره‌ی مبارک بر قدرت و وحدانیت خود دلایل و براهین اقامه کرد در اینجا بر صدق 
یامبری حضرت محمد 9 گواهی می‌دهد. سپس موقف تکذیب‌کنندگان قرآن و 
وحی را بیان کرده و حسرت شدید آنان را در روز رستاخیز متذکر شده است. 

معنی لغات: (لأنذرکم) انذار به معنی پیامی است که در آن تخویف و تهدید باشد. 
فتنتیم» فتنه بعنی آزمایش. «أکنة) جمع کنان و به معنی پوشش است. (وقرا) وقرت 
آذنه یمنی گوشش سنگین باکر شد. أساطیر4 خرافات و یاوه و جمع اسطوره است. 
جوهری گفته است: اساطیر یعنی اباطیل و ترهات.(۱) «ینأون) دور می‌شوند. نأی یعنی 
دور شد. «(بغتة» ناگهان, فجأتاً. وفرطنا4 فّط یعنی با وجود این‌که توانایی انجام آن کار 
را داشت» اما در انجام آن کوتاهی نمود. ابوعبید گفته است: فرّط یعنی ضایع کرد. 
«آوزارهم» گناهان آنان, جمع وزر است. (یزرون) برمی‌دارنده به دوش می‌کشند. (هو) 
تمایل وگرایش به شوخی و هزل» هر چه تو را به خود مشغول کند؛ دچار له و کرده است. 

سبب نزول: الف؛ روایت شده است که سران مکه به حضرت محمد یش گفتند: 
ای محمد! ما هیچ کس را نمی‌یابیم که در امر رسالت و پیامبری تو را تصدیق کند. از بهود 
و نصاری درباره‌ی تو سوال کردیم» نام با صفتی از تو نزد آنان نیست» پس یک‌نفر را به ما 
معرفی کن که گواهی بدهد تر پبامبر خدا هستی. آنگاه خدا آیه‌ی «قل ی شيء أکبد 
شهادة...» تا آخر را نازل کرو ۷۲۱ 

ب؛ از ابن‌عباس روابت شده است که «ابوسفیان» و «ولیدین مغیره» و «نضرین 
حارث» در کنار پیامبر ال نشسته بودند در حالی که او قرآن می‌خواند. از تضر سژال 
کردند» محمد چه می‌خواند؟ گفت: همان‌طور که من از حوادث زسان‌های گذشته 


۱.مجمع الیان ۲۸۱/۴. ۲ اسباب النزول ص ۰۱۲۲ 


می‌گفتم او هم اساطیر و افسانه‌ها می‌خواند. آنگاه خدا آیه‌ی و منهم من يستمع اليك و 
جعلنا نی قلوبهم أكنة أن يفقهوه ...4 را نازل کرد. 

ج؛ روایت شده است که «اخنس بن شریق» به «ابوجهل بن هشام» رسید وگفت: ای 
بالحکم! درباره‌ی محمد به من بگو آیا راست می‌گوید یا دروغ؟ فعلاً غیر از ما دو نفر 
میج کس دیگری نیست» ابوجهل گفت: والله محمد صادق است و هرگز دروغ نگفته است» 
امااگر بنی قصی پرچم و سقایت و پرده‌داری و نبوت را ببرنده برای بقیه‌ی قربش چه چیزی 
باقی می‌ماند؟ آنگاه آیه‌ی قد نعلم إنه لیحزنك الذی یقولون فانهم لايكذبونك ...» 
نازل شد( 

تفسیر: (قل ی شيء أکبر شهادة» ای محمدا به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین گواه 
است که گواهی بدهد من در ادعای پیامبری صادقم؟ (قل الله شهید بینی و بینکم» در 
جواب به آنها بگو: خدا بر صدق رسالت و پیامبری من گواه است» و گواهی خدا مرا بس 
است. ابن‌عباس گفته است: خدا به پیامبرش گفت: به آنها بگو: چه چیزی بزرگترین شاهد 
است» اگر جوابت را دادند چه بهتر و اگر نه» به آنها بگو: خدا بین من و شماگواه است.(۱۳ 
«ر آرحی إل هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ» این قرآن به من وحی شده است تا شما را 
ای اهل مکه! با آن برحذر بدارم و نیز تا روز قیامت تمام افراد عرب و عجم را به آن برحذر 
دارم که این قرآن به آنها رسیده و می‌رسد. ابن جزی گفته است: مقصود از این آیه عبارت 
است از شاهد قرار دادن خدا که بزرگترین شهادت است -بر صدق پیامب رل و 
گواهی خدابر این موضوع عبارت است از علم او به صدق نبوت حضرت محمد و 
اظهار معجزاتی که بر صد قش دلالت دارند.۳" « انکم تشهدون أن مع الله آهة أخرى) 


۱ تقیر الکبیر ۲۱۵/۱۲ ۲-البحر ۰۹۱/۴ 
۳ التسهیل ۵/۲, 


استفهام برای توبیخ است؟ یعنی ای مشرکان! آیا شما به وجود خدایانی همراه با الله اقرار 
می‌کنید؟ و بعد از روشن شدن دلایل و وجود برهان و حجت بر یگانگی و یکتایی امه 
چگونه گواهی می‌دهید که خدایانی دیگر با اله هستند وبا او شریکند؟ «قل لا آشهد4 به 
آنها بگو: من به آن گواهی نمی‌دهم. «قل انا هو له واحد4 ای محمد! به آنها بگو: من 
فقط گراهی می‌دهم که الله یگانه و یکنا است و همو ملجا و پناهگاه به هنگام نیاز است. 
«و نی بريء ما تشرکون» من از این بت‌ها تبری می‌کنم. سپس خدای متعال متذکر شده 
است که کفار ترکیبی از جاهلان و منکران هستند و گفته است: «الذین آتیناهم الکتاب 
یعرفونه کما یعرفون آبنههم» یعنی بهود و نصاری» آنهایی که شناخت حاصل نمودند و 
انکار و مخالفت کردند. شمایل و اوصاف پیامبر9 که در تورات و انجیل آمده است 
می‌شناسند همان‌طوری که فرزندان خود را می‌شناسند و در مورد او اصلاً شک و تردیدی 
ندارند. زمخشری گفته است: این استشهادی است از اهل مکه که اهل کتاب از صخت 
نبوت پیمبر اطلاع دارند.۱۱) الذین خسروا آنفسهم فهم لایژمنون» آنها محققاً زبانمندند؛ 
چون بعد از روشنی دلایل عمداً ایمان نیاوردند. و من ظلم من افتری على الله کذبا و 
کذب بآیاته استفهام انکاری است و معنی نفی می دهد؛ یعنی هیچکس ستمگرتر از آن 
نیست که دروغ به خدا نسبت می‌دهد یا قرآن و معجزات درخشان را تکذیب کرده و آن را 
سحر می‌نامد. ابوسعود گفته است: کلمه‌ی و4 بیانگر آن است که هر یک از افترا و 
تکذیب به معنی نهایت افراط و ظلم است. تا چه رسد به اینکه کسی هر دو را با هم داشته 
باشد, و آنچه خدا آن را اثبات کرده آنها نفی کرده‌اند. و آنچه که خدا آن را نفی کرده 
است. آنها آن را اثبات نموده‌اند خدا آنان را نابود کندا چگونه و تاکی افترا می‌گویند .۲۱ 
«انه لایفلح الظالمون) نه افتراکننده نجات می‌یابد و نه تکذيب‌کننده. این بدان معنی 


۱-الکشاف ۹/۲ ۲ ابو سعود ۸۸/۲ 


است که اگر مدعی رسالت و پیامبری دروغ بگوید به خدا افترا بسته است. بنابراین محلی 
برای ظهور و ابراز معجزات ندارد. و یوم نحشرهم جمیعاً م نقول للذین آشرکوا» روزی 
را یادآور شو که عموم آنها را برای محاسبه و بازخواست حشر می‌کنیم» و در ملاء عام به 
آنها می‌گوییم: این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون4 کجا هستند خدایانتان که آنها را 
شریک خدا قرار می‌دادبد؟ بیضاوی گفته است: منظور از استفهام توبیخ است؛ و 
«تزعمون» یعنی «تزعمونهم آلهة و شرکاء مع الله»: گمان می‌برید که آنها خدا و شریک 
الله می‌باشند» بدین ترتیب هر دو مفعول حذف شده‌اند. گویا در بین مشرکین و خدایان آنها 
مانع ایجاد شده است و در موقع امید و احتیاج آنها را از دست می‌دهند و به آنها 
دسترسی پیدا نمی‌کنند.۱ ۲" ابن‌عباس گفته است: هر «زعمی» که در قرآن آمده است به 
معنی دورغ است. ثم لم تکن فتنتهم) وقتی به وسیله‌ی این پرسش امتحان شدند و 
حقایق را دیدنده جوابشان چیزی جز این نبود: (الا أن قالوا و اله ربنا ما کنا مشرکین» 
جز این نبود که به دروغ قسم بخورند و بگویند: به خدا قسم ای پروردگار! ما مشرک 
نبودیم. قرطبی گفته است: وقتی صرف‌نظر و بخشودگی او را نسبت به مژمنان دیندند 
زبانشان بند می آید و دستانشان اعتراف می‌کند و پاهایشان بر اعمالشان گواهی می‌دهند ۱۳۱ 
«انظر کیف کذبوا على أفسپم4 ای محمد! نگاه کن چگونه با کفر و شرک در پیشگاه 
خداوند دانا خود را تکذیب کردند. و این کذب و دروغ صریح مایه‌ی تعجب است. 
«وضل عنهم ما کانوا یفترون» گمان شفاعتی که از خدایان خود داشتند باطل و متلاشی 
و نقش برآب شد. و دروغ و افترا و شرکایی که به خدا نسبت می دادند از دیدشان نهان 
شد. سپس خدا حال مشرکان را به هنگام شنیدن قرآن توصیف کرده و می‌فرماید: 


ومنهم من یستمع اليك4 از جمله‌ی آن مشرکان فردی است که هنگام تلاوت قرآن به 


۱-بیضاوی ص ۰۱٩‏ ۲-قرطبی ۴۱۱/٩‏ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۱۹-۳۵ ۷۲۳۱ 


تو گوش می‌دهد. و جعلنا عل قلویهم نة أن یفقهوه4 برای این‌که قرآن را نفهمند 
پرده‌ای را بر قلبشان کشیده‌ایم. و فی آذانهم وقرا) وگوش‌هایشان را سنگین و کر کردیم 
تا نشنوند. ابن جزی گفته است: معنی آبه چنین است: وقتی قرآن را می‌شنیدند» خدا بین 
آنها و فهم قرآن پرده و مانعی ایجاد می‌کرد. از طریق مبالغه از آن به «اکنه» و «وقرا تعبیر 
کرده است!۲) «و ان یروا کل آية لایژمنوا بها) به سب لجبازی و انکار شدید آنها و 
مخالفتشان» هر اندازه دلایل و حجت روشن و متجلی ببینند» به آن ایمان نمی‌آورند. 
حتی اذا جاء‌وك يجادلونك يقول الذين کفروا ان هذا إلا أساطير الأرلين) در تکذیب و 
نکار حقیقت به حدی رسیده‌اند که وقتی با تو به مجادله و بحث پپردازند درباره‌ی قرآن 
می‌گویند: این جز خرافات و اباطیل گذشتگان چیزی نیست. «و هم ینپون عله وینأون عنه» 
آن مشرکان تکذیب‌کننده مردم را از قرآن و پیروی حضرت محمد ا منع کرده و خود 
از آن دوری می جویند. و ان هلکون الا انيم ومایشعرون» با اعمال ناشایستی که 
نجام می‌دهند جز خود کسی را بود نمی‌کنند» اما آن را درک نمی‌کنند. ابنکثیرگفته است: 
آنان دو عمل زشت را با هم جمع کرده بودند؛ خود از قرآن بهره نمی‌گرفتند و نمی‌گذاشتند 
احدی نیز از آن بهره بگیرد و کیفر آن فقط بر خود آنان می‌باشد اسا نمی‌فهمند ( 
ولو تری اذ وقفوا على الغار4 ای محمد! اگر آن مشرکان را ببینی که بر آتش قرار می‌گیرند؛ 


امری عظیم دیده‌ای که از هول و هراس آن موی سر سفید می‌شود. پیضاوی گفته است: 


جواب (لو) محذوف است و تقدیر عبارت چنین است: وضعی بس زشت می‌دیدی. علت 
حذف این است که شنونده آن را به بلیغ‌ترین وجه تقدیر نماید. (فقالوا یا لیتنا نرد و 
لانکذب بآیات ربنا) آرزو می‌کنند به دنا برگردند تا به انجام عمل صالح بپردازند و آیات 


خدا را تکذیب نکنند. و نکون من المنین» اگر به دنیا برگردیم آیات را تصدیق و به 


۱-التسهیل ۰1/۲ ۲ ابن‌کثیر ۵۷۳/۱ 


خدا ایمان می آوریم. پس برگشت به دنیا را برای انجام عمل صالح و جبران لغزش‌ها تمتا 
کردند. خدا در رد این تمنا گفته است: بل بدا هم ما کانوا جخفون من قبل) روز قيامت 
عیب‌ها و زشتی‌هایی راکه در دنیا پنهان کرده بودنده برای آنان عبان و آشکار می‌شود؛ از 
این رو چنان آرزوبی را می‌کنند. ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه و انیم لکاذبون» اگر فرضاً 
-چون بعد از مرگ برگشتی به دنیا نیست -برگردنده به کفر وگمراهی برمی‌گردند و آنها در 
رعده‌ای که در خصوص یمان آوردن داده‌اند دروغ می‌گوبند. و قالوا إن هی الاحیاتنا 
الدنیا و ما نحن بومنین» همان کفار نابکار گفتند: جز این زندگی دنیوی چیز دیگری در 
میان نیست. نه حشری است و نه نشری. «ولو تری إذ وقفوا علی ربهم4 اگر آنها را بیینی 
که برای محاسبه و بازجویی مانند بنده‌ی جنایتکار در پیشگاه خدا می‌ایستند. جواب (لو) 
به منظور نشان دادن هول و هراس و زشتی موضع‌گیری آنها حذف شده است. قال اليس 
هذا باحق» آیا این معاد حق نیست؟ همزه‌ی استفهام برای سرزنش افرادی است که عمل 
تکذیب را انجام می‌دادند. (قالوا بلی و ربنا4 گفتند: قسم به خدا حق است. «قال فذوقوا 
العذاب با کن تکفرون4 پس به سب کفرتان در دنیا و تکذیب پیامبران خدا عذاب 
بچشید. آنگاه از آن کافران خبر داده و گفته است: «قد خسر الذین کذبوا بلقاءاله4 آن 
تکذیب‌کنندگان بعث زبان و خسارت بافتند. حتی إذا جاءتهم الساعة بغتة) تا ايركه 
روز رستاخیز ناگهان و بدون این‌که از زمان وقرعش باخبر باشند فرا رسید. قرطبی گفته 
است: به سبب سرعت محاسبات در روز قیامت آن را ساعت نامیده‌اند.(۱" «قالوا با 
حسرتنا علی ما فرطنا فیها4 گفتند: زهی پشیمانی از تقصیرات و ترک عمل صالح در دنا 
ور هم یجملون آرزارهم على ظهورهم4 در حالی که بار سنگین گناهان را بر دوش 
می‌کشند. بیضاوی گفته است: این تمثیل است؛ چون آنها مستحق کیفر گناهان می‌باشند ٩‏ 


.۱۱٩ قرطبی ۴۱۲/۲ ۲-بیضاوی ص‎ ١ 


وگفته است: (علی ظهورهم4+ چون عادت بر این است که بار سنگین را بر دوش حمل 
کنند. ابن جزی گفته است: این کنایه از تحملگناهان است؛ وگوبا به صورت حقیقی آن را 
به دوش می‌کشند. روایت شده است که در روز قیامت اعمال کافر بعد از اپن‌که به صورت 
زشت‌ترین چهره درمی‌آبد بر او سوار می‌شود و مزمن بعد از این‌که به صورت زیباترین 
چهره در می‌آید بر اعمال خود سوار می‌شود.۱ ألا ساء مایزرون» زینهار چه بد است 
بارهایی که بر دوش می‌کشند! و ما الحياة الدنیا الالعب و و4 حیات دنیا باطل و 
فریبنده و غرورانگیز است؛ چون مدتش کوتاه و لذتش ناپایدار است. و للدار الاخرة 
خير للذین ینقون4 آخرت و انواع نعمت‌هایش برای بندگان پرهیزگار خدا بهتر از منزلگاه 
فناپذیر است؛ چون دایمی است و نعمت‌هایش زوال پذیر نیست» و سرور و شادیش از آنان 
گرفته نمی شود. فلا تعقلون» آیا نمی فهمید که آخرت از دنا بهتر است؟ سپس خدای 
متعال به خاطر این‌که پیامب ر6 از جانب قومش تکذیب شده بود او را تسلی داده و 
می‌فرماید: وقد نعلم إنه لیحزنك الذی یقولون) کاملاً از ایکه توا تکذیب می‌کنند وتو 
بر آنان تأسف می خوری و محزونی؛ با خبر هستیم. حسن گفته است: آنها می‌گفتند: ساحر 
و جادوگر است؛ شاعر است» کاهن و دیوانه است. (فانهم لایکذبونك ولکن الظالین 
بآیات الله مجحدون» در اعماق قلبشان تو را تکذیب نمی‌کنند: بلکه به صداقت تو 
معتقدند اما به خاطر کینه‌ای که در دل دارند به انکار می‌پردازند؛ بنابراین به خاطر تکذیب 
آنها افسرده خاطر مشو. ابن‌عباس گفته است: پیامب رت به امین معروف بود می‌دانستند 
در هیچ موردی دروغ نمی‌گوید اما با این وجود او را انکار می‌کردند. ابوجهل می‌گفت: 
ای محمد! تو را تکذیب نمی‌کنم: و تو در نزد ما تصدیق شده‌ای» ولی چیزی را تکذیب 
می‌کنیم که برای ما آورده‌ای(7) دو لقد کذبت رسل من قبلك فصیروا علی ما کذبوا) 


۱ التسهیل ۰۷/۲ ۲ البحر المحیط ۰۱۱۲/۴ 


همانا پیش از تو پیامبران زبادی تکذیب شدند اما در مقابل تکذیب و استهزا فوم خود 
صبر و شکیبایی پیش گرفتند. و أُوذوا حق آتاهم نصرنا) در راه خدا اذیت و آزار 
دیدنده تا ای‌که خدا آنها را باری داد. این آیه او را به صبر و شکیبایی راهنمایی می‌کند؛ و 
خدا وعده‌ی یاری و نصرت را به وی می‌دهد. «و لا مبدل لکلمات اله» ابن‌عباس گفته 
است: یعنی وعده‌های خدا تغییر پذیر نیستند. این بخش از آیه در واقع وعده‌ی خدا را تأکید 
و تقویت می‌کند. و لقد جاءك من نبأ الرسلین» در حقیقت اخبار بعضی از پیامبران که 
تکذیب شده و آزار دیدند, به تو رسیده است که چگونه آنها را نجات داده و آنها را یاری 
دادیم و بر قوم خود پیروز کردیم» پس آرام باش و افسرده مشو که خدا مانند آنها تو را 
نیز پاری می‌دهد. «و ان کان کر عليك اعراضهم4 ای محمد! اگر اعراض آنان از اسلام 
بر توگران و سخت است. «فان استطعت أن تبتفی نفقاً ق الأرض) اگر می‌توانی 
سوراخی را در زمین ایجاد کن (و خود را از این تنگنا نجات بنده). «أوسلما فى السماء 
فتأتهم بای یا وسیل‌ی صعود و عروج به آسمان‌ها بیاب تا برای آنان آیت و دلیلیبیاوری 
که آنها درخواست کرده‌اند. ولو شاء الله جمعهم علی امدی فلاتکونن من امحاهلین» اگر 
خدا می‌خواست آنان را به ایمان هدایت می کرد» پس ای محمد! تو از جمله افرادی 
مباش که از حکمت و خواست ازلی خدا ناآگاهند. 

نکات بلاغی: ١‏ کا یعرفون أبناءهم) متضمن تشبیهی است به نام مرسل مجمل. 
۲- الذین کنتم تزعمون) شامل ایجاز به حذف است؟؛ یعنی (تزعمونهم شرکاء». 
۳ (انظر کیف کذبوا) عبارت برای شگفتی از دروغ عجیب آنها آمده است. 
۴و فی آذانهم وقرا) به صورت استعاره اعراض آنها از قرآن را به «کنه؛ و «وقر) تعبیر و 
بیان کرده است. 
۵-«یقول الذین کفروا» به منظور اثبات کفر آنان اسم ظاهر را در جای ضمیر قرار داده 


است. 
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۲-«ینهون رینأون» متضمن جناس ناقص است و از محسنات بدیمی است. 
۷- و انهم لکاذبون» برای این‌که نشان دهد که دروغ گفتن طبیعت آنهاست» صیغه‌ای را 
آورده است که دو بار تأکید شده است؟ یعنی «ان» و «لام» را بر سر آن آورده است که هر 
دو آلت تأکید هستند. 
۸ وما الحياة الدنیا الالعب و و4 تشبیهی است بس بلیغ؛ چرا که خود دنیا را لعب و 
لهو به حساب آورده است» همان‌طوری که خنساء گفته است: «فافا هی اقبال و ادبار». 
٩‏ (أفلا تعقلون) استفهام برای توییخ است. 
9-۰ کذبت رسل» تنوین رسل برای تفخیم و تکثیر است. 

یاد آوری: امام فخر رازی گفته است: جمله‌ی ولو تری اذ وقفوا على النار) جوابی 
را اقتضا می‌کند» که به منظور تفخیم و تعظیم موضوع حذف شده است» در قرآن و شعر 
شعرا بسیار است. حذف جواب در این موارد بلیغ‌تر از ابراز آن است؛ مگر نه این است 
که اگر به خدمتکارت بگویی به خدا اگر بلند شوم سپس ساکت بمانی» انواع و اقسام تنبیه 
به دلش خطور می‌کند از قبیل زدن و کشتن و شکستن اعضا و ترسش سنگین می‌شود؟ 
چون نمی داند کدام نوع را اعمال می‌کنی. ولی اگر بگویی به خدا قسم اگر بلند شوم تو را 
می‌زنم و جواب را بیاوری» می‌داند که تو غیر از زدن قصد دیگری نداری. پس شابت 


می‌شود که حذف جواب در حصول بیم و هراس مژثرتر است. 


خداوند متعال می فرماید: 
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مناسبت این دسته از آیات با آبات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال اعراض و 
روبگردانی مشرکین را از قرآن و ایمان به پیامب 34 خاطرنشان ساخت» در این آیات 
علت و سبب آن را یادآور شده که عبارت است از این‌که قرآن نور و شفایی است که 
مومنان به آن راهیاب می‌شوند. ولی کافران صورت مردگان را دارند که نه می‌شنوند و نه 
جوابی می‌دهند. سپس درخواست و پیشنهاد مشرکین را در مورد ارائه‌ی بعضی آیات 
متذکر شده و آنها را به کر و لال تشبیه کرده است که عقل و خرد در سر ندارند. 

معنی لغات: (تضارعوا) از ضراعت به معنی ذلت و خواری است. «البأساء» از 
بژس به معنی فقر است. «الضاراء» از ضرر به معنی بلا آمده است. قرطبی گفته است: 
بأساء مربوط به اموال است و ضراء مربوط به بدن و اکثر علما نیز همین نظر را دارند. ٩۱!‏ 
مبلسون» نومید از خبر. از «ابلس؛ به معنی نومید است و «ابلیس» نیز از آن است؛ چون 
از رحمت خدا نومید است.!" «دابر» آخر. دابر القوم یعنی نسل بعدی آنان؛ قرطبی 
گفته است: یعنی منقرض و نابود شدند. شاعر گفته است: 

فأهلکوا بعذاب حص دابرهم ‏ فما استطاعوا له صرفا ولا اتنصروا" 

«به آزاری نابود شدند و دمار از رزگارشان درآمد به طرری که نه توانستند آن را از خود دفع کنند و نه 


پیروز گشتند». 


.۲۳ فرطبی ۴۲۴/۱. ۲ غریب القرآن ابن قتیبه ص‎ ١ 


۴ اين بیت مربوط به رامية بن ابی الصلت, است. در تفسیر فرطبی این‌گونه آمده است. ۱ /۴۲۷. 


یصدفون» صدف به معنی اعراض و رو بر تافتن است. (تطرد» دور کردن با 
ترهین است. «الفاصلین4 حاکمین. 

سبب نزول: از ابن مسعود روایت شده است» جممی از بزرگان قربش از کنار 
حضرت محمد یلا گذشتند, که صهیب و خباب و بلال و عمار که همگی مسلمانان 


مستضعف بودند در خدمتش بودند. آنها گفتند: ای محمد! به جای قوم و قبیله‌ات به آنها 
رضایت داده‌ای! آیا باید از اینها پروی کنیم! آبااینها کسانی هستند که خدا بر آنان منت 
نهاده است؟! اینها را از خود برانء شاید اگر آنها را از خود برانی» ما از تو پروی کنیم. 
بدین مناسبت آیه‌ی «و لاتطرد الذین یدعون ربهم بالغداة ...4 نازل شد" 

تفسیر: (إنما یستجیب الذین یسمعون4 فقط افرادی ایمان را استجابت می‌کنند که 
گوش شنوا و پذیرا دارند و به دقت گوش فرا می‌دهند. در اینجا سخن به آخر می‌رسد» 
سپس شروع کرده و می‌فرماید: و الوت ببعنهم اه4 ابن‌کثیر گفته است: مقصود از آن 
کفار است+ چون آنها قلبشان مرده است» پس خدا آنها را به مرده تشبیه کرده است. این 
تعبیر از باب توهین و سرزنش آنها است.!۲" طبری گفته است: یعنی خدا کفار را با مرده‌ها 
حشر و زنده می‌کند» از این رو خدا آنها را در شمار مردگان قرار داده است که صدا را 
نمی‌شنوند و دعا را درک و فهم نمی‌کنند؛ وفهم سخن را ندارند؛ چون در آبات و دلایل خدا 
نمی‌اندیشیدند و از آیاتش پند نمی‌گیرند و متذکر نمی‌شونده تا از تکذیب پیامبران منزجر 
شوند.!۲ ثم الیه برجعون» سپس به پیشگاه خدا برمی‌گردند و او در مقابل اعمالشان 
آنان را مجازات می‌کند. (و قالوا لولانزل عليه آية من ربه) کفار مکه می‌گفتند: چه می‌شد 


که بر محمد اة معجزه‌ای که دال بر صدقش باشد مانند شتر صالح و عصای موسی و 


۱-اسباب اللزول ص ۰۱۲۴ ۲-ابن‌کثیر ۵۷۱/۱, 


۳-طبری ۰۳۴۱/۱۱ 
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خوان مسیح نازل می‌شد. فرطبی گفته است: بعد از ظهور دلایل و اقامه‌ی حجت به وسیله‌ی 
قرآن که از آوردن یک سوره مانند آن ناتوان ماندند؛ از روی لجاجت و ایجاد دردسر 
چنین خواستند.۱۱) قل إن اله قادر علی آن یفزل آی» بگو: همانا خدای متعال قادر است 
درخواست آنان را اجراکند. ولکن آکثرهم لایعلمون» اما نمی‌دانند نازل کردن آیه برای 
آنان مصیبت و بلا در بر دارد؛ چون اگر آن را مطایق درخواست آنان نازل کند» و آنگاه به 
آن ایمان نیاورند, در کیفر و عقوبت آنان» همانند ملت‌های قبل تعجیل به خرج می‌دهد. 
ووما من دابة فی الارض» هر حیوانی که بر روی زمین قرار داردء و لاطائر یسطیر 
بحناحیه) و هر پرند‌ای که در هوا با دو بالش پرواز می‌کند. لا مم آمسثالکم4 آنها 
عموماً طوایفی می‌باشند که مانند شما مخلوق خدا هستند. خدا آنها را خلق و روزی آنها 
را مقرر و احوال و اجل آنها را معین و مشخص کرده است. بیضاوی گفته است: مقصود 
بیان کمال قدرت و وسعت علم و تدبیر خدا است و اين‌که او بر نزول آیه قادر است. 
ما فرطنا نی الکتاب من شي یک ذره از امر دین را که مورد نیاز انسان باشد ترک 
نکرده و از آن غافل نبوده‌ايم. و تمام امور مربوط به آنان را بیان کرده‌ايم. گویا منظور از 
كتاب» لوح‌المحفوظ است. و معنی آن چنین است: و هیچ چیز را در لوح‌المحفوظ نانوشته 
نگذاشته‌ايم (۳) م ای دهم یجشرون4 سپس در پیشگاه او جمع می‌شوند و آنگاه در 
بین آنان قضاوت می‌کند. زمخشری گفته است: یعنی تمام ملت‌ها را اعم از حبوان و پرنده 
جمع می‌کنیم» تاوان می‌گیرند و خدا حق بعضی را از دیگران می‌گیرد. روایت شده است 
که حق بی شاخ را از شاخدار می‌گیرد.۳۱" و الذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظیات» 


۱ قرطبی ۰۴۱۹/۷ ۲-یفاوی ص ۱۷۰. 
۴ طبری و زمخشری و جلالین این را اختبار کرده‌اند. ابوحیان در البحر المحیط ترجیح داده است که منظور از کتاب» 
قرآن است پس گفته است: سیاق آیه چنین اقتضا می‌کند؛ و ابن عطیه نیز چنین معنقد است. 


۴کشاف ۰۱۱/۲ 


آنان که فرآن را تکذیب می‌کنند؛ کر وناشنوا هستند کلام خدا را نمی‌شنوند و آن را 
نمی‌پذیرند» لالند حق را به زبان نمی آورند و در تاریکی کفر دست و پا می‌زنند. ابن‌کثیر 
گفته است: این مثل است؛ یعنی حال آنها در جهل و کم علمی و نفهمی» مانند حال کر است 
که نمی‌شنود و مانند لال وگنگ است که سخن نمی‌گوید. و با وجود این در تاریکی قرار 
دارد و نمی‌بینده پس چنین موجودی چگونه به راه راست هدایت شده و از حالتی که در 
آن قرار دار بیرون می آید. (من یش الله یضلله ومن یشأیجعله علی صراط مستقم» 
خدا بخواهد هر کس گمراه شود؛ او راگمراه می‌کند و هدایت هر کس را بخواهد او را به 
هدایت ارشاد می‌کند. و او را به دین اسلام موفق می‌نماید. (قل آرآیتکم إن آتاکم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة4 استفهام برای به شگفت انداختن است؛ یعنی به من بگویید: اگر 
عذاب خدا همان‌طور که دامنگیر پیشینیان شد بر شما نیز نازل شود یا روز رستاخیز په 
ناگهانی فرا رسد از چه کسی استمداد می‌جویید؟ و چه کسی را می‌خوانید؟ «أغیر الله 
تدعون ان کنتم صادقبن» اگر در این‌که بت‌ها برایتان سودی دارند صادق هستید آیا جز 
خدا از کسی دیگر می‌خواهید که سختی وگزند را از شما دفع کند؟ بل إیاه تدعون 
فیکشف ما تدعون إلیه ان شاء) بلکه در سختی‌ها فقط از او می‌خواهید که سختی را از 
شما دفع کنده پس اگر بخواهد آن را دفع می‌کند. (و تنسون ما تشرکون» آنگاه خدایان را 
رها کرده و دیگر از آنها استمداد نمی جویید؛ چون اعتقاد پیدا می‌کنبد که نقط خدا قادر 
است سختی وگزند را از شما دفع کند؛ نه غير او. و لقد آرسلنا إلى آمم من قبلك) اين 
هم تسلی خاطر پیامب رل است؛ یعنی به خدا قسم! قبل از تو پیامبرانی متعدد را در میان 
ملت‌های بسیار مبعوث کردیم» اما آنها را تکذیب کردند. «فأخذناهم بالبأساء و الضراء» 
در کیفرشان آنها را به فقر و نومیدی و بیماری و درد مبتلا کردیم. «لعلهم یتضرعون» 


۱-ابن‌کثیر ۸۵۷۷/۱ 
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تا سر ذلت و پشیمانی در پیشگاه خدا بر زمین نهند. (فلو لا إذجاء‌هم بأسنا تضرعوا4 لولا 
برای تحضیض و تشویق است؛ یعنی چرا وقتی عذاب بر آنان نازل شد سر ذلت و تسلیم 
فرو نیاوردند؟ واین به معنی سرزنش وعتاب بر ترک دعا است» و از آنان خبر می دهد که 
با وجود سبب تضرع؛ سر تضرع و تسلیم خم نکردند. (ولکن قست قلوبهم» اما عکس 
و نقیض مطلوب از آنان برملا شد؛ چون قلبشان سخت بود و برای پذیرش ایمان نرم نشد. 
و زین هم الشیطان ما کانوا یعملون» شیطان نافرمانی و اصرار بر گمراهی را برایشان 
بیاراست. «فلیا نسوا ما ذکروا به4 وقتی تذکرات و اندرزها را رها کردند» «فتحنا علیهم 
بواب کل شیء4 به عنوان فریب و سرگرم کردن؛ دربچه‌ی تمام نعمت‌ها و خیرات را بر 
روی آنان گشودیم.(حتی |ذا فرحوا با آوتوا4 تا به آن نعمت دل خوش و مسرور شدند و 
بیشتر در ناز و نعمت فرو رفتند. أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون» ناگهان آنها را به عذاب 
خود درآوردیم» نومید و محروم از تمام خیرات شدند. (فقطع دابر القوم الذين ظلموا) 
آنها نابود و ريشه کن شدند و همگی آنها هلاک و تباه شدند. و الحمدئه رب العالین» به 
شکرانه‌ی غلبه‌ی پیامبران و نابود کردن کافران» ستایش و سباس خاص الله» پروردگار 
جهانیان است. حسن گفته است: قسم به خدای کعبه! حیله‌ای بود که دامنگیر این قوم 
شد نبازشان برآورده شد و آنگاه گرفتار شدند.!۱" در حدیث آمده است: هر وقت دیدی 
خدا به بنده‌ی نافرمان طلب و نیازش را عطا می‌کند» محققاً فریب و مکری در کار است؛ 
آنگاه آیمی «فلیا نسوا ما ذکروا به) را خواند. (قل أرأیتم ان أخذ الله معکم و أبصارکم» 
ای محمد! به آن تکذیب‌کنندگان و مخالفین مکه بگو: به من بگویید اگر خدا حواستان را 
از شما بگیرد و کر و کور بمانید» و ختم علی قلوبکم4 و پرده و مهر غفلت بر قلوبتان 
بکشد و عقل و فهم و خردتان زایل شود من إله غبر الله یأتیکم به» آیا غیر از خدا هیچ 


۱-اخراج از امام احمد. 


احدی قادر است آن را به شما باز گرداند؟ انظر کیف نصرف الایات ثم هم یصدفون» 
بنگر ما چگونه آیات و دلایل دال بر وحدانیت خود را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم 
سپس آنان از آن رویگردانند و پندپذیر نیستند؟ «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اله بغتة 
وجهرة» به آن تکذیب کنندگان بگو به من بگویید اگر عذاب خدا به صورت ناگهانی و 
در شب با در روز روشن بر شما نازل آید. هل بهلك الا القوم الظالون» استفهام 
انکاری و به معنی نفی است؛ یعنی عذاب خدا جز شما هیچکس را نابود نمی‌کند؛ چون 
شما کافر و ستیزه‌گر بودید. و ما نرسل الرسلین الا مبشرین و منذرین4 پیامبران را 
اعزام نمی‌کنيم جز برای این‌که مژده‌ی ثواب و پاداش را به مزمنان بدهند» و کافران را از 
عذاب و کیفر بترسانند. و هدف از ارسال آنها اجابت نمودن درخواست و پیشنهادهای 
کافران نیست. «فن آمن و أصلح فلا خوف علیهم و لاهم مجزنون» هر کس به آنها ایمان 
بیاورد و عمل صالح انجام بدهد در آخرت بیم و هراسی ندارد و افسرده‌خاطر نمی‌شود؛ 
منظور این است که نمی ترسد و افسرده نمی شود» چون آخرت متزلگاهپاداش پرهیزگاران 
است. و الذین کذبوا بآیاتنا متهم العذاب با کانوا پفسقون» اما آنان که یات خدا را 
تکذیب می‌کنند به سبب فسق و خروجشان از اطاعت خداء عذاب دردناک می‌چشند. 
ابن‌عباس گفته است: «یفسقون» به معنی «یکفرون» است! «قل لاأقول لکم عندی خزائن 
اله و لا أعلم الفیب» ای محمدا! به آن کافران که از تو درخواست آیات و خوارق عادت 
می‌کنند بگو: من ادعا نکرده‌ام که خزاین و گنجینه‌های خدا به من واگذار شده است» تا 
شما درخواست نزول آیات بکنیده و نیز ادعا نمی‌کنم که من از غیب سر در می‌آورم و 
آگاهم» تا درخواست تعیین وقت نزول عذاب را از من بکنید. ولا أقول لکم نی ملك4 


من مدعی نیستم که فرشته هتم تا شما از من بخواهید که به آسمان صعود کنم. و در 


۱زاد السیر ۴۲/۳. 
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بازار راه نروم و نخورم و ندوشم. بیضاوی گفته است: این آبه زمانی نازل شد که به 
پیامبر و می‌گفتند: اگر پیامبر هستی از خدایت بخواه که روزی ما را فراوان کند و 
پینواپی ما را به غناو بی‌نیازی تبدیل کند, و نفع و ضرر ما را به ما خبر دهد پیامبر َو 
فرمود: چنین امری در قبضه‌ی قدرت خداست و در دست من نیست!! ۱" پعنی من ادعای 
هیچ یک از این سه چیز را نمی‌کنم؛ تا عدم اجابت آن را دلیل بر عدم صحت رسالتم قرار 
دهيد. «إن أتبع إلا مايوحى إلى) در مورد مطالبی که شما را برایش می خوانم» از چیزی 
پیروی نمی‌کنم جز آنچه از جانب خدا به من وحی می‌شود. «قل هل یستوی الأعمی 
والبصیر4 بگو: آیاکافر و مزمن وگمراه و راه بافته برابرند؟ (أفلا تتفکرون) سرزنش و 
توبیخ است؛ بعنی آیا می‌شنوبد و به تفکر فرو نمی‌روبد؟! «و أُنذر به الذین خضافون 
آن بحشروا الی ربهم4 ای محمد! به وسیله‌ی این قرآن مژمنان تصدیق‌کننده را از وعید 
خدا بترسان و برحذر بدار مزمنانی که انتظار عذاب روز محشر را دارند. ابوحیان گفته 
است: انگار گفته شده است: به وسیله‌ی قرآن کسی را بترسان که امید ایمانش می‌رود. 
ولی کافران نافرمان را به حال خودشان بگذار.!" لیس هم من دونه وی و لاشنیم» 
غیراز خدا دوست و باوری ندارند که آنها را پاری دهد و شفیعی ندارند که به شفاعت 
آنها پپردازند. (لعلهم یتقون4 آنها را برحذر بداره تا از کفر و نافرمانی بپرهیزند. 
«و لاتطرد الذین یدعون ریهم بالغداة و العشی بریدون وجهه» ای محمد! آن مؤمنان 
مستضعف را از مجلست مران که همیشه در بامداد و شامگاهان پروردگار خود را 
پرستش کرده و به درگاه خدا تقرب می جویند و جلب رضایتش را می‌طلبند. طبری گفته 
است: این آیه در مورد جمعی از مسلمانان مستضعف نازل شد که مشرکان به پیامبر بت 
گفتند: اگر آنها را از خود برانی» ما در کنارت جمع شده و در مجلست حاضر خواهیم 


۱ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۰۱۱/۲ ۲-البحر ۰۱۳۴/۴ 


شد" و پیامب را به امید مسلمان شدن آنها چنان قصدی کرد. ما عليك من حسابیم 
من شي 6 در مقابل اعمال و گناهآنها از تو بازخواست نمی شرد» همان طور که حضرت 
نوح ا فرمود: ان حسامهم الاعلی ربی4 صاوی گفته است: این قسمت صورت تعلیل 
ما قبل است و معنی آیه چنین است: اگر در مصاحبت و رفافت با تو غیر از جلب رضایت 
خدا را مذنظر داشته باشند» در مقابل گناهی که مرتکب می‌شوند و آنچه که در قلبشان 
می‌گذرد؛ تو مژاخذه نمی شوی. این تعبیر به فرض تسلیم شدن در مقابل سخن مشرکان و 
پذیرش آن می‌باشد و گرنه خدا به صدق و اخلاص آنان گواهی داده و فرموده است: 
(یریدون وجهه).' (ومامن حسابك علهم من شي این تأکید به منظور مطابقت 
کلام با معنی آمده است» و معنی آیه چنین است: تو به حساب آنها مؤاخذه و مورد عتاب 
قرار نمی‌گیری و آنها نیز به حساب تو مژاخذه نمی‌شوند. پس چرا آنها را از خود می‌رانی؟ 
وگویا مقصود از حساب رزق و روزی است؛ یعنی نه روزی آنها بر تومی‌باشد و نه روزی 
تو بر آنهاء بلکه خداست که روزی تو و آنها را می‌دهد.(" فتطردهم فتکون من الظالین» 
آنها را طرد مکن که اگر آنها را طرد کنی به زمره‌ی ستمگران درمی آیی. این تعبیر برای 
بیان احکام است و گرنه وقوع چنین امری از پیامبر 9 بسی بعید و غیرممکن است. 
قرطبی گفته است: این مانند فنرموده‌ی «لأن آشرکت لیحبطن عملك) می‌باشد. خدا 
می‌دانست که او شریک قرار نمی‌دهد و عملش هم تباه نمی‌شود.(" «و کذلك فتنا 
بعضهم ببعض 4 ثروتمند را به وسیله‌ی انسان فقیر و شریف را به وسیله‌ی انسان پست 
امتحان کردیم, (لیقولوا آهولاء م الله علیهم من بیننا) تا اشراف و ثروتمندان بگویند: 
آیا خدا در بین ما بر ضعیفان و فقیران منت هدایت و سبقت به اسلام را نهاده است؟ این 


۰۱۷/۲ طبری ۳۷۴/۱۱ ۲ حاشیه‌ی صاوی‎ ١ 


۳-طبری و بعضی از مضسرین چنین نظری دارند. ۴۔ قرطبی ۰۴۳۴/٩‏ 


[_سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۳۶-۵۸ 


را از روی انکار و ریشخند می‌گفتند. همان‌طور که می‌گفتند: أهذا الذی بعث الله رسولاً 
خدا در رد آنها فرمود: «ألیس الله بعلم بالشاکرین» خدا می‌داند چه کسی شاکر است؛ 
پس او را هدایت می‌کند و چه کسی کافر است» پس او را خوار می‌کند. استفهام برای تفربر 
است. «و ذا جاءك الذین یژمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم4 قرطبی گفته است: درباره‌ی 
افرادی نازل شد که خدا پیامبرش را از طرد کردن آنان نهی کرد پس هر وقت آنها را 
می‌دید اول او سلام می کرد و می‌گفت: خدایی شایسته‌ی سپاس است که در امتم افرادی 
را قرار داده است که من به آنها سلام کنم.(۱ و به خاطر به دست آوردن دل آنها خدا به 
پیامب اا فرمان داد که اول او سلام کند. ‏ کتب ربكم علی نفسه الرمة4 از روی فضل و 
احسانی که دارد رحمت را بر خود مقرر نموده است. (إنه من عمل منکم سوءا بجهالة) 
ه رکدام از شما بدون قصد و تعمد مرتکب خطایی شود. مجاهد می‌گوید: یعنی حرام و 
حلال را تشخیص ندهد و از روی نادانی مرتکب آن شود. ثم تاب من بعده و أصاح فأنه 
غفوررحم4 بعد از آن از گنه پشیمان شده و توبه کند و عملش را نیکونمایده محققاً خدا 
او را می‌بخشد. این وعده‌ی بخشودن و رحمت است برای کسی که توبه کند و عمل صالح 
انجام دمد. و ذلك نفصل الایآت) همان‌طور که در این سوره دلایل و براهین را بر 
گمراهی‌های مشرکین به تفصیل بیان کردیم؛ نیز برای شما امور دین را توضیح می‌دهیم. 
و لتستبین سبیل الجرمین) و نیز تا راه و روش مجرمان بر ملا و نمایان‌گردد و کفرشان 
علنی و ظاهر و راهشان مشخص شود. قل إنی نهیت أن آعبد الذين تدعون من دون اله) 
ای محمد! به آن مشرکان بگو: من از پرستش این بت‌ها نهی شدهام که شما گمان برده‌اید 
آنها خدایان هستند و آنها را پرستش می‌کنید. «قل لا أتبع آهواءکم» در عبادت غير خدا 
از هوس‌های شما پروی نمی‌کنم. این قسمت از آبه سبب گمراهی آنها را بیان می‌کند. 


۱ قرطبی /۴۳۵. 


قد ضللت ذا و ما آنا من الهتدین» اگر از هری و هوس‌های شما پیروی کنم: گمراه 
گشته و از زمره‌ی هدایت شدگان نبستم. (قل انی علی بیّنة من ریی) بگو: من از شریعت 
خدا آگاهم که آن را به من وحی کرده است. (وکذبخ به وانگهی شما حقی را تکذیب 
کردید که از جانب خدا به من وحی شده است. «ما عنده ما تستعجلون به) عذاب در 
اختیار من نیست تا در تعجیل آن بکوشم. زمخشری گفته است: یعنی عذابی که در آبه‌ی 
(فأمطر علینا حجارة من السماء) تعجیل آن را خواسته بودید.۱۱ «ٍن احکم | له امر 
عذاب و غیره فقط در اختیار خدا قرار دارد. (يقص الق و هو خير الفاصلین» حق را 
اعلام می‌کند و آن را توضیح کافی می‌دهد» و در بین بندگانش به بهترین وجه حکم 
می‌کند. (قل لو أن عندی ما تستعجلون به) بگو: اگر عذابی که تعجیل آن را می‌طلبید در 
اختبارم بو (لقضی الأمربینی و بینکم» آن را برابتان تمجیل می‌کردم و از شرتان آسوده 
می‌شدم اما این امر در تفت خداست. ابن‌عباس گفته است: یک ساعت فرصت 
نمی‌دادم و شما را نابود می‌کردم ۲۱ ڈو الله آعلم بالظامین» خدا به آنها آگاهتر است؛ اگر 
بخواهد در مورد آنها عجله نشان می‌دهد و اگر بخواهد کیفر آنها را به تأخیر می‌اندازد. 
در این بیان وعید و تهدید مقرر است. 

نکات بلاغی: 9-۱ لوق یبعثهم الله متضمن استعاره است؛ چون مردگان در اینجا 
عبارتند از کفار که قلبشان مرده است. 
۲ یطیر بجناحیه» دفع توهم مجاز را تقوبت می‌کند؛ چون طاثر گاهی به صورت مجاز 
برای عمل به کار می‌رود؛ مانند گفته‌ی «طاثره فی عنقه». 
۳-«صم بکم4 تشبیهی است بلیغ؛؟ بعنی در نشنیدن و عدم تکلم مانند کر و لالند. ادات 


تشبیه و وجه شبه از آن حذف شده است. 


۱کشاف ۲۳/۲ ۲-زاد السیر ۵۲۳. 
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۴([باه تدعون» متضمن قصر است؟ بعنی برای رفع سختی غیر او را نخوانید. پس قصر 
صفت بر موصوف است. 
۵ «فقطع دابر» کنایه از نابودی و ريشه‌کن شدن آنها توسط عذاب خدا است. 
٦‏ «الأعمى و البصیر4 استعاره از کافر و ممن است. 
۷-«ما عليك من حسابهم من شيء و ما حسابك علیهم من شي»4 در این دو جمله یک فن 
«بدیع» به نام (رد صدر بر عجز» مقرر است. 

فواید: اول؛ زمخشری در تفسیر خود و در رابطه با گفته‌ی خدای متعال: (فقطع 
دابرالقوم الذین ظلموا و احمدثه رب العالین4 گفته است: این آیه وجوب حمد و ثنا را 
هنگام نابودی ستمگران اعلام می‌دارده که نابودی آنها از بزرگترین نعمت و عالی‌ترین 
شیب و ت۱۳ 

دوم؛ بعضی از مفسران گفته‌اند: اخلاص در دعا واجب است؛؟ چون خدا می‌فرماید: 
«یریدون وجهه», و همچنین طاعت و عبادت نباید به خاطر غرض دنیوی باشد. 


خداوند متعال می‌فرماید: 

رنه ما تیب لامها و یلم مان ربخ وما شط من ود 
مه ررض ول رطس لیبس ان کتاب مین موی 
راکم الیل فما جرخ با که یی أجل کی نم اه تزجدکم 


۰ 


لهّار 
ا ا NT‏ ا 
کک وه ار قوق عبایو و برل عَليْكم فظه حت ادا جاء 
AT /‏ تا 1 ور 6 

اخدکم الوت نو رما رهم لايقرطون © زدوا | 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اين‌که خداوند سبحان دلایل و 
براهین استوار را بر یگانگی خود اقامه کرد به دنبال آن دلایلی را بر صفات خود از 
قبیل: علم» قدرت» عظمت و دیگر صفات جلال و جمال ارائه نمود. سپس نعمتش را بر 
بندگان یادآور شد که آنها را از سختی‌ها و مشکلات نجات می دهد و چنانچه به مخالفت 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۵٩-۷۳‏ ۷۳۹ 


E 


با فرمانش برخاسته و از پیامبرانش اطاعت نکنند. قدرت آن را دارد که از آنها انتقام 
بگیرد. 

معنی لغات: (کرب) کرب اندوهی است که نفس را فرا می‌گیرد. (شیعا) شیعه 
یعنی گروهی که از گروه دیگر پیروی می‌کند و جمع آن شیع و اشیاع است. «ابسلوا4 
ابسال یعنی انسان خود را به نابودی تسلیم می‌کند. (عدل) فدیه. (مے) آب داغ. 
(حیران» تردد در کار به گونه‌ای که راه به جایی نبرد. (الغیب) آنچه به حواس 
نباید. والشهادة4 آنچه قابل رژبت است و ظاهر و عیان است. (تحشرون) جمع 
می‌شوید. 

تفسیر: (و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو4 یعنی گنجینه‌های غیب که عبارتند 
از امور نهانی و مخفی نزد خداوند است» و جز خدا هیچ‌کس آن را نمی‌داند و به آن 
احاطه ندارد. و یعلم ما فى البر و البحر4 خداوند به موجودات زنده‌ای که در خشکی و 
دریا فرار دارند کاملاً آگاه است و از شگفتی‌های تمامی جهان‌ها باخبر و آگاه است و 
علمش وسعت و گنجایش همه‌چیز را دارد. و ما تسقط من ورقة إلايعلمها) اين بخش 
بیانگر مبالفه در علم خدا به جزئیات امور است؟ یعنی حتی یک برگ بدون علم او فرو 
نمی‌افتد مگر این‌که از وقت سقوط و زمین محل سقوطش باخبر است. «و لاحبة فی 
ظلمات الأرض) از یک دانه‌ی ناچیز در داخل زمین تیره باخبر است. از محل آن و این‌که 
می‌روید با خیر و چه مقداری از آن به عمل می‌آید و چه کسی آن را می‌خورده آگاه است. 
و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» نزد خدا هر تر و خشکی معلوم و مشخص 
است و در لوح‌المحفوظ ثبت گردیده است.!۱ ابوحیان گفته است: حسن ترتیب این 
معلومات را بنگر» اول امری معقول را آورده است که آن را حس نمی‌کنیم؛ مسانند 


۱-البحر المحیط ۰۱۴۱/۴ 


کلیدهای خزانه‌ی غیب !"و در مرحله‌ی دوم چیزی را آورده است که ما قسمت اعظم آن 
را حس می‌کنيم که عبارتند از: بر و بحر)» و در مرتبه‌ی سوم دو جزء لطیف را آورده 
است: یکی از آنها به عالم بالا مربوط است؛ مانند فرو افتادن برگ از بالا به پایین و دیگر 
مربوط است به عالم سفلی که عبارت است از اختفای دانه در دل زمین؛ پس این ترتیب 
جالب بر این دلالت دارد که خدا بر کلیات و جزئیات امور آگاه است.(" و هو الذی 
یتوفا کم باللیل و یعلم ماجرحة بالنهار» شب هنگام شما را به صورت مرده درمی آورد 
و می‌داند در خلال روز چکار کرده‌اید. قرطبی گفته است: مراد از «توفی» در این آبه 
مرگ حقیقی نیست. بلکه عبارت است از قبض ارواح به طور موقت. ابن‌عباس گفته 
است: در موقع خواب روح شما را می‌گیرد.!" در این آیه بر بعث و حشر اخبروی 
استدلال شده است. ثم یبعشکم فیه لیقضی أجل مسمی4 سپس در روز شما را بیدار 


۱ شهید اسلام؛ سید قطب در تفسیر فی ظلال؛ پیرامون این آیه گفتاری بس جالب و زبا آورده است که چند جمله از 
آن را می آوریم: وی - خدا مرقدش را معطر بدارد -گفته است: این آبه تصویری است از علم خدا که شامل همه چیز 
می‌باشد و هیچ چیز له در زمان و نه در مکان» نه در زمین و نه در آسمان نه در بر و نه در بحر نه در اعماق زمین و نه در 
طبقات فضا از مرده و زنده وتر و خشکث از او پنهان نمی‌شود. خبال بشر به دنبال نصی کوتاه می‌رود و مرز و بوم معلوم 
و مجهول و ماورای این عالم مشهور را در می‌نوردد. وجدان بشری در پی دستیابی نهانی به مجهولات گذشته و آینده و 
حال و آفانی دوردست مرتعش و لرزان می‌شود کلیدهای تمام آنها در دست خدا است و جز او احدی آن را نمي‌دانده 
دانش او در ناشناخته‌های خشکی و در اعماق دریا در جولان است که تمام آن در مقابل علم خدا عیان است. سقوط 
اوراق بی‌شمار درختان زمین را دنبال می‌کند. چشم بینای خدا هر بر که اینجا و آنجا می‌افند؛ می‌یابد. و هر دانه نهان 
شده در دل تبره‌ی زمین از چشم بصیر خدا نهان نمي‌شود. و در این جهان بیکران هر خشک وتری را زیر نظر دارد؛ و 
یک ذره‌ی آن از دایر‌ی علم محیط خدا خارج نمی‌شود؛ و واقعاً جولان و گردشی است که سر را خبره و عقل را 
مدهوش می‌کند. گردشی است در اعماق دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها» در اعماق معلوم و مجهول. تمام اینها را به طور کامل و 
فراگیر در چند کلمه ترسیم می‌کند و اینها واقعاً اعجاز است. فی ظلال الق آن ۲۴۷/۷. 

۲۔ قرطبی ۵/۷, ۳-زاد المسبر ۵۵/۳. 


می‌کند تا به زمانی که از جانب خدا معین شده است» برسید که در آن موقع زندگیتان به 


آخر می‌رسد. ضمیر «فیه! به نهار برمی‌گردد؟ چون بیشتر بیداری در خلال روز است و 
بیشتر خواب در خلال شب. مم الیه مرجعکم» آنگاه در روز قیامت شما به پیشگاه او بر 

می‌گردید. ثم ینبئکم با کنخ تعملون) خود شما را از اعمالتان آگاه می‌کند و بر مبنای آن ۰ 
جزا و پاداش می دهد اگر عمل نیکو باشد پاداش نیک است واگر عمل بد باشد؛ پاداش 
بد است. آنگاه خدای متعال» جلال و عظمت و علو کبریایی خود را خاطرنشان ساخته و 
می‌فرماید: و هو القاهر فوق عباده) همو است که بر همه چیز غالب است و همه چیز 
در مقابل جلال و عظمت رکبریایی او سر فروتنی خم کرده است. و یرسل علیکم حفظة4 
فرشتگانی را مامور حفظ و ضبط اعمال شما می‌کند» که عبارتند از کرام الکاتبین. 
ابوسمود گفته است: در آن امر حکمتی زیبا و نعمتی وافر مقر است؟ چون انسان مکلف 
رقتی بفهمد اعمالش ثبت و ضبط و نگهداری و سپس برملا می‌شود؛ این آمر او را از 
ارتکاب نافرمانی و پلشتی‌ها باز می‌دار.۱۱) حتی |ذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا» 
تا این‌که مدت عمر انسان خاتمه می‌یابد آنگاه فرشته‌ی مأمور قبض ارواح جان او را 
می‌گیرد؛ یعنی محافظت و نگهبانی فرشته در آخر عمر اشخاص به آخر می‌رسده پس 
آنان تا زمانی که بنی‌آدم زنده است مأمور حفظ او می‌باشند. و هر وقت مدت عمرش 
خاتمه بافت» حراست و حفظ آنها نیز به آخر می‌رسد. و هم لایفرطون» در مأموریت 
حفظ و توفی (قبض روح) یک ذره کوتاهی نمی‌کنند. لثم ردو إلى اله مولاهم الحق) بعد 
از بعث و زنده شدن» بندگان به نزد خدای خالق و مالک خود که حکم و تصرف و فرمان 
از آن اوست برم‌گردنده خدایی که جز به دادگری حکم نمی‌کند. لا له الحکم و هو 
آسرع الحاسبین» روز قیامت حکم از آن او می‌باشد. و فضل و سدییر از آن اوست» 


۱-ابوسعود ۰۱۰۷/۲ 


محاسبه کردن یک نفر او را از محاسبه‌ی نفری دیگر باز تمی‌دارد واو را مشغول نمی‌کند. 
و حالتی او را از حالتی دیگر غافل نمی‌کند. تمام بندگان را در کمتر از نصف یک روز دنیا 
محاسبه می‌کند. در حدیث است که در مدت زمان دوشیدن گو سفند انسان‌ها را محاسبه 
می‌کند. (قل من ینجیکم من ظلیات البر و البحر4 ای محمد! به آن کافران بگو: در 
مسافرت‌هایشان چه کسی شما را از سختی‌ها وبیم و هراس‌های خشکی و دربا نجات 
می دهد؟ «تدعونه تضهرعا و خفیة4 در موقع روبرو شدن با چنین شداید و بیم و هراسی 
به اخلاص در پیشگاه پروردگار خود به لابه و التماس می‌طلبید و او را می‌طلبید و ذلت و 
خواری خود را نشان می‌دهید با زبان تضرع زاری می‌کنید و در نهان نیز التماس می‌کنید 
و می‌گویید: «لنآنجانا من هذه لنکونن من الشاکرین4 اگر از این تیرگی‌ها و سختی‌ها ما 
را نجات بدهده به زمره‌ی ممنان سپاسگزار و مخلص در می‌آییم. غرض این‌که در مواقع 
بیم و هراس از او التماس می‌کنید» و وقتی شما را نجات داد کافر می‌شوید. قرطبی گفته 
است: خدا آنان را توبیخ کرده است که در مواقع سختی او را می‌طلبنده و در حالت آسایش 
وراحتی برای ار شریک قرار می‌دهند.!۱ (قل اله ینجیکم منها و من کل کرب4 فقط خدا 
شما را زاين سختی‌ها و تمام ناگواری‌ها و افسردگی‌ها نجات می‌دهد. «م نم تشرکون» 
سرزنش و توبیخ است؛ یعنی شما بعد از آشنایی با تمام اینها و يقین حاصل کردن از 
تحقق آنها برایش شریک قرار داده و به ار یمان نمیآورید. (قل هو القادرعلی آن ببعث 
علیکم عذاباً من فوقکم» ای محمد! به آن کافران بگو: خدا قادر است با ارسال صواعق 
از آسمان و آتشفشان و سنگ‌های گداخته و رجم و سنگسارکردن و طوفان و صدای رعد 
و باد و غیره: مانند ملت‌های پیشین شما را نیز عذاب دهد. «أو من تحت آرجلکم4 يا با 


فرو رفتن در زمین و وقوع زلزله و شکافته شدن زمین در زیر پایتان مانند قارون و یارانش 


۱-قرطبی ۸/۷, 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / !یات ۵٩۹-۷۳‏ 


در مدین شما را نیز عذاب دهد. «أویلبسکم شیعا و ذیق بعضکم بأس بعض4 یا شما را 
به صورت فرقه‌های متحزب و گروه گرا دربیاورد و با یکدیگر به جنگ و ستیز برخیزید(٩)‏ 
بیضاوی گفته است: شما را به فرقه‌های حزبگرا درمی آورد. که آرزو و تمایلات گوناگونی 
خواهید داشت» آنگاه جنگ و ستیز در بین شما درمی‌گیرد. و ابن‌عباس گفته است: یعنی 
در بین شما هوس‌ها و تمایلات مختلف برمی‌انگیزد و پخش می‌کند و در نتیجه‌ی آن به 
صورت فرقه‌ها در می‌آیید." تمام تفسیرها به هم نزدیکند و غرض از آن وعید است. 
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم یفتهون» بنگر ما چگونه به صورتی عبرت‌انگیز و 
پندآور دلایل را برای آنان توضیح داده و بیان می‌کنیم که شاید بفهمند و بیندیشند و 
درباره‌ی خدا و آیات و دلایل و حجت‌هایش فکر کنند. از جابربن عبدالله روایت شده 
است وقتی آیه‌ی «قل هو القادر علی أن یبعث علیکم عذابا من فسوقکم) نازل شد» 
پیامب ال گفت: «أعوذ بوجهك» به ذات تو پناه می‌آورم. اومن تحت آرجلکم» یبا 
عذابی را زير پاهایتان (عذاب زمینی از قبیل زلزله» رانش و ...) برای شما ایجاد کنند. 
«أویلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض4 پیامبر ا فرمود: همین سهل‌تر و آسانتر 
است.!۳ « و کذب به قومك و هو الحق) ای محمد! قوم تو -قربش -اين قرآن را تکذیب 
کردند وانگهی کتابی است که به حق نازل شده است. «قل لست علیکم بوکیل» بگو: من 
محافظ و مسلط بر شما نیستم؟ بلکه من فقط برحذر دارنده هستم. «لکل نبا مستقر» 
هریک از اخبار خدا زمان معینی دارد که بدون تقدیم و تأخیر در آن واقع خواهد شد. 
(وسوف تعلمون4 مبالغه در وعید و تهدید است؛ یعنی خواهید دانست چه عذابی را 
خواهید چشید؟ «و اذا رایخ الذین بخوضون فی آیاتنا) وقتی دیدی که کفار به قرآن 


۱یضاری ص ۱۷۳. ۲ زاد المسیر ۵٩۹/۳۴‏ 


۳-اخراج از بخاری. 


طعنه زده و آن را تکذیب نموده و آن را به باد استهزا و تمسخر می‌گیرند: (فأعرض عنهم 
حتی بخوضوا فی حدیث غیره», با آنها منشین و از نزد آنها برخیزه تا وارد بحثی دیگر 
می‌شوند و تمسخر به قرآن را کنار می‌نهند. سدی گفته است: کافران وقتی با مژمنان 
می‌نشستند درباره‌ی پیامب رل و قرآن وارد بحث می‌شدند به پیامبر اا ناسزا 
می‌گفتند و ایشان را مسخره می‌کردند؛ آنگاه خدا به آنها دستور داد که با کفار ننشینند تا 
وارد بحثی دیگر می‌شوند.(۱ و ما ينسينك الشیطان4 اگر شیطان سبب شد که فراموش 
کنی و با آنها بنشینیء سپس متوجه شدی» «فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالین» بعد 
از متذکر شدن» دیگر باکافران و بی دینان و ستمگران که قرآن را مسخره می‌کنند؛ منشین. 
ابن‌عباس گفته است: یعنی هر وقت نهی را به یاد آوردی برخیز و ببا مشرکان منشین. 
رما علی الذین یتقون من حسابهم من شيه» تاوان کیفر استهزا و تمسخر و گمراهمی 
مشرکان در صورتی که مژمنان در کنار آنها بنشینند بر مومنان نیست. «ولکن ذکری 
لعلهم یتقون) اما بر مومنان لازم است. به آنها تذکر دهند و آنان را از زشتی و بدی‌ها منع 
کنند و تا حد امکان آنها را یادآوری نمایند و ناخوشایندی خود را نسبت به عملکرد آنها 
نشان دهند شاید وقتی دیدند آنها همنشینی آنان را ترک می‌کنند؛ از بحث درباره‌ی قرآن و 
زندگی مژمنان اجتناب ورزند. ابن عطیه گفته است: لازم است مژمنان معنی و حکم این 
آیه را با ملحدان و اهل جدل اجرا کنند. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و وا4 آن فاجران 
را رها کن که دین را به مسخره و بازیچه گرفته‌اند» دینی که احترام و تعظیم آن لازم است. 
«وغرتهم الحیاة الدنیا) این زندگی ناپایدار آنها را فریفته تا جایی که گمان می‌بردند بعد 
از آن هرگز حیاتی نیست. «وذکُر به آن تبسل نفس با کسبت» به وسیله‌ی این قرآن مردم 


را یادآور شر که مبادا خود را به نابودی بسپارند. و در گرو عمل بىد خود قرار گيرند. 


۱طبری ۴۳۷/۱۱. 


| سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۵۹-۷۳ 


لیس ها من دون الله وی و لا شفیع» یاوری ندارند که آنها را از عذاب برهاند و شفیعی 
ندارند که نزد خدا به شفاعتشان برخیزد. «و إن تعدل کل عدل لایژخذ منها) اگر چنین 
کسی همه‌ی اموال خود را فدیه بدهد از او پذیرفته نمی‌شود. قتاده گفته است: اگر مالامال 
زمین طلا را فدیه بدهد از او پذیرفته نمی‌شود.۱) «أولئك الذین آبلسوا با کسبوا» این 
گروه کسانی هستند که به سبب اعمال زشت و عقاید ناپسندشان خود را به عذاب خدا 
تسلیم کردند. (ھم شراب من میم و عذاب ألم با کانوا یکفرون» برای آن گمراهان 
نوشیدنی از آب جوشان مقر است که در شکمشان می‌جوشد و روده‌هایشان را پاره می‌کندء 
و به سبب کفر مستمرشان آتشی فروزان بدنشان را فرا می‌گیرد پس در کنار آب جوشان 
عذاب دردناک و خواری ابدی دارند. قل آندعوا من دون اله ما لاینفعنا و لایضرناه 
استفهام برای انکار و توبیخ است؟ یعنی ای محمدا بهآنهابگو:آیاکسی را پرستش کنیم و 
بخوانیم که برایمان سودی ندارد و اگر او را ترک نماییم زبانی نخواهیم دید؟ منظور از آن 
بت‌ها است. «و نرد على أعقابناه و بعد از رهایی و هدایت به گمراهی برمی‌گرديم. 
«بعد إذ هدانا اله4 بعد از این‌که خدا ما را به اسلام هدایت کرد. «کالذی استهوته 
الشیاطین نی الارض» در آن صورت حال و مثال ما مانند آن کسی خواهد شد که شیاطین 
او را بربایند و گمراهش کنند و او را به بیابان‌ها و مهالک کشانده تا به دره‌ی عمیق پرت 
کنند. «(حیران) متحبر و سرگردان گردد و نداند به کجا برود. له آصحاب یدعونه إلى 
اهدی ائتنا) یارانی دارد که او را به راه روشن می خوانند و می‌گویند: پیش ما بیاء اما از 
آنها نمی‌پذیرد و دعوت آنها را اجابت نمی‌کند. «قل ان هدی اله هو امدی» به آن کافران 
بگو: فقط آیین اسلامی که ما برآنیم» راه هدایت است و بس و غیر آن گمراهی است. 
«وأمرنالنسلم لرب العالین» به ما امر شده است که سر تسلیم و اخلاص در مقابل 


۱-البحر ۱۵۴/۴ 


پروردگار جهانیان فرود آوریم و عبادت و جمیع امور خود را خالصانه برای رضایت او 
انجام دهیم. و این مثلی است برای آنکه از هدایت گمراه گشته, در حالی که او را به اسلام 
می‌خوانند اما آن را اجابت نمی‌کند. ابن‌عباس گفته است: این مثلی است که خدا برای 
خدایان و افرادی که آنها را می‌خوانند و نیز برای دعوتگران راه خداء آورده است؛ مانند 
انسانی که راه را گم کرده و حیران و سرگردان باشد» در این هنگام یکی او را بانگ کند: ای 
فلان پسر فلان! به سر راه بیا (او را به بیراهه دعوت می‌کند)؛ و دوستانی هم داشته باشد که 
به او بگویند: فلان پسر فلان! به سوی راه راست بشتاب؛ در صورتی که از درخواست اول 
پیروی کند» او را به هلاکت و نابودی سوق می‌دهد. و اگر دعوت دومی را اجابت کند به 
طریق حق ارشاد می‌شود. حال و مثال آنکه چنان بتانی را پرستش می‌کند این است که تا 
دم مرگ گمان می‌برد راهش درست است اما هنگام مرگ درمی‌یابد که در هلاکت و نابودی 
بوده و پشیمان می‌شود.! و أن آقیموا الصلاة و اتقوه) به ما امر شده است که در تمام 
احوال نماز را اقامه کرده و از خدا بترسیم. و هو الذی الیه تحشرون» روز قيامت در 
پیشگاهش جمع می‌شوبد. و هر کس مطابق عملش مورد بازخواست قرار می‌گیرد. 
هو الذی خلق السموات و الأرض با حق4 خدایی که از هر عیب و نقصی پاک و منزه 
است و خالق و مدیّر آسمان‌ها و زمین و موجودات مستقر در آنها می‌باشد. آنها را به حق 
خلق و ایجاد کرده است؛ نه به باطل و ببهوده. یوم یقول کن فیکون» از او بپرهیزید و از 
عقاب و کیفر و شداید روزی بترسید که خدا می‌گوید: باش» و فوراً می‌شود. ابوحیان گفته 
ا ن یت ریق ای ارم مان رون م ارجا ا 
این‌که چیزی باشد و به آن امر شود." قوله الحق و له اطلك» گفتارش بدون شک صادق 


و درست و حق است و تحقق می‌پذیرد و ملک و حکم روز قبامت فقط از آن او می‌باشد. 


۱-طبری ۴۵۲/۱۱ ۲-البحر ۱۱۰/۴ 


یوم ینفخ ف الصور4 روزی که اسرافیل برای بار دوم در صور می‌دمد؛ یعنی نفخه‌ی 

احیای مردگان. (عالم الغیب و الشهادة» پنهان و آشکار و آنچه به حواس و ابصار در می‌آید 

و آنچه در خلال شب و روز قابل مشاهده می‌باشد» تمام آنها در دایره‌ی علم خدا قرار 

دارند. (و هو اک الخبیر4 در اعمالش حکیم و در مورد بندگانش خبیر و آگاه است. 
نکات بلاغی: ۱- «و عنده مفأغ الغیب4 مفاتح برای امور غیبی به استعاره گرفته 

شده است» انگار مخازنی هستند که غیبیات در آن انبار شده‌اند. زمخشری گفته است: به 

طریق استعاره کلید را برای غیپ و نهان قرار داده است؛ چون به وسیله‌ی کلید می‌توان از 

محتویات درون یک انبار قفل شده اطلاع حاصل نمود» پس فقط خداوند سبحان از امور 

غیبی اطلاع دارو( 

۲ در عبارت «و هو الذی یتوفاکم باللیل» وفات و مرگ برای خواب استعاره شده 

است؛ چون در زوال احساس و تشخیص مشترک‌اند. 

۳ «فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالین4 به منظور اثبات و ضبط پلشتی اعمالی که 

مرتکب شده‌اند» اسم ظاهر را به جای ضمیر (معهم) به‌کار برده است؛ چون تکذیب و 

تمسخر را در جای تصدیق و تنظیم قرار داده‌اند. 

۴.در عبارت و نرد علی آعقابناه از «شرک» به «برگشتن به عقب و سیر قهقرایی نمودن» 

تعبیر شده است» تا زشتی عملکرد آنها بیشتر نمایان شود. 

۵ «تعدل کل عدل» متضمن جناس اشتقاق است. 

(-در تمام موارد بعدی طباق مقرر است که از محسنات بدیعی است: رطب و یابس4» 

«اللیل و النهار), «فوق و تحت4 «ینفعنا و يضرنا) و الغسیب و الشپ‌ادة». و در 

(شراب من مم و عذاب ألم سجع مقرر است. 


۱-الکشاف ۰۲۴/۲ 


یاد آوری: حاکم گفته است: آبه‌ی «و عنده مفاغ الغیب) بر بطلان نظر امامیه دلالت 


دارد که می‌گویند: امام از عالم غیب چیزی می‌داند.!" من نیز می‌گویم: چنین قولی کذب 


وا الا اه ند 


۶ 


شام ان را و تومك نى ال شین 9© 


کر لا و 


مه و fon‏ 1 مم چم مج رای ره 

وکذلك ری از راهم لکوت ارات و لازض و زين () فلا جن عليه 
ره رد 

یل رای کوکبا ال هذا را َل قال e‏ بازغاً تال هدا 


و ی یس 


ري ا ئل قال لن نی زب کون من تابن رای اس ار 
ال هدرن هذا کل ّث ال زم از بری؛ ٤‏ فرکُون ® إن هت جهن 
یط آلمتازات و آرض حییفاً ما آنا من ارين 63 حَاجه نومه تال 


رن تن شاف ما رگد لآ E‏ ك 
تیم علا ألا دورن( و کیت اف ما شرك و تخافون کم کم وتا 
یرل بهعلیکه شلطاناً أي لین لش إن كنم عون © لین نوا و 1 
سرا ایام بطم یتمه و هم مهتدون © رلك خجا تاه براميمعل 
َوه رع رجات ن نقاه إن رك خم عليه e‏ زر نت 


۱ محاسن التأویل ۴۵۲/۱۱. 
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اخرَانیم زو تاه هیناه یراب مشیم ذلك هی نو یی به من یاه 
من عبادووز آشرکرا بط عم ماک وا یعون @ زلی ینآ هم اکتا و 
نکم یو تن یز هلق نها میشاب کافین یلیم 
دی هدام ل لمع را ان هو | ری لا 9 و ما درا 
خی ترذ هل رین من اَنَل الکتاب ی جَاء بي 


موی نورا و دی لاس تعلونه رای بدا و ون کر 999 
وه باک و ۳ ی خزضپم یعون (ج) ها کناب الاه مارد مد 
ی تفر وس 6 رز رون بلاج وش 
: کذب تال آرجن إل 5 بع 
َل نز ری اذ و ف مرا لت 3 ك 
اسطوا دبیم آخرجوا سکم الوم رن نزن اکن تقو على آل عبر 
1 ٍَغ ن آیاته تشتکررن()1 ولد جنمو فرادی کلف ال مرو ررکم ما 
وک وا هرک و عازن كم شا 7 بن رعَف انم فیکم ش رگا دتم 
یتک و صل عکم ما کم خرن > 


که و 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای توانا دلایل کوبنده و 
دال بر توحید را اقامه کرد؛ و بطلان و نادرستی پرستش بت‌ها را ثابت نمود؛ در اینجا په 
منظور اقامه‌ی حجت بر مشرکین عرب در مورد تفدیس و پرستش بت‌هاء به ذکر پدر 
پیامبران» حضرت ابراهیم پرداخته است که او توحبد خالص را آورد که با شریک قرار 
دادن برای خدا منافات دارد و تمام ملت‌ها و طوایف به فضل و مقام والا و قدر و منزلت 


حضرت ابراهیم ا مقر و معترفنده سپس به ذکر دیگر پیامبران عظیم الشأن پرداخته که 


از نسل حضرت ابراهیم بوده‌اند و به حضرت محمد اة دستور داد که از هدایت آنان 
پیروی نماید. 

معنی لغات: «ملکوت» به معنی ملک است. «واو) و «تاء» برای مبالغه در وصف 
اضافه شده است» مانند رغبوت و رهبوت از رغبت و رهبت . (جن) با تبرگیش آن را 
پرشاند. واحدی گفته است: جنت و جن و جنون و جنین از این ريشه گرفته شد و همگی 
به معنی پرشش و ستار می‌باشند.!۱ «بازغا» طلوع کرده؛ بزغ القمر یعنی ماه دارد طلوع 
می‌کند. ازهری گفته است: گویا از بزع به معنی شکافته شدن گرفته شده است؛ چون ماه 
با نورش قلب تاریکی‌را می‌شکافد." (أفل4 پنهان شد. آفل افولا یعنی ناپدید شد. 
«سلطانا» دلیل و حجتی. «یلبسوا4 آمیخته می‌کننده لبس الامر یعنی درهم شد آمیخته 
گردید و لبس الثوب یعنی آن را پوشید. (اجتبیناهم» برگزیدیم آنها را. (قراطیس) جمع 
قرطاس به معنی ورق است. شاعر گفته است: 

استودع العلم قرطاسا فضیّعه فبلس مستودع العلم القراطیس 

«دانش را در ورقه به ودیعه نهاد در نتیجه آن را ضایع کرد. اوراق چه بد فرارگاه دانشندا» 

(غمرات) ناراحتی حبرت انگیز است. غمره الماء بعنی آب همه چیز را پوشاند. 
(خولناکم» به شما عطاکردیم و شما را مالک آن کردیم. تخویل به معنی بخشش و عطا 
می‌باشد. (ضل عنکم4 خراب و باطل شد. 

سبب نزول: از سعیدبن جبیر روایت شده است که «مالک بن صیف» به مخاصمه و 
جدل نزد پیامب رش آمد. پیامب ره به او گفت: به آنکه تورات را بر حضرت موسی 
تازل کرد تو را سوگند می‌دهم! آبا در تورات آمده است که خدا از حبر (عالم) چاق متنفر 
و غضبناک است؟ او خود حبری چاق بود» مالک عصبانی شد وگفت: به خدا قسم هیچ 


۱ تفسیر رازی ۰۴٩/۱۳‏ ۲ تهذیب اللفة ماده‌ی بزغ. 


| سوره‌ی ۶ / تفسیر سورهی آنعام /آیات ۷۴-۹۴ 


چیز را بر هیچکس نازل نکرده است» افرادی که با او بودند گفتند: بدبخت حتی چیزی را 
بر موسی نازل نکرده است؟ گفت: خدا هیچ چیز را بر انسان نازل نکرده است» آنگاه 
خدا آبهی «و ما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما آنزل الله عل بشر من شيء» را نازل کرد. 

تفسیر: «و اذ قال إبراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما فة4 ای محمدا برای قوم 
بت‌پرستت بازگو کن که ابراهیم همان کسی که ادعای پروی از دین و آیین او را دارند - 
وقتی به عنوان انکار و اعتراض به پدرش» آزر گفت: آبا بت‌ها را خدایان قرار می‌دهی و 
آنها را پروردگار خود قرار داده و پرستش می‌کنی؟ وانگهی خدا تو را خلق کرده و به تو 
قامت راست و روزی عطا کرده است؟ !نی أراك و قومك نی ضلال مبین4 همانا من تو و 
قومت را به طور آشکار در گمراهی و انحراف می‌بینم و شکی در آن نیست. «کذلك نری 
اباهیم ملکوت السموات و الأرض4 این چنین به ابراهیم ملک عظیم و تسلط درخشان 
ارائه می‌دهیم. و لیکون من الموقنین) برای این‌که از جمله‌ی اهل یقین باشد. چنان 
آیات و دلایل درخشان را به او ارائه دادیم. مجاهد گفته است: دریچه‌ی آسمان‌ها و زمین 
برایش گشوده شد به طوری که ملکوت والا و ملکوت اسفل را به چشم سر دید 
«فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا» وقتی تیرگی شب تمام روشنی را پوشانده ستاره‌ی 
درخشان را که زهره یا مشتری است در آسمان مشاهده کرد. «قال هذا ری( بنا به گمان 
شما این رت من است. این را به عنوان رد و توبیخ و تمسخر آنان گفت» تا آنها را به نادان 
خود در پرستش غیر خدا متوجه سازد و خطایشان را بهآنها گوشزد کند. زمخشری گفته 
است: پدر و قوم ابراهیم بت و ستارگان را می‌پرستیدنده پس ابراهیم خواست آنها را از 
گمراهیشان باخبر سازد و آنها را به حق و درستی» از طریت مناظره و استدلال هدایت و 
ارشاد کند و به آنھا بنمایاند که هیچ یک از آنها نمی تواند خدا باشده بلکه در ورای آنها 


۰۱۱۵/۴ البحر‎ ١ 


ایجاد کننده‌ای هست که آن را ایجاد کرده و تدبیرکننده‌ای هست که طلوع و غروب و تقل 
و انتقال آنها آن را تدبیر می‌کند. و گفته‌ی هذا ربی4 گفته‌ی انسانی است که با علم به 
بطلان نظر خصم؛ حق را به او می دهد و سخن او را طوری نقل می‌کند که انگار برای مذهب 
خود تعصبی ندارد؛ چون چنان عملی به حق نزدیکتر است» سپس با دلیل به او حمله 
کرده و آن را باطل می‌کند.!۱) فلا فل قال إنی لا آحب الآفلین4 وقتی ستاره ناپدید شد 
گفت: من پرستش چنان مرجودی را دوست ندارم؛ چون پروردگار نباید تغییر پذیر باشد؛ 
چون تغییر حالت از اوصاف اجسام است. «فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی» وقتی ماه 
را دید که طلوع کرده و نورش همه جا پخش گشته است؛ گفت: این است پروردگار من. 
طبق روش قبلی خواست توجه آنها را به فساد عقیده‌شان جلب کند و عقیده و نظر آنان را 
ابطال کند. (فلما آفل قال لن م بهدنی ربى لأکونن من القوم الضالین» وقتی ماه از دید 
پنهان شد ابراهیم گفت: اگر خدایم مرا ثابت قدم نگه ندارده از زمره‌ی گمراهان خواهم 
بود. به صورت کنایه می خواهد بگوید که قومش گمراهند. فلا رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربی هذا آکر» وقتی خورشید را در حال طلوع دید گفت: این است پروردگار من؛ این 
از ستارگان و ماه بزرگتر است. «فلما أفلت قال یا قوم إنی بريء ما تشرکون4 وقتی آفتاب 
غروب کرد و ناپدید شد گفت: من از شرک شما تبری می‌جویم. ابوحیان گفته است: 
وقتی برای آنان روشن ساخت ستاره‌ای را که دیده است شایستگی خدا بودن را ندارده 
منتظر پدیدار شدن جرمی نورانی‌تر و درخشان‌تر از آن مانده آنگاه دید ماه دارد طلوع 
می‌کند سپس آن هم غروب کرد منتظر آفتاب ماند؛ چون از ماه پرنورتر و درخشأن‌تر 
بود» و حجمش از آن بزرگتر و نفعش هم بیشتر بود. آنگاه به طریق احتجاج و استدلال 


توضیح داد که آفتاب از صفت حدوث برخوردار است و با ستاره برابر است.۲۱ ابن‌کثیر 


۱-کشات ۱۳۱/۲ ۲-البحر ۰۱۱۷/۴ 
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گفته است: در حقیقت در این مقام حضرت ابراهیم ا با قوم خود به مناظره پرداخته و 
بطلان پرستش بت‌ها و ستارگان و سیّارگان و پرنورترین آنها یعنی خورشید و سپس ماه و 
آنگاه زهره راکه آنها بدان پرداختنده برای آنان بیان کرد هنگامی که «خدا بودن» این سه 
جرم که پرنورترین و بزرگترین جرم سماوی هستند» منتفی و بادلیل قطعی و یقینی ثابت 
شد گفت: «قال یا قومی! نی بري» ما تشرکون» ای قوم من! از شرک شما بری 
هستم.( «اٍنی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض4 به خدا روی آوردم که 
عالم هستی را ابداع و آسمان‌ها و زمن را خلق کرده است. (حنیفا) از دیگر ادیان 
نادرست رویگردانم؛ و به سوی دین حق روی می‌آورم. (و ما انا من الشرکین» از 
افرادی نیستم که دیگری را با خدا شریک قرار داده و او را می‌پرستند. و حاجه قومه چ( 
قومش در مورد توحید با او به مجادله برخاستند. این‌عباس گفته است: آنها درباره‌ی 
خدایان خود با او به مجادله برخاستند و او را از آنها ترساندند. ابراهیم در رد و انکار آنها 
گفت: «قالآتحاجونی نی الّه4 آیا در مورد وجود و یکتایی خدا با من مجادله می‌کنید؟ 
«رتد هدان» در حالی که مرا هدایت فرموده و راه درست را به من نشان داده است؟! 


«و لا آخاف ما تشرکون به4 از این خدایان مزعوم و موهوم نمی‌ترسم که شما آنها را 


.۵٩۲/۱ مختصر ابن‌کثیر‎ ١ 
بعضی از مفسرین بر این نظرند که گفته‌ی حضرت ابراهیم درباره‌ی ستارگان: هذا ربی در عهد طفولیت و قبل‎ -۲ 
از استحکام نظرش در معرفت خدا بوده است؛ اما درست همان نظر جمهور است که این گفته را در مقام جدال و مناظره‎ 
با قومش گفته است تا درباره‌ی بطلان عبادت ستارگان و آفتاب و ماه به اقامه‌ی دلبل برخیزد؛ موافقت عبارت بر طریق‎ 
الزام از جملهبلیفترین دلبل و واضحترین برهان است؛ فرموده‌ی خدا بر آن دلبل است که گفته است: ( و حاجه قومه) و‎ 
و تلك حجتنا آتیاناها ابراهیم علي قومه). این مفام جای مناظره است؛ همان‌طور که حافظ ابن‌کثیر گفته است؛ نه‎ 
مقام نظر و رای. بسی دور است ابراهیم خلیل درباره‌ی پروردگار جلیل مشکوک باشد که او پدر پیامبران و پیشوای‎ 
حنیفان است. فخر رازی دوازده دلیل را بر صدق نظر جمهور و نظر مفسران بزرگ امثال قرطبی و زسخشری و ابوسعود و‎ 


ابن‌کثیر و صاحب البحر المحيط در تفسبر کبیر ۴۷/۱۳ آورده است. والله اعلم. 


می‌پرستید؛ چون آنها نه ضرری می‌رسانند و نه نفعی» نه چشم بصیرت دارند و نه گوش 
شنیدن. و آن‌طور که شما گمان می‌کنید. قادر به چیزی نیستند. (إلا أن یشاء ربی شیاه 
مگر اینکه خدایم بخواهد برایم مکروهی پیش آیدء پس وسع رې کل شيء علما4 علم 
خدایم به همه چیز احاطه دار «أفلاتتذکرون» استفهام برای توییخ است: آیا پند و 
اندرز نمی‌گیرید؟ این بخش از آیه بیانگر غفلت کامل آنها است؛ چون چیزی را می‌پرستیدند 
که نه زیانی می‌رساند و نه نفعی» و با وجود دلایل روشن بر وحدانیت خدا برابش شریک 
قرار می‌دادند. و كيف أخاف ما آشرکت4 چگونه از خدایان شما می‌ترسم که آنها را 
شریک خدا قرار دادهاید؟ وو لا تخافون آنکم آشرکن بالله ما ام یفزل به علیکم سلطاناه 
وانگهی شما از خدای توانا نمی‌ترسید که بدون هیچ دلیل و برهانی برایش شریک 
آورده‌اید؟ «فأی الفریقین أحق بالأمن إن کنخ تعلمون4 کدام یک از دو طرف بیشتر 
استحقاق امنیت و آسایش دارد؟ ما که خدا را با دلایل شناخته‌ايم و او را پرستش می‌کنیم 
یا شما که بت‌ها را با او شریک قرار داده‌اید و به خدا کافر شده‌اید؟ «الذین آمنوا و ۸ 
یلبسوا انهم بظلم» آنهایی که یمان آورده و یمان خود را با شرک مخلوط نکرد‌نده 
«أولئك هم الأمن و هم مهتدون» آنها از عذاب در امانند و بر هدایت و راه راست قرار 
دارند. روایت شده است وقتی این آیه نازل شد یاران پیامبر َو بیمناک شدند و گفتند: 
کدام یک از ما به خود ظلم نکرده است؟ پیامبر 9 فرمود آن‌طور که تصور می‌کنید 
نیست. بلکه آن‌طور است که لقمان به پسرش گفت: «یا بنی لاتشر باله إن الشرك 
لظلم عظ4 .۱" و تلك حجتنا آتیناها ابراه علی قومه» اشاره به دلایل و حجت‌های 
روشن قبلی است که خدا به وسیله‌ی آن خلیل خود را مژید و منصور نمود؛ یعنی به 
همین غروب کردن ستارگان و خورشيد و ماه» ابراهیم بر یگانگی خدا استدلال کرد؛ 


|اصل حدیث در صحیحین آمده است. 


سوره‌ی ۶ / تفسپر سوره‌ي انعام / آیات ۷۴-۹۴ 


دلایلی که ما او را بدانهاراهنمایی کردیم» تا به عنوان دلیل قاطع و کوبنده در مقابل قومش 
از آن بهره گیرد. نرفع درجات من نشاء» منزلت هر کس را که بخواهیم به وسیله‌ی 
دانش و فهم و نبوت» بالا می‌بريم. «ٍن ربك حکیم علیم4 همانا پروردگارت حکیم است 
و هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد» علیم است و هیچ اسری از او مخفی نیست. 
(و وهبنا له اسحاق و یعقوب» به ابراهیم فرزند و نوه عطا کردیم تا به سبب بقای نسل؛ 
چشمش روشن گردد. « کل هدینا) هر یک از آن دو را به راه نیکبختی هدایت کردیم و 
نبوت و حکمت به آنها دادیم. ابن‌کثیر گفته است: خدای متعال یادآور می‌شود که بعد از 
این‌که ابرهیم پا به سن نهاد و از داشتن فرزند نومید شد» اسحاق را به او عطا کرد و مژده‌ی 
پیامبریش را داد و مزده داد که او دارای نسل می شود که این هم کاملترین مژده و بزرگترین 
نعمت است. چنین نعمتی جزا و پاداش ابراهیم بود که به منظور عبادت خدا از قوم و وطن 
خود کنار کشید پس خدا به عوض قوم و عشیرتش اولادی صالح از پشت خود به او عطا 
فرمود تا به وسیله‌ی آنها قلبش آرام و چشمش روشن گردد.! و نوحا هدینا من قبل4 
یعنی قبل از ابراهیم نوح را هدایت کردیم. خدا حضرت نوح را نام برده است؛ چون پدر 
دوم نسل بشر است» بدین ترتیب شرف اولاد حضرت ابراهیم را یادآور شد و آنگاه به 
ذکر شرف پدرانش پرداخته است. «و من ذریته داوود و سلیمان» از ذربت و نسل 
ابراهیم !۳" پیامبران گرامی به وجود آمدند. از داوود و سلیمان شروع کرده؛ چون ملک و 
سلطنت و نبوت را با هم داشتنده پس پدر و پسر را ذکرکرده است: و یوب و یوسف4؛ 


چون در امتحان شریک بودند پس آنها را با هم آورده است. «و موسی و هارون» 


۱- مختصر اب ن‌کثیر ,۵٩۲/۱‏ 
۲-در رابطه با ضمیر (ذریته) دو قول آمده است: بنا به قولی به نوح برمی‌گردد» فراء و ابن جریر آن را اختیار کرده‌اند. 
و بنا به قولی به براهیم برمی‌گردد؛ عطا و ابوسعود آن را قبول کرده‌اند؛ زیرا سیا آبه برای بیان احوال حضرت ابراهیم 


است. 


در برادری شریک بودند و موسی قبل از هارون آمده است؛ چون کلیم الله می‌باشد. 
«رکذلك نجزی الحسنین» به مانند پاداش نیکوی ابراهیم» به هرکس عمل نیکو انجام 
دهد و در عمل و ابمان صادق باشد؛ پاداش و جزای نیکو می‌دهیم. و یحبی و عیسی 
وإلياس)؛ چون در پارسایی شدید و در دوری جستن از دنیا شربک بودند آنها را با 
هم آورده است. کل من الصالحين) در صلاح كامل بودند. (واسماعيل و الیسع و 
يونس و لوطا اسماعیل فرزند ابراهمیم بود و یونس پسر متی و لوط پسر هاران؛ 
برادرزاده‌ی ابراهیم بود. و کلا فضلنا على العامین» با اعطای نبوت به افراد مذکور آنها 
را بر عالم معاصر خود برتری دادیم. (ومن آبائهم و ذرباتهم و إخوانہم) از پدران و 
نسل‌ها و برادران آنها جماعت زیادی را هدایت کردیم. و اجتبیناهم و هدیناهم ای 
صراط مستقم» آنها را برگزیدیم و آنان را به راه راست که هیچ پیچ و خمی در آن وجود 
ندارد» راهنمایی کردیم. ابن‌عباس گفته است: تمام آن پیامبران به ذریت و نسل ابراهیم 
منسوبنده هر چند در بین آنان هستند افرادی که به او ملحق نمی‌شوند؛ یعنی از طریق 
مادر یا پدر؛ ارلاد و نواده‌ی او نیستند.(۱) (ذلك هدی اله بهدی به من يشاء من عباده» 
این است هدایت خدا و هر یک از بندگانش را که بخواهد به آن هدایت می‌دهد. «ولو 
آشرکوا حبط عنهم ما کانوا یعملون» اگر آن پبامبران با آن همه فضل و منزلت رالابی که 
داشتند برای خدا شریک قرار می‌دادنده تمام اعمالشان باطل و تباه می‌شد تا چه رسد 
به دیگران؟ «أولئك الذین آتیناهم الکتاب و احکم و النبوة» با نازل‌کردن کتاب آسمانی 
واعطای حکمت و نبوت و رسالت» به آنها نعمت عطا کردیم. فان یکفر بها هؤلاء فقد 
وکلنا به قوما لیسوا بها بکافرین» ای محمد! اگر کفار معاصر تو به آیات ما کافر شونده 


ما آیات خود را حفظ و رعایت کرده و پیامبران و انبیاء خود را تحت رعایت خود 


۱-البحر ۰۱۷۳/۲ 


داریم ٩(‏ أولئك الذین هدی اله نهداهم اقنده) این پیامبران را خدا هدایت کرد و بر طریق 


حق قرار داشتتد» پس تو هم به آنها تأسی جسته و از سیرت معطرشان پیروی کن. (قل 
لا أسألکم عليه جرا ای محمد! به قوم خود بگو: در مقابل تبیغ قرآن از شما درخواست 
مزد و مالی ندارم. «إن هو إلا ذکری للعالین» آن قرآن جز موعظه و پند ویادآوری برای 
خلق چیز دیگری نیست. «و ما قدروا الله حق قدره4 خدا را آن‌طور که شایسته است» 
نشناختنده و آن‌طور که لابق شأن اوست. او را تعظیم نکرده و گرامی نداشتند. «ٍذ قالوا ما 
زل اه علی بشر من شیه» زمانی که وحی و ارسال پیامبران را انکار کردند. گویندگان 
عبارت بودند از بهود ملعون. آنها به عنوان مبالغه در انکار نزول قرآن بر حضرت 
محمد ا چنین کفری را به زبان آوردند. قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا 
وهدی للناس» ای محمد! به آن مخالفین سرسخت بگو: چه کسی تورات را بر حضرت 
موسی ا نازل کرد که نور هدایت و روشنگری برای بنی‌اسرائیل است؟ (تجعلونه 
قراطیس تبدونها و تخفون کثیره آن را در ورق پاره‌های جدا از هم و در برگ‌های متفرق 
می‌نویسید. هر چه را که بخواهید از آن نشان می دهید و هر چه را بخواهید به ميل خود نهان 
می‌دارید. طبری گفته است: از جمله‌ی آنچه که کتمان و نهانش می‌کردنده مطالبی بود در 
مورد امور نبوت حضرت محمد .۱ و علمتم ما م تعلموا نم و لا آبازکم» ای 
جماعت بهود! در این قرآن از دین و مذاهب مطالبی آموختید که قبلا نه خود می‌دانستید و 
نه پدرانتان. (قل اله م ذرهم فی خوضهم یلعبون» در جواب آنان بگو: خدا این قرآن را 
نازل کرده است» آنگاه آنها را رها کن» در باطل خود فرو رفته و به تمسخر خود مشغول 


شوند. این هم برای آنان وعید و تهدید است» مبنی بر این‌که پاداش جنایت‌هایشان را 


۱گویا منظور؛ انصار اهل مدینه است. نظر ابن عباس چنین است و بنا به فولي عبارتند از هیجده پیامبری که در این آیه 


ذکر شده‌اند. این نظر قناده و زجاج و ابن جریراست. ۲-طبری ۰۵۲۷/۱۱ 


خواهند دید. و هذا کتاب أنزلناه مبارك» این قرآن که بر محمد نازل شده است» مبارک 
و پر نفع است و فواید بسیاری را در بر دارد. «(مصدق الذی بین یدیه» کتاب‌های منزل از 
جانب خدا را مانند تورات و انجیل تصدیق می‌کند. و لتنذر أمالقری و من حوفا) تا تو 
ای محمد! مردم مکه و اطرافش را بترسانی. و بنا به قول ابن‌عباس تا مردم سایر نقاط 
زمین را نیز بترسانی, و الذین یومنون بالاخرة یمنون به» آنان که به حشر و نشر ایمان 
دارند و آن را تصدیق می‌کنند. به این کتاب ایمان می آورند؛ چون شامل ذکر وعده و وعید 
و مزده و تهدید است. وهم علی صلاتهم بیحافظون4 نماز را به صورتی هرچه کاملتر و در 
اوقات مقرر اقامه می‌کنند. صاوی گفته است: نماز را مخصوصاً یادآور شده است؛ چون 
اشرف عبادت می‌باشد.!) و من أظلم من افقری على الله کذبا) استفهام به معنی نفی 
است؟ یعنی هیچ احدی ظالم‌تر از آن کس نیست که به خدا دروغ نسبت می دهد» و برایش 
شریک و همسان قرار می‌دهد. أو قال اُوحی ی و م یوح اليه شيء» مانند مسلیمه‌ی 
کذاب و اسود عنسی که گمان می‌بردند که خدا آنها را به پیامبری مبعوث کرده است» در 
صورتی که خدا رسالتی به آنها نداده بود. و من قال سأنزل مثل ما آنزل اله با مانند آن 
کس که ادعا کرد کلامی مانند کلام خدا تنظیم خواهد کرد. مانند گفته‌ی تبهکاران که 
می‌گفتند: وولو نشاء لقلنا مثل هذا) اگر بخواهيم مانند این را می‌گوييم. ابرحبان گفته 
است در مورد نضربن حارث. یکی از استهزاکنندگان نازل شده است؛ چون با گفتاری 
بی‌مایه و ضعیف به معارضه‌ی قرآن برخاست. که حتی لیاقت بازگو شدن را ندارو )٩(‏ 
ولو تری إذ الظالون فی غمرات الموت) ای محمد! اگر آن ستمگران را در حال جان 
کندن و سختی‌های مرگ می‌دیدی. جواب (لو) به منظور ایجاد هول و هراس حذف شده 
است؛ یعنی کاری بس عظیم را می‌دیدی. و اللائكة باسطوا آیدیهم أخرجوا آنسکم» 


۱ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۱۳۱/۲ ۲-الیحر ۱۸۰/۴ 


فرشتگان عذاب صورت و پشت سر آنها می‌زنند تا روحشان از جسد بیرون برود و می‌گوبند: 
خود را از عذاب برهانید. زمخشری گفته است: یعنی روحتان را از جسد بیرون آورید و 
به ما بدهید» و این هم بیانگر فشار و شدت در بیرون آوردن روح از بدن است» دون 
آنکه به آنان فرصت و مهلتی داده شود. (الیوم تجزون عذاب المون) امروز عذاب بسیار 
خت آور و خوار کنندهای می‌بینید. با کنخ تقولون على اله غر ا حق) به کیفر این که به 
خدا افترا بسته و برایش شریک و فرزند قرار می‌دادید. و كنع عن آیاته تستکبرون» و 
در مقابل آیات خدا تکبر و خود بزرگ‌بینی نشان می‌دادید و در آن نمی‌اندبشیدید و به آن 
یمان نمی آوردید. و لقد جثتمونا فرادی کا خلقناکم آول مرة4 برای محاسبه, جدا از اهل 
خانواده و مال و فرزند و با پای لخت پیش ما می‌آبید. در حدیث آمده است: ای انسان‌ها! 
شما پابرهنه و لخت و ختنه نشده بسان خلق اول در پیشگاه خدا حشر می‌شوید ٩‏ 
رترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم» اموالی که در دنیا به شما عطا کرده بودیم به جای 
می‌گذارید و در چنین روز سختی برایتان نفعی ندارد. و ما نری معکم شفعاء‌کم الذين 
زعمت انهم فیکم شرکاه» خدایانتان رکه گمان می‌کردید به شفاعت از شما برمی خیزند 
و معتقد بودید که در پرستش با خدا شریکند؛ آنها را در کنار شما نمی‌بينيم. «لقد تقطع 
بینکم4 حلقه‌ی اتصال بین شما پاره شد و جمعیت شما متفرق و پراکنده گست. و ضل 
عنکم ماکنم تزعمون) شفیعان و شرکایی که گمان می‌بردید؛ نابود و متلاشی گشتند. 
نکات بلاغی: .و كذلك نری ابراهي 4 تقل گذشته در قالب حال است؛ یعنی آن را 
به او ارائه دادیم. 
۲ در (لأکونن من القوم الضالین) تعریض به گمراهی قومش درن مکنون است. و در 
بين لفظ هداية و ضلالة4 طباق مقرر است که از محسنات بدیعی به حساب می‌آید. 


۱ حدیث از روایت شیخین» و (عرلا) یعنی ختنه نشده. 


۳-در عبارت «وجهت وجهی4 متضمن جناس اشتقاق است. 
۴ (هدی ال4 اضافه برای تشریف است. در بین (هدی) و «مهدی4 جناس اشتقاق 
وجود دارد. 
۵-عبارت رما آنزل الله على بشر من شي.» بیانگر مبالغه در انکار نزول وحی بر 
پیامبران می‌باشد. 
٦‏ «من آنزل الکتاب» استفهام برای سرزنش و توبیخ است. 
۷ عبارت «تبدونها و تخفون4 متضمن طباق است. 
۸- ام القری4 یعنی مکه‌ی مکرمه و شامل استعاره می‌باشد؛ چون مکه به مادر تشبیه 
شده است. از این جهت که مرکز دیگر شهرها و روستاها بود. 
٩-در‏ عبارت (فی غمرات الموت) شریف رضی گفته است: استعاره‌ای است عجیب؛ 
چون خدای متعال سختی‌ها و اندوه مرگ را که آنها را فرا می‌گیرد به افرادی تشبیه کرده 
است که آب فراوان آنها را به این سو و آن سو می‌برد. به «غمره» موسوم گشته است؛ 
چون قلب انسان را فا می‌گیرد و می‌پوشاند ۲۱ 

یاد آوری: بعضی از مفسران برآنند که «آزر» عموی حضرت ابراهیم است نه 
پدرش» و دیگران گفته‌اند «آزر» اسم بت است. اما صحیح آن است که مفسران محقق 
گفته‌اند که «آزر» نام پدر حضرت ابراهیم است» و کتاب و سنت به صراحت بر آن دلالت 
دارند. و آیه به صراحت نشان می دهد که آز رکافر بوده و آن هم به مقام و منزلت حضرت 
ابراهیم خلل و لطمه‌ای وارد نمی‌کند. در صحیح بخاری آمده است: «در روز قیامت 
ابراهیم در جایی با پدرش روبرو می‌شود که لایه‌ای از گرد و غبار و تیرگی بر چهره 


دارد...». و ادعای مومن بودن آزر به نص کتاب و سنت مردود است. والله اعلم. 


۱ تلخیص الببان ص ۰۳۷ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۹۵-۱۱۰ 
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یک ی چ کی رن اب ریش رت یه يلون 6 
۳ 1 


4 و ۵ م 


ايع ما آزجی یف بن فلا إلا و هو و اغرض عن أَلْفْرٍكِين 6 رز شاه آنه ما 
گرا اقلا لیم عفیظاً تا نت عم بوک 5)0 نمیا لین یعون ین 
ی رد مه دوس ا ریم موجن یت 


3 


رجهم تلهم 


يھ س 2 ر و 

اكرون 5 افر موه جه ایانم لن جا وی اف نی 
۳۳ 1 1 و مر ەو و 
عند أله و مَا ید a‏ ولب افيد تم وابصارهم کا ينوا 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از اینکه حق تعالی موضوع توحید را 


یادآور شد و پشت سر آن از نبوت سخن گفت» در اینجا دلایل قاطع و دال بر وجود خالق 
وکمال علم و قدرت و حکمتش را ذکر کرده است» تا نشان دهد که موضوع اصلی همان 
معرفت و شناخت ذات خدای متعال و صفات و افعالش می‌باشد. 

معنی لغات: «فالق4 فلق به معنی شق و شکاف است. انفلق الصبح: روشنایی صبح 
پدیدار شد. سکناک آنچه انسان به آن مأنوس می‌شود و آرامش می‌یابد. سکن یعنی 
رحمت. (حسبانا4 یعنی از روی حساب وکتاب. زمخشری گفته است: خسبان مصدر سب 
است همان‌طور که جسبان مصدر خیب می‌باشد و نظیر آن کفران و شکران است.(۱٩‏ 
(متراکبا) روی هم افتاده و تلمبار شده. قنوان4 جمع قنو یعنی خوشه خرما. (وینعه» 
رسیده و بدست آمده گفته می‌شود: «ینعت الشجرة و اینمت» میوه‌اش رسید. (خرقوا) 
کذب و افترا بساختند. بدیع» ایجاد کننده» خالق و سازنده‌ی چیزی بدون نمونه‌ی قبلی. 
ابداع یعنی آوردن چیزی که قبلاً بوده است» نوآوری. از این رو هنرمندی راکه هنری نو 
آورده است مبدع می‌گویند. (نصارف) تصریف بعنی تفیر چیزی از حالی به حالی دیگر. 

سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که کفار قریش به ابوطالب گفتند: یا 
محمد ۴ة و یارانش را از ناسزا گفتن و دست درازی به خدایان ما بازدار و یا ما هم 
مقابله به مثل کرده و از در فحاشی و ناسزاگفتن و هجو او درمی‌آییم» آنگاه آیه‌ی 
لاتسبوا الذین یدعون من دون الّ...4 نازل شد.(" در روایتی دیگر آمده است که 
مشرکان گفتند: ای محمد یا از سب خدایان ما دست بردار یا ما هم خدایت را هجو 
می‌کنيم» آنگاه این آیه نازل شد( 


۰۱/۷ کثاف ۳۹/۲. ۲-قرطبی‎ ١ 


۳۔اسباب النزول ص ۱۲۷. 
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تفسیر: باز هم محور کلام ابطال دیدگاه‌های مشرکین است؛ و در این راستا صَنع و . 
آفرینش عجیب و شگفت‌انگیز و تداییر لطیف و دقیق را ارائه داده و می‌فرماید: ان اله 
فالق اب و النوی4 یعنی همانا خدا دانه را در قلب زمین می‌شکافد تا گیاه از آن 
سربیرون بیاورد؛ و هسته را می‌شکافد تا درختی تناور از آن خارج گردد. قرطبی گفته 
است: هسته‌ی مرده را می‌شکافد تا برگی سبز از آن بیرون بکشد. و همچنین دانه را( 
(يخرج احی من الیت و خرج امیت من اطمی4 گیاه با طراوت و شاداب را از دانه‌ی 
خشک و بی‌جان بیرون می آورد و دانه و هسته‌ی خشک را از گیاه زنده و قابل رشد بیرون 
می‌آورد. از ابن‌عباس نقل شده است: مژمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می‌آورد. 
پس حی و میت استعاره از کافر و مؤمن است. (ذلکم الله فأنی توفکون» همان است 
خدایتان که خالق و باتدبیر است» پس شما چگونه بعد از این بیان روشن از حق و حقیقت 
منصرف و رویگردان می شوید؟ «فالق الاصباح» قلب تیرگی را می شکافد و نور را از آن 
متجلی می‌سازد. طبری گفته است: ستون صبح درخشان را از قلب تیره و سیاه شب بیرون 
می‌کشد.!۲ «و جعل اللیل سکنا) شب را موقع آسایش انسان قرار داده است که از جنبش 
باز ایستاده و استراحت می‌کند. و الشمس و القمر حسبانا4 و خورشید و ماه را بر مبنای 
حساب دقیق به گردش درآورده است که منافع و مصلحت‌های انسان به آن بستگی دارد و 
به وسیله‌ی آنها حساب زمان و شب و روز معلوم می‌شود. ذلك تقدیر العزیز العلیم» 
این حرکت منظم و دقیق آفتاب و مهتاب بر اساس تقدیر خدای توانا است که هیچ چیزی 
از دایره‌ی قدرتش خارج نیست و به منافع و مصالح و تدبیر امور مخلوقاتش آگاه است. 
هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا نی ظلمات البر و البحر4 خداوند کسی است که 
ستارگان را خلق کرده است تا شما در سفرهایتان در تاریکی و در خشکی ودر قلب دریا 


۱-قرطبی ۴۴/۷ ۲-طبری ۱۱ ۵۵۴. 


از آنها هدایت و راهنمایی بجویید. از این رو منت ستارگان را بر آنان نهاده است که 
مسافران صحرا و بیابانها و مسافران دریاها در شب هنگام برای مقاصد خود از آنها 
راهنمایی می‌جستند. (قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون4 برای قومی که درباره‌ی عظمت 
خالق می‌اندیشد» دلایل فراوانی را بر قدرت خود بیان کردیم. (و هو الذی آنشاکم من 
نفس واحدة» همو شما را از عدم و بدون الگوی قبلی از یک نفس» یعنی آدم به وجود 
آورده است. «فستقر و مستودع» ابنعباس گفته است: مستقر یعنی در دارحام» و مستودع 
یعنی در «اصلاب»؛ یعنی شما در ارحام مادرانتان و اصلاب پدرانتان قرارگاه داربد. 
ابوسعود گفته است: مستقر یعنی در رحم و مستودع یعنی در سرزمینی که در آنجا 
می میرد" قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون» یعنی دلایل را برای قومی بیان کردیم و 
توضیح دادیم که از اسرار و امور دقیق سر در می آورند. صاوی گفته است: چون حالت و 
کیفیت انسان امری است مخفی» و تهان و خرد در مورد آن متحیر است؛ در اینجا از عبارت 
(یفقهون4 استفاده کرده است» به عکس ستارگان که حالشان نمایان و قابل رژیت است» 
از این رو آن را به یعلمون» بیان کرده است.(۲) وهو الذی آنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نبات کل شیء» از ابر باران نازل کرده و به وسیله‌ی آن تمام رستنی‌ها را از قبیل دانه‌ها و 
میوه‌ها و حبوبات و گیاهان و درخت روباند. طبری گفته است: تمام آنچه که رستنی است و 
به وسیله‌ی باران رشد و نمو می‌کند و می‌رسد» بیرون می‌آوریم(۲۳ «فأخرجنا منه خضراه 
از آن رستنی سبز و شاداب و باطراوت بیرون آوردیم. (نخرج به حباً متراکباً از سبزه 
دانه‌های متراکم بیرون آوردیم؛ مانند خوشه‌های گندم و جو. ابن عباس گفته است: منظور 
گندم و جو و برنج است. «ومن النخل من طلعها قنوان دانية) از طلع خرما- طلع یعنی 


۱همچنین «ستقره را به «روی زمین» و «مستودع, را به «زیرزمین» تفسیر کرده و طبری هم عموم نظریه‌ها را پذبرفته 
است. ۲ حائیه‌ی صاوی بر جلالین ۳۴/۲. 


۴ طبری ۰۵۷۳/۱۱ 


[_سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۹۵-۱۱۰ 


آغاز سر بیرون آوردن خرما از خوشه ‏ خوشه‌های نزدیک به هم که به آسانی قابل 
دسترسی و تناول است بیرون آوردیم. ابن‌عباس گفته است: منظور خوشه‌های آویخته 
است که از شاخه فرود آمده و در دسترس میوه‌چین قرار می‌گیرد. و جنات من آعناب» 
به وسیله‌ی باران, باغ‌ها و باغچه‌های انگور را بیرون آوردیم. و الزیتون و الرمان 
مشتہها و غبر متشابه» و نیز درخت زبتون و انار را به وسیله‌ی باران بیرون آوردیم که در 
ظاهر با هم شباهت دارند ولی در مزه شبیه هم نیستند. قتاده گفته است: برگشان مشابه و 
طعمشان مختلف است. و در آن می‌توان دلیل قاطع بر وجود خالق مختار و دانا و توانا 
یافت. «انظروا إلى نمره [ذا مر و ینعه» ای انسان! به دیدی عبرت بین و پندپذیر و بینا 
بیرون آمدن این میوه‌ها را از همان آغاز سر بیرون آوردن تا آخر نمایان شدن و رسیدن 
بنگرید که چگونه از حالتی به حالتی دیگر منتقل می‌شوند و تغپیر پیدا می‌کنند. در رنگ 
و بو و کوچکی و بزرگی تفاوت دارند و در حال تغییرند؟ دربار‌ی سرآغاز ظهور ثمر 
بیندیشید که بعضی تلخ و بعضی شور است و در آن حال هیچ فایده‌ای ندارند. در نهایت 
وقتی مبوه می رسد شیرین و مطبوع و مفید می‌گردد و به مذاق سازگار می‌آید. پس پاک 
و منزه است خالق توانا. ان فى ذلکم لآيات لقوم يؤمنون) در حقيقت در خلق اين 
میوه‌ها و کشت و زرع‌ها با آن همه اختلاف و تفاوتی که در جنس و شکل و رنگ دارند؛ 
دلایلی روشن و قاطع بر قدرت و یگانگی خدا وجود دارد و آنان که وجود خدا را تصدیق 
می‌کنند به آن پی می‌برند. ابن‌عباس گفته است: می‌پذیرند هر آن کس که این نباتات را 
بیرون آورده است نیز قادر است مردگان را زنده کند.!۱ و جعلوا لله شرکاء الجن) 
یعنی اجنه را شریک خدا قرار دادند؛ چون در پرستش بت‌ها از آنان اطاعت کردند. 
«وخلقهم4 در صورتی که به بقین می‌دانستند خدای متعال آنها را خلق کرده است. و او 


۱- تفسیر جوزی ۰۹۱/۴ 


به تنهایی آنها را از عدم به عالم هستی آورده است؛ پس چگونه آنها را شریک خدا قرار 
می‌دهند؟ چنین امری اوج نادانی است. و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم) از روی 
جهالت و ابلهی؛ برای خدای سبحان پسران و دخترانی قرار داده؛ گفته‌اند: عزیر پسر 
خدا و فرشتگان دختران خدا هستند. سبحانه و تعالی عا یصفون» خدا پاک و منزه 
است از این صفاتی که به او نسبت داده‌اند. و مقام و منزلتش بسی والاتر از آن است. 
«بدیع السموات و الأرض4 آسمان‌ها و زمین را بدون نمونه‌ی قبلی ابداع و ایجاد کرده 
است. «اأنی تکرن له ولد و لم یکن له صاحبة» چگونه دارای فرزند می‌شود در حالی که 
همسر ندارد و فرزند جز از مادر به وجود نمی‌آید. و خلق کل شیء و هو بکل شیء 
علم» در این عالم هستی هر چه هست جز او خالقی ندارد و به آن آگاه است» و چنین 
موجودی از هر چیزی بی‌نیاز است. در التسهیل آمده است: هدف این است که به دو 
طریق گفته‌ی افرادی را رد کند که به خدا فرزند نسبت داده‌اند: 

اول؛ این‌که فرزند جز از جنس پدر نمی‌تواند باشد, وانگهی خدا فوق اجناس است: 
چون اجناس را ایجاد کرده است پس درست نیست دارای فرزند باشد. 

دوم؛ این‌که خدا آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است که چنین موجودی از فرزند و از 
هر چیزی بی‌نیاز است.(٩‏ 

سپس خدای توانا بر یگانگی خود تأکید کرده و این که فقط او خالق و ایجاد کننده 
است و می‌فرماید: ذلکم اله ربکم لاله لاهو خدایتان همان الله است و خالق و مالک 
و تدبیر کننده و ترتیب دهنده‌ی امور شما تنها او است. و فقط او معبود حقیقی است. 
(خالق کل شيء فاعبدوه4 همو است خالق تمام موجودات و فقط چنین موجودی 
شایسته‌ی پرستش است و بس. «و هو على کل شیء وکیل4 نگه دارنده و تدبیرکننده‌ی 


۱-السهیل ۰۱۸/۲ 


سورهی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام / آیات ۹۵-۱۱۰ ۷۶۷ 


همه چیز است» پس کار خود را به او محول کنید و به وسیله‌ی عبادت به او توسل 
بجریید. «لاتدركه الأبصار و هو يدرك البصار4 دید و بصیرت او را درک نمی‌کند. او 
دیده و بصیرت را می‌بیند و به آن احاطه دارد؛ چون علم خدای دانا در برگیرنده‌ی تمام 
نهفتنی‌ها می‌باشد. و هو اللطیف الخبیر» نسبت به بندگانش لطف و توجه دارد و به 
منافع آنان آگاه است. ابن‌کثبر گفته است: نفی ادراک با رزیت روز قيامت منافی نیست؟ 
چون در آن موقع هر طور که خود بخواهد برای بندگان مژمنش تجلی می‌کند. وی دید و 
بصیرت جلال و عظمت او را آن‌طور که هست نمی‌تواند درک کند» از این رو حضرت 
عایشه رضی‌الهعنها با استدلال به این آیه رژیت ذات حق را در آخرت قبول داشت و رژیتش 
را در دنا نفی می‌کرد.(۱) قد جاءکم بصائر من ریکم4 از جانب پروردگار خودتان, دلایل 
و براهینی برای شما آمده است تا به وسیله‌ی آن هدایت را از گمراهی متمایز و مشخص 
سازید و با آن حق و باطل را از هم جدا کنید. زجاج گفته است: یعنی فرآن که حاوی 
بصیرت وبیان است برایتان آمده است.!۲ فن أبصر فلنفسه و من عمی فعلیهاب 
زمخشری گفته است: یعنی هر کس حق را دید و ایمان آورد» برای خود دیده و نفعش را 
خود او می‌برد؛ و هر کس آن را نادیده بگیرده زیان نادیده گرفتن آن را همو می‌بیند.۳۱ 
رما نا علیکم بحفیظ) من بر شما حافظ و نگهبان و مراقب نیستم. من فقط برحذر دارند 
هستم و فقط خدا مراقب حال شما است. و کذلكه نصرف الایات» این چنین دلایل را 
بیان می‌کنيم تا عبرت بگیرید. و لیقولوا درست» بگذار مشرکان بگوبند: ای محمد! تو 
درس خوانده‌ای و کتاب‌ها را بررسی کرده‌ای» در نتیجه این قرآن را آررده‌ای. «لام» برای 


تعقیب است. «و لنبینه لقوم یعلمون» آن را برای قومی توضیح می‌دهیم که با حق آشنا 


۱ مختصر ابن‌کییر ۰۱۰۵/۱ ۲ تفسیر ابن جوزی ۰۹٩۹/۳‏ 


۴کشاف ۴۳/۲ 


هستند و از آن پیروی می‌کنند. (اتبع ما آوحی اليك من ربك) ای محمد! از قرآنی پیروی 
کن که خدا آن را به تو وحی کرده است. قرطبی گفته است: قلب و نهاد خود را به آنها 
مشغول مکن بلکه به عبادت خدا مشفول شو" ( له الا هو4 جز او معبودی به حق 
نیست. «و أعرض عن الشرکین» از آنان روی برگردان و به نظرشان توجه مکن. (ولو 
شاء اله ما آشرکوا» اگر خدا هدایت آنها را می‌خواست آنها را به راه راست راهنمایی 
موکرد و در نتیجه مشرک نمی‌شدنده اما خدا هر آنچه را که می‌خواهد عمل می‌کند. 
(لايسأل عا یفعل و هم یسألون». (و ما جعلناك علیهم حفیظا» ما شما را ناظر و مراقب 
آنان قرار نداده‌ایم؛ چون خود ما آنان را به خاطر اعمالشان مجازات می‌کنيم. (و ما نت 
علیهم بوکیل» روزی و امور آنها به شما محول نشده است. صاوی گفته است: این جمله 
برای ماقبلش تأکید است؛ یعنی نگهبان و مراقب آنها نیستی تا آنان را به ایمان مجبور 
کنی» این امر قبل از دستور جهاد و قتال بود(۳) «و لاتسبوا الذین یدعون من دون 4 
به خدایان و بت‌های مشرکین فحش و ناسزا نگویید. (فیسېوا اله عدوا بغیر علم) تا از 
روی نادانی و تجاوز خدا را فحش و ناسزا گویند؛ چون از عظمت خدا ناآگاهند. ابن عباس 
گفته است: مشرکین می‌گفتند: از فحش و ناسزا گفتن به خدایان ما دست بردار وگرنه ما 
هم به خدا فحش و ناسزا می‌گوبیم» آنگاه خدا مسلمانان را از ناسزاگفتن به بت‌های آنان 
نهی و منم کرد( (کذلك زیّنا لکل أمة عملهم» این‌گونه اعمال آنها را بر ایشان 
آراسته‌ايم» عمل هر ملتی را برایشان آراسته و مزین جلوه می‌دهیم. ابن‌عباس گفته است: 
یعنی طاعت را برای اهل طاعت و کفر را برای اهل کفر آراسته‌ايم. وم إلى دبعم مرجعهم 
فینہئهم با کانوا یعملون4 سرانجام و مسیرشان پیش خدا است» آنگاه در مقابل اعمالشان 


۱.قرطبی ۰۱۰/۷ ۲ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۰۳۷/۲ 


۳-ابن‌کثیر ۰۱۱۷/۱ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سورهی انعام / آیات ۹۵-۱۱۰ 


آنها را مجازات می‌کند. این تهدیدی است مبنی بر عذاب و شکنجه‌ای که در پیشگاه خدا 
خواهند داشت. و أقسمو باه جهد آیانهم4 کفار مکه فلیظترین و مزکدترین سوگند 
را یاد کردند که: لن جاءتهم آیة لیؤمان بها) اگر معجزه یا امری خارق‌العاده که در 
خواست کرده‌اند برایشان بیاید» حتماًبه آن ایمان می‌آورند. قل انا الایات عند الله ای 
محمد! به آنها بگو: ظهور آیات به دست خداست نه به دست من» فقط او قادر است آن را 
بیاورد و بس. (و ما یشعرکم أا اذا جاءت لایژمنون» ای مژمنان! چه می‌دانیده شاید 
چنان معجزه هم بیاید اما آن را تصدیق نکنند!! «و نقلب أفئدتهم و أبصارهم كا لم يؤمنوا 
به ول مرة4 قلوب و نهاد آنها را از ایمان برمی‌گردانیم» همان‌طور که در آغاز امر به نزول 
قرآن ایمان نیاوردند. صاوی گفته است: استئناف است و به این منظور آمده است که نشان 
دهد خالق هدایت و گمراهی همانا خداست» هدایت هرکس را بخواهد قلبش را بدان 
مایل می‌کند و شقاوت هر کس را هم بخواهد قلبش را بدان مایل می‌کند. ۱ (ونذرهم فی 
طفیانهم یعمهون» آنها را رها می‌کنیم تا در گمراهی دست و پا بزنند و سرگردان باشند. 
تکات بلاغی: ۱- (یخرج الحی من المیت) در بین لفظ حی و میت طباق است که 
از محسنات بدیمی است. در آیه یز صنعتی به نام ارد عجز بر صدر» موجود است: 
«رحرج الميت من امحی». 
۲ «فأنی تژفکون» استفهامی است انکاری به معنی نفی؛ یعنی بعد از اقامه‌ی برهان؛ 
دیگر سیبی برای انصراف شما از ایمان موجود نیست. 
۳ (فأخرجنا به» متضمن التفات از غایب است. در اصل می‌بایست فاخرج به باشد. و 
نکته‌ای که در آن نهفته است همانا توجه به شأن اخراج کننده و اشاره به عظمت نعمتش 
می‌باشد. 


۱ حاشیه‌ی صاوی بر جلالین ۴۹/۲. 


9۴و الزیتون و الرمان» از جمله‌ی عطف خاص است بر عام؛ زیرا خواص بسیاری 
دارند و از جمله‌ی بزرگترین نعمت‌ها می‌باشند. 
۵ «بصائرمن ربکم4 مجاز مرسل و از باب تسمیه‌ی مسبب به اسم سبب است؟ یعنی 
«حجج و براهین تبصرون بهاالحفایق). 
1 اه ور ای تاد 
یاد آوری: آیه‌ی «ّلاتدرکه الأبصار) احاطه را نفی کرده است نه رژیت راء به همین 
جهت خداوند نفرمود: «لا تراه الابصار»: چشم‌ها او را نمی‌بیند» بنابراین آنان که به عدم 
رژبت خدا در آخرت نظر داده‌اند مانند معتزله؛ از حت منحرف گشته و حق را کنار 
نهاده‌اند. و با مخالفت با مدلول کتاب و سنت متواتر پیامبر ی راه را گم کرده‌انند. در 
قرآن چنین آمده است: «وجوه یؤمئذ ناضرة ای ربها ناظرة4 در آن موقع چهره‌هایی 
شاد و منورند و به پروردگار خود نگاه می‌کنند و در سنت» بخاری روایت کرده است: 
شما همانطور که این ماه را می‌بینید و نیازی ندارید به یکدیگر بگویید آن را به من نشان 
بده» خدا را نیز خواهید دید تا آخر حدیث» و بس است کتاب و سنت دلیل و راهنما 


باشند. 
4 3 


خداوند متعال می‌فرماید: 

جوز تک رک له ون وعتونا لیم کل نم وتات 
کان وا ویوا إلا آن بشاء آله یأر 3 لو و کب جع لکل ې عدا 
اطي آلإ وان ُرجی بصم إل بفض زرف ول وا َو شاه کم لو 
و بش9 ولتضتى یل ی رن ارزو رضوه شرا 

ما هم رون 6 ره آتفی حکا و هو الیل کم الکتاب مقصلاً لین 


از آبه ۱۱۱ سوره انعام تا پایان آیه ۸۸ سوره اعراف 


مرحم ۳ 


ك بل لا توت ین نرين (6 ون 
أ 3 ن یع تن 
صون 9إ ربك و 
e‏ م آله عليه إن كنم 
0( نهذ قل لک تاح معلَیْکه 
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ا 
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تم کناب ب يلون 4 شرا مره 
کلمت رَبك صلتا و مدل 


إلا ماضطرزت یه کک کک و پان 


هم و ی خی 9 ب 


۰ 
: 
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یی به نی لاس کمن مه نی لظلَابٍ یس بخارج منیا کات رن للکافرین ما انوا 
رن ره نیقی کی عویش 
وم یعون () و لداعتم آ ية الوا ن ۇين ئو ينل ا أ وي سل آنه آنه 
الم ی جل راه مبصیب لین روا صَعا عند نهر عَدَابٌ دید با کالوا 


۳ 
3 


رن( برد آن ی نع نم ان دس رآ ین سر 
صقا ڪرجا کان َد ن الک ء کَذلك بقل آله اس عَلى الذي لبون 6 
راط بلق میتی قذ نصا الق وم در ۳ 
لیم با انوا مرن 46 


مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدا دلایل توحید ونبوت و 
معاد و درخواست مشرکین را از پیامبر یادآور شد در اینجا خاطرنشان ساخته است که 


دیدن معجزات برای آن‌که کور گشته است سودی ندارد» هر چند آیاتی را که درخواست 


کرده‌اند از قبیل آمدن فرشته و زنده کردن مردگان و گفتگو با آنها را بیاورد و درندگان و 
حیوانات و پرندگان را نیز جمع کند و عموماً به صدق حضرت رسول گواهی بدهند. آنها 
به حضرت محمد و قرآن ایمان نمی آورند؛ چون در گمراهی ريشه دوانده‌اند. 

معنی لغات: (قبلاً مقابله و ملاقات. و از این مقوله است: «أتيتك قبلا لا دبرا» از 
مقابل آمدم نه از پشت سر. (و حشرنا4 جمع کردن و سوق دادن, هر جمعی حشر 
است. از آن جمله است: «فحشر فنادی». (زخرف4 زجاج گفته است: زخرف یعنی 
زینت. و ابرعبیده گفته است: هر چه را نیکو کنی و بیارایی و باطل باشد زخرف است. 
و لتصفی4 «صفی الی الشی» به آن چیز متمایل شد. و أصغی نیز چنین است. در 
حدیث آمده است: (فأصفی إلبها الإناء). به معنی ميل است. «یقترفون4 اقترف به معنی 
کسب کرد و مرتکب شد می‌باشد و بیشتر در شر به‌کار می‌رود. قرف الذنب و اقترفه 
یعنی مرتکب آن شد. «یخرصون4 دروغ می‌گویند. ازهری گفته است: در اصل به معنی 
ظن وگمان است.( صغار4 خفت و خواری. «یشرح4 می‌گشاید. شرح به معنی بط 
و گسترش است. «حرجا) حرج یعنی شدت تنگنا. ابن قتیبه گفته است: حرج یعنی در 
تنگنا قرار گرفت و نجات‌دهنده‌ای نیافت (۲) 

سبب نزول: از ابن‌عباس روایت شده است که ابرجهل محتویات شکمبه‌ی حیوان 
را به طرف پیامب رل انداخت. حضرت حمزه» که هنوز مسلمان نشده بود در حالی که 
از شکار برمی‌گشت باخبر شد کمانش را در دست داشت و با عصبانیت رفت و ابرجهل 
را با کمان زد ابرجهل گفت: مگر نمی‌بینی چه آورده است» ما را خیره سر و سفیه 
می‌داند و به خدایان ما ناسزا می‌گوید و با پدران ما مخالفت می‌کند. حضرت حمزه گفت: 


از شما خیره‌سرتر و سفیه‌تر کیست؟ سنگ‌ها را پرستش می‌کنید, پس گواهی می‌دهم که 


۱ تهذیب اللفة ماده‌ی خرص. ۲ غریب القرآن ص ۱۰ 1. 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سوره‌ی انعام /آیات ۱۱۱-۱۲۷ 


جز خدا معبودی نیست و محمد بنده و فرستاده‌ی اوست. آنگاه آیه‌ی «أرمن کان میت 
فأحییناه...) نازل شد (۱ 

تفسیر: وولو أننا نزلنا الهم اطلائكة و کلشهم الوق» این بخش از آیه بیانگر دروغ 
مشرکین است درباره‌ی قسم‌های دروغشان. آنها قسم خوردند که اگر آیتی برایشان 
بیاورند ایمان می‌آورند؛ یعنی اگر ما حتی از آوردن یک آیه از درخواست‌های آنها 
کوتاهی نمی‌کرديم و فرشته‌ها را نزد آنان روانه می‌کردیم و مردگان را برایشان زننده 
می‌کردیم و درباره‌ی صدق حضرت محمد له با آنان صحبت می‌کردنده همان‌طور که 
خراسته بودند» (و حشرنا علیهم کل شی» قبلاً) و همه چیز را بر آنان جمع می‌کردیم و 
همه چیز را عیناً مشاهده می‌کردند» ما کانوا لیؤمنوا إلا أن یشاء الله4 اگر تمام آیات و 
نشانه‌هایی را که درخواست کرده بودند به آنها می‌دادیم» باز ایمان نمی آوردند مگر 
ای ږکه خدا بخواهد. منظور نومیدی از ایمان آنهاست. «و لکن أکثرهم بجهلون4 اما اکثر 
آن مشرکین جاهل هستند و این مطلب را نمی‌دانند. طبری گفته است: یعنی نمی‌دانستند 
که کار در اختیار و مشیت و خواست خدا است بلکه گمان می‌بردند ایمان وکفر به مل 
خود آنها است. هر وقت بخواهند ایمان می‌آورند و هر وقت بخواهند کافر می‌شوند. اما 
موضوع چنان نیست. موضوع در دست من است» هدایت هر کس را بخراهم» توفیقش 
می‌دهم و جز آنکه من خفت و گمراهیش را خواسته‌ام» هیچ کس کافر نمی‌شود.!۲ 
«وکذلك جعلنا لکل نی عدوا شیاطین الانس و امجن4 همان‌طور که مشرکین را دشمن تو 
قرار داده‌ایم که با تو به عداوت و مخالفت می‌پردازند. همچنان برای پیامبران قبل از تو 
نیز دشمنانی از انس و جن قرار داده بودیم پس تو هم بسان آنان صبور و شکیبا باش. 
ابن‌جوزی گفته است: همان طور که تو را با دشمنان آزمایش می‌کنيم پیامبران قبل از تو را 


۱ اسباب النزول ص ۰۱۲۸ ۲ طبری ۴۷/۱۲ 


نیز آزمایش کردیم» تا در مقابل صبر و استقامت آنان بر اذیت و آزار اجر و پاداشی عظیم 
به آنان بدهیم.! ۱" یوحی بعضهم إلى بعض4 گمراهی و شر را به یکدیگر القاء می‌کردند. 
زخرف القول غروراً4 گفتار آراسته و اباطیل مزین را به یکدیگر وسوسه و القاء 
می‌کردند تا انسان را فریب داده و آنها راگول بزنند. مقاتل گفته است: ابلیس شیاطینی را 
مأمور کرده است تا انسان‌ها را گمراه کنند. هر وقت شیطان انس به شیطان جن برخورد 
کند یکی از آن دو به دیگری می‌گوبد: من رفیق خود را چنین و چنان از راه به در برده‌ام؛ 
تو هم رفیقت را چنین و چنان گمراه کن. این امر در بین آنان رد و بدل می‌شود و آن را به 
یکدیگر وحی می‌کنند.۲۱ ولو شاء ربك ما فعلوه4 اگر خدا می‌خواست آنھا با پامبران 
خود به دشمنی برنمی‌خاستند. اما حکمت خدا چنین آزمایشی را اقتضا کرده است. 
اب‌کثیرگفته است: تمام اینها بر مبنای قضا و قدر و اراده و میل خدا صورت گرفته است 
که هر پامبر دشمنی داشته باشد.!۳ «فذرهم و ما یفترون» آنها را با حیله و نیرنگ‌هایی 
که اندیشیده‌اند؛ به حال خود بگذار؛ چون خدا حافظ و یاور شماست و شما را بر آنان 
پیروز می‌کند. و لتصفی الیه أفئدة الذین لایمنون بالآخرة) بگذار قلوب کافران که 
آخرت را تصدیق نمی‌کننده به چنان گفته‌ی آراسته رو آورد و مایل شود. و لیرضوه و 
لیقترفوا ما هم مقترفون» بگذار به چنین باطلی راضی و دل خوش باشند و مرتکب 
گناهان بشوند. (أفغیر اله أبتغی حکا) و به آنان بگو: آبا غیر از خدا قاضی دیگری را 
بجویم که در بین من و شما حکم بکند؟ ابوحیان گفته است: مشرکین قریش به پبامر ا 
گفتند: اگر مایلی یک نفر از علمای بهود و نصاری را در بین ما و خودت به عنوان داور 
تعیین کن که در مورد اخبار وارده درباره‌ی تو و رسالت تو که در کتاب‌هایشان آمده است 


۱-زاد المسیر ۰۱۰۸/۳ ۲ تفسیر ابن الجوزی ۰۱۰۹/۳ 


۳ابوسعود ۰۱۳۱/۲ 


ما را باخبر سازد, آنگاهآیه‌ی(۱) «و هو الذی آنزل إليكم الکتاب منصلا نازل شد؛ یعنی 
همو است که قرآن را به واضحترین بیان برایتان نازل کرده که» در آن حق و باطل را به 
تفصیل آورده و هدایت و گمراهی را از هم جدا ساخته است. «و الذین آتیناهم الکتاب 
یعلمون أنه مزل من ربك بالحق) علمای بهود و نصاری به طور حق ویقین می دانند قرآن 
حق است؛ چون آنچه را تصدیق می‌کند که در نزد آنان است. «فلا تکونن من المترین4 
از جمله‌ی شکاکان و مترددان مباش. ابوسعود گفته است: از باب تهییج و تحریک است. 
و بر اساس قولی خطاب به پیامب 9 بوده و منظور امت است.!۲) و مت كلمة ربك 
صدقاً و عدلاًه کلام خدا در آنچه که خبر داده است صادق است و در قضا و قدر می‌باشد. 
لامبدل لکلیاته4 حکم او تغیبرپذیر و قضایش رد بشو نیست. «و هو السمیع العلیم» 
گفته‌ی بندگان را می‌شنود و به احوال آنها آگاه است. «و إن تطع أكثر من فى الأرض 
یضلوك عن سبیل ال4 اگر از آن کفار که اکثریت اهل زمین را تشکیل می‌دهند اطاعت 
کنی» تو را از راه هدایت گمراه و منحرف می‌کنند. طبری گفته است: از این جهت گفته 
است: (بیشتر آنان که در زمین قرار دارند)؛ چون در آن موقع بیشتر آنها کافر و گمراه 
بودند؛ یعنی در آنچه از تو می‌خواهند از آنان اطاعت مکن؛ چون اگر از آنها اطاعت کنی 
تو هم بسان آنها راه راگم کرده و مانند آنها می‌شوی» آنها تو را به راه هدایت نمی خوانند 
که خود از آن خطا رفهاند. (" «ن یتبعون إلا الظن و إن هم إلا بخرصون» در امر دين جز 
از گمان و اوهام پیروی نمی‌کنند» از پدران خود تقلید می‌کنند به این گمان که آنها بر حق 
بوده‌اند. و آنان جز جماعتی دروغگو چیزی نیستند. ٍن ربك هو أُعلم من ضل عن سبیله 
وهو أعلم بالهتدین»> ای محمد! خدایت به هر دو گروه» گروهی که راه هدایت را گم 


۱-البحر المحیط ۲۰۱/۴ ۲ ابرسعود ۰۲۷۴/۴ 


۳طبری ۰۱۴/۱۲ 


کرده و گروهی که راه حق و هدایت و درستی را پیش گرفته است آگاه می‌باشد. در البحر 
آمده است: این جمله‌ی خبری است و متضمن وعد و وعید است؛ چون این‌که خدا به 
گمراه و هدایت شده عالم است و از آنها خبر دارد» کنایه از مجازات آنها می‌باشد ۲۱ 
فکلوا ما ذکر انم الله علیه إن کنتم بآباته مزمنین» اگر واقعاً و به حقیقت مؤمن هستید 
از آنچه ذبح کرده و نام خدا بر آن برده‌اید» بخوربد. ابن‌عباس گفته است: مشرکین به 
مژمنین می‌گفتند: شما به خبال خودتان خدا را می‌پرستید پس آنچه راکه خداکشته است 
-منظورشان مردار بود -از آنچه خودتان می‌کشید بیشتر شایسته‌ی خوردن است. آنگاه 
این آیه نازل شد: «وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم الله علیه4 چه چیزی مانع آن است که 
آنچه خود ذبح کرده‌اید و اسم خدا را بر آن برده‌اید بخورید؟ «و قد فصل لکم ما حرم 
علیکم إلا ما اضطررتم إلیه) خدا حلال و حرام را برایتان بیان کرده و در آبه‌ی محرمات 
توضیح داده است چه چیزی بر شما حرام است از قبیل مردار و خون و غیره» مگر در 
حالت ناچاری و اضطرار که خود آن حرام را نیز برابتان حلال کرده است. پس چه شده 
است که به شبهاتی که توسط دشمنان کافر برانگیخته شده است گوش فرا می‌دهید؟ 
وان کثیا لیضلون بأهوائهم بغیر علم» بسی از کفار مجادلهگره با حلال کردن حرام و 
حرام کردن حلال بدون دلیل شرعی و صرفاً از راه هوی و هوس؛ مردم را از راه به در 
می‌برند و گمراه می‌کنند. إن ربك هو أعلم بالعتدین» خدایت به تجاوزگران آگاهتر 
است که بدون داشتن دلیل شرعنی از کتاب و سنت؛ به حلال کردن و حرام کردن می‌پردازند. 
این بخش» وعبد شدید و تهدید مؤکد را به تجاوزگران در بر دارد. (و ذروا ظاهر ال 
وباطنه» از گناهان ظاهر و نهان» آشکار و پنهان دوری جویید. مجاهد گفته است: یعنی 


نافرمانی نهانی و آشکار. و سدی‌گفته است: ظاهر آن عبارت است از زنا با زنان فاحشه 


۰۲۱۰/۴ البحر‎ ١ 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سورهی انعام / آیات ۱۱۱-۱۳۷ 


و باطن و نهان آن عبارت است از زنا با دوست دختر. «اٍن الذین یکسبون الم سیجزون 
با کانوا یقترفون» آنان که مرتکب گناه و نافرمانی می‌شوند و کاری را انجام می‌دهند 
که خدا آن را حرام کرده است» در آخرت کیفر عملی را می‌یابند که مرتکب شده‌اند. 
ولا تأکلوا ما م یذکر امم الله علیه» ای مزمنان! چیزی را نخورید که برای غیر خدا ذبح 
شده است. یا اسم غیر خدا را بر آن خوانده باشند؛ مانند قربانی که برای بت‌ها ذبح 
می‌شود. و انه لفسق) خوردن آن معصیت و از راه خدا خارج شدن است. «و إن 
الشیاطین لیوحون إلى رلیاء‌هم لیجادلوکم4 شیاطین در دل یاران مشرک و گمراه خود 
وسوسه می‌کنند تا با مؤمنان مجادله کنند و بگویند: از چیزی می‌خورید که خود آن را 
کشته‌اید اما از چیزی نمی‌خورید که خدا آن را کشته است؟ یعنی مردار را نمی‌خورید؟ 
وان آطعتموهم إنكم لشرکون» اگر در مورد حلال دانستن حرام از آن مشرکان اطاعت 
و در مورد اباطیلشان آنها رایاری دهید» شما نیز همانند آنها مشرک خواهید شد. زمخشری 
گفته است: چون هرکس در دین خود از غير خدا پیروی کند. مشرک است و برای خدا 
شریک قرار می‌دهد» و انسان بصیر و آگاه نباید از چیزی بخورد که اسم خدا بر آن خوانده 
نشده است؛ چون در این مورد سختگیری شدید است!۱) «أو من کان میتا نأحییناه» 
ابوحیان گفته است: بعد از ابن‌که ذکر مژمنان و کافران گذشت, خدای متعال به صورت 
تمثیل مزمن را به زنده‌ای تشبیه کرده است که دارای نور است و در آن به میل خود 
تصرف می‌کند. و کافر را به مرده‌ای تشبیه کرده است که در تاریکی گام برمی‌دارد و در 
ظلمت به سر می‌برد؛ تا فرق بین دو گروه متجلی گردد. "" معنی آیه چنین است: آیا آنکه 
به منزله‌ی مرده می‌باشد و چشم بصیرتش کور گشته و کافر و گمراه شده است. آنگاه 
خدا به وسیله‌ی ایمان قلبش را زنده کرده و به وسیله‌ی قرآن او را از گمراهی رهانیده 


۱کثاف ۴۹/۲ ۲ البحر المحیط ۲۱۴/۴: 


صفوة التفاسیر 


است؛ و جعلنا له نوراً یشی به فی الناس) و در کنار این هدایت نوری پرفروغ و 
درخشان برایش مقرر نمودیم که به وسیله‌ی آن در اشیاء بیاندیشد و حق و باطل را از هم 
جدا سازد» ( کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها) مانند فردی است که در ظلمات 
کفر دست و پا می‌زند و نه مفری می‌بابد و نه راه خروجی؟ بیضاوی گفته است: این 
مثل است برای فردی که در گمراهی مستقر گشته و آن را به هیچ وجه رها نمی‌کند.۱۱) 
(كذلك زین للکافرین ما کانوا یعملون» و همان‌طور که این یکی در تماریکی مانده و 
دست و پا می‌زند؛ همچنان شرک و معاصی عملی را برای کافران مزین و نیکو جلوه 
دادیم. وکذلک جعلنا نی کل قرية آکابر جرمیها لهکروا فیها) همان‌طور که در مکه رژسا 
وگردنکشانی قرار دادیم تا در آن به حیله و نیرنگ بپردازنده همچنین در هر دهکده و 
محلی بزرگان و گردنکشان تبهکاری قرار داده‌ایم که در آنجا به فساد و تبهکاری بپردازند. 
ابن جوزی گفته است: از این جهت بزرگان و سردمداران هر قریه را تبهکار قرار داده 
است» که آنها به سبب ریاست و امکانات و نعمت‌هایی که از آن برخوردارند به کفر 
نزدیکترند.(") و مایکرون إلا بأنشهم وما یشعرون» آنها نمی فهمند که بار گناه و حیله 
و نیرنگشان را فقط خود به دوش می‌کشند. «و|ذا جاء‌تهم آية قالوا لن نؤمن حتی نوی 
مثل ما وق رسل الله وقتی برای آن مشرکان دلیل و برهان قاطع و درخشان دال بر صدق 
حضرت محمد اش آمد گفتند: تا معجزاتی مانند آنچه به پیامبران خدا داده شده است؛ 
به ما ارائه نشود رسالتش را تصدیق نمی‌کنيم. در البحر آمده است: این گفته را به طریق 
تحقیر و استهزا بر زبان می‌آوردند. اگر آنها اهل بقین و صدق بودند و از انکار و عداوت 
دست برمی‌داشتند» از پیامبران خدا پروی می‌کردند. و روایت شده است که ابوجهل 


گفت: بنی عبدمناف در شرف و بزرگواری با ما رقابت کرده و مزاحمت‌هایی را برایمان 


۱-بیضاوی ص ۱۸۱ ۲-زاد المسیر ۱۱۷/۳ 


ایجاد کرده‌اند تا جایی که ما صورت اسبی را پیدا کرده‌ایم که به رهن و گرو گذاشته شده 
است. آنها می‌گویند: از ما پیامبر برخاسته و به او وحی می‌شود. به خدا ما به او راضی 
نمی‌شویم و از او پیروی نمیکنيم؛ مگر این‌که مانند او به ما هم وحی شود. آنگاه آیه‌ی ۴۱ 
الله أعلم حیث بجعل رسالته4 نازل شد یعنی خدا می‌داند چه کسی شایسته و اهل رسالت 
است و به او می دهد و رسالت را به فردی شایسته داده است که خود آن را برگزیده و او 
همانا محمد است. نه بزرگان مکه امثال ابوجهل و ولیدبن مغیره. «سیصیب الذیین 
أجرموا صغار عنداله وعذاب شدید با کانوا هکرون» خفت و خواری دامنگیر آن تبهکار 
خواهد شد و در روز قیامت به سبب تکبر و حیله و نیرنگ مستمرشان عذاب و آزار سخت 
خواهند چشید. در بحرگفته است: ذلت و خواری را قبل از عذاب آورده است؛ چون آنها 
به خاطر طلب کسب عزت و بزرگی از پیروی حضرت رسول ۴اا امتناع ورزیدند» پس 
اول با خفت و ذلت مواجه می‌شونده آنگاه با عذاب سحت گرفتار می‌آیند.۳۱" فن برد 
لله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام4 هر کس خدا هدایتش را بخواهد» در قلبش نوری 
قرار می‌دهد که به سبب آن قلبش گشاد می‌شود و آن نشانه‌ی هدایت به اسلام است. 
ابن‌عباس گفته است: معنی آن این است که قلبش برای پذیرش توحید و ایمان گشوده و 
وسیع می‌گردد. وقتی درباره‌ی این آیه از حضرت رسول 6او سژال شد فرمود: وقتی 
نور هدایت وارد قلب شد گشوده و باز می‌گردد, گفتند: آبا علامتی دارد؟ فرمود: توجه به 
سرای ابدیت و دوری جستن از «دارالفرور» و آساده شدن برای مرگ قبل از فرا 
رسیدنش, نشانه‌ی آن است. ۱۳۱ «و من برد أن یضله) بدبختی و گمراهی هر کس را 
بخواهد, «یجعل صدره ضيقا حرجا4 سینه‌اش را سخت تنگ می‌کند وگنجایش یک ذره 


۱-البحر ۰۲۱۱/۴ ۲-البحر ۰۲۱۷/۴ 
۳الطبري ۰۱۰۰/۱۲ 


هدایت را نخواهد داشت و ذره‌ای از ایمان به آن نفوذ نمی‌کند و راه نمی‌یابد. عطا گفته 
است: جای نفوذ خیر در آن قرار ندارد» ( کَما یصَعَد فی السماء) انگار در تلاش است به 
آسمان صعود کند» و به کاری غیرممکن مشغول شود. ابن جریر گفته است: این مثلی 
است که خدا آن را در شدت تنگی سینه و عدم وصول ایمان به قلب کافر آورده است و 
ہمان آوردن او همانند عدم امکان صعودش به آسمان می‌باشد؛ چون در توان او نیست. 
کذلك بجعل الله الرجس على الذین لایژمنون» همان‌طور که قلب کافر در نهایت تنگی 
قرار دارد» همان‌طور هم خدا عذاب و خواری را بر افرادی نازل می‌کند که به آیاتش باور 
ندارند. مجاهد گفته است: رجس یعنی هر آنچه خیری در آن نیست. و زجاج گفته است: 
رجس یعنی نفرین در دنیا و آزار در آخرت. «وهذا صراط ريك مستقیماً این دینی که 
تو ای محمد بر آن هستی راه راست است و هیچ کژی و کاستی در آن نیست» پس آن را 
برگیر. (قد فصلنا الآیات لقوم یذ ُرون» دلایل و براهین را برای آنان که عقل و خرد را 
به‌کار می‌گیرند و می‌اندیشند بیان کردیم و به تفصیل آن را توضیح دادیم. هم دار السلام 
عند رمهم» آنان که به دلایل و آیات ایمان دارند و از آن پند و عبرت می‌گیرند و از آن سود 
می‌جویند در پیشگاه خدا منزلگاه آسایش و ایمن و دور از هر گزندی دارند» که عبارت 
است از بهشت؛ یعنی مهمانسرا و جای پذیرایی خدا. و هو ولیپم با کانوا یعملون» به 
عنوان پاداش اعمال صالحان» خدای متعالء حافظ و یاور و موید آنها است. ابن‌کثیر گفته 
است: خدای متعال از این جهت در اینجا از بهشت به منزلگاه آسایش (دار السلام) نام 
برده است: که آنان بر اثر برگرفتن صراط مستفیم با پیروی از آثار پیامبران و راه آنان در 
امانند. پس همانطور که از کژی و پیج و خم سالم بوده‌اند به منزلگاه مملو از سلامت و 
آسایش راه می‌یابند. 

نکات بلاغی: ۱ ولو شاه ربك) پرداختن به وصف ربوبیت و اضافه‌ی آن به غير 
پبامر ا (ربك) برای تشریف منزلت حضرت و مبالغه در محبت و تسلی‌خاطر اوست. 


۲- (فلاتکونن من المترین» به طریق تهییج و برانگیختن؛ خطاب به پیامب 6ا است. 
۳ و تمت كلمة ربك) یعنی کلام و وحیش تمام شد. از اطلاق جزء قصد کل را کرده 


است. 
۴و ذروا ظاهر الم و باطنه» در بین لفظ ظاهر و باطن طباق برقرار است. 
۵ اومن کان میتا نأحییناه» مرت و حیات و نور و ظلمات همگی از باب استعاره‌اند؛ 
که موت را برای کفر و حیات را برای ایمان و همچنین نور را برای هدایت و ظلمات را 
برای گمراهی استعاره گرفته است. 
-«یشرح صدره للاسلام» شرح کنایه از پذیرش حق و هدایتی است که پیامبر و آن 
را آورده است. لفظ شرح و ضیق متضمن طباق است که از محسنات بدیمی است. 
فواید: استعمال لفظ «حکم» از «حاکم» رساتر است و بیشتر بر رسوخ دلالت دارد؛ 
چون «حَکُم» فقط بر عادل و کسی که حکمیت را مکرراً انجام داده است؛ اطلاق 
می‌شود؛ به عکس حاکه (۱) 
یاد آوری: امام فخر رازی گفته است: آیه‌ی وان کثیرً لیضلون بأهوائهم بغیر علم» 
بر این دلالت دارد که تقلید محض در دین حرام است؛ چون تقلید و پیروی کردن کورکورانه؛ 


پروی کردن از روی هوی و هرس است وانگهی آیه به حرام بودنش دلالت دارد.!۳ 


اد fF‏ چاو 
خداوند متعال می‌فرماید: 
یو 2 ie‏ وت موم E Nie‏ اهوم 
مرم بیع یا مَعْقَرَ امن قد استکارتم من آلانس و ل اژلیاژهم من 
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وَجَعلوا له را من الوت و الان ,تیا تارا هذا ب خروم د هارت ف 
کان سر کاهم لا صل | و و تاکان إو هد بل ال گنه اه ما رذ 8 
ذلك رين كير ِن ألشرکین نل آزلایمه رک کم هروه و لیلمشوا غلییم دی 1 
ولو اء ا ما َوه قر مو میدن 59 راخ رخزت مر بل با 


ها و ام ل درون آم و ره ۳ 
وک ره خر ی ۳ 
ین کم هابر عم و روا ما ررقم أ راء عل َه قد لوا و ما 
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مناسبت این دسته از آبات با آیات پیشین: بعد از این‌که خدای متعال یادآرر شد که 
انسان‌ها دو گروه‌اند: هدایت شده وگمراه» به دنبال آن متذکر شد که خدا سینه‌ی بعضی 
راگشوده و قلبشان را منور کرده» در نتیجه ایمان آورده و به مسیر هدایت راه یافته‌اند؛ و 


بعضی از آنان از هوی و هوس خود پیروی کرده و تحت فرماندهی شیطان حرکت نموده 


سوره‌ی ۶ / تفسیر سورهی انعام / آیات ۱۲۸-۱۴۰ 


و گمراه و سرگردان گشته‌اند. در اینجا خاطرنشان ساخته است که در روز رستاخیز 
همه‌ی خلایق را برای محاسبه زنده نموده و جمع خواهد کرد. تا هر یک به پاداش یا کیفر 
عادلانه‌ی اعمالی که در این حبات از پیش فرستاده است» نایل آید. 

معنی لغات: مسئواکم» مأوای شما. ثوی بالمکان یعنی در آن اقامت گزید. 
یقصون) بازگر می‌کنند قص الخبر یعنی آن را حکایت کرد. (ذرأ خلق و ایجاد کرد. 
«احرث4 کشت و زرع. (لیردوهم) ارداء یعنی هلاک نمودن. (حجر) حجر پعنی 
حرام» در اصل به معنی منع است؛ عقل را از اين جهت حجر می‌گویند که مانع قبایح 
می‌شود: هل فی ذلك قسم لذی حجر4. سفها» ابلهی و احمقی و کم‌عقلی. 

تفسیر: و يوم بجشرهم جیعأه به یاد بباور روزی را که خدا تمام ثقلین یعنی انس و 
جن را برای محاسبه جمع می‌کند و می‌گوید: یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس» 
ای گروه جن! بسی از افراد انس را گمراه و منحرف کردید. ابن عباس گفته است: یعنی 
بسی از آنها را گمراه کردیده و این را به طریق توبیخ و سرزنش آورده است.9و قال 
آولیاژهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض) افراد انس که از آنها اطاعت کرده‌اند 
می‌گوبند: پروردگار!! بعضی از ما از بعضی دیگر بهره گرفتیم. بیضاوی گفته است: بعنی 
انس از جن سود جستند که آنها را به شهوات و هوس‌ها و پیامدهایش راهنمایی کردند. و 
جن از انس بهره گرفتند که از آنها اطاعت کرده و مقصود آنها را برآورده کردند.(۲۱ 
«وبلغنا أجلنا الذی أجلت لنا) به مرگ و قبر رسیدیم؛ و به صورت درست محاسبه 
شدیم» و همین بیان از جانب آنها معذرت‌خواهی و اعتراف است""' به آنچه مرتکب 
شده‌اند؛ از قبیل اطاعت از شیاطین و پیروی از هوی و هوس» و نیز ابراز تحشر و تأسف 
است. «قال النار مثواکم4 خدای متعال در رد آنها می‌گوید: مقام و منزلگاه شما همانا 


۱-بیضاوی ص ۰۱۸۱ ۲-طبری ۱۱۸/۱۲ 


آتش است. «خالدین فہا إلا ماشاءالّه» برای همیشه در آتش خواهید ماند مگر مدت 
زمانی که خدا بخواهد. طبری گفته است: آن مدت عبارت است از مدت زمانی که بین 
حشر آنان و ورودشان به آتش ابدی قرار دارد. زمخشری گفته است: در عذاب آتش برای 
همیشه خواهند ماند جز آنچه که خدا بخواهد؛ یعنی جز مدتی که از عذاب آتش به عذاب 
زمهریر منتقل می‌شوند. روایت شده است که آنها به دره‌ای از زمهربر وارد می‌شونده 
آنگاه صدای فربادشان بلند شده و درخواست می‌کنند آنها را به دوزخ بازگردانند. ٩۱۱‏ 
(ٍن ربك حکمم علیم4 همانا پروردگارت در اعمال خود حکیم و کاراست و به اعمال 
بندگانش آگاه است. « و کذلك نوی بعض الظالین بعضا با کانوا یکسبون4 همان‌طور که 
انس و جن را از یکدیگر بهره‌مند کردیم» بعضی از ستمکاران را به سبب ارتکاب معاصی 
بر بعضی دیگر مسلط می‌کنيم. قرطبی گفته است: این برای ستمکار تهدید است که اگر 
از ظلمش دست نکشد ظالمی دیگر بر او چیره و مسلط می‌شود. ابن‌عباس گفته است: 
وقتی خدا از ملتی راضی باشد بهترین آنها را ولی امر قرار می‌دهد. و هر وقت خدا از 
ملتی غضبناک باشد. شرورترین آنها را ولی امر قرار می‌دهد.! " از مالک‌بن دینار روایت 
شده است که در بعضی از کنب حکمت خوانده‌ام که خدای متعال می‌گوید: «منم مالک 
شاهان دل‌های شاهان در قبضه‌ی قدرت من است. پس هرکس از من اطاعت کند شاه را 
بر او مایه‌ی رحمت قرار می‌دهم. و هرکس از من نافرمانی کند. شاه را وسیله‌ی زحمت و 
انتقام او قرار می‌دهم. بنابراین خود را به ناسزاگوبی شاهان مشفول مکنید, بلکه توبه 
نمایید تا آنها را بر شما مهربان کنم»(۲ يا معشر الجن و الانس آیأتکم رسل منکم 


یقصون علیکم آیاق» این ندا نیز در روز قیامت شنیده می‌شود و استفهام آن برای 


اکشاف ۵۱/۲ ۲-فرطبی ۸۵/۷ 


۳-فخررازی ۰۱۹۴/۱۳ 


توبیخ و سرزنش است. یعنی ای جماعت جن و انسان! مگر پیامبرانی نزد شما نيامدند و 
آیات پروردگارتان را بر شما نخواندند؟! و ینذرونکم لقاء یومکم هذا» و شما را از 
عذاب سخت امروز نترساندند؟ (قالو شهدنا على نفسنا) جز اقرار و اعتراف چاره‌ای 
نیافتند. آنگاه گفتند: آری! خود گواهی می‌دهیم که پیامبرانت آمدند و ما را از عذاب 
امروز ترساندند. ابن عطیه گفته است: این اقرار و اعتراف آنها است به کفر و خود 
اعتراف می‌کنند که مقصرند و مانند گفته‌ی «قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا» می‌باشد. 
و غرتهم الحياة الدنیا) دنیا و نعمت‌ها و آراستگی‌ها آنها را فریب داد. و شهدوا علی 
آنفسهم انهم کانواکافرین» به کفر خود اعتراف کردند. بیضاوی گفته است: این ذم آنها را 
به خاطر سوء نظر و رأی نادرستشان می‌رساند؛ چون آنها به حیات دنیا و لذایذ ناپایدار 
فریب خررده و مغرور شدند» و به طور کلی به آخرت پشت کردند؛ تا بالاخره ناچار 
شدند بر کفر خود گواهی بدهند و خود را به عذاب ابدی تسلیم نمایند. تا شنوندگان از 
دچار شدن به سرنوشت آنها برحذر باشند.(۱) «ذلك أن م يكن ربك مهلك القری بظلم و 
أُهلها غافلون» از این جهت به چنان عملی از قبیل ارسال پیامبران و برحذر داشتن آنها از 
سرانجام زشتشان اقدام کردیم؛ چون خدایت عادل است و هیچ قومی را بدون مبعوث 
کردن پبامبر نابود نکرده است. طبری گفته است: چون خدایت بدون یادآوری و تذکر به 
وسیله‌ی پیامبران و آیات و عبرت و ند آنها را نابود نکرده است» ای محمد! پیامبران 
را اعزام کردیم تا آیات و دلایل مرا بر آنان بخوانند و آنها را از روز معاد برحذر دارند و 
بترسانند.۲۱) «و لکل درجات ما عملوا4 هر عاملی اعم از مطیع و نافرمان مطابق عملش 
منزلت و مقامی دارد که در آخرت به آن می‌رسد. اگر عملش نیک باشد» پاداشش نیک 
است و اگر عملش بد باشد» پاداشش بد است. ابن‌جوزی گفته است: به این دلیل به درجات 


ا-یضاوی ص ۰۱۸۲ ۲طبری ۰۱۲۴/۱۲ 


موسوم گشته است که در ارتفاع و انحطاط مانند پله‌ها تفاوت دارند.("" و ما ربك بغافل 
عما یعملون» خدا از اعمال بندگان غافل نیست و آن را فراموش نمی‌کند. در آن تهدید و 
وعید مقرر است. (وربك الغنی» خدایت از بندگان و عبادت آنها بی‌نیاز است. نه طاعت 
او را سودی می‌رساند و نه معصیت به او زیانی وارد می‌کند.«ذوالرجمة4 فضل و مهر و 
بخشش کامل دارد. ابنعباس گفته است: یعنی نسبت به دوستداران و اهل طاعتش رحمت 
دارد. و دیگران گفته‌اند: نسبت به تمام خلقش رحمت دارد, از جمله‌ی رحمتش ابر که 
انتقام از مخالفین را به تأخیر می‌اندازد. ابوسعود گفته است: این یادآوری در آن مقرر 
است که مطالب مذ راز قبیل ارسال پیامبران» برای او سودی در بر ندارد؛ بلکه به خاطر 
محبت و دلسوزی به بندگان است.! ان یش یذهبکم4 ای عاصیان! اگر می‌خواست 
شما را به عذاب خانمان برانداز نابود می‌کرد. و یستخلف من بعدکم ما یشاء4 و خلقی 
دیگر می‌آورد که بیشتر از شما به امتثال امر و اطاعتش بپردازند. ( کا آنشأکم من ذرية 
قوم آخرین» همان‌طور که شما را بعد از اقوامی دیگر که قبل از شما بودنده خلق کرده 
است. ابوحیان گفته است: آبه متضمن برحذر داشتن بندگان است از انتقام و قهر زودرس 
و نابود شدن از جانب خدا.(" إن ما توعدون لآت) آنچه به شما وعده‌ی آمدنش داده 
می‌شود از قبیل آمدن روز رستاخیز: بدون تردید جامه‌ی عمل به خود می‌گیرد. (و ما 
نتم بعجزین» و شما از دایره‌ی قدرت و عقاب ما بیرون نخواهید شد هرچند به منظرر 
فراره بر پشت هر تیزپا یا اسب سرکشی سوار شوید. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم» 
ای محمد! به آنها بگو: بر دشمنی با من و کفرتان پایدار بمانید و هر عملی را که می خواهید 
انجام بدهید. در اینجا امر برای تهدید است» مانند گفته‌ی «اعملوا ما شنم4 هر چه دلتان 


۱-ابن جوزی ۱۲۱/۴ ۲-ابرسعود ۰۱۳۸/۲ 


۳-بحر ۲۲۵|۴. 


می‌خواهد بکنید. «ٍنی عامل4 من آن را انجام می‌دهم که خدایم دستورش را داده است 
و عبارت است از پایداری بر دینش. فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار» بعداً 
خواهید فهمید که سرانجام نیک در منزلگاه آخرت از آن کیست» ما یا شما؟ إنه لایفلح 
الظالون» آنکه ستمگر است نه موفق می‌شود و نه به هدفش می‌رمبد. زمخشری گفته 
است: آیه با پیش گرفتن مسلک لطیف؛ متضمن روش برحذر داشتن است» متضمن 
انصاف در گفتن و ادبی نیکو است» در ضمن شدت وعید را نشان می‌دهد» و با اطمینان و 
اعتماد بیان می‌دارد که برحذر دارنده حق است و برحذر شونده باطل.!۲) و جعلوا لله ما 
ذرأمن الحرث و الأنعام نصیبا4 مشرکین قریش از محصولات زراعی و دامی» برای خدا 
سهمی تعیین کرده‌اند و آن را بر فقرا و بینوایان انفاق می‌کنند. و برای شرکای خود نیز 
سهمی مقرر داشته‌اند که آن را بر پرده‌داران و خدمتگزاران کعبه خرج می‌کنند. ابن‌کثیر 
گفته است: این بیانگر ذم و توبیخ مشرکین از جانب خدا است. همان مشرکانی که بدعت 
و کفر و شرک را ابداع کرده و برای خدا که خالق همه چیز است شریک قرار داده‌اند. 
«وجعلوا له ما ذرأ4 از کشت و زرع و میوه‌جات و حیواناتی که خدا آنها را خلق کرده و 
بار آورده است» قسمت و سهمی تعیین کرده‌اند.۲۱ فقالوا هذا لله بزعمهم» بر مبنای زعم 
وگمان خود و بدون دلیلی شرعی می‌گفتند: این سهم خدا است. در التسهیل آمده است: 
زعم را بیشتر برای دروغ به‌کار می‌برند.!" «و هذا لشرکائنا) این هم سهم و قسمت 
خدایان و بت‌هایمان می‌باشد. ابن عباس گفته است: دشمنان خدا وقتی از زمین محصولی 
به دست می آوردند یا ثمری عایدشان می‌شد» قسمتی از آن را برای خدا قرار می‌دادند و 


قسمتی را برای بت‌ها. سهم بت‌ها را از محصول و ثمر نگه داشته و حساب می‌کردند؛ و 


۱کشاف ۵۳/۲. ۲ مختصرابن کثیر ۰۱۲۲/۱ 


۳ السهیل ۰۲۲/۲ 


اگر چیزی از سهم خدا می‌افتاد آن را روی سهم بت‌ها می‌گذاشتند و می‌گفتند: خدا بی‌نیاز 
است و بت‌ها محتاجند.(۱ از این رو گفت: فا کان لشرکائهم فلایصل إلى 4 آنچه به 
بت‌ها تعلق داشت چیزی از آن به خدا نمی‌رسید. «و ماکان لله فهو بصل إلى شرکائهم» 
اما آنچه سهم خدا بود به بت‌هایشان می‌رسید. مجاهد گفته است: بر قسمتی از محصول 
نام خدا را می‌بردند و قسمتی نیز برای بت‌هایشان؛ اگر باد از سهم خدا چیزی را روی سهم 
بت‌ها می‌انداخت آن را رها کرده؛ و آنچه را از سهم بت‌ها روی سهم خدا می‌انداخت؛ 
آن را باز می‌گرداندند؛ و اگر با قحطی و کمبود مواجه می‌شدند سهم خدا را می‌خوردند و 
سهم بت‌ها را نگه می‌داشتند. ساء ما بحکون) این حکم آنها امری زشت و ستمگرانه 
است. «وكذلك زین لکثبر من الشرکین قتل أولادهم شرکاژهم4 شیاطین کشتن و زنده 
به گورکردن اولادشان را برایشان بیاراست. زنده به گور کردن وگردن زدن آنها در پیشگاه 
خدایان و یا زنده به گور کردن آنها را بیاراست همان‌گونه که تقسیم کردن قربانی در بین 
خدا و بت‌هایشان زا برای آنان بیاراست. زمخشری گفته است: در زمان جاهلیت مردم 
قسم می‌خوردند که اگر دارای فلان تعداد پسر بشوند یکی را سر می‌برند. عبدالمطلب 
چنان قسمی را باد کرده بود" لیردوهم4 تا با فریب و خدعه آنها را نابرد کنند. 
«ولیلبسوا علهم دینهم» تا دین اسماعیل را که بر آن بودند» برای آنان با خرانات 
درآميزند. ولو شاه اه ما فعلوه) اگر خدا می‌خواست. چنان عمل زشت و ناپسندی را 
نمی‌کردند.فذرهم و ما یفترون4 آنها را با دروغ و افترایی که برای خدا می‌سازند؛ به حال 
خودشان رها کن. این بیان به معنی تهدید و وعید است. (قالوا هذه آنعام و حرث حجر4 
این بخش از آیه به ذکر بعضی از زشتکاری‌ها و گناهانشان می‌پردازد؛ بعنی مشرکین 
می‌گفتند: این حیوانات و این زرع را به خدایان خود اختصاص داده» و برای غير آنان 


۱-مختصر ابن‌کتیر ۰۱۲۲/۱ ۲.کثاف ۵۴/۲ 
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حرام و ممنوع است. «لایطعمها لا من نشاء4 جز خدمتگزار بت‌ها و غیره کسی حق 
استفاده از آن را ندارد. (بزعمهم4 یعنی به گمان باطل و بدون داشتن دلیل و برهال. 
(وأنعام حرمت ظهورها) یعنی سوار شدن بر آنها حرام شده است» سانند بحایر و 
سوائب و حوامی. و آنعام لایذکرون اسم الله علیها» یعنی در وقت ذبح آنها اسم خدا را 
نمی‌آوردند بلکه نام بت‌ها را بر آن می‌خواندند. (افتراء عسلیه4 از روی دروغ و افترا 
بستن بر خدا. سیجزهم با کانوا پفترون» خدا در کیفر چنین افترایی آنها را مجازات 
خواهد کرد. و این تهدید و وعیدی سخت است. و قالوا ما نی بطون هذه الأنعام خالصة 
لذکورنا) به نوعی دیگر از زشتکاری‌های آنها اشاره کرده است. یعنی می‌گفتند: هر چه 
در شکم این بحایر و سوائب انست برای مذکران ما حلال است. و حرم على آزواجنا» 
و بر زنان ما حرام است. و نباید از آن بخورند. «ر ان یکن میتة فهم فیه شرکاء» 
اگر چنین مولودی مرده به دنیا بیاید مذکر و منث در آن مشترکند, سیجزیهم وصفهم4 
در کیفر این وصف و حلال و حرام کردن دروغین از جانب آنها؛ خدا آنها را مجازات 
خواهد کرد. «انه حکم علیم) در کار خود حکیم و به خلق خود آگاه است. (قد خسر 
الذین قتلوا آولادهم) همانا آن ابلهانی که فرزندان خود را کشتنده زبانمند شدند. 
زمخشری گفته است: این آیه در رابطه با ربیعه و مضر و سار طرایفی که دختران 
خود را از بیم اسارت و نقره زنده به گور می‌کردند نازل شده است. (سفها بغیر علم4 از 
روی نادانی و بی‌عقلی و جهالتشان به این‌که خدا روزی خود آنان و فرزندانشان را 
می‌دهد. و حرموا مارزقهم اله بحیره و سائبه و امثال آنها را بر خود حرام کردند. 
(افتراء علی ال4 از روی دروغ و افترا بستن به خدا» قد ضلوا و ما کانوا مهتدین» با 
ارتکاب اعمال زشت از راه راست منحرف گشته و در اصل نیز هدایت یافته نبودند؛ زرا 
سیرنی بد داشتند و بد ذات بودند. از ابن‌عباس روایت شده است که گفته است: اگر 


دوست داری از نادانی اعراب باخبر شوی» آیات بعد از آیه‌ی یک‌صد و سی از سوره‌ی 


انعم را بخوان: (قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفها بغير علم و حرموا مارزقهم الله افتراء 
عل الله قد ضلوا و ماکانوا مهتدین (۱) 

نکات بلاغی: ۱ (قد استکثرتم من الانس4 در گمراه کردن انس و فریب دادن آنهاء 
افراط کردید پس متضمن ایجاز حذف است. و همچنین «استمتع بعضنا ببعض4 یعنی 
بهره‌برداری کردن بعضی از انس از بعضی از جن. 
۲ «النار مثواکم) معرفه آوردن هر دو طرف برای افاده‌ی حصر است. 
۲« یأَتکم رسل» استفهام برای توبیخ و سرزنش است. 
۴و لکل4 یعنی لکل من العاملین» پس تنوین عوض از محذوف است. 
د۔ (إِن ما توعدون لآت) صیغه‌ی استقبال. توعدون4 برای استمرار تجددی است و 
داخل شدن لام در جمله‌برای تأکید است؛ چون مخاطبان منکر زنده شدن بودنده لذا خبر 
را با دو ابزار تأکید مؤکد کرده است. 
ما رزقهم اله افتراء على الله ظاهر آوردن اسم جلاله (الله) در موضع اضمار برای 
نشان دادن کمال نافرمانی و گمراهی آنان است. ابوسعود این راگفته است(۱۲ 

فواید: اول؛ سیوطی در اکلیل گفته است: خداوند متعال می‌فرماید: و کذلك نولل 
بعض الظالین بعضای همین معنی در حدیث نیز وارد شده است: (هر طور که باشید بر 
شما حکومت می‌شود).!" و فضیل‌بن عیاض گفته است: وقتی دیدی ظالمی از ظالمی 
دیگر انتقام می‌گیرد توقف کن و با تعجب بنگر. 

دوم؛ بنا به نظر جمهور پیامبران از انس بوده‌اند و از جن پیامبری مبعوث نشده 
است و آیه‌ی ام یأتکم رسل منکم» از باب تغلیب است؛ مانند بخرج منه) اللؤلؤ 


۱-مختصراب ن‌کثیر ۰1۲۴/۱ ۲-ابوسعود ۰۱۴۱/۲ 


۳-محاسن التاویل قاسمی ۲۵۰۵/۱ 
اسن سمی 
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والرجان4؛ چون لولز و مرجان فقط از دربای شور خارج می‌شوند نه از دربای شیرین. 
سوم قرطبی در تفسیر خود آورده است که یکی از یاران پیامب 96 هميشه پریشان 
و افسرده بود و پیامب را ازاو پرسید چرا افسرده‌ای؟ گفت: یا رسولالله! در عهد 
جاهلیت مرتکب گناهی شده‌ام» هر چند مسلمان شده‌ام اما می‌ترسم خدا آن را نبخشاید» 
فرمود: گناهت را به من بگو: گفت: من از جمله افرادی بودم که دختران خود را به قتل 
می‌رساندند. دارای دختری شدم؛ زنم از من التماس کرد او را نکشم» آن را گذاشتم تا 
ایږکه بزرگ شد و یکی از زیباترین زنان شد از او خواستگاری کردنده اما غیرت در قلبم 
رخنه کرد؛ نتوانستم تحمل کنم او را شوهر بدهم؛ یا او را در منزل بدون شوهر بگذارم. به 
زنم گفتم می‌خواهم نزد خویشاوندانم بروم» دختر را با من بفرست؛ از این امر مسرور 
شد. واو رابا لباس و زیور آراست» از من قول و تعهد گرفت که به او خیانت نکنم. او را به 
سر دهانه‌ی چاهی بردم و چاه را نگاه کردم» فهمید که می‌خواهم او را به چاه بیندازم» 
دست به دامنم گرفت وگریست: دلم به رحم آمد» سپس چاه را نگاه کردم» حمیت بر من 
مستولی شد و شیطان بر من غلبه کرد. او را به پشت در چاه انداختم؛ و ایستادم تا 
صدایش قطع شد و برگشتم. از این داستان پیامبر و ی 
فرمود: اگر به سبب گناه زمان جاهلیت کسی راکیفر داده بودم تو را کیفر می‌دادم:(۱٩‏ 


خداوند متعال می فرماید: 
وه ای انشا جات مفورشات و غير مفزوشات أل و لزع فا له و 
لین و ان متا یه شام کین مور و توا حه یم خضاده و 
شرا لیب نم ذبن )ی آلأنعام حه و شلوا رکه لاوا 


۰ 5 


۱-فرطبی ۰۹۷/۷ 
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مناسبت این دسته از آبات با آبات پیشین: بعد از این‌که خداوند سبحان درباره‌ی 
مشرکین مطالبی را بیان کرد؛ آنها بعضی از روزی خدادادی را حرام کردند و خدا قسمتی 
از زشتکاری‌ها و جرایم آنها را بازگفت و منت چندین نوع روزی را بر آنان نهاد که بدون 
اجازه‌ی خدا و به دروغ و ساختگی در آن تصرف کردند. پشت سر آن چسبیدن آنها را به 
شرک و عدم‌اعتقاد آنها را به قضا و قدر بیان کرد که این هم از جمله دروغ و افترا بستن 


آنان به زبان خدا بود. 
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معنی لفات: معروشات؟ بلند شده و بر چهار پایه ترا گرفته. وحصاده4 حصاد: 
گرد آوری ثمره مانند درو. حمولة4 حموله اشتری است که بار سنگین بر دوش دارد. 
(فرشا) شترهای کوچک که صلاحیت باربری را ندارند؛ مانند فصلان و عجاجیل. و 
زجاج گفته است: فرش یعنی بچه شتر» شاعر گفته است: 

أورئنى حمولة و فرشا مها فی کل یوم مشا 

«شتر و بچه شتری برایم به ارث گذاشت که هر روز شتر می‌دوشم». 

(احوایا» راحدی می‌گوید: جای پشگل و سرگین است و مفرد آن حاوبه و حویّه 
است. بنا به قولی دیگر حوایا عبارت است از روده‌های حاوی پیه» و چون شکم آن را در 
برمی‌گیرد؛ حوابا نامیده شد. هلم» بيایید. یعدلون» برایش شریک و همسان قرار 
می‌دهند. 

تفسیر: «و هو الذی آنشأً جنات معروشات و غیر معروشات» او خدایی است که 
نعمت‌های گوناگونی را به شما ارزانی داشته است تا فقط او را پرستش نمایید» باغ‌های 
انگور را برای شما پدید آورد که برخی از آن به اطراف درختان دور و بر خود می‌پیچند 
واز آنها بالا می‌روند و بر روی داربست‌ها قرار می‌گیرند وگونه‌ای دیگر از درختان انگور 
بر روی زمین دراز کشیده و روی داربست و پایه‌ای قرار نمی‌گیرند. و النخل و الزرع 
مختلفا أکله) و برای شما درخت خرما را خلق نموده که هم میوه است و هم قوت. و 
کشت و زرع‌های گوناگونی را برای شما پدید آورد که رنگ و بو و مره و حجم با هم 
متفاوت بوده و به عنوان قوت از آنها استفاده می‌کنید. وو الزیتون و الرمان متشابها و 
غبر متشابه» و زیتون و انار را برای شما آفریده است که در رنگ و شکل با هم شباهت 
دارند اما در طعم و مزه شبیه نیستند. «کلوا من مره إذا مر ای مردم! هنگامی که 
رسیدند؛ از هر کدام از این میوه‌ها بخورید. «و آتوا حّه یوم حصاده» و در روز درو و 


برداشت آنها به فقیران بدهید از آنچه که خود آن را می‌پسندید. ابن عباس گفته است: 


یعنی روزی که این میره‌ها و حبوبات وزن می‌شوند زکات شرعی آنها را بپردازی د( 
«ولاتسرفوا انه لایجب السرفین» در خوردن اسراف نکنید؛ چرا که به عقل و جسم 
شما آسیب می رسد. طبری گفته است: آنچه که من می‌پسندم همان نظر «عطاء» است که 
می‌گوید: نهی از اسراف در تمام زمینهها است.(۲ «و من الأنعام مولة و فرشا» و از ميان 
حیوانات چهارپایانی (شترء گاو؛ بز و گوسفند) را برای شما آفرید که برخی از آنها بار 
می‌برند و برخی دیگ رکه ذبح می‌شوند و به هنگام ذبح آنها را بر طرفی می‌خوابانید و آنها را 
سر می‌برید. ابن اسلم گفته است: «حموله» حبوانی است که برای سواری از آن استفاده 
می‌شود و افرش» حیوانی است که گوشت آن خورده شده و شیرش دوشیده می‌شود. 
(کلوا ما رزقکم اله بخورید از میوه‌ها و کشت و زراعتتان و نیز از چهارپایان؛ چرا که 
خداوند تمامی آنها را رزق شما قرار داده است. و لاتتبعوا خطوات الشیطان» در امر 
«تحریم» و «تحلیل» همانند جاهلان از راه شیطان و اوامر و دستورات او پیروی نکنید. 
وانه لکم عدر مبین» همانا شیطان با انسان عداوت آشکاری دارد؛ پس از کید و 
توطله‌های او بر حذر باشید. «مانية آزواج من الضأن ائنين و من الغز اثنين) از ميان 
چهارپایان هشت جفت را بیافرید و خوردن تمام آنها را برای شما حلال کرد؛ از گوسفند نر 
و ماده آفرید و همچنین از بز. قرطبی گفته است: یعنی هشت نوع را پیافرید و در نزد عرب 
برای این‌که هر کدام از این هشت نوع زوج نامیده شوند؛ به فرد دیگری نیازمندنده پس» 
زوج بر نر و ماده اطلاق می‌شود و زوجین «ضأن» عبارتند از #کبش» و «نعجة»؛ و زوجین 
«معز» عبارتند از «تیس)» و «عنز». (قل ءآلذکرین حرم أم الأنثيين» این بخش از آیه در 
واقع به مثابه‌ی انکار عملی است که آنها انجام می‌دادند و آن عبارت بود از تحریم آنچه 
که خدا آن را حلال کرده بود؛ یعنی ای محمد! با لحنی آکنده از توبیخ و سرزنش به آنها 


۱ مختصر ابن‌کییر ۰1۲۴/۱ ۲ طبری ۰۱۷۱/۱۲ 


بگو: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده است يا ماده‌های آنها را؟ «أمّا اشتملت علیه 
آرحام الأنشیین4 یا اینکه آنچه که ماده‌ها در شکم دارند؟ (نبئونی بعلم إن کنم صادقین» 
این بخش از آیه بیانگر توبیخ و ناتوان جلوه دادن آنها است؛ یعنی یعنی اگر راست می‌گویید که 
خدا آنها را تحریم کرده است» به طور واضح امر و فرمان خدا را برای من بازگویید» 
زبانتان لال نشود و به خدا دروغ نبندید. و من الابل اثنین و من البقر آئنین» و از شترء نر 
و ماده «جمل» و «ناقة» و ازگاو نر و ماده» «بقره» و «جاموس» را یافرید. قل هآلذکرین 
حزم أم الأنثيين ما اشتملت عليه آرحام الأنشیین) به منظور سرزنش و ملامت آنان؛ 


عبارت را تکرار کرده است. ابوسعود گفته است: مقصود این است که خداوند متعال این 
مسأله را انکار می‌کند که چیزی را از این چهار نوع بر آنان حرام کرده باشد و می‌خواهد 
ES GG‏ 
e e‏ 


E‏ تحریم وصیت نمود؛ حضور داشتید؟ این NT‏ می‌باشد. 
«فن أظلم من افتری على الله کذبا لیضل الناس بغیر علم) هیچ احدی ستمگرتر از آن 
کس نیست که بر زبان خدا دروغ می‌بندد و بدون هیچ دلیل و برهانی تحریم چیزهایی را 
به خدا نسبت می دهد که او آن را حرام نکرده است. ان الله لامهدی القوم الظالین» این 

بخش از آیه شامل هر ظالم و ستمگری می‌شود. سپس خداوند متعال به رسول خویش 
۳ آن‌چه را خداوند حرام کرده است برای آنان بیان کند: «قل لا أجد فيما آوحی 
إل ما على طاعم بطعمه إلا آنیکون ميتة أو دما مسفحوحا أو لحم خازیرفانه رجس) 


ای محمد! به کفار مکه بگو: در قرآنی که خدا به من وحی کرده است چیزی را د نمی‌یابم 


۱ اپوسعود ۰۱۴۲/۲ 


که بر انسان حرام شده باشد مگر آنکه مردر یا غون جاري ربخته شده یا گوشت 
خوک باشد که همه نجس و ناپاک هستنده به ویژه خوک که از نجاست‌ها تغذیه می‌کند. 
أو فسقا هل لغیر الله به» با این‌که آن حیوان سر بربده شده به هنگام ذبح نام غير خدا 
بر آن برده شده باشد مانند آنچه که بر «نْضب» ذبح می‌شد. و به خاطر مبالغه «فسق» 
نامیده شده است؛ چرا که نام بت‌ها بر آن برده می‌شد. «فن اضطر غير باغ و لاعاد 
فان ربك غفور رحم) کسی که در تنگنا قرار گیرد و ناچار شود یکی از محرّمات 
مذکزز را بخورد» آن هم به اندازه‌ای که مرگ را از وی دور کند» ایرادی ندارد و خداوند 
در این موارد با بندگانش رحیم و مهربان است. سپس خداوند متعال بیان می‌کند که آنچه 
بر يهود حرام کرده بود به سبب تجاوزگری و عصیان آنها بود و فرمود: (وعلی الذيسن 
هادوا حزمنا کل ذی ظفر» و بر بهودیان حرام کردیم هر حیوانی را که ناخن داشت. 
ابن‌عباس می‌گوید: حیواناتی که بر آنها حرام شده بود» عبارت بودند از صاحبان شم» از 
قییل شتر و شترمرغ و نیز حیواناتی که انگست ندارند از قبیل اردک و غاز" و من البقر 
و الغ حرّمنا علیهم شحومهیا» و حرام گرداندیم بر آنها خوردن گوشت و پیه‌ی گاو و 
گوسفند. الا ما جلت ظهورهما» مگر گوشت و پیه‌ای که بر پشت اینها قرار دارد. 
رما اختلط بعظم) یا چربی و گوشتی که آمیزه‌ی استخوان گردیده است» مانند چربی 
دنبه که آن برایشان جایز و حلال بود. «ذلك جزیناهم ببغهم و نا لصادقون» آنچه که بر 
آنها حرام شد به سبب ستم و تجاوزگری آنان بود که قبلاً به آن اشاره کردیم» از قبیل 
کشتن پيامبران و خوردن ربا و حلال دانستن اموال مردم» و ما ای محمد! در آنچه که برای 
توگفتیم» صادق و راستگو هستیم. در این بخش از آیه به طور کنایه یانگر کذب و دروغ 
آنهایی است که چیزهایی را تحریم کرده بودند که خدا آن را حرام نکرده بود. و نیز بیانگر 


١البحر‏ المحیط ۰۲۴۳/۴ 
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کذب يهود است. فان كذبوك فقل ربكم ذورحمة واسعة4 ای محمد! اگر بهود شما را در 
رابطه با آنچه آورده‌ای تکذیب کردنده با ابراز تعجب از حال آنها بگو: پروردگار شما 
رحمت وسیعی دارد؛ چرا که با وجود جنایات بزرگی که مرتکب می‌شوید؛ در عقاب و 
عذاب شما تعجیل نمی‌کند. نوبسنده‌ی «البحره می‌گوید: این از قبیل آن است که به 
هنگام مشاهده کردن گناهی بسیار بزرگ بگویی: خدا چقدر با حوصله است! و منظور 
شما این است که خداوند در مهلت دادن به گناهکار بسیار حلیم و باحوصله است(۱٩‏ 
سپس به دتبال ذکر رحمت وسیعش از تهدید شدید سخن به میان آورده و می‌فرماید: 
لایر أسه عن القوم الجرمین» فریب رحمت وسیم خدا را نخورید؛ چرا که عذاب 
و عقاب او حتماً دامن آنهایی را خواهد گرفت که مرتکب گناه شده و کارهای زشت و 
ناپسند انجام دادند, خداوند هرچند بسیار مهربان است اما عذاب شدیدی نیز دارد. در 
این آیه ترغیب و ترهیب وجود دارده تا گناهکار از رحمت و مغفرت خدا ناامید نگردد و 
عصیانگر و تجاوزگر نیز فریب رحمت خدا را نخورد. سیقول الذین آشرکوا لو شاء اله 
ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حزمنا من شی») مشرکین عرب خواهند گفت: اگر خدا اراده 
می کرد نه ما و نهپدرانمانکافر و مشرک نمی‌شدیم. منظور آنان این است که مشرک شدن 
ما به اراده‌ی خدا بوده است و آنچه راکه ما تحریم نمودیم نیز به خواست خدا بوده است 
و اگر خدا می خواست ما آن را انجام نمی‌دادیم. و این‌گونه عمل خود را توجیه می‌کردند. 
همان‌گونه که اگر به شخص گناهکاری بگویی: از این گناهکاری و نافرمانی دست برداره 
در جواب می‌گوید: این تقدیر خدا است و هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. البته این 
دلیل و ترجیه قابل قبولی برای ارتکاب گناه نیست؛ چرا که آنها مکلّف هستند کار نیک را 


انجام بدهند و از زشتی‌ها و قبایم دست بردارند. آنچه که آنها می‌گفتند در واقع یک 


۱-البحر المحبط ۲۴۹/۴ 


دیدگاه جبری است که فقط سفیهان و نادانان در موقعی که در تنگنا قرار می‌گیرند به آن 
استدلال می‌کنند. « کذلك کذب الذین من قبلهم حتی ذاقرا بأسنا» همچنین کسانی که 
قبل از این مشرکان بودنده اینچنین دلیل‌تراشی می‌کردند و حق را تکذیب می‌نمودند تا 
این‌که عذاب ما را چشیدند. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا) استفهام برای انکار 
است و مراد از آن هکم و استهزا است؛ یعنی به آنان بگو: آیا حجٌّت و برهانی بر صدق 
خود دارید که آن را برای ما بیان کنید؟ ان تتبعون إلا الظن و اٍن آشتم إلا تضرصون4 
دراین زمینه فقط از ظن و گمان و خیالات پیروی می‌کنید و در واقع بر زبان خدا دروغ 
می‌بنديد. «قل له مج البالغة فلو شاء ظداکم أجعین» به آنھا بگو: اگر شما حجت و 
دلیلی ندارید» خداوند حجّت و برهان بسیار واضح و آشکاری دارد که در ظهور و وضوح 
به اوج خود رسیده و هر منکری را قانع می‌سازد. و اگر خدا می‌خواست. همه‌ی شما را 
به راه دین هدایت می‌کرد: اما در این زمینه به مردم اختیار داده است تا در نهایت اختیار و 
بدون اجبا ایمان یا کفر را ببرگزینند. و قل احق من ربكم فمن شاء فلیمن و من شاء 
فلیکفر4. قل هلم شهداء‌کم الذین یشهدون أن اله حرم هذا) ای محمدا به آنها بگر: 
گواهانی را حاضر کنند که شهادت بدهند آنها راست می‌گویند و خداوند این چیزها را - 
بحیره و سائبه و... -حرام کرده است. (فإِن شهدوا فلا تشهد معهم) اگر حاضر شدند ر 
در شهادتشان دروغ گفتند؛ شما همانند آنان گواهی نده و آنها را تصدیق مکن؛ چرا که 
ادعای آنان دروغ محض است. (و لانتبع أهواء الذین دبوا بآياتنا و الذین لایژمنون 
بالآخرة) از هوی و هرس کسانی پیروی مکن که آیات خدا را تکذیب می‌کنند و به روز 
قیامت باور ندارند. و هم بربهم یعدلون» و آنان برای خدا شریک قایل می‌شوند و 
بت‌پرست هستند. 

تکات بلاغی: ۱ حمولة و فرشا در بین «حموله؛ و «فرش» طباق وجود دارد؛ چرا 


که «حموله» عبارت است از شتر بزرگی که توانایی حمل بار را دارده و «فرش» عبارت 
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است از حیوان کوچکی که قدش از زمین زیاد فاصله نگرفته است و همچون فرشی 
می‌ماند که بر زمین گسترانده می‌شود. 

۲- خطوات الشیطان» این یک نوع استعاره‌ی لطیف است و به طور واضح و آشکار 
انسان را از اطاعت از شیطان و همراه شدن با او برحذر می‌دارد(۱) 

۲ (غفور رحم) از صیغه‌های مبالغه می‌باشند؟ یعنی بسیار بخشاینده و مهربان است. 
۴-وربکم ذورمة واسعة و لابرد بأسه عن القوم الجرمین» بخش اول به صورت جمله‌ی 
اسمیه آمده است؟ چرا که جمله‌ی اسمیه در زمینه‌ی خبر دادن از جمله‌ی فعلیه بلیغ‌تر 
است» پس با رحمت بی‌کران خدا مناسبت بیشتری دارد. و قسمت دوم به صورت 
جمله‌ی فعلیه آمده است: «لابرد4 تا خبر دادن از این دو وصف یعنی «رحیم بودل» و 
«دارای عذاب شدید بودن» یکسان نباشد در حالی که رحمت خدا بسیار وسیع‌تر از قهر 
و فضب اوست ٩۴!‏ 

فواید: این گفته‌ی خداونند: قل لا أجد فیسا أوحی ال حرماه بیانگر آن است که 
«تحریم! فقط از راه وحی صورت می‌گیرد نه از راه هوی و هوس» و فقط خداوند 
قانونگذار است؛ و پیامبر نقط قانون خدا را ابلاغ می‌کند: وما ينطق عن اوی إِن هو إلا 


وحی یوحی». 
زد 
خداوند متعال می‌فرماید 
وئ ما ا ر رگم فیک ا e‏ 
عردو ۶ و ِ ۳ 


۱ تلخیص البیان ص ۰۱۱ ۲-البحر المحیط ۰۲۴۱/۴ 


بط و تلا نس نی حرم آنه ایک اگم هلک تون 5)9 توا 

نڪ يل أ کته زر ال ان اد تک 

۰ لو کان اقرب و بهد و الک وا کم به لک 
صِراطی مشتقیما و مه توا ألسبل ففق یک عن یله 

و تی اب عل ی خسن یی 

(2 ) و ها کناب 1 مار ۳۹ 

لا رن لاب عل فا ن بن قسلا و إن كتا عن 

1 لک دی م میم فد جاء کم یه 

من ریک وهی و ره ن منکب بيات أ و ضدت عَنها سنجزی این 

َضدفرن عَن آیانتا مر اب با یل( رین آن تام یک 


بتک ریا فش ات رب مین فش بات رك نع تسیاب تن 
مت من ينق کت ابا ری رن ن الین زاوم 
الح تست من شآ ا کارا بر( اه 
لته له عشم تاا و من جاه قاری لها رهم لبون( فلا 
ان را تارج نا مان بن آشذ رک 
لإ لت مک ین ان فرب ای يارب ی یز و 
0 77 


ي ی ریا هرب کل یم و کیب کل تس !9 
رز رازه ژر ری م إل رکم مزجهکم نیکم با کت فیه لرن رف ی 
4 0 5 که a‏ ۵ دوه اه ی مر 7 ری 
جَعَلکم خلا الارض رن بفضکم توق بلض درجات ليو کم نی ما کم رل 
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مناسبت این دسته از آیات با آیات پیشین: بعد از آنکه خداوند بیان نمود که کفار از 
روی ظن و گمان و دروغ بستن بر زبان خدا چیزهایی را حرام کردنده و نیز به ذکر 
چیزهایی پرداخت که برای مردم مباح کرده است از قبیل حبوبات و میوه‌جات و انواع و 
اقسام حبوانات؛ در اینجا به ذکر چیزهایی پرداخت که به خاطر مضر بودنشان آنها را 
حرام کرده است. و به ذکر وصایای دهگانه‌ای پرداخت که تمام شریعت‌های آسمانی بر 
آن اتفاق دارند و سعادت و خوشبختی بشریت را در پی دارند. 

معنی لغات: (أتل» می‌خوانم.بازگو می‌کنم. (املاق» فقر. گفته می‌شود: املق 
الرجل؛ یعنی فقیر شد. «أشدّه4 فزتش را؛ یعنی رسیدن به سن نکاح ورشد. أشدٌ جمع 
است و مفرد ندارد. «بالقسط» با عدالت و بدون کم و کاستی. الیل جمع سبیل 
است و به معنی راه می‌باشد. «(شیعا) گروه‌ها و دسته‌ها؛ مفرد آن شيعه است که به معنی 
فرقه می‌باشد. تشع بعنی برای مذهب خود تعصب دارد. له مستقیم؛ راست و 
درست و بدون کجی. نسکی4 تُسک جمع نسیکه است و به معنی حیوانی است که سر 
بریده می‌شود. زجاج می‌گوید: نسکی یعنی عبادتم. و ناسک نیز از همین ماده است که به 
معنی کسی است که از طریق عبادت خود را به خدا نزدیک می‌کند" 

تفسیر: قل تعالوا تل ما حرم ریکم علیکم» ای محمد! بهآنها بگو: بیایید تا از روک 
یقین بر شما بخوانم آنچه راکه خدا بر شما حرام کرده است. «ألا تشرکوا به شيا 
هیچ‌چیز دیگری را همراه با او عبادت نکنید. . ووبالوالدین احسانا با والدین به 
نیکی رفتار کنید. این مطلب نیز در ضمن محرّمات ذکر شده است؛ چرا که امر کرد به 
چیزی در واقع به منزله‌ی نهی کردن از ضدٌ آن است: مثل این است که بگوید: و در مقابل 
پدر و مادر اسائه‌ی ادب نکنید. ابوسعود می‌گوید: سر این امر این است که فقط ترک 


۱-تقسیر فرطبی ۰۱۵۲/۷ 


اسائه‌ی ادب در مقابل پدر و مادر برای جبران حقوقی که بر گردن فرزندشان دارند» 
کافی نیست.(۱) وو لانقتلوا آرلادکم من إملاق) فرزندان خود را از یم بینوابی و فقر 
مکشید. ابن‌جوزی گفته است: منظور زنده به گور کردن دختران است از ترس فقر(۲) 
(نحن نرزقکم و |یاهم4 روزی شما و آنها بر ماست» که خدا روزی دهنده‌ی بندگان است. 
«و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» به گناهان کبیره» آشکارا و پنهان نزدیک 
نشوید. ابن‌عباس گفته است: در عهد جاهلیت» زنای پنهانی را زشت نمی‌پنداشتنده فقط 
زنای آشکار را تقبیح می‌کردنده اما خدا نهان و آشکار آن را حرام کرد" ډو لاتقتلوا 
النفس التی حرم الله إلا باحق» انسان بی‌گناه که خدا قتل آن را حرام کرده است نکشید؛ 
مگر این‌که برای قنلش موجبی باشد. پیامبر 54 آن را تفسیر کرده و فرموده است: جز با 
تحقق سه عامل ریختن خون انسان مسلمان حلال نیست: زناکار محصن» نفس در مقابل 
نفس و مرتد شدن و جداگشتن از جماعت. ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون» خدای 
متعال حفظ و صیانت مطلب ذکر شده را به شما توصیه و امر مزکد را درباره‌ی آن به شما 
کرده است» شابد با عقل خود به فواید و منافع این تکالیف در دنیا و دین راه یابید. ابو 
حیان گفته است: لطف و مهر و رقت قلب از لفظ وصاکم درک می‌شود» و در این‌که آنها را 
اوصیاء خود قرار داده است احسان و نیکی فراوانی نهفته است.۳" «و لاتقربوا مال 
الیتم إلا بالتی هی أحسن حتی يبلغ آشده» به هیچ وجه به مال یتیم نزدیک نشوید تا به 
سن رشد و بلوغ می‌رسد مگر این‌که در این نزدیکی نفعی به یتیم برسد. نهی از نزدیک 
شدن شامل انواع تصرفات می‌شود؛ چون وقتی از نزدیک شدن به مال نهی شود از 
خوردن آن به طریق اولی نهی شده است و شایسته نیز همان است. آنچه که مطلوب 


۱-ابوسعود ۰۱۴۱/۲ ۲-زادالسیر ۰۱۴۸/۳ 


۳طبری ۰۲۱۹/۱۲ ۴-البحر ۲۵۲/۴ 


سورهی ۶ / تفسپر سوره‌ی انعام / آیات ۱۵۱-۶۵ 


است منفعت پتیم است خواه این منفعت با نزدیک شدن به مال او حاصل آید یا با دوری 
جستن از آن. ابن‌عباس گفته است: یعنی برای بتیم عملی صالح انجام دهد در چنین 
صورتی می‌تواند مطابق عرف از آن بخورد. و أوفوا الکیل و الیزان بالقسط4 در گرفتن 
و دادن عدالت و مساوات را رعایت کنید. و لانکلف نفسا الا وسعها) از هیچ کس جز به 
اندازه‌ی توانش تکلیف نمي‌کنيم» تکلیفی می‌کنیم که بتواند آن را انجام دهد. بیضاوی 
گفته است: خداوند بر هیچکس تکلیف تمی‌کند جز به آنچه قدرتش را دارد و بر او 
مشکل نیست. بعد از رعایت عدالت در وزن کردن و پیمانه نمودن آن را آورده است؛ 
چون ادای حق مشکل است پس بر شماست که آنچه را در توان دارید انجام دهید» و آنچه 
که خارج از توان شما باشد بخشودنی است.۱۱ «و |ذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذاقرپی» در 
حکم وگواهی عدالت را رعایت کنید. هر چند بر خویشاوندان خود هم گواهی بدهید. 
«ر بعهداه آرفوا4 وقتی عهد و پیمان بستید به آن وفا کنید. قرطبی گفته است: این امر 
عام است و تمام عهد و پیمان خدا را بر بندگان دربر می‌گیرد. و امکان دارد منظور 
قراردادهای بین مردم باشد. و بدین جهت به خدا اضافه شده است که دستور حفظ و 
وفاداری به آن را داده است.۲۲) (ذلکم وصاکم په لعلکم تذکرون4 شاید پند بگیرید. 
«وأن هذا صراطی مستقیم ناتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله4 یعنی به 
شما توصیه می‌کند که دین و آبین راست و مستقیم من این است که آن را برایتان قرار 
داده‌ام, پس آن را برگیرید و از ادیان متفاوت و کژراهه‌ها پروی نکینده که باعث تفرقه و 
پراکندگی شما می شود و شما را از راه هدایت منحرف می‌سازد. از ابن مسعود روایت شده 
است: روزی پیامبر اة برای ما خطی کشید و فرمود: این راه خدا می‌باشد» آنگاه از چپ 


و راست خط هایی را کشید و فرمود: اینها راه‌های شیطانند که مردم را بدان می‌خواند» 


۱-بیضاوی ص ۰۱۸۴ ۲-قرطبی ۰۱۳۷/۷ 


آنگاه آی‌ی و آن هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه...» را خواند.(۱ ذلکم وصاکم به 
لعلکم تنقون» بر سبیل تأکید وصیت زا تکرار کرده است. یعنی شاد به وسیله‌ی امتتال 
فرمان‌های خدا و دوری جستن از نواهیش خود را از آتش دور کنید. ابن عطیه گفته است: 
از آنجایی که انسان عاقل مرتکب محرمات دسته‌ی اول نمی‌شود» عبارت «لعلکم تعقلون» 
آمده است. اما محرمات دیگر که شهوات هستند» امکان دارد انسان دچار فراموشی شده و 
مرتکب آنها بشرد؛ به همین خاطر عبارت «لعلکم تذکرون» آمده است. حرکت در 
جاده‌ی مستفیم متضمن انجام دادن فضایل است و در آن ترس از خدا لازم است از این رو 
عبارت «لعلکم تتقون) آمده است." ثم آتینا موسی الکتاب اما على الذی أحسن) 
سپس تورات را به موسی عطا کردیم تا بذل و احسان و نعمت خود را بر آنکه نیک‌مرد و 
صالح است» تمام کرده باشیم. طبری گفته است: کتاب را به موسی عطاکردیم تا در مقابل 
نجام دادن اوامر و نواهی ماء نعمت خود را بر او تمام کرده باشیم. در حقيقت اعطای 
کتاب به موسی؛ نعمت و منتی بس بزرگ از جانب خدا برای او است؛ چرا که عمل نیکو 
انجام داد و به بهترین وجه ممکن از ما اطاعت نمود.(" ور تفصیلاً لکل شیء» بیان و 
ترضیح مفصل تمام آنچه را که بنی‌اسرائیل در زمینه‌ی دین به آن محتاجند در بر دارد. 
(وهدی و رحمة لعلهم بلقاء رهم یومنون4 یعنی برای بنی‌اسرائیل مایه‌ی هدایت و 
رحمت است. تا شاید روز رستاخیز و حضور در پیشگاه خدا را تصدیق نمایند. ابن‌عباس 
گفته است: یعنی تا به رستاخیز و حشر ابمان بیاورند» و پاداش و کپفر را تصدیق 
نمایند. ۴۱" «و هذا کتاب آنزلناه مبارك4 و این قرآن که آن را بر محمد ا نازل کر دایم 


اهمیت شایان و بزرگی دارد و دارای منافع و فوایدی فراوان است و انواع فواید دینی و 


۱ مختصر ابن‌کثیر ۰۱۳۳/۱ ۲-البحر ۰۲۵۴/۴ 


۳-ابوسعود ۰۱۴۸/۲ ۴-ابوسعود ۰۱۴۸/۲ 
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دنیوی را در بر دارد. «فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترمون4 به آن دست آویز شرید و آن را 
پیشوای خود فرار دهید» و از مخالفت با آن اجتناب ورزیده تا شاید خدا به شما رحم 
کند. أن تقولوا | أنزل الکتاب على طائفتین» آن را با چنین وصفی عظیم و 
دربرگیرنده‌ی خیرات دنا و آخرت نازل کردیم؛ تا در روز قیامت نگویید برای ما کتابی 
نیامد که از آن پیروی کنیم و کتاب‌های مقدس فقط بر بهود و نصاری نازل شدند. ابن 
جریر گفته است: با نازل کردن قرآن بر حضرت محمد یل خدا راه چنان استدلال را از 
آنان بست. «و ان کنا عن دراستهم لغافلین4 حال این‌که ما از آشنایی و بررسی محتوای 
کتاب‌های آنان غافل و بی‌خبر بودیم و نمی‌دانستيم چه چیزی را در بر دارند؛؟ چون به 
زبان ما نبودند. أو تقولوا لو أنا آنزل علینا الکتاب لکنا آهدی منهم» یا اینکه بگویید: 
اگر مانند بهود و نصاری بر ما هم کتاب نازل می‌شد ما از آنها بیشتر به راه حق هدایت 
می‌شدیم و سریعتر امر پیامبر را اجابت می‌کردیم؛ چون ما از آنها زیرکتر و در عمل 
جدی‌تريم. فقد جاءکم بینة من ربكم و هدی و رمة4 از جانب خدا و توسط محمد 6ا 
قرآن عظیم برایتان آمده است که حلال و حرام را برای شما بیان می‌کند و همدایتگر 
دلهاست» رحمتی است بس بزرگ از جانب خدا برای بندگانش. قرطبی گفته است: بعنی 
با آمدن حضرت محمد ا عذر برطرف شده است.(" ابنعباس گفته است: «بيْنةه 
یعنی دلیل که عبارت است از پیامبر اة و قرآن(۳) «وفن أظلم من کذب بآیات الله چه 
کسی کافرتر از آن است که قرآن را تکذیب کرده و به آن ایمان ندارد؟ و صدف عنها) و 
از یات خدا رو برتافته است؟ ابوسعود گفته است: بعنی مردم را از آن منصرف کنرده 


است» بدین ترتیب گمراهی گمراه‌کردن را با هم جمع کرده است (۳ (سنجزی الذين 


۱-فرطبی ۰۱۴۴/۷ ۲-زادالسبر ۰۱۵۵/۳ 
۳ابو سعود ۱۴۹/۲ 


یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب با کانوا یصدفون» برای آنان تهدید است. یعنی آنان که 
از آیات و دلایل روشن خدا روبرتافته‌انده به سب پشت کردن به آیات خدا و تکذیب 
پیامبران 4 آنها را عذاب شدید خواهیم داد. هل ینظرون إلا أن تأتهم املانکه» زیاد 
انتظار نمی‌کشند که فرشتگان برای قبض روح و آزار و عذاب آنان از راه می‌رسند. و این 
همان وقتی است که توبه‌ی آنان سودی ندارد. «أويأتى ربك أو يأتى بمض آیات ريك» 
ابن‌عباس گفته است: یعنی فرمان پروردگارت مبنی بر کشتن آنان یا اجرای دیگر عقوبات 
نازل می‌شود. و طبری گفته است: منظور این است که در روز قبامت پروردگارت برای 
محاسبه‌ی خلق به موقف می‌آید. با بعضی از آیات پروردگارت تحقق می‌پذیرد؟ مانند 
طلوع آفتاب از مفرب(٩)‏ یوم یأنی بعض آیات ریک لا ینفع نفسا |یسانها لم تکن آمنت 
من قبل اوکسبت فی انها خیرا) روزی که بعضی از علایم قيامت نمایان می‌شود؛ در 
چنان روزی ایمان کافری که در آن موقع ایمان می‌آورد سودی ندارد. همچنین ایمان 
آوردن انسان گناهکاری که عملی نیکو انجام نداده است سودی ندارد. طبری گفته است: 
بعد از آمدن چنان دلایلی» ایمان مشرکی که از بیم و هراس ایمان می آورد سودی ندارد. 
پس حکم ایمان چنان افرادی مانند حکم ایمان آنها در حال قیام قیامت است." در حدیث 
آمده است: «تا آفتاب از مغرب طلوع نکند» قبامت فرا نمی‌رسد. پس وقتی از مغرب طلوع 
کرد و همه‌ی مردم آن را مشاهده کردند» عموماً ایمان می آورند و آن همان روزی است 
که ایمان آنها پذیرفته نمی‌شود, چرا که قبلا ایمان نیاورده بودند».(۳ قل انتظروا انا 
منتظرون» به آنان بگو: منتظر بلاهایی باشید که به آن گرفتار خواهید شد. امری است 


متضمن وعید و تهدید. إن الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا) آنان که دين خود را تکه 


۱-طبری ۰۲۴۸/۱۲ ۲-طبری ۰۲۱۱/۱۲ 


۴-اخراج از بخاری. 
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تکه کرده و به صورت فرقه‌ها و احزاب متفرق درآمده‌اند؛ ابن‌عباس گفته است: آنها 
عبارتند از بهود و نصاری که دین حنیف ابراهیم را تجزیه کردند. «لست منهم فی شیء» 
تو ای محمدا از آنها بری هستی. نا آمرهم إلى 4 پاداش و کیفرشان بر خداست. که 
همو عهده‌دارکیفرشان است. «ثم ینبئهم با کانوا یفعلون4 سپس زشتی اعمالشان را به 
آنها خبر می‌دهد. طبری گفته است: در آخرت آنها را از آنچه که کرد‌اند باخبر می‌کند و 
هر یک را مطابق عملش مجازات می‌کند.' (من جاء با حسنة فله عشر آمثاها) در روز 
قیامت هرکس یک عمل نیک را انجام داده باشد ده برابر آن به عنوان فضل وکرم خداء 
پاداش می‌گیرد؛ ر این حداقل پاداش اضافی است که خدا به بندگانش می دهد؛ چون 
گاهی اوقات پاداش اضافی تا پانصد برابر یا پیشتر هم می‌رسد. و من جاء بالسيثة فلا 
بیزی ال مثلها) اما هر کس مرتکب کار بدی بشود. فقط به اندازه‌ی آن کیفر می‌ییند. 
رهم لا یظلمون» از پاداش آنها چیزی کم نمی‌شود و مورد ستم قرار نمی‌گیرند. در 
حدیث آمده است: «خدای عزوجل می‌گوید: هر کس عملی نیکو انجام دهده ده برابر ی 
بیشتر پاداش می‌یابد وهر کس عملی نکوهیده انجام دهد کیفری به میزان آن می‌بینده 
با بخشوده می‌شو د»,۲۱) در حسنات افزایش پاداش از باب فضل وکرم خداست» و مقابله 
به مل در اعمال نکرهیده از باب عدالت است. قل نی هدانی ری إلى صراط مستقم» 
ای محمد! به آن مشرکین تکذیب کننده بگو: خدایم مرا به راه مستقیم هدایت فرموده و 
مرا به دین حق حضرت ابراهیم رهنمون شده است. «دیناً قیماً ملة راهم حنیفا) دینی 
است مستقیم و بدون پیج و خم» دین درستی و گذشت است که پیشوای درستکاران؛ 
حضرت ابراهیم خلیل آن را آورده است. و ماکان من الشرکین» و ابراهيم مشرک نبود. 
تعریض است به مشرک بودن آنکه با اسلام به مخالفت برخاسته است؛ چون از دین ابراهیم 


۱.طبری ۰۲۷۴/۱۲ ۲-سلم آن را روایت کرده است. 


خارج شده است. «قل إِن صلاتی) ای محمد! بگو: نمازم که به وسیله‌ی آن پروردگارم را 
پرستش می‌کنم؛ « و نسکی) و قربانی کردنم؛ و حیای و نماتی4 و حیات و مرگم و 
خیرات و طاعاتی که در این دنیا انجام می‌دهم» له رب العامین» تمام آن خالصانه و 
بدون ابن‌که شرکای شما را در آن دخالت بدهم» برای خدا است. «لا شریک له) غير او 
را نمی‌پرستم. (و بذلك آمرت» به من دستور داده شده است که در عبادت اخلاص 
داشته باشم. «و نا أول السلمین» و من اولین فردی هستم که به خدا اقرار و مخلصانه در 
مقابلش سر تعظیم فرود می‌آورم. (قل آغیر اله بغی ربا) توبیخ کفار است و سبب آن این 
بود که آنها او را به عبادت خدایان خود فراخواندند» بعنی ای محمدا بگو: آیا غير خدا 
پروردگاری بجویم؟ و هو رب کل شی٤)‏ در صورتی که همو خالق و مالک همه چیز 
است. پس چگونه شایسته است غیر از خدا پروردگاری برگیرم؟ و لا تکسب کل نفس 
الا علما» کیفر گناه و جنایت هر کس فقط بر خود اوست. و لا تزر وازرة وزر آخری» 
هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ و هیچ کس به جرم دیگری کیفر نمی‌بیند. 
ثم إلى ربکم مرجعکم فینبنکم با کنتم فیه تختلفون» این هم وعید و تهدید است. یعنی 
در روز قیامت سرانجام نزد او می‌روید. و مطابق اعمالتان پاداش یا کیفر می‌بینیده و نیک 
و بد را از هم جداو متمایز می‌سازد. و هو الذی جعلکم خلائف الأرض) شما را 
جانشین ملت‌های پیشین و قرون گذشته قرار داده» بعضی جانشین بعضی دیگر می‌شوید. 
طبری گفته است: بعد از این‌که ملت ها و قرون پیشین و قبل از شما نابود شدند» شما را 
جانشین آنها قرار داد. بدین‌ترتیب شما را جانشین افراد پیشین قرار داد(" و رفع بعضکم 
فوق بعض درجات4 احوال و اوضاع شما را از قبیل غنا و فقر و دانش و جهل و قدرت و 
ضعف و غیره» متفاوت قرار داده است» که بدین ترتیب برتری بین بندگان اتفاق افتاده 


۱طبری ۰۲۸۷/۱۲ 
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است. «لیبلوکم نی ما آتاکم» تا سپاسگزاری شما را در مقابل نعمت‌هایی که خدا به شما 

داده است آزمایش کند. ابن جوزی گفته است: یعنی شما را آزمایش می‌کند» تا ثواب و 

عقاب شما نمایان گرود.!۱) إن ربك سریع العقاب و انه لغفور رحم) یعنی خدایت برای 

آنکه از او نافرمانی می‌کند عقابش سریع است و برای مطیعان» بخشاینده و مهربان است. 

در التسهیل آمده است: خوف و رجاو بیم وامید را با هم جمع کرده است. و سرعت کیفر 

و عقاب یا در دنیا صورت می‌گیرد و خداوند او را به عذاب خود گرفتار می‌کند و يا در 

آخرت او را به سزای اعمال خویش می‌رساند؛ چون هر آینده‌ای نزدیک است. 
نکات بلاغی: ۱- و لاتتبعوا السبل) سبل برای بدعت‌ها و گمراهی‌ها و مسذاهب 

منحرف استعاره شده است. 

۷-۲ نکلف نفسا» نکره آوردن (نفسا) برای افاده‌ی عموم و شمول است. 

۳ و بعهد اله اضافه‌ی آن برای افاده‌ی تشریف و تعظیم است. 

۴ (لیصدفون عن آیاتنا) قرار دادن اسم ظاهر در جای ضمیر (عنها) برای اثبات 

پستی و زشتی و طغیان آنها است. 

۵ قل انتظروا) امر معنی تهدید و وعید را می‌دهد. 

9-۰ لا ینفع نفسا ایبانها ...4 این آیه یکی از فنون علم بیان به نام «لف» است. اصل کلام 

می‌بایست چنین می‌آمد: «یوم یأتی بعض آیات ربك لاینفع نفسا لم تكن مومنة قبل 

إبماتها بعد» ولا نفسا لم تکسب فى إيمانها خیراقبل ما تکسبه من الخیر بعد. اما خداوند 

متعال این کلام را در هم آمیخت و به منظور بلاغت و اختصار و اعجاز به صورت کلامی 


واحد در آر(۳ 


۱-زادالمسیر ۰۱۱۳/۳ ۲-التسهیل ۲۸/۲. 
۳ حائیه‌ی کشاف ۰۱۴/۲ 


۷ (ظهر4 و «بطن» و (الحسنة) و (السيئة) متضمن طباقند که از محسنات بدیعی 
است. 
ور لانزر وازرة وزر آخری4 شریف رضی گفته است: در واقع حمل باری در میان 
نیست. بلکه سنگینی گناهان است که بر شانه‌ها سنگینی می‌کند» بنابراین استعاره‌ی 
لطیفی در اینجا وجود دارو.(۱) 

فواید: خدای متعال (سبیل) را مفرد آورده است؛ چون حق یکی است و (سْبْل) را 
به صورت جمع آورده است؛ چون طرق انحراف و گمراهی شعبات فراوانی دارد. 

یاد آوری: حافظ ابن‌کثیررگفته است: خدای سبحان در بسی مواضع» در قرآن این دو 
صفت را با هم آورده است: (إِن ربك سریع العقاب و انه لغفور رحم). همان‌گونه که در 
جای دیگری می‌فرماید: «نیء عبادی أنى أا الغفورالرحم و أن عذابی هو العذاب 
الألم)» و دیگر آیات مشتمل بر ترغیب و ترهیب. پس گاهی بندگانش را ترغیب کرده و 
به سوی بهشت می‌خواند و گاهی آنها را تهدید و ترهیب نموده و از آتش و عذاب و 
هراس‌های روز قیامت برحذر می دارد وگاهی آنها را با هم می‌آورد تا هر یک مطابق خود 


بهره گیرو ٩۲۱‏ 


e o a 
ره زو‎ 


۱ تلخیص الببان ص ۴۰ ۲ مختصر ابن‌کثیر ۰1۴۲/۱ 


